عماد الدين محمّد بن ابوالقا 
از عالمان قر 


تالف 


1 
2 
۳ 


شار 


م 


74 ااه 
ى پیا یر رت 
پا 


۰ ۱۷ 


انتشارات نهاوندی - ياسارٌ قدس تلنن: ۸۲۵۹۱ ۰۹۱۳۷۴. ۷۷۴۰۰۴۷ 


حق چاپ محفوظ است 


اكربامطالعهاينكتاب برا كاهى شمانسبت به 
مقام حضرت امیر انا و پیروان راستین ایشان 
افزوده‌گشت. 
وا گربا خواندن حد یغی ازاخادیثاین‌کتاب 
برق شوق در جشمان‌شماذر خشید. 

وا گردانستن مراص ت امیر ادر 
پیشگاه خداورسولش شمارابه و جد آورد. 
وا كربشار تهاى بيامبر »2و به‌شیعیان على 
مرتضى ##إشمارابرشيعهبودنتاناميدوارو 
شا کرساخت تمامى شيعيانى راكهبهديار 
باقى رخت بربسته اند بالا خص «مرحوم پدر» 

«برادر شهيد»اين حقيررابه صلواتى مهمان 
کنیك. 
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مقدمة مترجم 
بسم الله الرحمن الرحيم 

سياس و ستايش بیکران معبودى را سزاست که جز او خدايى نیست. همتایی ندارد و 
شریکی برای او متصور نیست. خداوندی كه بر بندگانش متت نهاد و با ارسال رسولان و 
فرستادگان پاک سرشت هداینگر آنان را به دين مبين خويش رهنمون گردید. 

و درود و سلام بر بهترین فرستاده او خاتم پیامبران محمّد مصطفى رة كه برای گسترش 
بساط عدل و داد برانگیخته شد و دو چراغ فروزان قرآن و عترت را فرا راه هدایت انسانها بعد از 
خود به ودیعه نهاد و با نصب نخستین كرويده به آئینش, سر قافله پرهیزگاران, یگانه مقتدای 
سالکان و عارفان امام متقیان, ریسمان وی هدایت. الگوی فضایل انسانی و اخلاقی, ولی خداء 
امیرمومنان على بن ابی طالب له به جانشیئی خویش, دين خدا را به سرحد كمال و تمام رسانید. 

و درود بیکران بر اهل بيت پیامبر ا که چراغ هدایت و کشتی نجات امّت و گوهر گرانبهای 
ولایت الهی هستند. 

بهترین مائد؛ آسمانی که انسانها را بر سر خوان پر نعمت هدایت خود گرد می‌آورد. و خوراک 
روح و روان آنها را از سفرءٌ دانشهای غیبی و ماورائی فراهم می‌سازد. پس از قرآن کریم احادیث 
دلتشین پیشوایان معصوم خداست. دانش اسلامی آن است که بر محور قرآن و حديث بچرخد. و 
شناخت اسلام. چیزی جر شناخت قرآن و حدیث با درایت کامل نسبت به آن دو نمی تواند باشد. 
آنکه مذعی تبعیّت از کتاب خداست. بناچار بايد سيره و سنت و سخن رسول او را تيز بپذیرد. 
زيرا حجیت سنّت, مأخوذ از دستور صریح قرآن است. که مى فرمايد: «و رل یک الذّكْر لین 
للناس ما رل انهم و لَعَلَّهُمْ يَتَمُّرُونَه. يعنى ما قرآن را بر تو نازل کردیم, تا برای مردم آنچه را که 
برای هدایت ایشان نازل شده است توضیح دهی» و امید که در آن تفکر کنند و بینديشند. 

از اين رو طيق بیان آیه مقام پیامبر مقام تبیین و توضیح و تشریح جزئيّات وحی الهی است. 


و در آيهُ دیگر قبول و پذیرفتن اوامر و نواهی رسول خدا را بر همه واجب و لازم دانسته و 


© بشارتهای پیامبر به شيعيان على لب2 9۶ مهاوه يا وه لاحم OF OS‏ 
می‌فرماید: دما ام الوَسُولٌُ فَحُدُوه و ما تَهَاكُم عَنْهُ انوا يعنى «آنچه پیامبر به شما داده. آن را 
بگیرید و از آنچه شما را نهى فرموده باز ایستید» بنابر این» وحى با توجه به عصمتى که خداوند 
نسبت به كلام پیامبرش تاکید فرموده که او هرگز از روى هوی سخن نمىكويد و آنچه بر زبان 


می‌راند حز وحیی که خدا به او القا فرمود؛ نہ بي(۱) 


بجز وحی مدون (یعنی قرآن کریم) مجموعة 
علوم و دانشی که خداوند به پیامبرش عنایت فرموده و آن حضرت آن را در قالب الفاظ و عبارات 
خود برای تبیین و تفسیر کتاب و فرامین خدا بیان می‌نماید و جزئيّات آن را برای مردم توضیح 
می‌دهد نيز هست. 

آنچه پیش رو دارید گزیده‌ای از سخنان پیامبر برگزیده خدا حضرت محمد ااا است که 
برای تبیین حقیقت راه راست و دين واقعی که خداوند آن را برای بندگانش برگزیده بیان شده و 
پیروان امیرالمومنین على نیستند که راه و ولایت مولایشان على را پذیرفته و بدان كردن 
نهاده‌اند. 

(۳) 1 TS )۲( 2 3 3 : 

ابوجعفر محمّد بن ابوالقاسم بن محمّد بن على بن رستم * بن يزدبان طبرى أملى كجى 
ملقب به عماد الدين از عالمان و دانشمندان بزرگ شيعه در قرن ششم است. 

امل الأمل آورده است كه او شاكرد شيخ بزرگوار ابوعلی طوسى ملقب به مفيد دوم فرزند 
شيخ الطائفه ابوجعفر طوسی نی ات 

قطب راوندی که از شاگردان ایشان بوده در باره اين بزرگوار می‌نویسد: او ثقه‌ای جلیل القدر 
و محدث است که از آثار ایشان کتاب شریف بشارة المصطفی لشيعة المر تضی است که در ضمن 


هفده جزء آن ر؟ تگاشته اس از جمله دیگر آثار !یشان کتاب الزهد و التقوی و کتابت الفرج فى 


۱- ما ينطق عن وی ان هو لا وخ بُوحین. 

۲- خاندان رستم در طبرستان از خانواده‌های مشهرر بوده که حتى بعضی روات مانند ابن شهریار داماد شيخ 
. طوسی از ابشان به عنوان ابن رستم طبری ياد کرده‌اند . 

۳- هرچند بعضی آن را کحی نيز نگاشته‌اند. اما ظاهرا ايشان منسوب به « گجه» منطفهاى در طبرستان می‌باشد 
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الاوقات و المخرج بالبینات و شرح مسائل الذریعه در اصول فقه سيد شریف مرتضی على بسن 
الحسین الموسوی است. 

هرچند متاسفانه سال ولادت ايشان معلوم نیست. اما از روایاتی که از استادان خود نقل 
می‌کند برمی‌آید كه در اواخر قرن پنجم متولد شده‌اند و طبق آنچه از کلمات برخی از بزرگان 
شاگردانشان همچون مرحوم محمّد بن مشهدی بر می‌آید آن است که نسبتا عمری طولانی داشته و 
همانطور که در کتاب «المزار الکبیر »(۱) فرموده: برای ما روایت کرده است شيخ فقيه دانشمند 
عماد الدین محمّد ابن ابی‌القاسم طبری در سال ۵۵۳ هجری در مشهد مولایمان امیرالمومتین اا 
در نجف اشرف در حالی که خود اين بزرگوار روایت را می‌خواندند و من می‌شنیدم. از استادش 
ابوعلی (طومى) فرزند شيخ طوسی از شيخ الطائفه طوسی از...۲۱؟ که این نقل نشان می‌دهد که 
ایشان تا آن سال در قید حیات بوده‌اند. 


له سختی دار باره استاد مولف س 

استاد جعفر سبحانی در کتاب گرانسنگ «تَوَسَوعة طبقات الفقهاه» در مورد استاد ایشان 
يعنى أبوعلي طوسي ي فرموده است: أبوعلي حسن, فرزند فقیه شيعه أبوجعفر محمّد بن الحسن 
الطوسي. ملقب به مفید و مفيد الثاني ست! که نود پدر بنزرگوارش كنا کروی کنرده و همه 
تصانيف يدر را قرائت و از ايشان روايت كرده است. بزرگانی همچون سلآر بن عبدالعزيز ديلمي, 
و آبي‌الطیب الطبري» و الخلال و تنوخي از او روايت کرده‌اند و ايشان از كبار علماء اماميه فقیه, 
محذث و راوی اخبار بوده‌اند. 


ابن حجر در ستايش ایشان گفته است: او فقيه و پیشوای شیعیان در نجف اشرف. مشهد 


۱ - کتاب مزیور را نیژ حقیر در سال ۴ ترجمه نمودهام اما هنوز به زيور جاب آراسته نشده است. 
- - أخْبرّنی ب الشَنْحُالْقْقِيه العام ما لین محمد بن أبي الب لبر نله نا آستغ في شهور سن 
اث و خشبین ز خفيمائةبمشهد مؤاناأمير المؤْمِنينَ” عن الشیخ هي علي الْحَسن : بن مُحَمَّدٍ عَنْ وَالِدِءٍ 


الشیخ ایی جعفر رضي الله عنه.. .. مستدرک الوسائل» ج ۶ ص ۲۷۹ ۷. 
۳- - در مقابل مفيد اوّل يعنى محمد بن محمد بن نعمان كه معروف به شيخ مفید است. 
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امیرالمومتین على (رضي الله عنه) است. 

و الصفدي" ۱" در باره اوكفته است: طوائف شيعة بخاطر وجود پربرکت او بسوی عراق كوج 
می‌کنند تا از محضرش استفاده نمایند. او عالمی باورع, پرهیزکار و متأله و بسیار زاهد است که 
پیشانی او از کشرت سجده همچون زانوی شتر پینه‌ای بزرگ دارد. هرچند همواره سعی می‌کند آن 
را مخفی کند. 

از شاگردان برجسته آن بزرگوار می توان از قطب الدین راوندی که از ثقات علمای شيعه و 
صاحب کتاب الخرایج و الجرایح است نام برد که مرقد آن جناب در حرم مطهر حضرت ناطمه 
معصومه 8 است. 

و دیگر شيخ جليل القدر ثقه محمّد بن جعفر مشهدى صاحب كتاب شريف المزار الكبير و 


ابن شهرآشوب مازندرانی صاحب كتاب شريف اهب گر( ۲. 


کتاټ حاضر همانطور که مرحوم شيخ آغا بزرگ طهرانی در الذریعه آورده, کتابی است روایی 
در بیان منزلت تشیع و درجات شيعه و کرامات اولیاء و وابها و درجاتی که شيعه نزد خداوند دارد 
می‌باشد که اساسا کتابی بزرگ و دارای هفده بخش بوده که متاسفانه بسیاری از آن مفقود شده و تنها 
يازده بخش از کتاب باقی مانده است. و دلیل بر این مطلب قول مرحوم ابن طاووس :ع در کتاب 
شریف اقبال الاعمال است که خطبه پیامبر اکرم لا در ماه شعبان را که متضمن بیان فضایل ماه 
مبارک رمضان است. از کتاب بشارة المصطفی نقل کرده و حال آنکه در کتاب حاضر اثری از آن به 


چشم نمی‌خورد و اين نشان می دهد که نسخه موجود تمام کتاب نیست!. 


۱- منظور صلاح الدين خلیل بن ايبىك صفدی صاحب کتاب «شرح لامية العجم» که در وصف مولانا 
امیرالمومنین سروده شده است. وى متوفای ۷۶۴ هجری است. 

۲- بزرگان دیگری نيز افتخار شاگردی ایشان را داشته‌اند که برای تحقیق می توان به کتاب شر یف الذريعه؛ امل 
الاعل اعبان الشيعه و... عراحعه نمود. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمدلله الواحد القهار الأزلى الجبار العزيز الففار الكريم الستار لا تدركه الأبصار و لا تحيط 
به الأفكار الذي بعد فدنا فقرب فنأى و شهد السر و النجوى سبحانه و تعالى و أشهد أن لا إله الا الله 
وحده لا شريك له شهادة المخلص الموقن المصدق المؤمنء و أشهد أنَ محمّدا عبد» و رسوله 
المصطفى و نبيه المجتبى الذي له و لأهله خلق الأرض و السماء و ما بینهما من جميع الأشياء عليه 
و على آله صلاة رب العلى. 

سپاس خدای را که يكتاى قهار ازلى است و جبّار و عزيز و آمرزنده و پوشاننده استه 
آن خداوندی كه چشمها او را درنمی‌یابد و افکار بر او احاطه بيدا نمی‌تواند کرد خداوندی 
که در عین دوری نزدیک است و در عین قرب به بندگانش بواسطه عظمتش از دسترس یال 
آنها دور است. بزرگی که بر همه بنهائها شاه ابست و زمزمه‌ها و نجواها را هم می‌شنود و 
جه بسیار منزه و متعالی است. 

و شهادت می‌دهم که خذا یگانه ایبت و جز او معبودی نیست و شریکی ندارد شهادتی 
از روی اخلاص و ایمان و یقین و گواهي می‌دهم که حضرت محمد جل بنده اوست هم او 
فرستاده برگزیده و بيام آور انتخاب شده خداست. که همه آسمانها و زمين و همه اشیائی که 
ميان آنهاست به طفیل وجود مقدس او و خاندانش آفریده شده است» درود پرودگار 
والامرتبه بر آنان باد. 

اما بعد, فان الذي حملني على عمل هذا الکتاب أن لما رأيت الخلق الکثیر و الج الغفير 
یتسمون بالتشیع و لا يعرفونه و مرتبته و لا يؤدون حقوقه و حرمته و العاقل |ذا کان معه شیء يجب 
أن يعرفه حق معرفته لیکرمه إن كان کریما و إن كان عزیزا أعرّه و صانه متا بشینه و بفسده تعمدت 
إلى جمع مؤلف یشتمل على منزلة التشيع و درجات الشيعة و کرامة أولياء الائمة البررة على اللّه و ما 
لهم عنده من المثوی و جزیل الجزاء في الجنان و الفرفات و الدرجات العلی» ليصير الناظر على 
يقين من العلم فیما معه فیرعاه حق رعایته و یوجب فيه بموجب علمه و یحرس على اداء فرضه و 
ندبه و يكشر الدعاء لي عند الانتفاع بما فيه و سمیته بکتاب «بشارة المصطفى لشيعة المر تضی ف » 
و لا آذکر فيه الا المسند من الأخبار عن المشایخ الکبار و الثقات الأخيار و ما أبتغي بذلک الا رضا 


© بشارتهاى پیامبر به شيعيان على ....:......................... © 4٩‏ 


الله و الزلفى و الدعاء من الناظر فيه و حسن الثناء و القربة إلى خير الورى من أهل العباء و من 
طهّرهماللّه من أئمة الهدى بلا عدد الرمل و الحصی, و من الله نسأل المعونة و التقوى و هو خير 
المعين و المرتجى يسمع بمنّه و جوده و يجيب الدعاء. بقول محمّد بن أبي القاسم رحمهالله في 
الدارين: ۱ 

اما بعد بدان که آنچه مرا واداشت بر نوشتن اين كتاب شريف اين بود که ديدم بسيارى 
از مردم که خود را شيعه مىنامنده نمی‌دانند که شيعه يعنى جه و جه قدر و منزثتی دار و 
نمی‌توانند حقوق و حرمت آن را ادا نماينده و انسان عاقل وقتی چیزی فیمتی دارد بايد آنطور 
که مستحق شناخت آن است آن را بشناسده تا بتواند آن را گرامی بداره و اگر چیز عزیزی 
است بدان عزت نهد و آن را از اموری که باعث می‌شود فاسد گردد و به زشتی گراید حفظ و 
صیانت کند. از اين رو همت گداشتم مجموعه‌ای را گرد آورم که حاوی بیان منزلت تشیع و 
درجات شيعه و بیان کرامت و بزرگی اولیاء آن یعتی پیشوانان نیکوکار آنها نزد خداوند و 
وابهایی که برای آنان نزد خدا مهيا شده و درجات عالی بهشت و غرفه‌های بهشتی که بدانها 
اختصاص يافته نمايم» تا خواننده به عظلنتا آنجه بدان ایمان دارد برسد و آنطور که حق 
مراعات آن است به رعايت حدود آن برخيزد و بر اداى واجبات و مستحبات آن ممت 
كمارد. و جون خداوند اين توفيق را به او عطا فرمود به من نيز بسيار دعا کند. 

و من اين کتاب شريف را بنام (بشارة المصطفى لشيعة المرتضی) يعنى بشارتهاى 
بيامبر بركزيده داش به شيعيان على مرتضى#ة نام نهادم» و در آن بجز روايات 
مستندی که از مشايخ بزركوارم كه نيكان مورد اعتماد بودهاند ذكر نكردهام و در تاليف آن 
بجز رضای پروردگار و تقرب به آن حضرت و دعای خوانندگان و ثنای نیکو و تقرب به 
ساحت بهترین انسانها که همانا اصحاب کساء و پیشوایان پاک و سطهر هدايت مردمان 
هستند ( که خدا به عدد ریگهای بیابان به آنها درود فرستد) نکردم» و از درگاه باري تعالی 
درخواست می‌کنم که به من اعانت و تقوی مدد فرمایده زیرا که او بهترین يارى کنندگان 
است» به حق جود و منتشء که او اجابت کننده دعاست. 

اینک محمّد بن أبي القاسم که خداوند او را در دوسرا درکان رحمتش بگنجاند چنین روایت 
می‌کنده 
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ندای عرشى جهت معرفی خليفه خداوند» 

۱ - حدثنا الشیخ الفقیه المفید آبو على الحسن بن أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي 
بقراء‌تي عليه في جمادی الأولى سنة إحدى عشرة و خمسمائة بمشهد مولانا أمير المؤمنين على بن 
أبي طالب صلوات الله عليه و على ذریته قال حدثنا الشيخ السعید الوالد أبو جعفر محمّد بن الحسن 
الطوسي رضي عنهم قال أخبرنا الشيخ أبو عبدالله محمّد بن محمّد بن النعمان المعروف بابن المعلم 
رحمهالله قال حدئنا الشيخ الفقيه أبو جعفر محمّد بن على بن الحسين بن بابويه قال حدثني أبي 
رضي الله عنه قال حدثنا سعد بن عبدالّه عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن أبان بن عشمان 
عن أبي عبداللّهجَفقر بن مُحَمّد ا قال: انز الِامةٍتَاَى متاو ین بطنان العش أبن 
لیف الله فی أَرْضِهِ یوم ده الب ال فيا لاه من عد الله َو جل شتا إِياكَ اردنا 
وان کنت له خَلِيفة. 

نم یناد ي اي اٿن یه الله ِي ازضه يرم ی این عَلِيّ بن أبي طالب :88 
اَي التّدَاُ من قبل له عَررَجَل با عفشر الا دا علی : نُ أبي طالب !یله ِي 
اضه و یه علی عباوو من تعلق بحتله في دار لد - یلق بحیله ِي هَذًَا اليم 
لِيَسْتَضِيء بوره و لب إلى الدّرَجَاتٍ الْعُلَى ین الجتان. 


ع اس ني 5 ی ر او 52 هم 5 3 
ال یوم آناش قَذ توا بحئله في الا موه إلى الْجَنِ نم ی لاه من عند 
الله جل جَنَالَهُ ام في دار نیع 06 شا ۰ هب به جيني ۳ 


ی 0 5-4 


شب ره ذ 
ای انوا من الّذِين او رقاب قلت بهم باب ادر 
ار نا که ١‏ فا مهه کنا توا ما کذلک رهم الله أَعْمالَهُم حَسزات عَلَيْهم و نا 
بخارچين مِنَ التّار»۱۱). 


امام صادق ا فرمودند: چون روز قيامت فرا رسد منادی از ميان عرش ندا می‌دهد که: 


۱- سوره مبارکه بقری آيه ۱۶۷. 


© بشارتهای پیامبر به شيعيان على :3 © Een Se‏ عر ana‏ ال BEE‏ 
خليفه خدا در زمين کجاست؟ 

در این هنگام داود بيامبر دعوت حق را لبيك مىكويد و برمىخيزد. 

از ناحیه خداوند ندا داده می‌شوه كه ما تو را اراده نكرديم» هرچند تو نيز خلیفه خدا 
هستی. 

بار دیگر منادی ندا می‌دهد که: کجاست خلیفه خداوند؟ 

پس امیرالموّمنین على بن ابی‌طالب ا برمى خيزد. 

آنگاه از ناحيه خداى عروجل ندا آيدكه ای مخلوقات من! اين على بن ابى طالب است» 
خليفه خدا در زمين و حجت او بر بندگانش هركس در دنيا به ريسمان او چنگ زده هم 
اینک نيز به ريسمان او چنگ بزند و با او تا درجات والاى بهشت برود. 

آنگاه گروهی از مردم که در دنيا به ريسمان آن حضرتٍ چنگ زده بودند برمی‌خیزند 
و به حبل المتین او چنگ زده و بدنبال آن حضرت به بهشت می‌روند 

سپس از جانب خداوند جل جلاله ندا ميس کان کت در دنیا رهبر و امامی 
اختیار کرده و بدنبال پیشوائی به راه افتاده امروز نيز بدنبال او به هرجا که می‌خواهد او را 
ببرد راه بیفتد 

اینجاست که پیشوایان گمراهی از پیروان خود بیزاری می‌جوینده و عذاب را می‌بینند و 
اسباب سعادت از دسترس آنان دور می‌شود و در اين هنكام پیروان آنها می‌گویند: ای کاش 
ما را بازکشتی بود به دنیا تا از آنان بیزاری می‌جستیم» همان گونه که از ما بیزاری جستند. 

«آری» اینچنین خداوند اعمال آنان را حسرت آنان قرار می‌دهدء (ولی افسوس که) آنان 


از آتش دوزح رمایی نخواهند یافت و بیرون نخواهند آمد». 


+ محنت اهلبيت چ در هر حال سودمند است4 


۲ - آخبرنا الشیخ الأمين أبو عبدالله محمّد بن أحمد بن شهریار الخازن بقراء‌تی عليه فى 


}¢1 # 00001011 اى ا اا 


شوال سنة اثنتى عشرة و خمسمائة بمشهد مولانا أمير المؤمنين على بن أبي طالب 92 قال حدثني 
أبو يعلى حمزة بن محمّد بن يعقوب الدهان بقراءتي عليه بالكوفة في دكانه بالسبع في شوال سنة 
أربع و ستين و آربعمائة قال أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمّد الجواليقي قال حدثنا محمّد بن 
أحمد بن الوليد قال حدثنا سعدان قال حدثنا على قال حدثنا حسين بن نصر قال حدثنا أبي عن 
الصباح المزني عن أبي حمزة الثمالي عمن حدثه عن أبي رزين عن علي بن الحسین 46 أله قال: 
مر أَحَينَا لله تفه مه جر با و لزان ِي جَبلٍ یلم و ن خن یر یک فان الله َل ما یاه 
إو با َل ایب باط عَن یبد لوب كما عانط اويح الْوَرَقَ من الشّجَر. 

ابو رزين از امام سجادةة روايت كرده است که فرمودنده هركس ما را بخاطر خدا 
دوست بداره اين محبت به او سود می‌رسانده هرجند در کوههای ديلم باشد و هركس ما را 
دوست بدارد اما بخاطر مقاصد ديكزى (نه تخاطر خدا» خدا نيز هرجه بخواهد می‌کنده 
همانا محبّت ما اهلبيت كناهان را از ينذكان فرو مىريزه آنچنان که باه برك درختان را فرو 
می‌ریزد. 


لو 2 2 


و توقف خلايق در محشر و سرنوشت محبان اهلبيت 484 

۳ - أخبرنا الشيخ أبو على الحسن بن محمّد الطوسی عن أبيه الشيخ السعيد المفيد أبى جعفر 
الطوسی رضي الله عنه قال أخبرني الشيخ أبو عبدالله محمّد بن محمّد بن النعمان رحمهاللّه قال 
أخبرني أبو القاسم جعفر بن محمّد بن قولويه رحمهاللّه قال حدثني الحسين بن محمّد بن عامر عن 
من ین بحو الغيري عن نهنا بن سییر ای قال عداتي بوهای لین بى تيون 5[ 
سمعت با محد الراسبي رواء عن أبي الورد قال: شيش با هقر مُحَمَّدِ مُحَمَدِ بن عَلِىٌ الباقر ا ول 


Ei 
۳۹ 
سج ا صا ماس‎ 


اا ان يَوْمُ ایام جَمَع الله تاش في حجنو این ان الاج رين عُرَاةٌ حُفَاةٌ 


- مک 


عون على طریق الیش نی يَْرَكُوا عرقاً دیدا وَ تَشْتَدَ هه ینک ون کذلک ما 


# بشارتهاى پیامبر به شيعيان على اید © O‏ ا 12 
اء له و لک وله تعالی «ثّلا تَسْمَعٌ الا تساه( 

ابوالورد روایت کرده است که از امام باقر شنیدم فرمود: چون روز قيامت فرا زسله 
خدارند همه خلايق را از اولین و آخرین در یک سرزمین جمع می‌کند در حالی که عریان و 
پابرهنه هستنده و در راه محشر آنها را متوقف می‌سازه تا آنکه (از گرمای محشر) بسیار 


عرق می‌ریزنده و بشدت به نفس می‌افتنده و تا هنگامی که خداوند بخواهد در آن موقف 


به < و 
م 


مکث می‌کننده و اينجاست تفسیر سخن خدای تعالی که در قران می‌فرماید: «جز صدای 
آهسته چیزی نمی‌شنوی۲۵. 
سے ع ے۶ 


تال تم نادي متاو من لا اعرش !أ مب 


۱ 
تست تا E‏ ۱ | 
عر 


بر عا ل الم 7 یم ۶ ۷ 
قال: فیتول الناش: قد اسْمَعْتَ كلا سم با سمه حا 
2 3 10 ۹ 
قال: یناد ین ا اه : 
۳ ۳ ۱ و 5 9 ۳ ر و ۷ 
ال یوم ول اللا ی دمآ لاس كلهم ختّی ین إلى حَوْضٍ طولة ما ر 
۳ ۷ 
ی له تلة و صنعاء یف علیّه. 9 5 
2 نه يُنَادِي بصَاجب كم قفوم ما الَا یف مَعَهُ .مدن لاس يمون كم 


سپس منادى از سوى عرش ندا در می‌دهد که: کجاست پیامبر امی؟ 
مردم می‌گوینده صدايت به كوش همه رساندی» او را با نام صدا کن. 
آنگاه ندا می‌دهد كه: کجاست پیامبر رحمت» محمد بن عبدائله نت و 


۳ 
۱ 


راوى می‌گوید: در اين هنگام رسول دا برخاسته و پیشاپیش همه مردم به راه 


می‌افتده تا به حوضی که طول آن به اندازه فاصلة ميان ايله و صنعاء(۲) است می رسك بر سر 


۱-سوره مبارکه طف أيه ۰۱۰۸ 

؟- در آن روز» همه از دعوت کتند؛ الهی پیرری نموده و قدرت بر مخالفت او نخواهند داشت. و همة صداها 

1 و وو سب وب ارات اس از‎ E E 
ابله: شهری در ساحل دریای احمر که طبق برخی از نقلها همان شهر (اصحاب السبت) است که بسرخی‎ - 

را لل كرض و فک سا راید رسای وس 

کردند و در روز شنبه ماهیها را به حوضچه‌ها هدایت می‌کردند و در روز بکشنبه انها را صمد می‌کردند. السته 

ممکن است أبُله باشد که منظور بصره است. و صنعاء همان يمن است که ایتک پایتخت یمن محسوب می‌شود. 
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Ela AEE ASSESS #41۴}‏ وخ 
آن حوض مىايستد سپس بيشواى شما را صدا می‌زند پس آن حضرت جلو مردم در کنار 
پیامبر ا می‌ایستده و سپس به مردم اجازه داده می‌شود و همگی عبور می‌کنند 

قال 5 جَعْفر 1 : ین رار يَؤْمَئْدٍ و بَيْنَ مصرّوف. تاد ای يول اش من 
ضرف عَنْهُ من محلیتاأَل ابیت بَكَى و قال: رب شيعه عَلِنّ. يا رب یه عَلیْ. 

قال: قَيَثهَ تَينِعثُ له عَلَيْهِ _ ليه رم سک ل 

لل کف لا يکي ناب من شيقة اَي عَلِيّ ِي أبي طالب, رَاهُمْ قد رفوا 
تما ة أشحاب ال و مُنعوا مِنْ ورود حَوضی!؟ 

امام باقر افرمودند: در آن روز گروهی بر حوض وارد می‌شوند و گروهی دیگر را از 
وارد شدن بر حوض باز مي‌دارند. 

چون رسول خداَه کسانی از دوسسّان و محبان ما اهل بيت را مشاهده می‌کند که از 
ورود بر حوض بازداشته شده‌انه می‌گرند و به درگاه باریتعالی عرض می‌کند: پروردگارا! 
شیعیان علی» شیعیان على 3 (را دریاب). 

فرمود: در اين هنگام خداوند فرشته‌ای را بسوی آن حضرت می‌فرستد و ممی‌گوید: ای 
محمّد! چرا می‌گریی؟ 

عرض می‌کند: چگونه نگریم درحالی که كروهى از شيعيان برادرم على بن ابی‌طالب ا 
را می‌بینم كه بسوی دوزخ برده می‌شوند و از آمدن به كنار حوض من منع شده‌اند؟! 

تال فَيقُولٌ الله عرگوجل له: يَا مُحَجَدُ و ا 9 
احق بک ومن کیت ون من یکت ,و جَعَلتُهُمْ ني رُفرَتک دهم حَؤْضَكٌ, و 
لت َفاعتک هې کرک بدیک. 

م تال و جققر محمّد : ن علي بن الْحْسَيْن 2 : کم من باک یَومیز و با ية یاون یا 
مُحَمِّدَاهُ اد راا ذْلِک. 

َال َا یی أََد يَوْمَئِذٍ كان یتنا بحا إلا كان نی جزبت ز متا و ورد عوضتا 


فرمود: پس خداوند عزوجل می‌فرماید. ای محمّد! من آنان را به تو بخشیدم» و بخاطر 


© بشارتهای يبامبر به شيعيان على ایج * ی ا 
تو ازكناهانشان درگذشتم» و آنان را بتو و به فرزندانت که ولايتشان را بذيرفته بودند ملحق 
نمودم» و آنها را نيز در حزب و گروه تو قرارشان دادم» و بر حوض تو واردشان ساختم» و 
شفاعت تو را در بار؛ آنان پذیرفتم» و تو را بدین کرامت كرامى داشتم. 

آنگاه امام باقر فرمودنده بس در آن روز جه بسیارند مردان و زنان گریانی که چون 


این کرامت را ببينند فریاد می‌زنند: يا محمّدا! (يعنى ای محمّد! بفریاد ما هم برس). 


-@ ا 


حضرت فرموه: در آن روز هیچ كس نيست که ما را دوست داشته و ولايت ما را 


بذيرفته باشله مگر اينكه در حزب ما قرار می‌گیره و بر سر حوض كوثر بر ما وارد 
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و سفارشات اميرالمؤمنين ]19 به جارك همدانی» 


سس 


۴ - آخبرنا الشیخ آبو البقاء إبراهيم بن الحسین ین إبراهيم الوقا البصري بقراء‌تی عليه في . , 1 
مشهد مولانا أمير المؤمنين على بن أبي طالب في المحرم سنة ست عشرة و خمسمالة قال دض 
3 4 3 5 

ر 


بالبصرة في مسجد النخاسين على صاحبه السلام قال حدثنا الشيخ أبو الحسن محمّد بن الحسن 
بن الحسين بن أحمد الفقيه قال حدثنا حمويه أبو عبدالله بن على بن حمويه قال أخبرنا محمّد بن 
عبداللّه بن المطلب الشيباني قال حدثنا محمّد بن علي بن مهدي الكندي قال حدثنا محمّد بن علي 
بن عمر بن ظریف الحجري قال حدثني أبي عن جمیل بن صالح عن أبي خالد الكابلي عن الأصبغ ۹ 
بن تباتة قال: دَخَلَ الْحَارِتُ نان عَلَى أمبر نع 38 في رین الشيعَة ون 
يه فجعل الخارث یتلود في عشبه و يخبط الَْرْضَ بیخجیه وَكَانَ مرِيضاً ال علنه 
میا لمومنین ف و کانث له منه منزلة, فَقَالَ كيف تَجدک یا حَارِتُ؟ 


ےر 


enm 


ال تال لد يا یر امین مِنّي و زَادَنِي ربا لیا تسام آشخابک بټابک. 


4۶ 9 و ا ا ا ا موه © بشارتهاى پیامبر به شيعيان رت +2 


2 


قال فیک و في التة من قبلک. فمن مفرط مهم غال و مد ُعتَصد تال وم مُمَرَددٍ 
ی 


۳ 51 
1 2 


ال 3 : خشبک يا أخَامْيْدَانَ الا ار خر شيعتي الط الط ایهم جع الْعَاِي و سهم بلح 


اصبغ بن نباته روایت کرده است که: حارث هَمُدانی با گروهی از شیعیان که من هم در 
ميان آنها بودم بر حضرت امیرالمومنین3 وارد شد او در حالی که افىتان و خیزان راه 
می‌رفت و با عصائى سرکج که در دست داشت بزمین می‌کوفت و بیمار هم بود به خدمت 
حضرت رسید. وی نزد امیرالمومنین!2: منزلتى داشت» حضرت که او را به اين حال دید رو 
به او کرده و فرمود: ای حارث! اين جه حال و روزی است؟ 

عرض کرد: يا امیرالموّمنین! روزگار من غلبه کرده و سلامتی را از من ربوده است» 
علاوه بر این نزاع و کینه‌ای که اصحابت دریار+ شما با یکدیگر دارنده مرا بیشتر ناراحت 
ساخته و آنشی به جانم انداخته و مرا بيش از حذ پی‌تاب کرده است. 

حضرت فرمود: نزاع آنها در چیست؟ 

عرض کرد: در بار شما و آن سه نفری است که پیش از شما بوده‌اند (ابوبکر و عمر و 
عثمان» بعضی از آنها در بار شما بسیار غلوّ و زیاده روی مىكنند و برخى میانه‌رو هستنده 
و برخی دیگر در حيرت و تردید باقی مانده و به شک و دودلی افتاده‌انده و نمی‌دانند که آیا 
ا ان (و صراحتاً از شما طرفداری کنند) يا آنکه توقف کنند (و کار 
دیگران را حمل بر صحت نمايند). 

حضرت فرمود: بس است ای برادر همدانی! بدان که بهترين شيعيان من كروهى هستند 
که راه اعتدال و میانه روی اختیار کرده‌اند تا آنان که راه غلوٌ پیش گرفته به آنان بازگشت 
نموده و آن دستة عقب افتاده هم خود را به ایشان برسانند. 


َك 


فقال له اْحَارتُ کشت داك بي أي الَيْنَ عن قوب وج في ذلک عَلَى بَصِيرَةٍ من 
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تال كَذَافَ [قَدْكَ] فانک امْرؤٌ لوش لوک ان دی الله لا ب غرف بالرجَال بل 
ية الْحَقٌ قاغرف الْحَقَ تفر ف الد 

تا ار إن الق اخس الْحَدِيث الاو به مجاه و بالخ أشبدک فَأرْعِنِى 
[تأعرني] سنعک تم خر په من کات لَهُ حَصَائَةٌ [حَصَانَةٌ] من آشحابک, 

حارث گفت: پدر و مادرم فدايت شونده جه خوب بود این کدورتی را که بر دلهاى ما 
نسسته بزدانی و ما را در این مورد بینش و بصیرتی عطا فرمایی. 

حضرت فرمود: بله همینطور است"" تو مردی هستی که حق بر تو مشتبه شده است. 
بدان که دين خدا به [شخصیّت و موقعیّت] افراد شناخته نمی‌شود بلکه به علامت و نشانة 
حق شناخته مىكردد. حق را بشناس تا بتوانی اهلش را بشناسی. 

ای حارث! حق سهترين گفتار است» و کپتی که :مرا به زبان آورد مجاهد در راه 
خداست» و من به حق با تو سخن مىكويم به من گوش فرا ده و سپس آن را به يارانت که 
رأيى عفر و عقلی پسندیده دارند بازگو. 

ألا نی عَبْدُ الله ار وشوو یأر ول صَدَقُهُ و دم بَئْنَ الوح و 
لجسي نم لي یه اَل ني يكم ما 

لتخ ونون اون و نخن اس ا ارت و الك 


۳ ۳ 


و آنا نو [صلوة] و وه هو صایب جوا و بویت هم الکتاب و تضل 
لطاب ولم ارآ رو تبثم شنح کل شتا اف یاب ضي کل باب ی 
لت الف عَهد. و ت له اذل تنا ون الک يخري لي و المتحلظین من ڈوک( 
ما جَرَى الیل وَ الا حى یرت الل الَْوْضَ و من عَلَيِهَا 

بدان که من بندهٌ خداء و برادر رسول خدا33, و بزرگترین [و نخستین] تصديق کننده 
TTT TT TATE‏ است. اما ظاهرا اين نسخه صحح تر بسنظر 
می‌رسد كه حضرت توصيه ار را مى يذيرد و می‌فرماید برای تو امر مشتبه شده و سپس براى او تبيين می فرمايد. 


۲- در بعضی نسخ «و اتْخِذتُ و أَمْدِدْتٌ» نيز اضافه شده يعنى برای تاد و برگزیدن و امداد رلابت من شب 
عدر را به من , تفضل فرموده‌اند ۳- لم ن تَحَفْظ من ذرنتی (برخی نسخه‌ها این جمله را ندارد). 


4۸۸ 9 فووووفمو ني وووو نونو ووم وروم ويل مله © بشارتهاى بیامبر به شيعيان على ار * 
رب و 
آدم سر شته نشده بود» و از اہن گذشته بزرگترین تصدیق کننده حضرتش در اين ات نیز 
هستم (زیرا که از روی صدق و حقيقت او را تصدیق کردم) 

بدان که اولین و آخرین این امت مائیم!۱۱» و ما خاضان و خالصان رسول خداتلافته 
هستیم. 

ای حارث! من برگزیده و وصيّ و ولىّ و رازدار و صاحب اسرار او هستم. 

به من فهم کتاب و فصل خطاب"۳) و علم قرآن عطا شده استه و هزار كليد از خزائن 


الهی به من سپرده شده که مر کلید از آنها هزار در از مجهولات را می‌کشاید که هر دری به 


۹ ۳ 


۱ 
س« | 
س 


ا هزار هزار عهد از بيمانهاى الهى منتهى می‌گردد. 
و برای تاييد و برگزیدن و امداداژلایت/من شب قدر را به من تفضل فرموده‌انده و این 
مقام تا آن زمان که شب و روز دز گردش است برای من و آن عذه از فرزندانم که حافظ و 
1 1 امین اسرار الهى هستند باقی اه تااینکه خدا وارث زمین و موجودات روی آن گرد" . 
ا نیک بشرک ]یا خارث لغری و وی و عَدُوّي فِي مَوَاطِنَ شَنّى: غرفي عند 
5 الْمَمَاتٍ و عِنْدَ الصّرَاطٍوَ عند الْحَؤْض و عند الْمُقَاسَمَةِ. 
َال الخارث: و لاسما تولی؟ 
۱ ال 3 : مُقَاسَمَة مه الثر. ناسمه صِحَاحًا اتخ اقول هذا لمي [انرکیه] و 
| هداعدوی [نَحُذِِ] 
3 


-١‏ يعنى نخستين گروندگان به پیامبر مائيم و ما نخستین کسانی هستیم که به دين او روتق بخشيديم و بدان 
عمل نمودیم و خرب ن کسانی هم هستيم که دين خدا بدست ما احبا می‌گردد و آن را در جهان انتشار خواهیم داد 
(اشاره به ظهور حضرت مهدی اا و رحعت است که دين حق در جهان بدست باکفابت آن بزرگواران گسترش 


و خواهد یافت) 
1 ۲- بعتی کسی که سخن او داور به حق و مشخص کننده حق از باطل است. 
1 در نسخ دیگر «عِلمٌ الْقّرُونِ و الْاسْبَابِ» ذکر شده که به معنای علم گذشتگان: و علم به اسباب و مسیّبات الهی 
تعبير كرد يذه است. 
۳- با ظهور و استقرار حضرت مهدی 2 حكومت و قدرت ظاهرى از آن خدا و اولياء او گردد. 
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ای حارث! تو را بشارت می‌دهم که در هنگام مرگ و عبور از پل صراط و کنار حوض 
كوثر ودر وقت مقاسمه مرا بازخواهى شناخت. 

حارث عرض كرد مقاسمه ديكر جيست؟ 

حضرت فرمود: قسمت نمودن آتش دوزخ است که آن را بطور صحيح (عادلانه) تقسيم 
می‌کنم» م ىكويم: 1 تش! اين مرد دوست و پیرو من است او را واگذار و آن یکی دشمن من 
استه اؤ را بككير. 


1 مامد وین بد الكارث ثال: يا کارت أَحَذتُ یوک‎ ١ 


أذ بجل له دبي جشعت رز ی قوش ات ین 
بحجزتي و أَخَدَتَ یتک بخجزیک. و أَخَذَ شيعم بکرم نما ضع الله عجر 
ييه و ماد ی تیه بوصیّه؟ 

اصبغ می‌گوید: سپس اميرالمؤمنين اا ست کار را گرفت و فرمود: 

ای حارث! روزی من از آزار و حسد قريش و منافقین نسبت به خود به رسول خدا 
شکوه کردم؛ رسول خدا دستم را در دست خود كرفت چنانچه من دست تو را گرفتهام» 
و فرمود: چون روز قيامت شود من به حجزه یعتی ریسمان خداوند صاحب عرش معتصم و 
متوسل می‌گردم» و تو ای علی! به حُجزه و نور من متوسل خواهى شد و اولاد تو به نور تو 
جنك می‌زننه و شیعیان شما به نور شما متوسل می‌گردنده اکنون بگو ببینم در آن حال 
فکر می‌کنی که خدا با پیامبرش جه خواهد کرد؟ و بيامبرش با وص خود چه می‌کند؛ 

خُذْهَا یک يا ار قَصِيرَهُ من طویله. نت مع من ینت و لک ما اکمبت. یلها 
انا 

ال لحار و قَام ی راه ذلا ل آبايي و رئي بَعْدَهَا متی لَقِيثٌ الْمَوْتَ أو فینی. 

ای حارث! اين هدیه الهی را از من بپذیر که اندکی است از بسیار (و نمونه‌ای است از 


خروار» و بدان که تو با کسی محشور می‌شوی که دوستش داری» و چیزی برای تو می‌ماند که 


۷ 


قر اسم 
خر | مر 
سس هه و ارخ! 
سیم 
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آن را بدست آورده‌ای و اين مطلب را سه بار تکرار فرمودند 

در اين هنكام حارث از جا برخاست و در حالی که عبای خود را بروی زمین می‌کشید 
گفت: از این بس دیگر باك ندارم که مرگ بسوی من آید يا من به سوی مرگ برد 
ال خی ن صالع َأنْشَدَِي بو َاشِم لد ابن شڪگد في کلم له 
ا غات تفن E ER‏ ره 4 تلا 
باخارشندان شن ت ن بسن !ين اتاق في 
وي وا .و زاشبه اقا 
أت لد الشواط ری( فتاتخفعَغرةولارَكًَ 
تیک من ارو على فعا اق ا 
اقول انار جین توت" لل علی رما دَعِي الوجلاا* 
تی ل تیر إل چا کا بحل السوصی مصلا 
مالا ةو سي أعطنًا الله فسیهم الأقلا 
جمیل بن صالح كه زرط سس كويد سید ابن محمد (يعنى اسماعيل 
جمیّری شاعر اهل بيت) مضمون اين خبر را اینگونه به شعر در آورده: 

گفتار اميرالمؤمنين على 3 به حارث همدانی جه شگفت انگیز استء و حارث جه 
غنائم شگفتی از آن برگرفت و با خود برد. 

آنجا که فرمود: ای حارث هركس بمیره جه موّمن و جه منافق» پیش از مرگ مرا در 
مقابل خود خواهد دید 

او مرا با دینگان خود می‌بینده و من او را با تمام صفات و نام و نشان و کردار و 
عملش می‌شناسم. 

و تو ای حارث درکنار پل صراط مرا خواهی دید و خواهى شناخت بنابر اين از لغزش 


و افتادن در ميان دوزخ بیم مدار. 


۱- نسخه: حملا ۲-نسخه: بمّیه. ۴ - در نسخه دیگر (مُْثّر ضِي» آمده. ۴ - نخه: توقد. 
۵- نسخه: عَلَى جسرعًا. ۶ - نسخه: دعي لأ تفلي [تفْبَلِي ]نا - و نسخه دیگر - ذَرِيه لا تفرّبي الَّجلًا. 
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من در آن حال که تو در نهایت تشنگی و فرط عطش هستی از آبهای سرد و خوشگوار 
سیرابت می‌کنم» که از فرط شيرينى پنداری که عسل است. 

و آن هنكام كه در مقام عرض برای حساب تو را متوقّف می‌سازند به آتش می‌گویم؛ او 
را رها کن و به اين مرد نزدیک نشو. 

او را رما کن و به وی نزدیک مشو که او به ریسمانی جنك زده که به ریسمان ولایت 
وصىّ رسول خدا متصل است. 


او شيعه ماست و شیعیان ما را خداوند اميد (به شفاعت ما را) به آنها ارزانى داشته 


f‏ 9 موی 


است. 
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دق فده ممعم e‏ هھ | 
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NH ê ¥‏ 
1 
« تعریف کوثر از زبان رسول خداء44 ۳ 
۵ - آخبرنا الشيخ المفید آبو على الحبتن بن محمّد بن الحسن الطوسی رحمه الله فى 1۱ 4 
: : ۳ ۲ 
جمادی الأخرى سنة إحدى عشرة و خمسمائة بمشهد مولانا أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب ا , ١‏ 


قال حدثنا الشيخ السعيد الوالد رضی‌عنه قال أخبرنا أبو عبدالله محمّد بن محمّد بن النعمان 


5 سے 
ان 
7 


رحمهالله قال آخبرنا محمّد بن إسماعيل قال أخبرنا محمّد بن الصلت قال حدثنا آبو کندة عن عطا 


لي 

عن سعيد بن جبير عن عبد الله ان كن شول الل اة 1 اغطیناک 1 
م ت ۱ 

الکو ر قال لَه لیا + ما هَذًا اكور با رَسُولَ الله؟ | 
قال: نهد ارم ع الله به 35 


قال عَلِنٌ :إن عذا اهر شریف فَانْعتَهُ لي يا رَسُولَ ال 

ب سن میا لل ی ل مق او تن ام ۳ 

قلعت . : با الو تخر تخت ع الله تاى. حاو ۰ 
لین و خی مِنَ الْعَسَلِء و الي من البَبَدِ حَصبَارٌهُ [حَصَاه] البََرْجَدُ رَ الْيَاُوتٌ وَ الْمَرْجَانُ 


حَشِيسّهُ اليَعْثَرَانُ ترا المشک اد قَوَاعِدُهُ تخت عوش الله 7 


۱- سوره مبارکه كوثر. آيه ۱. 


* 2341 مهن ده من موم ووو رونو وه * بشارتهای ييامبر به شيعيان على‎ BRETT? 


الوا يدَهُعَلَى جلب مر الْمُْمِنينَ 4# نا له 

یا عَلِىٌ! ان هَذَا اهر لي و لک و لْمِحِبِيكٌ من يَعْدى. 

ابن عباس روایت کرده است که: هنگامی که سوره مبارکه کوثر بر پیامبر اکرم نازل شد: 
اميرالمؤمنين على ا به رسول خداء عرض كره: اين کوثر چیست ای فرستاده خدا!؟ 

حضرتش فرمود: نهرى است كه خداوند به من كرامت فرموده است 

علی ا عرض کرد: نهر شريفى استء لطفا خصوصيات آن را برای ما توصيف فرمایید 

حضرت فرمود: جشم على جان! كوثر نهرى است که از زیر عرش خداوند متعال جارى 
است آبش سفيدتر از شير و شیرینتر از عسل و نرم‌تر ازكره است» سنگریزه‌های درون آن 
از زبرجد و ياقوت و مرجان استه سبزه‌های اطرافش از زعفران» اكش از مشک اذفر 
(تیزبوی) و پایه‌های آن زیر عرش خداوند تعالي است. 

سپس رسول خدابلٌ با دست مباركش به پهلوی على زده و فرمود: ای علی! اين 


نهر برای من و تو و محبان و دوستان:تو پس از من اسبت. 


RR: 
صله‌ای که به آل محمّد نجل تعلق دارد4‎ + 
قال آخبرنا الشيخ الأمين أبو عبدالّه محمّد بن شهریار الخازن بقراءتي عليه في شوال‎ - ۶ 
سنة اثنتي عشرة و خمسمانة بمشهد مولانا أمير المؤمنين على بن أبي طالب كا قال أخبرنا أبو‎ 
عبدالّه محمّد بن الحسن بن داود الخزاعي الأنماطي قراءة عليه و أنا حاضر غير مرة قال أخبرنا‎ 
الشريف أبو طالب محمّد بن عمر بن يحيى العلوي الحسيني سنة أربع و أربعمائة قال حدثنا أبو‎ 


العياس أحمد بن مسد بن سعيد بن عقذة قال مدنا ميته بن النضل بن إبراهيم عن عمران بن 


معقل عَنْ میب الله 34 قال سمغت بفُول: 


سعد عه 


لا دا صِلَةَ آل محر 4 من نوک مَنْ كان یا فعلی در ننا ۵ وَ من كان قرا 
قعلی قَذر رفن اراد أن یضی الل له َم الحوانح ای الله یل آل ل محتد و ده 


٭ بشارتهاى پیامبر به شيعيان على نب2 # عع و م و 88 12> 

موز ون معتل ا ا وي تنو ری ی ا 
شرعى كه بايد در قبال آل محمد بپردازید را رما نكنيد توانگر به حد غنا و توانگری 
خود و هرکس فقیر است نيز در حد توانش از بذل آنهاكوتاهى نکند همانا هرکس که 
بخواهد خداوند حاجتهای مهم او را برآورده کنده بايد با وجود نیازی که به مالش دارد به 


آل محمداثة وشيعيان انها وجوهات و صله واجب خود را ادا نماید. 


« سرنوشت محبّان و مبغضان آل محمد در هنكام مرگ » 

۷ - آخبرنا الشيخ أبو عبدالله محمد بن أخمل,پن شهركار الخازن بقراءتي عليه فى الموضع 
المقدس المذكور على ساكنه السلام في شوال متلة لتت :عة و خمسمائة قال أخبرنا أبو عبدالله 
محمّد بن محمّد البرسي المجاور بمشهد موّلانا أمرَالمَوْمنِي ا في ذي الحجة سنة اثنتين و ستين 
و أربعماثة قال: أخبرنا محمّد بن علي بن محمّد القرشي قال: أخبرنا أبوالقاسم جعفر بن محمّد بن 
عمر الأحمسي من أصل خط أبي سعيد بيده قال: أخبرنا أبوسعيد بن كثير الهلالي التمّار قال: أخبرنا 
يحيى بن مساور» عن أبي الجارود عن أبي جعفرطة عن آبائه ا عن النبى ب قال يحيى بن 
مساور أخبرنا أبو خالد الواسطي عن زيد بن علي عن أبيه ل قالوا: قَالَ رش ول الله :اي 
ني بد ارق وح جس صَاحبهَا خی يكل ِن نا ال زین سجََةٍ الوم و جين 
ری ملک الْمَوْتِ َرَانِي و يَرَى عَلّ وَقَاطِمَةَ و سنا و و مس یا وله لا . نان کان يبنا فلت یا 
ملک الْمَوْتٍ ارق .ننجي 3 ب َل جي إن کان شا امک 
الْمَْتٍ مدد علیه اه نه ان بتفضیی و فش اَهَل بيتى. 

جناب زيد فرزند امام سجاد ا از يدر بزرگوارشان نقل کرده‌اند که: رسول 
خداةفرمودندقسم به آن خدايى که جانم در دست اوستء روحى بدن صاحبش را ترک 
نمىكند مگر اينكه يا از میوه‌مای بهشتى بچشد و يا از درخت زقوم جهنم و آن هنكام كه 


}#4۴ للا یضار تفای al‏ به تیان عا ينض ۱ 


فرشته مرگ را مىبينده مرا هم مىبيند و على را و فاطمه و حسن و حسین ل ره پس اگر 
ما را دوست داشته باشد به ملک الموت سفارش مىكنم که با او مدارا کن ژیر! او مرا و 
اهلبيت مرا دوست داره و اگر با من دشمن است می‌گویم ای فرشته مرگ! بر او سخت 


بگیر» زبرا او با من و اهلبیت من دشمن است و بغض ما را در دل دارد. 


۶ منظور از سبقت گیرندگان, على ا و شیعیانش هستند» 

۸ - آخبرنا الشيخ المفید أبو على الحسن بن محمّد بن الحسن الطوسی بالموضع المذکور 
على ساکنه السلام في السنة المذکورة عن أييه عن أبي جعفر الطوسي رحمه الله قال: أخبرنا أبو 
عبدالله محمّد بن محمّد بن النعمان التجازئی قدي الله روحه, قال: آخبرنا أبونصر محمد بن 
الحسين المقري قال: آخبرنا عمر بن محمد الوزاق» قال: آخبرنا على بن العباس البجلی قال: أخبرنا 
حمید بن زیاد, قال: أخبرنا محمد سیم الوزاق قال:أبخبرنا أبونعيم الفضل بن دكين» قال أخبرنا 
مقاتل بن سلیمان عن الضحاک بن مزاحم عَن این عبّاس قال: سَأَلْتُ رش ول الق عن له 


4 


تر ۳۹ 1 ر 7 کی یچ ۳ ص اس اس ص اص 
تعَالَى: «و السَابقُونَ الشابقون ولیک الْمُقَرَبُونَ في جات العیم»(۱ فَقَالَ: قال ِي 


بل + اک عَلِيٌ ا و یقن هم سیون ای الْجَنّة اون [من الله بكَرامَته لهم ]. 

ابن عباس می‌گوید: از رسول داب در مورد اين آيه پرسیدم که می‌فرماید: «سبقت 
كير ندكان و پیشکامان همانها هستند مقربان که در بهشت نعیم منزل می‌گزینند» حضرت 
فرمود: جبرئیل به من خبر داد که آنها على و شيعيان او هستند که بسوی بهشت سبقت 
می‌گیرند و مقرب درگاه خداوند هستند [زیرا نزد خدا گرامی و با کرامت هستند]. 


۱- سوره مبا رکه واقعه آیات ۱۰ و ۱۱. 


© بشارتهاى بيامبر به شيعيان على این # ا احلا وب EEE‏ 
۶ نبديل بديها به خوبی‌ها در قيامت چیست» 

٩‏ - آخبرنا الشيخ أبو على الحسن بن محمّد الطوسي بالموضع المذكور قي السنة المذكورة, 
قال أخبرنا السعيد الوالد رضي اللّه عنه, قال آخبرنا الشیخ المفید محمد بن محمّد بن النعمان, قال 
أخبرني أبو غالب أحمد بن محمّد الزراري. قال أخبرني عمّي أبوالحسين على بن سليمان بن 
الجهم ا ی ل عبرا هب رزين عن فك ره 
مسلم الثقفي, قال: مَأَلْتُ آنا َه جار 4 ذ فى [عَن] ول الله عَرَوَجَل «فأ ولیک یبد الله سكناتهم 
حَسَئَاتٍ کان الله عورا رجيم تغل نی ؤم زب یم القياعة حى قا 
بعزف الْحسَاب, کون الله ای هو ال ي یکی اب یل بأل على ساي خد 
من اس يعرف وه ی ذا أ ر بسیتایه قال الله ك الوا تاپ ق 
روا غّی اس یل لاش جیتیز: ماکان لاک یت واجد:؟ مه الله به إلى 
الجن هذا یل الاية فى الْحذْنِِينَ من شيعا ماص 

محمد بن مسلم ثقفى می‌گوید: از حضرت ابو قفر امام باقر در مورد اين سخن 
خداوند عزوجل برسيدم که مىفرمايده «پس آنها كسانى هستند که خداوند بديهايشان را به 
نیکیها تبدیل می‌کند و همانا خدا آمرزنده و مهربان است» منظور کیست؟ 

حضرت فرمودند: روز قيامت مؤمن گنه کار را می‌آورند و در سوقف حساب نگه 
می‌دارنده پس خود خداوند است که به حساب او رسیدگی می‌فرماید تا احدی از مردم از 
اعمال او مطلع نشوند بس آنگاه كناهانش را به او نشان می‌دهد تا هنگامی که آنها را 
پذیرفت و بدانها اقرار نموه خداوند به نویسندگان آنها امر می‌فرماید که آنها را به حسنات 
و نیکی‌ها تبدیل كنيد و سپس نامه عملش را به مردم نشان دهیده چون مردم نامه عمل او را 
می‌بیننده می‌گو یند: وأى! این بنده حتی یک گناه هم در نامه اعمالش نیست!؟ يس امر می‌شود 
که بسوی بهشت برود اين تاویل ايه شریفه است فقط که مختص به شیعیان گنه کار است. 

e 


۷۰ سوره مباركه فرقان أيه‎ -١ 
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4۲۶۸ ...0000 © بشارتهاى پیامبر به شيعيان على اه © 


« ولادت امیرالمومنین ا در خانه کعبه» 

٠‏ - أخبرنا الرئیس الزاهد العابد العالم آبومحمّد الحسن بن الحسین بن الحسن في الري سنة 
عشرة و خمسمائة عن عمّه محمّد بن الحسن عن أبيه الحسن بن الحسین عن عمّه الشیخ السعید 
أبي جعفر محمّد بن على بن الحسين بن بابويه رضي الله عنهم قال: حدثني علي بن أحمد بن موسى 
الدتاق قال: حدثنا محمّد بن جعفر الأسدي, قال حدثنا موسى بن عمران عن الحسين بن يزيد عن 
محمّد بن سنان عن المفضل بن عمر عن ثابت بن دينار عن سعيد بن جبير قال: قال يزيد بن قعنب: 
کنث جایساًمع الاين بن عبر امِب ریق ین عبد الى راء ال ارام 


عرص 2 


َاطِمةٌ بت اس ام أمير الْمؤمِنِينَ يه وَكَانَتْ حَامِكةٌ به لتشعة اضر و قَذ أَحَذَهَا الط تال 
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زب يم یک ربعا جاه من نیک يڻ ول وک و يط بكم جي 
رام الیل ا .و بتى ابیت ای قیحق الذي بى هَذَا هت و بح ود الَذِي 
في بطني لگا رت عَلَيّ ردیل 

يزيد بن فنعب نقل می‌کند: من به همراه عباسن ین عبدالمطلب و عده‌ای از طایفه بنی 
عبدالعزی روبروی خانه کعبه نشسته بودیم که ديديم جناب فاطمه بنت اسد مادر 
اميرالمؤمنين على.39 در حالی که نه ماهه حامله بود و درد زایمان گرفته بود بسوی کعبه 
روی آورد و اینچنین گفت: 

پروردگارا! من به تو و به آنچه از ناحیه تو فرستاده شده از پیامبران و کتابهای آسمانی 
ایمان دارم» و کلام جلم ابراهيم خليل:2ة را هم که این خانه کهن را بنا نهاده تصدیق می‌کنم» 
پس به حق آن کسی که این خانه عتيق را بنا فرمود و به حق این فرزندی که در بطن من است 
تو را قسم می‌دهم که ولادت او را بر من آسان گردانی. 

قال يَِيدُ ب قعلب: رانا ات و قد انح عن رو و دَخَلَتْ فَاطِمَةٌ فيه و عابّث عَنْ 
رتاو قاط ترس آن یلع ال اباب فلم لیخ فََلِمنا أن الک أشه من شر 
له ََوَجَل حرجت بل اي زب میسقت 

بزید بن قتعب می‌گوید: در این هنگام دیدیم ) يشت خانه کعبه شکافته و باز شد فاطمه 


7 بشارتهای ييامبر به شيعيان على بی #4 000 0 ا ا 
بتت اسد داخل بيتالله گردید و از دیدگان ما پنهان شده و شكاف ديوار خانه خدا بسته شد 
بس ما هرجه كرديم تا قفل در باز شود اصلاً باز نشد دانستیم که اين مسئله امرى است از 
أمور الهی که از ناحيه خداوند عزوجل طرح شده سپس بعد از چهار روز, در حالى که 
امیرالمومنین على.2ة را در دست داشت از عه خدا حارج شاه و گنت 

اي فضلت عَلَى من قد دين ان لت مزاجم عبت له ولا 
في مزع لیب نف له ی اضرا ميم بشت عنوان رت ال 2 الْيَابسَة 
ی لت و وج ون مق یت وف کت ین مار اج و 
ره فلا رد أ دج عن بي اف با قاطا 22 سمه علیّ َو علی. و الله ال 
الع ترا ا ترتع یس یل وا 
یملاع في تثني. زوين فو ق وی وَدشبي و بدني فطوبی تن 


ر 7 1 E]‏ 
َه وَأَطَاعَهُ و ول لمن أَبْقَضْهُ و عَصَاءُ 


فنا 


من بر زنانی كه بيش از من بودند فضيلمتا و بوترۍ یافتم از این جهت كه: آسيه بنت 
مزاحم (زن فرعون) خداوند عزوجل را مخفيانه در جايى که دوست نداشت خداوند در 
آنجا عبادت شود مگر اضطراراٌ عبادت مىكرد و مریم دختر عمران درخت خشک خرما 
را با دستش تکان داد که از آن رطب تازه ريخت و تناول فرمود اما من به خانه محترم خدا 
وارد و مهمان شدم و از میوه‌ها و غذاهای بهشتی خوردم و چون خواستم از آن محل مقدس 
خارج شوم ماتفی ندا داد که ای فاطمه! نام او را على بگذار» زیرا او بلند مرتبه و والاست. 

خداوند بزرگ بلند مرتبه مىفرمايده همانا من نام او را از نام خود مشتق کردم و او را 
به آداب خويش مودب نمودم و او را بر سنگین‌توین و مشکل‌ترین علوم و دانشهای خويش 
آگاه کردم و او همان کسی است که بتها را در خانه من می‌شکند و بر بالای خانه من اذان 
می‌گویده و مرا تقدیس و تمجید خواهد کره بس خوشا به حال آن کسی که او را دوست 
بدارد» و از او اطاعت کند و وای بر کسی که او را دشمن دارد و نافرمانی کند. 


E‏ مج 
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بلاها ابتدا به اولياء می‌رسد سپس به شما»‎ « 


۱۱ - آخبرنا الشيخ المفيد أبو علي الحسن بن محمّد الطوسي رضي الله عنه, قال حدثنا 


السعید الوالد. تال أخبرنا أبو عبدالله محمّد بن محمّد بن النعمان رحمه الله قال حدثنا ابوبکر 


سود 


4 
89 


محمّد بن عمر الجعابی قال أخبرنا أبوالعباس أحمد بن محمّد بن سعید بن عقدة قال اخبرنا جعفر 


بن عبداللهً. قال حدثنا سعدان بن سعید, قال حدثنا سفيان بن إبراهيم القائدي الفامي؛ قال: سَوِعْتَ 
جر بر حكر یول: باب یله م بكم و ينا ید الوا ]که وَالّذِي 
سفبان روایت کرده است كه از امام صادق ا شنیدم فرمود؛ بلا و امتحانهای الهی ابتدا 


۱ 
هھ | 
س | 
و9 


۰ 1۳۹1 ود‎ 2 5 5 ١ 
ی > از ما شروع می‌شود و سپس از شماء اميد و أسايش و راحتی نيز ابتدا از ما اغاز می‌شود و‎ 
۰ 0 ۰ + 7 ۱ 
خداوند بوسیله شما پیروزی را برایتان بهتارمغان آورد همان گونه که با سنگ (در جریان‎ 2 
: ۲ . ١ 
سركوب سياه ابرهه) دين خود وا یای تنود :و" پیواوز گر دید‎ 60 
د با‎ ۱ 


9« سے 
اد 
لد 8 
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« فضيلت انكشتر در دست راست كردن »4 
الكوفة على ساكنه السلام فى المحرم سنة ست عشرة و خمسمائة قال حدثنا أبوطالب يحيى بن 


س ی 


۳ 


محمّد بن الحسین بن عتبة في ربیع الأول سنة ثلاث و ستين و أربعمائة بالبصرة في مشهد 
النخاسین على صاحبه السلام, قال حدثنا أبوالحسين محمّد بن محمّد بن خالد المذاري في 
المحرم سنة ست و ثلائین و آربعمائة في مشهد النخاسین, قال حدئنا الشیخ أبومحمّد هارون بن 
موسی بن أحمد التلعكبري فى صفر سنة ثلاث و ثمانين و ثلاثمائة ببغداد قال حدثنا آبوالحسین 


محمّد بن أحمد بن مخزوم مولى بنى هاشم, قال حدثنا الحسن بن أحمد بن عبد الغقار الانصاري» 


قال حدثنا أحمد بن محمد بن مالک قال حدثنا يزيد بن هارون؛ عن حميد الطويل عن ابي‌زرارة 


8 بشارتهای پیامبر به شیعیان على اج 4 ah Sok esas‏ مرو ی هی فا 82 4۲۹ 


۳ 


عن ابن عباس قال: سوت الى ملف بعل لعي :یا علی! َك في اليمين فَإِنّهَا بل 
سوب بو ين ]. 
ال :ِا شول الله: و من الْمُمََبُونَ؟ 
تال مشخ لک و ما بَْنَهُمَا من الملانکد. 

قال ا : ما أنَحَنّمِا 

ال نم بالعقيي الأخمر. قله بل أ لَه وجل ازیو لي ب اة و 
لک یا علِیْ] بِالْوَصِيّة و لژ لیک 91 و لشیعتک لْمحِبِيِكَ] بالْجَنَة و لمتفضیهم بالتّار 


0 
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ابن عباس نقل می‌کند که از پیامب رح شنيدم که به على می‌فرمود: ای على! در 


دست راست خود انگشتر کن که این کار فضیلتی است از ناحيه خداوند برای مقربید(۱). 

على ة پرسید: يا رسول الله! مقزبین جه كسناثى هستند؟ 

رسول خداءةة فرمود: جبرئيل و ميكائيل و ملائكهاى كه ميان آنها هستند . 

عرض كره: به جه انگشتری؟ 

فرمود: به عقيق سرخ زيرا (معدن آن) اولي نكوهى بود که به وحدانيت خداء و نبوت 
من و وصايت توء و به امامت فرزندانت و بهشتی بودن شيعيان و دوستانت» و به جهنمی 
بودن دشمنانت اقرار نمود. 


( سبب کنیه امیرالمومنین څا به ابو تراب> 

۳ - آخبرنا الشیخ الزاهد أبومحمّد الحسن بن الحسین بن بابویه بالري سنة عشرة و 
خمسمائت قال آخبرني عمّي آبوجعفر محمّد بن الحسن عن أبيه الحسن بن الحسین عن عمّه الشیخ 
السعید أبي جعفر محمّد بن على بن بابویه رحمهم اللّه» قال حدثنا أحمد بن الحسن القطان, قال 
حدثنا بكر بن عبد اللّه بن حبيب, قال حدثنا تميم بن بهلول عن أبيه قال حدثنا أبوالحسن العبدي 


۱- در نسخه دیگر است كه تا از مقربين باشى . 
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قال حدثنا سلیمان بن مهران عن عياية بن ريش قال؛فْ لو اللو سن عهاين: لیم کی 
رش ول ال علیا :با تراب؟ 

لب این ریخ ی وه عت و یداو التو شكوتهاء ولقذ 
سمغث رَسُولٌَ الها يَقُولٌ: لَه إا كان یوم العامة و ای الکافر ما أَعَدَّ الله تَبَارَكَ و 
تعَالَى لشيعة عَلِىٌّ لجا ا وَ الْكَرَامَةء ول: ديا تي کنث شراب( 
را( ]با ي من شيقة عل و الک قول الله وَل ویو ااه الي كك ناب 

عباية ابن ربعى مىكويد ا بن عباس گفتم: به جه خاطر رسول خداملو به 
علی كنيه ابوتراب داد؟ 

گفت: زیرا او صاحب زمین و حجت خداوند بر روی زمین يس از رسول خداست. بقا 
و آرامش زمین به وجود مقدس اوست, 

همانا از رسول خدالت شتیدم که فربوة, هنکامی که روز قيامت فرا رسد و کافران 
ببینند آنچه را که خداوند برای شیعیانعلی مها کرده با خود می‌گویند: ای كاش من هم 
تراب (ترابی) بودم یعنی از شیعیان ابوتراب علی: بودم. و اين همان سخن خداوند در 
قرآن است که می‌فرماید: «و در آن روز کافر می‌گوید: ای کاش تراب بودم». 


4 س2 و 
5 7 0 


« هركس سردی محبت ما را در دلش احساس كند» 

۴ - و بالإسناد عن أبى جعفر محنّد بن علي رحمه الله قال حدثنا محمّد بن علي ماجيلويه. 
قال حدلتي عمي محمد بن أبيالقاسوء عن محمد بن علي الكوني, عن محمد بن سنان, عن 
المفضل بن عمس قال: الآ عبد ال :من وج با على قله لكر العاء له انا 
حن اد 


مفضل بن عمر می‌گوید: امام صادق ا فرمود: هركس لذت خنکی محبّت ما را در قلبش 


f° سوره مباركه نب آبه‎ - ١ 
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احساس کنده به مادرش بسيار دعا کند که به يدرش خيانت نكرده است. 


رگا مه ماه 
مد يدت 


< بیتابی على 1# در هنكام نزول آيه «امّن بجیب..:» 

۵ - آخبرنا الشیخ أبو علي الحسن بن محمّد الطوسي رحمهالله في السنة المذکورة بالموضع 
المذکور قال حدثتا السعید الوالد قال حدثنا آبو عبدمحمّد بن محمّد بن النعمان الحارثی قال حدثنا 
أبو بكر محمّد بن عمر الجعابي قال حدئنا آبو العباس أحمد بن محمّد بن سعيد بن عقدة قال حدثنا 
جعفر بن محمّد قال حدثنا أبي قال حدثنا إبراهيم بن الحكم عن المسعودي قال حدثنا الحارث بن 
حصيرة» عن عمران بن الحصین قال: كنت نا وَعْمَُبْنُ لطاب جالسین علد ال َو و 


25 
8 م 8۶ 


7 ديد موه وه م 03 1 2 وی E‏ ۹ و ۰ 4 5 9 

على جَالِسٌ الى جَنْبِهِ اد قرا رَسُول الله مه ام بيب الْمْضْطءٍ ادا دَغاهُ و کشت 
و ل عمو 6ك PY E‏ 

السو و يَجْعَلَكُمْ خلفاء الأزض أله مع الله تلیلا ما تذ کرزون»(۱. 


عم م ۰ 2 رص ت ۲ ر رم 


تال: فانتنض [فَانتَقَضَ] على اة انتقاض [الْيِقَاضّة].الغضيئور, تال له ال اة : ما قانک 


ال : وا لی لا ازع و الله ول و يكم(" خن الأزض. 

قال له ال .لا تج َو الله لا ُجیک إلا مُؤْمِنٌ و لا بتفضک | کافو تانق 
عمران بن حصین می‌گوید: من و عمر بن خطاب نزد پیامبر نشسته بودیم و على اا در 

كنار پیامبر نشسته بود. در اين هنگام رسول خدابَلتوٍ اين أيه را تلاوت فرمودند: «چه 

کسی است که مضطر بيجاره را چون به درگاه خدا دعا کند اجابت می‌کند؟ و گرفتاری او را 

برطرف می‌سازه؟ و شما را جانشینان خداوند در زمين قرار داد آبا معيودى («یگی) با 

خداوند است؟ (اما افسوس که) جه اندک‌اند کسانی که عبرت و پند می‌گیرند». 


در اين هنكام علی اة مانند گنجشکی که از ترس يا سرما به ستوه آمده باشده دچار 


َو 


. سورء مباركه نمل آيه ۰.۶۲ ۲- نسخه له يَجْعَلْنَا‎ - ١ 
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بی‌تابی گردید. پیامب رب به او فرمود: چرا بی‌تاب شدی؟ 

على :ا عرض کرد: چگونه بی‌تابی نكنم که خداوند می‌فرماید: و شما را جانشینان 
زمين قرار داده. 

پیامبر ,ل به او فرمود: جزع مکن و بی‌تاب مشو به خدا سوگند تو را دوست 


نمی‌دارد مگر مؤمنء و تو را دشمن نمی‌دارد مگر کافر منافق. 


۰ د٤‎ 
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۶ شعرا نزد معاويه در فضيلت على ا مى سرا يند» 

۶ - أخبرنا الشيخ أبو عبدالله أحمد بن محمّد بن شهريار الخازن بمشهد مولانا أمير 
المؤمنين ًا في شوال سنة اثنتي عشرقخمسمائة قال حدثني الشيخ أبو عبداللّه محمّد بن 
الحسن الخزاعي قال حدثنا أبو الطب اعلق بن/ محمد بن بنان قال حدثنا أبو القاسم الحسن بن 
محمّد السكرى من كتابه قال حدئنا ابو القتاش أحمد بن محمّد بن مسروق ببغداد من كتابه قال 

حدثنا محمّد بن دينار الضبى قال خل نا عبدالله بن . الضحاك اس 
تال جع لطر ما وهام اوي ودين بالل الجتري ند مُعَاوِيَة ن أبِي سُفَْانَ 
رج نز توضعها ین يديه ما : يا مَغْشَرَ شعراء الْعَرَبِ! ! ولوا تک في عسلی بسن 
أبِي الب و لوا لالح نف من ضبن حوب إن غیت هَذِ ره ال من ال 
الْحَقَّ في عَلِيّ. 
ام ارما تلم ال ني لزع د 
قال معا يه الملش قد عرف الله نک ورای عکاتک. 
ام ام رای مال ضوع یه 
فقال مُعَاوِيَة َه اليش مع ضاحبک ند عرق له مکانکما 
ال عرو بْنُ العاص لمحد بن عباللّهالجفيري وان خاضا به تلم و لا تن إن 


۳ 


۳۹ 


© بشارتهاى يبامبر به شيعيان على ایج © 


2 مي دص 


ب ۳۳۳۳۰9۰۰۰ 


نالا معارية قذ یت أن تي هذ ار ابل ات : فی عل؟ 
قال: نَعَيْ ای من صخر بن حب إن ها له 1 إن مَنْ َال الْحَقَّ ني عَلِسٌّ. 


عد يعافا بابي و اي 
قاو للش عنما 
بل الاو ق وه 4 بنش 
تآا وال ضاتاگو ماه 
ب ال تومین بک عاد 
برت ین الى عَادَى علا 
تَنَاسَوْا نَطْبَهُ في ب محم 
بسرغم اف عن بشتاکنایی 
وا اة اشا ام 
على آل ابي لاه رشي 


او الافک من ف الا 


شولا الله ۾ ذي ي اقرب 


فِدَرْنِي من أَبَاطِيلٍ الْكَلَامٍ 


اء اقلوب من السَّكَام 
نو اتو انار يبن خوا 
يرق الحلال من الْحَرَامٍ 
كد ماک و نها من ام 
ان صَامُوا و لوا آلت عَامٍ 
َير ولاية السعدل تام 
وَبِالعُرر ا[ لسمَیَامین اعَیصَامی 


لا 
م 


و سازبه مس ژلساد ال جر 


e 
ین اباريْ وم خير الانام‎ 


و تا هه الْسمُيَدَءَ بِالْمَقَام 


اقا في کفه ماح | ام 
اة بالکنال و ب‌التتام 


ال مُعَاوِيَة أت أضدَفَهه قَولًا تخد مَذِه الْبذرَةَ 


سه تن از شعرای زمان معاويه (لع) نزد معاويه كرد آمده بودنله معاويه كيسداى زر 


بيرون آورد و بيش روى خود نهاد وكفت: ای گروه شعراى عرب! نظر خود را در مورد علىّ 


+ 


8 


المع و هھ أ 
سم 


ا 
9 


سم 


۱ 


مين 


و . 
ی * 


هی 


1 


ا 


شعة | 


1 


م م 


سے 


کے 


REL EP hse #+۳۴( 


بن ابىطالب 126 بگوئید و از کلام حق هم خارج نشویده بسر صخر بن حرب نیستم اك ر کسی 
سخن حقى در مورد او بگوید و من این کیسه زر را به او ندهم. 

طرماح برخاست و در مورد على چیزی كفت ولی به ناسزا گویی هم پرداخت. 

معاویه به او گفت بنشین» خدا نيت و غرض توء و مکانت و منزلت تو را دانست. 

سپس هشام مرادی برخاست و او نیز به همین منوال چیزی بر زبان راند و باز معاویه 
او را به سر جایش نشانده و گفت: بنشین» همانا خدا جایگاه و مقصود شما را می‌داند. 

عمرو عاص رو کرد به محمد بن عبدالله جفیّری که از خاصان و نزدیکان او بود و 
گفت: برخیز و سخن بكو و جز سخن حق چیزی مگو. 

در اين هنكام حمیری برخاسته و گفت: 

ای معاویه! تو قسم ياد کرده‌ای که اینَبدره زر را به کسی که جز حق در مورد على 
نگوید بدهىء آيا قبول داری حرفا خواونترا؟ 

معاویه گفت: آری» من از صخر بن خرب نباشم اگر اين را به کسی که در مورد على ا 
سخن حقی بگوید ندهم. 

آنگاه محمد بن عبدالله حمیری برخاست و حنين سرود: 

به حقی که محمْدرَش بر شما دارد به حق سخن بگویید زیرا دروغ گفتن و بهتان زدن 
از خصلتهای آدمهای پست است. 

بعد از محمد که پدر و مادرم فدای او باد آن پیامبر خدا که صاحب شرافت و 
بزركى بود ايا على افضل آفريدكان پروردگارم نبود؛ و آيا او شريفترين مردمان در 
صحنه آفرينش نبود؟ ولايت او همان ايمان حق و خالص استه پس واكذاريد آن سخنهاى 
باطل را در مورد او. و بدانید که اطاعت و فرمانبردارى بروردكار به طاعت اوستهء و این 
همان نسخه شفاى قلبهاست. 

على امام ماست که پدر و مادرم به فدای او گردنده همان ابوالحسن مطهر و باكيزه از 
حرام. او امام هدایتگری است که خداوند به او علمی عطا فرمود که حلال را از حرام می‌توان 
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تشخيص داد. 

اگر من در راه محبّت او خود را بکشم» گمان نمی‌کنم كه گناهی مرتكب شده باشم. 

آتش جهنم بر كسانى که او را دشمن داشتند سزاوار استه هرچند هزار سال نماز 
بخوانند و روزه بگیرند. 

ونه به خداء نمازی که بدون ولایت امام عادلى خوانده شود هرگز پذیرفته نيست. 

ای اميرالمؤمنين! تكيه و اعتماد من به توسته و من به آن روسفيدان اهل یم و بركت 
اعتصام مىجويم. 

آری» اين سخن دين و عقیده من اسسته تا آن هنكام كه تو را ای بروردكار من ملاقات 
كنم 

من از أن كس كه با على دشمنى كند برائت می‌جوّیم» و می‌دانم که آن کس که با او به 
جنگ و محاربه پردازد از اولاد حرام است. 

افسوس که منصوب شدن او را از طرف خدا و بهترین مردمان (یعنی رسول خداتة) 
در غدير خم فراموش کردند. و علیرغم ناخوشنودی بذخوآهان که از کلام مين ناخرسند 
می‌گردند اعلام مىكنم که« فضیلت على 32 مانند دریای پرآبی است که هرگز قابل انکار نیست. 

و از همه کسانی که خلافت او را به تاخير انداختند برائت مي‌جویم» زیر ار سزاوار 
مقام نخست در خلافت بود. 

على 3 هنگامی پهلوانان دشمن را در هم می‌شکست كه بسرق شمشیر را در کف او 
می‌دیدند. 

درود خداوند بر خاندان رسولش باه درود و صلواتی کامل و تمام. 


معاویه به او و گفت: تو راستگوترین آنها بودی» بس اين بدره زر سزاوار توستء بگیر. 


#۰۳۶۸ ............................ #© بشارتهای پیامبر به شيعيان على اج * 
ظ ما انتخاب شدگان خداوندیم و شیعیان ما نخبگان امت پیامبرند» 

۷ - أخبرني الشيخ السعید المفيد أبو على الحسن بن محمّد الطوسي يله نهد مولانا 
أميرالمؤمنين على بن أبي طالب بقراءتي عليه في جمادى الأخرى سنة إحدى عشرة و 
خمسمائة, قال حدثنا السعيد الوالد قال أخبرنا الشيخ أبو عبدالله محمّد بن محمّد الحارثی قال 
حدثنا أبوبكر محمّد بن عمر الجعابي؛ قال حدثني جعفر بن محمّد بن سليمان أبوالفضل, قال 
حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا محمّد بن إسحاق الثعلبي الموصني أيوتوفل» قال سمعت جعفر بن 
محمد يقول: نَخْنٌ خيّرٌ خير الله من خَلْقَهِ و یتنا جره الله من ةه 

ابونوفل می‌گوید: از امام صادق: شنيدم كه فرمود: ما منتخبان خداوند از ميان مردم 
هستیم» و شيعيان ما انتخاب شدگان خدا از امّت پیامبرش می‌باشند. 


د و 


ن 


« خطبه امیرالمومنین ق در نهروان در فضيلت خویش) 

۸ - أخبرنا الشيخ أبو محم الَحَسَن بن الحسَین بن الحسن بن الحسين بن علي بن علي بن 
بابويه رحمهاللّه بالري سنة عشرة و خمسمائة عن عمه محمّد بن الحسن عن أبيه الحسن بن 
الحسين عن عمه الشيخ السعيد أبي جعفر محمّد بن علي (ره) قال حدثنا أبو العباس محمّد بسن 
إبراهيم بن إسحاق الطالقاني قال حدثنا عبد العزيز بن يحيى بالبصرة قال حدثني المغيرة بن محمد 
قال حدثنا جاه بن أبي سلمة عن عمو بن شمر عن بای ابجمفي عن ی جر محند بن علي 27 
لاطب اسر وین ين بالْكوَة عِنْدَ مُنْصَرَفِه ین لزان و بل مُعَاوِيَة یسب و 
عة عة و يل أَضْحَابَهُ مام با نید الله و أت عليه و صلی عَلَى و ول الق ودر 
ا کم اله ی و هشال اي وتاب ال ا کرت ها دو في متابي 
هَذَاء تقول الله عو کل «و اما بب ۳-4 بنِعْمَة رک فحَدْثُ»(۱؛ 


جابر جعفی از امام صادق نقل کرده است که فرمود: اميرالمؤمنين پس از اتمام و 
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بازگشت از جنگ نهروان هنگامی كه شنيدند معاويه او را سب و لعن و عیبجویی مىيكند و 
اصحابش را به شهادت می‌رساند خطبه‌ای ايراد كردند و در آن يس از حمد و ستايش 
خداوند و درود و صلوات بر رسول خدا/َ/ثنَةٍ و ذكر نعمتهایی که خدا به بيامبرش و به او 
ارزانی داشته فرمودند: اگر اين آيه دركتاب خدا نبود (كه مرا ملزم به این سخن کند) اين 
كلمات را بر زبان نمی‌آوردم آنجا که مىفرمايد: «و اما نعمت بروردكارت را متذكر شو». 
پروردگارا! تو را سياس بخاطر نعمتهایی که از فراوانی قابل احصا و شمارش نیست» و بر 
فضل و بخششت که فراموش نشود. 

ال لک الخنة على يكت ابي لأشخصى و تطیک اي لأبنسى. 

بها لاس !انه َه بلغي ما بَلعَيِي ر اي اراي تیلب أجلي کي بكم و قذ جَهِتُم 
ری وی تاک كوت تر که وش ول الل شخ ڪٽا يالله ز عِنرتي» وهی عِبْرَة ١‏ الْهَادِي 
إلى الَا حَائَم | ابا و سید النْجباء و ابر الط لش . 
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با یا ناش عم لا تستغون اب وونل فز يف منت أنا أ وَسُولٍ 
الم ی یت شد انا خی ها 
ایا اجنآ مط تم این و اتات و قابض | اواج و بأش ال 
ام الْمجْرمِينَ 

ای مردم! بدانید که آنچه لازم بود به كوش من برسد رسیده و می‌بینم که اجلم نزدیک 
شده و گویا شما از مقام و منزلت من بی‌خبریده ولی بدانید که من هم ميان شما آن دو چیز 
گرانبهایی را که رسول داب درمیان شما به ودیعه نهاده بود به ودیعه مي‌گذارم: كناب 
خدا و عترتم ر که همانا اين عترته عترت هدایت کننده به راه نجات» یعنی خاتم پیامبران 
و سید نجیبان و پیامبر برگزیده دا است. 

ای مردم! شاید بس از من از کسی مانتد این سخنان را که اینک از من می‌شنوید 
نشنویده مگ ر کسی که دروغگو و افترا زننده باشد. 


بدانید که من برادر رسول خدا و بسر عم او و شمشیر انتقام و يباور مورد اعتماد و 
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بازوی قدرت و شدت آن حضرت هستم. 
من سنگ آسیاب جهنم و دندانه‌های خرد كننده آن هستم که پسران و دختران دشمنان 
ترا 0 (کنایه از این است که پدرانشان را به درک واصل كردهام). و من 
شنشيو شمشیر انتقام خداوندم که از گروه مجرمان بازگردانده نمی‌شود. 
عل لبا ويل اسان وب مب يم] کف لخت پر 
نا سید الَْوْصِيَاءٍ و صن د خر الق ناب مَدِيئةٍ الم و خَازِنُ علم رو 
لو َ واه 
نا روم الول َيِدة نساء الْعالَِينَ اطع اة ار ال زیزع 


الله و بر اه و شلالته و ر رب رَيْحَانَة رسو ل الله يق سِبْطاهُ حي يد بط و دای حي اناد 
هَل نکر أَحَدُ ما أَقُولٌ؟ 

من مبارز پهلوانان» و کشنده سوازان لیر و|نابودکننده کسانی هستم که به خداى مهربان 
کفر ورزیدند. 


و بدانید که من داماد بهترین مردمان, و سید و آقای جانشینان همه پیامبران» و وصی 
بهترین انبیاء و پیامبرانم. و من دروازه علم» و خزینه دانش رسول داب هستم. 

من همسر بتول (یعنی آن بانویی که همواره به درگاه خداوند زاری و تبتّل داشت 
هستم» آن سیده زنان عالم یعنی فاطمة بسیار باتقوا و باكيزه آن نیکوکار همدایتگر آن 
محیوبه حبیب خدا که بهترین دختران آن حضرت و سلاله و ریحانه رسول داش بود. 

دو سبط (نوه) او (یعنی امام حسن و امام حسین 2 ) بهترین سبطها و دو فرزندم 
رن تزا مه اب کف ا ات آنچه را که می‌گویم انکار کند؟ 

ین مُسلِمُو أَهْلٍ اْکتاب؟ أا اشمي ني الإنجيل إل و في المَوْرَاةَ بريا [بريها] و فى 
لور أريا وَعِنْدَ الْهِنْدِ کلبن ان الم بطريسا و الي جبير رک قبي 
و عند نج خبير و عِنْدَ ال بوي و عِنْدَ الْحَبَسةٍ بتریک [تبريك] د علد أكى یدرو 
0 - یوج سام سول هیر 
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8 بشارتهای پیامبر به شيعيان على 24 :* ا ی 
کجایند مسلمانان اهل کتاب ( که اعتراف کنند که نام من در کتابهای آنها جیست؟ 
بدانید که اسم من در انجیل «الیا» و در تورات «بریا» (بریها) و در زبور داود لګ «اریا» 

و نزد هندیان «کلبن» (کابر) و نزد رومیان «بطریس» (ظاهرا همان پطرس است» و پیش 

فارسیان «جبیر» و نزد ترکها «تبیر» و نزد زنگیان «خبیر» و نزد کاهنان و پیشگویان 

«بوی» و پیش اهل حبشه «بتریک» و نزد مادرم «حیدر» و نزد دایه‌ام «میمون» (مبارک) و 

نزد عرب «علی» و نزد ارمنیان «فریق» و نزد پدرم «زفیر»(۱) است. 
بدانید که من در قرآن به نامهایی مخصوص شدهام (که آنها فقط اختصاص به من دارند) 

برحذر باشید از اينكه بخواهید بر آن ظفر یابید (يعنى تفسیرهای نابجا کنید» زیرا موجب 

كمراهى شما از دینتان می‌گردد. 
يمول الله وجل دوع الصادقیت»(؟) 5 دک السَادق ,ون من في ادن 

الاخرة ال ال ای ادن مود یمن له ی الظَالِين7"ا نا ذلك الْمُوَدْ. 

و ال الله تعالی: رذن من الله د و سل( ا دل و وا اْمخیث مول الله 

عَدوَجَلَّ «و ان الله لمع السطییین» ۰( و أنَا ذو الب قول له عَرُوَجَلَ: «إنّ فى دبک 

لَذِكْرئ لِمَنْ كان له قل»(* و أا الذکه [الذَّاكد]. بقل ال عَتَوَجَلَ د«الَّذِين ید کون الله 

قياماً وود و علن جلوبهن»(۷ وی أَضْحَابٌ اأغْرافب. انا وَعَمّي دا ر ابن عَمّي. و 

له الق الْحَبَة و ی لا لج از نا مجبٌ و لا یل لح [لَا] ميف اه 

عَروَجَلَ «ر علی الْأَعْرافٍ رجال یرون کل ماه( 
خداوند عزو جل می‌فرماید «و با صادقین باشید» بدانید که من همان صادق هستم. و من 

آن مؤذن هستم در دنیا و آخرت» چنانکه خداوند تعالی می‌فرماید: «پس مؤذنى به ندای بلند 

در ميان آنها ندا مىدهده لعنت و نفرین خداوند بر ستمکاران باد». من همان مؤذن هستم. و 

-١‏ رُفیر: مصفر زهر: تلالؤ و درخشندگی كلها و گياهان. البته بر مطلق تور و درخشش نیز اطلاق می‌شود. 

۲-سوره مبارکه توب آيه ۱۱۹. ۳-سوره مبارکه اعراف آبه ۴۴. ۴- سوره مبارکه تويف أيه . 


۵- سوره مبارکه عنکبوت آيه ۰.۶۹ ۶-سوره مبارکه قء آبه ۰.۳۷ ۷- سوره مبارکه آل عمران, آبه ۰۱٩۱‏ 
۸- سوره مبارکه اعراف أيه ۴۶. 
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آنجا که خداوند متعال می‌فرمایده «و اذانی از جانب خداوند و رسول او..» من آن اذان هستم» 
و من همان محسن هستم که خداوند عزوجل در قرآن فرموده: «همانا خداوند با سحسنین 
(نیکوکاران) است». و من همان صاحب قلب هستم که خداوند عزوجل در قرآن می‌فرماید: 
«همانا در اين قرآن تذکری است برای کسی که صاحب قلب باشد» و من آن ذاکر هستم که 
خداوند عزوجل در قرآن فرموده: «آنانی که در حال قیام و قعود و به پهلو خوابیده خدا را 
ياد می‌کننل». 4 

و ما همان اصحاب اعراف هستيم (من و عمو و برادر و بسر عمويم» که خداوند متعال 
ما را در قرآن ذكر فرموده و قسم به خداوند شكافنده دانه و هستهء كه هرگز دوستدار ما 
وارد آتش نخواهد شد و هرگز دشمن ما وارد بهشت نخواهد كرديد که خداوند عزوجل 
مىفرمايد. «و بر اعراف مردانی هستنند که همه مردم را به سيمايشان مىشناسند». 

و انا الصّهْد يمول الله رل وهو لذي حَلَقَ من الْناءِ بر فَجَعَلَهُ نبا و 
ضفرا(“ ولا الأ الْوَاعِيةُ ول الله عَبَوَجَلَّ «و تمیها أذ زاعی(۲). و أا الال 
ِرَسُول اللي ول الله عَرَوَجَل «رَ رجا ما وجل( 


و منظور از صهر منم" که خداوند در قرآن می‌فرماید: اوست خدایی که از آب بشری 


۱-سوره مبارکه رقان آنه ۵۴ . ؟- سوره مبارکه الحاقة» آيه ۱۲ . ۳-سوره مبارکه زم أيه ۲٩‏ . 
۴ - در تفسير كنز الدقائق به نقل از آمالي شيخ الطانفة صدوق (قدّس سرّه) از أنس بن مالک روایت کرده است 
كه: روزى رسول دا لايق بر استرشا شان سوار شدند و به كوه آل فلان رفتیم» حضرت از استرشان يياده شدند و 
به من قرمودند: ای آنّس بر استر سوار شو و به قلان جا بری على را مىبينى كه نشسته و تسبيح مس ى كويد ويا 
ARA‏ طرف من به ار سلام برسان و ار را بر استر سوار کن و نزد من آور. 
نس می‌گوید: چون به ارس )مق را همانگونه که رسول خدا بيك فرموده بود یافتم» پس او را بر 

سوار کردم و بسوی رسول خد البق آوردم چون چشمانش به رسول خدا افتاد عرض کرد سلام بر شما 
ای رسول خدا! 
حضرت پاسخ دادند و فرمودند: و علیک السلام يا اباالحسن! بنشین؛ اینجا مکانی است که هفتاد پیغمیر در اين 
مکان نشسته‌اند. و پیامبری در اینجا ننشسته مگر اينكه من از او بهترم و در جای هر یک از آن پیامبران پرادر آن 
ی تو از مبان همه آن برادران بر تری. 

نس می‌گوید: سپس حضرت به ابری که بر بالای سر آن دو سایه افکندء بود و به سرهاي آن دو بزرگوار نزد یک 
E‏ نظری انداخته و دست بردند خوشه‌ای انگور از آن برگرفتند» و ميان خود و على گذاشتند. و فرمودند: 
بخور ای برادر من! این هد ه‌ای است از ثاحيه خداوند به من و سيس به تو. 
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را آفرید سپس آن را با نسب و سبب (نسل او را) گسترش داد. و منظور از أذن واعيه 
(گوشهایی که حقايق را می‌شنوند و در خود نگه می‌دارند) در قرآن نیز من هستم!۱) 

آن مصداق راقعی و اتم اين آیه شریفه هستم که می‌فرماید «ر رَجْلاً َلماً لرَجُلِ» یعنی کسی 
که سلم و تسلیم فرمان يك نفر است (نه إينكه چند نفر مولا و آقابالاسر داشته باشد و 


هرکدام از او جيزى بخواهند و دستورى به أو بدهند) و من تسليم رسول خدا و هستم. 
و من لدی مَهْدِيٌ مَذء اه آلا و قذ جَعَلْتُ مختکم [حُجَتكم]. ببفضی يُعْرَفُ 


فرمودند: آری» على برادر من است. 

عرض کردم: برایم توضیح دهيد چگونه على برادر شماست؟ ۱ 
قرمودند: همانا خداوند عزوحل سه هزار سال قبل از خلقت آدم آبى را در زير عرش ی خويش بافريد و ان را در 
مرواريدى سبز در علم پنهان خویش قرار داد تا هنگامی که حضوّت آدم ا را آقرید. چون آدم را آفرید آن أب 
را از مرواريد به صلب جناب آدم منتقل فرموده و مرتبا پس فان آن را به صلب شی ث3 و سپس از ابن 
صلب به (صلب اوصياء آن جتاب) منتقل فرمود تا اینکه یه عبالْبطلب رسيد. چون به صلب عبدالمطلب رسيد 
آن را دو نيم تقسيم کرد؛ نيمى از آن را به صلب پدرم عبلالله ق نیپ دیگرآن را به صلب ابوطالب انتقال داد. 
يس من ن از ز نصف آن آب آفريده شدمء ر على نيز از تضفب د بكر آنء و از اين روست كه على برادر من من است در دنا 
و آخرت. . سپس حضرت این آیه را تلاوت فرمودند که: اوهو الي لق ين الماء شرا فَجَعَلَهُ با و صهرا و کان 
ریک قد براه. 

و در کتاب المناقب ابن شهرآشوب آمد» است که: در هنكام تزویج فاطمه به على لب پیامبر يلبق خطبه‌ای 
خواندند و در ضمن آن يس از حمد و ثتای الهی فرمودند: همانا خداوند متعال مصاهره (خویشارندی سببی) را 
ملحق به تسب کرد» وبا آن ارحام را كشوده و بدين وسيله این فوج خویشاوندی را بر مردم لازم گردانیده است. 
چنانکه در قرآن می‌فرماید: و هُوَ الذي خلق من الماء بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَباوَ صهرا. سيس به من امر فرموده تا ناطمه 
را به ازدواج على در آررم؛ و من هم او را به ازدواج او در می‌آورم با عهر به چهارصد مثقال نقره آیا راضی 
هستی؟ على عرض کرد آری راضیم. 

و در مجمم البیان به تقل از ابن سیرین آورده است که اين آيه در شان على 1 است که عم نسبا ر هم سببا 
خویشاوند رسول خداست زیرا هم پسر عم رسول خداست و هم با ازدواج با فاطمه همسر دختر ارست. 

-١‏ در تفسير الدرٌ المنثورء سعيد بن منصورء ابن جريرء ابن منذر» ابن ایی ا ر و ابن سردريه؛ از مکحول 
ررابت کرده‌اند که گفت: رقتی آیه: 51 تَعِيَها ادن واعِيَة» نازل شد رسول خداباا فرمود: من از يروردكارم 
خواستم اين اذن واعيه را على بن ابی طالب ا قرار دهد مکحول می‌گوید: بعد از این دعای رسول ید 
على ملل بارها می‌گقت: هيج نشد جيزى از رسول خدا بشنوم و فراموش كنم. 

و نيز در همار ن كتاب است که ابن جریر ابن ابى حاتم» واحدی» ابر بن مردویه» ابن عساکی و اين النجاری همگی از 
برده روايت کرده‌اند كه گفت: رسول خد ا به على لب فرمود: : خدايم دستور فرموده تو را نزديك كنم ر 
دررت ندارمءر به تو aE‏ ل و ا را تعلیمت می‌دهم ثرا بگبری» 
به دنبال این فرمایش أيه دو تَعِيَها ادن راعيَة» نازل شد. 
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الارن و بِمَحَيبِي امتجن امجن الْمُؤْمِئُونَ هَذَا اعَهْدُ التي ال می الا لا کم إا مُؤْمِنٌ و لا 
ی + ایب لام سول الله ا فى راا درول اال 

دون اين امّت از فرزندان من استه بدانید و آگاه باشید که اسباب امتحان و آزمایش 
شما فراهم شده زیر با بغض و دشمنی من منافقان شناخته می‌شونده و با محبت و دوستی 
من مؤمنان امتحان می‌گردنده اين پیمانی است که پیامبر امیا نزد من به ودیعه نهاده و 
فرموده است که: ای علی! تو را دوست ندارد مگر ممن» و با تو دشمنی نکند مگر منافق, 

و باز بدانید که من صاحب برجم رسول خدابةةة هستم» در دنیا و آخرته و همان 
گونه که رسول خدا مقتدا و پیشرو من بود من هم مقئدا و پیشرو شيعيانم هستم. 

لغش فيبيو لاعا ول وال [يي] أنا و ! مین و الله ول 
لئي] زیمت [خيب] جي أن جوا 17 اه وخ پیت خفن اش 

م أَحَ ال ۱ 

به خدا قسم مرگز دوتتتان ومحبان من (در آخرت) دچار عطش تخواهند شد و به 
خدا سوگند ولایتمداران مرا هرگز ترسی فرا نخواهد گرفت, بدانید که من ولی و سرپرست 
مومنان هستم» و خداوند نيز ولی آنهاست (يا ولی من است). دوستداران مرا همین بس که 
دوست می‌دارند کسی را که خدا او را دوست می‌دارده و دشمنان مرا نيز همین بس که 
دشمن‌اند با کسی که خدا او را دوست دارد. 

هي مقارنة عئني ذ نشف نک علي و ال على 
امش ین ین رس الْعَالَمِينَ رب ٍشتایل بات انزاهيم نک خی مچید 

َل صلواث ال َل عن واوو فا عا نا ی قله ابن ملجم لهالل 

ااه اقيق کب رارش وت ام كه مارد ات ی زر فت و 
است» پروردگارا او را درهم بکوب و لعنت خود را بر آن کس که سزاوار لعنت است فرود 
آور» آمين يا ربٌ العالمین (پروردگارا اجابتم کن» ای پروردگار اسماعیل و ای مبعوث كنندة 
ابراهیم! همانا تو ستوده و بزرگوار و باعظمتی. 


١‏ - نبا ز صهراً: خویشاوند تنى و اتنى: نسبی و سیبی از راه پسر و از راه دختر و داماد. 
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آنگاه از منبر فرود آمده و دیگر بر منبر نرفت تا روزی که ابن ملجم (كه لعنت خدا بر 
او باد) آن حضرت را به شهادت رسانید. 


( من بوی شما شیعیان را دوست دارم» 

٩‏ - آخبرنا الشيخ أبو البقاء البصري إبراهيم بن الحسن بن إبراهيم الوفا المجاور بمشهد 
مولانا آمیر المومنین علي بن أبي طالب في المحرم سنة ست عشرة و خمسمائة بقراء‌تي عليه 
قال حدثنا آبو طالب محمّد بن الحسین بن عتبة بالبصرة فى مشهد النخاسین على صاحبه السلام 
سنة ثلاث و ستين و أربعمائة قال حدئنا آبو الحسن محمد بن الحسین الفقیه قال أخبرنا أبو 
عبدمحمّد بن وهبان قال أخبرني علي بن حبشي بلق القوت يلاقب قال حدثنا أحمد بن محمّد بن 
عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن زكريا بن شيبان"قالحدثني-نصر بن مزاحم قال حدثني محمّد 
بن عمان بن عبد الكريم عن أبيه عن عر بل اي الْمَسْجد فَإِذا مو ناس 
من شيعينا دا مهم تلم علیهم. نله و ال ني اجب بیحکز و أَروَاحَكُم و اي 
على وین الله و ما بهن آخدکه و بَيْنَ ن تیا هو فب إن أن يع تسه ماهتا ر ابید 
إلى حَنْجر: ره یا بوتع ر اجیهار .وڪن نم منم تم یل بمَله. 

ام صادق 3 ف روزی پدرم وارد مسجد شدند دیدند كروهى از شیعیان در 
مسجد رسول خداب] 92 نشسته‌اند. به آنها نزدیک شده و به آنها سلام کرد و فرمود: به خدا 
قسم من بوی شما و روح شما را دوست دارم پس شما نيز مرا با ورع و کوشش در راه خدا 
بر اين دوستی ما را يارى كنيد و بدانید که ولایت ما به کسی نمی‌رسد مگر با ورع و تلاش 
و کوشش برای خدا. 

E‏ ام E E‏ ی پاش 

ای ی ی الله و ان سیون اون و [أنْتُمً] 
السَابقُونَ الاخوون و اَم الما ون إِلَى اْجَن. قَدْ ضَمِئًا لَكُمُ اْجنان باشر [یضمان)] ال و 
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ا رم و ی وی وب یک ی وم م و 
رَسُوَلِهِ کانکم في الجَنَةِ نون في فضائل الدَرَجَاتٍ. كل مُؤْمِنِ مِنْكُمْ صدیق و كل مُومنة 
منک وراه قال مر انين با قم اتيش له ساخطعلی اة ماخ ضفتنا 
لا و ِكل سىء شرف و شرف الدّین اي 

شما پیرو خدا هستید شما یاران و یاوران خداوند هستید شما همان کسانی هستید که 
خدا در قرآن بعنوان «الشابقون الاوّلون» یعنی اولین سبقت گیرندگان در راه اعنلای کلمه حق 
نام برده و همینطور آخرین سبقت گیرندگان که این سبقت را به اتمام می‌رسانید. شما [در 
دنیا بسوی محبت ما سبقت گرفته‌اید و] در آخرت بسوی بهشت سبقت می‌گیرید ما به 
ضمانت خداوند و ضمانت رسول خدالت بهشت را برای شما تضمین می‌کنیم» گویا شما را 
می‌بیتم که در بهشت به نعمتهای نفیس بهشتی مشغولید و درجات والای بهشت راطی 
می‌کنید 

شما پاکیزگانیه هر مرد مؤمنۍ از شیا از صذیقان مقرّب خداوند است» و هریک از 
زنان مؤمنه شما از حوریان بهشت انست. 

امیرالمومنین3 به قنبر فرمود: ای قنبر برخیز و بشارت ده زيرا خدا براقت 
غضبتا ک است مگر بر شیعیان. 


آگاه باشید که هر چیزی شرافتی دارد و شرافت دين به شيعه است. 


ير راک م ا SL ¥ Ra‏ ا من ع ا 
الا رَ ان | شىء عِمّادا و عماد الدين الشيعة الا و ان لكل شئء سَيّدا و سَيّد المجالس 
sie‏ 29 نز 2 و از زک 0 
خلس شيعتتاء الا و ان لكل شیء شهودا و شهود الازض سكان شیعتنا فيهًا. 


بدانید که هر چیزی ستونی دارد و ستون دین» شیعیان هستند و مر چیزی سيد و آقایی 
دارد و سید و آقای مجالسء مجالس شیعیان ماست. 
و هر چیزی شهود و گواهانی داره و شهود زمين ساکنان زمینهایی است که شيعه در 


۱ ۳ 4ے عم 2 5 4 1 2 ك 
سا اي سد هع + ]۱ و سل و سس سد عبر م #امى حور مامح و : = سبل ور 
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: 1۳ ِ 8 2 لسار 7 ەر ۵ 2 ۶ ۶ 2 5 ی ور ۳9 لمم 5 
تارا خامیة»(۱ الاو ان مَنْ دعا منکم فدغوّنه م تَجَابَة: الا و ان مَنْ سَال منکم حاجَة فله بها 
e "< 2T 2۶‏ جر و و و RTT 1 ٩‏ ۶ 14 ا م ع اضر مب 2 وام )دیع 
ما [حَاجَة] یا حَبّذا خن نم الله إِليْكم تحرج شیعتنا یرم القيَامَة مِنْ قتورهم یوم القِيَامَهِ 


۶ و ار 


کم م 1 ل حم قا م 0 ۳ 2 ر ع« 
وهم قَذ اغطوا الأمَانَ لا خرف عَلَئِهِمْ و لا هم يَحْرَنُونَ و الله اشد حُبَا 
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بدانيدكه هركس با شما مخالفت کند منسوب به اين آيه است که می‌فرماید: در آن روز 
صورتهايى از ترس و شرم به زیر افتاده آنها عمل کنندگان از عمل خسته شده هستند (كه از 
عمل طرفی نمی‌بندند و سودى نمی‌برند» آتش دوزخ حامی آنهاست و آنها را در بر 
می‌گیرد...». بدانید هركس از شما دعایی بکند دعایش مستجاب است, و هرکدام از شما که به 
پیشگاه خداوند تبارک و تعالی حاجتی بخواهد خداوند صد برابر او را اجابت می‌فرماید. 

ټه که جه نیکوست آفرینش صنع خداوند در موود شماء همانا شیمیان ما هنگامی که از 
قبرهایشان برمی‌خیزنده رنگ و رویشان نورانی"وادزخشان استء زيرا به آنها امان داده‌انده 
نه ترسی دارند و نه حزن و اندوهی و خداوند مخبتش نسبت به شیعیان ماء از ما به آنها 
بیشتر و شدیدتر است. 

« سرشت پیامبر و على #2 و سرشت شیعیان علی 2 » 

٠‏ - أخبرنا الشیخ المفید آبو على الحسن بن محمّد الطوسي قال حدثنا السعید الوالد رض 
قال حدثنا الشيخ المفید ألو غداللة ون کن میس بن الان الحارثي البغدادي, قال أخبرنا 
أبوبكر محمد بن عمر الجعابي قال حدثنا جعفر بن محمّد الحسيني قال حدثنا أحمد بن عبد 
المنعم قال حدثنا عبدالله بن محمّد الفزاري عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن جابر قال و حدثني 
جعفر بن محمّد الحسيني قال حدثنا أحمد بن عبد المنعم قال حدثنا عمر بن شمر عن جابر عن 
أي جعفر محمّد بن علي جك عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: قال شول الله 3 لِعَلِىٌ بن 


2 3 


2 ا E‏ يكن 
ابی طالب ة الا ابش رک الا امتځک؟ 


۱- سوره مباركه غاشیه أيات ۲ تا ۴. 


00٠00000 #4۳۶‏ 8 پشارتهای پیامبر به شيعيان على ند ۷ 
ل: بَلَى یا رشول الله. 

ال ميت نا نت من بل واجتةتقضَث منها قطة تح منْهًا شیعتتا فاد 

کان یوم ایام 2 دعي الاش بائهاتهن | 0 شنک نم بد عون أشماء آبائهم لطيب 

مَوْلِدِكِم. 

جابر اين عبدالله انصارى روايت كرده است که رسول خدالث به على ابن 
ابی‌طالب ب فرمودند ای على! آیا تو را بشارت ندهم؟ آيا دوست ندارى هدیه‌ای به تو بدهم؟ 

على عرض کرد: آری» ای رسول خدا! دوست دارم بفرمائيد. 

حضرت فرمودند. همانا من و تو از یک طینت و یک گل آفریده شده‌ايم» و از این 
طینت جیزی اضافه آمد که شیعیان ما از آن آفریده شدنده لذا هنگامی که روز قيامت فرا 
رسد همه مردم به نام مادرانشان ندا داده فی‌شوند مكو شیعیان ما که بخاطر پاکیزگی 
ولادتشان به نام پدرانشان خوانده می‌شوند(۱, 


2 299 4ب 


2 (۲ 2 


« شيعه شدن تنها پذیرفتن امر ما نیست» 

۱ - آخبرنا الشيخ آبو على عن أبيه (ره) قال أخبرنا أبو عبدالله محمّد بن محمّد بن النعمان 
(ره) قال أخبرنا أبو القاسم جعفر بن قولويه قال حدثنا أبو علي محمّد بن همام الإسكاني قال حدثنا 
عبد الله بن جعفر الحميري قال حدثنا أحمد بن محمّد بن عيسى قال حدثنا الحسن بن سعيد 
ا ا ی و نم 
جار بن مُحَمّد19: َا خذرک إن أخرًا ليس بة بقبُوله فَقَطْ: و كن بصیاته و ماه عَنْ غَيْرٍ 
هل را آضخابناالسَام وَرَحْمَة له بر كاه و كَل هم زجم الله اهراً اجه ی 
این فَحَدَنَهُمْ بما رفون و ترک ما ُلکوون. 

امام صاد قا به مدرک بن ژهیر فرمودند: ای مدرک! امر ما و ولایت ما فقط به قبول و 


۱- این روايت قبلاً نیز با اندک اختلافی ( يعلى بحای ولاد تهم مولدهم) در حديث شماره ۰ ذکر شده بود. 
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پذیرفتن نيسته بلکه به حفظ و صیانت و کتمان از نااهل نيز نیاز دارد به اصحاب ما سلام 
برسان و رحمت و برکات خداوند را برای ایشان بخواه و به آنها بگو: خداوند رحمت کند 
آن کس را که مودت مردم را بسوی ما جلب کند و آنها را به خوبیهایی که می‌شناسند (و 
قبول دارند) سفارش کنده و مسائلی که توان پذیرش آن را ندارند ترك کن( 


a 


« تمسک به ريسمان الهى و سوار شدن بر کشتی نجات» 

۲ - أخبرنا أبو عبدالله محمّد بن أحمد بن محمّد بن شهريار الخازن بمشهد الكوفة على 
ساكنه السلام في ربيع الأول سنة ست عشرة و خمسمائة بقراءتي علیه قال حدثنا أبومنصور محمّد 
بن محمّد بن عبد العزيز المعدل من لفظه وكتابه بمديتة السلام‌في ذي القعدة سنة سبعين و أربعمائة 
قال حدثنا العکبري أبو الحسن بن رزقویه قال جدثنا آبوعمیر بن السماک, قال حدثني على بن 
محمد القزويني. قال حدثنا داود بن سليمان بن.وهب بن أحمد القزويني الثغري سنة ست و ستين 
و مائتين قال دا عل بن موسی الرضَاءَي کال دنا أبى موسى بن جققر 490 عن أبيه 
عَلِى با .ال زشول ال .من أن کب سَفيئة الجا و كك با 
ایو بلتم بحل ال تین یاعد بغدي. و یعاد دوه و یا تالا ابیت 
من لد تلم خلایي و أحِبّائْي [أَوْصِيَائِي] و و جح حُجَج له عی الق بعدی و ادا 5 ۲ 
قاد انیا إلى ال رُم جذبي و جذبي جوب اله ول تالم زب ب الشیطان. 

حضرت امام رضا از پدران بزرگوارشان از رسول د32 روايت کرده که 


خدا بنده‌ای را بیامرزد كه مردم را به دوستی ما برانگیزد و در بارخ جيزهابى که می‌دانند با ايشان سخن بگوید. و 
آنچه را که نمی‌دانند و نمی توانند بيذ برند فرو گذارد. و در حای دیگر فرموده‌اند: خالطوا الناس بما بعرفون» و 
دعوهم مما بنکرون با مردم بدان گونه که قبول دارند معاشرت كنيد و از آنچه نبت به أن پذیرا نیستند 
خوددارى کنید. و از حضرت امام رضاعكة روایت شدء است كه به بوتس فرمودند: ای يونس! با مردم به 
اندازه‌ای که می توانند شناخت سخن بگی و آنچه را که نمی توانند بفهمند رها کن. 


جاع +2 ............................ © بشارتهای ييامبر به شيعيان على به * 
فرمودند: هركس دوست دارد بركشتى نجات سوار شود و به دستگیرء استوار الهمى دست 
يازد و به ريسمان محكم خداوند پناه ببره بس از من على را دوست بدارد و دشمنش را 
دشمن بداره و به امامان هدايتكر پر يمن و بركت كه از فرزندان على ا هستند اقتدا كنله 
زيراكه انان پس از من خلفا و اوصياء و حجتهاى خداوند بر مردم هستند. آنان سروران 
امت من و بيشواى برهيزكاران بسوى بهشت هستند. حزب ايشان حزب من است و حزب 


من حزب خداست و [حزب] دشمنان ایشان حزب شیطان است. 


۰ 


اد 


« ولايت و محبت على ا ولایت خداوند است» 
۳ - قال و بالإسناد عن الصدوق قال تخد ثنا الحسين بن أحمد : بن إدريسء قال حدئنا آبی قال 
حدئنا إبراهيم بن هاشم عن محل يران قال إحدئنا أبو الجارود ز زياد الجا عن سعید بن 
نیب اه انع اس قال ال سول لت : ايه علی ِن آبي‌طالب اد ول ية الله و و خی 


ی 
5-4 
2 


عجادة الله و انباعة فريضة الله ياوه أ4 الله ر و آغدامه آغداء یی کچ 
مه یلم الله [عَرَوَجَل]. 


سعيد أبن جبير از ابن عباس نقل كرده است که رسول خدا فرمودنده ولايت على بسن 


ابى طالب ا ولايت خداستء و دوست داشتن او عبادت خداست و بيروى از او فريضه و 
واجب از ناحيه خداسته و دوستان او دوستان و اولياء حخدا هستند و دشمنان او دشمنان 
خدا می‌باشنده کسی که با او بجنگد و محاربه کند با خدا محاربه كرده است,حزب و آنان 
كه تسليم اويند تسليم خدای عه 


« من کسی را که على ا را دوست بدارد عذاب نمی‌کنم4 
۴ - و بالاسناد قال حدثنا الحسين بن أحمد بن إدريس قال حدثنا أبى عن أحمد بن محمّد 


8 بشار تهای پیامبر به شیعیان على اډ # 6 AL‏ 


وا اه ای موی تس يحبى الخزاز عن طلحة بن زید عَنِ الصَاوق جففر 
بن ددع أبيه عَن آبَائه نجل قال :قال سول الله تشن : اي جر یل من قبل وبي جل 
َال َال ا محمّد! إِنَّ له عَرَوَجَلَّ پفرنک اسلا ول لک بشه اک علا بای لأ 
أعَذّبُ من اه و لاه من م عاداه. 

امام صادق+ از پدران بزرگوارش از رسول خداء2ة نقل کرده‌اند که جبرئیل اا نزد 
من آمد و پیغام آورد که ای محمّد! پروردگارت (که بزرگ است جلالت او) به تو سلام 
می‌رساند و می‌فرماید: به برادرت على بشارت ده که من کسی را که ولایت تو را پذیرفته 
باشد عذاب نمی‌کنم؛ و به آن کس را که با تو عداوت و دشمنى نماید نیز رحم نمی‌نمایم. 

9 د 


< هر پیامبری ثقلی دارد و ٹق لکل اهلبیت من هستند» 

۵ - و بالإسناد قال حدثنا جعفر بن متحمّد بن مسبرور قال حدثنا الحسین بن محمّد بن عامر 
عن المعلى بن محمّد البصري عن جعفر بن سليمان عن عبداللّه بن الحكم عن أبيه عن سعيد بن 
ET‏ وج و يو زجته سيه 
سین اوه وَ الْحُسَدْءَ مك حاكن لالز و ونان 
E‏ نی صل الله ا سل وک م مَنْ 3 م لتك a‏ 
خَذَلَ مَنْ حَذَلَهُمْ. ّم من كان له ین أَنْبيايِفَ و لى نل أل 2 بيْتِ فَعَلِي و فَاظِمَة و 
المع الف اهل بن ي رتفلي. ندب عَنّْهُم ارس و هرهم تطهيراً 

اين عباس روايت كرده است که رسول دای فرمودند علی ا وصی و جانشين من 
است و همسر او بانوى زنان جهان دختر عن» و حسن و حسين دو سيد جوانان اهل بهشت و 
دو فرزند من‌اند هركس دوستشان دارد مرا دوست داشته و هر کس آنها را دشمن دارد مرا 
دشمن داشته و هركس از آنها دوری کند از من دوری کرده و هر که با آنها جفا کند به من 
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al REE saa #4۵}‏ 
جفاكرده و هركس با آنها خوشرفتاری كند با من خوشرفتارى كرده است. خداوند به کسی 
كه با آنها بيوندكند بيوند مودت برقرار می‌کنده و از کسی که از انها بريده باشد می‌بُرد و 
هر کس به آنها کمک و يارى کند خداوند نيز به او نصرت و يارى می‌کند و هركس آنها را 
واگذاره را هم واگذارد. 
بارخدايا! مرکدام از بيامبران و رسولانت تكيه كاه كرانبها و باارزش و خاندانی دارند 
همانا علن و فاطمه و حسن و حسین َ2 خاندان و تکیه كاه گرانبها و باارزش من هستنده 


بس از ساحت آنها هرگونه پلیدی را بزدای و آنها را پاک و پاکیزه فرمای. 


۶ سفارشات پیامبرء در باره على 4 

۶ - و بالاسناد قال حدثنا محمد بر عمر الجعابى الحافظ البغدادي قال حدثنا أبو عبد الله 
محمّد بن أحمد بن ثابت بن کنانة, قال حدنا محمّد بن العياس أبو جعفر الخزاعي» قال حدثنا 
الحسن بن الحسين القربي, قال حدئا عمر بن ثابت» عن عطا بن السائب. عن ابن یحیی» عن ابن 
عباس قال: صد وال لت الب و اجتتع الا اس إِلَيْه فقال: یا مَعْشَرَ 
الْمُؤْمِنِينَ وی وی ی هام و ول و يا 
لاس أخْبرُ کم خَبراً انعم به سَلْمْتُمْ و ان تر كنمو هکم نان عي علا ُو خي و 
هر ری که خی وف اه کی و هو امام امین وق قائد د الم الْمحَجَلِيَ؛ 

ابن عباس نقل می‌کند که روزی رسول خدا#:22 بر منبر بالا رفتند و در حالی که مردم 
نزد آن حضرت گرد آمده بودند خطبه خواندند و فرمودند: ای گروه مؤمنان! همانا خداوند 
عزوجل به من وحی فرموده است که بزودی جان به جان آفرین تسلیم خواهم کرد و بسر 
عمّم على نیز به شهادت خواهد رسيد اما اینک می‌خواهم به شما خبری بدهم که اگر 
بدان عمل کنید به خير و سلامت خواهید رسید ولی اگر آن را وانهید هلاک خواهید شد. 


بدانید که بسر عمویم على برادر من و وزير و جانشین من استء که از ناحیه من به 
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شما فرامين خدا را می‌رساند و او امام پارسایان و بيشواى روسفيدان است. 

إن اشتَرسَدْتْمُوهُ أزْشَدَكُمْوَإِنْ تبعنشوه جوم و ! ن خاو ۳ ن أَطَقتُجُو فا 
1 و > من و ره 2 و 0 ةدوس )۵ 5 وس م 
۱ ن ر إن عَصَيْئمُوهُ قَاللّهَ عصَیم. و آن بَايَعْتَمُو 4 له بای وان + نکم بیفته َبتِعَةَ الله 
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لعجل لل لوآ و الَّذِي من خَالَفهُ لو تن اى عِلْمَهُ عند عير 
اگر از او راه رشد و هدايت بطلبيد شما را ارشاد خوامد کرد و اگر از او تبعيت نماييد 
نجات خواهيد یافت» و اگر با او مخالفت كنيد كمراه خواهيد شد و بدانيدكه اگر اورا 
اطاعت كنيد خدا را اطاعت كردهايده و اگر او را عصيان و نافرمانی كنيد نافرمانی خدا را 
كردهايده و اگر با او بيع تكنيد با خدا بيعت كردهانة و آگو,با او بيمان شكنى كنيد بيمان خدا 
واشكستهايد 
همانا خداى عزوجل قرآن را بر من نازل فزموده است و قرآن آن کتابی است که اگر 
کسی با او مخالقت کند گمراه می‌گردد و آنکس که علم تفسیر و تعبیر قران را از غير على 
طلب نماید به هلاکت خواهد رسید. 


ع لو ¥ 


یا لاش اشتقوا لي 3 ارو تييختي و نوی في أخل بت الذي 
زک به ین حفظهم۱ فَإِنّهُمْ حَامَيَى تي و قَرَابتِي و اخوتی و أزتادي. وا | مجمعون 
مج مجفو ون ]و ساون عن الل قاطا ين لي نیم نهم أل بتي نت 
اذاهم فد آداني و عن ظا : هُمْ فقد ظلسَبي و مَنْ من الهم ند دلي و من أََرَهُمْ ند نی و 
من أَْرَمهُمْأكْرمَنِي و ن نَصَرَهُمَْصَرَنِي و من هي و مَنْ طَلْبَ الْهُدَى في غیرهم 


ای مردم! سخنم را بشنويد و حق نصيحت و خيرخواهى حق مرا بشناسيده و در رابطه 


-١‏ در نسخه (و من حفظهم فقد حفظني) آمده ولى صحیح تر اين نسخه بحار است كه از بشارت المصطفى که 
برد اشان بو ده نقل كرده است . 
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با اهل بيتم بس از من» بجز آنچه به شما امر و سفارش کردم که مراقب حفظ جایگاه و 
حقوق آنها باشد رفتار نکنید همانا آنها مورد حمايت و خويشاوند و برادر و فرزندان من 
هستند و بدانید که همه شما روزی (در قیامت) جمع خواهید شد و از این دو بازمانده 
گرانقدر و اين دو گوهر گرانبها مورد سؤال و بازخواست قرار خواهید گرفت. پس بنگرید 
چگونه در فقدان من در مورد آنها عمل خواهید کرد!! باز هم می‌گویم انها املبیت من‌اند 
هركس به آنها آذاری برساند مرا آذار داده استء و هركس به آنها ظلم و ستم کند به من ظلم 
کرده است» و هركس آنها را خوار کند مرا خوار کرده است» و هركس آنها را عزت بنهد به 
من عرّت گزارده است» و هركس آنها را گرامی بدارد مرا گرامی داشته و هركس آنها را یاری 
کند مرا نصرت و یاری کرده است» و هركس هدایت را در جایی غير آنها طلب کند مانند آن 
است که مرا تکذیب کرده است. 

اها الاس انوا الله و ارام اون إا يمو يفاني خَضْمٌ لِمَنْ عَادَاهُمْ و 
آذه و من کنث خَصْمَهُ نقرو 

ول قوی هذا وََسْتغفر الله لى و كم 

ای مردم! تقوای خدا را مراعات كنيد و بنگرید برای هنگامی كه مرا دوباره ملاقات 
خواهيد کرد جه سخن و جوابی آمادهكردهايد! زيرا من خصم و دشمن کسانی هستم که با 
آنها (خاندانم) دشمنى نموده و آنها را آذار رسانده‌انه و هركس که من در پیشگاه خدا با او 
خصم باشمء بدانيدكه واقعا با او خصومت و دشمنی خواهم نمود. 

من این سخن راگفتم و از درگاه خداوند برای خودم و شما تقاضای مغفرت می‌نماید. 


واد ءاد 
مد 24 ود 


« من چهار گروه را شفاعت خواهم کرد» 


۳ ك2 ا دزم ای رن 9 سم و ی کل ۳ 
۷ - و بهذا الاسناد قال: قال سول الله ب : ازیعه انا لهم تيع و لو انونی [اتوّا] 
م ٤‏ 7 3 5 .2 2 4 1 2 
دنوب أهل الْأَرْضِ: الضَّارِبُ بِالسَئِفٍ امام دربي و اي لَهُمْ حَوَائْجَهُمْ و السَاعي في 


© بشارتهاى يبامبر به شيعيان على للف # AOE ose‏ 
حوائجهم [مَصَالِحِهِم] ند ما اضْطَوٌوا ای مج لیم به و بسانه 

رسول دا فرمودند: چها رگروهند که من شفیع آنها خواهم شد حتی اکر با 
گناهان تمامی اهل زمین بيش من آیند: اول: آنهایی که پیش روی ذریّه و فرزندان من (برای 
حفظ کیان اسلام و حفظ آنها و به احترام من) به جهاد پردازند. 

دوم: کسانی که بدنبال برآوردن حوایج آنها برایند. 

سوم؛ کسانی که سعی در برآوردن حاجتها و مصالح زندگی آنها برآیند در هنگام 
اضطرار. 

و چهارم: کسانی که با دل و زبان انها را دوست داشته باشند 

۳۸ - قال آخبرنا الشيخ أبو عبداللّه محمّد بن محمّد ب بن شهریار الخازن قال آخبرنا الشریف 
النقيب آبو الحسن زيد بن الناصر العلوي قال أيخبرنا الشريفك آبو عبدالله محمّد بن عبد الرحمن 
العلوي قال حدثنا عمر بن إبراهيم الكناني المقري وحن عبد الرحمن المخلص قالا حدثنا آبو 
حامد محمّد بن هارون الحضرمي آخبرنا عل لیب اتسار أك رنا عبد الرحمن بن قيس بن 
معاوية اليضري الزهقراي آخبرنا محمّد بن عمر عن أيي سلمة هن آيي هريرة قال: قال رول 
الل :۱ د أل كَرامة المزین علی الل الى أَنْ يقر د لششتعیه. 

رسول خداتَآند فرمودنده عمانا اولين كرامت خداوند نسبت به مؤمن آن است که 
تشييع كنندكان او را می‌آمرزد. 

4 - أخبرنا الشيخ الزاهد أبو محمّد الحسن بن الحسين عن عمه محمّد بن الحسن عن أبيه 
الحسن بن الحسين بن علي عن عمه الشيخ أبى جعفر محمّد بن على بن بابويه رض قال حدثنا 
الحسن بن عبدالله بن سعيد قال أخبرنا عمر بن أحمد بن حمران القشيري قال أخبرنا المغيرة بن 
محمّد بن مهلب قال أخبرنا عبد الغفار بن محمّد بن كثير الكلابي الكوفي عن عمر بن ثابت عن 
جابر عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين عن علي بن الحسين: عن ی تال قال ول 
لش خبي و حب أل يتي تاف في سبع مَوَاطَِ هل عَظِيمَةٌ: ند اقا و في الب 
و ند انسور وَعِنْدَ الکتاب و عد الجساب و عِنْدَ الْمِيرَانِ وَعِنْدَ الصّرَاطٍ. 


۴ * او او هع ااه موه وهم لأ مايا و وا ای © بشارتهاى پیامبر به شيعيان على چت 4 


یاج باقر ی از بدرانش از رسول خدایلّهٍ روايت کرده‌اند که فرمودنده محبت و 
دوست داشتن من و اهلبیتم در هفت جایگامی که انسان در آنها دجار هول و هراسهای 
بزرگی می‌شود نافع و سودمند است. اول؛ در منگام وفاته دوم: در قبر» سوم در منگام 
برانگیخته شدن چهارم: در أن هنگام که نامه‌های اعمال گشوده می‌شوده پنجم: در هنگام 
حساب» ششم: نزد میزان الهی» و هفتم: هنكام عبور از پل صراط. 


د اد زد 


و مخالف على + کافر است و مشرک به او مشرک به خداست» 

۰ - و بهذا الاسناد عن أبي جعفر محمّد بن علي بن بابویه قال حدثنا محمّد بن على عن عمه 
وس تا ۱ ا ا 
عن ابن عباس قال: ال سول ال لاف عَلَى عَلَِ : بن ابي طَالِبٍ 19 بَعْدِى كاف و 
کشک به مرک و المج له موی افش[ 14 وان ار ناي و 
المخارب لَه متاق تارق و الا ی اج 

علي ور ال في بلاده ‏ حُجَتُهُ عَلَى عبادو. 

ی سیف الله علی آغذایه. و زار علم نبا 

ان عبان کل كرد است که رتسول اا پروی مراک که رات زو زا 
علی بن ابی‌طالب1 بس از من کافر استه و کسی که به او شرك بورزد (یعنی در ولایت او 
دیگری را نیز شریک بداند) مشرک استه و آن کس که او را دوست بدارد مؤمن است» و 
کسانی که بغض وكينه او را در سینه داشته باشند منافق‌انه و آن کس که بدنبال پیروی از آن 
حضرت باشد به من ملحق خواهد شد و کسی که با ايشان بجنگد مناققی است که از دين 
خارج گردیده و آن کس که او را رد کند باطل و نابود شونده است. 

علی ل نور خداست در سرزمینهایش.. حجت او بر بندگانش على شمشیر خداست 


بر دشمنان و وارث علم پیامبران خداست. 


# بشارتهاى بيامبر به شيعيان على بیغ * ORS‏ ل 
عَلِيٌ کلم الله اللي و که أَعْدَائِْ الصُفلَى. 
علي سيد ی انأزمیاء و وَصِيّ ید الب ۳ 


ی 
ی ای امین و قَايْدٌ العرّ المحَجَّلِينَ و ام الْمُسْلِمِينَ. 1 
یلاله یمان الا ولاه وَ طاعتد. 


على کلمه علیا و د برتر الهی استه و همانا کلمه و منطق دشمنان او يست و بی‌ارزش 


1 


است. 
على سرور اوصياء و وصى سرور انبياست. 
على امير مؤمنان و بيشواى روسفيدان و امام همه مسلمانان است. 


۱ 
| هھ‎ SO. ms ann 
خر‎ 


١ 
خداوند ایمان را جز به سبب كردن نهادن به ولایت او اطاعت از او نمی‌پذیرد. اه‎ 
۳ جد بیج‎ 

1 

ا 

+ هركس به شبعه‌ای اهاتت کند به خدا اهانتِ کرده است4 ۷ ۰ 

۱ - و بالاسناد قال حدثنا أحمد بن الحسن القطان قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد ۱۰۹۱ 
3 


الحسيني قال حدثنا أبو جعفر أحمد بن عیسی بن موسی بن أبى العجلی قال حدثنا محمّد بن أحمد 
بن عبداللّه بن زياد العزرمي قال أخبرنا علي بن حاتم المنقري قال حدثنا شريك عن سالم الأفطس 
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رول اللي : ای شيك هُم 
مرن وم اقا من هان ار ی و م آهانک فَقَدْ ای و حون 
انی أَدْخَلَهُ لها نار جهن خالدا فیها و یمس الْمَصِيد. 

ات ئي ینک شك بن ژيي يتلق يرا بت و شیعئک خلقوا 


سم ی 


من فضل طبنتتاء فَمَنْ ۾ هم فد حیتا. و من أَبِعَضَهُم فَمَد أنِمَضَنا. و مَنْ عاداهم فَقَدْ عاداناء وَ 


۳ 
۱ 


مَنْ وهم فَقَدُ ود 
7 ف وى عص رک و وی خی مرو و و ۳ 
يَا علي إن شیعتک معفوز لهم على مَا كانَ يهم مِنْ ذنوب و عيُوب. 
ابن عباس نقل کرده است که رسول داش به على فرمود: ای علی! شيعيان تو 


#4۵۶9 مودق م اط ون لق ابقار كيان افيرنيه شنا عا ان 2 
همان رستگاران روز قیامت هستنده هركس به یکی از آنان اهانت كند همانا به تو اهانت 
كرده و کسی که به تو اهائت كند به من اهانت كرده است. و آن كس كه به من اهانت كند 
خداوند او را تا ابد به آتش جهنم خواهد انداخت و بد جایگاهی است . 

ای على! تو از منى و من از توء روح تو از روح من است و طينت و سرشت تو از طینت 
و سرشت من استه و شيعيان تو از باقيمانده سرشت و طينت ما افريده شدهانده هصرکس 
آنها را دوست بدارد ما را دوست داشته» و هركس با انهاكينه ورزه با ماكينه توزی کرده و 
هركس آنها را دشمن دارد با ما دشمتى كرده استء و هركس به آنها مودت و دوستى نمايد به 
ما مودت نموده است. 

ای علی! شيعيان تو امرزيدهانه هرجند كناهان و کاستی‌هایی داشته باشند. 

ا عل آنا لشیم لشیعییک غَدا لفق المقامامخموه یشوه بذیک. 

باعل شیعتک شيعه الله و الا أنطار الله و أژلیاژک لیا الله و حبك حِدْبُ 
اللد. 

يا علي سید مَنْ ولاک و شقن من عاداگ. 

تا عل لک كر ِي اجه و ات ذو قزئیها. 

ای علی! من شفيع شیعیان تو هستې فردا(ی قيامت) که با آن مقام محمود برمی‌خیزم 
پس آنها را بدین خبر خوش بشارت ده . 

ای على شیعیان تو شيعه و پیرو خدا هستند و انصار و یاران تو ياران خدایند و اولیاء 
تو اولیاء خداوند می‌باشند و حزب تو حزب خداست . 

ای علی! آن کس که ولای تو را پذیرفته باشد سعادتمند است و آن کس که دشمنی تو را 
به دل داشته باشد شفاوتمند و بدبخت حواهد بود. 

ای علی! برای تو در بهشت گنجی است و تو ذوالقرنین آن هستی.(۲۱ 
۱- صاحب النهایه گوید: پیامبر ٤و5‏ به على لت فرمود: برای تو در بهشت خانه‌ای است و تو ذو القرنین آن 


هستی. منظور از ذو القرنین بعنی صاحب دو طرف و دو سمت» ابوعبید كويد گمان می‌کنم نظر پیغمبر اين است 
كه فرموده تو صاحب دو طرف امت هستی» و از کلمه امّت فقط به ذکر ضمير اكتفا فرموده. 


# بشارتهاى يبامبر به شيعيان على اه © ل 
« مقام و منزلت فاطمه زهرائيّة در قیامت» 
۲ - و بالاسناد قال حدثنا محمّد بن إبراهيم قال حدثنا أبو جعفر محمّد بن جرير الطبري قال 
حدئنا أبو محمّد بن الحسن بن عبد الواحد الخزاز قال حدثنا إسماعيل بن على السدي عن منبع بن 
الحجاج عن عيسى بن موسى عن جعفر الأحمر: عَنْ أبي جَعْفَرمُحَمَّدِ بْنِ علي الباتر ك قَال: 
سمفث جَابرَ ن عَبدِاللَِّ الألصَاريّ يَقُولُ: تال رش ول الله :لد كان يوم الْقََامَة تقبل ّي 
َاطِمَهُ على افو من ُوق اجه مُدَبّجَةَ الْجنْبينِ خطامها من لول رطب. اما من امد 
الْأَخْضَر دبا ین المشک انادف عیناها اثوتتان حنوازان یه قنور ی ظَاهذها 
مر باطنها ربَاطَْا ین طارقا الها و اله رَخَارِجُهَارَ رَحْمَةٌ الله و عَلَى زاسا اج ین 
ور اج سَبعُونَ ركنا کل كن مر صّعْ ار و ياقوت يْضِي 4 کالکز کب الدر ري في أي 
السَّمَاءِ و عَنْ یَیییهاً سَبْعُو و الف ملي وَعَنْ نالا ی لت ملي و ريل خد بخطام 
لا ناوي ی صَوْتِهِ 
امام باقر ا فرمود از جابر بن عبالله انضاري شنيدم كه رسول خداءَآ!ءَةٍ فرموده‌اند: 
چون روز قيامت فرا رسد دخترم فاطمه تة بر شترى از شترهای بهشت به محشر وارد 
می‌شوده که دو پهلویش مزين و نگارین است و مهارش از لول (مروارید) تر و تازه و 
پامایش از زمرد سبز و دمش از مشک اذفر (تیزبوی) و دو چشمش از یاقوت سرخ است. بر 
بشت آن قبه‌ای است از نور که بیرونش از درون دیده شود و درونش از بیرونش. داخل آن 
كنشت خداست و بیرونش رحمت خداء بر سر آن مخدره تاجی است از نور که هفتاد ركن 
دارده و هر ركنى مرصع به ذز و یاقوت است» همجون خورشید فروزان در افق آسمان 


و به قولی منظور از قرتین حسن و حسین چ2 هستند 

نظير اين روابت فرعاث قو هل TO E‏ ن است که فرموده: در ميان شما مسلمین 
فردی همجون ذوالقرنين استء گوبا منظور خود آن حضرت است كه بر سر مباركش دو ضربت وارد شد یکی 
روز جنگ خندق و دیگر ضريداى كه ابن ملجم بحضرت زه. 

و ذر القرنین همان اسکندر است که بر شرق و غرب زمین حکومت داشت. و بنا بقولی او را ذوالقرنین گویند چون 
در سر او جيزى شبیه به دو شاخ بود و بقول دیگر اسکتدر در خواب دید که دو طرف خورشید را گرفته بدین 
جهت بدین لقب ملقب گشت. (از کتاب شيعه در پیشگاه قرآن و اهل بيت لا ص:۲۲). 


* 220 بشارتهاى پیامبر به شيعيان على‎ 8 ...........................٠ > AA} 
مىدرخشد در سمت راست و جب او هفتاد هزار فرشته صف بسته‌اند و جبرثيلة مهار‎ 
E E 
عضرا أنْصَارَكُمْ حَنّى تجوز قَاطعةبلت محمد 8# فا ی بزمیذ بی و اسول و با‎ 
صِدّيقٌ و لا هید إلأعْضُوا أَنِصَارَهُمْ. خی تجوز ذَاطِمَةُه. َة حى ای عوش رها‎ 
و توح [لَتَتْرَحْ] بنفسها عَنْ ناقتها و‎ 7 
لهي و سَيّدِي احكُم بيني وین من ظَلَمَنِي, الم احكم بي و بين من فل دی‎ 


لهي 


م 


فد دامن قبل اله جَل لها حبييتي و ابت حَبيبي سليني نمی و اشْفِْي نی 
و عِرّتي و جلالي لا أجای نم یم 

ديدمها را برهم نهيد ا فاطمه دختر حضرت محمد يكنوم 

در آن روز هیچ بيامبر و رسول ز صدیق و شهيدى نماند جز آنکه همه ديده بر هم نهند 
تا فاطمه اة بگذره و خود را برابر عرش پروردگارش جل جلاله رساند و از شتر بهشتی 
به زیر آید و می‌گوید: خداوندا! ای معبود و آقای من؛ حکم كن ميان من و هر كس به من ستم 
کرده است. 

و باز عرض می‌کند: خدایا! حکم كن ميان من و هر کس که فرزندانم را کشته. 

در این هنكام از طرف خدای جل جلاله ندا رسد که: ای محبوبه من و ای زادة حبیبم! از 
من بخواه تا عطا شوی و شفاعت کن تا پذیرفته گرده به عزت و جلالم سوگند که ستم 
ی ی 


وت 2 »موم e‏ 
فقول : إلهي و سَيّدِي! دربي و شيعتی و د شيعه دريتي و مجحب ر مجحب دریتی. 


۳۹ 


ادا اه من قبل الله جل جَنَالَهُ أ: ۳1 قاطمة 99 و شيعا و محیوها و 

محیوذایتنها؟ فَيَقُومُونَ ون ] و قذ َد حاط بهم میک الرَحْمَة دهم قاطتهٌ نله حلَّى 
تدخلهم الجَنَّد. 

عرض می‌کند: ای معبودم و ای سرورم! ذريّه و شيعيانم و شیعیان ذریه‌ام و دوستانم و 
دوستان ذریه‌ام را دریاب. 


# بشارتهای پیامبر به شیعیان على اب2 9 و اا ا 
از طرف خدای جل جلاله ندا می‌رسد کجا هستند ذريّة فاطمه و شیعیان و دوستان او و 
دوستان ذراری او. 
آنان در ميان فرشتکان رحمت خداوند برخاسته و پیش مي‌آیند آنگاه فاطمه بر آنها 
مقدم گشته و آنها را رهبر گردد تا وارد بهشت کند. 


« خصلت‌های اميرالمؤمنين على ا که تنها او داراست4 

۳ - قال و بالاسناد حدثنا حمزة بن محمّد بن أحمد بن جعفر بن الحسین بن زید بن على بن 
الحسين بن علي بن أبي طالب قال أخبرني على بن إبراهيم عن أبيه عن على بن معبد عن الحسين 
بن خالد: عن أبي الحسن علي بن موسى الرضا جن أبيه عن آبائه قال حدثنا أبي رضي‌الله عنه قال 

حدثنا عبد الله بن الحسن المؤدب قال حدثنا مد بن:غلی الأصفهاني عن إبراهيم بن محمّد 
الثقفي قال حدثني جعفر بن الحسن بن عباله بن مونی العبّتتي'عنْ أحمد بن على السلمي عن 
عبدالله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبدالأنصاري رضي الله عنه قال: قال ول ال فى 
و وه و چم ایب لتوا بها قَضْا. 

منها وه : من مَوْلَاهُ فعلی مَوْلَاه. و وله و : عل مني کهارون من مُوسَى. 
و له :علي ني و اتا منه. و3 علي مي کنفيي. طاعله طاعتی و مويه 
مخصیتی. و لاش َو عَلِيّ َوب ال و بلم للم الله 
قؤله: 


۱ يها 


و تزله 906 : ولي عَلی لاله ولد الله 
ر وه له تلفق على و الله 4 عَلَى أعدّائه [ خلفتهٌ عَلَى عباده ]. 
ر قول :خب على إمَانٌ وَبُعْضْهُ كفو . 
عزن عر بات الل وجوت قار یت یلا 
۳ : ی مح الْحَقّ وَ الْحَقَ مَعَهُ لا ان ی يردا عَلَىّ الحوض. 


جابر از رسول خدا اش روایت کرده است که فرمودنده در على خصلت‌هایی است 


وءع+4© a E aes‏ شيعيان عل اور 


كه اگر یکی از آنها در همه مردم بود در فضليت آنها را بس بود. 

از جمله فضلت‌هایی که حضرت برشمردند أين بود که به او فرمودنده هرکس من مولاى 
اویم على :2 مولای اوست. 

دیگر اين کلام ایشان است که فرمودند: على نسبت به من به منزله هارون نسبت به 
موسی بیت است. و اين سخن که فرمودند: على از من است و من از اویم. 

دیگر اينكه فرمودند: على.2ة نسبت به من به منزله جان من استء اطاعت از او اطاعت 
از من و نافرمانیش نافرمانی از من محسوب می‌شود. 

دیگر اينكه فرمودند. على حزب خداست و آنکه تسلیم او باشد تسلیم خداست. 

و دیگر اينكه فرمودند: علا ولى خداست و دشمن على دشمن خداوند است . 

و دیگر اينكه فرمودند: على 344 حعت خخداست بر دشمنانش و خليفه خداست بر 
بندگانش. و دیگر اينكه فرمودند: محبت على ايمان و دشمنى با على کفر است. 

و دیگر اينکه فرمودند:حرّب على 391 خز ب خدا و حزب دشمنان على حزب شیطان 
است. 

دیگر اينكه فرمودند: على با حق همراه است و حق هميشه با اوسته و اين دو از 
هم جدا نمی‌شوند تا هنگامی که بر حوض کوثر بر من وارد شوند . 

و هي تایم [قيبيم] انز الا 


د عم رتش + جد جز ela‏ < اه امد 
و قؤله مرك : شيعه على هم الفائْرُونَ یوم القيَامَة. 


و دیگر اينكه فرمودند: على تقسیم کننده بهشت و دوزخ است. 

و این سخن که فرمودند: هركس از على:32 جدا شود از من جدا شده و آنکس که از من 
فاصله بگیرد از خدا و دين او فاصله گرفته و جدا شده است. 

و دیگر اينكه فرمودند: شیعیان علىءة همان رستگاران و پیروزمندان در روز قيامت 


5 


© بشارتهاى يبامبر به شيعيان على ده © اا PEE‏ 
« ما رأ بنام پدرانمان صدا می‌زنند» 

۴ - أخبرنا الشيخ الأمين أبو عبدالله محمّد بن أحمد بن شهریار الخازن في ربيع الأول سنة 
ست عشرة و خمسمائة بمشهد مولانا أمير المؤمنين على بن أبي طالب قال حدثنا أبو منصور 
محمّد بن محمّد بن عبد العزيز المعدل قال حدثئنا آبو عمر السماک قال حدثنا محمّد بن أحمد بن 
المهدي قال حدثنا عمر بن الخطاب السجستاني قال حدثنا إسماعيل بن العباس الحمصي عن 
محتد بن زياد عن أبي هريرة قال: تفت رشول لول( لين ا أن بدك يا عل ؟ 
ال تیب أشي ا ۱ 


مرح میم 


طلا یل بت و مُحِيُونَاء قاذا ان یوم م ین اش با 3 
هته ما لا تخن و ییعتا و مجیوتاء انهم انماهم و آشمامآبانهم. 

محمد بن زياد از ابوهریره نقل کرده که از زسول بخدا شنیدم که به على فرمودنده ای 
علی! آیا تو را بشارت ندهم!؟ عرض کردند: جرا ای رسول خداء پدرو مادرم فدایتان گردند 
بفرمائيد. 

بيامبر فرمودنده من و تو و فاطمه و حسن و حسين از سرشتى واحد آفريده شدهايم» و 
از این سرشت و طينت جيزى اضافه آمده که شيعيان و محبان ما از آن آفريده شده‌انده بس 
جون روز قيامت قرا رسله مردم را به نامهايشان و نامهاى مادرانشان ندا مىدهند بجز ما و 
بجز شیعیان و دوستانمان تا پدرانشان خوانده و ندا داده می‌شوند. 


57 
2 


8 
2 


« سخن رسول دای را در مشربه ام ابراهيم فراموش کردند» 
۵ - آخبرنا الشیخ الرئیس آبو محمّد الحسن بن الحسین بن بابویه عن عمه محمّد بن الحسن 
عن أبيه الحسن بن الحسین عن عمه أبى جعفر محمّد بن على بن الحسین قال حدثنا أبي قال 


حدثتا أحمد بن إدريس قال حدثنا يعقوب بن يزيد عن محمّد بن أبى عمير عن محمّد القبطي قال: 


گے 
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#4۶ 0 ا 


ال السَادِ جر بن مُحمدِطية: أغل الاش قول ر سول الله شق في عَلِيٌ ن آبي طالب 1 


م مَشرَبَة | میم كما ترا و فيه يوم عير خم ان سول الل وة کان في مَشْرَبَةٍ 
هي و عة أضحائة إذ جَاء عَلِيٌ 19 فلم يُفْرِجُوا لَه. فلا رهم لم يُفْرِجُو له قال لَّهُم: يا 
ار !دا عم ِن أل یی خرن بهم و نا حي بین هتکن نا الله ی 
20 بت عنکن إن ال اغى ان از ح و الاح و البشر و السار لِمَنِ الم بل و 
َه وَسَلَّملَهُوَللَوْصِيَاءِ من و 

امام صادقنلية فرمودند: مردم از گفته رسول خدابلش در مورد حضرت علىّ بسن 
ابی‌طالب ا در مشربة ام ابراهيم غافل شدند همانطوركه از سخن آن حضرت در مورد 
على در غدير خم غافل كرديدند. 
همانا رسول خدابَليَةٍ در مشربةامَ /براهيم بودند و اصحاب نيز در اطرافشان حلقه 


f 


زده بودند در این هنگام على ا ؤازةاشلده و/حواستند به خدمت رسول خدا برسنده اما 
مردم برای آن حضرت جا باز نکردند. 

در اين هنكام رسول الله او که دیدنه برای على :92 راه باز نمی‌کنند ناراحت شدند و 
فرمودند: ای مردم! اين على است از اهلبيت من است, اينک که من زنده هستم اهل بیتم را 
سبك می‌شمریده در حالی که من ميان شما هستم» بخدا قسم اگر از ميان شما بروم (با او جه 


خواهید كرد» بدانید که خدا از ميان شما غایب نخواهد شد 


بدانید و آگاه باشید که راحتی جسم و جانتان و بشارت و خوشبختی شما در گرو اين 
است که به على اقتدا كنيد و او را پیشوای خود بدانید و او را دوست بدارید و تسلیم او 
باشیده و همینطور تسلیم اوسياء و جانشینان بس از او 

ار او ی ی ٿه على سنه جوت ف مئ 


NRE‏ ا ا 


تضویق ول رئى. ا تعس sS‏ 


hak سوره مباركه آل عمران آبه‎ - ١ 
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خد ۱ ا و E:‏ 7 د 

و کان رسو ل الله 97 وَنْنَتْ رجله فی مَشربَة ام ابْرَاضِيمَ حَنَى عاده الناس. 

در اين صورت است كه حقّاً بر من لازم است که او را در جرگه شفاعت خويش وارد ۳4 

و 

کنم» زبرا از تبعيت كنندكان من خواهد بود و هركس از من تبعيت كند از من است» و اين 4 
EJ 5 5 ۲ 5 ۳۹‏ ۳ 5 ب 4 5 
سنتی است که در دين من به پیروی از ابراهیم 2 استوار گردیده زیرا من از ابراهیم هستم ۳ 
و ابراهیم از من است» و فضیلت من فضیلتی است برای او و فضیلت او فضیلت من است, و 3 
من از ار افضل هستم» و اين سخن تصدیق قول خداوند است که در قرآن می‌فرمایده «ذريّه و ۱ 
فرزندانی که بعضی از بعضی دیگرند و خداوند شنوای داناست». ۱ 

و این جربان زمانی بود که رسول خدا 1 # باى مباركشان صدمه ديده بوده و در 0 


مشربه ام ابراهيم تشريف داشنده و مردم به عيادت ايشان می‌رفتند. 


خد مد e‏ 

ل أذ 

E وسیله پیامبر ا کرم اة در مقام شفاعت4‎ ١ 
A -و عنه رحمهاللّه عن عمه عن أبيه عن عمه أبى جعفر قال حدثتى أبى رحمه‌الله قال حدثنا‎ ۶ 

5 5 ۹ 5 
سعد بن عبدالله قال حدثنا احمد بن محمد بن يحيى قال حدثنا العباسن بن معروف قال حدثنا ابو 5 
: : ۱ 1 ع e EAI 2< HEU‏ ۲ 
حفص العبدي عن أبى هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري قال: قال رَسُول الله بإ : إذا سالتم ل> 


لعج قاشألوه ی الْوسِيلَة. 

قال: فسأت ال عغن الیل ال هي درَجتي في اجه و هی | لف موقا ما 
ین المرقاة الی المِرْقَاةٍ ‏ حُْضْرٌ الْفْرّس جواد هر ِى ما ین يرقاة جور إلى يرقا ۳ 
رَبَرْجَدِ وَمِرْفَاةَ َاقُوتَة انی مزقاة ذعب إِلَى مزقاة فضة د يوی بها يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَنَّى تُنْصَب مَع 


9 


رَد اکن هي في دج این کالقتر بيْنَ الکواکب. فلا ينی يَؤْمَئِذ نی و لا شهید و لا 


۳ 


57 


5 
11 


صدیق | ا قال: طوتى لم کانث هَذه الدّرَجَةَ دَوَجَتُهُ جه ياي لاه من عند الله عَرَوَجَلَّ يَسمَعْ 
لین وَجَمِيع الق هذه دَرَجَة محمد الف . 


رسول خداَلش9 فرمودند: هرگاه از خداوند عزوجل می‌خواهید خواهش و درخواستی 


GR e # {FF}‏ 0 ما افیا 
كنيد از او وسيله بخواهيد. 

راوى مىكويد: از بيامبر برسيدم وسيله جيست؟ 

فرمودند: درجه‌ای است که من در بهشت دارم هزار پله داره ميان هر دو پله یک ماه 
دويدن اسب دونده تیزپا فاصله استء و بلهها ازكوهركرفته تا زبرجد و ياقوت و تا طلا و 
نقره و چون آن را در قيامت بیاورند و در برابر درجه‌های پیامبران نهنده همچون ماه باشد 
ميان اختران» در آن روز پیامبر و صدیق و شهیدی نیست مگر اينكه می‌گوید خوشا به حال 
کسی که اين درجه را داراست. 

در اين هنگام ندائی از طرف خداوند عزوجل برسد که همه پیغمبران و خلایق بشنونده 
که می‌فرماید: این درجة محمد اا است. 

ابل و آنا یذ مور ترا یط ین تور عَلَيّ تاج الک و إكليل الْكََامَِ و 
ین أبي طالب آمايي تلان وو لوا الحم کوب علیه له ال 
مُحَمَدُ رشول الله ,حون هم رون له 

وا مرزتا این الوا هان هلکان لم رهما وَلَمْ ترهماء و ادا مرژنا بالْمَلَائِكَة قَانُوا 


0 


هَذَانِ بان موسلان حتّى أَعْلرُ الدرَجَة و حَلِيٌ معني خی إا صِرْتٌ في أَعْلَى دَرَجَةِ مها و 
علي شل ّي درج و يدو لِوائي] و لا قى یز بو لاصدین و لا هید [موین] إل 
ال طوتى ی ال رتا على ال 

در این هنگام من مىآيم در حالی که قبائى از نور در برء و تاج ملک و اکلیل کرامت بر 
سر دارم و علئ بن ابی طالب برجم من که همان برجم و لوای حمد است را بيشابيش من 
در دست دارده و بر آن نوشته شده است: لأ إل إل الله محمد رسول الله ٤ة‏ رستگاران 
همان کسانی هستند که به فوز لقای خداوند رسیدند 

و چون بر پیامبران كذركنيم می‌گویند اینها دو فرشته مقرب خدا هستند که ما آنها را 
نمی‌شناسیم» و نديدهايم. 

و چون به فرشتگان بگذریم می‌گویند: اینان دو بيامبر مرسل‌اند. تا اینکه بر درجات 


© بشارتهاى پیامبر به شيعيان على اید © EKSE ea‏ 
بالا روم و على بدنبال من است تا به بالاترين درجه بالا روم و على یک پله پائین‌تر از 
من قرار دارده در این روز بيامبر و صديق و شهيدى نمی‌ماند جز آنکه می‌گوید: خوشا بر اين 
دو بنده که جه گرامی‌اند نزد خدا. 

اتی [الندَا ] من قبل الله عَرَوَجَلُ د يَسمَعٌ لین و قي و الشّهَدَاءَ و الْحُؤْمِنِينَ 
ذا بخ و مشخ رت ع أو e‏ 

نم ال رَسول الله تلفق یا عَلیْ!] فلا ب قى يَومَئذِ آنی مَشْهَدٍ الْقِيَامَةِ] أَحَدٌ أَحَبَتَ 
بُحِيُكَ] إل اشتزوح إلى دا اكلام و بیش نيص ]وُه و فرح قله 

و لا يَئنَّى أَحَدٌَ ممن عاداک أو تست لک حوبا زو : َد تک ]الا اود وَجْهُهُ و اضْطَرَبَثْ 
ندماه. 

و از طرف خداوند ندائی رسد که همه پیغمبزآن و ضیدیقان و شهیدان و موّمنان بشنوند 
و أن این است كه: اين حبیب من محمدةة22 استه و ای ول من على است. خوشا به 
حال کسانی که دوستشان بدارند و بدا به نال آنان که دشمنشان دارند و دروغ شمارند. 

سپس رسول حدایلَو فرمود: ای علی! در اين روز کسی نباشد که دوستت داره جز 
آنکه از اين سخن شاد و خرم شود و روسفید گردد و کسی نماند که دشمنت دارد و با تو به 
جنگ و ستیزه برخاسته باشد و منکر حقت شده باشد مگر آنکه رويش سياه و قدمش 


لرزان گردد. 

و ییا أن کیک ذا ملکان قَذ با ال ما تا رو E‏ الم 
مالک ازن ليران [التار]. ۳ رٍضوان و ؛ 37 م علي و و عل 1۳۸ لشلام علیک د أَحْمّد 
[رَسُولَ اللّهِ]» اقول السَلَامُ علیک. من انت؟ كما اخ و 


ََقُولٌ: تا رضه ان خَازْنٌ ly‏ 
اختد. قافول قد قَبلتُ يلك یک ین زئي قله الحند على ما تسيب دای ِي علي بن 
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در اين ميان دو فرشته پیش من آمده یکی رضوان خازن بهشت و دیگری مالک 
کلیددار دوزخ» رضوان نزدیک می‌شود و می‌گوید: سلام و درود بر تو ای احمدر. 

من می‌گويم: سلام بر تو ای فرشته» توکیستی جه خوش‌رو و خوشبوئی؟ 

او مي‌گوید: من خازن و کلیندار بهشتې و اینها کلیدهای بهشت است, که پروردگار 
عرّت برابت فرستاده. ای احمد! آنها را بگیر. 

مىكويم از پروردگارم قبول کردم حمد و سپاس او را بر آنچه بمن تفضل فرمود. 

و آنها را تحویل برادرم علىّ بن ابی طالب :ةا بده. رضوان برمی‌گرده و مالک دوزخ 
پیش آید و می‌گوید: سلام و درود بر تو ای احمد! 

پاسخ مىدهم: درود و سلام بر تو؛ ای فرشته» تو کیستی و چرا اينقدر زشت‌رو و 
ديدنت نامطلوب است؟ 

ول آنا الک ان الاو ذو ال لا بَعَتَ بها ایک رب ال فَحُدْهَا با آخند. 

ول قد بلت ایک ین ری كله اند عل ما فطلي بد نها إلى اي عل بن بي 
طالب9. 

مرجم مالک یل عَلَى بن آبي طَالِب ك1 و مَعَهُ مات الجن و ای اثار نی 
یقف علی خجره [عجْرة] جَهَنّم و قد تَطَايَرَ مرا و علا زفیرها وَاشْتَدَ حَرَهَا و علی تا آخذ 


و و نض و رالود اق و 24 ف و ايز 
برِمَامِهًا فقول جزنی يا على فقد اطفا نوژک لهبى. 


می‌گویده من کلیددار دوزخې و اينهاکلیدهای دوزخ استء پروردگار عزت برای شما فرستاده 
است. ای احمد! آنها را بگیر. 

من می‌گویم: قبول کردم از پروردگارم؛ حمد و سياس او را بر آنچه مرا بدان فضیلت داده 
است. 

آنها را تحویل برادرم علی بن ابی‌طالب ل بده 

مالک برمی‌گردد و سپس على بن ابی‌طالب که کلیدهای بهشت و دوزخ را در دست دارد 


# بشارتهای يبامبر به شيعيان على اید # e‏ ا ام CEO‏ 


بيش آمده تا بر دهانه جهنم كه شرارههايش را می‌پراند و صدای غرش آن بلند شده و 
حرارتش تند گردیده مىايستده و على است که مهار آن را در دست دارد. 


دوزخ به على می‌گوید: ای علی! مرا واگذار» چون نور تو شراره مرا ضاموش کرده 
فیقول لها على قر ي يا جَهَنّم خذي هَذَا و انر كى هد خُذِي هَذَا عَدُوي و ار ِي هَذَا 


جَهتَم بوذ ذأ اي ين لا عم بضایه و ان شاء يدَهْبُهًا يمِنَهَ و ان 
شاء يدها سرت و لهه بومعذ مي اَذ مُطَاوِعَةً یم یا ما به ین : جمیع الخلايّق. إو 
دک او عَلِيًا ند تسیز يسيم اف و ارو 

على می‌فرماید: ای دوزخ! قرار و آرام یگیز؛ این شخص دشمن من است او را بگیر؛ و 
این دیگری را واگذار چون دوست من است. 

دوزخ در آن روز فرمانبردارتر است از علی اء از غلام شما برای آقای خود بطوری 
که اگر بخواهد آن را به راست و چپ می‌کشاند 

و بهشت در آن روز برای على مطیم‌تر است در اجرای فرامین و دستوراتش از همه 
مخلوقات خدا. (و اين بدان جهت است که علی! 2 تقسیم کننده بهشت و دوزخ است. 


اد ماد ماد 


2 i> 


+ زیارت امام رضاءة برابر هزار حج است» 
۷ - و بهذا الاسناد قال حدئنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الولید قال حدثنا محمّد بن 


الحسن الصفار قال حدثنا أحمد بن محمد ين عيسى عن أحمد بن محمّد بن أبي النصر البزنطي 


قال: فرأت کناب آبي الْحَسَن الوصا :بل شيقتي 3 زيازتي غدل عندالله تقاى نت 


2 


حجه. 
2 


م بل 


قال: فعلْتٌ نا بي جغفر ا : الت اة حَحَّة؟ 


© بشارتهاى پیامبر به شيعيان على لنت‎ © ۰... 4# (۶A) 

قال :ي و ال لت ا حَجَة لِمَنْ زَارَهُعَارفا بح 

ابونه‌مر بزنطى می‌گوید که در کناب حضرت ابوالحسن امام رضا ا خواندم که نوشته 
بود: همانا زيارت من معادل هزار حج است. 

به امام جوادة عرض كردم: هزار حج!؟ 

فرمودند: آرى به خدا قسم معادل هزار حج است برای کسی که عارف به حق او باشد و 
او را زیارت کند(۱. 


« هنگامی که على 3# بر شفير دوزخ می‌ایستد» 

۸ - آخبرنا الشیخ المفید أبو علىاالختصن بن محمّد بن الحسن الطوسي بمشهد مولانا أمير 
المؤمنين على بن أبي طالب ا بقراء تیه فى جمادی الاخرة سنة إحدى عشرة و خمسمائة قال 
حدئتا السعيد الوالد أبو جعفر الطوسي رضي الله عنهما قال أخبرنا الشیخ أبو عبدالله محمّد بسن 
محمّد بن النعمان رحمهاللّه قال حدئني المظفر بن محمّد الوراق قال حدثنا آبو علي محمّد بن همام 
قال حدثنا أبو سعيد الحسن بن زكريا البصري قال حدثنا عمر بن المختار قال حدثنا أبو محمّد 
البرسى عن النضر بن سويد عن عبدالّه بن مسكان عن ابي بصير: عَنْ ابي جَعْمَرِ مُحَمّدٍ بن عَلِيّ 
تقد عن آباه لا ال ال رول ال کیت بک یا عَلِيّ ذا وَقَْتَ عَلَى سيير 
جَهَنَّمَ وَكَدْ مد الصَرَاط. و قیل لاس جُوژوا وَقُلْتَ جهن هَذَا لى و َذا لک. 

قال علخ فا سول ال من أوتیک ؟ 

امام باقر از پدران بزركوارشان 8 روایت کرده‌اند که رسول حداء!22 به علی ا 


فرمودند: ای علی! چگونه خواهى بود هنگامی که بر سر راه دوزخ قرار خوامى گرفته در 


۱- در روابتی از خود حضرت رارد شده که منظور از عارف به حق بودن أن است كه بداند أن حسضرت امام 


# بشارتهای بیامبر به شيعيان على لیے © Kao‏ ا 


حالى كه بل صراط كشيده شده و به مردم ندا داده می‌شود که از اين بل بككذريده آن وقت تو 
به جهنم می‌گویی این از من است (او را واگذار) و اين از آن توست (او را بككير)؟ 

علا عرض کرد: ای رسول خدا! آنها کیستند؟ 

رسول خدایلّ فرمودند: آنها شیعیان و پیروان تو هستند که مرجا باشی با تو 


حواهند بود. 


« ای علی! تو برادر و وصی و وارث منی» 

۹ -أخبرنا الشیخ أبو عبداللّه الحسن بن الحسپن:پن الحسن بن بابویه عن عمه أبي جعفر عن 
أبيه الحسن عن عمه أبي جعفر قال حدثنا آبي زجمهم‌قال حلثنا عبدالله بن الحسن المؤدب عن 
أحمد بن على الأصفهاني عن إبراهيم بن محمد "الق غنَتحمّد بن على الكوفي عن سلمان بن 
عبدالله الهاشمي عن محمّد بن سنان عن المفضيل بن ماعن جاب ر الجعفي قال سمعت جابر بن 
عبدالله الأنصاري رضي الله عنه يقول: سَِعتُ رول الله في ول لین أبي طالب له يا 
علي ات اي و وَصِِي و ڌارڻي و حيتي على اَي ِي حجاتي و بغ ققاتي 

مُحیک مُحبّی و مُبِغِضْك مبفضی و دوک عَدُّري و ولک وَلِبِي. 

جابر بن عبدالله انصاری می‌گوید: از رسول داش شنیدم که به على بن ابی‌طالب 42 
می‌فرمود: ای علی! تو برادر من و وصی و وارث و جانشین من بر امّت حواهی بود جه در 
زمان حیاتم و جه بس از مرگم. 

محب و دوستدار توء دوستدار من است» و کینه‌دار و دشمن توء دشمن و کینه‌دار نسبت 
به من است» و آن کس که ولایت تو را پذیرفته نیز ولایت مرا پذیرفته و در تحت ولایت من 


است. 


۱ + + 
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« على 1 از من است و من از او هستم 4 
۰ - آخبرني الشيخ أبو محمّد الحسن بن بابویه عن عمه عن أبيه عن عمه أبى جعفر 


ه ا 


رحمهمالله قال حدثنا أحمد بن محمّد بن يحيى العطار قال حدثنا أبي عن محمّد بن عبد الجبار 


عن أبى أحمد الأزدي عن أبان بن عثمان عن أبان بن تغلب عن عكرمة عن اين عباس قال: قال 
رول الل نله زک و تعالی آحَى بيفي تنعل آبي طالب 36 و وجه 
اتی من وق نع تاوا هد علی ذلك د مربي ملک وَجَعَلَهُ ِي وَصنا [وَ خَلِيفة]. 
لیا نی و نا من ٠‏ مجيه مُحبّي و مُلفضه مضي و إن منک سب إلى ال 
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1 ۱ 

0 

3 

مع ۳ ۱ هھ | 
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7 
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ابن عباس روایت کرده که رسول خدابَلَتَةٍ فرمودند: همانا خدارند تبارک و تعالی از 
بالاى هفت آسمان ميان من و على .بن اب طالبَيِكة اخوت و برادری ایجاد کرده و دخترم را 
به ازدواج او در آورده و ر بر اين مسئله ملانکه مقربش را نیز گواه و شاهد گرفته و او را 


4< 
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1 57 ۱ 

۳ وصی و جانشی من قرار داده اس 

كمع يس على :32 از من است و من از اویم» دوستدار او دوستدار من است و دشمن و کینه 
^ 


0 
له 

0 

۱ 
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دار او دشمن و کینه دار من است. و همانا ملائکه با محبت او بسوی خدا تقرب می‌جویند. 
مد ماد ماد 


« بافضیلت ترین اعباد امّت من عيد غدير است» 
۱ - قال و بهذا الإستاد عن الشیخ الفقیه أبي جعفر محمّد بن على بن بابویه رحمهاللّه قال 
حدثنا آبو الحسن محمد بن سعيد الهاشمي قال حدثنا فرات بن إبراهيم بن فرات الكوفي قال 
حدثنا محمّد بن ظهير قال حدثنا عبدالله , بوالفضل الهاي عن الضاوق جنر بن محمد من 
أبيه عن آبائه 8 قال: قال رشول الله شت. وم قير ال أغياد مت و هو اليو 
الذي أ نيال الى ده بتضب اي علي ِن بي طالب .98 عم ميت ون به ِن 
بَغدِيء و هو الیو م الَّذِي أَكْمَلَ اللهُتعَالَى فيه این و أ ERE‏ ي فيه النَعْمَة وَرَضِيَ هم 


© بشارتهاى پیامبر به شيعيان على بود © EE ies Ga‏ 
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الاشلام دينا ثم قال 6 : معاشر الناس ان على أبن ابی طالب ا منى و انا من عَلِىّ. 

امام صاد ق٤‏ از پدر بزركوارشان از پدرانش روايت کرده‌اند که رسول خدا 32 
فرمودنده روز غدير خم بافضيلتترين عیدهای امت من است» و آن روزی است که خداوند 
(كه يادش متعالى باد) به من امر فرموده به منصوب نمودن برادرم علی بن ابی‌طالب ا بعنوان 
برجم هدایت برای امَتم» که پس از من به او مدایت شوند. و أن روزی است که خداوند دين 
را در آن کامل فرمود و بر امتم نعمت را تمام کرد و به اسلام برای آنان بعنوان برترین دين 
رضا داده و خرسند کردید. 

سپس حضرت فرمود: ای مردم! همانا على بن ابی‌طالب از من است و من از اویم. 

خُلِقَ علي من طبّتي و هُوَ مام الْخَلقٍ بَعْدِي ین لَهُْ ما اخْتَلهُوا فيه من سي و هو 
یر النؤينيح و قد ال القن و يعد و و و الوكين و رزخ یدز ناء 
العالیین. و و انم ال ینب 

معاشر لاس من أَحَبٌ عاآخیشه رم بقع [ْعضیه, و من وَصَلَ عا ول و 
من قَطّعَ لیا فطع و من جا علا جَمْنُهُ وَمَنْ والی علّا رای و من عادی علیّا عَاديته 

عار اللا انا مَدِيئَةٌ الْحِكْمَةٍ و علی بابها و أن يُوْنَى الْمَدِيَُ إلا مخ قبل الاب و 


ها 


مور مه 2۶ اد و ۳ 
ب من زغم انه بحسی و بعص 
| 3 ۳۳ 7 ر ون ۳ 3 ۰1 1 م HH‏ 00 20 ےھ اا 5 
مَعَاشْرَ التاس و الذي بَعَتيى بِالنْبُوّقٍ و اضطفاني على جَميع البَرِيّة ما نصَبْت عَلِيّا علما 
٤ ۳ ۹ 1‏ ۱۳ 
ید ی 12۵ إه ت سگم مس وه 2 TS‏ 


ر عن نم 


2۱ 
الجا 


على از سرشت من آفريده شده است و او امام بر مردم پس از من استه که در آنچه 
از سنت‌ها که اختلاف بيدا مىكننده حق را برایشان روشن می‌سازد و او امیرمومنان است و 
پیشوای روسفیدان و بزرگ دین» و پدر پیشوایان مدایت‌گر امت خواهد بود . 

ای مردم! هركس على را دوست داشته باشد او را دوست دارم» و هسرکس کیینه‌دار او 
باشده من هم كينه دار او خواهم بود و هركس با علیب: صله و ارتباط نیک برقرا رکند من 


هم با او پیوند برقرار خواهم کرد و هركس از او ببرد من هم از او خواهم بريد و هركس به 
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او جفا کند من نیز به او جفا خواهم کرد و هركس ولایت او را برگزیند من نيز متولی امر 
ار خواهم گردیده و هركس با او دشمنی کند من نيز دشمن او خواهم بود. 

ای مردم! من شهر حکمت هستم و علیب1 دروازه اين شهر است, و وارد شهر حكمت 
نتوان شد مگر از ناحیه در آنه و دروغ می‌گوید کسی که می‌گوید مرا دوست داره ولی با 
على دشمن و نسبت به او غضبناک است. 

ای مردم! قسم به آن خدایی که مرا به نبوت مبعوث فرمود و بر همه مردم برگزید که 
من على را از پیش خود به عنوان عَلَمِ و برجم هدایت برنگزیدم مگر هنگامی که 
خداوند او را به نامش در آسمانهایش صدا زه و ولایتش را بر ملائکه و فرشتگانش فرض و 


واجب فرمود. 


« علی 1 را خدا از بالاي عرش به امارت مؤمنين برگزید4 
۲ و بهذا الاسناد قال حدثنا حعفر بن محمّد بن مسرور قال حدثنا الحسین بن محمد بن 
عامر عن عمه عبدالله بن عامر عن ابن ابي عمير عن حمزة بن حمران عن ابيه عن ابي حمزة عن 
r 1 24 1 ٤ 4 0 - 2 2‏ 0 1 مس 
عَلِيٌّ بن الْحْسَيْنِ عَنْ أبيه عَنْ أمير الْمُؤْمِنِنَ 4 ان جاء إلَيْهِرَجُل ال له ی أبَاالْحَسَن! نک 
و 1 ۰ ِ ۶ ۳ 7 
تُدْعَى آمیر الْمُؤْمِنِينَ!؟ فَمَنْ امرک علیهم؟ 
ت ر اك 2 رو ۶ 7 
قال : الله جل جلاله أمَرَنِي عَلَيِهِمْ. 
> اي 1۱2 رو ۲ یی ا مرو ^ که ده عم ب ا 4 2 مك ورم مه 
فجَاء الرّجُل إلى رَسول الله بيو فتال: يا رول الله! | يَضدق عَلِیْ فیما قول ان الله امرَهُ على 


٠ 32‏ ل E‏ كود ديو عقن راي دمع ومو ربنم 

فعضب الى بل ثم قال: ان عَلّا امير المُؤْمِنِينَ بِوَلايَة من الله عَزَوَجَل عَقَدَهَا له فزق 
xa‏ 000000 + اع سو 8 f2‏ 7 زرك اه هك et‏ وروم ره 5 
عرشه و اشهد عَلى ذلك ملانکته ان عَلِيّا خليفة الله و حَجَة الله وَ انه لامَامٌ المُسْلِمِينَ 

امام سجاد از پدر بزرگوارشان از امیرالمؤمنین ا نقل کرده‌اند که مردى خدمت ايشان 


آمد و عرض كره: ای اباالحسن! به شما اميرالمؤمنين مىكويند؟ جه کسی شما را بر آنها امير 


# بشارتهاى پیامبر به شيعيان على 3« © م مه لام و ل م ل یز رب 


كرده؟ 

حضرت فرمود: خدا (جل جلاله) مرا امير بر آنها كرده است . 

آن مرد نزد رسول خداء 9 آمده و عرض کرد يا رسول الل آيا على راست می‌گوید 
كه خدا او را بر خلقش امیر کرد 

بيامب ربمق ناراحت شده و فرمودنده به راستی على به ولايت از ناحیه خضدای 
عزوجل امير بر مردم استء که خدا از فوق عرش خود اين ولايت را منعقد نموده و ملائكه 
را بر آن گواه گرفته استه كه على ا اسع NE SG‏ 

هقرو بطَاعَةٍ الله و مَعْصِيته نه رنه بمَعْصِيَة الق غ جَهله فقَذ جَهلنی, وَ مَنْ 
َرَنَهُ فََدُ رف وڪن كر إعامتة كد کر متي و من جڪ فوته كد جخة تاي و 
من دقع فطل ققد فصني [تَتَقصَبِي ] و من فَاََه مد ای ۳ یی 
خْلِقَ من طبّي. و فو رز َاظِمَة نی رو وی الڪ و الْحسین دیق 

ات 4 وی اطع وَأ سین سین ود اين جع الل 
علی خَلْه. اغداوتا أغذاء اللّه. وَأَوْليَادٌنا اولاءالله. 

طاعتش مقرون طاعت خدا و افرمانیش قرين نافرمانی خداست» هركس او را نشناسد 
مرا نشناخته» و هركس به او معرفت پیدا کند مرا شناخته است» هر كس منکر امامت او 
شود منکر نبوت من شده است» و هركس امیری او را انکار کند رسالت مرا انکار کرده 
است» و هركس فضیلت و برتری او را نادیده انگاره مرا کوچک پنداشته و از مقام من 
کاسته استه و هركس با ار بجنگد با من نبردکرده و هر که ار را دشنام دهد مرا دشنام داده 
زيرا او از من است از سرشت و طینت من خلق شده و او شوهر فاطمه چا دختر من است و 
پدر دو فرزندم حسن و حسین: است. 

سپس فرمودند: من و علی و فاطمه و حسن و حسین اا ونه تن از فرزندان حسین 2 
حجت‌های خدا بر مخلوقاتش هستیم» دشمنانمان دشمنان خدا و دوستانمان دوستان خدایند. 
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« وصایای اميرالمؤمنين + به کمیل بن زیاد» 

۳ - آخبرنا الشیخ آبو البقاء إبراهيم بن الحسین بن إبراهيم البصري بقراء‌تي عليه في المحرم 
سنة ست عشرة و خمسمائة بمشهد مولانا أمير المؤمنين على بن أبي طالب قال حدثنا آبو 
طالب محمد بن الحسن بن عتبة قال حدثنا أبو الحسن محمّد بن الحسين بن أحمد قال أخبرتا 
محمّد بن وهبان الدبيلي قال حدثنا على بن أحمد بن كثير العسكري قال حدثنى أحمد بن المفضل 
أبو سلمة الأصفهاني قال أخبرني راشد بن علي بن وائل القرشي قال حدثني عبدالله بن حفص 
المدني قال أخبرني محمّد بن إسحاق عن سعيد بن زيد بن أرطاة قال: لَقِيتُكمَيلَ بْنَّ زياد وف : 


ری 5 أت 0 ۶ 3 امم ا قد اله اي 0 
أله عن تضل رامین علي ن ابي طالب نف رک وهب آوضاني بها 


1 
و 


2 - یرس 1 
یوما هئ خیم لک من الدنيًا بمَا فيهًا؟ 


از سعيد بن زيد بن ارطاة روايت شده که گفت: جناب كميل بن زياد را ملاقات 
كردم و از او از فضيلت امیرالمومنین علی بن ابی‌طالب 42 سؤال نمودم. كميل فرمود: آیا 
دوست ندارى تو را خبر دهم از سفارشی كه امیرالموّمنین 2 7 مرا بسدان سفارش 
فرموده كه براى تو از دنيا و آنجه در آن است بهتر است؟ 


كفتم: آری» مرا خبر دھ 


[یذلک] عَنْ فیک و ما تَحُوطُه عناینک کف مر ذلک اليم [إنْ شاه ال 

بس کمیل فرمود: روزی آن حضرت به من اینگونه سفارش نمود و فرمود؛ 

ای کمیل بن زياد! هر روز را به نام خدا آغاز کن و بسم ال و لا حول و لا قوة الاً بالل 
بگوء و بر خدا توكل كن و ما را یاد کن و نامهای ما را ببر و بر ما درود و صلوات بفرست, و 
به پروردگار ما (به واسطه ما) پناه ببر و بوسيلة این امور شرور و زيانها را از خود و کسانی 
که به آنها عنایت داری دور و بر طرف کن» تا انشاء الله از شر آن روز محفوظ و سالم بمانى. 


3$ 
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# ع و و وعم و ممع و و و + و وم و و هم نوقفني نو( 


ا کتیل! إنَّ رَسُولَ الهش أده الله روج وَ هو 
eee‏ 


کل ما ِن حَرَكَة ال و نت مُحْتَاجٌ إلى عفر 
ای کمیل! همانا رسول او را خداوند عزوجل ادب و تربيت فرموده و ايشان مرا 


تربيت فرموده و من مؤمنين را ادب و تربيت می‌کنم» و آن را برای صاحبان كرامت و گرامی 


داشته شدگان بارگاه ربوبى به ارث می‌گزارم. 

ای کمیل! علمی نیست مگر اينكه من کتناینده آنج ری نیست مگر اينكه حضرت 
قائم 1 آن را تم می‌فرماید. ای کمیل اين معتداق هیبان آیته است که می‌فرماید: خاندان 
نبوت و امامت به هم پیوستگی دارند و برخی از برخ بتو جود می‌آیند و خدا شنوا و 
داناست. ای کمیل! معارف را جز از ما مكير تا از ما باشی. 

ای کمیل! هيج حرکتی نيست مگر اینکه در آن احتیاج به معرفت و شناخت داری . 

یا ميلا إذا کت الام تسم ياشم الل الَّذِى لا یش مع اشیه ى4 [215]: وَهُوَ 
الشَهُ من جمِيع اما [انأدْوَاء]. 1 

یا کمیل! أكَنْتَ الطَّعَامَ فَوَاكِل به, و لا بحل بيه فانک ت لم ررق النّاسَ شَيئاء و الله 
جزل تک الاب يذّلِكَ. 

ای كميل! هنگامی که غذا می‌خوری بس نام خدا را ببر که با نام ار هيج درد و مرضى 
زیان نمیرساند و نام خدا بردن موجب شفا یافتن از تمامی بدیها و دردماست. 

ای کمیل! چون غذا خوردی به دیگران هم بخوران و بخل مكنء زیرا تو روزی دهنده 
به مردم نیستی (تا بترسى که از روزی تو کم می‌شود بلکه روزی دهنده خداست) ولی با اين 


کار خداوند به تو ثواب زیادی عنایت می‌فرماید (و برای سازندگی تو نيز مفيد است) . 


#4۷۶ .0000.600 # بشارتهاى ببامبر به شيعيان غل یاه © 

یاکنیل) اخسن خلقک و اتشطالی جلیسک. و لا هرن شاومک. 

ای کمیل! اخلاقت را نیکو كن و نسبت به همنشینت دست باز و سخاوتمند باش و 
خدمت کننده به تو را از خودت مران. 

َاكُمئلُ! دا َكلت مَطَوْلْ الک يَسْتَوْفٍ لیستوفی] من معک و بیرق مِنْهُ غیرزک. 

ی کمیه ون تن فا ی سمن کن آن را طون يدع ا انين ارا 
می‌خورد هم به اندازه کافی غذا بخورد (و مثلاً حیا نکند و سیر نشده برخیزد) و دیگران نیز 
از آن بهره ببرند . 

يَا كمئل !إا اشتو َو یت طعامک فَاحْمَد َد الله عَلَى ما رزقک. و ازغ بدلک صوتک 
20112 

ای کمیل! چون غذا خوردنت'نتام شدحة! را بخاطر آن شكر و سپاس گوی و صدايت 
را به گفتن ابن سياس بلند کن تا آنها نیز دازا شكر و سپاس گوینده و بدين وسيله اجر و 
پاداشت زياد گردد . 

َاكُميلُ! لا ورن معدئک طعاما َ َع فا ِلْمَاءِ مَوْضِعاً و ليح مجال. 

ای کمیل! معده خود را مملو از غذا مکن و برای آب موضعی و برای هوا هم مجالی قرار 
بده. 

یا کمعل! لا تنفد [تَنْكُد ] ] طَعَامَكٌ فا رل ال َو مد ده 

اك وا ا ی شاش رابا ركاش 

ا کل لتق ذک من العام إلا وات تشتهیه 4 فا لت ذلک مات َسْتَمْرنُة. 

یا کتیل) د ا لجشم ين لام فا 

ی کمیل! دسنت را از ام مکش مگو هنگامی که باز هم ب قلا اشتها یه زیر اگر 


این کار را کردی غذا برایت گوارا می‌شود و از آن لذت می‌بری. ای کمیل! بدان که سلامتی بدن 


۱- با بنایر نسخه ديك اگر کلمه «تنقد» باشد يعتى خیلی در کیفیت و چند و چون أن دقت به خرح نده و ايراد 
مکن» زیرا رسول خدا ای از غلا ابراه نمی‌گرفت. 


© بشارتهاى ييامبر به شيعيان على بد #۶ نك دا aa‏ م ل ا CVE‏ 
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کل رک دار یی یا ین دک 
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ميلا لاود سا و آز بش ترو أو ين شطر چنب. 

ای کمیل! بركت در مال از دادن زکات و مواسات با مؤمنين و احسان و نيكى نمودن به 
حویشاوندان است. 

ای کمیل! عطا و بخشش نسبت بخویشان موّمن خود را بر عطائى که به دیگر مؤمنان 
می‌کنی بيفزاى و نسبت به ايشان مهربانتر باش و به مساكين و بينوايان صدقه بده. 

ای كميل! هيج سائلی را رد مکن كرجه به دادن نف خرما يا مقدار کمی انگور باشد. 

یا کل الصَّدَفَةٌ نمی عند اللّه. 

با کمیل! خه حش خن ي لین الا مالفال تفه اه و رگ ال اليل 

يا کمیل! إيّاكٌ و واه فانک تغري بسک السّفَهَاء إذا فعلت. و ُفْسِدُ الْإِخَاءَ. 

کل )جات في له تغانی كَل حاطب امن بش به له وا ضوورة [قزل ضیورة]. 

ای کمیل! بدان که صدقه نزد خداوند نمو و افزایش بيدا مي‌کند. 

ای ۱۳ اخلاق موّمن تواضع و فروتنی است» و جمال و زیبائیش عفت ورزیدن 
است» شرافت او شفقت و مهربانی نمودن و عزت او ترک قيل و قال و جدل و نزاع است. 

ای کمیل! از مجادله كردن بهرهیز زیرا موجب تسلط سبك عقلان و فاسد ساختن 
اخوت و برادری می‌شود. 

ای کمیل! هرگاه خواستی در راه خدای تعالی مجادله کنی» طرف خطاب خود قرار مده 
مگر کسانی را که به خردمندان شباهت داشته باشند و اين اسری ضروری و لازم است. 
(يعنى اين توصیه را حتما بكار بر چون توصیه لازمی است). 

يا كُمَيلُ! هُمْ عَلَى کل حال سُفَهَاءُ کما قال ال تغالی: «ألا إنَهُمْهُمْ الشفَهاء و لکن 
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لا يَعْلجُونَ» 000 

کَلّافي کل صلف وم نع من قوم یاک وَمْنَاظرَة الْحَسِيي منم وان آشتفوک 
فاختمل. رک من الذي وه الله َعالَى بول «و | ذا حاطب انجالرن ار سلاما/(۲. 

ای كميل! به هر حال آنها سفيه و نادانند همانطوركه خداى متعال فرموده: بدانيد كه 
انها سفيهان هستند و لکن نمی‌دانند. 

ای كميل! در هر كرومى عده‌ای در خردمندی از دیگران برتر و بالاترنه مبادا با 
اشخاص يست و فرومايه ايشان مجادله کنی و هرگاه خواستند سختانی ناخوشايند به تو 
بشنواننده تو تحمل كن و از کسانی باش که خداى تعالی در قرآن در باره آنها فرموده: «و 
هنگامی كه نادانان با سختان جاهلانة خود آنها را مورد خطاب قرار می‌دهند ايشان با سلم 
و آرامی آنها را پاسخ مىدهند». 

یا کمیل! قل الْحَنَّ علی کل حال ووا ر سین و هجر این 

یا کمیل! جانب الْمُنَافِقِينَ ع و لا تصَاحت الخاییین 

یا کمتل! 0 وب نطو و الا كيساب مهم و 

اک أن نيعم و أَنْ تَشْهَدَ ني مجاهم بتایُسخط له [عَلَيِكَ]: 

ای کمیل! در هر حال حق را بگو (و آن را پنهان مدار) و برهيزكاران را یاری کن و از 
گنامکاران کناره بگیر. 

ای کمیل! از منافقین دوری نما و با خیانتکاران رفاقت و همراهی مکن. 

ای کمیل! مبادا در خانه‌های ستمکاران بروی و با آنها آمیزش و رفت و آمدکنی» وا 
آنها چیزی بخوامی! و پرهیز كن از اطاعت و فرمانبرداری و از حضور در مجالس آنها که 
موجب خشم و غضب خدا بر قو می‌کردد 

ای 6 اضطرزت ای خشوره داوم كر الل لیوا کل یه ر اشتيذ بال 

شرمم و طرق عَنْهُمْ و که َلك فِعْلَهُمْ وَاجْهَْ هز بتفظیم الل عَرَوَجَلُ ز آشیعهم 


۱- سوره مباركه بقره أيه ۱۳. ۲ - سورء مباركه فرقان» آبه ۶۳ 
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لتُسيعهُم] ام یبوک و تُكْتى [مَرَهُ]. 

يا کنیل إن حب ب ما هلاه ای الله بعد الْإْرَار, 
لت وَالإصطبارٌ. 

ا کمیل) لأبأس بان لأ يعم یباک. 

کمیل) ار لاس افبارک. و اضطرازک وَاصْطَبْ عَلَيِهِ ابا تغرف بیش بعرو ۳ رز 
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و بر او توکل کن و از شر آنان به خدا پناه ببر» و سر خود را به زیر افکن و کارهای 
ناشايستة آنان را با قلب خود انکار کن و ناپسند شمار» و به تعظيم خداى تعالى صداى خود 
را بلند نماء تا به آنها بشنوانىء تا مهابت تو به دل آنها افند و از تو بيمناك شونده و از شر 
آنها کفایت شوى (خدا شرّشان را از تو بر طرف فرماید) 

ای كميل! محبوبترين جيزى كه بندگان بعد از اقرار به رسوبيّت خدا آن را استثال 
می‌کننده خويشتن دارى و بردبارى» و عمتا و صبر و شکیبایی است. 

ای کمیل! مردم را به ققر و نیازمندی و بیچارگی خود آگاه مکن» و برای خوشنودی خدا 
بر آن صبر کن تا نزد خداوند به ستاربت و عزت نفس شناخته شوی. 

!باس ان مم اک سک 

ټا ميلا [و من] أوک؟ أحُوک الذي لا یخدلک عِنْدَ الشِدّةٍ و لا یل عنک عند 
الو و یی تشال, و ای کک و تک ی یلته [يفِمَة]. ان كان ميل 
أضْلّحَة . 

ای کمیل! باكى نيست که برادر دينىات را از سر و رازت آگاه‌کنی اما ای کمیل! برادر تو 
کیست؟ برادر تو آن کسی است که در هنكام شدت و سختی تو را خوار نکند و هنكام جرم 
و گرفتاری از تو غافل نشود و هنگامی که حاجتی به او داری با تو خدعه و مکر نکند و تو 
را و کار تو را وامگذارد تا آنجا که مجبور شوی از او درخواست کنیء و اكر ثروت و مالی 
دارد آن گرفتاری را با مال خود اصلاح و برطرف نماید. 
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با کمیل! العم موآة الْمُؤمن. لاه یله و یشه ات وَيُجَبْلٌ حاله. 

کی تن و ولأ قن ين آتر ند کل أخ من أخيه. 

یلا۵۱ میت آغاک فلت أَقَاهُ ۱ 

ای کمیل! مؤمن آينه مؤمن است زیرا با تامل به او می‌نگرد و گرفتاری او را بر طرف 
می‌کنده و حال او را خوب و نیک می‌گرداند. 

ای کمیل! مؤمنان برادران یکدیگرند و نزد يك برادر هیچ انگیزه‌ای بالاتر از رسیدگی 
به برادر مومنش نیست. 

ا کتیل! تا امن من ال بقلنه منت تلف عَنّا قَضّرَ ناه و مَنْ قَصّرٌ عَنَا لم يَلْحَقْ 
ٻئاء وَمَنْ لم یک معنا نی ادرک الْأَسْفلٍ من انار 

اکن موم LIN‏ ما رمق باه زر ويا این ین کین 
که برخلاف ما عمل کند از ما بازمانده و كسئ که از ما باز بماند به ما نپیونده و کسی که ہما 
نپیوندد به پایین‌ترین درکات آتش حواه افتاد. 

اکمیل ال عضد ور ینف کمن تفت [لیک بت بأثرآعوک بسثرو فک أن دی فیس 
لک من بدا تالغ تکن توبة فَالْمصِير إلى لى 

ا میا هه آل مُحَمَدٍ هه لأ يقل الله تغالی منهاء و لا بختمل أحدا عَلَيِهَا. 

ا کمیل! و ما قالوه تک مطلفاء لا لها مومتا موقا 

ا كُمَئلُ! لا تفیش اگافرین ین انا یزیا عَلَيهَا. یوک بهء لیم يُعَاقبُونَ 

ای کمیل! هركس در سینه دردی و سوزی دارد که آن را ابراز می‌کنده اما مواظب باش 
اگر کسی از ما به تو خبری داد و درد و سوزی از ما پیش تو ابراز کرد و خواست که راز 
نگه‌دار باشی و پنهانش داری» مبادا آن را فاش کنی» که اگر چنین نکنی هرگز از افشای آن 
توبهاى پذیرفته نیست, و کردار بی‌توبه هم عاقبتش زبانه‌های آتش است. 

ای کمیل! فاش ساختن سر آل محمد نزد خداوند قابل قبول و قابل جبران نیست» و 
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احدى نمی‌تواند آن را تحمّل کند. 

ای کمیل! و مطلقا آنچه را که (از اسرار) به تو گفته‌اند بجز به فرد موّمن و مطمئن که 
خداوند به او توفيق ايمان حقیقی عطا فرموده ابراز مكن. 

ای کمیل! نزد كافران خبرهاى ما را فاش مكن كه مبادا بر آن بيفزايند و در روزی که 
بر آن معاقب خواهند كرديد آن را بر تو آشكار سازند (و باعث عقاب وكرفتارى تو نيز 
كردد). 

!ایک من أي ول لا نیک ینعی 

یا کمیل) سید سَيَجْمَعٌ الله َعَالَى که د خَيْرَ الْبَرْءِ و الْعَاقِبَة. 

ای کمیل! ناچار برای گذشتگان شما بازگشتی استه (ظاهرا منظور رجعت است که پس 
از ظهور حضرت مهدی: صورت خواهد پذیرفت که پیشوایان هدايت به دنیا باز خواهند 
كشت و دوباره در زمين خواهند زیست و بسیاری از مُومنین نیز باز خواصند گشت» و 
بناچار روزی ما غلبه خواهیم کرد . 

ای کمیل! بزودی خداوند برای شما آغاز و عاقبت نیکی رقم خواهد زد 

يَاكُمَئِل | ام مُمتّكُو بذاک طون بطربهم و رون بشزیهم وناکون كلهم »و3 
تون الم ریما عم علی يَعْمَتِهمْ اي و الله عَلَى اکُراه مهم دک و لَكِنٌ الله 

وج َاصِر کم و حَاذِلَُم. قاذا كان و الله يو مک طهر ایک کک 

م روا موارةكم. [و لَه يَفْرَعُوا أَبْوَابَكُمْ] و لَه نالوا نغمتکه وله استین «أَبِنما نُقِنُوا 
أخدُوا وي 0 لوا تَفتينّاه7١).‏ 

یا کمَیل! احْمَدٍ الل تَعَانّى و الْمُؤْمِنُونَ عَلَى دک و عَلَى کل نهمة. 

اى كميل! شما امروز (قبل از ظهور قائم کا دشمنانتان دارند بهرهمند 
می‌شویده در طرب و شادی» در خوردن و آشامیدن ودر رفت و آمد واختلاط با آنها 
شریک هستیده و ای بساگاهی اوقات با وجودی که آنها از این امر اکراه دارند در استفاده از 


۱-سوره مبارکه احزاب. أيه ۶۱, 
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نعمت‌ها بر آنها برتری هم داريد اما بدانید که خداوند یاور شما و خوارکننده آنهاست» ولی 
به خدا قسم هنگامی که نوبت به شما برسد و صاحب‌تان (حضرت بقية الله ) ظهو ركنه 
والله (اگر بركفر و شرك خود باقی بمانند) دیگر آنها حق ندارند از غذاهای شما بخورند و 
به سرزمین و منزلهای شما وارد گردند و حق نخواهند داشت که درب خانه‌های شما را 
بکوبنده و در بهره‌مندی از نعمتها با شما شریک نخواهند شد و همواره ذلیل و زیانکار 
خواهند بود و آن گونه که قرآن می‌فرماید: «مرکجا که آنها را بيابند دستگیر شده و کشته 
خواهند شده. 

با کتیل! قل عند کل شِدَّة: «لا حول و امه ان له ای الْعظِيم» تُكْمَهَا. وَكُلْ عند کل 
نغمة «الْحَندُ له رذ مناء و إا نطاب اررق عَلَيِكَ قاشتففر الله وس عَلَيِكَ فیها 

ای کمیل! به هنكام هر سختی و گرفثاری بگو: «لا حول و لا فوّة إلا بالله»» تا نجات 
ياب و هنكام برخوردار شدن از هر تبعمت بگو «الحمنلله»» تا افزون گردد و هرگاه 
روزیت دير رسید به درگاه خداوند استغغاز و طلب مغفرت كن تا در آن وسعت و کشایش 
دھئہ 

اميل إا وشو س الشَّيِطَانُ في ضذرک فقل «أعُوذ ال ین الشَیطان القوي و 
اعود بُِحَمَدٍ الوْضِي من َر ما در و فضی. و أَعُود باه الا من َر الْجِنّةٍ و السا 
آخمیین. و سم كف [نکقی] مثونة ليس و السََاطِينِ معه و أ نهم كلهم اه له 

یا ميلا إن لَهُم خُدعا و سَقَاصِقَ و رخاریف و وتارس و لاء عَلَى کل أحَدٍ قَدْرَ مه 
في الَعَةِ و اَْفصية. قبحسب دلک يَستَولُونَ عله بل 

ای کمیل! هرگاه شیطان در سینه و قلب تو وسوسه کرد بكو «عُوذ ال القوی... یعنی 
پناه می‌برم به خداوند صاحب قدرت و قوت از شیطان گمراه کننده و پناه می‌برم به 
محمد که خدا از او خوشنود است. از شر آنچه که مقد ر گشته و به آن حکم شده و 
پناه می‌برم به آفرينندةٌ مردم از شر تمام جنیان و مردسان» و بر پیامبر اکرم درود فرست تا 
از شرٌ و مزاحمت ابلیس و شیاطینی که با او هستند کفایت شوی» هرچند تمام آن شیاطین 
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كه با او هستند در شيطنت و مزاحمت مانند وى باشند. 

ای کمیل! همانا شیاطین دارای خدعه‌ها و نیرنگ‌ها و تفرقه افکنی‌ها و زيمنت دهنده 
بدیها و زشتیها و وسوسه‌ها و بزرگ منشیهایی هستند که با آنها مردم را می‌فریبند هركس 
را به قدر منزلتی كه دارند نسبت به اطاعت و معصیت خداء و بر همین حسب نيز بر آنها 
مسنولى می‌شوند و تسلط بيدا می‌کنند. 

با کتیل! لا عدو آغتی منهم و لا ضار أَصَءْ یک منهن, ایهم آن تکون ععهم عدا ذا 
التنُوا في الْعذَاب الأليم, لایر علهم شَرَرَهُ و لیقصر عنهم خالدین فيها بدا 

ای کمیل! دشمنی سخت‌تر و زيان رساننده‌ای مضرتر از آنها نيستء آرزوى آنها اين 
است که فردای قيامت که در عذاب دردناك به زانو در خواهند آمده تو هم با آنها باش 
آتشی که شرارهعايش خاموش و سرد نشود و شدت عرّارتش از آنها دست بر ندارد و 
نسبت به سوزاندن انان کوتاه نيايده و آنان در آن دائما باقی خوامند ماند. 

الط نله الى محیطبتن مخت رز له ياشمه و لبي جرع عرایه و عوزه 
جع وَصَلَى ال علی ييه آله سل ۱ 

ای کمیل! غضب خداوند تعالی بر کسانی که به نام خدا و به رسول خدا و آیات بزرگ 
او و پناهگاههای او (كه جه بسیار عزیز و جلیل است) پناه نیاورد و درود و سلام خداوند 
بر بيامبر بزرگوارش و بر آل گرامی او. 
ایک هواک و اغطانک اماک و [زادتک و ولون تک و پلشونک و بلهونک و 
بم وك و يُحَسَنُونَ فک بالل رل ی ترجو؛ ف یک تتفييه. و جزاه العامي 
ی 

يا کمیل! اختّظ قول له عَرَوَجَلَ: «السَبْطان سَوّلَ لَهُمْ و أشلی لهم(" و الْمُسَوٌلُ 
الشَّبِطَانٌ و الْمُمْلِى اللّهُ تَعَالَى. 


عم مع سس 
۱- سوره مباركه محمد اا آيد ۲۵. 
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ا ی کمیل! شياطين ابتدا با تو نیرنگ می‌کننده اما اگر به آنها پاسخ مساعد ندهى با زيبا و 
نیک جلوه دادن تمایلات نفسانی» و جامه عمل پوشیدن به آرزوهایته به تو خدعه و 
نیرنگ می‌زنند و آنها را در چشم تو می‌آرایند و تو را به غفلت و فراموشی دچار می‌کننده 
و با امر و نهی‌های خود و تسویلاتشان حسن ظن به خداوند را آنقدر بالا می‌برند که تو بیش 
از حدٌ امیدوار شوی» فریب بخورىء و خدا را بدين اميد که او می‌بخشد معصیت کنی» ولی 
جزای عصیان شراره‌های آتش است. 

ای کمیل بیاد آور سخن خدای متعال را که در قرآن می‌فرماید «شیطان گناه كردن را در 
نظر انسان آسان جلوه مىدهده و مهلت مي‌دهد» و البته آن کس که تسویل و جلوه‌گری 
می‌کند شیطان است و انكس که مهلت می‌دهد خداست. 

یا کتیل! از ول الله تعالی لاله له «و اجب علیهم بلک و زجیک و 
شَارَكْهُمْ نی مزال و لد ر عد ھا وا دم الَیطان دور( 

ای کمیل! بیاد آرر قول خدای متعال را که به ابلیس ملعون فرمود: «و از ایشان هر که را 
توانستی با آوای خود تحریک كن و با سوازان و پیادگانت بر آنان بتازه و با آنها در اموال و 
اولاد شرکت کن و به ایشان وعده بده و شیطان جز فریب به آنها وعده‌ای نمی‌دهد». 

ا کمیل! إن اتی لک بلُط کیره تیوک بعا َعَم نک قد لته من طَاعَةٍ لا نها 


درس 


فخت أن ديک علک [كَرِيم]. انم هو شَْطانٌ رجیم قاذا عکنت یه و اطمَائدْتَ حَمَلّكَ 
عَلَى انم هلک الى لا نَجَاةَ مَعَهًا. 

كُمئِلُ! إن لَه فِحَاخاًينصِيهَا [ینصبها] فَاحْذَرْأَنْ بعک فِيهًا. 

ای کمیل! شيطان از طرف خودش وعده نمی‌دهد بلكه از طرف بروردكارش قول و وعده 
می‌دهد تا آنها را وادار به معصيت و گناه کند و در بستيها سرنگون سازد. 


ای کمیل! او با نیرنگ‌های دقیق و حساب شده نزد تو می‌آید و به چیزی تو را امر 


۱- سوره مبارکه اسراء؛ آبه ۶۴ 
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می‌کند که می‌داند تو به آن مانوس هستی, مثلا به اطاعتی که حاضر نيستى آن را واگذاری و 
ترککنی» آنوقت تو پیش خود خیال مىكنى که او فرشته‌ای كريم است که به تو اين فرمان را 
داده در حالی که او همان شیعلان رجیم و رانده شده است. 

در اين هنكام چون نزد او آرام گرفتی و اطمیتان پیدا کردی» تو را وادار به گناهان 
بزرگ و مهلک مىكندكه دیگر گریزی از آن بيدا نخواهی کرد. 

ای کمیل! همانا شیطان دامهایی دارد که آنها را برگزیده و نصب کرده برحذر باش مبادا 
تو را در آن دامها گرفتا رکند. 

َاكُمَيٌ! إن الأرض لو ِن فَاخهم. ن نو مِنْها الا من بت باه و َد مک 
هن يَنْجُوَ ملها الا عباده. و عباده آزییاژا. 

کمیل! و هو تول الله عَدَرَجَلَّ «إنّ عاو ليس هم سلطانْ»(۱ و قول عَرَوجَل 
انا لطائه عَلَى ای وله و لین هم کوج 

ای کمیل! همانا زمین از دامهای شیاطین بن اسک و از آندامها کسی نجات نیابد جز ان 
كس که به ذیل عنایت ما جنگ زنله و خداوند تو را آگاه ساخته که از آن دامها جز 


00 
2 


بندگانش نجات نيابنه و بندگان او دوستان ما هستند. و اين همان سخن خدای متعال است 
که در قرآن فرموده: «همانا تو بر بندگان من تسلط نخواهی یافت» و باز فرموده: «ممانا 
سلطه او برکسانی است که ولایت او را بهذيرند و او را شریک امور خويش قرار دهند». 

کل ابیت ِن أن یشک في ماک و و ولیک كما مر 

کل لا تفر نام يلون ییون و بشوشون شون تون َمَْسبونَ هم 
مَوْنَقُونَ. 

ا كمَبِلُ! یم باللَِّ آسیفث شت وم سول الله شو r‏ 7 الشَّيِطانَ ادا حَمَلَ توماً علی 
اویش یلاتیو شوب قشاع أذبة به لک من الْخَنَى و امان 20 يب هم 
العادة الشَّدِيدَةَ و الْخْسُوعَ و ال کوع و الْخْضُوعَ و السّجُو جو کج تلهم علی وج ية الب 


۱۰ سوره مبارکه حجر أيه ۴۳. ۲-سوره مبارکه نحل آیه‎ -١ 
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الَذِينَ یعون إلى انار وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لا بُنْصَرُونَ. 

ای کمیل! به وسيله ولايت ما خود را نجات ده تا شيطان در مال و اولاد تو شركت 
نکند. ۱ 

ای کمیل! فریب کسانی را که نمازهای طولانی می‌خوانند و داما روزه می‌گیرند و و 
صدقه می‌دهند و می‌پندارند انسانهای موفقی هستند را مخور. 

ای کمیل! بخدا قسم از رسول دام شنیدم که می‌فرمود: همانا شیطان هرگاه گروهی 
را به گناهان بزرگی ممچون زنا و شرابخواری و رباخواری و پستیها و گناهانی شبیه به آنها 
وادار نموه عبادت شدید و سخت همراه با خشوع در آن و سجده را هم نزد آنان محبوب 
جلوه می‌دهد (تا خیال کنند که با اين عبادات از شر آن گناهان و بدیها رسته‌اند) سپس آنان 
را وادار به قبول ولايت پیشوایانی که مردم را بسوى اتش دعوت می‌کنند مىكنده در حالی که 
آنها در روز قيامت مركز یاری نخواهیند شبد: 

يَاكمَئل! مع ی و زان تکوم الْمُسْتَوْدَعِينَ. 

با کتیل) نا شتی آن تون + مسا 1 آرشت الْجَادَة الْوَاضِحَةَ الى لا ئخرجُّک إلى 
رج ولا رِيلُك عَنْ ملهج ما تاک عَلَيهِ و ما هَدَيْنَاكٌ ال 

SE‏ في فَرْضٍ و لا شِدَّة في نَافَةٍ 

ای کمیل! ایمان بر دو قسم است؛ مستقر و عاریتی» ببرهيز از اينكه ايمان تو عاریتی 
باشد. 

ای کمیل! هنگامی مستحق آن ایمان مستقر می‌شوی که ملازم راه و روش روشنی گردی 
که ترا به انحراف نکشاند و از راه راستی که ما تو را بر آن رهنمون کرده‌ايم» و تو را بدان 
هدایت نموده‌ایم دست برنداری. 

ای کمیل! هيج كس مجاز نيست واجبی را ترک کنده و در انجام مستحبات هم 
سختگیری نشده (لازم نيست به زحمت و مشقت بیفتد و در سورت مشقت داشتن 


مستحبات, ترک أن جايز است). 


# بشارتهای پیامبر به شیعیان على چ2 # لفاو ل ره اه GAVE‏ 

یا کمیل! ان الله رل لا یسالک ال عَمَانَرَضٌء و اما قطن عَمَلَ وال نب 
لوا امظام. و الطّامَة یوم الْمُقَام [الَِْامَةِ]. 

ای کمیل! همان خداوند عژوجل از تو سؤال نخواهد کرد مگر در مورد واجبات و ما 
عمل به مستحبات را پیش روی شما قرار داده‌ایم برای نجات از آن مولها و هراسهای بزرگی 
که در مسیرمان تا قيامت بر سر راه داریم» و آن حادثه هول انگیز روزی که در آن مقام 
می‌گیرند (يا روز قیامت). 

یَاکتیل!! راجت له اغظم من أن ثري الََْائْضٌ و التَوَافِلُء وَجَمِيعٌ ال ما و الم 
وال و َکن هَن تَطَوّعَ خَثراً هو یل 

ای کمیل! حقوق واجب خداوند بزرگتر از آن.است که تو با انجام واجبات و مستحبات 
و کارهای نیک و صدقات نیکو آن را اداكردة و از گردن خود برداری» اما کسی كه کار نیکی 
را با طوع و رغبت انجام دهد برای او خير و بهتو است. 

با کتیل) ان دوبک اکر من سکن و فک کته ره ذکرک و نغمة مه عمَةٌ [نعم] الله 
عَلَيِكَ اکر ین کل عَمَلِكَ. 

ای کمیل! همانا كناهان تو بيش از نیکی‌های توست و غفلتهايت بيش از ياد خداست» 


e 


و نعمتهاى او بيش از همه 0 ابت که بجاى آورده‌اي. 

يا كيل اه لا تلو من نفمة الله عَرَّوَجَلّ عندک و عافیته فلا تخل من تخمیده و 
TT‏ ا م 

ای كميل! بدان که هيج وقت از نعمتهاى خدا و عافيت او (كه از سزركترين نعمتهاى 
خداست) خارج نیستی» بس تو نيز هرگز از حمد و تمجيد و تسبيح و تقديس و شکر و یاد او 
فارغ مباش. 

کل لا تون مخ الذي ال لعج «تشوا الله هم اله وَتسَبَهم 
ای الفشق. «ارلنک هم الْفاسِقُونَ». 


۱- سوره مبارکه حشر أيه .۱٩‏ 
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ا کنیل لس الَأ أن صلی و تشوع و نتضدن, اّما لسن أن تَكُونَ الصَلاءٌتَعلَتْ 
بقل َي و عَمَلٍ عد الو مرج و خشوع سَوِي إا جد لد فيهًا. 

با کین او کوح ر اس شود و ما تما تسب اعروق و التفایل حى تنتوفی 
[وَاء] ا ات ]ین جع َوایک. 

ی کمیل! انظو فیم تُصَلّى [و عَلَى مَا تصَلي] ان لم يكن من وجهه و جله فلا تبول. 

ای کمیل! سعی كن از آنهائی نباشی که خدای تعالی درباره آنها فرموده: «آنها خدا را 
فراموش کردند يس خدا هم خودشان را از ياد خودشان برد» و نسبت فسق به آنها داده و 
فرموده: «آنها همان فاسقان و كنهكاراناند». 

ای کمیل! کار آن نیست که نماز بخوانی و روزه بگیری و صدقه بدمی؛ بلكه کار آن 
است که نماز را با قلبی باكيزه انجام دهی و کار تو خداپسندانه باشد و با خشوع و تواضع 
حقیقی در مقابل خدا بایستی و با-رعایت جدود آنها انجام دهی. 

ای کمیل! در هنكام رکوع و ستجنود و سنایز اعمال نما ز که در بين اینها بجا می‌آوری رگها 
و مفاصل تو به حرکت در می‌آیند تا تو بسوی ولایت و محبت أن کس که برای او نماز 
می‌گذاری به پرواز در آیی و حق نماز را استیفا کنی» پس ای کمیل! بنگر در جه لباسی و بر 
کجا نماز می‌خوانی» اگر از راه صحيح و حلال بدست نياورده باشی بدان نمازت قبول نیست. 

یا كُمَئلُ! ان اسان یوم یرم ] من اقب الق یوم بالْغِدَاِ الط فیما شفذي 
یک و جشمک. فَنْ لم یکن دک حلاء لاله تقالی تنبیحک و لا شکرک. 

ای کمیل! زبان آنجه مي‌گیرد و مي‌گوید از دل استه و دل انسان قوامش به غذاست» 
پس ببين دل خود را به جه وسیله تغذیه می‌کنی؟ اگر از راه حلال نيسته خدای تعالی تسبیح 


و ذكر تو را نمی‌پذیرد. 
۳ :8 8 5 0 0 
يا کنیل ادي و اغله نا لأ خْصٌ في توي أَدَاء الْأمَانَاتِ لأحد من الْخَلقِ, فَمَنْ رَوَى 
۵ ارو ا ی کر ری :9 مج ره £ 
عَنَى فی دلک رُخْصَة فد أ e‏ . اقيم لَسَمِعْتٌ ر سول الله شق 
قول لي تبل وَمَاتِهِ بسَاعة مزارا تلا يا أا الْحَسَنِ! دا امن ای الب و الاجر فیما قل و 
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جَلَّ [حَّى] في الْحَبط و المخيط. 

ای کمیل! بفهم و بدان» ما کسی را از مردم در ترك اداى امانت رخصت ندادهايم» فسن 1 
کسی از من نقل كند جنين رخصتى را بدان که بيهوده و باطل گفته و گناه بزرگی كرده و 
پاداش او آتش است به واسطه دروغی که گفته است. سوگند می‌خورم که از رسول خدامل 
یک ساعت قبل از وفاتش شنیدم که سه مرتبه فرمود: ای ابالحسن! امانت را به صاحبش رد 
کن خواه نیکوکار باشد خواه بدکار» جه آن امانت کوچک باشد جه بزركه و لو یک نخ و 
سوزن باشد (یعتی هرقدر هم کم ارزش باشد). 

ال زو عع لام عادل, و لا م مع اقا ال 

یرآ الط ی کان پي زر ططير تيأ في ین 
اله خط از مصیب؟ بلَى. و الله مخطنا حت نص الل وجل لک و وله له 

ای کمیل! جنگ و جهادی پذیرفته نیست "گر با اذن و اجازه امام عادل» و گرفتن و 
برداشتن غنیمت جنگی نيز جايز نیست»"مگرا با حور امام وآرهبر فاضل. 

ای کمیل! اگر خداوند در زمين پیامبری مبعوث نمی‌کرد و در روی زمین یک موّمن 
پرهیزکار می‌بود آيا او در دعای خود (و خواندن مردم بسوی خدا) خطا کار بود و يا کارش 
صحیح و به هدف زسیده؟ 

بلی» به خدا قسم خطا کار بود تا هنگامی که خدای تعالی او را به مقام پیأمبری منصوب 
می‌کرد و به او اهلیّت و شایستگی ده 


یا کمیل! الدّينٌ لله لا تفت تشن ما ام روم الى قَدْ ضَلَّتْ بَعْدَ غد ما ادت و 
کت وَجَحَدَّثْ مد ها قبلث. 


یا کمیل) الدیٌ لله تا آی. قلا لاله تعالی من أَحَدٍ ایام به | رَسُولَا او نَبيًا از وَصِيًا 
2 ر 9 2 2 رالا 5 4 
يَا كمَيْل! هی وة و رسَالة و إِمَامَة. و لا بَعْدَ ذلک إلا مُتَوَلِينَ و مُتَعَلِبينَ و ضَالينَ و 


ای کمیل! دين از آن خداست پس مبادا سخنان اين امت فريب خورده که پس از هدايت 
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إلهى گمراه شدند و انکار و جحود کردند بس از اينكه سخن حق را قبول کرده بودند تو را گول 
پزند . 

ای کمیل! خداوند قيام برای دين را از هیچ كس نمی‌پذیرد مگر از رسول و فرستاده 
خويش و يا پیامبر و یا وصئ و جانشین او. 

ای کمیل! رهبری حقیقی جامعه فقط بوسیله نبوت و رسالت و امامت برپاست و غير 
اینها نیستند مگر ولایتمداران دروغین يا افراد متغلب و گمراه و ستمکاران و تعدّى کنندگانی 


ای ای اه 


یا كُميْل! ان النّصَارَى نم عط الله ای و لا یود لاجحَد مُوسَى و لأعِيسَى و 
لک او تقطوا و رثا و لوا و مق درو . یا کل انا 
لاله مت الي 


ای کمیل! همانا مسیحیان خدای متعال را بيهوده نیانگاشتند و یهودیان هم همینطور 
انها دين موسی و عیسی را نير انکازآنکردنهه بلکه کاری که کردند اين بود که بر دين خدا از 
پیش خود افزودند ند و تحریف کردند ولذا ملحد شدند و مورد لعنت خدا قرار 
گرفتند و دچار مقت و غضب الهی گردیدند و توبه نکردند و دیگر در پیشگاه خداوند مورد 
قبول قرار نگرفتنه زیرا خداوند فقط از پرهیزکاران می‌پذیرد 

یا کمیل! دنا آَم لم لذ بویا ولا تضرانی و لأكَانَ اه حييفا شما كلم ی 
بالْاجب یه داه دک یربنق 

من الْمَسْجُونِينَ فِي الق لین عِدَ نهم اننا عَشَرَّ من الاولین: وب يكبن الاخمرین و 
ام ی الْأْملُ ین الا وین بخاره رجهت و خشبک فیما حر جَهَتَمَ من حارو . 

یا کمیل! تحْ وَ الله ایلوا و الّذِينَ هم مُخْيسُونَ. 

ای کمیل! يدر ما آدم نه يهودى زاييد و نه مسيحيء و فرزند او نیز جز مسلمان 
)00 


حنيف نبوده اما چون به آنچه كه خداوند برايش واجب کرده بود قيام نكره اين تمرد او 


۱- حنيف آن است كه تنها تسليم خدا و دين خدا باشد. 


#۶ بشارتهای ييامبر به شیعیان علی 34 * فوووةو وهو ووم و وم وم مادام ون © 45١١‏ 
را واداشت تا خداوند قريانى او را نپذیرد و قربانی برادرش را بپذیر بس بر أو حسد برد و 
او را کشت و اینک از زندانیان در قلق (یست‌ترین چاه جهنم) استه که در آن دوازده نفر 
قرار دارنه شش نفر از اولين انسانها (مردمان پیش از اسلام و رسول داب ) و شش نفر 


از آخرین (از امت محمد 45# و قلق پست‌ترین جای جهنم است که از بخار آن جهنم 


مشتعل می‌گردد. 

ای کمیل! به خدا ما همانهایی مستیم که قرآن فرموده: آنها پرهیزکاران و نیکوکاران 
هنف 

يا كُمَئِلُ! ار الله رل یم ليم عم رجیم دلا عَلَى أَخْلَاقِهِ و أمَرََا باأعذ بها و 
حَمَلَّ اناس عَلَيْهَا ند أَمَبْنَاهَا غَيْرَ مختلفین و ها يد مه و ات 
و ها غَْر موتابین. 


ای كميل! خدای تعالی کریم و بردبار و بززگ و ریخیم استه و او دلالت کرده ما را به 
اخلاق نیکوی خویش. امر کرده ما را که اخلاق او را دز خود پیاده کنیم و مردم را نیز وادار 
به پیروی از آن نموده و ما حقيقتاً اين وظيفه را ادا نمودیم و بدون نفاق و دو روثى آن را به 
مردم رساندیم» و بدون اينکه ذره‌ای از آن را تکذیب کنیم دستورات الهی را تصدیق نموديم» 
و بدون شک و تردید آن را قبول کردیم. 

لم يكن ا لتا و اله این وجي لها و نوجي لينا َا و صف الل تعالی قؤماً ذَكَرَهُهُ 
الله روج باشماء هم ي کتابه آز ری کال «شَياطِينَ انلس و الج یوج بَعْضّهُمْ إلى 
نغض روت يو 

يا کمیل) لول لَهُم سوق يَلقَونَ با 

به خدا قسم شیاطیتی نبودند تا ما به آنها الهام كتيم و يا آنها به ما الهام نمايند همان 
گونه که بعضی‌ها را خداوند وصف کرده و در قران با نام ياد كرده که اگر قرآن آنگونه که 


نازل شده قرائت شود «شیاطین انس و جنى که بعضی بر بعضی سخنان مزخرف و باطل را 


۱- سوره مبارکه انعام» آیه ۱۱۲. 


}#4۹۲ ومعوووووون ندع يروي ممم نيوو وووووة © بشارتهاى پیامبر به شيعيان على نے 28 


وحى و الهام می‌کنند برای فريب مردم» افشا خواهند كرديد و ای کمیل! وای بر آنها که 
بزودى به نتيجه ستم و طفيان و آن اغواى خویش رسيده و آن را ملاقات خواهند کرد. 

یکلا لشث و الله تفا [متعلق] ّى اطاع. و لا مسا [مميّياً] نی أغضی وا 
انا یام [لطَعَام] الأغرَاب نی أَنْتَحِلَ اغرة المومنین أ دم بها. 

ای کمیل! به خدا قسم من آن نیستم که چاپلوسی كنم (و يا التماس کنم) تا مرا اطاعت 
کنند. و اینگونه هم نیستم که به زور تازیانه مردم را بخواهم به راه بیاورم تا مردم از من 
برمند و مرا عصیان کننده و شیوه و منش من آن نیست که سرکردگان عرب را خوا رکنم تا 
به اميرى مؤمنين مرا بستايند Ra RESON‏ آن را بنمايم' تب 

یا کمیل) خن الل انأضتر و ال الل اليو و هذ شمَعَهُُ رَسُولُ الله كل و قد 
جَمَعَهُْ نامیلس جا مِعَدٌ مىدا لیام سَبْعَة] وفت كَذَا 99 َم یف اعد 
مصعد لمیر فَحَمِدَ الله وی علد ال یرالاس اي مرو عن ريي عَرَوَجَلَ ولا مخ 
عَنْ نقيسي, قن صدّتیی دصق ال من سدق له اب الْجِنَانَ. ومن کدی کب الله 
ل و من كدت الله أَعْنََهُ هُ الثيرَانَ ثم اداني فَصَعِدْتُ EF‏ مَيى دوه وَرَاسِي إلى صَدْرِهِ 
ر الْحَسَنٌ و الْحْسَيْنُ عَنْ يَمِينِهِ وَشْمَالِهِ . 

ای كميل! ما همان ثقل اصغر هستيم و قرآن ثقل اكبر استء و می‌دانی که رسول 
خدابة 323 به كوش آنها رسانيد در آن روزی که ندا دادند برای نماز جمع شويد در فلان 
روز,(۲ که هیچ كس از آن فرمان تخلف نكرد و همه آمدنه پس آنگاه حضرت بر منبر بالا 
رفت و حمد و ثناى الهى را بجاى آورد و سپس فرمود: ای مردم! همانا من از ناحيه خداوند 
حامل پیامی هستم كه می‌خواهم آن را ادا کنم» و از پیش خود نمی‌گویم» هركس مرا تصديق 
کند همانا خدا را تصدیق کرده است و کسی که خدا را تصدیق کند خداوند بهشت را به او 


۱- و این همان اوصاف معاربه ر حباران تاريخ است که با چاپلوسی و زور و يا تحقیر بزرگان توم سعی می‌کنند 
۲- در دارالسلام اینگونه آمده که: در آن هفت روز در فلان رقت که ندا دادند نماز برپا شده به نماز حاضر 


4+ 


نسو بل 


# يشارتهاى پیامیر به شيعيان على 22 © 0 (PDR‏ 
باداش خواهد داه و هركس در پاسخ اداى اين امانت مرا تكذيب كند همانا خدا را تكذيب 
كرده و هركس خدا را تكذيب نمايد او را به اتش عقاب مىفرمايد. سپس مرا صدا زدند و 
من از منبر بالا رفتم» و مرا بيش خود بر بلهاى پایین‌تر نشاندند بطوری که سر من روى سينه 
حضرت قرار كرفت و حسن و حسین ا در راست و چپ آن حضرت بودند. 

ال ام التَّاين! ري رٽيل عن لول أنه ري و رکم آنآغلعکم أن 
ان وال اک ان ويي دا و اناي و من له من أضلابهم عابلا َصاياي هم ۱ 


۳ 


۳ 


۳2 ت ا ۳ ۵ ر 98 ,م ا د 0 . 5 5 ۵ م 
الق الْأضغَر, يَشْهَدُ ال کر لمل الْأضعْر وَيَشْهَدُ ال اضر لِلثََلِ الاك كل وَاحِدٍ 
معا مُلَازمُ ِصَاحِبه عم مقارق لَه حٌى يردا ای الله یشکم تما وبين العتاد 


۱ 
سه و 
سم 


- 0 20 ما مس مر رو و ت 17 3 ی 
یا کتیل! ذا کنا کیک فعلام یدنا من تقَدّم؟ و تأَخر ع من تأَخَر هه 
ل سم 5 


يا كمل ذ هم [َلمهُم] رول ال رال رکه ز نَصَحَ هم و لکن لا يُحِبُونَ 


النْاصِحِينَ. 


یر 


م 


آنگاه فرمود: ای مردم! جبرئيل مرا فرمان داده از ناحیه خداى عزوجل که او بروردكار 
من و پروردگار شماست. که به شما اعلام کتم که همانا قرآن تقل اکبر است. و اين وصی من 
و دو فرزندم و آتهایی كه بس از ایشان مىآيند از فرزندان انها و حامل وصایای من هستند 
ثقل اصغرند و بدانید که ثقل اکبر گواه و شاهد ثقل اصغر است و ثقل اصفر نیز گواه بر ثقل 
اکبر» و هريك از آنها ملازم آن دیگری است» و از او جدا نگردد تا آن زمان که بر خدای 
متعال وارد گردنده و خداوند بين آنها و بندگانش حكم فرماید. 

ای کمیل! هنگامی که ما اينجنين هستیم» بس چرا عده‌ای بر ما بيشى می‌گیرند؟ و 
كروهى هم ما را رها کرده و از ما عقب می‌افتند؟ 

ای کمیل! همانا رسول دار 


و برای آنها خیرخواهی نمود اما حیف که آنها خیرخواهان و نصیحت گران را دوست 
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رسالت خويش را از ناحیه پروردگار به آنها رسانید 


ندارندد 


ا ۳ و فيد ا ۳ ۷ ۳ و ی 
یا کمیل! قال رَسُول الله يلق لى قؤلا و المَهَاجِرٌ ون و الانصار مُنَوَافِرُونَ يَوْما بَعْد 


> + > 


2 


1 
س س ا نشی ۱۳| ۱ ث | 
ص 


اال 
ره 


3-5 ۶ ا . 
هم | مس 
١‏ 


سير 


5 


لک 
01 


4۴ 9 و اديه قروا أكاقاه عا ع هاو ما چام واه واه 2284 # بشارتهاى پیامبر به شيعيان على اچد 1 


الْعضي يَْمَ الصف من هر رَمَضَانَ اما علی فده توق ملبرو: علي مني و بای له و 
ییون زا نهم وم رن فد آمهم هم َة من ربا تجا و من تخت عنها 
هَوَّىء النّاجِى في الْجنَة الْهَایي في لظی. 

ای کمیل! رسول حدایلٍِ روزی بس از نماز عصر در حالی که مهاجرین و انصار به 
وفور حاضر شده بودنده و روز نیمه ماه مبارک رمضان بود بر بالای منبر به باى ایستاده و 
فرمودند: بدانید که على از من است و دو فرزندش از اوست و آنها همان پا کیزگان(۱) 
هستند که از من هستنده و من از آتهایم» و آنها همان پا کیزگان بعد از مادرشان قاطمه ٤خ‏ 
هستنده و آنها همان کشتی نجاتند که هركس برآن سوار شود نجات يايد و هرکس از آنها 
سرپیچی کند سقوط کند و هلا ک گردد. بدانید که نجات يافته در بهشت است و سقوط کرده 
در شعله‌های آتش. 

ياكمَيل! ال بيد الله تیا مق يشا الله ذو ال الْعظیم. 


و ف مس مه و ها و تلجت شوك e‏ 4 7| تير e‏ 42 0 ود" م 
۳ کمَیْل! علام يَخْسْدو ر الله انشانا كثل آن رفوا فتَرَاهم بحَسَدِهِمْ انا عن رَبْنَا 


۱ 
ای کمیل! همانا فضیلت به دست خداست که به هركس بخواهد می‌دهد و خداوند دارای 
ای کمیل! با جه (مقام و فضیلتی) بر ما حسد می‌ورزند؟! در حالی که خداوند بيش از 
آنکه آنها ما را بشناسند ما را آفریده است» آيا فکر می‌کنی با اين حسادتی که به ما 
می‌برند می‌توانند ما را از مقامی که پروردگارمان به ما عطا فرموده پایین بیاورند؟! 
کل من شك الْجنّة شوه بعذاب لیم و خژي مقیم و کال و مقامع و سنایل 
طوال و مَُطََّاتٍ الثَيرَانِ و مُقَارئَةِ كل تیان اسراب صَدِيدٌ و الاس عدیك وَ الْخَوَبةُ 
هه و ار مهب و لباب وت طب يدون فلا ُجایون, و يَسْتَفيمُونَ ذلا شون 


٠ 


١-كه‏ قرآن در آيه انما يريد الله ليذعب عتکم الرجس اهل البيت و يطهركم تطهيرا آنها را ستوده. 


© بشارتهاى پیامبر به شيعيان على :24 # ل ا اا RET‏ 
كارهونٌ»(1) 
یا کمیل! لخن و الله الْحَقٌ الّذِى ال ال عَرَوَجَل: «و لوحت أَهْواءَهُْ لمَسَدتِ 


۹ 
u 


ناوات و ال و مَنْ فیهن۳ 

حال ای كميل! هركس نمی‌خواهد در بهشت ساكن شود بس اورا به عذاب دردنا که و 
خوارى و ذلنی همیشگی» و بندما و لجامها و زنجیرهایی طولانی و بارههاى آتش و همنشینی 
با شياطين و شرابی جركين و لباسهايى از آه نكداخته بشارت ده آری با زندانبانانی خشن و 
پر غضب و آتشى ملتهب و درهاى محكم بسته شده و بشت سر هم كه به هيج وجه باز 
نمی‌شونده در آنجا ندا می‌دهند اما پاسخی نمی‌شنوند و فرياد می‌زنند و کمک می‌خواهند اما 
کسی به فريادشان نمیرسد و به آنها رحم نمی‌کند . 

ندایشان اين است که: «ای مالک دوزغخ! از پروزدگارکت بخواه به زندگی ما پایان دهد تا 
از عذاب برهیم» (امّا پاسخ می‌شنوند) که شما در این عذابها ماندگار مستيد همانا با حق به 
سوی شما آمدیم» اما شما نسبت به حق اکزاه داشتید و از حق بدتان آمد». 

ای کمیل! بخدا قسم ما همان حقى هستیم که خداوند در باره آن می‌فرماید: «اگر حق از 
هواهای آنها پیروی می‌کرد آسمان و زمين و آنچه در آن است همگی فاسد و نابود می‌شدند». 

یا کمیل! نم بتادون الله تقدصت أَسْمَاوٌه بعد آن يَمْكُنُوا أَحْقَاباً اجعلتا علی الرخاء 
جیهم «اْسَوًا فیها و لا تکلمُون»(۳) 

کل یندها شون من الْكَدََ وَاشْتَدّتِ الْحَشرة ايوا بِالْهلَكَِ و الْکُت. جَرَاء 
با كسَبُوا غذبرا 

اکُتیل؛«ثل لخن له اي جنا من الوم القالرين» 917 

يا كُمَيلُ! أنا أَحْمَدٌ الله عَلّى تفه بای و الْمُؤْمِنِينَ عَلَى کل خال. 

ای کمیل! سپس بعد از آنکه احقابی(*۲ را در جهنم درنگ کردنده خداوند را که مقدس 
۱-سوره مبارکه ز خرف آبات ۷۷و ۷۸. ۲-سوره مبارکه مومنون أيه ۷۱. 


۳-سوره مبارکه مومنون آیه ۱۰۸. ۴- سوره مبارکه مومنون آيه ۲۸. 
۵- در روابت آمده که هر حقبه برابر همر دنیا از اول تا آخر است. بتایر اين احقاب يعنى چنند برابر عمر دئیا, 


۹۶( 4 201 ۰ بشارتهاى پیامبر به شيعيان على چ2 :#2 


است نامهای اوء ندا می‌دهند که: قدرى به ما رخصت و آسايش دهيد ولى به آنها پاسخ 
0 می‌دهند که: «دور شويد و خاموش باشيد و دیگر سخن مگوئید» . 
ای کمیل! در اين هنگام مايوس و نااميد از خلاص شدن باز می‌گردند و حسرت و 
ندامتشان شدت مىكيرد و يقين بيدا می‌کنند که بايد در آن بمانند و به جزاى آنچه كسب 
57 کرده‌اند عذاب را بچشند. 
ای کمیل! «بگو خدای را سپاس که ما را از قوم ظالم و ستمکار نجات عنایت فرمود». 
ای کمیل! من خدا را حمد و ستايش می‌کنم که به من و دیگر مؤمنان در همه حال توفیق 


٩ 
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عنایت کرده است. 
مر یل إا قان حا > مَنْ حَظِيَ ] ی رال مير ام و خی باخر باقع تابن 
3 ال يصب إلى الأو ليد الْعُلَى 
سم الْجنِ اي بورئها ‏ من كان ف 


سے 


َاكُمئل! ان شِنْتَ َم 
ای کمیل! کسانی از حظ و بهره وِنَبَابهزهمند:شدند اما حظ و بهره دنيا زوال بذير و 


ات 
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ناپایدار است» پس تو بفهم و از آخرت باقى و بايدار بهرهمند شو. 
ای كميل! همه مردم به سوى آخرت می‌رونده ولى جيزى که از آخرت بايد خواست 


5 
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1 
۱ 
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رضاى خداوند و درجات عالى بهشت است که آن را بجز پرهیزکاران به ارث نمی‌برند. 
ای کمیل! حال اگر می‌خواهی برخیز. 
جرب 2 


« صفات على ا از زبان پیامبر لو 4 
۴ - آخبرنا الشیخ أبو محمّد الحسن بن الحسین بن الحسن بن بابویه عن عمه محمد بن 
الحسن عن أبيه الحسن بن الحسین عن عمه أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسین رحمهمالله قال 
حدثنا محمّد بن على ماجيلويه قال حدثني عمى محمد بن القاسم عن محمّد بن على الكوفى عن 


ها ار ی ع ما خر وی 9 ۳ 7 
-١‏ نسخه: لغب فیه یلها لاب الله عَزّوَجَل يعنى آنچه ما در آن راغب هستیم ثواب الهی است . 
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علي بن عثمان عن محمد بن الفرات عَنْ أبي جففر مُحَمَدِ بْنِ عَلِيّ التاقر 1 عن اسیه عن 
جَد 8 قال: قال زشول اللّهباشق. : أن علي ن أبي طالب 39 لية ال و خَْتِي و جه 
اللو شكس وتات الاد اي حي ال وسقي و خپيب الل يي و یل لله 
يلي وش اللو تفي هو اي و ضاجبي و ڌزيري و صیی ا ۱ 
ُبْعْضي و ول وَلِيّي و دوه عَدري. ر ڙه خزيي و يله لهي وَقَوَا EER‏ ره اشري 


e 
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و رؤج تي و ده لي و هو وین و َير امي مين 

امام باقر ڭا از پدر بزرگوارشان از جدشان روایت ری كه رسول خدا اش 
فرمودند: 

همانا على بن ابی‌طالب ا خليفة خدا و جانشین من است» و حجت خدا و حجت من 
استه و باب (رسیدن به) خدا و باب (تقرب به) من ست برگزیده خدا و برگزیده من استه 
محبوب خدا و محبوب من است» دوست خدا و دوست من است» شمشیر خدا (علیه 
دشمنانش) و شمشیر من استه و او برادر.من و مصاحب من و وزير من و وصی من است. 
دوستدار او دوستدار من است و غضبناک بر او غضبنا ک بر من استء ولی او ولىّ من است و 
دشمن او دشمن من» محارب با او محارب با من است و تسلیم او تسلیم من سخن او سخن 
من است و امر و فرمان او فرمان من همسرش دختر من است و فرزندان او فرزندان من 
هستند. و ار سید و آقای اوصیاء همه پیامبران است و بهترین همه أمّت من مي‌باشد. 

2F 


« على را من اينكونه بركزيدم» 
۵ - قال و بهذا الاستاد قال حدثنا الحسن بن محمّد الهاشمي الكوفي قال حدثنا فرات بن 
إبراهيم بن فرات الکوفی قال حدثنا محمّد بن ظهير قال حدثنا الحسن بن محمّد بن الحسين بن 
أخي يونس البغدادي پیفداد قال حدثنا محمّد بن يعقوب النهشلي قال: حَدَثَنا عَلِيّ ب مُوسَى 


الصا عن آبیه مو سی بن جغتر 4 عن آبیه عفر بن مُحَمدِ لا عن أببه مد بن لیا 
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عَن أببه عَلِىٌ بن الحُسَين DS‏ ا 
لني تق عن جبرئیل عن بیکانیل عَنْ إسرَافِيل چ عن الله لها مبحائه تال أن 
له ها تا لت الخ وت اتوت نهم تن فت ین ياي و توت بر 
كبو خی ی ای مه أذ وَوَصِيا و وزیرا موی 
َل ده ای خَلْقِي و عبادي ر بي هم تابي و يَسِيرَ فیهم بخکمی؛ 

حضرت امام رضاءكة از پدران گرامش از رسول خدالت9 از جبرئیل از میکائیل از 
اسرافیل 2 از خداوند جل جلاله روایت کرده است که خداوند سبحان فرمود: مسن آن 
خدایی هستم که معبودی جز من نیست» خلق را به قدرتم آفریدم. و هركس را که خواستم از 
ميان آنها از پیامبران برگزیدم و از ميان آنها محمَّد نظ را محبوب و دوست و برگزیده 
خويش قرار دادم» و سپس على را برگزیدم و او را برادر و جانشین و انتخاب شده برای 
او قرار دادم و اوكسى است که از|جانااامن پساز او حق مرا نسبت به آفريدكانم و بندگانم 
دا م‌کند و کتاب مرا بای آنها تبین نات و در میانآنها به حکم من قضاوت و رفتار ی ناو 

ا رما الي ی من دَخَلَهُ کان آمناً 

من ثاري و جني الّذِي من لجَا یه حَصَّنتُهُ رت من مكدو الدُنْيَا و الاخر 7 و وَجْهِيَ الَذِي من 
وة ایهم ضرف وجهي عله وخ حجني في السّمَاوَاتٍ و ینعی جیبع من یهن من 
لقي لأ بل ععل َال مهم إن فا ولاه مع يو مد زشولي و و لوط عی 
عبادي؛ 

و او را برجم هدايت خويش از گمرامی‌ها و باب تقرب من که بايد از أن وارد شد و 
خانه من که هركس در آن وارد شود از آتشم در امان خواهد بود قرار دادم» و او قلعه محکم 
من است که هركس بدان يناه آررد او را حفظ می‌کنم از ناگواری‌های دنیا و آخرته و او وجه 
من است که هركس به او روى آورد روی خود را از او برنمی‌گردانم» و او حجت من است در 
همه آسمانها و زمينهاء بر تمام مخلوقاتی که در آن هستنده و من عمل هیچیک از انها را 
نمی‌پذیرم مگر به ولایت ار که قرین نبوت فرستادهام احمد است» و او دست كشوده 
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و هو اه الى أنه نت بها علی من خیب ِن عا دي فمن خب من عبادی و ول 
هي نت و بجلالی أَنْسَمْتٌ أنه لا یتوّی عَلِيًا عَبْدٌ من عبادي الا رخ 

من ار وه ال .و ایض عد من عبايي و یغدل عَنْ ولایته إلا له ارو 

و او همان نعمتی است که (ولایت و محبتش) را انعام کردم بر هر کدام از بندگانم که او 
را دوست دارم لذا هركس كه من او را دوست دارم و متولی امر او هستم» ولایتش را به ار 
شناساندم» بس به عزتم قسم» و به جلال و عظمتم سوگنده که هیچ بنده‌ای از بندگانم ولایت 
على را نپذیرد مگر اينكه او را از آتشم دور می‌گردانم» و به بهشت داخل مي‌کنم و 
بنده‌ای از بندگانم با او دشمنی و عداوت تمی‌کند و از ولاش عدول نمی‌کند مگر اينكه ار را 
به آتش دوزخ وارد می‌سازم و جه بد منزل و جایگاهی است, 


و هركس اين دو را دوست بدارد روز قيامت با من است4 

۶ - و بهذا الاسناد قال حدثنا الحسن بن عبداللّه بن سعيد قال حدثنا محمّد بن منصور بن 
أبي الجهم و أب زيد القرشي قالا حدثنا نصر بن الجهضمي قال حدثنا علي بن جعفر بن محمد قال: 
ڪديي موسي بن جلف عن آبیه عن جَدّه عن عَلِيٌ : بن أبي طالب + فال د رول 
الا بيد الحَسَنٍ و الح لخسین ته فقال: عم عت حب هَذَيْنٍ متا و مها ان مهي ِي 
درَجَتي یوم القِيَامَةِ. 

جناب على بن جعفر از حضرت موسى بن جعفر##ة از بدر بزرگوارشان از جدشان از 
على بن أب طالب:©ة روايت کرده‌اند که: رسول داع دست حسن و حسین ا را 
گرفتند و فرمودتد: هركس اين دو ره و پدر و مادرشان را دوست بدارد با من در درجه من 


در بهشت حواهد بود. 
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« چهره شیعیان على 94 چون نور می‌درخشد» 

۷ - و بهذا الاسناد قال حدثنا محمّد بن إبراهيم بن إسحاق قال حدثنا أبو سعید الحسن بن 
على العدوي قال حدثنا أحمد بن عبدالله بن عمار الجارودي قال حدثنا محمّد بن عبدالله عن أبي 
الجارود عن أبي الهيثم عن أنس بن مالک قال: قَال سول الله وة : 35 الله تہارک و تَعَالَى 
باجرهم من ور على كاي من ور یه تیاب من تور في ِل وش مث 
الما [ز آیشوا بالأناء] و يمرل الشهداء و یشوا بِالشهدَاء 

َل جل أن مهاسو ل اللّه؟ 


2 


یل من ما زمول الل 

قال: فوضع يَدَهُ علی راس عل و تال : هَذَا و د شيعه 

ابوالهيئم از انس بن مالک نقل می‌کند که: رسول حداف فرمودند. همانا خداوند 
تبارک و تعالی روز قيامت مردمانی را مبعوث می‌فرماید که صورتهایشان از نور می‌درخشد 
و بر کرسیهایی ار نور نشسته‌انده لباسهایی از نور در بر دارند و در سايه عرش خدا مقام 
گزیده‌اند و به منزله پیامبران هستند در حالی که از پیامبران نیستند و به منزله شهدایند در 
حالی که از شهدا هم نیستند. 

مردی پرسید: ای رسول خدا! آيا من از آنها هستم؟ حضرت فرمودند نه. 

دیگری پرسید: آیا من از آنها هستم! 

حضرت باز فرمودند: نه. 

گفته شد: پس آنها جه کسانی هستند؟ 

حضرت دست بر سر مبارک علی ا گذاشتند و فرمودند: او و شیعیانش. 
روطت 
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« من شهر حكمتم و على 1# دروازة آن است» 

۸ - و بهذا الإسناد قال حدثني على بن أحمد بن أبي عبدالله البرقي عن أبيه عن جده أحمد 
حاار EE LS‏ برهي ان نكا بن وار ين ماف 
بن طريف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله نه قال: قال ر سول ال 2 لِعَلِى بن 
بي لب آنا مَدِيئَةٌ الْحِكْمَة و ات باب ون تَؤْنَى یه من قبل اباب کت 

من َعَم أنه نی یی ر بیفضکت» اکل وَأنا منک شنک ین أطي [ دنک ین دمي] 
یشک با وجي و عق سريرتي و علانیتک علانيتي. الت امام نی و حَلِيفْتي 

بغڍي. سود من أطاعک وي عن عضاک. وريخ عن تراک و خیو ما غ عَادَاكَ و فاز 
عن زفق و علک من قارنک. متلک و متل الأب من ولیک بغدي مقل سز ية وح مَنْ 
كبا نجاو من تلف عنها غرق. و متلکم مل الوم کلم غاب نم ل : م إلى ما 
ابن عباس روايت كرده است که رسول داب به على بن ابىطالب ا فرمودنده من 
شهر حکمتم و تو در آن هستی» و به شهز حَكْسَّتً جر ابابآ نمی‌توان وارد شد و دروغ 
می‌گوید کسی که فکر می‌کند مرا دوست دارد ولی تو را دشمن دارده زیرا تو از منی و من از تو 
هسم گوشت و خون تو از من است و گوشت و خون من از تؤء روح تو از من است و روح 
من از توست. باطن و ظاهر تو باطن و ظاهر من است. و تو امام امت من و خليفه من پس از 
من بر آنها هستی» خوشبخت و سعادتمند شد کسی كه از تو پیروی کرد و بدبخت و 
شقاوتمند شد کسی که تو را نافرمانی نمود. سود برد آنکس که ولایت تو را برگزیده. زیان 
کرد کسی که به تو ظلم و تعدی نموه رستگار شد کسی که ملازم تو بود و هلاک گردید آن 
كس كه از تو جدا گردید. 

مثل تو و آن امامان از فرزندان تو که بس از من خواهند آمد مثل کشتی نوح است که 
هركس بر آن سوار گردید نجات یافت و هركس از آن روی برتافت غرق گردید. 

و مثل دیگر شما مثل ستارگان است که هركاه ستاره‌ای غایب و پنهان گردید ستاره‌ای 
دیگر طلوع می‌کند تا روز قیامت. 
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+ عظمت سادات و فرزندان على در قيامت>» 

۹ - و بهذا الإسناد قال حدثنا محمّد بن موسى بن المتوكل قال حدثنا محمّد بن یحیی العطار 
عن محمد بن أحمد الأشعري عن سلمة بن الخطاب عن الحسين بن سيف الأزدي عن إسحاق بن 
راهم عن عبدالله بن صباح عن أبيبصير عن أبي عب اله الادقا قال ۹ یوم 
یمق جمع اله لين و الآخرِين ني صرب راجو ار يذ فيضو ون إلى 
رهم ویو لون یار ب اکعف عا قذه الظلَة 

ال : بل وم يشي التُورْبئنَ أيهم قذ أضَا ة ض الْقيَامَةَ یو ول المع هَل 
با ال 

ابوبصیر از امام صاد ق روایت کرده که فرمود: صنگامی كه روز قیامت فرا رسد 
خداوند همه مخلوقات را از اولين و آخرین در یک سرزمین جمع می‌کنده در این هنگام 
ظلمت و تاریکی شدیدی همه را فرا می‌گیر يس به دركاه خداوند ضجه و ناله می‌زدنند و 
عرض می‌کنند يرو ردگارا! این فلتت زا از ما برطرف فرما 

چيم الا ین ندال ما انب 

ل ۱2 1 میک 


فقول فل ین 11 هد 1۳ 

یچم اه بن + عند اللّه: :ما هو لاء بشْهَدَاء. 

ولو من هم 

می‌گوید: بس در این هنكام گروهی وارد می‌شوند که نور از سراپای وجودشان می‌باره 
و زمين قیامت را روشن می‌کنده جمعیت می‌گویند: اینها پیامبران خدا هستند. 

ندایی از ناحیه خداوند به آنها می‌گوید: اينها انبیاء نیستند. 

جمعیت می‌گویند: اینها فرشتگان خدا هستند 

ندایی از ناحیه خداوند به آنها می‌گوید: اینها فرشتکان نیستند. 
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جمعيت می‌گویند: اينها شهدا هستند. 
ندايى از ناحيه خداوند به آنها می‌گوید: اينها شهدا هم نيستند. 
E‏ وش 
جیهم الا من عند الله يا أل نع لوم من 9 
رأ من 
فیولون: تحن وون تحن دب مد رشول لتق لخن أزتاه عَلِنٌ لس 
اله الْمخْصُوصُونَ بکَرامة انح اليتون الْمطْمَئْتُون. 


يهم التدَاء من عند الله عرَوجَل:اشغوا ي مُحبیکم و هل مَودَبَكُمْ و یعتکم. 


بس ندایی از سوی خداوند به آنها می‌گوید: ای جمعيتت: از خودشان بپرسید که کیستند. 

در اين هنگام از خودشان می‌پرسند که شما کیستید؛ آنها پاسخ می‌دهند که ما علویون 
هستيم ما ذريّه محمد رسول خداة- هیتتیم؛ ما فززندان على ولی الله هستیمء که به 
کرامت خداوند مخصوص شدايم. و ما همانهایی هستیم که خداوند آنها را در سايه امنیت 
خويش مطمئن گردانیده. 

پس از ناحیه خداوند عزوجل به آنها ندا رسد که در باره محبانتان و اهل مودت و 

پس آنها نيز شفاعت می‌کنند و شفاعتشان پذیرفته می‌گردد. 

۳۳۹ 


۶ على ا يرجم جدا کننده ایمان از نفاق» 
۰ - و بهذا الاسناد قال حدئنا آبي قال حدثنا سعد بن عبدالله قال حدثنا سلمة بن الخطاب 
NN SG EG‏ 
مُحَمَّدٍ عَنْ آبیه عَنْ آبانه 8# قال: قَالَ رشول الله لغ ذا ؤم لأضحَابه: 4: مَعَاشِرَ أَصْحَابِي! 
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و الله الى جَعَلَ عَلِي ما ین یمان و التاق من أَحبَه کان مومناء اج اللّه جَلَّ لاله 
جَعَلَ عَلیّا وصي و مَنَارَ الْهُدَىء فَهُوَ مَوْضِمٌ سي يب علمي وَ حيبي فی أَهْلِي. إلى ال 
مكو الوه ین اي 

امام صادق: از پدرش از بدرانش22 روايت کرده که رسول حداب9ٍ روزى به 
اصحابشان فرمودند: ای اصحاب من! همانا خدا علی ا را پرچمی قرار داده ميان ایمان و 
نفاق لذا هركس او را دوست داشته باشد مؤمن است. 

و بدانید که حقیقتا خداوند على را وصی من و منار هدايت قرار داده و او حامل سر 
من و گنجینه علم من است و او جانشین من در ميان اهل من است» و من به پیشگاه خدا از 
امتم كه ظلم کنتدگان به او خواهند بود شکوه خواهم کرد. 

3 


< هركس بخواهد چون باد از پل صراط بگذرد4 
۱ - أخبرنا الشیخ أبو محمّد الحسن بن الحسین عن عمه محمّد بن الحسن عن أبيه الحسن 
بن الحسین بن علي عن عمه أبي جعفر محمّد بن علي بن بابویه رحمهم الله قال حدثنا أبي سعد بن 
عبداللّه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن معروف عن الحسن بن زيد عن اليعفوري عن 
جر ۳ ای نو و محمد ِن علي الباقر اد عَن أبيه عَنْ جديا قَالَ: 
شول الله :من سوه آن جور على الراب الاي ور و 


حِسَابء نول ولي وَوَصِيّي وَصَاحِبِي و 2 تي عَلَى الي و ای ی علی بن بي طالب 1 . 

ون سء ا ودعو 
ِي ا وتی إلا مِنْهُ اه الصّرَاطُ الْمُسْتقِيُ و انه الى يشال ال عرّوجلٌ 2 1 
الْقيَامَةَ 


امام باقر از پدرش از جد بزركوارش2ت: از رسول خدا3ٍ روايت کرده که 
فرمودند: هركس دوست دارد مهمجون تندباد از پل صراط بگذرد و بدون حساب به بهشت 


٭ بشارتهای پیامبر به شیعیان على چ2 ٭ دی وی بو ذا SHOVE‏ 


داخل شود بايد ولایت ولی من و وصی من و مصاحب من و خلیفه من در ميان اهل و امتم 
على بن ايي‌طالب ا را بپذیرد. 

و هركس دوست دارد که به دوزخ رود بس ولایت غير او را برگزیند (و ولایت او را ترک 
کند). 


-ه + 


به عزت و جلال پروردگارم سوگند که همانا ار باب خداوند است که راصی بسوی 
حداوند جز از ناحیه او نیست. و او همان صراط مستقیم است و او همان کسی است که 
خداوند عزوجل روز قيامت از ولایت او سوال خواهد کرد. 
Es‏ 
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< من از تمام بيامبران و رسولان و فرشتگان مقرب افضل هسثم» 
7 - أخبرنا الشيخ أبو محمّد الحسن بن الحسَین فی:الزي سنة عشرة و خمسمائة عن عمه 


/ م 2 


محمّد بن الحسن عن أبيه الحسن بن الحسیین عن حلم بي عفر مُنحمّد بن علي بن بابويه 5 

رحمهماللّه قال حدثنا علي بن أحمد بن موسى قال حدثنا محمّد بن جعفر بو الحسین الأسدي قال الس , 

حدثنا محمّد بن إسماعيل البرمكي قال حدثنا جعفر بن محمّد بن أحمد التميمي عن أبيه قال 2 
حدئنا عبد الملك بن مير الثشيباني عن أبيه عن ججده عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رول 9 


لد 
۱ 


الل انا سيد انا و الْموْسَلِينَ و فْضلْ من الْملَائكَةِ انْتّبین و أَوْصِيَائِي سَادَةٌ 
آژصیاء ان و المزسلین و ريني افضل ذز ات این الم سلین ۱و ابي ةل 
تكد نساء القالنية يي و اتب أَرْوَاجِي أَعهَاتُ الْمْمِنِينَ و أ ت بي یر مد أُخْرِجَتْ 
لاس و أن كر ای تا یوم الِْيَامَةِ و لي حَوْضٌ عَوْضّهُ ما بين ضر دى ولات و فيه من 
اباریق عَدَهُتُجُوم السّمَاءِ و حَلِيمتِي عَلَى الْحَوْضٍ یذ خَلِمَتِي في انیا 

ابن عباس نقل می‌کند که رسول خداٍ فرمودنده من سيد انبياء و مرسلين هستم» و 
از فرشتگان مقرب خدا بافضیلت‌ترم و اوصياء من سروران همه اوصياء پیامبران و رسولان 


۱- نسخه: آشخابی این سَلَكُوا منهاجی أَفْضَلُ آضخاب اين و الْمُوْسَلِينَ . 


۱:۶ 9 و نو و و وموم ماو © بشارتهای پیامبر به شيعيان على لیے * 


هستنده و ذريه و فرزندان من بافضیلت‌تره ترین ذریه پیامبران و رسولاننده و دخترم فاطمه غا 
سیده زنان اهل عالم است» و همسران طاهر و پاکیزه‌ام مادران مؤمنان هستنده و امّت مسن 
بهترین امتی است که از ميان امّتها برمی‌خیزد. و من بیشترین پیروان را در قيامت دارم و در 
(بهشت) حوضی دارم بسیار وسیع که طول آن فاصله بصری و صنعاء است» و در آن جام‌هاست 
بیشتر از تعداد ستارگان و خلیفه و جانشین من در آن روز همان خلیفه من در دنیاست. 
قیل وم دک یا سول له ؟ 
قال ام انعسیمین و ميد امین و لاه بغي حَلِيٌ بن آبي طالب شي نه 
لاء و يدود عَنْهُ اعدا کما یدود | کم اة ين إل عن اتا 

قال لت من أحَت عا مد وَأَطَاعَهُ في دار لیا رل حَوْضِي عدا وَكَانَ معي 


م 


۳۹ 


في مرجي في الح و من نش ڪل فكاو لو ععاه ره و لم يري یم از 
اخْتَلْج ذوني أخد به ات الشعال الي انار 

عرض کردند: و او کیست ای رسول خدل! 

فرمودند: امام مسلمین و امير مؤمنين و مولای آنها بس از من على بن ابی‌طالب ا است. 
که به اولیاء و دوستانش از آن حوض می‌نوشاند و دشمنانش را از كنار آن می‌راند و دور 
می‌کند» همان گونه که هرگاه شتری غریبه به آبشخور شتران یکی از شما وارد شود شما او 
را از آن می‌رانید و دور می‌کنید. 

سپس فرمود: هركس در دنیا علی ا را دوست بدارد و از او اطاعت کنده بر من‌کنار آن 
حوض وارد خواهد شد و در بهشت با من و در درجه من خواهد بود و هرکس در دنیا 
على را دشمن دارد و از او نافرمانی کند روز قيامته من او را نخواهم دید و او نیز مرا 
نخواهد دید و بدون من سرگردان خواهد ماند و بالاخره دست چپ او را گرفته و بسوی 


آتش روانه خواهند کرد. 


يق مقام علی ا را در معراج اینگونه مى بيند» 

۳ - قال و عنه عن عمه عن أبيه الحسن عن عمه الشيخ المفيد أبي جعفر محمّد بن علي بن 
بابويه رحمهماللّه قال حدثنا أحمد بن محمّد الشيباني قال حدثنا محمّد بن أبي عبدالله الأسدي 
ا ی 

! ی و 7 ال رسو ل لو لعل 4 یا عَلِيٌ‎ REG 

& ام الْمُسْلِمِينَ و میم الْمُؤْمِنِينَ و اند اله الْمحَجَلِينَ و و خالل ه بَعْدِي عَلَى الق 
ا و شید او ین و رَصی سید ال 

ا علا إل لكا رج بي إلى تالا و ينها إلى ای ينها إلى 
خجب الور و أَكْرَمَنِي ري جَل له تاجات ته قال لي: يا مُحَمّدُ! 

:یک رَبِي و سَعْدَيْكَ, تََارَكْتَ و تَعالیت. 

ال نع مام | لاني ونور لعن اي ولآ رها امن من من 


و ی 

فا :نعم ا حَلِيُ. . اشک رئک. 

فخ علا ساجداً کر له عَلَى ما عم هم به له ۱۱) 

رسول خداءة فرمودند: ای علی! تو امام مسلمانان و امیرمومنان و پیشوای روسفیدان 
و حجّت خداوند بعد از من بر همه آفریدگانش هستی» و تو آقای اوصیاء و وصی سيد پیامبرانی. 

ای علی! آن هنگامی که مرا به معراج به آسمان هفتم بردند و از آنجا به سدرة المنتهی و 
از آنجا به حجابهای نور عروج دادنده و پروردگارم مرا با مناجاتش گرامی داشت, به من 
فرمود: ای محمّد! 


عرض کردم: لبیک ای پروردکارم»() همانا تو مبارک و متعالی هستی. 


. نسخه: ال له زشول الله از رأست با علي ار ن الله قَدَْامَى بک مَلَائِكَتَهُ‎ - ١ 
دلتيك» كه در اصل الِب لَك إِلبَائِيْنَه بود بس فعل را که «البّه بود حذف كردند و مصدر را که «البابين»‎ - - 
باشد بجای او گذ اشتند «البابین لک» شد عدول کردند او را از مصدر ثلائی مزید به سوی مصدر ثلاثى محرد؛ و‎ 
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خداوند متعال فرمود: همانا علی3 امام اولیاء و دوستان من است» و نور فرمانبرداران 
من و او همان کلمه‌ای است که من اطاعتش را بر متقين و پرهیزکاران لازم دانستهام. 

بدانید که هركس او را اطاعت کند مرا اطاعت کرده و هركس او را عصیان نماید مرا 
عصیان کرده است. بس على را به اين بيام بشارت ده 

على به رسول خدا92 عرض کرد: ايا قدر من اینقدر پیش ضداست که مرا در 
آنجا نیز ياد کرده؟ 

بيامبر ك2 فرمود: آری ای علی» بر اين نعمت خدا را شکر کن. 

بس على ة به سجده افتاد و بخاطر اين نعمت بزرگ که به او ارزانی داشته بود شکر 
خدا را بجای آورد. 

تم الجزء الأول من کتاب بشارة آلنصطفی لشيعة المرتضی علیهما و على ذریتهما صلاة رب 
العلي تصنیف أبي جعفر محمد بن أبي القاسمالطبري نفعه الله تعالی به و الحمد لله رب العالمین و 
صلی الله على سیدنا محمد نيه ول أفلم الطيّبين ال جیار الأنجبين و سلّم تسلیما كثيرا. 

بدین ترتیب بخش اول از كتاب بشارة المصطفی لشيعة المرتضی (که درود خداوند والا 


بر آن دو بزرگوار و فرزندان و ذریّه آنان باد) نوشته ابوجعفر محمد بن ابوالقاسم طبری که 


به حذف زراید. ابتدا به ساکن محال. حرکت «باء» را نقل کرده بما قبل دادند و #باء» را در !باء» ادغام کر دند 
«لبِين لک» شد يس حرف جر را از «لکه حذف کردند و «لبّین» را به كاف که ضمير مفعولست اضافه نمودند 
نونش به اضافه افتاد «لبَيك» شد كه از «البّ0 به معنى «اقام» مأخوذ است. بعنی «من همواره ابستادگی دارم در 
طاعت و بندگی توء اقامت بعد از اتامت» بعنى ایستادگی‌های بی در بى. ر همجنين است «سعدیک» كه در اصل 
«أسَعَد ک اسفادئن» بود. فعل را حذف كردند و مصدر را به ثلاثى مجرّد بردند ر او را به ضمير مفعول اضافه 
کردند نونش به اضافه افتاد «سعديك» شد. يعنى اَعَد ک إسعاداً بَمْدّ إسمّادٍ يعنى «باری مىكنم ترا يارى دادنى 
بعد از يارى دادنى) و الله اعلم. 

و الشرّ لیس الیک يعنى «شر نه منسوب به تو است و نه صدور آن از جانب تو است. 

و حنان به تخفيف نون به معنی رحمت است؛ و به نشد يد نون به معنى ذو الرحمة است. يعنى صاحب رحمت. و 
اين معنى مأخوذ است از قول عرب كه می‌گویند: فلان بتحنن على قلان» يعنى: «فلانی از روى مرحمت و شفقت 
متوجّه فلانى مى شود و به عين لطف و رأفت به ار می‌نگرد». 

و معنى سبحانک و حنانيك آنست كه: «منزه می‌گردانم تو را از جميع آنچه سزاوار مرتية الوهیّت تو نيست و حال 
آنکه تو منزهى و پاکی از جمیع آنچه لايق ربوبیّت تو نیست. و سؤال می‌کنم از نو رحمتی بعد از رحمتی 4. 
منهاح النجاح (ترجمه مقتاح الفلاح) ص ۰۱۰۰ 


© بشارتهاى پیامبر به شيعيان على ی © CEE EASA‏ 


خداوند او را به بهره وافر برساند به بايان رسيد 
و حمد و سياس بروردكار جهان را و درود و صلوات بر سید و آقای ما بيامبر خدا 
محمد و بر خاندان پاکیزه و نیک و برگزیده او و سلامهای الهی بر آنان باد. 
مد ماو 36 


۶ در روز قیامت جهاركروه را شفاعت می‌کنم» 

۳ - آخبرنا السید الامام الزاهد أبو طالب یحیی بن محمّد بن الحسین بن عبدالجواني 
الطبري الحسيني رحمداللّه لفظا و قراءة في داره بآمل في المحرم سنة تسع و خمسمائة قال آخبرنا 
الشیخ الامام آبو على جامع بن أحمد الدهشاني بنیسابور قال آخبرنا الشیخ الامام أبو الحسن علي 
بن الحسین بن عباس الصيداوي قال آخبرنا آبو إسجاق أتجمد بن محمّد بن إبراهيم التعالبي قال 
أخبرنا أبو القاسم يعقوب بن أحمد السري الفروضی كالاالجَد تا ُو بكر محمّد بن عبدالله بن أحمد 
بن عقدة بن العباس بن حمزة فى سنة سبع و ثلاثين و ئلامائة قال حدثنا أبو القاسم عبد الله بن 
أحمد بر ن عامر الطائي قال حدثني أبي في سنه سكين و ماثتين قال: حَدَثَنَا الامام على بن مُوسَى 
الرضا ج قال حَدنَيِىي ابي مُوسى بن جغقر ل َال َي بي جفقر بن محمد ڳا 4 قال دی 
ابي مد بن عَلِي 19 لح بي عَلِيّ بن الخسین فا اي أي الختسين بن 
على ال حَدَّلَِي بي عَلِنٌ بن أبي طَالِب ا لو سول الهش ار بع اتف يوم 
القبامة: المُكرم لَذرَيّي الاج هخ وج , ر الاعي في حَوَائْجِهِم عِنْدَ تا اطْطْوُوا 

حضرت امام رضا# از بدران بزرگوارشان از رسول خداة52 روايت كرده است که 
فرمودند جهاركروهندكه روز قيامت من شفيع آنها خواهم بود: آن کس که ذريّه و فرزندان 
مرا گرامی بدارد و کسی که حاجتهاى آنها را برآوره و يا در هنگام كرفتارىهايشان سعى 
در برآوردن حاجت‌های آنها نمایده و کسی که با دل و زبان آنها را دوست بدارد!۱) 


۱- این حدیث همان حديث شماره ۲۷ است با اندک اختلافی در در آغاز أن . 
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و بدانيد هركس على ا را دوست دارد!!) 

۵ - قال أخبرنا الشيخ الفقيه أبو النجم محمد بن عبد الوهاب بن عيسى الرازي بالري في 
درب زامهران بمسجد الغربي في صفر سنة عشرة و خمسمائة قراءة عليه قال حدثنا الشيخ أبو 
سعيد محمد بن أحمد بن الحسين النيسابوري قال أخبرنا أبو العباس عقيل بن الحسين بن محمّد 
بن علي بن إسحاق بن عبدالله بن جعفر بن عبدالله بن جعفر بن محمّد بن علي بن أبي طالب قراءة 
عليه في شهور سنة ست و عشرين و أربعمائة» قال حدثنا أبو على الحسين بن العباس بن محمد 
الكرماني الخطيب بشيراز في شهر رمضان سنة ست و ثمانين و ثلاثمائة قال حدثنا أبو الحسن 
علي بن إسماعيل بن إبراهيم بن حبشة العبدي قال حدثنا رحبة بن الحسن قال حدثنا أبو بكر 
محمّد بن عبدالله بن خالد بن فرقد النخعي البلخي قال حدثنا قتيبة بن سعيد البغلاني قال حدثنا 
حماد بن زيد عن عبد الرحمن السراج مزاع عن ابن عمر قال: تات ال ا عن علي بن 
أبي طالب ف ت تیب وکا تال ریم له ین الأ کت من هم 
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۴ ل ۰ م ۰ ری‎ ١ 
سرب مَنْ 1 َب عافد بتي بیرض الله نه و من رَضِيَ الله علاتا بل‎ ۲ ۳ 
الم نافع از عبدالله بن عمر تقل کرده انست که رَوَرّی از رسول دا در مورد علی بن‎ 

۱ ابی طالب برسيدمء حضرت غضبناک پاسخ دادند و فرمودند: چرا گروهی با ترديد به 


شخصیت على بن ابی‌طالب لا می‌نگرند در حالی که او کسی است که منزلتش نزد خدا مانند 
منزلت من نزد خداوند است. 

بدانید که هركس على را دوست داشته باشد مرا دوست داشته و صرکس مرا دوست 
داشته باشد خداوند از او راضی استه و هركس خدا از او راضی باشد بهشت را بخاطر اين 


محبت به او پاداش خر اهد داد. 


لأر ا 2 و امه و اسْتَجَابَ الله لَه دُغَاءَهُ. 

لا ون أَحَبٍّ علي اشتفترث له الْمَلَائِكَةُ وفحت له وا اج 00 دح 
ی نز 

لو من أُحَبٌ علا ا یحو ین الا ی شوب من کته و یل ین شَجَرَةٍ 


© بشارتهای پیامبر به شيعيان على 251 © از CAE‏ 
طُوبى. و يَرَى مَكَانَهُ من ال 

بدانيد که هركس على ا را دوست داشته باشد نمازش و روزه‌اش و قيامش در راه 
خداوند مقبول است و دعايش مستجاب ميكرده. 

و آگاه باشید که هركس على را دوست داشته باشد ملانکه برای او استغفار می‌کنند 
و درهای هشتگانه بهشت بر او باز می‌گرده تا از هر دری بخواهد بی‌حساب وارد شود. 

و بدانید که هركس على را دوست داشته باشد از دنيا خارج نمی‌شود مگر اینکه از 
آب کوثر بنوشد و از درخت طوبی بخوره و جایگاه خود را در يهشت ببيناه 

ألا و من أعت علاط هَوَنَ الله تارك و تعالی عَلَيْهِ سکرات الْمَوْتِء و جَعَلَ بر 
رَوْضَة ین ریاض اج 

ذو 09 من أَحَبّ علا أعْطَاه اله بعد كل جزق يدنه حو حور رات و یف في نَمَانِينَ من 
ق لَه بکل شَعْرَةٍ علی بده مَدِيَةٌ في ال 

ذو من أب ره بعت الله يم ی ی ورت ال وج عل عو 

د [قَبْرَهُ] و بيص وَجْهه: 

و بدانيد كه هركس على را دوست داشته باشد خداوند تبارک و تعالى سكرات و 


سختيهاى مرگ را بر او آسان خواهد نمود و قبر او را باغ و روضه‌ای از روضه‌های بهشت 


™ 


س 


گرار خواهد داد. 

و بدانید که هركس على 2:1 را دوست داشته باشد به عدد هر رگی که در بدن اوست» 
خداوند به ار حوریه‌ای عطا خواهد نمود و این کرامت را به او می‌دهد که برای هشتاد تفر از 
خانواده‌اش شفاعت کند و به عدد هر مویی که در بدن دارد خداوند شهری در بهشت به او 
عطا می‌فرماید. 

و بدانید که هركس علی:#! را دوست داشته باشد به امر خداوند فرشته مرگ با رفق و 
مدارا او را قبض روح می‌فرماید و هول و هراس رژیت نکیر و متکر را از او برمىداره و 


قبر او را نورانی و روی او را سفید می‌گرداند. 
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لا و من احت علا 2 له له ي عش مَعَ الشَهَدَاءِ و الصديقين. 
ان ورس و ون 


سس یت ۷ سب 


ا مكل اللّهُ من و تب اه و تَجَاوَرَ عَنْ میاه و ان في الْجَنَّةِ رَِيقَ 


13 


ده و e‏ 

الأو من أَحَتّ علا چا ات الله الْحِكْمَةَ نی تلبه وَأَجْرَى عَلَى بسانه الصّوَابَ رتم 
ال اواب الوَحْمَة. 
ألا و من أَحَتّ علبا فد مه شن فى التاژات ای ير الله في الَْرْضٍ. 

بدانید كه هركس علی:! را دوست داشته باشد 

خداوند او را در روز قيامت مانند شهدا و صدیقان در سايه عرش خویش قرار می‌دهد. 

بدانید که هركس علی ا را دوست داشته باشد خداوند او را از آتش نجات خواهد داد. 

و بدانید که هركس على .ا را دوست داشته باشد خداوند نیکیهایش را بپذیرد و از 
بدیهایش در گذرد و در آخرت رفیق حمزه سید الشهدا ا خواهد بود . 

و بدانید که صرکس على زا دوست داشته باشد خداوند حکمت را در قلبش 
استحکام بخشيده و بر زبانش سخن صواب جاری می‌کنده و درهای رحمتش را بر 
می‌کشاید. 

و آگاه باشید که هركس على را دوست داشته باشد در آسمانها اسیر خدا در زمين 


نأميده خواهد شد (یعتی چون معام او بالاتر از اين است در زمین بماند و زمين برای او 


بسيار كوجك است و ار لابق مقامات والاى بهشت است او را اسير خدا در زصين 
ا 

ألا و من احَتٍ علا ا تا َادَاهُ علک من تخت العوش أن يا عَبْدَاللّه! اشتأنف الْعَمَلَ فد 
تک اشرب قل 


5 


لا و من أَحَبٌّ لیلد جاء بو الْقَِامَةِ و وج ية کاقم ی ال 
۰ 1 7 3 
لا و من أَحَبٍّ عل 39 وضع ال عَلَى ره تاج الکراشة [الْملک] وَأَلْبَسَهُ له 
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الکرامة. 

لاو من أحَبٍ علي مر عَلَى الطراط لزق الْخَاطِفٍ. 

و بدانید که هركس علی ا را دوست داشته باشد فرشته‌ای از زیر عرش به او ندا 
می‌دهد که ای بنده خدا! اعمالت را از سر بگیر که خداوند تمام گتاهان تو را آمرزید. 

و بدانید که هركس علی ا را دوست داشته باشد روز قيامت می‌آید در حالی که 
چهره‌اش مانند ماه شب چهارده می‌درخشد. 

و آگاه باشید که هركس على را دوست داشته باشد بر سرش تاج پادشاهی خواهند 
نهاد و لباس کرامت و بزرگواری بر تن او خواهند کرد 

و بدانید که هركس على را دوست داشته باشد مانند برق جهنده از پل صراط خواهد 


الا و مَنْ احت علاط و ولاه کت الله له من انز و جازم من الصّرَاط و تا 
داب 
لا و من أَحَبّ عَلِيًا لا ینتم له دیوان و لا صب لا ميان وبتال أو قیل لَه اذل الْجَنهَ بير 


لاو فا سس ی وتو 

50 ت عَلَى حب آل مُحَمَّدِ چك صافحته اللاك و رَارَه الأَْييَاء و قَضَى الله له 
ل مات لهند الل 0 

ألا ون مات عَلَى حُبٌّ آل مُحك 4ه نافیل الجن قاتها تلایا 

و بدانید که هركس علی ڭا را دوست داشته باشد و ولايتش را بذيرفته باشده خداوند 
برائت از آتش دوزخ و عبور از صراط و امان از عذاب را برای او خواهد نوشت. 

و بدانید که هركس على2ة را دوست داشته باشد ديوان و ميزانى برای حساب عمل او 
برپا نخواهد شد و به او خواهند كفت كه بی‌حساب به بهشت داخل شو. كاه باشید که 


هركس آل محمٌّد2ة را دوست داشته باشده از حساب و ميزان و صراط در اسان خواهد 
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بود. 

و آگاه باشيدكه هركس آل محمّدی را دوست داشته باشد ملائكه او را در آغوش 
گرفته و با او مصافحه خواهند کرد و پیامبران به زیارت او خوامند آمد و هر حاجتی که که 
از خدا داشته باشد برآوده خواهد گردید 

و بدانید که کسی که بر محبت آل محمد از دنیا برود من متکفل او هستم که به 
بهشت برود. و اين را سه بار تکرار فرمودند 


قال قتيبة بن سعید آبورجاء: كان حماد بن زيد یفتخر بهذا الحدیث و یقول هو الأاصل لمن یقر 


قال محمّد بن أبى القاسم الطبري مصنف هذا الکتاب هذا: الخبر يدل على وجوب الولاية 
لأولياء اللّى لأنّ هذه الخیرات كلها إتما تحص پالولاية لأولياء الله و البراءة من أعداء الله. 

قتیبه ميكويده حماد بن زيد به ای نحدیث افتخار می‌کرد و می‌گفت اين مهمترين اصل 
در زندگی است برای کسی که آن را قبول کند و به آن اعتراف نماید. 

محمد بن ابوالقاسم طبری نویسنده کتاب می‌گوید. اين خبر دلالت دارد بر واجب بودن 
ولایت اولیاء خداء زیرا همه اين خیرات با ولایت اولیاء حقیقی ضدا و برائت از دشمنان 
خدا حاصل می‌گردد. 


« دوستان آل محمد را دوست بدار ولو گنه کار باشند» 

۶ - أخبرنا الشیخ الأمين أبو عبداللّه محمّد بن أحمد بن شهریار الخازن رحمه اللّه في شوال 
من شهور ای عشرة و سبال قراءة عليه بمشهد مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب له قال آخبرنا الشیخ أبو عبد الله محمّد بن محمّد بن الحسین المعروق بابن البرسي قال 
أخبرنا الشريف الزاهد أبو هاشم محمّد بن حمزة بن الحسين بن محمّد بن محمّد بن إبراهيم بن 


محمّد بن موسى الکاظم 3 قال أخبرنا أبو عبدالله الحسين بن علي بن الحسين بن موسى بن بابویه 
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بالكوفة في جامعها يوم الإثنين لأربع عشرة ليلة خلت من ذى الحجة سنة ثمان و سبعين و ثلاثمائة 
قال حدثنا آبو جعفر محمّد بن الحسين النحوي قال حدثني أبو القاسم سعد بن عبدالأشعري قال 
حدثنا عبدالله بن أحمد بن طيب قال حدثنا جعفر بن خالد عن صفوان بن يحبى عن حذيفة بن 
منصور قال: نت عند آبي عب ال عليه جل تال بل ڌاک إن بي أا لأ 
ولي [يُؤْتَى] من مَحیتکم و اجلالکه و تفظییکم غير هب شرب الْخَمْرَ. 
جديعة بن متصور می‌گوید: خدمت امام صادق بودم که مردی بر آن حضرت وارد شد و 
عرض کرد: فدايتان شوم! من برادرى دارم که چیزی از محبت و اجلال و بزرگداشت شما کم 
نمی‌گذارد ولى يك عيب بزرگ دارد و آن اين است که شراب می‌نوشد. 
ال الصَّادِقٌ ا 4 میم و شجبنابهزه .و آکن کم بو ین َذ؟ 
بح 


الاصبٌ لتا َر منة. و ان دی الْمَؤْمِن [الْموْمِِينَ] ز ل فیهم دی نع ني مانن 
إنْسَانِ. و و أن هلال لسَمَاوَاتٍ اسيع وَالَْرَضِينَ ال سیم و البخار الع 2 وا فی تاصبة. ما 
شُمُعُوا فيه 


حضرت فرمودند: اين بسیار گناه بزركى است که محب و دوستدار ما اين حالت را 
داشته باشده ولى ايا مىخواهى به تو بگویم كه از اين بدتر جه كسانى هستند؟ بدان که بدتر 
از او ناصبيان يعنى كسانى هستند که عداوت مارا در سينه دارند و ما را سب و لعن می‌کنند . 
و بدان که پست‌ترین مؤمنان كرجه مؤمن بست نیست (ولی از نظر درجه می‌گویم) 
می‌توانند در حق دویست نفر شفاعت کننده اما اكر همه امل هفت آسمان و هفت طبقه زمین 
و دریاهای هفتگانه در باره یکی از ناصبيان شفاعت کننده شفاعت آنها نسبت به أو پذیرفته 


تحواهد شد 
POLI‏ در ره رو ر ؟ EE:‏ 
الا إن هذا لا يَخْرَج م من الدنيًا تى بتو ب أو لَه الل لام فی جَسَدِه فَيَكُونَ تخبيطأ 
لِخَطَايَاهُ حَنَّى يَلْقَى الله عَيَرَجَلَّ لاب غلیه. | إِنَّ یتنا علی السبیل الوم لن ؛ بت نی 


یر 
و بدان که اين برادرت از دنیا نخواهد رفت تا اينكه يا توبه کند و یا خداوند او را به 
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وع١41©‏ سان ين لقا وشا ای وان فان من يكف 5 
بلایی در بدنش مبتلا فرمايد تا خطاهايش را پاک كند تا هنگامی كه خداوند عزوجل را 
ملاقات مىكند كناهى بر كردن أو نباشد 

همانا شيعيان ما بر بهترین و استوارترين راه خدا قرار دارنده و شيعيان ما (عاقبت) به 
خير خواهند بود. 

نم قال إن أب كان كَِي رما بقول:أخبب حَبيبٍ آل مُحَمَدٍ 9 وَإِنْ كان موقفا مرن 
دبالا مرها ديَانًا]. و ایغض تفیض ا 1 صَدَاماً اما 

سپس فرمود: همانا پدرم بسیاری از اوقات می‌فرمود: دوست آل محمد را دوست 
بدار هرچند شر و گناه او را فراگرفته باشد و دشمنان آل محمد را مبغوض دار هرچند 


دائما در نماز و روزه باشند 


LEE 
بهترین شما کسی است که برای خانواده‌اش بهتر باشد»‎ « 

۷ - أخبرنا الشريف الامام أبو البرگات عمر بن إبراهيم بن محمّد بن محمّد بن حمزة 
الحسينى الزيدي قراءة عليه بالكوفة فى مسجدها بالقلعة فى ذي الحجة سنة اثنتي عشرة و 
خمسمائة قال أخبرني الشيخ أبو الحسين أحمد بن محمّد بن عبدالله بن النفود قال أخبرنا أبو 
الحسن على بن عمر الشكري الحري قال حدثنا أبو عبدالله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار 
الصوفي قال حدتتا أبو یحیی زكريا بن معن في شعبان مبنة سيع و «شرین و مالتین قال حمدننا 
قريش بن أنس عن محمّد بن عمر عن أبي أسامة عن أبي هريرة قال: قال سول له بر كم 
یر کم لهي من بقدي. 

ابواسامه از ابوهریره روایت کرده که رسول خداة32 فرموهند: بهترین شماء کسانی 
هستند که بعد از من نسبت به (رعایت حقوق) اهل بيت من بهتر باشند . 

قال محمّد بن أبى القاسم هذا الخبر يدل على أن شيعة آل محمد فلا خيار أمّة محمد بتكن 


لأتهم أكثر خيراً لأهل بيته ل . 
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و رواه هذا الخبر كلهم ثقات العامة. 

EERE EÊ‏ آل محمدط ع 
بهترين افراد اين امّت هستند زيرا نسبت به رعايت حقوق اهلبيت پيغمبر ايا بهترين 
هستند. و اين روايت را موثقين اهل سنت نقل كردهاند. 


۶ پیمان ولايت على ا دركتب ييامبران بيشين» 

۸ - أخبرنا الشيخ المفيد أبو على الحسن بن محمّد بن الحسن الطوسي قراءة عليه في 
جمادى الأولى لسنة إحدى عشرة و خمسمائة بمشهد مولانا أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب جه 
قال حدثنا السعيد الوالد أبوجعفر الطوسي رضي الله عثهما قال#الشيخ المفيد أبو عبدالله محمّد بن 
محمّد بن النعمان الحارثي قال أخبرنا أبو القاسم جعفر پنمحمد بن قولويه. قال حدثني أبي عن 
سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن العباشس بن مَعَرَوَفِ يعن محمد بن سنان عن طلحة بن زيد 
عن جعفر بن محمد الصادة ق4 عن أبيه عن جده 8 قال: قال ول تماق الله 
ا ی اَم آن ویس إلى اْضَل لته ین عَصَبِهِوَأُمَرنِي أن أوصِي. 

َقُلْثٌ: :إلى مَنْ يا رَب؟ 

تَقَالَ: أؤص یا منحعد اش ی ابن عَم یبن أبِي طالب 02 ی قذ له ني 
الك ی و تبث بها أنه میک و عَلَى هَذَا یکت باق خی و موائیق 

وَرُسْلِى. أْعَذْتُ میقم سي ب البو ية و لک يَا هُحمد , بالق و نعل بسن 
۲ بِالْوَصِيّة [الْولَايَة]. 

امام صادق# از پدرش از جدش :تك از رسول خدا نقل کرده است که فرمود: 
خداوند ميج پیامبری را قبض روح نمی‌کند مگر اين که قبلا به وی دستور می‌دهده بهترین 
فرد عشیره و فامیل خود را جانشین خود قرار دهد. و به من هم امر فرموده که جانشین خود را 
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من عرض کردم پروردگارا, جه کسی را تعیین کنم؟ 

خطاب آمد: بسر عمویت علی بن ابی‌طالب# را جانشین خود تعیین کن چون من نام 
او را در کتابهای گذشته ثبت کرده‌ام و او را وصى تو معرفی کرد‌ام. و بر اين با همه انبیاء 
پیمان بسته» و از ایشان تعهد كرفتهام به ریّانیت خود و نبوت تو ای محمّدة32 و به ولابت 
علی3. 

طبری می‌فرماید: پس بنابر اين شيعيان على همان کسانی هستند که به عهد خويش 
وفا کرده‌اند چون تنها آنان ولایت ولىّ خدا را پذیرفته‌اند نه دیگران» پس اين بشارت که در 
قرآن آمده فقط مخصوص ایشان است که می‌فرماید: «و جه کسی وفادارتر است به عهد و 
پیمان خويش از خداوند؟ بس بشارت باد شما را به اين معامله‌ای که با خدا کرده‌ایده و اين 


همان رستکاری و فوز عظیم است». 
بس نجات و رستگاری بزرگ تنها از آن آنهاست نه دیگران. 
و مد مب 


« هر پیامبری دودمانی دارد و دودمان من از نسل فاطمه است4 

۹ - حدثنا الزاهد آبوطالب یحیی بن محمّد بن الحسن الجواني الحسيني رحمه اه في داره 
بآمل لفظاً و قراءة سنة ثمان أو تسع و خمسمائة قال حدثنا السید الزاهد أبو عبداللّه الحسین بن 
علي بن الداعي الحسيني قال حدثنا السيد الجلیل أبو إبراهيم جعفر بن محمّد الحسینی قال أخبرنا 
الحاكم أبو عبدالله محمّد بن عبدالله الحافظ قال حدثنا عبدالعزيز بن عبدالملک الأموي قال حدثنا 
سليمان بن أحمد بن يحيى قال حدثنا محمّد بن الربيع العامري قال حدثنا حماد بن عيسى غريق 
الجحفة قال حدثتنا طاهرة بنت عمرو بن دینار قالت حدثئني أبي عن جابر بن عبدالله قال: قال 
3 رال کت عة کمن[ إن ولد قَاظِمَةَئ9 انا رهم و أا عمیتهم 
ی د ي ويل كدي ينطوم 

من أَحَتَهحْ أحَبَهُ الله و من هه ایض الله 
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جابر بن عبدالله انصارى از رسول خداءَةيْتةٍ روايت كرده است كه فرمودند: همانا برای 
هر بيامبرى دودمانی اس ت که به او منتسب مىشوند مككر فرزندان فاطمهء2: كه من ولىّ و 
دودمان آنها هستم» و آنها عترت و خاندان مننله از سرشت و طينت من آفريده شده‌انده و 
وای بر کسانی که فضیلت آنها را تکذیب کنند 

بدانید که هركس آنها را دوست بدارد خداوند نیز آنها را دوست خواهد داشت, و 
هركس با آنها دشمنی ورزد خداوند نيز او را مبغوض خواهد داشت. 

قال محمّد بن أبي القاسم: فهذا الخبر دلیل على أن عترة محمّد 82 هم آولاد فاطمة كنلا دون 

طبرى مىكويد: ابن روايت دلالت می‌کند که عترت بيامبر فرزندان فاطمه هستند فقطء 
نه دیگران زیرا حضرت آنها را مختص فرموده است. 

اد بو 


< من مانند درختی هستم که فاطمه شاخه آن و علی تنه آن است4 

۰ - آخبرنا الشيخ الإمام الزاهد أبو محمّد الحسن بن الحسین بن الحسن بن بابویه رحمه اللّه 
بقراء‌تي عليه في خانقانه بالري في المحرم سنة عشرة و خمسمائة قال حدئنا الشیخ السعید أبو 
جعفر محمّد بن الحسن بن علي الطوسي رحمهم الله في ربیع الاخر سنة خمس و خمسين و 
أربعمائة إملاء من لفظه بالمشهد المقدس بالفري على ساکنیه السلام قال أخبرنا الشيخ المفید أبو 
عبدالله محمد بن محمّد بن النعمان رحمهماللّه قال أخبرني أبو محمّد عبدالله بن محمّد الأبهري 
قال حدثني علي بن أحمد بن الصباح قال حدثني إبراهيم بن عبداللّه ابن أخى عبد الرزاق بن همام 
قال حدثني عبد الرزاق بن همام قال حدثني أبي همام بن نافع قال حدثتی مينا مولى عبد الرحمن 
بن عوف الزهري قال: قال ِي عَبْدُ ال شمن: يا متا نک بخدیث تة ین زشول ال ؟ 


ل: عة يَقُولَ: آنا جر و فاطمةءه فَرْعُهَا وَعَلِيٌة لِقَاحْهَا وَالْحَسَنُ و 


معدا 


ص 
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سر 
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اين وه مرها و یبرم من مي ور 

مینا غلام عبدالرحمن عوف زهری روایت کرده که روزی عبدالرحمن به من گفت: ای 
مینا! می‌خواهم تو را به حدیثی که از رسول خدا شنیده‌ام مفتخر سازم: همانا از رسول 
خدال شنيدم كه فرمود: من همچون درختی هستم که فاطمه ا شاخه آن است و 
على تنه آن و حسن و حسین لے میوه‌های آن و شیمیان آنها از متم برگهای آن هستند. 


« من و علی از یک شجره آفریده شده‌ایم» 

۶۱ - وجدت في کتاب ابن الفقیه أبي القاسم بن محمّد رحمة الله عليه مکتوبا بخطه حدثني 
الشيخ الحسن المتكلم قال حدثني أبوهم و كردن محمّد الساني أخبرنا عبدالله بن عدي 
بجرجان حدثنا المفضل بن عبد الله بن محَمّد خدئنا محمّد بن يحيى بن ضريس الكوفي بفيد 
حدثنا إسماعيل بن سهل بن محمديينحلئ.عن قتادة عى سفيان الثوري عن ليث عن مجاهد عن 
ابن عباس قال: قال ال بت : حل الاش من اشسجار شتّی HE‏ انا ل بسن 
یطالب 4# من مَجرو واجدة. ما قولکم في جر أَضلها و مامه فرعها و عل 18 
ِقَاحْهَا وَالْحَسَنٌ وَ الْحسیِ ته: ثمارها یت أَوْرَاقّهَا؟ من لقن ین آغضانها سا 
ای الجَنَّهَ و من تَرَكَهَا موی فى الا 

وقد نظم هذا الخبر أبويعقوب البصرائی فقال: 

با خَبُذا دوخة في الخلا تايه ما ملا بدا في الُلدٍ من شجر 
لمُصطْنَى أصلها و ار قَاظِمَة شم السعَامْ عل سید التقسر 
و المَاشِييان يبطَاهُ نها نم و الشّسيقةٌ الق الات بالثمر 
مدا صَقَال شول الله جاء به أهلّ الدِرَايَةِ فى العالى مر الخَتر 
ای بيهم أرجو اشجااً قداً ‏ و القوژفی رُمرَة من أَنَضَلُ الأمر 
از ابن عباس روایت شده که پیامبر اکرمیَةّ فرمودنده مردم از اشجار مختلف خلق 
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شده‌اند ولى من و علی:2 از یک شجره‌ایم» جه ميكوييد در مورد شجره‌ای که من اصل آنم و 
فاطمه 4 شاخه و فرع آن و علی! تنه آن و حسن و حسین: میوه‌های آن, و شيعيان ما 
برگهای آن هستنده بس هركس به گلبرگی از گلبرگهای آن در آویزد او را به بهشت می‌کشاند 
و هركس أن را ترك کند به آتش دوزخ سرازیر شود. 

و اين خبر را ابویعقوب بصرایی به شعر در آورده و گفته است: 

ای خوشا آن درخت بزرگی که در بهشت برین روئيده که مانند آن در بهشت درختی 
نیست. درختی که پیامبر برگزیده دان اصل و ريشه آن است و شاخه آن فأطمه ٤ة‏ 
است و لقاح و تنه آن على + آن آقای بشر است. و آن در آقازاده ماشمى يعنى دو نوه 
پیامبر عظیم الشأن ثمرات آن هستند و شیعیان آنها آن برگهای چسبیده به آنها مي‌باشند. 

اين سخن رسول خدابَوبْءَة است که آن رل اتل روایت,آورده‌اند در روایتی گرانقدر آن 
را نقل کرده‌اند. همانا من به محبت آنها در فردای قیامت:امید نجات و رستگاری در زمره 
بهترین آنها را دارم. 

ج ا 2 


< معراج پیامبر 34 و حضور على ) 

۲ - أخبرنا الشيخ المؤيد أبو على الحسن بن محمد بن الحسن الطوسي رحمه الله بمشهد 
أميرالمؤمنين على بن أبي طالب بقراءتي عليه في سنة إحدى عشرة و خمسمائة قال حدثنا 
السعيد الوالد رحمه الله قال أخبرنا الشيخ المفيد أبو عبدالله محمّد بن محمّد بن النعمان قال 
أخبرئى أبوالحسن أحمد بن محمّد بن الحسن قال حدثني أبي عن سعد بن عبدالله بن موسى قال 

متا مین ناه زوین ولج مین ما ات 
بن عباس قال: سمغت و سول الله شنت یفول: غطانی الله تمارک و تَعَالَى َمْسا و أغطى 
4 نس آغطاني جوامة لیم أغطی چا مق الع دجا نب وجل ویب 
و أَعْطَانِي الور راغ 4 السَلسبیل, و أعْطَانِي الْوَحْيَ و أَعْطَاه لها آشری بن اله 
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نع له باب السّمَاءِ و الْحجب حَتّى نَظرَ لي وَنَظَوْتُ اند 

ابن عباس نقل کرده است که رسول خداَِضَه فرمودند: خداوند تبارک و تعالی به من 
بنج چیز و به على هم بنج چیز عطا فرموده است, 

به من جوامع کلمات را و به على جوامع همه علوم را . 

مرا پیاعبر قرار داده و علی 39 را جائشين. 

به من نهر کوثر عنایت فرموده و به على سلسبیل راء 

به من وحی را عطا فرموده و به على الهام را. 


مرا به معراج بردند و تمام حجابها برای علی3 كنار زدند تا مرا ببيند و من نيز او را 


یکی سول ال اة تك لها کیک ناک أبِي وا 
ال با ا عڳاس: ان ول جا کی بيار عَرَوَجَلَ آن قَالَ: N‏ 


5 
۹ 


قَنَظَرْتُ أ کیب قد ارف ای اپ السَمَاء قَذ فحت و نَطَرْتُ إِلَى عَلی :3 و هو 
ناز تفر تن 

لت یا رَسُو لاله شنت : 5“ 

ال ی اي جع علا ویک و زیرگ و خلینتک من بد 
تَأَعْلِمْهُ نها هو يَسْمَعٌ کلامک. 

ابن عباس می‌گوید: سپس رسول خدا 22 كريستند من عرض كردم پدر و مادرم 
فدایتان گردند! جه جيزى شما راكريانده؟ 


فرمود: ای ابن عباس! همانا اول چیزی که پروردکارم در معراج در مورد آن با من سخن 


۱- جوامع الکلم يعنى سخنان جامم و فراگیر و موجز اما پر معنا از امام باقر روایت شده است كه فرمودند 
منظور از جوامع الکلم قران است. که در عين ایجاز حاری تمام مطالب و معاني است که ایضاح و تبيين أن در 
هرزمان بر امام است جوامع علوم را خداوند برای رساندن به مردم به او عطا فرمودهء تا بر اساس طافت و افق 
فکری سوال کننده به ار جواب فرماید و مطلب را برای او باز كندء چنانکه در حد بثى دگر فرمودند: «کلم ۳ 
عَلَى قُدر مُقُولِهِم» يعنى با مردم به اندازه عقل و درکشان با آنها سخن بگوئيد. 
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كفت اين بود که فرمود: ای محمذد! به پایین بتككرء ناگهان ديدم که همه حجابها پاره شد و 
درها کشوده شد و در اين هنگام چشمم به على افتاه در حالی که سرش را بالاگرفته 
بوه بس با او سخن گفتم و او نیز با من سخن كفت و پروردگارم نيز با من سخن گفت. 

عرض کردم: يا رسول الله! به جه کلامی پروردگارت با شما سخن گفت؟ 

فرمود: بروردكارم به من فرمود: ای محمّد! همانا من على را وصی تو و وزير تو و خليفه 
و جانشين بس از تو قرار دادم» بس به او اعلام کن زيرا كلام تو را می‌شنود. 
عم عله وین تن بي روجلا 
ال قد بل و أطَعتٌ. 
3 ماه سای ی تنعل فرد هم اسلا 

ریت الْمَلَائِكَةيتََاضَوُونَ به و تا هرز انك اة السّمَاء اي و قَانُوا 
ي با معط اي کل ازع یماگ بان 

عََوَجل تک ان عتک. و رَأَيْثُ حَمَلَةَ رو إلى الَْرْضِ. فَقُلْتُ: و 

جَبِرَئيلُ! لِم لکش حعلة لش رُمُوسَهُْ؟ 

من هم به على اعلام کردم پیام پسروردگارم ره و على]#ة گفت: پذیرفتم و مطیع 
فرمان شما هستم. پس خداوند به ملانکه امر فرمود تا به على سلام کننده و آنها نیز 
سلام کردند و على پاسخ سلام آنها را داد. و ديدم که همه ملائکه به سلام آن حضرت 
مباشرت کردند و هیچ يك از ملانکه آسمان را ندیدم مگر اينكه به من تهنیت گفتند و 
گفتند که ای محمّد! قسم به آن خدایی که تو را به نبوت مبموث كرد همه فرشتگان به 
جانشینی بسر عمویت على مسرور شدند 

و ديدم که حاملین عرش سر به زیر انداخته‌اند. 

گفتم ای جبرئیل! چرا حاملان عرش همگی سر به زیر افکنده‌اند؟ 

ال ا مُحَكَد! ما ین ملک من الْمَلَائِكةِ َو ذ تطر إلى وَجْهِ عل ِن أبي طالب 
اشتشّارا به ما خْا حَمَلَةَ الْعَوْش. انم اسْتَادَنُوا الله عَوَوَجَلَ في عذه السَاعَقَ نون 1 أَنْ 
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روا الى 2 ِن أبي طالب ا ۳ یه 

كفت: ای محمّد! هيج فرشته‌ای از فرشتگان نيست مگر اينكه از خوشحالى دارد به روى 
على بن ابی‌طالب ا مىنكرد, مگر حاملان عرش آنها در اين زمان از خداوند اجازه خواستند و 
خداوند نيز به آنها اجازه فرموده که به روی عل بسن ابی‌طالب ا ببنگرند. پس به روی او 
می‌نگرند. 

لا هَبَطْتٌ. عاك أخرا بلك و هو يُخْبرْنِي به فَعَلِمْتُ از 
کشت العلن ] عَنْهُ عَنْهُ حَنّى نظر اه 

ال ابن عّاس: لت با او الوا ی 

ال کشت : علیک بحب عل ب ن ابي طالب . 

هنكامى كه بسوى 55 هبوط کزدم؛ میخواستم على را از آنچه اتفاق افتاده بود 
باخير سازم» ديدم او مرا از آنجه رخ داده خبر می‌دهد. دانستم كه قدم در جایی نتهادهام مگر 
اينكه برای على حجاب بردآشته شد وی او همه جيز را ديده است. 

ابن عباس می‌گوید: به رسول دای عرض کردم مرا سفارشی بفرمانید. 

فرمود: بر تو باد به محبت علی بن ابىطالب12. 

:یا سول اللّها ژصني. 

قال و : علیک مود عَلِيّ بن آبي طالب ا .و الَذِي بعتبي بالق تب لا بل الله 
بخ کین خسن علّی بشألة ا 2 شي عبن بی ایب و و تعالى ألم تن جاء یه 
ِل ععلهعلی ماکان نه إن غیت باه يساحن تن ی به إلى ار 
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بار عرض 55 مرا نصيحت و وصيتى بفرمائيد. 
فرمودند: بر تو باد مودت نسبت به علىّ بن ابىطالب/32. به آن خدایی که مرا به نبوت 
میموث کرد خداوند كان نیکی را از کسی قبول نمی‌کند قا اينکه از ار تبت به حت علی بن 
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ابی‌طالب ا سؤال كنده و همانا خداوند متعال داناتر است» بس اكر با ولايت على بن 
ابى طالب ا آمده باشد عملش را به همان گونه مىبذيره ولى اكر بدون ولايت آن حضرت باشد 
از او نمی‌پذیرد و دیگر از جيز دیگری از او نمىيرسد و به او امر می‌کنند که بسوى آتش برو. 

اي پسر عباس! قسم به آنکه مرا به نبوت برانگیخت» آتّش غضبنا كاتر است بر دشمن 
على از کسی که مشرک است و می‌پندارد خدا فرزندی دارد. 

تا ابن عتاس: لآ الاک ایو ابا المرسلين اجتترا ل هه 
نو لاله تقاتی بالتار. 

فلب با ره ۳ غه أحَد؟ 

ال یا اب عباس ! ر ]يِه قوم یذ کون هم من نی لمْيَجعلٍ الله لهم في انم تعیب 

ای پسر ۳ همانا اگر فرشتکان مقرب خذا و پیامبران مرسل او بر دشمنی علی ابا 
متفق می‌شدنده حتی اگر هیچ کار دیگری هم نمی‌کردند خداوند تعالی آنها را به آتش عذاب 
می‌فرمود. 

عرض كردم: ای رسول خدا! آیا کسی هست که او را دشمن داردله 

فرمود: آرى ای بسر عباس گروهی كه می‌پندارند از امّت من هستند با او دشمنی 
می‌کنند و حال اينكه هيج د ی 

: ان عاب !إن علاتات لضم له لهُمْ من هو دون عَلَِ و الَّذِي علبي 
بالق نی ما بت الله يا ارم عليه ِي وا وی رم علي من وَصِي عل 3 


قال ابن عَجّاس: َم أل كما أمرِي رول ال ر وَضَانِي بمَودټه واه كوم [لأكير] عَمَلي 
5 


ا 


ای پسر عباس! از نشانه‌های بغض و كينه و دشمنی آنها برترى دادن كسانى است بر او 
که از او پایین‌تر هستنده به آن خدایی که مرا به نبوت مبعوث کرد قسم که خداوند پیامبری 
را گرامی‌تر از من مبعوث نفرموده و وصیّی هم گرامی‌تر از على نزد ار نیست. 


ابن عباس می‌گوید: من نيز همواره بر این توصيه رسول حدالَ و اینکه به مودت او 
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مرا سفارش فرموده بود پایبند بودم و آن را ارزشمندترین و بزرگترین عمل خود می‌دانستم. 

قال أبن عبّاس: ثم مضی من الزَّمَانِ معا مَضّى و حَضَرَتْ شول اللَء 30 الْوَنَاةُ 
وله قْتُ: فداک أبى و ی با رمو لش قذ دا اجک نما نی ؟ 

فا 3 یا ابن عبّاس! خالف من خالف عَلیّه و لا تَكُونَنَ له ظهیرا و لا ول 

لت با رشو ل له یم مر الاس بوک ماه 

ابن عباس می‌گوید: سپس مدت زمانی گذشت و هنگام وفات رسول خدایلَشَ9 فرا 
رسیده من هم بر بالين أن حضرت بودم» عرض کردم پدر و مادرم فدایتان گردنده اجل شما 
نزدیک شده مرا به جه امری فرمان می‌دهید؟ 

فرمود. هركس با علی + مخالفت کرد تو با او مخالفت كن و یاور و کمک او مباش . 

عرض کردم: ای رسول خدا! پس .جرا مردم را به ترک مخالفت با ایشان امر نمی‌کنی؟ 

قال: تبكى تا خی اغوم عم الا ابن عباس! سبق فیهم ري و اي 
بعتبی بالق نهآ خُر خد من حالف [و نکر ]من انیا ی بر ال تقاّی ما به 

یا اش عَبّاس! اد رت أن ی الله و هو علک رَاض. تالک ط ریق ی بن ۳ 
طالب و يِل مَعَهُ ما مال و ازض به اما و عاو من عَااه و وال من وان 

تا ان عَّاس! اخدّر أن يَدْخُلَكَ شک فیه. اد لک في علي کنر باه تعای. 

حضرت آنقدر گریست که بیهوش شد سپس به هوش آمده و فرمود: ای پسر عباس! 
علم پروردگارم بر آن سبقت گرفته (يعنى آنچه مقدر شده واقع خواهد شد» قسم به آن 
خدایی که مرا به نبوت برانگیخت هیچ یک از کسانی که با او مخالفت می‌کنند و حقّ او را 
انکار مي‌کنند از دنيا نخواهند رفت مگر اينكه خداوند نعمتی که به آنها ارزانی داشته 
(نعمت اسلام و ایمان) را از آنها می‌گیرد (یعنی بی ایمان از دنیا می‌روند). 

ای بسر عباس! هرگاه خواستی خدا را طوری ملاقات کنی که از تو راضی باشده راه على 
بن ابىطالب320 را برو و به طریقه او سلوک كنء و به هر راهی که او مايل بود بروء و به 
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امامت او راضی و دشمن دشمنان او و دوست دوستان او باش. 

ای بسر عباس! بپرهیز که در باره او شکی به دلت رخنه كند زیرا شک نسبت به 
علی ة كفر به خداى تعالی است. 

قال محمّد بن أبي القاسم: هذا الخبر يدل على أنَ من يقدم على علي غيره و يفضل عليه 
أحدا فهو عدر لعلي ا و إن ادعى أنه يحبّه و يقول به فليس الأمر على ما يدعي. 

و يدل أيضا على أن من شك في تقديمه و تفضيله و وجوب طاعته و ولایته» محكوم بکفره و 
إن أظهر الاسلام و جرى عليه أحكامه. 

و يدل أيضا على أشياء كثيرة لا يحتمل ذكرها هذا الموضع. 

طبرى مىكويد: این روايت دلالت مىكند بر اينكه هركس دیگری را بر علا مقدم 
بدارد و بر آن حضرت تفضيل دهد يقينا دشمن علق 3# استه هرچند ادعاى دوست داشتن 
آن حضرت را داشته باشد و يا از اين دوستى سخن بگوید بلبكه آنطوركه او می‌گوید نيست. 

و نيز ابن روايت دلالت دارد بر اينكه هركس در مقدم بودن و افضليت و برترى و 
واجب بودن اطاعت از آن حضرت و وجوب پذیرفتن ولايتش شک داشته باشد محكوم به 
كفر است» هرجند به ظاهر اظهار مسلمانی كند و بخاطر اين اظهار احكام اسلام براو جارى 
كردد. 

و همينطور اين روايت بر بسيارى جيزهاى دیگر نيز دلالت دارد که اينجا محل ذكر آنها 


المميميسنا 


«کسی را همطراز على ا قرار ندهید که مر تد خواهيد شد» 
۶۳ - أخبرنا الشیخ أبو على الطوسی قال أخبرنا السعيد الوالد رضي اللّه عنه قال حدثنا محمد 
بن محمّد رحمه الله قال حدثنا الشریف الصالح أبو محمّد الحسن بن حمزة الحسینی الطبري قال 
حدثنا محمّد بن الفضل بن حاتم المعروف بأبي بكر النجار الطبري الفقیه قال حدثنا محمّد بن 


4 % ی 8 يشارتهاى پیامبر به شيعيان على نید #* 
عبدالله الفقیه الحمید قال حدثنا زاهر بن محمّد بن یحیی الأحمرى قال حدثنا المنذر بن الزبير عن 
أبي ذر الغفاري رحمه قال: قال رسو ل الله لعٍ: لا تضادو ا بعلن ا دا را و تضاو | 
وَلا تُقَضّلُوا علیه ادا ندا 

ابوذر غفاری:4 روايت كرده است که رسول خدارل فرمودند: مباداكسى را با 
على 32 همپایه و همشأن قرار دهيد که کافر و کمراه می‌شوید و کسی را بر او فضیلت و 
برتری ندهید که مرتد و از دين خارج خواهید شد. 


4 أ 
جرد جر 3 


« شیعیان روز قيامت به دامان ما متوسل می شوند» 

۴ - حدثني الشریف أبو برکاتِعمرپن إبراهيم بن حمزة الحسيني |ملاء من لفظه و أصله 
بالکوفة سنة ست عشرة و خمسمالة و نی أب و غالب سعيد بن محمد بن أحمد الثقفي إجازة قال 
أخبرنا الشریف أبو عبدمحمّد بن على بن الحسين بن عبد الرحمن ع العلوي فیما أجازه أن يؤديه عنه 
م ا ا 
حدثنا على ؛ بن الحسين بن عبيد القرشى ي قال حدثنا إسماعيل بن أبان الأزدي عن عمرو بن ثابت 
عن ميسرة بن حبيب عَنْ عَلِيّ بن الحُسَيْنِ يه قال قال: يوم القَامَةٍ دون حجر اش 
ان شیعتنا َخذون بحجرت 

میسره از امام سجاد حضرت على بن الحسین ا روایت کرده است که فرمودند: ما در 
روز قيامت دامان پیامبرمان را می‌گيريم و به ایشان متوسل مىشويم و شیعیان ما به دامان 
ما متوسل می‌گردند.!۱) 


۱- در روایات مختلف دیگر از حضرت می پرسند منظور از حجزه چیست؟ حضرت می‌فرمابند: خدارند برتر 
از آن است که لباس و دامان داشته باشدء بلکه منظور امر خداوند و در روابت دیگر نور خداوند و در روایت 
سوم به معنای دين تعبیر شدء است. چهت بررسی روابات می توانيد به کتاب شرف توحید صدوق صفحات 
۵ به بعد مراجعه نمائید. 
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« فرمان امیرالمومنین 2 به محمّد بن ابی‌بکر والی مصر> 
۵ -أخبرنا الشیخ الامام أبو محمّد الحسن بن الحسین بن بابویه قراءة عليه بالري سنة عشرة 
و خمسمائة قال حدئنا السعید أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسي قال حدثنا الشيخ المفید أبو 


و 


عبدالله محمّد بن محمّد قال أخبرني أبو الحسن علي بن محمّد بن حبيش الکاتب قال أخبرني 
الحسن بن علي الزعفراني قال أخبرني أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الشقفي قال حدثنا عبدالله بن 
محمّد بن عثمان قال حدثنا علي بن محمد بن أبي سعيد عن فضيل بن الجعد عن أبي إسحاق 
هناي قال: ا لی مير الْمؤْمِِينَ 12 مُحَمَد ن أب بكر مِضر ‏ عمال ,کت عاذ 
مره راء عى أل مضر. َأنْ يَعْمَلَ پم َوَصَاهُ به فیه. وَكَانَ الْكِتَابُ فيه: 


1 


بشم الل خفن الأجيم ار 
ِن له مر ینیع ن ی طالب !یل بطر و مُحَمد بن أبِي بَكْر. 13 
سلام يکم قائي احم ِليِكُمْ الله الذي ا0ا هو 5 
ابواسحاق همدانی روايت كرده که چون اميرالمومنين علی بن ابی طالب محمد بن 
ابی‌بکر را به حكومت مصر و حومة آن گمارد نامه‌ای برايش نوشت و به او دستور فرمود ١لا‏ , 
1 


كه آن را بر مردم مصر بخواند و به آنجه در آن نامه به وى سفارش فرموده عمل نماید و 
آن نامه چنین است: 

از بند؛ خدا امیرمومنان علی بن ابی طالب به مردم مصر و محمّد بن ابی‌بکر: 

سل علیکم 

يدو E‏ زاك ری 2 جز او نیست. 

ًا فد اي آرییکم؛ وی اله ماع عون و یه تیژون. تال 
ی مول ل تس و الوت «کُل تفس بدا کسبث رنه( و بمول: «و 
خو کم الله نه تسه و إِلَى الله الْمصِير»(", و یفُول: «توَرئك لتشئلئه: أَجْمَعِينَ يذ حا انوا 


۷ 
1 


۱- سوره مبا رکه عتکبوت. أيه ۵۷. ۲-سوره مبارکه مدشن آبه ۳۸ ۳- سوره مبارکه آل عمران؛ ابه ۲۸. 
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يَعْمَُونَ276, فَاغْلّمُوا عِبَادَ له الله َو هبلک عن الصفيرة و الْكبِيرَة من 
عْمَالِكُم. فان یدب نتن ألم وان بغ فَهُرَ رڪم الَاحمِينَ. 

اما بعك ابتدا شما را به تقو تقوای الهی سفارش می‌کنم در آنچه که نسبت به آن مسئولید و 
در گرو آن هستید و بسوی آن بازمی‌گردید: که خدای متعال می‌فرماید: «هر نفسی در گرو 
کار خويش است» و می‌فرماید: دو خداوند شما را از عذاب خود بر حذر ممی‌دارد و 
بازگشت بسوی خداست» و می‌فرماید: «به پروردگارت سوگند که هر آینه از تمامی آنها باز 
خواست می‌کنيم» از آنچه که می‌کرد‌اند» ای بندگان خدا بدانید که خداوند عروجل از حُرد 
و کلان اعمائتان از شما بازخواست می‌کند بس اگر عذاب کند ما ظالم تريم (و ما بیشتر از 
عذاب او استحقاق عذاب داریم» و اگر ببخشاید چون او ارحم الرّاحمين (سهربان‌ترین 
مهربانان) است. 

يا عِبَادَ الله اجرب ما یکوان ال ال الْمغفرةِ و الوَحْمَة جین یفعَل له بطاعته و 
يَنْصَحُهُ فى الب عَلیکم یتفوی الله نا جْمَع الْخَيِرَ ولا خیر غیره. ویذرک بها من الْخَبْر 
ما نَايُدرَكُ بقیرهاء من حير ادنيا ار خير ااخرو] ال الله تالى: «و يل لین اد 
رل ریکه قالوا یر لِلّذِينَ أ خسوا فى غذه الا حه حَسَنَةٌ و ذاژ الآخِرة خی و یشم داز 
المقي»(. 

الما باد ال ار ام من شلات الب ب: أمَا ال ان اله ييه عله في 
نیا قال الله بْحَانه لار اهم ا: «و آتیناه اجره ني ادا اه في الاخرة مد 
الطالحین»,(۲۲) 

بندگان خدا! بدانید که نزدیک‌ترین حالات بنده به آمرزش و رحمت زمانی است که به 
طاعت و فرمانبرداری خدا مشغول است, و موفق به توبه خالص گردیده بس بر شما باد به 
تقول كه جامع همه خیرات است و غير تقوا چنین خصوصیتی را در بر نداره و خیراتی از 


۱- سوره مبارکه حجر آیات ٩۲‏ و ۰٩۳‏ ۲-سوره مبارکه نحل أيه ۳۰. 
۳- سوره مبا رکه عنکبوت. أيه ۲۷. 
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خيرات دنيا و آخرت با آن بدست می‌آید که باغير آن بلست نمی‌آیه زيرا خدارند 
عزوجل می‌فرماید: «به آنان که تقوا بيشه کرده‌اند گفته شود پروردگارتان جه فرستاد؟ 
گویند. خير ره برای آنان که نیکی کردند در اين دنیا پاداش نیکی است و البتّه باداش سرای 
آخرت بهتر است و جایگاه پرهیزکاران جه خوب جایگاهی است». 

بندگان خدا! بدانید كه موّمن بخاطر سه پاداش کار می‌کند: يا برای خير دنياء که البتّه 
خداوند او را به پاداش عمل خود در دنیا می‌رسانده خدای سبحان در ببارة ابراهيم ا 
فرموده: «پاداش او را در دنيا به او دادیب و همانا او در آخرت از شایستگان است». 

م یاو ره یبیط ود ال له 
ای یا عاد الّذِينَ منوا ترا ریم لِلّذِينَ أَحْسَئُو ني هذه ایا حَسَنَةّ و رض الله 
واسعة E‏ ی الطايرون رهب جداب»! 0 شش اله نی الان ت عار 
به في الاخرة . ال اه تعالی: «للذین اح عر نوا یی فقو و 
له( فَالْحُسْنَى هی الج َه و الريَادهُ هی الدنیا فان ۽ الله تعاني یک کل حسنة ية س ال 
الله 8 إن الحسنات يُذْهِيْنَ التکات ذلک ذ كرى لا کرین»(۳, حَتَى ا 0 
الْمِيَامَةِ خیبث لَهُمْ حستائهم نم أغطاهم كل وَاحِدَةٍ عثر هناها إلى سَتْعِمِانَةِ ضعب 
رل كال . «جرْاء من : تک عطا 2 حشابا»۴۱). 

بس هركس برای خدا کار کند خداوند پاداش او را در دنيا و آخرت می‌دهد و او را در 
امور و مسائل مهم دنیا و آخرت کفایت می‌کنده که همانا خداوند عروجل فرموده «ای 
بندگانی که ایمان آورده‌اید تقوای ألهى بيشه كنيده زیر! برای آنان که خوبی کردند در این دنیا 
پاداش نیک استه و زمین خدا پهناور است (که هر کس نتواند در سرزمینی از آن اطاعت 
خدا کند به سرزمینی دیگر رود» براستی که پاداش بی‌حساب و بطو ركامل به صبر پیشگان 
داده خواهد شد». خداوند به آنجه که در دنیا به ایشان عطا کرده در آخرت محاسبه نخواهد 


۱- سوره مبارکه زمر آبه ل ۲- سوره مبارکه يونس آیه ۲۶. ۳- سوره مبارکه هود؛ آيه ۱۱۴. 
۴- سوره مباركه ثب آنه ۶ 
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کرد و باز خداوند عّوجل فرمودهه «برای آنان که کار نیک کردند پاداشی نیک و افزونتر 
(از آن پاداش) خواهد بود» بس پاداش نیک همان بهشت استه و افزونتر پاداشی است که 
در دنیا به ایشان مرحمت می‌فرماید 

و یا بجهت خير آخرت است که خداوند عژوجل به هر کار نیکی» كناهى را از نام 
عمل آنان پاک می‌سازد همانگونه که خدای عزوجل فرموده: «همانا کارمای نیک گناهان را 
می‌برد این تذکری است برای کسانی که متذکر شوند و پند گیرند» تا اينكه چون روز 
قيامت فرا رسد کارهای نیک‌شان به حساب آنان منظور شود سپس خداوند به عدد هر کار 
نیکی پاداش آن را ده برابر تا هفتصد برابر به آنها عطا مىفرمايده که خدای عوجل فرمودهه 
«پاداشی که از جانب پروردگار توست. بخششی است حساب شده» (که پس از بحساب 
منظور شدن اعمال نیک خودشان این.پاداش اضافه به آنان داده شده است). 

یو وم وی موب لوا وَهُمْ فی العرفاتآمنون»(۱) َارْغَبُوا في 

رحمَکم الله و اعْمَلُوا لَمْوَ يَحَاض راط 

U‏ للها ار ال مارا ال احير و آجِلّهُ. شَارَكُوا أَمْلَ انیا 
یاک و تم ارم غالا في آخرتهم ام الله من ادنيا ما که و به اه 
َال الله عَرّوجِلٌ: «ثُلْ مَن حَرّمَ زيئة الله اي أَخْرَجَ لعباد و الطَّيباتِ من الرّژی؟ من 
لذي منوا في الْحَياة ادن خالِصّة با وم الْقيِامَةٍ ت لک تُفَصّلُ الآيات لقم موی( 


لي 
و 
3 


و نيز فرموده «برای آنان ياداشى دو جندان است بجهت كارهاى خوبی كه کرده‌انه و 
آنان در غرفه‌های بهشتی در كمال امنیت بیاسایند» يس ای بندگان خداء خدا شما را رحمت 
كنده به اين همه پاداش روی آورید و برای دستیابی به آن کار کنید و با نشاط هر جه 
تمامتر بسوی آن بشتابید. 

و بدانید ای بندگان خدا که پرهیزکاران به تمام نیکی‌های دنیوی و آخروی دست 
يافتهانده آنان با اهل دنیا در دنیایشان شریکنده ولی اهل دنیا با آنان در آخرتشان شریک 


۱- سوره مبارکه سب آيه ۳۷ ۲- سوره مباركه اعراف» آبه 7ب ۲۱ 
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نیستند. خداوند از دنيا به آن اندازه که آنها راكفايت كند و بی‌نیازشان گردانده برای آنان 
مباح ساخته و اجاز؛ُ مصرف و استفاده داده و فرموده است: «بگو جه کسی زيورهاى خدا را 
که برای بندگانش آورده و روزی‌های پا کیزه را حرام كرده است؟ بگو همه اينها در دنيا از آن 
کسانی است که ایمان آورده‌اند و در آخرت بطور خالص و منحصرا برای موّمنین است و ما 
اينجنين آيات و نشانه‌ها را برای ان یل و توضيح م 

سر رت كنت وتات و َارَكُوا غالا ني ياه 
الوا مَعَهُمْ من طیات ایکون و قربوابأفْضَل ما يَشْرَبُوَ: سوام من أَفْضَل این 

و سكو م ي أل ما شكون] و توا من أْضَل ما یرون و رَکبوا م مخ أَْضْلٍ ما 
يا کنون. أصَابُوا لد الدنْيا [مع أل ال ] وم بایان هقی ينون َل به َيغْطيهم 
ما توا تا برد له د غو و لا لقص کید نم اه[ 

ای هد عباة له شتا ال یه من کان له عفل تخل تقو ی الله لَه ولا حول وَنَا وه 
باللّهِ ال العظیم. 

آنان به بهترین وجهی در دنیا سکونت جسته» و به نیکوترین صورت از أن بهره‌سند 
شده‌اند با اهل دنیا در دنیاشان شریکنده درکنار آنان از پا کیزه‌ترین خورا کها می‌خورند و از 
تمیزترین نوشیدنیهاء می‌نوشنده و از بهترین لباسها می‌پوشنده و در برترین منزلها سکونت 
می‌کننده و بهترین همسران را اختیار می‌کننده و برترين سواری‌ها را سوار می‌شونده اینک با 
اهل دنیا از لذت دنیوی بهره می‌برنده و فردا همجوار خدا هستند از خدا درخواست می‌کنند 
و خداوند آرزومایشان را برمی‌آورد و دعا و درخواستی از آنان را رد نمی‌کند و هیچ 
بهره‌ای از لدّت را از آنان دريغ نمی‌نماید 

پس ای بندگان خدا! هر صاحب خردی مشتاق چنین نعمت‌هاست و برای دستیابی به 
آن به تقوای الهی عمل می‌کنده و هیچ حول و قدرتی جه در راه ترک معصیت و جه تحصیل 
مسري و 


ا عباد الا ان تيم الله و نکم فى أَهْلِ متو َقَدْ نموه بافْضّل ما عبد و 
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نو بقل ما ذکره و شَكَوْئمُوهُ بأفْضل ما کر انم بأفْصّل الک و اجتهذئم 
أَمْضَل ااجیها 5 ! ن کان کم آطون ینک صل َ اه منکن صِيَاماً فاه انى بل 
روج مله وا نصح [منهُن] اولي ال 

ای بندگان خدا! اگر تقوای خدا را پیشه كنيده و حرق پیامبرتان را در بارة اهلبينش 
رعایت نمائيد هر آینه خا را به بهترین وجه پرستش نموده‌ایده و به بهترین صورت او را 
ياد کرده‌اید و به نیکوترین روش سياس كفتهايده و به بالاترین درجات صبر و شکر دست 
يازيده و به برترین درجه سمی و کوشش نموده‌اید هر چند که دیگران نمازشان از شما 
طولانی‌تر» و روزهدارىشان از شما بیشتر باشده زیرا که شما از آنان برهيزكارترء و نسبت 
به اولی الامر و امامان خود خیرخواه‌ترید. 

قال محمّد بن أبي القاسم: الحدپت طویل لكي آخذته إلى هاهنا لأ غرضي كان في هذه 
الألفاظ الأخيرة ها بشارةٌ حسنةٌ لمنخاف راقن و تولّى أهل المصطفى. 

و الخبر بكماله أوردته في کتاب الرّهدٍ و التفوق: 

محمد بن ابوالقاسم طبرى نويسنده کتاب مىكويد روايت طولانی است اما من تا اينجا 
برای شما نقل كردم چون غرضم اين بود که اين الفاظ اخیر را که بشارتى نيكو برای 
پرهیزکاران و ولايتمداران اهل بيت مصطفى م بود بیان کنم. و تمام روايت را دركتاب زهد 


و تفوی أوردهام. 


۶ روزگار خود را چگونه می‌گذرانید؟4 
۶ -أخيرنا الشیخ الامام المفید أبو على الحسن بن محمّد بن الحسن الطوسي بالمشهد 
المقدس بالفري على ساکنه السلام في سنة (حدی عشرة و خمسمائة بقراء‌تي عليه قال حدئنا 
السعيد 1 قال أخبرنا حت عبدالله محمد بن محمد بن النعمان رحمهمالله قال 
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الحكم بن عبينة عن الحسن [حُبيْش] بن المعتمر قال: لت عیأبی رامین عَلِيٌ بن أبي 
طالب :لت اسلا یک ا مير انين وَرَحْمَة الله وَيَرَكَانُهُ. كيف أَمْسَيْتَ؟ 

از فده نیت مُحِيًا لُمحِبناء و متفضاً لمتفضنا. و أفشی مُحِينَا مُعْتِطأبَِحْمَةِ من ال 
کان بتتظرهاء و أشسی عدوا بش تیاه عَلَى شَفا جر قافن لک الم قد انار به 

حسن بن معتمر! ١‏ می‌گویده بر امیرالمومنین علىّ بن ابی‌طالب ا وارد شدم» عرض 
کردم: سلام بر شما ای امیرالمؤمنین رحمت و برکات خداوند بر شما باه چگونه صبح را 
به شب می‌گذرانید۲(9) 

حضرت فرمود: صبح را به شب می‌گذرانم در حالی که دوستدار دوستانم و دشمن 
دشمنانم هستم» و دوستان ما در حالی صبح زا شب ميكنند (روزگار خويش را سهری 
می‌کنند) که نسبت به رحمتی که از جانب خدا در انتظار آنهاست شادمان و آرزومندند. 

و دشمن ما روزگار خود را در حالی می‌گذزاند که ,بنای كا جود را بر لب پرتگاه دوزخ 
قرار داده و آن لبة سسته بالاخره او را در آتش دوزخ برت خواهد کرد. 

و رواب البحمَة قذ فحت للها نهنين أل ال خعة رخمتهم, و افش ال ارو 


اد کمن عن رآ ّم أدب أ يفش ش ذُلْيَمْتَحِنْ قله ان كَانَ یب وَل لیا لا فیس 
میخض لناء وَإِنْ كَانَ بخ وی نا تا نیس بفجتٍ نع له تغنیأَ الباق يمحا 
بمودیتاء و کب فى الذ کر اشم مبفضتا. تخر التجبَاء. و أَفراطتا أَراط لب 

و گویا می‌بینم درهای بهشت برای اهل آن گشوده شده بس رحمت برای اهل رحمت 
گوارایشان باه و هلاکت و سرنگونی برای اهل دوزخ سزاوارشان. 

ای حسن! هركس دوست دارد بداند که دوستدار ماست يا دشمن ما بايد قلب خود رأ 


۱- در برخی نسخه‌ها حُبَيْش بن معتمر و برخی دیگر حنش بن معتمر امده است . 
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بیازمایه اگر دوست ما را دوست دارد بداند که دشمن ما نيستء و اكر دوست ما را دشمن 
می‌دارد بداند که دوست ما نیست. 

همانا خداوند از دوستان ما پیمان مودت و دوستی ما را گرفته استه و در ذ کر (قرآن یا 
لوح محفوظ) نام دشمنان ما را ثبت نموده است. 

ما برگزیدگان خدائیم» و کسانی که پیش از ما به سرای باقی می‌شتابند همانند پیروان 
پیامبران پیشین هستند که (در ركاب آنها به شهادت رسیده‌اند و) بسوی رحمت خداوند 
سبقت گرفته‌اند(۱). 
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۶ نخستين كينان ىكة وارد بپهشت می شوند» 

۷ - حدثنا السيد الزاهد أبوطالب يحبى بن محمّد بن الحسين الجواني الحسيني سنة تسع و 
خمسمائة في داره بآمل قال حد تَنَئالسيّلةأبقعبدالله الحبئيين بن علي الداعي الحسيني قال حدثنا 
السيد أبو إبراهيم جعفر بن محمّد الحسيني قال أخبرنا الحاكم أبو عبدالله محمد بن عبدالّه الحافظ 
قال حدثنا أبو محمّد علي بن محمّد الحسيني بمرو قال حدثنا محمّد بن موسى الشامي قال حدثنا 
عبدالله بن محمد التميمي قال حدثنا إسماعيل بن عمرو البجلي عن الأجلح عن حبیب بن ثابت 


۳ 


عن عاصم بن ضمرة, عن عَلِي بن أبي طالب 18 قال: آخبرني رشول ال وَل من 


(- مرحوم علامه مجلسی در بیان معنای فرط فرموده است که سه معنا دارد: : اول: الفرط الفلّم المستقيم 
بهتدی به. د يعنى پرچم مستقیمی که بدان هدایت می‌شوند. . دوم: و مالم یدرک من الولد. بعنی فرزندی که زود 
بميره و انسان پلدر کالی از او زیر یرد و سوم: و الذي بتقدم الواردة لیهیی ء لهم عا بحتاجون إليه؛ يعنى کسی که 
پیش از وارد شدن د دیگران برای فراهم كردن مایحتاج کسانی كه منی‌خواهند وارد شوند. می‌رود تا اسباب راحتی 
آنها فراهم کند و آنها به زحمت نفتند. سپس می فر ها بد: فقوله دو آفراطنا أفراط الأنبياء» أي جعل أرلادنا أولاد 
الأنبياء» أي نحن و أولادنا من سلالة النبيين . یعنی خداوند ارلاد ما را اولاد انبياء قرار داده و ما و آنها از سلاله 
پیامبران هستیم. يا اينكه مراد اين است که امامی که از ما برای هدایت مردم برگزیده شدء امام ایام نیز هت با 
ممكن است منظور اين باشد كه شفيعان از ما انبياء را هم شفاعت خواهند کرد همانگونه که ييامبر نيز فرموده: : أنَا 
رْطْكُمْ عَلّی الْحَوْض يعنى من پیشی كيرنده و شفيع شما هستم نسبت به رسیدن به حوض ض كوثر. (بحار الأنوار 
جص ۳۱). 


# بشارتهاى پیامبر به شيعيان على 29 8 NEO ans kaa‏ 
دحل الجَنة آنا وَأَنْتَ و فَاطِمَةَ وَالحَسَن و الحُسَيْن/22. 

لت اول اللا يونا 

قال وَل : مَنْ وَرَائْكُم 


اميرالمؤمنين ڭا مو ی به من خبر داد که من و تو و فأطمه و حسن و 


مت 


حسين اولین کسانی هستیم که وارد بهشت می‌شویم. 


عرض کردم: پس دوستانمان! 
فرمودند: پس از شما وارد خواهند شد. 
2F‏ 2 2 


١ 
| ¥ ۱ جه‎ 
سر‎ 


2 
ره 


< توصيه امام صادق ا به شیعیان» 
۶۸ - آخبرنا الشیخ أبو محمّد الحسن بن الحین بن تابوه بقراءتي عليه في خانقانه بالري 


خمس و خمسین و أربعمائة قال آخبرنا الشیخ أبو عبدالله محمّد بن محمّد بن النعمان البغدادي 


۱ 5 ا 


ف ذال 
مز هه سل 


ف 


رحمهم الله قال آخبرني أبو القاسم جعفر بن محمّد بن تولویه قال حدثني أبي قال حدثني سعد بن 
a‏ 
از سمفث آنا عند الله ج جعْمَر بن محکد 4# يَعُولٌ: أمَا و الم لعلَى دين ال و لاب 
اموت على ذلك پو و هد ليك باللا وَ الْعبَادةِعَلَيْكُمْ بالورَعِ. 

كليب اسدى روایت کرده است که از امام صادق 24 شنیدم که فرمودند: به خدا قسم شما 


3 
أ 


بر همان دين خدا و فرشتگان ار هستيد بس ما را با ورع و کوشش در راه خدا يارى دهید. 
و برشما باد به نماز و عبادت» و بر شما باد به رعايت ورع و پارسایی . 


Rk 
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۶ چون شیعیان از قبرها برمی‌خیزند» 
۶۹ - أخبرنا أبو عبدالله محمّد بن أحمد بن شهريار الخازن بقراء‌تي عليه مرارا بمشهد مولانا 


آمیر المؤمنين على بن أبى طالب لا قال آخبرني الشیخ آبو عبدالله محمّد بن محمّد البرسی قال 


أخيرنا أبو القاسم عبيدين محمّد بن أحمد الشيباني البزاز قال أخبرنا جدي لأمى أبو الطيب محمّد 
LSS E DERE‏ 
عدف لحن بن الوا لار قال أخبرنا الحسين بن علوان عن أبي حمزة الثمالي عَنْ 
ابي عر بات ال :إن الله ار رک تحني ی متت يم ان ور خلى دا 
این الوب و الوب و وجوه كالقت یذ سکن ززعاتهم مشئوره 
عورائهم قَد اغطوا ان و ناه يَحَافٌ الا و لا یخَافون. و يرن الا و ا و 
قود على ري لا من تا تب را نت مِنْ يَاقُوتٍ 
١‏ مر ی من الحریر کات مهم على الله تعای. 

ایوحمزه ثمالى از امام باقرلا روات کرده اسّت كه فرمودند: همانا خداوند تبارک و 
تعالى شيعيان ما را با هر عيب وگناهی كه داشنه باشند نورانى از قبرهايشان برمی‌انگیزه 
در حالی که چهره‌هاشان همچون ماه شب جهاردهم مىدرخشد در آن روز ترسهايشان به 
آرامش تبدیل شده و عیبهایشان پوشیده شده و به آنها امان داده‌انده و در حالی که سایر 
مردم در آن روز ترسناكند آنها نمی‌ترسند و مردم اندوهگین هستند اما آنها غم و اندوهی 
ندارنه سوار بر شترانی که بالهایی از طلا دارند و می‌درخشند محشور می‌شونده شترانی که 
بدون اينكه آنها را تمرین داده و رام کرده باشند رام و ذلیل سواران خود مستند گردنهاشان 
از اقوت سرخ و نرم‌تر از حریر است و اين بجهت کرامتی است که در پیشگاه خدا دارند 


« شیعیان در قیامت غم و اندوهی ندارند4 


۰ - أخبرنا الشریف أبو البرکات عمر بن إبراهيم بن حمزة الحسینی الکوفی بها و آبوغالب 


© بشارتهاى پیامبر به شيعيان على 2 9 ااا ار 
سعيد بن محمّد بن أحمد بن أحمد الثقفى إجازة سنة ست عشرة و خمسمائة قال أخبرنا الشريف 
أبو عبدالله محمّد بن على بن الحسين بن عبدالرحمن العلوي إجازة قال أخبرنا محمّد بن الحسين 
السملى قراءة عليه قال حدثني أبوالعباس قال حدثني عباد بن يعقوب قال أخبرتي يونس بن أبي 
یعقوب عن رجل عَنْ على بُن الحُسین وا :أ رل سَأَلَهُ عن القیامة. تال إذاكانَ یوم 
ليام جَمَعَ اللّهُ الْأوَلِينَ و الأخرين و 7 جَمَع الق ني 2 صعید واحد. تم رل مَلَائِكَةٌ السَمَاء 
لد أعاطث بهم فا م شرب حول شراوق ین تار تبث میک الا ۳-9 
تََحَاطُوا باسَادق. تم ضَرَبَ حو هم اوق من ار مت میک ماو قاطا 
بالُرَادق. و طب حَوْلَهُمْ سُرَادِقَ ین تار خی عَدَ مَلَائِكَة سَيْع سَمَاوَاتٍ و سَيْعٍ سَوَادٍ قات 
ضیق الَجُل نا اقا 

يا ان ره شول اللّه! أبن عَلِيّ و شیعته؟ 

ل8 على نان یشک يوون بالطام و الاب لا هم ذێک. 

امام سجاد ا فرمودند: شخصى از ايشان 1 موّره قیامت پرسید ايشان پاسخ دادن 
هركاه روز قيامت فرا رسد خداوند از اولين تا آخرين مردم را در یک سرزمين جمع می‌کند 
سپس ملانکه آسمان اول آمده و در مقابل آنها صف می‌بندنده سپس پرده‌ای از آتش آنها را 
احاطه می‌کنده آتگاه ملائکه آسمان دوم در مقابل آنها صف بسته و بشت سر آنها پرده‌ای از 
آتش آنها را احاطه می‌کند سپس ملائکه آسمان سوم در مقابل آنها صف می‌بندد و يشت 
سر آنها پرده‌ای از آتش آنها را احاطه مىكند تا اينكه هفت آسمان را به همین منوال 
برشمردنده چون حضرت این کلمات را فرمودند: راوی می‌گوید: عرض کردم: یابن رسول الله! 
بس شیعیان على در آن روز کجا هستند؛ 

حضرت فرمود: در توده‌هایی از مشک مسکن گزیده‌اند و به آنها طعام و نوشیدنی 
EES‏ ۵ 


الصو 
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۱ د‎ ١ ب سه سه‎ 
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۶ ينج تن در حظيرة القدس و شیعیان در سمت راست رحمت خداوند» 

۱ - حدثنا السید الزاهد أبوطالب يحيى بن محمّد بن الحسین الحسني رحمه الله في 
المحرم سنة تسع و خمسمائة لفظا و قراءة في داره بامل قال حدثنا السيد أبو عبدالله الحسين بن 
علي الداعي الحسيني قال حدثنا السيد أبو إبراهيم جعفر بن محمّد الحسيني قال أخبرنا الحاكم أبو 
عبد الله محمّد بن عبدالله الحافظ قال أخبرني أبو النصر محمّد بن هارون الدوانيقي بالنهروان قال 
حدثتنا سمانة بنت حمدان الأنبارية قالت حدثني أبي قال حدثنا عمر بن زياد اليوناني قال حدثني 
تتاای ا ا بن أسلم عن أبيه أسلم قال: ابس ال د 

00 : آنا وَ قَاطِمَةٌ و عر و الْحَسَنٌ و این لا في حَظيرَة دس في فد 

ةو هی فة المج و شيا عَنْ مین الحم تب رک و تَعَالَى. 

زيد بن اسلم از پدرش از عجز بن خطاب روايت کرده است که رسول دام 
فرمودنده من و فاطمه و على و حسن و جسين 4 در حظيرة القدس (سایبان مقدس خدا) در 
زیر قبه‌ای سفید که قبه مجد.و عظمت تخداست بسرّمی‌بريم» و شیعیان ما در سمت راست 
رحمت خداوند تبارک و تعالی مستقرند. 

RR 


« دو قضیه از مسروق بن اجدع 4 

۲ - أخبرنا الشيخ الرئيس أبو محمّد الحسن بن الحسين بن بابويه رحمهاللّه بقراء تي عليه 
بالري في صفر سنة عشرة و خمسمائة قال حدثنا الشيخ السعيد أبو جعفر محمّد بن الحسن بن على 
الطوسي رضي الله عنهما بمشهد مولانا أمير المؤمنين على بن أبي طالب في جمادى الأولى سنة 
خمس و خمسين و أربعمائة قال آخبرنا الشيخ أبو عبد الله محمّد بن محمّد بن النعمان رحمهاللّه 
قال أخبرنا أبو الحسن علي بن خالد المراغي قال حدثنا أبو القاسم علي بن الحسن الكوفي قال 
حدثنا جعفر بن محمّد بن مروان قال حدثنا أبي قال حدثنا مسيح بن محمّد قال حدثني أبو علي بن 
أبي عمرة الخراساني عن إسحاق بن إبراهيم عَنْ أبي إِسْحَاقَ اسب تال لا عَلَى مسوّوق 


© بشارتهای پیامبر به شیعیان على نب 8 اا ی ۵ 1۱۳۱۵ 


بن الدع ذا عِنْدَهُ یف له لا لا e‏ 


رشول الله ا خير [یختین تین] نلک تاها رفن اه کانث َه د مخ مع ان ا ا 4 


فَجَا ث ةبت ين بن أَحطت إلى ال فقالث: یا ا 
نسائک» قلت اب الح الم نت یک حَدَتْ إلى عن؟ 


ال لها سول الله خ3 : إلَى هَذَاء وأقار !یی بن آبي‌طالب 3. 
٤‏ 2 ۰ 


قال: آذ ده بعا دی به الْحَارتُ الْأعْوَر؟ 

تال: قلّا بَلَى. 

ال دی يب بي طالب تال ما جاء یک یا غو 

ال كلت حبك یا | ند 

ال: اللّه؟ 

كُلْتُ: الله 

َاصَدَنِى تاه ٢‏ قال: له بس عبد معا لسن انتکن ال َه بایان و 


وی تین له من سخط له له رو جه فصتا علی َه و هر بتغضتا ۳ 
ضيح میب یلم الرَحْمَةَ و كان باب الَّحْمَةِ قد mr‏ ل 


: هیا أَهْلٍ البَحْمَةٍ 2 رَحْمَنَهُمْ و تغسا تسام ار ملو‎ N 


ابواسحاق سبيعى مىكويد بر مسروق بن اجدع وارد E‏ 79 أو را 
نشناختیې و هر دو مشغول غذا خوردن بودند. آن میهمان گفت: من در جنگ خیبر (یا ١‏ 


حنین) با رسول دا بودمء (از اين سخن دريافتيم که او با بيامبر 7 هم صحبت بوده 
است) که صفيّه دختر حیی بن اخطب به حضور پیامبر آمد و عرض کرد: ای رسول خدا! من 
چون دیگر زنان شما نیستم» پدر و برادر و عموی مرا کشته‌اید (و من کسی را ندارم» بنابر 
اين پس از وفات شما به جه کسی رجوع کنم؟ 


حضرت فرمودند: به اين شخص و با دست به علی بن ابی طالب اك اشاره نمو دند. 
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و نيز همان ميهمان گفت: آيا شما را به خبرى که حارث اعور بمن گفته خبر ندهم؟ 

كفتيم: جرا بفرما. 

كفت: حارث نقل کرد که روزى به خدمت حضرت علی بن ابى طالب لا رسيدم. 

حضرت به من فرمود: ای اعور! برای جه آمدهاى؟ 

عرض کردم: يا اميرالمؤمنين! دوستى شما مرا بدينجا كشانده است. 

فرمود: تو را بخدا راست مىكوئي؟ 

عرض كردم: بخدا سوگنده آری. 

حضرت سه بار مرا سوكند دادند سپس فرمودند: آگاه باش که بنده‌ای از بندگان ضدا 
نیست که خداوند دل او را به ایمان آزموده باشده مگر اينكه دوستی ما را در قلب خود 
احساس می‌کند و ما را دوست می‌دارد. 

و بنده‌ای از بندگان خدا نیست که خداونث بر او خشم گرفته باشه جز اينكه بغض و 


دشمنى ما را در دل خود احساس مي‌کند و ما رآ دشمن می‌دارد. 


۱ بنابر اين دوست ما هر روز که روزش را آغاز می‌کند در انتظار رحمت بسر مي‌بره و 
3 درهای رحمت نيز بروی او کشوده است. 
و دشمن ما روزش را آغاز می‌کند در حالی که بنای کار خود را بر لب پرتگاهی از آتش 
قرار داده که او را به آتش دوزخ می‌کشاند. 
بس رحمت اهل رحمت گوارایشان باه و هلاكت اهل دوزخ نيز سزاوارشان باد. 


لد كله ع 


۶ چهارده معصوم ستونهای اسلام هستند4 
۷۳ - أخبرنا الشيخ أبو عبدالله محمّد بن محمد بن محمّد بن شهريار الخازن بقراء تي عليه فى 


شوال سنة ائنتي عشرة و خمسمائة بمشهد مولانا أميرالمؤمنين على بن أبى طالب قال حدثنا آبو 


عبد الله محمّد بن محمد بن البرسي قال أخبرنا أبو الحسن محمّد بن محمد بن مخلد إملاء من أصل 


© بشارتهاى بيامبر به شيعيان علی 2 ٭ ا ا ETE‏ 


كتابه قال أخبرنا الشريف أبو القاسم على بن محمّد بن علي بن محمّد بن عبيد الله بن الحسن بن 


عبيدالله بن العباس بن على بن أبي طالب اة من حفظه قال حدثنا جعفر بن الحسين المؤمن قال 


جَفمَر مُحَمَّد محمد نع ابا 9 َال شیم يي يد حَدّتُ عَنْ بيه عن سول الله ماف : قال لعل 
بن أبي طالب نا تا عَلِيُ! نا و أَنْتَ و الاک الْحَسَنُ و اأ لهه و تشعة من زند 
سین جد ان دين و دَعَار م الاشلام من تبعتا نَجَا و من من تفت نا فَإِلَى الثّار هَوَى. 
جابر بن يزيد از امام باقر از پدرش از رسول خداءَن روایت کرده که فرمود: 
شنیدم به علی بن ابی‌طالب :1 فرمود: ای علی! من و توء و دو فرزندت حسن و حسین» و نه 
نفر از اولاد حسین :چ پایه‌های دين و اسنوانه‌های اسلام هستیم» هركس از ما پیروی کند 
نجات یاب و هركس از فرمان ما سرپیجد راهشبشوّی آتش است و در أن سقوط خواهد 


3 


« پاسخ دندان شكن سليمان اعمش به ابوحنيفه» 

۴ - آخبرنا السعيد الفقيه أبو النجم محمّد بن عبد الوهاب بن عيسى الرازي رحمةاللّه عليه 
لها فى صفر سنة عشرة و خمسمائة قراءة عليه في درب زامهران قال حدثنا أبو سعيد محمّد بن 
أحمد بن الحسين النيشابوري قال أخبرنا أبو بكر محمّد بن أحمد بن محمّد بن الحسن الخطيب 
الدينوري بقراء‌تي عليه قال حدثنى أبو الحسن على بن أحمد بن محمّد البزاز بسامراء في جمادى 
الآخرة سنة اثتتين و تسعین قال حدثني أحمد بن عبدالّه بن مروز الهاشمي الحلبي حدثنا علي بن 


8 موا 
عاذل القطان بنصيبين قال حدثنا محمد بن تميم الواسطي حدثنا الحماني عن شريك قال: كنت 


11 


ع 


ديم ن امش في موه ابي بض فبه.إِذََْلَ ليا بن اي یی و أبن ره ڌ 
أنوحَنِيّة, ال أَبُوحَنِيفَةَ عَلَى یمان عمش فَمَالَ: يَا شمان الْأَعْمَشَ ش! امت | 2 ود ل 
شریک له و اک في ول یوم من ام لح و رم ِن یلید و هد گنت 
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توي في علی : ِن أب طَالِب نف ا أَحَادِيتَ, و أَمْسَكْتَّ عنها لَكَانَ ال 
کو در آن بيمارى که منجر به مرك او شد در این 
هنگام ابن ابی‌لیلی و ابن شبرمه و ابوحنيفه بر او وارد شدند. 
ابوحنيفه رو کرد به سليمان اعمش و گفت: ای سليمان اعمش! از خداى یگانه که 
شريكى ندارد بترس و بدان که تو در اولين روز آخرت و آخرين روز دنيا قرار گرفته‌ای, 
ولى روایاتی را در مورد علی بن ابی‌طالب روایت مکی که | كر آنها را روایت ا بود. 
تال سَليّمانٌ نآغعش: لمتلی تال هَذَا!؟ ون شید وني, 4 نه قبل قار أبي حَنِيفَة 
قال يَا أنا نا یی ۳ الم کل النّاجِي عَنْ آي د دی قال: قال سول 
الله :اذ اكان رم لیم يول هي ر علي بن أب الب 39 ذخا الْجَنَّدَ کل 
م تک الا م المشکناه و وتو الله عَرَرَجَل: اقا ني جهنم كل کر يد ده( 
سلیمان اعمش پاسخ گفت. تو به کسی,چون من اين حرف را می‌زنی؟ مرا بنشانید مرا 
به چیزی تکیه دهید سپس رو کرد بهابوختیقه و گفت: ای ابوحنیفه! ابوالمتوکل ناجی از 
ابوسعید خدری روایت کرده که رسول دارا فرمود: هنگامی که روز قيامت فرا رسد 
حداوند عزوجل به من و على بن ابىطالب2ة می‌فرماید: رکس را که دوست دارید به 
بهشت بريد و هركس را که با شما دشمنی کرده به سوی آتش روانه سازید. ر این همان 
سخن خداى تعالی است که در قرآن مىفرمايد ؛ ابه جهنم اندازید هر كافر تاسهاس معاند را». 
فال أب َنية : قُومُوا با ٿا تي بشني و أعظم ین هد 
ال لَْضل ال الحَسی 2ة: : فلت من الْکنر؟ 
قال: : كار بجَدّی سول الله 21ة. 
لت و من الْعَنِيد؟ 
قال: الْجَاحِدٌ حَقَّ عَلِيّ ن أبِي طالب 3 


۱1۹ 


ابوحنیفه رو به دوستانش کرد و گفت: برخيزيد که او به چیزی که از او خواسته‌ايم تن 


١‏ - سوره مباركه ق أيه رف 
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در نمی‌دهد و قبول نمی‌کند. او سرسختتر از اينهاست. 
فضل مىكويده از امام حسن ا پرسیدم؛ منظور از کفار در آيه كيست؟ 
فرمود: کسی که به جلم رسول دای کافر شده باشد. 
پرسیدم؛ منظور از عنید کیست! 
فرمود: کسی که حق جدم على بن ابی‌طالب ا را انکار کرده باشد 
ا 2 3 


+ نو در قيامت با کسی هستی که دوستش دارى» 
۷۵ - أخبرنا الشيخ أبو على الحسن بن محمّد بن الحسن الطوسي بمشهد مولانا أمير المؤمنين 
على بن أبى طالب ا فى شهرالأصم رجب سنة إحيئ و و خمسمائة قال آخبرنا السعید الوالد 


E a‏ و 


ات على اه ال إلى انض تفن ا ق بتزبه 1 


۳ 


۳ 


و لیا یز الم ینعی وجمان ي الله به 


قال ا و عا دا بط 5 
مر مه 1 


وة اه ۱۷ 


ید رخؤم e‏ جوم له ایک تیه 
طَويلَةٍ لت مقن آختنت. و لک ما اكْتَسَيْتَ آریلیی يا أَخَا هَغدان ثم 7 دحل الْقَضْر. 
عبدالرّزاق بن قيس رحبى می‌گوید: با علىّ بن ابی‌طالب ا جلو در دار الامارة نشسته 


بوديم که آفتاب به ديوار قصر دارالاماره رسيد و حضرت را وادار ساخت تا برخیزد. همین 
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كه حضرت برخاست تا داخل قصر شود مردى از قبيله همدان دامن حضرت راگرفت و 
عرض کرد: ای اميرمؤمنان! حديث جامعى برايم بیان کنید تا خداوند بدان وسيله سودى بمن 
۲ 

حضرت فرمود: مگر در بسیاری از احادیث که شنیده‌ای سودی نهفته نیست؟ 

عرض کرد: چرا و لیکن حدیث جامعی برايم بفرمانید تا خداوند بدان سودی وافر بمن 
رساند. 

حضرت فرمود: حبیبم رسول دا به من فرمود: که من و شيعيانم که جهرة آنان از 
سپیدی می‌درخشد سيراب سيراب بر سر حوض کوثر وارد می‌شویم» و دشمنان ما با رویی 
سياه عطشان و لب تشنه وارد مىكردنده این را بگیر که نمونه‌ای است از خروار» و بدان که 
تو در قيامت با آن کسی هستی که درستش"داری» و برای تو آن جیزی می‌ماند که بلست 
آورده‌ای. اینک مرا رها کن ای برادر هملذانی. سپس داخل دار الامارة شد. 


« صفت شیعیان على در بپهشت 4 

۷۶ - أخبرنا الشريف أبوالبركات عمر , بن إبراهيم بن حمزة العلوي و أبو غالب سعيد بن محیّد 
الثقفي الکوفیان بها سنة عشرة و خمسمائة قال آخبرنا الشریف أبو عبدمحمّد بن على بسن عبد 
الرحمن العلوي قال أخبرنا أبي قال حدثنا أبو العباس أحمد بن علي المرهبي التحوي قال حدثنا 
لح لا ا ی عجرو ريد لماجي ونا قال اط وان ار سا 
RS‏ و س الضرير الدمشقي عن أبي الصباح عم نيع 
قال: :قلت لكب الجبر ما ته تول في هه الَيعة. ية عَلِيٌ ِن آبي طالب ا؟ 

ال ER‏ ا 


سے ۲۴ هیر ابر 


8 5305 و ره رح 5 5 8 
اي ای ل 
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با يَْربُونَ من التحِيق اْمطتوم و تلک عَيْنٌ يقال لها تَسيِيم یشرب مها يرهم فان 
اسيم عو وبا ال تغاتیلقاطعة نب مُحَمَدِ له رَوْجَةٍ علی بن ابي طالب تخر 
تخت قَائِمَةِ بها عَلَى برد اكور و طغم الرَنْجَبيلٍ و ربح اليشي. تم تسيل یشرب ملها 
AE‏ 

همام می‌گوید: به كعب الاحبا ر گفتم: نظرت راجع به اين شیعیان يعنى شيعيان على بن 
ابی‌طالب ا جيست؟ 

كفت: ای همام! من صفت آنها را در کناب منزل خدا مىبينم» آنها حزب خدا مستند و 
حزب رسول ايلاع و ياوران دين اوه و شيعيان ولی او لاء و آنها از ميان بندگان خاضان 
دركاه الهى هستنده و بندگان بانجابت او از ميان خلقش هستنك خدا آنها را برای دين خود 
بركزيده و برای بهشت خويش آفريده استه در:فردوسَ اعلی مسكن خواهند گزید در 
خيمههايى از دن كه غرفه‌های آن از لؤلؤ استه آنها حقیقتاً مقربان و نيكان دركاه خداينه و 
از رحيق مختوم (شراب سر به مُهر بهشتئ) مىنوشند كه از چشمه‌ای بنام تسنيم بلست 
آمده و کسی جز آنها از آن نمی‌نوشد زیرا تسنیم چشمه‌ای است که خدای متعال آن را به 


4 


فاطمه ٤ة‏ دختر رسول خدا محمّدة/2, و همسر علی بن ابی‌طالب ا هبه كرده استه و آن 
چشمه از زیر ستون‌گنبد منزل آن حضرت جارى مي‌گرده به سردى كافور و طعم زنجبيل و 
بوى مشكه سپس وقنی جارى می‌شود شيعيان و محبّان آنها از آن می‌نوشند 

وه ليها ربع انم قانعة من لو بیضاء توح ِن تخیها ین بل في شبل أغل 
اة ال لها ااکلسبیل. و فا من در صفراء تج من تختها ین يقال لها طَهُوراء و 
هی ای قال الله تعالی فی کتابه: «و سَقَاهَمْ رهم قراباً وراه( و قَائِمَةَ من مود 
عَصْرَاء توح من تخیها عیلان نضاعثان من ختر و عَسَلِء فکل عین میلقا َسيل إلى ال 
الجتان. انیم ها تسیل إلى عَم شب منها اه هل له و هم ية علي و 
اوه و لک قَولُ الله عَروَجَل في کتابه: «يُسْقَؤنَ من رَحِيقٍ مَخْتُوم. نامه مشک و في 


۱- سوره مبارکه انسان» أيه ۵ 


+ 
۰ 


(2>۴۸ 000098 0 0 0 یوم 9 ار ای بان باه با وج 


ذلك لیاف التنانشون, و مؤاجُه من قشنم ی یشرب بها الیو 06 فَهِييئا لَهُمْ 

ال کفب: و ال یب الا أَخَدَ له عوج مه المیقاق 

همانا گنبد آن بر چهار ستون استوار است؛ ستونی از مروارید سفيد که از زیر آن 
چشمه‌ای جاری است که در راههای بهشت جریان بيدا می‌کنده که به آن سلسبیل می‌گویند 
و ستونی از در زردرنگ که از زیر آن چشمه‌ای جاری است که به آن طهورا می‌گوینده و اين 
همان است که خداوند متعال در کتاب خویش آن را توصیف کرده و فرموده: «و آنان را 
پروردگارشان از شراب طهورا می‌نوشاند» و ستونی از زمرد سبز که از زیر آن دو چشمه از 
خمر و عسل جریان بيدا می‌کند و به پایین‌ترین درجه بهشت می‌رود بجز تسنیم که به 
علیّین (درجات بالای بهشت) می‌رود و خاصان اهل بهشت از آن می‌نوشند که همانا شیمیان 
و محبان على هستند و اين همان اسّت که خداوند در کتابش فرموده «آنان را از رحيق 
مختوم (شراب سر به مهر) می‌نوشاننلة که مُهر آن از مشک است و مشتاقان بايد در اين 
نعمتهای بزرگ بر یکدیگر سيقت بگیرتنه و مزاج اين شراب از تسنیم است که چشمه‌ای 


است که مقربین از آن مي‌نوشند» پس كوارايشان باد. 


سپس كعب گفت: به خدا قسم آنها را کسی دوست نمی‌داره مگر کسانی را که خدای 
عزوجل از آنها پیمان بندگی گرفته باشد 
a‏ ۾ یکت الشيعة هدا اأ لْخَبَرَ بالدّهَبٍ 
0 [لانمائه ] و تحفظه و نَع با ی با رك بد مذو رجات العظيدة ٠‏ ل سكّما و 
الماك کرو رت بي اطخ وق اله ماين 
گرا ده نمه یج 
ليق ان جناب طبری می‌فرماید: سزاوار است که شيعه اين روایت را با طلا 
بنویسده زیرا حق را آشکار می‌کند تا حفظ شود و باقی بماند و به آنچه در آن است عمل 
کننه زیرا که با آن اين درجات والا ببست خواهد آمد یا راویان اين روایت 


۱- سوره مبارکه مطفقین آبات ۲۵ تا ۰۲۸ 


* بشارتهای پیامبر به شيعيان على ۵۶ ۶ aS‏ و ل EINE‏ 


مركى از عامه (اهل سنت) هستنده بس بدين ترتيب رساتر است در حجيّت» و روشنتر 
است در صحت. 4 
خداوند ما را توفيق علم و عمل بدانچه ائمه هدیل به ما رسانده‌اند عنایت فرمايد. 

ره 3 


( هركس من مولاى اويم على اا مولاى اوست به جه معناست؟» 

۷ - أخبرنا الشيخ الأديب أبو علي محمّد بن علي بن قرواش التميمي بقراءتي عليه في 
المحرم سنة ست عشرة و خمسمائة بمشهد مولانا أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب ا قال: أخبرني 
أبوالحسين محمّد بن محمد النقار الحميري عن الشيخين أبي طالب محمد بن محمد بن محمد بن 
الحسين الصباغ القرشى و أبوالقاسم الحسن بي زيد بن خموة البزاز جميعا عن على بن عبد 
الرحمن بن ماني الكاتب عن أبي جعفر محمد أبنمنصون:قاى أحدثني علي بن الحسن بن عمر بن 
على بن الحسين عن !إ EN‏ قبل لجن زي خر 8 13 وا سول 
لته بقوله للع انا یزم الْغَدِير: من کت 4 ی ولا للم وال مر وَانَاهُ وَ عاد 


اف رو الم ی ی 
ی به من تفسه. اش که 

ابراهیم بن رجای شیبانی روایت کرده است که به امام صادق !ا عرض کردنده رسول 
داق از اينكه در روز غدير خم به على اڈ فرموده بود «هركس من مولای اويم على نيز 
مولاى اوست. بارخدايا دوست بدار هركس او را دوست دارد و دشمن دار هرکس بااو 
دشمنی کند»» جه منظورى داشت؟ 


حضرت صادق يا درحالی که نشسته بودند قامت راست کردند و فرمودندد بخدا قسم 
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همین سوال را از خود رسول دا نيز پرسیدند و حضرتش فرمود: خداوند مولای من 
است و از من به من سزاوارتر استه در کنار امر او من فرمانی ندارم» و من مولای مومنان 
هستم و از خود آنها به آنها سزاوارترم در مقابل امر من آنها نمی‌توانند سخنی بگوینده و 
هركس من مولای آنها هستم چون اولی و سزاوارتر به آنها هستم» بس على بن ابی‌طالب ا 
نیز مولای اوست» و از خود او به او اولی و سزاوارتر است و با وجود امر او سزاوار نیست 


رای و فرمانی برای خود قائل باشد 


۶ هركس حسن و حسین و يدر و مادرش 266 را دوست بدارد4 
۸ - أخبرنا أبو محمد الجبار بن هلين تفر المعروف بحدقة الرازي بها بقراءتي عليه في 
ذي القعدة سنة ثمان عشرة و خمسمائة تال آخبرثا بو محمد عبد الرحمن بن أحمد بن الحسين 
النيشابوري بالري في مسجده تال تجدثنا يأبو الفضل أحیّدرین الحسن بن حيرون الباقلاني العدل 
بمدينة السلام بقراءتي عليه قال أخبرنا أبو الطيب عمر بن إبراهيم الزهري قال أخبرنا أبو القاسم 
اسه عل بن محمد بن إسماعيل بن زنجي الكاتب قال حدثنا أبوسعيد الحسن بن علي بن زكريا بن 
بحبی بن صالح بن عاصم بن زفر قال حدثناعَ ِي ِن عقر عن ايو مُوسى بن جر عن أبيه 
تأت ب نشد عن أو معد بیع عن ب علي بن نی 8 عن سم 
الْحْسَين ا عن أبيه ی بن آبي‌طالب ا قَال: اعد ره شول الل اة بيد الْحَسَن و 
الْحْسَيْنِ ده فقال: من من حب من اما اها کان مي في درجي مات 
جناب على بن جعفرة از برادر بزرگوارشان امام صاد ق از اجداد طاهرينش 922 از 
على بن ابی‌طالب ا روايت کرده است که: رسول خداءة دست حسن و حسين اڭ را 
كرفته و فرمودنده هركس اين دو عزيز مرا و بدر و مادرشانءة را دوست بداره روز 
قيامت با من و در درجه من خواهد بود. 
2 


د 
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و بنده‌ای مؤمن نمی‌شود مكر هنگامی كه!» 

۹ - حلا ثني الشيخ الفقيه أبو محمّد قال حدثنا أبو سهل محمّد بن أحمد بن إبراهيم الفلفلي 
تال حدثنا الحسین بن الحسن قال حدئنا محمّد بن إدريس الحنظلي قال أخبرنا الحسن بن عبد 
الرحيم قال حدثتا سعيد بن أبي النصر السكوتي عن أبن بن أبي لیلی عن الحكم عن عبد الرحمن بن 
أبي ليلى عن أبيه قال: ال وَسُولُ الله ق : 11 ین ءَي ی أكون حب َه من تفه و 
هلي أَحَبّ ڪب یه من له و عنرټي أب یه ین عثرتد.و تيب یه ین ذَأته. 

ابن ابىليلى از پدرش نقل کرده که رسول دا فرمودند: بنده‌ای مؤمن نمی‌شود مگر 
هنگامی که من نزد او از خودش محبوب‌تر باشم» و اهل و خانوادهام نزد او از اهل و 
خانوادهاش محبوب‌تر باشده و عترتم نز او محبوبتر از عترت و خاندان او باشله و ذات و 
جانم نزد ار محبوب‌تر و عزیزتر از جانش باشد 

وه کر 


۾ آيا آنها را دوست داری؟4 
- الاسناد قال حدثنا أبو عبدالله الحسين بن أحمد الصفار الحافظ الهروي قال أخبرنا 
ل 
الهروي قال أخبرنا أبو معاوية قال أخبرنا يحبى بن زكريا بن زائدة قال أخبرنا أبو أيوب الإفريقي 


عن صفوان بن ابي سليم عن عطا بن يشكر عن ابن عباس قال: ٠‏ خَرَجَ عَلَيْنَا زشول الله ولعتو و معد 


الْحَسَنُ و الْحْسَيْنُ يه هذا على عَاتِقٍ وَهَذًا عَلَى عاتع, و هو یلیم دا مره و و هد مر ققال له 
جبززيل نک تبه 
َال :اي اهما وب من ی إن من ها تقد يي و عن اضعا فد 


ابن عباس روایت کرده است که روزی رسول خداتاغنة از خانه خارج شده و بسوی ما 


آمدنك و حسن و حسین ښك نیز با او بودنده یکی را ؛ بر اين دوش گرفته بود و دیگری را بر 


O NP DPT %41۵۲?‏ # بشارتهای پیامبر به شيعيان على نی :* 


دوش دیگرشان كاهى اين را می‌بوسید و گاهی آن را 

جبرئیل ا از حضرتش برسيده آيا آنها را دوست داری؟ 

فرمود: من هم آنها را دوست دار» و هم کسانی را که آنها را دوست بدارنده زیرا 
هركس آنها را دوست بدارد مرا دوست داشته است. 

۶ هركس می‌خواهد مرگ و حباتش چون من باشد» 

۱ - حدثنا أبو جعفر محمّد بن أبي الحسن بن عبد الصمد في ذي القعدة سنة أربع و عشرین 
و خمسمائة بنیشابور عن أبيه عن جده عبد الصمد بن محمّد التميمى قال حدثنا أبو الحسن محمّد 
بن القاسم الفارسي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن منصور البغدادي الخيزراني قال حدثنا محمد 
بن أحمد بن حبيب البخاري قال حدثنا أبو جعفر قال أخبرنا إبراهيم بن عیسی التنوخي قال حدثنا 
يحيى بن يعلى عن عمار بن زريق عن أب (ستجاق,عن زيد بن مطرف قال: قال رَسول الله بش : 
من اراد أن ڪيا حيتي و يخوت مؤني و ڪل ئة الي وَعَدَنِي ريي فول علي بسن 
و OO OES‏ 8 2 7 .ی ۳ 
بيطایب 3 و ریت انهم ن خر چو کم من باب مدي ول ُذخل وگن في باب صَلَلة. 

ابواسحاق زید بن مطرف از رسول را عافتق روایت کرده است که فرمودند: مرکس 
بخواهد همچون من زندگی کند و همچون من از دنیا برود و به بهشتی که پروردگارم به من 
وعده فرموده وارد شوه بايد ولایت علىّ بن ابی‌طالب:( و فرزندان او را بپذیرد و آنها را 
دوست بدارد زیرا آنها مركز شما را از باب هدایت بیرون نمی‌کننده و هرگز باب كمراهى را 
بروی شما نمی‌گشایند, 

وه 2 


۶ سيد حمیری و تصحیح اشعار طائی 4 
۲ - أخبرنا الشيخ أبوعلي الحسن بن محمّد بن الحسن الطوسي رحمهالله عن أسي جعفر 
الطوسي رحمهالله قال: أخبرنا الشيخ أبو عبدالله محمّد بن محمّد بن التعمان قال أخبرنى عبدالله 


بن محمّد بن عمران المرزباني قال أخبرني محمّد بن يحيى قال حدثتي جبلة بن محمّد بن جبلة 


* بشارتهاى ييامبر به شیعیان على 2 1۶ و 4غ مقاط وه و موه واه خی هجو رفعج # 4۱۵۳ 


.ی 


0 اجْتَمَعَ عِنْدَنَا السَید اب مُحَمَدٍ مُحَمَّدٍ الحفیری .و جلف بن ععان اسان 1 
تقول في آل مُحَمَدِ 84 [سَرَ ر[ 
ما بال بتکم تَحَدَبَ صففه و بيَابَكُمْ من أَرْدَلٍ الراب 

ال جفقه: ما أَنْكَوتَ من ذلک؟ 

ال له السیّد: : لالم تین ن الْمَدْحَ تاشکث أنُوصِتٌ آل مُحَتّد 8240 ۶ بیثل هَذا؟ 

و لکنی آغزژک. هد طْْفک و علفک و هنتهاک-و َذ فلت نطو عَنْهُْ غَارَ مدحک: 

جبله از پدرش نقل کرده است که: گرومی از جمله سید بن محمّد حمیری شاعر و 
جعفر بن عفان طائى نزد ما جمع شده بودند که سيد ابن محمّد رو کرد به جعفر و گفت: وای 
بر تو این گونه در مدخ آل محمد شعر می‌گویی؟ [شعر بد می‌گویی؟] 


(جه شده است که سقف خانه‌هایتان ضراب شبده و لباسهایتان از پست‌تسرین 


جعفر گفت: این شعر جه بدى داردكةثيماءازآن .يدت اماه 2 
سيدكفت: وقتی نمىتوانى مديحه سراي ىكنى پس ساكت باش و شعر نگو. آیا آل محمد اذك 


ا ۱ ۱ ۱ 1 484 
را اينكونه توصيف می‌کنند؟ ولى من تو را معذور می‌دارم» فصد بدى نداشتهاى ولى اين طبع 5 
توست و نهايت علم و فهم توء اقا من شعرى در مدح آنها كفتهام که عار آن شعر تو را 


برطرف می‌سازد: 
اثیمبالّه و آلانه وَالْمَوْهُ عَمًا ال عشئول 
إو عم بسن آبي‌طالب عَلَى التّقَى و البو مجبول 
ده كان الْإِمَامَ الَّذِي مان اند شيل 
سول بالق و يَعْنِي به و لا نهيه اف أبَاطیل 
كَانَ اذ القن مَرئها انتا ال ور 
بو نئي إلى ل لين وني كَل یط یش تاني ا اَذ عضول 


# 220 ع ةده ۱ ۶ بشارتهاى پیامبر به شيعيان على‎ sanan 4187١ 


الي سلويي لیر ميكل بنيز 
میگال ِي لب و جبْرِيلٌُ ِي أل و یوم سَرَافِيلُ 
لَيْلَدَ در دا ۳ ۱ کاو ايل 
تملیوا ا توا عذوه و ذاک إغظام و تسیجیل 

دا قال فيه ا جفقل و شغرک يقال ْله بل الحَصَاصَة وَالضَّعْفٍ. 

بل جَفه رَاسَهُ و قال نت وال لاش یا ََاهَاشِم و تخر لا 

قسم به خدا و نعمتهايش - که ا اعد م كو مذ مواق نر علخ 

همانا علىّ بن ابىطالب:8ة - بر فطرت تقوى و نیکی آفريده شده است. 

و او امامی است که - او را بر امت فضيلت و برترى است. 

او به حق سخن می‌گوید و فقط.پیاده مدن حق را قصد دارد - و امور باطل او را از اين 
امر مهم باز نمی‌دارد. 

او جوانمردی است که مرگاه در میدان جنگ نیزه را می‌جرخاند - پهلوانان از اطراف 
او می‌رمند و فرار می‌کنند. 

و چون به جانب آقران جنگاور خويش می‌شتافت» و در کف با کفایتش شمشیر برّان 
صیقل شده و درخشان بود - شیران بيشه دلاوری از او گریزان می‌شدند و در بيشه پناه 
می‌جستند که صید او نشوند. 

او آن بسزرگواری است که در یک شب (جسنگ4 سلام کردند بر ار ميكائيل و 


جبرئیل ي . میکائیل با هزاران فرشته» و جبرئیل با هزاران فرشته دیگر و بدنبالشان 


اسرافیل بود. 
که در شب بدر برای امداد فرود آمده بودند بر سر کفار گوئیا ممجون مرغان أبابيل 
بودند که أصحاب فيل را هلاک کردند. 


چون فرود آمدند بسوی ار رفته و بر او سلام كردند و اين نبود مگر بجهت تعظيم و 
تکریم آن حضرت صلوات الله عليه و آله. 


* بشارتهاى پیأمبر به شيعيان على چ2 ٭ هجو هيهو موه وم موی 2 4۱۵۵ 
جعفر! بايد این كونه شعر گفت» شعر تو شايسته اشخاص يست و دون همت است. 
جعفر بيشانى سيد حميرى را بوسيده وكفت: به خدا تو سرآمد همه شاعرانى و ما 


دنباله رو تو هستیم. 


3 


اد اد 
2 5 


۰ 


« صفاتی که پیامب رل برای علی ‏ برمی‌شمرد» 

۳ - أخبرنا الشیخ أبو محمّد الحسن بن الحسین عن محمّد بن الحسن عن أبيه الحسن عن 
عمه محمّد بن على بن الحسين بن بابويه رحمهمالله قال حدثنا أحمد بن الحسن القطان قال حدثنا 
عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثني هارون بن إسحاق الهمداني قال حدئني عبيدة بن سليمان 
كي ا و EG‏ بن عباس 
قال: قال رَصُولُ الله ك لعا بن أبي الب ا يالات صَاجِبُ حَوْضِي و صَاحِبٌ 


عه ام 
م ست 


E ۱‏ 
لوايي. اي حي قي َوهو ماع تزاریت ‏ ياء ۾ و انت 


- 


ميث الله فى ره و أت ۱ ت حُجّهُ اللّهِعَلَى رَعتنه [رتبه] و اکن الابقان ۳ مضْبَاحٌ 


ع سے ے 
07 


الى لت ما لهدی و لت عم فرع لال ال من تيك تجا و من تخت علک 
قلک, و أَنْتَ الطِيق الْوَاضِحٌ و ات الضواط ضيبم و ات اند ال المحَجلین و ات 
يشوت الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْتَ مَوْلَى من آنا مَ لاه و آنا مولی کل مُؤْمِن و مُوّمنة. لا یُحبک لا اهر 
و و وما عرخ بي ريي عَروَجَلُ ۱ 

ری إلا قَالَ ِي یا مُحَمُّ! | ري علا مني الم و 2 ول أنه امام یی و تور اهل طَاعَتِي 
هی تک با عَلِيُ هذ کرام ٠‏ 

رسول حدابل به على بن ابی طالب فرمود: ای علی! تو صاحب حوض مني 


پرجمدار منی» و بر آورنده وعده‌های منی» محبوب قلب منی» وارث علم منىء و امانت‌دار 


hm 
55 


مواريث پیغمبرانی» توئى امین خداوند در زمينش» و حجت بر بندگانش توئی ركن ايمان و 


جراغ هدايت در تاريكى دنیایی» و منار هدایتی» توئی آن پرچمی که خدا برای اهل دنيا 


7 


(4۱۵۶ 5 2000 اما تن 8۶ پار های امیر به همان عل بیج 
برافراشته, هر که از تو پیروی کند نجات يافته و مر که از تو سرپیجی کند هلاک شده است 
تونی راه روشن توئی جاده مستقیم» تونی پیشوای روسفیدان» توئی سرور هر کسی هستی که 
من مولا و سرور اویم» و من سرور مر مرد و زن موّمنم» تو را دوست ندارد جز حلالزاده [و 
دشمنت ندارد جز حرامزاده» و پروردگارم مرا به معراج بالا نبرد و با من سخن نگفت جز 
اينکه فرمود: ای محمّد! سلام مرا به علی ا برسان, و به او اعلام کن که او امام اولیاء و نور 
اهل طاعت من است. ای علی! این کرامت بر تو گوارا باد. 


« ما شجره دانشيم. ما اهلبیت پیأمبریم4 

۴ - و بهذا الإسناد عن أبي چففر محمايبعلي بن الحسین بن بابویه قال حدثني أبي رضي 
الله عنه. قال حدثنا سعد بن عبد الله قال حداثنا محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب قال حدثنا علي 
َاأبَابِصِيرٍ! تن شجرة للم وغل یت البإ و في دارا يط جبویل 49 و 
خن خر لم الله و تخل معاون وخي الله من تا تج و مغ خلت ع علک ع عَلَى ال 
عَرَوَجَل. 

امام صاد قا به ابوبصير فرمود: ای ابوبصير! ما شجرۀ دانشیې ما خاندان بيأمبريم» در 
خانه ما جبرئیل فرود مىآمد ما خزانه‌دار علم خد و معادن وحى خدا هستیم» هركس بيرو 
ما باشد نجات یافته» و هركس از ما سربيجى كند حقيقتاً ملاک كرديده استه و اين را 
خداوند عزوجل بر خود حق و فرض قرار داده است. 

د 6د 2 


« فقراى شيعه راكوجك نشماريد» 


۵ - و بهذا الاسناد قال حدثني أبي قال حدثنا أحمد بن إدريس قال حدثنا إبراهيم بن هاشم 


© بشارتهای پیامبر به شيعيان على 220 ٭ e ea a daa‏ فيه واه ااه وماج © 4۱۵۷ 


عن الحسن بن محبوب قال حدثني علي بن رئاب قال حدثنا موی بن ن بک عن بي لت 
مُوسَى بن جرا عَن آبائه مي قال: قال ر مول الله اة : لا تسد فوا بلقراء شيقة عَلِيٌ 
ابن آبیطالب و عثوته با من تخد نجل مِنْهُم شم ثل تیا وفظر 

رسول خدا ا فرمود: فقرای شيعة على و خاندان و عترتش+2 را بعد از او 
خفيف نشماريد زيرا هر يك از آنها روز قيامت به اندازه دو قبيله ربيعه و مضر (كه در 
كثرت و بسيارى مشهورند) را شفاعت خواهد کرد. 


من و تو دو يدراين امت هستیم» 

۶ - أخبرنا الشيخ أبو محمّد الحسن بن الحسین ین الحسن بن الحسين بن علي بن بابويه 
بالري سنة عشرة و خمسمائة عن عمه محمد بن اتابن ی |لحسن بن بن الحسین عن عمه الشیخ 
السعيد أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن وی رجهم آله تعالى قال حدثنا محمد بن أحمد 
الشيباني قال حدثنا محمد بن جعفر الكوفي ال تمد بن إسماعيل البرمكي قال 

حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثنا القاسم بن سليمان عن ات بن أبي صفية عن سعد بن 2 
عن أبي سعيد عقيصا عَنْ سبد لا ء الْحْسَيْنِ ن بن علي ؟ بن بی طالب ای عَنْ الم سید الْأَوْصِيَاءِ 
مير اْؤينين علي بن أبي اس ال قال و موز ال ماف CEE‏ 
وک 5 الْمضْطَقَى بل .وت المتتى لِْمَامَِ وَ أا ات الل وات شا 


۹ 


انهازک انهاري, و وراک ۳ وداک غْدَائِى. 
ابوسعيد عقيصا از سيدالشهداء حسين بن على 3 از اميرالمؤمنين علي بن ابی‌طالب خا 
روایت کرده است كه: رسول خداتَآيعة فرمود: يا على! تو برادر منى و من برادر تو هستم» من 


ر :يده شده برای امر تبوت هستي» و د انتخاب شده برأى مقا اماممته : صاحب تنزيل 
بر برای امر نبوت هس و او 1 من 


1 
1 


5 


١ 
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س‎ 


Ka. 
ره‎ 


و ی 
المصطفین 


5 
سے - ر 


سے 


3 
۱ 
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(قرآن نازل شدهام) و تو صاحب تاويل آن (و مفسر حقيقى أن هستی» من و تو دو پدر این 
امت هستیم. 

ای على! تو وصيّ و خليفه و وزير و وارث منی و پدر دو فرزندم (حسن و حسينى 294 4 
شيعيانت شیعیان من و یارانت یاران من» و دوستانت دوستان من و دشمنانت دشمنان من هستند. 

يت صاجبي عَلَى الحزض غَداً وت ضاحبي فى | الْمَقَام المختود و نت 
حاحب لاي ياج کات ایب لڌائي في الذنی. مد سَعِدَ من تَولّاک و 
عاداک و إِنَّ الْمََائكَةَ لب اّی الله تس دک بمحیّتک و وَایتک. و الل ار شا 
مودک فی السَمَاء ء رم في اَض. 

باعل أت أي + مي وج الل لها بقيي ټوک قَولِي وا موک أشري و طاعک 
جرب الله «و من ينول الله و رود وین ین وا ان حِرْبَ الله شم الغاليون» 2١‏ 

ای علی! تو بر سر حوض کوثر هرا مَنى» و در فردای قيامت در آن مقام محمود 
مصاحب من هستی» تو پرچمذار میحرت نان که در دنیا پرچمدار منی» حقيقتاً 
خوشبخت کسی است که ولایت تو را برگزیند و بدبخت کسی است که با تو دشمنی کند 
فرشتگان در آسمان به محبت و ولايت تو به پیشگاه خداوند (که مقدس است ياد او) تقرب 
می‌جوینده به خدا قسم دوستدرانت در آسمان بیشترند از زمين. 

ای علی! تو امین امت منی» و حجت خدا بر آنها بعد از من گفتار تو گفتار من است» و 
آمر تو امر من» و طاعت و فرمانبرداری از تو طاعت و فرمانبرداری از من آنچه را که تو منم 
و هی و قلغن کردی همگی مورد منع و نهى من است و و حزب تو حزب من و حزب من 
حزب خداست» همان گونه که خداوند فرموده: «و هركس ولایت خدا و رسولش و مؤمنان 
حقیقی را برگزیند (حزب خداست) و حقيقتاً حزب خدا بيروزند. 


ده عاد 2 


AY TY 


سس سس ___ 


۱- سوره مبارکه مائده أيه ۵۶, 


# بشارتهاى پیامبر به شيعيان على چ2 ٭ RES‏ ل IONS‏ 
$ خدا به دوستان و شيعيانت هفت خصلت عطاكرده است» 
۷ - و عنه عن عمه عن أبيه عن عمه أبي جعفر قال حدثنا أبي رضياللّه عنه قال حدثنا سعد ۳۹ 
بن عبدالoه‏ عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير عن حمزة بن حمران عن حمران بن أعين + 
عن أبي حمزة الثمالي عن علي ٠‏ بن این 39 قال: ال لا ارس و کنث دَاتَ يَوْمٍ 
جالسا ند شول الل ملت ١!‏ بل عم بن ی طالب تال لآ شوک با عَلِ؟ ف 
تال بَلَى يَا ول الله ي . ۱ 
َا: فَدّا عبیبی جتریل یخن عن ال لاله َذ ی فیک ر شيعت 
سَبْعَ خصَال: الك عة الْمَوْتء و الس عد الَْشَة. و الور عة ال و امه 


لقع وَالْقَسْطعِيْدَ مان وَالْجَوَارَ عَلَى الشراط, وَدُخُولَ الْجََة ة قبل سای الاس من ۳ شا 
۳۳ 


امام سجاد لب از سلمان فارسی روایت کرده است روزی نرد رسول خدا !ال نشسته 


= ۲ ۱ 
بودم که على بن ابی‌طالب 991 وارد شد رسول خدا به ایشان فرمود: ای على! ایا نمی‌خواهی به ., 
تو مژده‌ای بدهم؟ -- 
١‏ ل < 
عرض کرد: جراء يا رسول الله» بفرمائید 3 1 


حضرت فرمود: این حبيبم جبرئيل است که از طرف خداوند (جل جلاله) خبر آورده ۳ 
كه به دوستان و شيعيان تو هفت خصلت عطا فرموده است ١‏ - مدارا در هنكام مركه ۲ - 
انس هنگام وحشت و تنهایی» ۲ - نور در ظلمت ۴ - امنیت و آسودگی هنكام هراس ۵ - 
عدالت وقت حساب و میزان و ۶ - عبور از پل صراط و ۷ - رفتن به بهشت پیش از مردم ¥ 
امت‌های دبگر به هشتاد سال. 


2 
د 
35 


< ييامبر اښ در مسجد قبا از على ا می‌گوید» 


۸ - قال و بهذا الإسناد قال حدثنا خادم بن محمّد بن مسرور قال حدثنا الحسين بن محمد 


سے 


١ 


3-4 


SERO‏ ف 
مر 


1 


21 
ر 


ا 


رک 
4 


گر ۶ 


م 
+ س 
١‏ 


رید ۳ 
اا 


3 
5 
۱ 
۱ 


فك 


کے 


}#41۶۰ .000000-00 8 بشارتهای بيامبر به شيعيان على اب 4 
بن عامر عن عمه عبد الله بن عامر قال حدثني أبو أحمد محمّد بن زياد الأزدي عن أبان بن عثمان 
الأحمر عن أبان بن تغلب عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال ر سول الو اة لعل بن آبي 
طایب 1 ذات يوم وَهُوَ في عنجد تاه الصا مخت مجتیفون: يَاعلِيٌ نت يو وک 
تا علِي! أت يي و حلي ولا ې بغي وَالَى الله مَنْ الاک و ای للم 
عاذاک. و ابعص الله من مک ونر الله من تضرک. وَخَدَلَ له KA EK‏ 


4 
۰ 


ا 


يا علي! نت زج بتي و أب ودي 

ویر او عَهد ال ربّى فیک نات کلمات. فَقَالَ: يا مُحََد) 

ُلْتُ: تیک رتى و سفدنک. تبارفت و تعالعت. 

ال 0 lT‏ ب النومنین. 

ابن عباس روایت کرده است که روز رسول خداةة2ة در مسجد قبا در حالی که انصار 
همه جمع بودند به على بن ابی‌طالب باه آفزمود: 

ای علی؛ تو برادر منی» و من برادر تو هستم. 

ای علی! تو وصئ و خلیفه من و آمام امتا منی بعد از من. هركس به ولایت تو چنگ زند 
به ولایت خدا چنگ زده و هركس به تو ظلم و تعدی کند به خدا ظلم کرده و هركس با تو 
دشمتی کند با خدا دشمنی کرده است» و آنکس که تو را یاری کند خضدا را نصرت و يارى 
کرده است. و هركس تو را خوار و اهانت کند به خداوند اعانت کرده است. 

ای علی! تو همسر دختر منی و پدر دو فرزند منی» ای علی! چون مرا به معراج به آسمان 
بردند پروردگارم در باره تو به من سه کلمه سفارش کرد و فرمود: ای محتد! 

عرض کردم: لبيك و سعديكه تبارکت و تعالیت(۱) 

فرمود: همانا على امام پرهیزکاران و پیشوای روسفیدان و بزرگ موّمنان است. 


4 2 


-١‏ تو را لبيك مىكويم و آماده همه كوته يايدارى در راه تو هستم» همانا تو مبارك و متعا 
يا 7« و 1 لي حيار ی 


© بشارتهاى پیامبر به شيعيان على 2 ۶ ا 1۱۴۳۱۲ 
« شيعيان رستكاران حقيقى در قيامت هستند» 

٩‏ - أخبرنا أبو محمّد الحسن بن الحسين عن عمّه محمّد بن الحسن عن أبيه الحسن بن 
الحسين ن» عن عمّه أبي جعفر محمد بن علي رحمهماللّه قال حدثنا الحسين بن إبراهيم عن آبائه قال: 
حدثني علي بن إبراهيم بن هاشم عن أيه عن الريان بن الصلت عَن أبي الخشن علي بن موی 
الاضالفا عن أبيه عن آبائه 4 2 قال: قال رز سول اه ة: ۱ شِيعة عَلِئّ هُمُ المَايْرُونَ ب یوم 


ريان بن صلت از امام على بن موسی الرضا# از پدرش از پدران گرامی‌اش از رسول 
داخف روایت کرده است که رسول خدات##ةٍ فرمودند: شیعیان علی 2 همان فائزان و 
رستگاران روز قیامت هستند. 


4 ماد 24 


0 * 


« على ا قسمت کننده‌بهشت و دوزخ است) 

۰ -و بهذا الإسناد قال حدثنا أبي رحمه‌قال حدثنا عبد الله بن الحسين المؤدب عن أحمد بن 
علي الأصفهاني عن إبراهيم بن محمد الثقفي قال حدثنا أبو رجاء قتيبة بن ندع سجاه يون يد 
عن عبد الرحمن السراج عن نافع عن عبدالله ين عمر قال: ال وشو لاله نت ِعَلِيّ بْنٍ 
بیط : ادا ان وم لیام بت پک با لي على جیپ به وه لی یک 

قَدَ اء ,4 و کاو طف انسار َمل اوتف يي الداء من عثداللّهجَل جَلَالَهُ: أَيْسَ 
لَه محقّد وول اللَّهِ؟ َتقُول: ها نان 

قال. اوی اْمتادي: با علث! اوخل من تک اج و من عاذاک الا فَأَنْتَ قَسِيهُ 
ند وت قسیم انار ۱ 

رسول دا به على بن ابی‌طالب3 فرمود: روز قيامت که شود تو را در حالی که 
بر اسبی نجیب از نور سوار هستی و بر سر مبارکت تاجی نورانی و درخشان که نزدیک 


باشد نورش دیده اهل محشر را خيره کند بیاورند در اين منگام از سوی خداوند (جل 


4121© اناوت دنز SE COS EE‏ 
جلاله) ندا می‌رسد که: کجاست خليفه و جانشين مُحَمَّدُ رَسُولُ خد؟ 
تو پاسخ می‌دهی: من آن خليفة رسول الله بش هستم» اکنون حاضرم. 
بس منادی ندا می‌کند: ای علی! دوستان و محبانت را به بهشت ببرء و هركس با تو 
عداوت و دشمنی کرده به دوزخ روانه کن. زیرا تو تقسیم کننده بهشت» و مقسم دوزخی. 
د اد و 


« نظر به صورت علی بن ابی طالب + بالاترین عبادت 4 
۱ - وبهذا الإسناد قال حدثنا محمّد بن القاسم الأسترآبادي رحمهالله قال حدثنا عبد الملک 
بن أحمد بن هارون قال OE‏ تررك ااا رار CSRS‏ 
عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: أن رل جَاءه رجل فقال: یا وَسُولَ اللّه! ما رات 


انا ركب ار رامع یز ی الطتین قارع الْكَدَة و أَعْظمَ یمه حى عسده أَهْرُ 
١ 9‏ رده و قرَاباته و چیرّانه؟ 
نذا ال سول الله اش : إن ال لد کلم ازداد ره و عَظَمةٌ اژداد صَاحِبَهُ بَلَاء. لا 
۱ تَعْبطُو | أضْحَاب الم ال لا من جَاء جاد] ماله في بیل ال 
24 ابوهریره روایت کرده است که: مردی خدمت رسول خدالٍ آمد و عرض کرد: با 
۱ رسولالله! خبر دارى که فلانی با كالاى انذكى سفرى به جين كرده و زود برگشته و بهره 
۱ سرشار و فراوانی آورده طوری که دوستانش بر او حسد بردند و به همسایگان و 
۲ ۳ خویشانش نیز بخشیده 


رسول اه فرمود: مال دنیا هر جه بیشتر شود صاحبش به بلا و گرفتاری 
نزدیکتر می‌گرده هرگز به مال داران رشک نبریده مگر به آن کسی که مالش را در راه خدا 
بخشيده باشل 


و لکن أن خوك بم هُوَ اَل م OS‏ ۱۳۹ َ أَخْظَمِ مه نیع و 
اج ین لاب وله في عون عرش ال حمَن 


© بشارتهای پیامبر به شیعیان على 2 8 م۰ 11۳۳ 
قالوا: بلی. با ضول الب 
ال زشول الله اة :لطا إلى هذا بل کې قتطا رل من ار 


له نقال ر سول الله 2 : : ان هَذَا لَقَدْ صَعد [ له في هَذَا اما آی الْعُلْو مس الْخَيْرَاتِ و 
الات از یسم عَلَى جمیع هل السات و رض لَكَانَ نصِيبُ له ان وب و 


وُجُوبَ الْجَنَةِ لَه 
تس ل الل 
ال شنت حبر کم عَمًا َع صَنَعَ في هَذَا ام 


ولى ایا دوست e‏ از اين رفيق شما سرمایه کمتری دار 
و زودتر از او بركشته و بهره بيشترى آورده و هر جه خير برای او اندوخته است در خزينه 
خدا محفوظ است؟ 

گفتند: آرى» يا رسول الله. 

فرمود: به این مردی که بسوى شما می‌آید بنگرید. 

نگاه کردیم ديديم مردی کهنه پوش بود از اتصار. 

رسول خدابلَش فرمود: از همین مرد امروز آنقدر خير و طاعت بالا رفته که اگر بر 
همه اهل آسمانها و زمين پخش شود کمترین بهره‌اش آن است که گناهان او آمرزیده و 
بهشت بر او واجب شود. 

عرش کرهنده به چه کازی این همه مقام کسب کوده با رسول ال 

فرمود: بروید از خودش بپرسید تا به شما خبر دهد که امروز جه کرده است. 


اصحاب رسول حداتََةٌ به او روی آوردند و گفتند: گوارا باد بر تو آنچه رسول 


دا به تو مژده داد امروز جه کردی که خدا اين همه واب برای تو نوشته و ثبت کرده 


آن مرد گفت: بياد نمی‌آورم که کار مهمی کرده باشې جز آنکه از خانه که بیرون آمدې 
داشتم بدنبال کاری می‌رفتم» تاخیر افتاه ترسیدم از دستم برود با خود گفتم آن حاجت را 


LL ASS 9 4۶۴‏ * بشارتهاى پیامبر به شيعيان على :2 4 


با نگاه به روی على بن ابی‌طالب"1 عوض می‌کنم» چون از رسول دایص شنیده بودم که 
نگاه به روی على ]1 عبادت است. 

فلع أَصْحَابٌ رَسُو ل الله لفق الوا لَه ین لک ما برک به رسو لاله بل 
تا اح ین 

قَقَالَ ال جِل: اي صتفث يا عير ئي وج من بثتي ورد عاجة هن 
الات عنها قخشیث ا کون فا .فلت فی تفسی تا مها انر ای وَج عَلی بن 
ابي طالب قد سیفث وشول ات ول اله إلى و جه عل اد 

ال سول الهش . اي 3 الله عِبادة و َي عاد انک يا یله ذَهَيْتَ د 
سب دیتارا لقو عیالک. ناتک لک فاغتشت م ِن ار لیر جه عم 99 وا نت 
مجحب و لَضله مغد و لک یه لک ین ان لو کات الدُنْا كُلّهَا تک دب حفراء 3 


ب 5 
2 


في سبیل الله وب کل نب لته ىتصيرك یه یآ ربق ال من ار 


١ 
54 

: / 

2 


رسول خدا2ة فرمود: آزی به دا عبادت آست و جه عبادتی از آن بهتره 
ای بنده خدا! تو رفته بودی دیناری برای قوت عیالت به دست آوری و از دستت رفت» 
ولی به عوض آن نگاه به روی على کردی با محبت و اعتقاد به فضیلت اوء و این عمل بهتر 
از آن است که همه دنیا پر از طلای سرخ از آن تو بود و همه را در راه خدا انفاق می‌کردی» 
بدان که در هر نفسی که در این راه‌کشیدی» حق شفاعت هزار گنه کار پیدا کرده‌ای که خداوند 
آنها را از دوزخ به شفاعتت آزاد می‌کند. 
ان 


57 و 


د 


« ای على! تو در زمان حيات و پس از مركم خليفه منى» 
قال حدثنا أحمد بن هارون القاضى قال حدثنا محمّد بن عبدالله بن جعفر بن جامع الحميري عن 
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ا 0 
عن عبدالله بن العباس قال: قَالَ رو لاله ١‏ على حي : يا علِيُ! أت حلي عَلَى صني 
حَیاتی و بَعْدَ مَوتي. و أَنْتَ مني كَشَيْثٍ من آَم و کسام ین وح. ین ۳۳ 


+9 + 


کبوشع من موی و كَشَمْعُونَ من عِيسَى 2# 0 
5 ما 

ا علل ات وَصِيّي و ارئي و َال جُتتِي. انت الذي ُواريني في حُفْرَتيء و ودي 
َي دبي و جر عداتي. 

با عَلِنُ! أَنْتَ ت أميكالْموْمِنِينَ مَامُ الْمُسْلِمِينَ + اد ال ال‌حکین و بهشو 
الْمُؤمِنِينَ [الْمُّقِينَ]. o.‏ 

يا عَلِنُ! ۹ 3 سَجْدَةِ النّسَاءِ فَاطِمَةَمية ابی و بو السَبْطيْن [سَبْطيّ] الحَسَن و 
الْحْسَيْن يك . 

رسول دا به على ا فرمود: ای علی؟ تو خلیفه و جانشین من بر آمتم هستی» جه 


2 ۳۹ هش 5 5-3 ن 
هم ۰ 
لم ساره 
سے ی 


در زمان حياتم و جه بس از مرگم. تو نسبت به من هانب شیث نسبت به أدم و سام به نوح 


سے 


ةا 
ص“ 
١‏ 


و اسماعيل به ابراهيم و يوشع به موسى و شمعون به عیسی:32 هستی. 
ای على! تو وصی و وارث منی» و تو کسی هستى که بدن مرا غسل داده و مرا به خاک 


خواهی سپرد. و تو آن کسی هستی که دینم را ادا می‌کنی و وعده‌هایم را وفا خواهی نمود 


گر مه 


سے 


۰ 
2 


5 


له 
م 
ظ 


ای علی! تو امير موّمتان و امام مسلمانان و بيشواى روسفيدان و بزرگ پرهیزکارانی. 
ای علی! تو همسر بانوی زنان فاطمه عه دختر من و پدر دو نوه‌ام حسن و حسین 2 


شبسمی» 
م فر رت ل ل ے 
یا عل إن الله تاک و تغالی ج عل در كل يي من صلب و جَعَل دربي مِنْ ضلبک. 
با علا من أَحَبَكَ و الاک | آخه و رایمه ده آششت و عاداک بشخ و عاد 
نک مي و انا بنک. ۱ ۱ ۱ 
7 0 ا 3 تلف یل ] لا ناب [أبَوَانِ] علی یماح قط من 


2۰۶۶ ...00 © بشارتهاى پیامبر به شيعيان على 290 4# 
و ۵ ریم E‏ و 
ا !از لاد قانک مَظلوم بغڍي و مفول. 


ی فقال علي 241 : :يار سول ال و لک في سلامة من بینی؟ 
9 قال اة بو : ِي ا 
کے 


نک ن ِل ولم تل و ولاک لَمْ غرف جب الله تغدي. 
. ای على! خداوند تبارک و تعالى ذريّة هر بيغمبرى را از نسل او مقر ر کرده اما ذريّه مرا 
| از بشت و نسل تو قرار داده است. 
۱ ای على! هركس تو را دوست بداره و ولايت تو را بهذيره من او را دوست دارم و 
ولایتش را خواهم بذيرفتء و هركس با تو بغض و دشمنی ورزه من با هسم با أو بغض و 
دشمنی خوامم نموه زیرا تو از منی و من از تو. 
ای علی! همانا خداوند ما را پا کاو هیر فرموده و برگزیده استء و جامه میچیک از 
پدران ما از زمان آدم! آلوده به ناپاکی نبودم از این روی دوست ندارد ما را مگر کسی که 
پاک و حلال زاده باشد. 


ES 


1 على عرض كره: يا رسول الله! با سلامتى دين من همراه است؟ 


اى على! بشارت باد تو را به شهادتء زيرا تو بس از من مظلوم می‌شوی وكشته خوامی 


حضرت فرمود: در كمال سلامت دين تو به شهادت خواهى رسيد. 
ای على! تو هرگز گمراه نشوى» و نخواهی لغزیده و اگر وجود مبارک تو نباشد حزب 


1 حدا بس از من شناخته نخواهد شد 
ون ای سرت ا 
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عَنْ جَدوِِك قال: ب ملع زوج ای وتو ار موی لها يَْتَقِضٌ علی 1 و یاوه 
سل ای فان ضار لبها ات له :يا ب هي نک تنتیش تقض عَليًا لا و تََتَاوَلُه؟ 

5 

الت امد کلک مک حى أُحدّدَكٌ , بحدیث سَمفتهٌ من رَسُولٍ ال نع اختز 
لَفسک. اک ند رشو ل ال تشع تسود وَكَانَتْ لبي و يَوْمِى من سول الله ا 

مفضل بن عمر از امام صادق# از پدر از جد بزرگوارش:یل روایت کرده است که: به 
ام سلمه همسر پیامبر ۴ا خبر دادند که یکی از غلامانش به امیرالمومنین علی: بد 
می‌گویده و او را کوچک می‌شمرد او را خواسته و به او گفت: فرزندم! به من خبر رسیده که 
تو علی :3 را کوچک می‌شمری و به او بد می‌گوی؟ 

گفت: مادر جان آری همینطور است. 

فرمود: مادرت به عزایت بكريد بنشین تا حدیث ی که از رسول خدا 5و يدي شنیدم برایت 
تق موی وم 


تج در خانه آن حضرت بودیم آن شبانه روز نوبت من 


بوت 


- ع م 


دحل ال و هو مک أَصابَِه ِي آصابع علي 44 وَاضِعا يده َي ققَالَ یا ام 
لما المؤجي ین ابیت و یه نا ۱ 

وج و ألا بتتاجیان آشمغ الکنام ما أذري ما وان عّی إا فلت قد الْتَصَفَ 
انار 

یت اباب تغل أَدْخُلُ یا رول اللّهِ؟ قال 3 لا. 

(پیامبر در حالی که دست در دستان علی ا گره کرده بود وارد شد و فرمود: ای ام 
سلمه! از اطاق بیرون برو و ما را تنها بگذار. 

من از اطاق بیرون رفته و خارج شدم اما می‌شنیدم که آنها با هم نجوا می‌کننده صدایشان 
را می‌شنیدم اما نمی‌فهمیدم که جه می‌گویند. تا اینکه با خودگفتم» روز به نیمه رسید» پس 
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به يشت در اطاق رفتم و عرض کردم أى رسول خدا! اجازه مىدهيد وارد شوم؟ 
0 کوت کنو" َڍيدة مََاَة آن کون من سَحَطِهِ رل َي يئ الشتاء 
4 ملم أَلبَت أن أتَيِتٌ الاب الا لت : دح یا رَسُولَاللّهِ؟ 

قال ة: لا. ل 

لین خی يت اباب ال لت افر ار شول اللّه؟] 

ال حلي تا له سل 

فرمود: نه 

من از اين سخن حضرت به شدت ناراحت و بی‌طاقت شدم» ترسیدم نکند اينكه مرا رد 
فرموده بدین سبب است که بر من خشمنا كك نت يا چیزی از آسمان بر عليه من نازل شده؛ 

لحظه‌ای درنگ كردم سپس درباره رفتم و اجازه خواستم و عرض کردم: اجازه ورود 
می‌فرمائید؟ دوباره فرمودند: نه. 

این بار بیشتر بی‌طاقت شدم. (در بعضی نسخه‌ها این قضيه را تا سه بار ذکر کرده‌اند؛ 

پس درنگ کردم و دوباره اجازه خواستم. 

حضرت فرمودند: وارد شو ای ام سلمه. 

َدَخَلْتٌ و عم اقلا جات ین یه و هو یو :ڌاک أبى و أمی با ر سول الله َو اد 
کان کذا و کا ماد ی 


قال امک بالصّير. 
نه اد عليه او الما نم بای 


اد عليه لول ال فقال 94 له: ا عَلِيٌ! يا آخی! اذا ان لک مله َل 
یفک و ضنه عَلَى عانقک. و اضرب به دما خی لاني و میفک شایز یط ین ومانهم 
ثم لت اي و قال بی: ما هذه الْكتَابَةٌ ام سلَمَة؟ 


چون وارد شدم ديدم علی:1# روبروی حضرت زانو زده و عرض می‌کرد: يا رسول الله! 
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پدر و مادرم قربانت شوند اگر وضع جنين و چنان شود جه دستورى میفرمانید؟ 

فرمودنله تو را به صبر سفارش می‌کنم. 

على دوباره پرسید باز هم فرمود: صبر 

بار سوم که از حضرت سوال کرد فرمود: ای علی! برادرم» اگر جنين کردنده شمشیر 
خود را از نيام بکش» و بر شانه بگذار (کنایه از اينكه آماده کارزار شو» و آنها را بزن و 
بيش برو تا هنگامی که به ملاقات من آیی در حالی که خون آنها از شمشیرت می‌چکد. 

سپس رو به من کرده و فرمودند: ای امسلمه! چرا اینقدر اندوهگین و افسرده‌ای؟ 

لت اك و .وس 

ل ا و لی: :و الله ما دنک ین جع الک لَعلَى خن ین الله ۾ وله لكِنْ 

تيبي و جبرنیل ا عَنْ بيني و عَلِي ا عن اناري بل يخوني بِالْأَخدَاثِ التي 
کون ین فدي و من أ أن آوصی ذلك علّ 3 

اه َلَمَةًا اشتهی و اسْهَدِي دا عم أبن ایب خي فى الد را 


يا أ َلَمَة! اشتهي و اشهري هَذَا علي بن ابي طالب زبري في اليا د ززيري في 


عرض کردم: برای اينكه مرا رد کردید. 
فرمودناه بخدا بخاطر چیزی تو را رد تكردمء تو همواره بيش خدا و رسولش بر خير و 
نیکی هستی» ولى جون خواستی بیایی جبرئیل ا سمت راست من و على ب در سمت چپم 


بود و جبرئیل گزارش بيشامدهاى بس از من را به من مىداد و به من سفارش می‌کرد که آنها 


را به على وصيت کنم. 
ای ام سلمه! بشنو و گواه باش: این عل بن ابی‌طالب ا بسرادر من است در دنيا و در 
آخرت. 


ای ام سلمه! بشنو و گواه باش: اين عليّ بن ابی‌طالب ا وزير من است در دنيا و آخرت. 


< صم 
ال هم و وم ۹ ۳ 13 
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با اشتهي و شهدي هذا علي بي أي طالب حاير لوا فی ادا و حام 
لاي عدا في الْقِيَامَةب 

الم اشتهي و احْهَدِي َا يب آبي طَالِب 99 ويي و ييي يِن بتغدي و 
قَاضِي عِدَاتَى و الذَائدُ عَنْ حَوْضى. 

ای ام سلمه! بشئو و گواه باش: این علىّ بن ابی‌طالب ا برجمدار من است در دنيا و 
پرجمدار من است در قيامت. 

ای ام سلمه! بشنو وكواه باش؛ اين على بن ابی‌طالب ًا وصی و خليفه و جانشین من 
است بس از من و کسی است که به وعده‌های من جامه عمل می‌پوشانه و هم اوست که 
نااهلان را از حوض من (کوثر) دور می‌کند. 

ال اشتهي و اشهدي هدن آبي طالب فد ی المشلیین و إِمَامٌ لین 
ر اد اما لمحجلین و ال ال کین ز امین و العارقین. 

كلت ا زشول الا من ال کنو؟ 

قُلْتُ: من الْقَاسِطِينَ؟ 

ال :معا ون و أَضْحَابهُ من هل الشّام. 

لد تن الَْارقين؟ 1 

ال لنو:أَضحاب رن 

قال میسقت عَنّي وج الله لكي و اله ّا سنت عل ید 

ای ام سلمه! بشنو و گواه باش این على بن ابی‌طالب# سيد و سرور مسلمین و امام 
متقین و پیشوای روسفیدان و کشنده سه گروه ناكثين (پیمان شکنان) و قاسطین (ستمکاران) 
و مارقین (از دين خارج شدگان) است. 

عرض كردم: يا رسول الها نا کنین کیانند؟ 

فرمود؛ آنها كه در مدينه بيعت مىكنند و در بصره می‌شکنند. 
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عرض كردم: قأسطین کیانند؟ 
فرمود: معاويه و اصحاب أو از اهل شام. 
عرض كرده: مارقین كيانند؟ 
فرمودند؛ اصحاب نهروان. 
غلام ام سلمه گفت: شما با اين حدیث مرا از اشتباه خارج نموده و کارم را کشودید 
خداوند نیز کار شما را بگشاید به خدا قسم دیگر هرگز به على ناسزا نمی‌گویم. 
چ و 


۰ 


+ ابوالحمراء فضائل على :را برمی‌شمرد4 
۴ - و بهذا الاسناد قال حدثنا محمّد بنموسی,ین المتوكل قال حدثنا على , بن الحسين 
السعدآبادي عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي عن أبية اممك بن سنان عن أبي الجارود زياد بن 
المنذر عن القاسم بن الوليد عَنْ شخ من له ال لقت ڪل ار ین تيم عجوز رز : 
ِي ند الئاس فلت لا وعشکي اللا حيبي فى بفض فضایل ِبر وین عل 3 


ات Ca‏ وَهَذَا شَيْحٌ كما د ری بين یی تائم. 

شیخی از ثماله می‌گوید: وارد بر زنی از قبیله تمیم شدم که بسیار بير و فرتوت بود و 
برای مردم حدیث نقل می‌کرد. 

به او گفتم: خدا تو را بیامرزد! برای من حديثى از فضائل امیرالمومنین ا نقل کن. 


گفت: من برایت حديث بگویم؟ با وجود اين پیرمردی که اینک نزد من آمسده و در 


اینجا خوابیده است؟ 
گفتم مگر اين کیست؟ 
كفت او ابوالحمراء خادم رسول خداءل است. 
ir‏ ها مه مَنْ هَذا؟ 


ات أبُوالْحفراء حَادِمُ رَسُو لاله 


IL 00 EASES #4۷۲9 


فا فجلشت ليه .فلا سَع حِسّي شوى جالساً :مد 


فقلت: رد مک الله لبي با یت من رول الله 3 یم بل مه ان الله سالک 


مق عم لاه موه A helel‏ ع معت ره برد مرو برد 2 “A2‏ و 
۱ ففال: علی الخبير قفت. اما مَارَايْتَ النبی 9 يَصْنَعْهُ بل ا فإنَهُ قال لى أت + 
يا اا الْحَمْرَاء! انْطَلِقْ فاذع لي اة من لْرّب. و خَمْسِينَ رجلا ین الْعَجَم, و تلائین رَجُلا من 


بس نزد او نشستم و همین که او حضور مرا حس کرد برخاست و نشست كفت جه 
شد 

گفتم: خداوند تو را رحمت كند مي‌خواهم روايتى از رفتارى كه رسول داش با 
علی ا داشت و تو دیده‌ای برايم نقل کنی» زيرا بخداوند از تو در مورد آن سؤال خواهد کرد. 

گفت: بر مرد خبير و مطلعی وازد شده‌ای» باشد آنچه را که ديدهام كه رسول خدا اښ 
با على + رفتار می‌کرد برایت می‌گويم: 

روزی رسول حدالّ به من فرمود: ای ابوالحمراه! برو و صد نفر از عربه و پنجاه 
نفر از عجم و سی تن از قبط و بيست تن از حبشه را نزد من بیاور. 

ام سول ال تلفي صف الَْرَبَ, نم صف الْعجم خَلْفَ الب و صف الط خلت 


۱ العجم. و صف الْحَبَشَهَ خلف القبّط. 


0 


قام فَحَمِدَ الله و سى عَلَيْهِ وَمَ َد الله بتَفجید لَه يمع اأ لابق بمثْله. 


نم قال توش : معاشر العَرَب و الْعَجَمٍ و الط و الْحَبَسَّةَ قري بشهادة أن لا إل إن الله 
وَحْدَ ده لا ریک لَه أن شحكد اة بو شوله و ام عده بسن آبي طالب ا 


مير المُْمِنِيَ و وی آمرهم من بَغْدي؟ 
الوا : الهم نَع 


من آنها را ها و قبطیها را 
دنبال عجمهاء و حبشیان را بدنبال قبطیها به صف کرد. 


سا 
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سپس برخاست و حمد و ثناى حق بجای آورده و خدا را به بيانى زيبا آنطور 7 
نمودكه مردم مانند آن را نشنيده بودند. 

سپس فرمود: ای گروه عرب و عجم و قبط و حبشی! آيا اقرار و اعتراف داريد كه معبود 
حقّى جز خداوند یگانه نیست, و شریک نداره و محمد بنده و فرستاده اوست» و علی بن 
ابی‌طالب اا اميرمؤمنان و ولی امر آنها بس از من است؟ 

همگی گفتند: آری. 


اا عط دهن 03 اع سس 0 1 3 3 6 
دم واا“ گر و2 4 وت 4 م ور م رفت خن هر عير لس ]و 2 
نم قال نی الثلاثة ادر 8 ۱ الله و انی محمد عبده و سُولة و ان ج 
3 7 0 0 

بن أبى طالب 8 میتی و ول ره من بغد 


ال له اشهٌذ. حت تا نان 
قَالَ و انطلق انب ی ر 
قا إِلَىعَلِيّ بن أبي طالب و كال اتب 


¥ 
کک 


آنگاه حضرت سه بار فرمود: خداوندا تو گواه باش. 

سپس فرمود: ای على! برو وكاغذ و دواتی بیاور» جون آوره آن راكرقته و بلست خود 
على داد و فرمود: بنويس. 

عرض كردم: جه بنویسم! 

ال کب بشم الله الدّحْدنِ الرجيم 

هذا ما قوت به ارب و اج الط 1 
محم مدأ عبن و زشو َه وََنَّ عل ن ب آبي طَالِبٍ ها منیت و ولك آترجم ین تفدي. 

تم الصَّحِيفَةَ و فا الی عَلی 9ة. 
فیما ]یا ای السَّاعَةٍ. 


5-1 
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فتال: ۳ حرج کا ر ا يوم عَرَفَةَ و ُو آخذ بيد د علي 1۶ فتال: 

تا معاشر الْخَلَائقٍ! اج له تمارک نی بای بكم ني هذا الهؤم ی کم عام 

نم لت ای عل تال : عر لک با عم خَاصٌة 

فرمود: بنویس: بسم الله الرحمن الرحیم 

اینست آنچه که عرب و عجم و قبطی و حبشی بدان اعتراف دارند كه معبود حقَّى جز 
خدای یگانه نیست و اينكه میحرت بنده و فرستاده اورست» و علی بن ابی‌طالب ا 
اميرمومنان و امام بعد از من است. 

سپس آن عهدنامه را مهر کرده و به على سهرد و از آن موقع تاكنون دیگر آن را 
ندیدم؟ 

كفتم؛ خداوند تو را رحمت کا بیشتر یگ و بر آنچه گفته‌ای بیفزا 

گفت: چشم می‌گویم. 

روز عرفه‌ای رسول دا در خالى که سنت على اذ را در دست داشت بسوی ما 
آصد و فرمود: ای مردم! همانا خدای تبارک و تعالی در امروز به شما مباهات می‌کند که شما 
را بیامرزده سپس رو به على ا کرد و فرمود: و بخصوص تو را 

و قال اش 1: يا عَلِي! ادن مني فَدنَا له فقَالَ: ار السّعِيدَ حَقّ السعید عم أَحَدَكٌ و 
الاک ال كَل ای من عَادَاكٌ و نَصَبّ لک الحوب و أَنْقَضَكٌ. 

يا عَلِىٌ! كدب من رَعَم هي و يُنفِضكٌ. 

يا علي من حازتک ققد ري و من حازتبي فد ارب الل رل 

!من فشک دض و تن أنْقضَبِي دض ال و ايقس الله جد و أَدْحَلَه کر 


و فرمود: ای علی! نزدیک من بيا. 
چون نزدیک شد به او فرمود: همانا سعادتمند حقیقی کسی است که تو را دوست بدارد 
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و اطاعت كنده و تيرهروز حقيقى آن کسی است که با تو دشمنى كند و در برابر تو بایستد و 
بغض وكينه تو را داشته باشد 

ای علی! دروغ مىكويد کسی كه گمان مى برد مرا دوست دارد ولى دشمن تو باشد. 

ای علی! مرکس با تو بجنگد با من جنگیده و هر کس با من بجنگد با خدا جنگیده 
است, 

ای علی! هركس تو را دشمن دارد مرا دشمن داشته و هر کس مرا دشمن داره خدا را 
دشمن داشته و خدا او را بخت برگشته کند و به دوزخ افکند. 


عاد اد ملد 


#۷» >1١ 


« مجالس خود را به ذ کر علی ا زینت بخشید» 

۹۵ - و بهذا الاسناد قال حدثنا الحسین بن أحم بن وريس قال حدئني أبي عن محمّد بن 
أحمد بن یحیی عن عمر بن على بن عمر بن زید عن عمه محمد بن عمر عن أبيه عن علي بن 
الحسين بن علي الرازي في درب مسلخكاه بالري في ذي القَعَدَةُ سنة ثمان عشرة و خمسمانة إملاء 
من لفظه قال حدئنا أبو عبداللّه الحسين بن محمّد بن نصر الحلواني في داره غرة ربيع الاخر سنة 
إحدى عشرة و ثمانين و أربعماثة بكرخ بغداد إملاء من لفظه قال حدثني الشريف الأجل المرتضی 
علم الهدى ذو المجدين أبو القاسم علي بن الحسين الموسوي رضي الله عنه في داره ببفداد فى بركة 
زلزل في شهر رمضان سنة تسع و عشرين و أربعمائة قال حدثني آبي الحسين بن موسى قال حدثني 
أبي موسى بن محمّد قال حدثني أبي محمد بن موسى قال حدثني أبي موسى بن إبراهيم قال حد ثني 
آبي ابراهيم بن موسى قال حدئني أبي موسى بن جعفر قال حدثني ابی جعفر بن محمد قال حدثني 
أبي محمّد بن علي بن الحسين قال حدثني أبي الحسين بن علي قال حدثنا جابر بن عبد الله 
لأنصاري قال: ال ول الل .زوا مجَالِسِكُم بذکر عَلِيّ ب أبي طالب 3 

جابر بن عبدالله انصاری از رسول خداء 2 روایت کرده است که فرمودنده مجالس 
خود رابه ذكر و ياد علىّ بن ابىطالب:32 مزيّن كنيد 
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و اهلبیتم را بخاطر من دوست بدارید4 

۶ - أخبرنا الشريف أبو البرکات عمر بن إبراهيم بن محمّد بن حمزة الحسيني بالکوفة في 
مسجده بالقلعة في ذي الحجة سنة اثنتى عشرة و خمسمائة قال أخيرنا أبو الحسن أحمد بن محمّد 
بن أحمد بن الثغور قال حدثنا أبو الحسن علي بن عمر بن السكري الحربي قال حدثنا أبو عبدالله 
احمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي قال حدثنا أبو زكريا يحيى بن معين في شعبان سنة سبع و 
حر بحاصاي رومن ان عل الله Ra‏ نز مان 
عن أبيه عن ابن عباس قال: قال ر شول له یو الله ٍتا َغذُوكُم به ين ية و أَحبُوني 
ِحُبٌ له و جوا أهل بیتی لحب . 

ابن عباس روايت کرده است که رسول خداَل فرمودند: خداوند را بخاطر 
نعمت‌هایی که به شما ارزانی داشته و.از آن تناول مىكنيد دوست بداريد و مرا بخاطر 
دوستى خدا نو و اماك 2 ا ره 


3 


4 
۲ ۷ 2 


۶ من دشمن دشمنان شما هستم» 

۷ - آخبرني السيد الزاهد أبو طالب يحيى بن محمّد بن محمّد بن الحسين الجواني الحسيني 

في المحرم سنة تسع و خمسمائة قراءة و لفظا فى داره بآمل قال حدثنا السيد الأجل أبو عبدالله 
الحسين بن علي بن الداعي قال حدثنا السيد أبو إبراهيم جعفر بن محمد الحسيني قال أخبرنا 
الحاكم أبو عبدالله محمّد بن عبدالله الحافظ قال حدثنا أبو العباس بن يعقرب قال حدثنا العباس 
بن محمّد الدوري قال حدثنا مالک بن إسماعيل قال حدثنا أسباط بن نصر الهمداني عن السري عن 
یع عولى أم سلما عن زید بن آرقم عن اللي 24 أله قال لعي و قالع والعسن و 
الْحْسَيْن تلا : آنا رب لمن حار تم و سلم من سالشتم. 

زيد بن ارقم می‌گوید: روزی پیامبر دا به علن و فاطمه و حسن و حسين:22 
فرمودند: من با کسی که شما با أو در جنگ باشید در جنگ و محاربه هستم» و با آن كس 


#* بشارتهاى پیامبر به شيعيان على چ2 ٭ 0 Saa‏ ل 


که شما با او در صلح و سازشيد در صلح نیت 


« پیامبر و اهلبیت 2 در صحنه قیامت» 

۸ - أخبرنا الشیخ أبو محمّد الحسن بن بابویه بقراء تي عليه بالري سنة عشرة و خمسمائة قال 
حدئنا الشیخ المفید أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي في جمادی الاخرة سنة خمس و 
خمسین و أربعمائة بمشهد مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب قال حدثنا أبو عبدالله محمّد 
بن محمد الحارثي قال آخبرني أبو علي الحسن بن الفضل الزاوردي قال حدثني أبو الحسن علي بن 
أحمد بن بشير العسكري قال حدثنا أبو إسحاق محمّد بنٌ؛هارون الهاشمي قال حدثنا أبو اسحاق 
إبراهيم بن مهدي الإربلى قال حدثنا إسحاق بن سلیمانالهاشمي قال حدثني أبي قال حدثنا هارون 
الرشيد قال حدثنا أبي المهدي قال حدثنا المنصور أبو جعفر عبدالله بن محمّد بن علي قال حدثني 
بي محمّد بن علي قال حدثني أبي علي بن عبد الله عن عبد له الاس بن عَبِد الْمُطَلِب قَالَ: 
يي يقول: يا لاش 1 حن ني ان انآ لیس غیت 

0 فَقَالُ له له اب ینت و أي يا شو[‌الله! م من الوّكْبَانُ 9 

ان على رای آني صالخ علی اف َة الله ال عَفَرهَا تشه ای اطم ده 
عَلَى اي الْعَضْبَاءِ [اْعضباء] و عَلِيّ بن لیطعت تا نا بات 
و رطب و عیتاها ین یاقوتین خنراونن و بها ین رجدو خضراء. عَلَيها َة من لو 
تیا یی طأبزها ین بَاطِه. وََيَاطِنُهَا مِنْ اهرما اهزها من رَحْمَة الله و بط من عفر الله 


ناله بن عباس بن عبدالمطلب می‌گوید: از رسول حر تانق شنیدم که ممىفرمود: اي 


يوه وه 


سمعت رَحُو ل الله 


مردم! ما در قيامت چهار نفریم که سواره‌ایم» و سواره دیگری جز ما نیست. 
مردی عرض کرد: پدر و مادرم فدايت گردند ای رسول خدا! آن سواران جه کسانی 


هسنند؟ 


2۰۷۸۰ دمن ددم ۵:2 پشارتهای پیامبر به شیعیان علی ريق ۵ 


فرمود: من بر براق خود سوارم» و برادرم صالح پیامبر بر همان شتری که قومش آن را 
پی كردناء و دخترم فاطمه ۵٤‏ بر شتر سفید (عضبای) من و علی بن ابی‌طالب اا بر شتری از 
شتران بهشتی سوار است که افسار آن از مروارید آبدار (رخشان» و جشمانش از ياقوت 
سرخ و شکمش از زبرجد سبز استء بر روی آن شتر قبه‌ای است از مرواربد سپید که 


درون آن از شقافی نمايان است» ظاهرش از رحمت خداوند؛ 


إذا لت رَفْتْ و اذا بر ٿث رف وو أُمَامِي. عَلَى زاسه اع من ثور ُي 4 بل 
الْجَمْع ذَلِكَ الا له بعر وخا کل کي ښې :انز کب اي في من الما و بیده 
لاه الْحَندِء و هو باي فی ایا :لاله حك 7 ول الل ا فلا يم با ره 


امو لي سل ابي مزع ]او ټول ملک مرب يتاي متا ین 
بُطتان الْوش: یا یا الّاش! لیم ذامَکا میب و انیا مزسلا و نا حَامِلَ عزش, هَذَاعَلِنُ 


0 ۲ 1 3 2 ی 
ی یی طالب تیه د لچ اي مناد لِشِيعَتِهِ من أننّهُ؟ 


8 ۰ گِ OE‏ پا مره عض سورع ی و 
۳ ۳ > ه 2 0 2 

1 فيقولون بخن الکلویون 

١ 


ی 


ایهم الا ی لبون !آم ون ادْخُلُوا اج مع من کنشه بو الون. 


و باطن و درونش از عفو خدا سرشار است وقتی پیش می‌آید می‌درخشده و هنگامی که 


7 


بشت مىكند نيز از بشت درخشان و نورافشان استه و در بيشابيش من روان است. 


رم 
« ۳ 4 = 


على تاجى از نور بر سر دارد که برای همه اهل محشر نور افشانی ميكند و آن تاج 
هفتاد ركن دارد که هر ركنى همجون ستارة درخشانی در افق آسمان می‌درخشد و برجم و 
لوای حمد به دست اوست» و در قيامت ندا می‌دهد: 

لا اله ال اللهه محمّد رسول الله 3 . 

آنگاه از بيش هيج دستهاى از فرشتكان عبور نمی‌کند جز اينكه می‌گویند: ار از 
پیامبران مرسل است» و بر هیچ پیامبر مرسلی گذر نمی‌کند مگر ايسنكه می‌گویند: او از 


فرشتگان مقرب خداست. پس آواز دهنده‌ای از اندرون عرش ندا می‌دهد که: ای مردم! این 


© بشارتهاى پیامبر به شيعيان على ا # E‏ ا اه 


مرد نه فرشتة مقرّب اسسته نه بيامبر مرسل ونه حامل عرش بلكه او علی بن 
ابی‌طالب؛2 4 است. و از پس او شيعيان و بيروانش مىآيند سپس منادى به آنان مىكويله 
شما که هستيد؛ 
آنها می‌گویند: ما علويون (يعنى بيروان على ل ) هستیم. 
دوباره ندا مي‌آید که: ای علویون! شما همگی در امانيد با مرك سكه او را دوست 
مى داشتيد به بهشت وارد شويد. 
2 2 


« هركس در راه اهلبيت قطره‌ای اشک بریزد» 

٩‏ -أخبرنا الشيخ أبو على الحسن بن محمّدالن لالطو سي رحمدالله بمشهد مولانا أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب بقراء‌تي عليه في رحبا نة إخدى عشرة و خمسمائة قال حدثنا 
السعيد الوالد أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسى قال أخَبْرنا الشی بو عبد الله محمّد بن محمّد بن 
النعمان قال أخبرنا بو عمر عثمان الدقاق إجازة قال أخبرنا جعفر بن محمّد بن مالک قال حدثنا 
أحمد بن بحبی الأزدي قال حدثني مخول بن إبراهيم عن الربيع بن المنذر عن أب عَن لین 
عل قَالَ: ما من عند قَطرَْ عَيْنَاهُ يتا قَطرة. دم عَيْنَاهُ ينا دهع بء لهاي 

قآ من اوقت ایو بن عل 9 نی تام عاتیی قوز 
بن اجيم عن التبع بن لیر عن ی عنک نک فلت : ا من ید قَطَرَتْ ععتاه فيا قطوه 
أ مقت ی نیت دنا ال با فى ي الحَتة حُماً!؟ 


ربیع بن منذر از پدرش روایت کرده که حضرت امام حسین فرمودند: بنده‌ای نیست 


less 8 4۱۸۰(‏ بقارتهای انیب قيعيان ملق 2 


که در راه ما از دو چشمش اشک جاری شود يا قطره‌ای اشک از دو دیده‌اش فرو ریزه مگر 
اينكه خااوند بدان سبب حقبه‌هایی( ٩۱‏ او را در بهشت جای دهد. 

احمد بن يحيى ازدی راری خبر می‌گوید: من حضرت امام حسین را در خواب ديدم 
و به ایشان عرض کردم: از مخول بن ابراهیم از ربیع بن منذر از پدرش برایم نقل شده که 
شما فرمودهايده بندهاى نیست که در راه ما از دو چشمش اشک جاری شود يا قطره‌ای اشک 
از دو دیده‌اش فرو ریزد مگر اينكه خداوند بدان سبب حقبه‌هایی او را در بهشت جای 
دهد ایا اين حديث صحت دارد؟ 

حضرت فرمودند: آری» من گفتهام. 

من عرض کردم: در اين صورت سند حديث ميان من و شما ساقط می‌شود (یعنی من 
دیگر اين حدیث را بدون واسطه از شما نقل ميكنم). 

ج ب چ 


$ مااهلبیت مانندد رختى هستيمكه من ربشهآن وعلى ا شاخه‌آن است4 

٠‏ -أخبرني الشيخ أبو عبد الله محمّد بن أحمد بن شهريار الخازن في شوال سنة اثنتي عشرة 
و خمسمائة قال أخبرنا أبو عبدمحمّد بن محمّد بن الحسين القرشى قال أخبرنا الحسن بن محمّد 
بن عبدالله التميمي المقري قال حدثنا علي بن الحسين بن سفيان أن علي بن العباس حدثهم قال 
حدثنا عباد بن يعقوب قال حدثنا يحيى بن بستان أبو علي عمر بن إسماعيل المدائني عن أبي 
إسحاق عن عاصم بن ضمرة و الحارث عَنْ علي قال رش ول َو ملي و مَل علي بن 


0 ار 


١ 7 3‏ ا 001 ان ر چا الى 
ابی طالب ا [کاشجرو أنا اضلها و على فوعْهَا و الحسه و الْحُسَيْنُ مها و الشبعة رها 
بت 1 5 


۱- طبق بیان شریف مرحوم علامه مجلسى نبي حقبه را بعضی به معنای دهر گرفته‌اند؛ و برخی آن را عمر دنيا از 
اول تا به اخر معنا کرده‌اند» و چون خُقب به صیفه جمع آمده و مقدار آن مشخص نشده, از جهتی کسی که به 
بهشت برود دیگر بیرون نمىآيدء بنابر اين معنای دوام را می‌رساند. ر اینکه برخی أن را به معنای هشتاد سال 
گرفته‌اند غلط و بی‌معناست. 


© بشارتهاى يبامبر به شيعيان على اند * مووووومووو نوم ور مو مونم ثفدملة © جذاما4 


م 
سرع 


أن نیم یر من اليب الا الطیّب؟ 

عاصم بن ضمره و حارق از امیرالممنین على روایت کرده‌اند که رسول خدا 
فرمودند. مثل من و مثل على مانند شجره و درختی است که من اصل و ريشه آن هستم و 
على فرع و شاخه آن و حسن و حسین :انا ميوه آن و شیعیان همچون برگهای آننده حال 
خود بنگرید از اين درخت پاکیزه آيا جز طيّب و باكيزه بيرون خواهد آمد؟ 


2 
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« آمرزيده شدگان و رستگاران حقيقى در قیامت» 

۱ -أخبرنا الشيخ أبو البركات عمر بن محمد ير محمد بن حمزة العلوي و أبو غالب سعيد 
بن محمد بن أحمد الثقفي سنة ست عشرة و خبلمدههائة بالكو قالا أخبرنا الشريف أبو عبد الله 
محمّد بن علي بن الحسين بن النحاس قراءة قال حَدئتاخلي بن العباس البجلي قال حدثنا جعفر 
وین رک ا مدان ی او يونس أبو يعقوب 
الجعفي عن جابر عن أَبِي قفر ُحَمد بن علي قال: إن له رال وان شیتنا هم | رون يوم 

جابر از حضرت ابوجعفر امام باقر روايت کرد؛ که فرمودند: خداوند هرکز 
نمی‌بخشد مگر ما راء و همانا شیمیان ما همان رستگاران روز قيامت هستند. 

ê ê 


«كوههايى در بهشت برای محبّان آل محمد استغفار مىكنند» 
۲ - أخبرنا الشيخ أبو محمّد الحسن بن الحسين بن بابويه بالري في الموضع المذكور في 
السنة المذكورة قال حدثنا الشيخ السعيد أبو جعفر محمّد بن الحسن بن على الطوسي قال آخبرنا 


الشيخ المفيد أبو عبدمحمّد بن محمّد بن النعمان الحارثي قال أخبرنا أبو الحسين قال حدثني أبي 


۰4۱۸۲ ...00000 8 بشارتهاى بيامبر به شيعيان على یه 4# 


أحمد بن الحسن قال حدثنا محمد بن بحيى العطار عن الحسن بن موسى الخشاب عن علي بن 
النعمان عن بشیر الدهان قال: لت لأبي جار ا :أي صوص ال لأركمه على حَائِيِ؟ 

قال :یا بشیرا ای نت عن اعتیق ات حمر و الْعقيقٍ اضف و اقيق لض انها 
ای 

بشیر دهان نقل کرده است که به جناب ابوجعفر یعنی حضرت باقر عرض کردم 
كدامين نگین برای انگشتر بافضیلت‌تر است تا آن را بر انگشترم سوا رکنم؟ 

حضرت فرمودند. ای بشیر! کجائی؟ مبادا غافل بمانی از عقيق قرمز و عقیق زرد و عقيق 
سفیه زيرا أينها سه كوه بهشتى هستند (که اسلشان در بهشت است) 

اما الأَحْمَه: ختز: يل ید ول الوا 5 أت ار مي سلى تار فاطِمَة 
صَلْوَاتٌ علیهاء وَ اما الأ بیص مطل غل ی دار ومین غلی بن یط لب 1 و لور کلها 
راحده خر منها لا نج نآ بودن اللي و أخلى ين عل و 


کر ۳ ۱ 

امد بیاضا من اللّين لالد 5757 شرب نها إلا محمد مد آله و شيعه و مصیها که واحد و 

مَجْرَاهَا من لکوت وَ ان هَذِهِ الم بایغ الله و َه وه و تتفم بجي آل 

مُحَمَّرٍ12, فمن تَحَثّم. شنم نها ین يقة آل مُحمّد. لیر لالح و اْخشتی و ال في 
۱ ۱ 


لژ و السام من جيب أو الب و مان مِنَ السُلْطَانِ الْجَائِر و من کل مَنْ یامه 
اسان و یخن 

اما عقیق سرخ کوهی است که در بهشت مشرف بر خانه رسول داش الست 

و اما عقیق زرد مشرف بر خانه فاطمه2 است. 

و اما عقیق سفید مشرف است بر خانه اميرالمؤمنين عل بن ابی‌طالبی. و البیته 
خانه‌ها همگی یک جاست که سه نهر از آنها خارج می‌گرده از زیر هر یک از این سه کوه 
نهری جاری است که سردتر از برف و شیرین‌تر از عسل و سفیدتر از شیر (5) است. که از 
این نهرها کسی نمی‌نوشد مکر محمّد و آل محمد و شیمیان آنها. و البته سرچشمه همه 
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آنها یکی است که از نهر كوثر جارى شده‌اند. و اينكوهها همواره خدا را تسبيح و تقدیس و 
تمجید می‌کنند و برای محبان و دوستان آل محمّد استغفار می‌کننه 

هركس از شيعيان آل محمد یکی از آن عقیق‌ها را به انگشت نماید جز نیکی و 
خوبی و گشایش روزی و سلامت و ایمنی از همه بلاها نصیبش نگردد و همینطور ماية 
آسودگی از شر زمامدار ستمگر و از هر کسی است که انسان از او می‌ترسد و از شر او 


پرهیز می‌کند. 


« سخن زید بن ارقم در فضیلت ينج تن بيذ » 

۳ - حدثنا السيد أبو طالب يحيى بن محیّد الیل الفجوانى الحسيني لفظا بآمل في داره 
في المحرم سنة تسع و خمسمائة قال حدثنا السيد أبو عباله الحسين بن علي بن الداعي الحسيني 
السليقى في داره بنيشابور قال حدثنا السيد أبو إبرآهيم جعفر بن محمّد الحسيني قال حدثنا الحاكم 
أبو عبدالله محمّد بن عبداللّه الحافظ بالكوفة قال حدثنا المنذر بن محمّد بن المنذر القابوسي قال 
حدثنا ابن ثنا سليمان بن القرم عن ابن الجحاف عن إبراهيم بن عبدالّه بن صبيح عن أبيه عن جذه 
قال: تيت رَد نرق ال ما جاء یک؟ 

َال سَمِعيهُ قول و قذ مر علی و فَاطِمَةَ و الْحَسَنٍ و الْحُسَيْنِ بي فَقَالٌ رول 
ال انا خرب لِمَنْ حَارَبتهْ و سم ِمَنْ سَالَتُم. 

ابراهيم بن عبدالله از جدش صبيح نقل کرده است كه به نزد زيد بن ارقم رفتم» به من 
گفت: براى جه به اينجا آمده‌ای؟ 

كفتم: آمده‌ام تا از رسول خداب2ة حديثى برايم بگویی. 

كفت: از آن حضرت شنيدم در حالى كه علىّ و فاطمه و حسن و حسین ا از کنار 


A 
سے‎ 


ور ا 
فا 3 


و 


سس 


4۴ $ و و و اهران وهاه ف وهاهو مه # بشارتهاى پیامبر به شيعيان على 8 


ایشان عبور می‌کردند فرمود: من با مرکس با شما جنگ و محاربه کند در جنگم» و 
به هركس که تسلیم شما باشد سلم و در صلح و آشتی می‌باشم. 


مد مد که 


۶ تو را جز مؤمن دوست نخواهد داشت و جز منافق دشمن ندارد4 
۴ - آخبرنا الشیخ أبو النجم محمّد بن عبد الوهاب بن عیسی الرازي بالري في سنة ست 
عشرة و خمسماتة قراءة عليه بدرب زامهران قال أخبرنا أبو سعيد محمّد بن أحمد النيشابوري قال 
حدثنا أبو حاتم أحمد بن محمد بن الحسن البزاز لفظا بعد ما کتبه لي بخطه قال حدثنا أبو أحمد 
عبدالله بن محمّد بن أحمد العدل ببغداد قال,حدثنا محمد بن د يحيى الصولي قال حدثنا محمّد بن 


يونس القرشي قال حدئنا دلب داي کال حدئنا الأعمش عن عدي بن ثابت عن زد بن 


۱ خبیش تال سيعت عَلِيّ بن أبي طالب ل و الذي قَلَقَ الحبَةٌ و ری بالعَظَمَة أنه 2 لَعَهْدُ 


الي اتی بو إلى أنه کک اله موم ل یشک ۷ مانن. 

زر بن حبيش نقل كرده است که از حضرت على بن ابی‌طالب ا شنيدم كه می‌فرموه: 
قسم به آن خدایی که دانه را شکافت و ردای عظمت پوشید که این عهدى است که پیامبر 
امیش با من بسته و فرموده است که: ای علی! تو را درست نخواهد داشت مگر مؤمن و 


دشمن نحواهد داشت مگر منافق . 


< تاكيد بيامبر اة بر ولایت و حقانیت على 1 از ناحیه خداوند» 
۵ - أخبرنا الشيخ أبو علي الحسن بن محمد بن الحسن الطوسي في الموضع المقدم ذكره في 
السنة المذكورة قال أخبرنا الشيخ السعيد الوالد أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسى قال حدثنا 


المفيد أبو عبدالله محمّد بن محمّد بن النعمان الحارثي قال أخبرنا أبو بكر محمّد بن عمر الجعابي 


# بشارتهاى يبامبر به شيعيان على اد # ان MONE‏ 
قال حدثنا أبو محمّد عبداللّه بن محمّد بن سعيد بن زياد من كتابه قال حدثنا أحمد بن عيسى بن 
الحسن المري قال حدثنا نصر بن حماد قال حدثنا عمر بن شمر عن جابر الجعقي نج 
مُحَمَّد بن عَلیْ الباقر ا عن جابر یبال الاضاری نله قال: ال سول الهش : أن 
جیریل 99 تنعل و قال: ار الله يم هرک أن تقوم تمعن بن أبي طالب 14 خی 
E SS‏ 
الله RE‏ مُحَجَدُ أ و من خَالَنَكَ فی أَمْرء قله ا نَا وَمَنْ أَطَاعَكَ فَلَه اجه 
مر الیو اتات ال جع الث وخر ين خش عن 

الم وَكَانَ اول ما تلم به َو له ین اسان اجيم بشم الل رن الرجیم. 
ل 

جابر جعفى از جناب ابوجعفر امام باقر از جابرا بنْ عبدالله انصاری روايت می‌کند 
كه گفت: جبرئیل ا بر پیامبر ا نازل :شد و عرض کرد: خداوند به تو دستور فرموده که 
در یک سخنرانى برای يارانت فضيلت و برترى علىّ بن ابی‌طالب:ث را بيانكنىء تا آن را از 


جانب تو به ایندگان خود برسانند و تمام فرشتگان را امر فرموده تا به آنچه متذكر 


1 


می‌شوی كوش فرا دهند؛ و خداوند به تو وحی فرستاده است ای محمّد! که هركس در اين باره 


با تو مخالفت ورزد در آتش خواهد بو و هركس در اين زمينه تو را فرمان بره پاداشش 


بس پیامبر 2 به منادی فرمود تا صدا بزند همگی جمع شوید نماز جماعت برپا 
گردیده. 


آنگاه پیامبر اة بر منبر بالا رفتنده و اوّلین سخنی که فرمودند اين بود: پناه می‌برم به 
مدا از شر شیطان رانده شده ل ری تور ی 


3 


3 
ها الاس أنَا سیم و آنا لد ون ان المي ني کم عن ال عََوَجَلَّ في افر 
رَجُل لَحْمُهُ ین لَحْمِي و دمه من دمي و هو عَيبة الْعلم, وه الذي ان ُتَجَبَهُ الله من هَذِهِ امد و 


GEN SSE #44۶}‏ پاش فان ملاس 


يت 13 َء و خی و اه [من طینة وَاجِدَةٍ], نصا ي لاله و نله بايغ 
عَنّى و جَعَلَنِي جَعلني مدي للم (وَ جَعَلَهُ اباب و جَُلَهُ خان الم و امش« مله الا مو 


۳ 
۴ 


مه بانو یه وا آفره و وف من عَداوته وَأ لف تن وال ور تیه إو أؤججب 


ا ات ال ۰ 


مُوَالاتَهُ] ر مر لاس جَميعا طاعته. و وجل > یْول: مَنْ غَادَاهُ اداي و من وَالاهُ 
وَالانِي. و من نَاصَبَهُنَاصبَنِي. و من خَالنَُ ای 

ای مردم! منم بشارت دهنده و منم ترساننده و منم بيامبر امّی» من از سوی خدا پیامی 
دارم در باره آنکه كوشتة شتش از گوشت من» و خونش از خون من استه و او گنجینه علم 
است» و او کسی است که خداوند وى را از ميان اين امت برگزیده و انتخاب نموده و دوست 
خود گرفته و هداينش فرموده است» ون و او را از یک سرشت آفریده مرا به رسالت 
برتری داده و او را به تبلیغ از جانب من تفضيلٌ داده است مرا شهر علم قرار داده و او را در 
آن و او را خزینه‌دار دانش من و شَحْضَيْتى که احکام الهی از او دریافت می‌شود قرار داده 
است. او را به وصیّت و جانشینی من مخصوّص داشته» و امرش را آشکار نموده و از دشمنی 
با او بیم داده و دوستی‌اش را واجب شمرده و تمام مردم را به فرمانبرداری از او دستور 
فرموده است؛ 

خداوند عروجل می‌فرماید. مركس او را دشمن داره مرا دشمن داشته» و هركس 
دوستش دارد مرا دوست داشته» و هركس با او به ستیز برخیزد با من ستیز نموده و هركس 
با او مخالفت کند با من مخالفت کرده است. 

من عَصَاهُ عضاني, و من آذَاهُ [تَقَد] نيع تن أبْقَضَهُ ]ی و ه 
) أ حَبَبِى [و نا اي و من أزْضَاء تقذآزضابي ‏ من حَِطَه ڪي و من 2 


م اه 
حَارَيَهُ اي و من أَعَانَهُ نی ] و من راد رادي و من اه [َْذ] کادني, و من نَصَرَهُ 


و هركس نافرمانی او کند مرا نافرمانی نموده و هركس او را بيازاره مرا آزرده و 
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هركس با وى كينه توزى كند با من كينه ورزیده و هركس دوستش بدارد مرا دوست داشته 
و هركس فرمانش برد مرا فرمان برده و هركه رضاى او جويد مرا راضى ساخته» و هرکس 
مقامش را پاس بدارد مقام مرا پاس داشتهء و هر که با وى بجنگد با من جنكيده و هركس 
یاریش کند مرا یاری کرده و هركس قصد سوئی نسبت به او نمايده آن را نسبت به من روا 
داشته» و هركس با وی نیرنگ کند بمن نیرنگ زده و هركس او را نصرت نماید مرا نصرت 
و يارى کرده است. ۱ 

یا النّاسٌ! اشْمَكُوا لما آم و ورس راد وی 2 
كن ها غیكث ین عبر مُخضَراً ما عملت ِن شوو تود لو نها به دج 
حدر كم الله فس نم ابید أميرالْمُؤْمِيينَعَلِنَ موقا 

معاشر الّاس! هَذَا مولی الْمُوْمِنِينَ [وَ اتل الگآفرین] وَِحْجَهُ الله علی الخَلْقٍ اجُمعب 
[الْعَالَمِينَ] اي بلقت و هم عبادک ات امد ار اه بت 
8 احم ال احمین. أَسْتَفْفد الله ِي و لکم. 


ای مردم! آنچه را به شما امر مىكنم بشنويد و فرمان بريدكه من شما را بيم می‌دهم از 


2 


عذاب خدا «در روزی که هركس اعمال نیک و بد خود را حاضر ببیند و دوست داردكه بين 
او و عملش فاصله‌ای دور باشد و خداوند شما را از «عذاب» خود برحذر می‌دارد(۲ 

سپس دست امیرالمومنین 12 را گرفته و فرمود: 

ای مردم! اين شخص امير مؤمنان [و کشنده کافران» و حجّت خدا بر همه خلق 
[جهانیان] است خداوندا من پیام تو را رساندم. و اينان بندگان تو هستند و تو بر اصلاح 
آنان توانائی» پس به مهر و رحست خود به صلاحشان آر ای کسی که از هر مهربانی 
مهربان‌تری. و برای خود و شما از محضر خداوند طلب مغفرت می‌نمایم. 


رح 


نم نز َل عن الْمِْبَرِ فا جَبْرَيْيلٌ ا ال يَا مُحَکَه؟ إن ال رک السَّلَامٌ و يمول لک 


.۳۰ آل عمران: أيه‎ -۲ e سوره مباركه آل عمران» أيه‎ - ١ 
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0 ب رق ا واف رهد رَنَصَحْتَ لأكنك. وَأَرَضَيِْتٌ 
یا مُحَمّدُ! ان e‏ 


ر ۽ 


4 مُحَمّد! قل نی كل آرتانک: : لحم لله ب العالمین. دواعت يلم این شلوا أي ملب مب 
ود 


© مره 


سپس از منبر فرود آمد و جبرئیل ڭا نزد ار آمد و عرض کرد: ای محمّد! خداوند به تو 
سلام می‌رساند و می‌فرماید: از اینکه اين بيام را رساندی خدا تو را جزای خیر دهد براستی 
که پیامهای پروردگارت را رساندی» و برای امت خود دلسوزی و خير خواهی نمودی» و 
مومنان را خشنود و کافران را خشمکین ساختی (و بینی آنان را به خاک ماليدى). 

ای محمّد! همانا بسر عموي توالآزامایش نخواهد شد و نیز دیگران به وسیله او سورد 
آزمایش قرار خواهند گرفت. 

ای محمّد! در همه اوقات بگو: حمد و سپاس خدای را که پروردگار جهانیان است و «و 
به زودی آنان که ستم کردند خواهند دانست که به کدامین سرانجام شومی دجار خواهند 
سیل». 


0 
0 000 


و جابر و نصيحت به امام سجاد#8ة در تقليل عبادت4 
۶ - آخبرنا الشيخ أبو عبدالله محمّد بن شهريار الخازن فى شوال سنة اشنتى عشرة و 
خمسمائة بمشهد مولاتا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ا بقراءتي عليه قال آخبرنا الشسيخ 


قال حدثنا الحسن بن إسماعيل البزاز و جماعة قالوا أخبرنا أبوالمفضل محمّد بن عبد اللّه بن عبد 


۱- سوره مباركه شعراء آبه ۲۲۷. 
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حدان أو صر محتد بن عبد المت بن نص الصيداري قال دا حسين بن شاد الجعفي عن 
بيه شداد بن رشيد عن عمر بن عبدالله بن هند الجملي عَنْ بي بالل قر بن ن محمد ا 0 


ا لت علي ب ٍ بيترت - إِلَى ما فَعَلَهُ این آخیها علی ناسین يت 
تیه من الب في اد أَنَثْ جابر بْنَ ال ین عَمْرِو بْنِ خرام] نار نات له 


یا صَاحِبٌ سول الله ا وک دعر و اوه هو وشن 
هلک تمه اجتهاد ند کووه الله وَتَدْعُوهُ إلى اليا عَلّى تفیه. و هَذاعلِیْ خسن 9 


== ۹3 ه‌ 
بق أبيه الْحُسَيْن# قد الْخَر حرم أنفة - و ثفتت 
الْعيَادة. 


0 


يفنت جنه و که و رَاحَمَاه اذءابا مِنْهُ له في 


امام ادق فرمود؛ همانا فاطمه «ختراآميرالمؤمتین :ا هنگامی که نظرش به 
برادرزاده‌اش حضرت على بن الحسين 99 افتاد که از کثرتعبادت جه بر سر خويش آورده 
نزد جابر بن عبدالله انصارى رفت و به اوگفت: اي ساب رسول خدا! ما بر شما حقوقى 
داريم» و یکی از حقوقی که بر شما داريم این است كه هنگامی كه مىبينيد یکی از ما خود را 
باكوشش و عبادت طاقت فرسا در راه خدا جانش را به ممرض خطر انداخته او را بخاطر 
خدا متذكر شويد و او را دعوت به حفظ جان خويش نمائید اینک اين علی بن الحسین ا 
تنها بازمانده پدرش حسین :ا استه که در اثر سختى عبادت بينى مباركش شكاف برداشته, 
و بيشانى و پاها و زانوانش همه بينه بسته است. 

نی جاب بالل باب علي بن امین 148 و الاب أَبُو جر مُحَمَدُ ِن عم ا 
في أ با وام اك ل ا ی عليه تر 1 


اس 4ے 


58 so a 


ت و الل لباقو عن للم حًا 11 مکی يأبى أت 
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جابر به درب خانه حضرت على بن الحسین! آمد و دید که دم در جناب ابوجعفر 
محمد بن علئ ينه با عده‌ای از بچه‌های بنی‌هاشم که آنجا جمع شده بودند ایستاده از روبرو 
نگاهی به او انداخته و با خود گفت: این راه رفتن و اين رفتار مانند راه رفتن و رفتار رسول 

داسف است» بسر جان شماکیستی؟ 

فرمود: من محمد بن عل بن الحسين 2 هستم. 

جابر گریست و گفت: بخدا قسم تو حقّاً همان باقر (شکافنده علم) هستی بيش بیا فدایت 
شوم. 

ننه َل جا اه و وضع علی صذرو له و جل یه 
رلک عَنْ جد ک رسو لاله تلفق السَلَام ود أمَرَنى نآ یک ما فعلت. و 
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8 سيم 


ن تعيش یش و تیش حل ی نوش مد یر للم را 

وی : الک بھی نی یف لک عَنْ رک 

پس حضرت بيش آمد و e.‏ 
بوسیده و گونه و صورتش را به آن حضرت مالیده و گفت: رسول خداٍّ به من جنين امر 
کرده است» و فرموده كه: سلام جذت را به تو برسانې و فرموده که در باره تو اميد آن 
می‌رود که آنقدر عمر خواهى کرد كه یکی از فرزندانم را بنام محمد ببینی» که او علم را 
خواهد شکافت . و باز فرمود که تو آنقدر می‌مانی که در آخر عمر نابینا می‌شوی و سپس او 
بینایی تو را به تو باز مي‌گرداند. 


ال بي ديع ییک عَلِيّ بن لح 


قَدَخَلَ وج جفقر 1 عَلَى أبيه خر ۳ ۷9 5 
قبت. قال ان ذلك جام بن ال ال ین ین ان نک کال نک ما فا و 


فعل بک ما فْعَل؟ 
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سپس از حضرت خواست که از پدر بزرگوارت حضرت سجادكة اجازه ورود بگیر. 

ابوجعفر اب بر پدر بزرگوارش وارد شده و مرآنجه اتفاق افتاده بود برای ایشان بازگو 
کرد و گفت: پیرمردی در خانه ایستاده است و با من اینطور رفتار کرد. 

حضرت پرسید: فرزندم! آيا پیش روی بچه‌های فامیل با تو اينطور رفتار و این حرفها 
را زد؟ 

تون تا آری. 

َالَ: إا له رم يَقْصِدُ بذک بشوم ول ایک من بجابر فَدَخَلَ یه َوَجَدَه 

ی ماه 32 نة اد کیش علي اه تسه عَنْ حاله سُوَانًا فا [عفتا ُه أجْلَسَهُ 
بجنه اقل جاب ی ول :با ان سول الله اة! آعا عَلِمْتَ أن له تعالَى ِا خَلَقَ 
لح َه و ِم أ ا رغاد ااا جد الَذِي که تشنک؟ 

حضرت استرجاع كرده و فرموه: البته او قصد سوئی نداشته» اما با اين کار تو را در 
معرض ريخته شدن خونت قرار داده است" (یعنی تيه تكزده.و.باغث حسادت نااهلان و 
دانستن آنها نسبت به حقيقت مقام تو شده استه که ممكن است بخاطر أن به تو سوء قصد 
كنند). 

سپس به جابر اجازه ورود دادند. 

جابر چون وارد شه دید كه حضرت در محراب عبادت نشسته و عبادت او را بسيار 
فرسوده است» بس حضرت برخاست و از او آهسته احوال پرسی کرد و سپس نشست واو 
را در کنار خويش نشانيد. 

جابر رو کرد به حضرت و عرض کرد: ای فرزند رسول خدا! آيا نمی‌دانی که خداوند 
متعال بهشت را برای شما و محبّان شما آفریده و آتش را برای کینه توزان و دشمنان شما 
خلق کرده است؟ بس اين کوشش و اجتهادی که خود را برای آن بسختی انداخته‌اید برای 


جیست؟ 


0 
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ال هِب لین :با صَاحِبَ شول ال #! آصا عيشت جَدّي رول 
ال قذ عَالّه لَه ما من ذلبه و ماک لمع الجتهات ود ف بای مود أ 

خی الت الاق ووم الد و قبل له تل ذاو د له لک ما تقد دم من دبک ر ما 
تم قال .انا أكون عبد شکورا؟ 

حضرت سجاد ا فرمودنده ای مصاحب رسول خداَْوٍ آيا ندانستی جتم رسول 
دار با وجودی که خدا در قرآن به ایشان فرموده که گناهان گذشته و آينده تو را 
آمرزیده اما با اين وجود هرگز از سخت کوشی در راه بندگی خدا باز نایستاه بطوری که آن 
حضرت كه پدر و مادرم فدايش گردنده ساق و پامایش ورم کردند و هنگامی که به ایشان 
گفته شد آيا شما نیز با وجودی که خداوند گنامان گذشته و آینده شما را آمرزیده باز 
اینقدر خود را به سختى می‌اندازید؟ فرمودتّك: يا لبايد يبع شاكرى براي و 

لما نظر جار الی عَلٌِّ : ن الحْسَيْنٍ ا و لیس يُعْنِي فيه قول م من سل ین اند و 
الب إلى الْقَضْدِ, ال ر اي رشو لو الل وا :لیا عَلَى سک الک ین أشرَة به 
00 و کشت | ار ویو لالدلا 

الا له جابر! ا ارال عَلَى منهاج ي. rE‏ 

و ا ۱۲۲۲۱۲۲ 
میانه‌روی در عبادت نمىكشاند عرض کرد: ای فرزند رسول خداة4ة! خواهش مسىكنم از 
جان خويش محافظت كنيد زیرا شما از خانوادهای هستید که به واسطه آنها بلاما دفع 
می‌شود و گرفتاریها برطرف می‌گردند و به برکت آنهاست که آسمان باران می‌بارد. 

حضرت فرمود: ای جابر! همواره بر راه و روش پدرم خوامم بود تا خدا را ملاقات کنم. 

اقل جاب عی من حَضر فَقَالَ له الله ما ری ين أ اد ایا یل ی نس 
الْحْسَيْن نج از وف بْنَ قوب هه و اهر یبن الْحْسَيْن اوه فصل من درد 


-١‏ نسخه: مِنْهاج وی میا بهما صَلَوَاتٌ ال هم حَنَّى الْقَامُمَا. 
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وشت بن یوب .امن ین الأزض َذلا کما مت جَورا. 
جابر رو کرد به حاضرین و گفت: بخدا سوگند در ميان فرزندان انبیاء مانند علی بن 
الحسین32: دیده نشده مگر یوسف فرزند يعقوب272, اما به خدا قسم كه ذریّه و فرزندان 
علی بن الحسین ك بافضیلت‌ترند از فرزندان یوسف فرزند يعقوبه زیرا یکی از آنها زمين 
را همچنان که پر از ظلم و ستم شده باشده پر از عدل و داد خواهد کرد. 
EES‏ 


« بخاطر محبّت ماء خدا شما را می آمرزد4 
۷ - آخبرنا الشریف أبو البرکات عمر بن محمّدين حمزة العلوي الكوفي بها و آبو غالب 


سعید بن محمّد الثقفى سنة ست عشرة و خمسمائة فالا ]برا گشریف أبو عبد الله محمّد بن على 


بن الحسين بن عبد الرحمن العلوي قال حدثنا محَمَدَبَنَعبْ"اللّه الجعفي قال حدثنا محمّد بن 
أحمد بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن يوسف ومد ارم تالاقتنا يعقوب حدثنا عبدالله بن د ۱ 
موسى قال أخبرنا خالد بن طهماز أبو العلاء الخفاف, عَنْ أب جر 3 ال: لحیتا تعفر لكم. 3 

ابوعلاء خفاف م‌گوید از امام باقر شنيدم که فرمود: بخاطر محبّت ما خداوند شما را 3 


5-5 ل 
می‌امرزد. ۱ 
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« به خدا تو از ما اهلبيت هستی4 
۸ -أخبرنا الشیخ أبو محمّد الحسن بن الحسین بن بابویه في السنة المذکورة بالري بقراء تي 
عليه قال حدثنا الشیخ السعید أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسی رحمهإملاء في مشهد مولانا أمير 
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أحمد بن المغيرة قال أخبرني حيدر بن محمّد السمرقندي قال حدثنا محمّد بن عمر الكشي قال 
حدثنا مد ین مسعود المياشي قال حدثنا جعفر بن مروت قال حدلتا یعقوب بن پنزید عبن 
محمّد بن عذافر عن عمر بن يزيد قال ل: قال بو عتداللّه خا: يا ان یر بدا أَنْتَ و الله ما 
ال الب زد 
كُلتُ: جُعِلْتُ فداک. من آل مُحتّد بی؟ 
ال .اي الله ين أيهم 
تا معا مقر تاب اللِّ عروجَلَ دإنَّ أ 


5 


ی الناس بابر راهيم للذ بن اوه و دا الب و 


هم 
الْذِينَ آصُوا و ال َل وین مار ول الله وعد اشفه: َم تبَى فَإنَهُ مِنّى 3 
عضانی فانک غر ری ۰ 

عمر بن يزيد روايت كرده است که: امامرصاد قاب به من فرمود: ای ابن يزيد! به خدا 
قسم تو از ما اهلبيت هستى 

عرض کردم: فدایت شوم! از ال PAT‏ 

فرمود: آری» به خدا از خود آنها. 

ای عمر! آیا کتاب خدای عزوجل را نخوانده‌ای که می‌فرماید: «همانا سزاوارترین مردم 
به ابراهیم همانهایی هستند که از او تبعیت کردند و اين بيامبر و آنهايی که ایمان آورده‌اند و 
خداوند ولی و سرپرست مومنان است». و آيا این کلام خدا را نخوانده‌ای که می‌فرماید: «هرکس 
مرا پیروی کند از من است» و هركس از من نافرمانی كند همانا تو خداوند بخشنده و مهربانی»؟ 


دید مد عادو 


کسی که در بلاد شرك مبلغ اسلام باشد 4 


۰۹ ۰ - و بهذا الاسناد عن أبى عبدالله , بن المغيرة 5 قال آخبرتي حيدر بن محمّد بن تعيم عن 


۱- سوره مبا رکه آل عمران آبه مغ ؟!- سوره مباركه ابراهيمء آبه عع 


© بشارتهای پیامبر به شیعیان على :2 © 2 
محمّد بن عمر عن محمّد بن مسعود قال حدثنى محمّد بن أحمد النهدی قال حدثنا معاوية بن 
الحكم الدهني قال حدثنا شريف بن سابق التفليسي قال حدثنا حماد السمدري لت ابن 


بالل :ي اَل باد اسر ک و ان من علدنا يَقُوُونَ: ان مت تم حشرت مَعَهُم. 


۴ 
قال ال لی یا نا 5 إذا کت 2 تقذ ارتا و تشاد 

ال 18: اد كنْتَ فِي هَذِهِ ادن مُدُنٍ اشام نکر آفرنا و تدعو الیه؟ 
قال: قلت له 


7 


ال لی: الک ان مت کم خشوت ام وخدک و سعی وک بیج بد َد یک. 

حمَاد سمدری می‌گوید: به امام صادق:2: عرض کردم: من به سرزمین مشرکان سفر 
می‌کنم» بعضی می‌گوینده اگر در آنجا بمیری با آنآن محشور"می‌شوی! 

حضرت فرمود: ای حمّاد! هنگامی که در آنجا عستی» به ياد امر ما و ولایت حق ما 
هستى؟ و آيا آن را تبلیغ می‌کنی؛ 

عرض کردم: آری. 

فرمود: هنگامی که در اين شهرها که شهرهای اسلام است هستی چطورء آیا امر ما را 
مطرح و تبلیغ می‌کنی؟ 

عرض كردم: خیر 

حضرت فرمودند؛ تو اگر در آن سرزمينها بميرى» خود به تنهايى ممجون یک امّت 
محشور می‌شوی» و در رستاخیز نور توء در بيشابيش تو حركت كرهه راه تو را در ظلمات 


محشر روشن می‌سازد. 
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« چون روح در آدم دمیده شد و عطسه کرد» 

۰ - آخبرنا الفقیه آبو النجم محمّد بن عیسی بن عبد الوهاب الرازي قراءة عليه في درب 
زامهران بالري في صفر سنة عشرة و خمسمائة قال حدثنا آبو سعید محمّد بن أحمد النيشابوري 
قال آخبرنا آبو محمّد عبد الملک بن محمّد بن أحمد بن یوسف بقراء‌تي عليه قال حدثنى أبي قال 
حدثنا أبو يعقوب يعنى إسحاق بن أحمد بن عمران الخباز قال حدثنا أبو الحسن أحمد بن محمّد 
بن إسحاق قال حدثنا عبيد بن موسى الروياني قال حدثنا محمّد بن اربوك و 
حدثنا الحسين الأشقر عن الأعمش عن أبي ل ی ال رب ود قال قال سول 
الهش : لَنَا خَلَقَ الله ادما وَنَنَحَ فيه لوح عطس دم الهم أذ ال اند لله وت 
الغالیین. قوی الله ای آن يا آَم حَمِدْتَيِي قو عِرَتِي و جَلَالِي ولا عَبْدَيْنٍ رید هت 
فی آخر الدنی ماخ 
قال: | أي وب تتى کون وما ها 
اوی الله یه آن ازع راتکه َرقع اس تخت الق مَكْتُوبُ: تا إل إن الله 
محمد سول ال اي يي وحم و عل لل فاع له سم بوني أن ا دب 
عاداه. 

عبدالله بن مسعود می‌گوید: رسول دا فرمودند: هنگامی که خداوند آدم 1 را 
آفرید و در او روح دمید آدم عطسه‌ای کرد بس الهام شد که بككويده الحمد لله رب العالمين 
(سپاس خدای را که پروردگار عالمیان است» پس خداوند به او وحی فرمود که: ای آدم! مرا 
حمد کردی» به عزت و جلالم سوكنده اگر آن دو بنده‌ای که می‌خواهم آنها را در آخر دنيا 1 
بيافرينم نبودند تو را هم نمی‌آفریدم. 

آدم عرض کرد آنها کی آفریده خواهند شد؟ و نام آنها را جه نهاده‌ای؟ 

خداوند به او وحی فرمود که: سرت را بالا بیاور بس چون سرش را بالا آوره مشاهده 


کرد که در زیر عرش نوشته شده است: خدایی جز الله نیست و محمَدتشهة رسول خدا و 
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پیامبر رحمت است و علی1# كليد بهشت است. به عرِّتم سوگند که به آن کس که ولايت او 


را دارد رحم خوامم کرد و آن كس را که با أو دشمنی نمايد عذاب خواهم نمود. 


اد ماه ءل 
!3 


ذ اسلام بر ينج يايه بنا شده است» 
۱ -أخبرنا الشيخ أبو على الحسن بن محمّد بن الحسن الطوسي بالموضع المذكور عن أبيه 
قال أخبرنا محمّد بن محمّد بن النعمان قال أخبرنا أبو القاسم جعفر بن محمّد بن قولويه قال حدثني 
أبي عن سعد بن عبدعن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن أبي حمزة الثمالي 
عن آبي جغفر مُحَمَدِ بْنِ علی الباق 4 قال: نی لاسام عَلَى د م إِقَام الصَّلَاقٍ رز 
ایاء رکه و صوم شهر رعضان. و جح الي الکوام م ۳۹۳ نا أَهْلَ الْبيت. 
ابوحمزه ثمالی می‌گوید: امام باقر فرمود: اسلام بر بنج پایه نهاده شده: بر پا داشتن 
نماز» و پرداخت زكاته و روزه ماه رمضان و حح خانهةٌ خداء و ولایت ما اهل بیت يه . 
ê‏ 3 


« در قيامت قدمى برداشته نشود جز اينكه از جهار جيز بيرسند» ١‏ 
اك ی سونو و وی ول رورا سور رونت ۱ 
سروب وا زع خضال: : رک فیما هو جسدک فیا له و الک 
رم امه و أب وَضَغْتَهُ وَعَنْ خبنا أهْلَ ات ۱ 
> یی 0 و كاز لالم 1 


۱ eS 


قيامت بنده‌ای قدم از قدم در حضور خداوند عژوجل بر نمی‌دارد تا اینکه از چهار جيز از 
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وی سوال نماید: از عمرت که در جه چیز گذراندی» و از بدنت که در جه راهى آن را 
فرسودی, و از مالت كه از کجا بدست آوردى و در جه راهى خرج نمودی» و از دوستی ما 
اهلبيت. ١‏ 
مردى از ميان قوم برخاست وكفت: ای رسول خدا! نشانة دوستى شما جيست؟ 
فرمود: دوستى اين شخص و دست مبارک خود را بر سر علىّ بن ابی‌طالب ا نهاد. 


ا د 


۶ نماز و روزه و حج جزاز شما يذيرفته نیست» 

۳ - أخبرنا الشریف أبو البرکات عمورین حمزة و أبو غالب سعيد بن محمد المقدم ذکرهما 
في السنة المذکورة قالا آخبرنا أبو عباللهین عبار الحمن العلوي المقدم ذکره قال أخبرنا جعفر بن 
محمد بن حاجب قال حدثنا على , بن احملبن عمر قال حدثنا محمد بن منصور قال حدثنا حرب 
بحسن اجات ثال ا يك بن وب ي الجارود قال: ال وج 2 جَعْفر 3: :يَاأبا 
لجاژوو! آما توضزن نصا بل نكم و و نوم تَصُومُوا یل مِنْكُمْ و جو بل ينكُ؟ 

ال يلي یر کم ما بقیل بنه و بضوم یر کم فا بقلم مله و یم حح عير کم ما یل 

ابوجارود نقل کرده است که امام باقر به من فرمودند: ای ابوجارود! آيا راضی 
نيستيد به اینکه چون نماز می‌خوانید از شما پذیرفته شوه و چون روزه بگیربد قبول شود 
و چون حج بجاى آورید مورد قبول واقع گردد؟ 

به خدا قسم دیگران (كه ولایت ما را قبول نکرده‌اند) مرآینه نماز می‌خوانند اما قبول 
نمی‌شود و روزه می‌گیرند اما پذیرفته نمی‌شود و حج بجا می‌آورند اما از آنها نمی‌پذیرند 
(چون شرط اصلی آن که ولابت است را دارا نیستند) . 

جع 


۶ بشارتهای بيامبر به شیعیان على تن ٭ nesses‏ اوه ع و مج جاور ماوع مهاو %8 <4۱۹۹ 


< آیا نمی‌خواهی سیده زنان عالم باشی؟» 

۴ - حدثنا السيد الزاهد آبو طالب يحيى بن محمّد بن الحسن الجواني الحسيني قال حدثنا 
الشیخ أبو عبدالله الحسن بن على بن الداعی الحسيتي قال حدثنا السید أبو إبراهيم جعفر بن محمّد 
الحسيني قال أخبرنا الحاكم أبو عبدالله محمّد ين عبدالله الحافظ قال حدثني علي بن حماد العدل 
الا A‏ اد 
فضالة عن عمران بن حصين: أن ال تال لِمَاطمَة:92: : أمَا وین أن EES‏ 
نسّاء الْعَالَمِينَ 

ات تاه أي منك جنر 

ات ها: نب يي ید بسام غالا نت سید اء لقالیین. 5 الَذِي 
َعتبي بلح دجنک مدآ في انیا و سید نی لت یه الا من ر یفْضه الا حافق. 

عمران بن حصین روایت کرده است که روزی رشول خدایضة به فاطمه زهراءه 
فرموه: آيا دوست نداری سیده زنان عالم باشی؟ 

عرض کرد: پس مریم دختر عمران 2 جه منزلتی دارد؟ 

رسول خدایلَض به او فرمود: دخترم! او سیده زنان زمان خويش بوده و تو سیده زنان 
همه جهانیان هستی. قسم به آن خدایی که مرا به حق به پیامبری مبعوث کرد تو را به 
ازدواج آقایی در آوردم كه سیادت را در دنيا و آخرت داراست و او را دوست نخواهد 
داشت مگر مؤمنء و دشمن نخواهد داشت مگر منافق . 


« مردم فرمانبردار ما در اطاعت خدا و تابع ولایت ما در دین4 
۵ -أخبرنا الشیخ أبو محمّد الحسن بن الحسین بن بابویه في خانقانه بالري بقراء‌تي عليه 


قال حدثنا الشیخ السعید أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسي بالمشهد المقدس بالعري على ساکنه 
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السلام إملاء من لفظه فى جمادی الأولی سنة خمس و خمسین و آربعمائة قال أخبرنا أبو عبدالله 
محمّد بن محمّد بن النعمان قال آخبرنا الشریف الصالح أبو محمد الحسن بن حمزة الطبري 
الحسيني رحمهالله قال حدثنا محمّد بن عبداللّه بن جعفر الحميري عن أبيه عن أحمد بن محمّد بن 
عیسی عن مروان بن أ عبید الكوقى عن محمّد بن زيد الطيرى قال: کت كائما على زاس الوا 
ی شتی خاان عند جع بَا نهم إشحاق ن اعباس بن مُوسَى. 

E‏ 4 إشحاق! بلقب لک تولو إا رل إن الاس عَبيه اء 

لا قراټي من رول الله َك ما ُه قط. و لا ميغ ین أُحدٍ من آبائي, و ا بني 
عَنْ أحد مهم ال كنا تُول: لاش عَبيد نا في الَاعَة. مورا نا في الدّين, فلم الاح 


محمد بن زید طبری نقل کیرده استکةء در خراسان روزی خدمت امام علي بن 
موسی‌الرضا 3 بودم و گروهی از بنی هاشم از جمله اسحاق بن عبّاس بن موسی نیز نزد آن 
حضرت حضور داشتند و حصّرّت به اسحاق فرموّد: ای اسحاق! به من گزارش رسیده که شما 
می‌گوئید که ما معتقدیم که مردم بندهُ ما هستند!؟ آيا چنین است؟ 

نه به خویشاوندی‌ام با رسول خداء !2 سوگند که من هرگز چنین سخنی نگفته‌ام» و 
از هیچ کدام از پدرانم هم چنین حرفى نشنیده‌ام و از احدی از آنان خبر ندارم که چنین فرموده 
باشند. 

ولی ما مىكوئيم مردم فرمانبردار ما در اطاعت خدا و تابع ولایت ما هستند در دين. 
شاهد باشید! اين مطلب را هر که شنید به غائبين برساند. 

اد جا ملد 


< فاطمه تا ياره تن من است4 


۶ - و بهذا الاسناد عن محمّد بن محمّد قال آخبرنی أبو الحسن على بن خالد المراغی قال 


© بشارتهاى بیامبر به شيعيان على چ 9 وج 26 أده مدع Seaver‏ © 4۲۰۱ 


حدثنا الحسن بن على الكوفي قال حدثنا جعفر بن مروان الغزال قال حدثني أبي قال حدثني 
عبداللّه بن الحسن الأحمسي قال حدثنا خالد بن عبدالله عن يزيد بن أبي زياد عن عبدالله بسن 
الحارث بن نوفل قال: سَمِعتٌ عَنْ سَعْدٍ بن مالک يَعنِى ابن أي وَقّاصٍ يَقُولُ: تیعتٌ رَسُولَ 
الله عضو ول قاطمة ك بَضْعَةٌ مني. من سَدَهَا قَقّد سَدّنى و من سَاءَهَا فقد سَاءَنِي, 

عبدالله حارث می‌گوید: از سعد بن مالک یعنی ابن ابی‌وقاص شنیدم که می‌گفت: از 
رسول خدا:92 شنیدم که فرمود: قاطمه:9 پاره تن من است» هر کس اورا مسرو ر کنده مرا 
مسرو ركرده و هركس او را تاراحت كنده مرا ناراحت کرده است. 

بدانید که فاطمه :1 عزیزترین مردم نزد من اسبت, 

E E 


+ بالاترين عبادتها بدون ولآيت مابی‌فایده است) 

۷ - أخبرنا الشيخ أبو على الحسن بن محمّد بن الحسن الطوسي رحمهاللّه بمشهد مولانا 
أميرالمؤمنين على بن أبي طالب 326 في شعبان سنة إحدى عشرة و خمسمائة بقراءتي عليه قال 
حدثنا السعيد الوالد آبو جعفر الطوسى رحمهم‌الله قال حدثنا محمّد بن محمّد بن الشعمان قال 
حدثنا أبو بكر محمّد بن عمر الجعابي قال حدثنا عبدالله بن أحمد بن مستور قال حدثنا عبدالله بن 
بحبی عن على ین عاصم هن إن حمزة ای 016 

َال لا یبن الْحْسَيْنٍ ده :أي بتاع أمْضَلُ؟ 

فلت اه و رش وله و ان رشوله RE‏ 

قال اب : :إن أفْضَلَ ابا ما بي الوكُن و الْمَمَا 
تومد لت 7 سَنَة إلا خلسین عاماٌ و ۳ 
عدوَجَلَ بغر ات من تفه لک شيا 


تور رجا حمر ما گر وخ 3 فى 
في ذَلِكَ الْمَوضِع مه ی الله 


َم 
ک٠‏ او 
أ Ê‏ 


| سعة‎ 
: 
١ 


0112 ص 
مر اع 
سم ری 


ہھ سب 
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ابوحمزه ثمالى می‌گوید, جناب على بن الحسین ا از ما پرسیدند: به نظر شما کدام یک 
از سرزمينهاى مقدس بافضيلتتر است؟ 

عرض كردم: خدا و بيامبرش و فرزند رسول خدائ82 داناترند. 

فرمود: همانا بافضيلتترين سرزمین‌های مقدس نزد خدا بين ركن و مقام (در مسجد 
الحرام) است ولى اگر مردى به انداز؛ عمر نوح اء يعنى نهصد و پنجاه سال» در ميان قومش 
عم ر كند؛ روزها را در آن مکان روزه بدارد و شب‌ها به عبادت برخيزه سپس خدای 
عزوجل را بدون ولايت ما ملاقات کند آن عبادت به او ثمرى نبخشد. 

22 


( حب على .14 قدمها زا بر صراط ثابت مىكرداند» 

۸ -و بهذا الإسناد عن محمد بن حم رحمهمالله قال حدثني أبو بكر بن عمر الجعابي قال 
حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن عيذ الهمداني قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا محمّد بن 
الفرات قال ا ا اا تال: ما یت الله 
تعالی حت ۶ ِيّ بن آبي طالب ا في لب اح رت لَهُقَدَمْإلاتَبَتْ له أخرى. 

حنان بن سدير از امام باقر روایت کرده است که فرمود: خداوند متعال محبت علىٌ 
بن ابىطالب ا را در قلب احدی تثبیت نکرد که بايش بلغزه مگر اينكه پای دیگرش 
بواسطه آن محبت استوار گردید. (یعنی اگر محب علی( در جایی بايش بلفزد خدارند در 
جای دیگری بواسطه اين محبت او را از لغزشی حفظ می‌کند) 

2 جاج جاج 


< كنيزى که علناً علی 1 را مدح می‌کرد4 


۱۹ - أخبرنا الشيخ محمّد بن محمّد بن شهريار الخازن بقراء تي عليه في ذي القعدة سنة اثنتي 
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عشرة و خمسمائة بمشهد مولانا أميرالمؤمنين على ؛ بن أبي طالب ا قال حدثنا أبو عبدالله الحسين 


بن أحمد بن جبير عن شيخ من أصحابنا من بغداد ورد إلينا زائرا قال حدثني أبو عبدالله احمد بن 


عيسى بن سدي قال حدثنى أبو عبدالله احمد بن محمّد البصري قال حدثني أبو طالب عبدبن 
الفضل المالکي قال حدثني عبد الرحمن الأزدي السياح قال حدثني عبد الواحد بن زيد قال: 
ا ا 
هی تُخَاطِبٌ جار ي ماه وهی تَعُولَ: لا و < حَقٌ الْمنْتَجَب بِالْوَ ی الا کم اسب 3 الصَحیح 
لد اد زج قَاطَة الم ضتة اه ماکان کذا و کذا. ۱ 


فلت لها یا جَاریةا مَنْ صاحب هذه الطَفَة؟ 


قَالَتْ: ذلك و الله عم للم وَبَابُ الأخکامز 
1 5 2 8 ي یرنه و ع 
راس الائِمة هد اخو الى 6 و وَصِيّْهُ و خلیفته 


3 :1 
یبن آبي‌طالب 3 
۳۹ 
لت لَهَا: یا جاريَة! بیش یشتجق عَلِيّ 4 ینک َو الصا ۱3 
0 
۱ اش 
ا a‏ 


كنيزكى مانند و همسن خود جنين می‌گفت: 
هان به حق آن کسی که به وصایت انتخاب شد و آن‌کسی که به مساوات حکم می‌کرد 


و هم او که نیتی درست داشت» [و با دلیل و برهان صحیح به قضاوت می‌نشست؛ آن همسر 


۳ +۱ 
كنار ركن یمانی» كنيزكى بنج ساله ديدم که به بردههاى متوسل و اويزان شده بود و به 31 
ره 
۱ 
۱ 


فاطمة مرضیّه جریان - اين گونه نبود. 

پرسیدم: این شخصی را که شما توصیف می‌کنید کیست؟ 

كفت: به خدا قسم او امیرمومنان و دانای دانایان و باب احکام الهى و تقسيمكنندة 
بهشت و دوزخ و مربّی الهی اين امت که سرور همه امامان و برادر رسول دای و وصی 
و خلیفه او بر امتش می‌باشده مولایم علی بن ابی طالب اطا است. 


ج470 من ل من لعا أن #ابشارتهاق: بای فان عل يرف © 


گفتم: ای كنيزك! او را از كجا می‌شناسي» و چگونه فکر می‌کنی استحقاق اینگونه توصيفات را 


دارد؟ 

اث کان أب وال مه ل ی ده وج ین و لذ َل یم على ای وهن 
في خائاء و قد رَكبَِي [ازتکشبی] و أخا یی من الْجدَري ما ذهب به ضارا فلا رن ره و انا 
ول 

ما إن تاشت من شی, ژزیث به كما تاوت بناطتال نی الع 
قذ عات وَالِدُهُمْ من كَانَ يَكْثْلّهُمْ في لیات و في الْأَسَارِ و اضر 


كفت: چگونه او را نشناسم در حالی که به خدا قسم پدرم در صفين در ركاب او شهيد 
شد وقتی که از صفین برگشت به خانةٌ ما آمده درحالی که مادرم در خيمه خود بود من و 
برادرم را بر دوش خود سوار کرد '[وَإه مأورم فرمود: ای مادر یتیمان! حالت چگونه است؟ 
مادرم گفت: خوب است.] 

آنگاه وقتی ديد من آبله گرفته بودم و در اثر آن چشمم كور شده چون جشمان 
على اة به من افتاده آهی كشيد و سرود: 

برای هیچ مصیبتی اين مقدار آه نکشیده‌ام - که برای اطفال کوچک آه کشیده‌ام . 

اطفالی که پدرشان که آنها را کفالت مي‌کرد مرده است - دیگر جه کسی آنها را در 
٢‏ تن یأر امار عى عَيِنَي و عدي جي مدع دعوَاتء ال 
1 نت و أن ی اْجعل علی توسخ کل الک ہر که صَلَوَاتُ ال یه 

0 oy 
كشيد سپس دعايى خواند و دستش را برداشت» و همان لحظه جشمهايم بينا شد بطوری که‎ 
به خدا سم اكنون مىتوانم شترى را از یک فرسخی ببینم» و اين به بركت آن حضرت كه‎ 


صلوات خدا بر او باد بود. 


ما ساره مب 8 فد 2 6 2 5 : 
فحللت خريطتى ند فَعْتٌ إِليْهَا دیتازین. بيه هلق کات مَعی. فَتَبَسَّمَتَ فى جهي. و 


8 
م بسر 3 


ال مَدُ حلفا اكد کرم سلف غَلَى یر خَلْفِء تحر الوم فى كمَاَةِ أب مُحَمّدٍ الْحَسَنِ بن 
فان انح عَلِيًا؟ 


قالن: ابش فَقَدِ اشتَمْسَكْتَ بالعوود ای الى لا انفضا لها 
تال: تم وهی تفول: 


ما 210 حب على فى ضییر 55 لالز هدن من ره انعم 
ی الا 4 تن مسن بغدها قَدَمٌ 
EE‏ أنني ین غیر شیعته معد و او لیا واه الْعْوْبُ و الْعَجَم 


من کیسه پولی را که همراه داشتم بیرون آوزده و دو دینار از آن خرجی که باقی مانده 


2 2 2 
بود بداو دادم. 1 3 
املق 


او به صورتم تبسمى كرده و گفت: نه» نمی‌خواهم» همانا كريمترين درگنشته» ما را به 86 
بهترين بازمانده‌اش سپرده تا کفالت كند ما اینک در کفالت ابومحمّد حسن بن علی(22 5 
۹ 


هستیم. ۱ 
آنگاه رو به من کرد و گفت: آیا علی:۶: را دوست داری؟ ۱ 


كفتم: آری . 3 
گفت: پس بشارت باد تو راكه به ريسمان محكمى چنگ زده‌ای که هرگز پاره نمی‌شود. 


سپس در حالی كه روی برگردانده بود تا برود اين اشعار را می‌سرود: 1 


هرگز محبّت على ۱ در ضمير احدی جای نگرفت» مگر اينكه محبتش گواه او بر * 
نعمت‌های خداوتد گردید. 


و هرگز قدم کسی را زمانه نلفزاند - مگر اينكه گام بعدی او را بواسطه آن محبت ثابت 


#4۲۶ ۰۰ج ۵ بشارتهای پیامبر به شيعيان على يتخ به 
گردانید 
من هركز دوست ندارم كه شيعه و پیرو کسی جز او باشم - هرچند هرآنچه عرب و 
عجم دارد از آن من باشد. 
جد 2 3 


« نصايح امام صادق 6 به فضل بن عبدالملک4 
۰ -أخبرنا الشيخ أبو محمّد الحسن , بن الحسين بن بابويه في الري سنة عشرة 5 و خمسماله 
بقراء د تي عليه قال حدثنا الشيخ السعيد أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسی إملاء فى جمادی 
الآخرة سنة خمس و خمسين و أربعماثة بمشهد مولانا آمیر المؤمنين على بن أبى طالب 344 قال 
أخبرنا الشيخ أبو عبدالله محمد بن مد بن آللعبان رحمهم الله قال أخبرني أبو القاسم جعفر بن 
عبدالبرقي عن شريف بن سابع رای پارا انض زین عبدالملك عن أبي عَبداللهِ عفر بن 
2 500 که وه ۳ 0 
محمد عن آبائهِ بو قال قال رشو الله 324 رل وان صَحِيَةِالْمؤْمِنِ بعد مؤي ما 


و 


قالش فيد إن را وان شرا َو 
لك 
0 


ول [أََل] حف امون أَنْ يَف الله لَه و لسن قبع نادت 

از حضرت صادق جعفر بن محمد از بدران گرامش ٣‏ روايت شده که رسول 
خداء ل فرمودند أولين عنوان نام عمل مؤمن پس از مرگش كفتار مردم است در بارۀ أو 
اگر گفتار آنها در بارة او خوب باشل نامه عمل او عم خوب است و اگر بد باشد نامه عمل 
او هم بد است. و کمترین تحفه و انعامی كه به موّمن (بس از مركش) عطا می‌شود اين است که 
ا اي و 

م قال : یا قضْل! لا ياي الْمشجد من کل بل قببلة الا وَافِدُعَا. و من کل ال بَيِتِ, إل 


2 
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ا فَضْلُ! لأيزجغ صاجب الْشجد أل من إخدى تَلَاثْ: اما 


٤ 


عع ho,‏ و 00 
دعاء بدعو به ید خله الله به 
1 و -. 2 و 


ال وم دعاء يَدْعُو به تیضرف الله به عَنْهُبََاء ال و اما غ يَسْتَفِيدُهٌ فى الله تا 


سپس فرمود: ای فضل! به مسجد نمی‌آید از هر قبیله‌ای مگر شريف آنهاء و از هر 
خانواده‌ای مگر انسانهای نجیب‌شان. 

ای فضل! کسی که اهل مسجد است از مسجد باز نمی‌گردد به کمتر از یکی از اين سه 
فایده:(۱) يا دعائى است که پروردگار خود را به آن‌می‌خوانده و خداوند ار را بواسطة آن دعا 
به بهشت می‌برد و یا دعائی است که می‌خوانده و خداوند بلا و گرفتاریهای دنيا را از او بر 
طرف می‌ساز و یا برادری است که در راه خدا به واسطه ار بهره‌مند می‌گردد. 
: مُه ال سول له :ما استفاة اند [ْشلم] ائه بعد اند لاسام مِثْلَّ أ 


5 4 ٩ 5 ده دم اسان ب مه وى‎ 2 EE, 
ال :یا فَصْلْ! لا تَرْهَدُوا في فقراء شیعتتاء قان لققیر مِنْهُمْ لیشفغ یم القِيَامَةٍ‎ 
غل ريه‎ 


e‏ > و 5 من کا ا ر 
نم ال د : ا فَضْل! انا شمی الْمُؤْمِنُ مُوْ مُؤْمِنا لانه يُؤْمِنُ عَلى الله فَيُجِيرٌ الله امانه. 
فا عم 00 ]ىر اللا 2 ال اا ا ۹ 
م قال : أ ما سَمِعْتَ [رَسُول] الله يَقُولُ في أَعْدَائِكُمْ اذا رازا شَفاعة رجل منکم 


لصَد یقه یوم الْقِيَامَةِ: «قنا نا من شافعین و لا صدیق خییم»۲۱ 


سپس حضرت فرموه: رسول خدابَيحَةٍ فرمودنده هیچ انسانی [مسلمانی] بعد از فائده‌ای 
كه از اسلام برده بهره و فائدداى باارزش‌تر از استفاده و بهرةٌ او از برادر الهى و دینی نبرده 
اسیت. 

سپس حضرت فرمود: ای فضل! از فقرای شیعیان ما اعراض و دوری نکنید (و ایشان را 
حقیر و کوچک مشمارید» زیرا تنها یکی از انها در روز قيامت به اندازه دو قبیله پر 


جمعيت مانند ربیعه و مُضر شفاعت می‌کند 


۱- بعنی کمتر ین فائده‌ای که بواسطة آمدن به مسجد عاید وی می‌شود یکی از اين سه چیز است. 
۲-سوره مباركه شعراء آیات ۰ و ۱۶۱ 
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سپس فرمودند: ای فضل! همانا مومن» موّمن نامیده شده به جهت آنکه امان می‌خواهد از 
خداوند (در مورد دوستانش و آنها را شفاعت می‌کند» و خداوند نيز امان او را می‌پذیرد. 
سپس فرمودند: آيا نشنيدهاى که خدای تعالی در باره دشمنان شما (هنگامی که می‌بینند 
روز قيامت مردی از شما (شیعیان) را که برای دوست خود شفاعت می‌کند» می‌گویند: 
وای بر ما! برای ما نه شفاعت‌کننده‌ای و نه دوست صمیمی و وفاداری هست. 


4 ۶ 
جه مه 2 


« ای حارث! أيا واقعا مرا دوست داری؟) 

۱ - و بهذا الاسناد عن الشیخ المفید بن النعمان قال أخبرنا آبو الحسن على بن المراغي قال 
حدثنا أبو بكر محمّد بن صالح السلیقی قال حدئتاآبو الحسین صالح بن أحمد بن أبى مقاتل البزاز 
قال حدثني عيسى بن عبد الرحمن-الكوفي:الخداد قال حدثني الحسن بن الحسين العرني قال 
حدثنا يحيى بن علي الهمداني عبات تغلب عن بل داود الأنصاري عن الحارث الهمداني قال: 

1 
۱ 


َقَالَ: یا ارب اجنيا ] 


فلت عم و الله يا آمیر الْمُوْمِنِين. 


ال أما و بلق فشک الخلقوم رایتیی حَیِث تحب ولو را تبي ون درد رجا عغن 
الْحَوْضٍ دود غريبة الإبل را تبي یپ ريي و ما عَلَى الصَرَاط بدي لوا 


اند بَئْنَ یی رشو ل ال یی یت تحب 
حارث همدانى می‌گوید: بر آقا 227 على بن ابی‌طالب1 وارد شد[ حضرت 


رو کرد به من و فرمود: ای حارث! چه چیزی تو را بدینجا کشانده؟ 


عرض کردم: محبت و دوستی شما ای امیرالمومنین 


فرمودند: آیا مرا دوست داری؟] 


* بشارتهاى يبامبر به شيعيان على بډ * 0 E‏ 
عرض كردم: آرى» بخدا قسم ای اميرالمؤمتين. 
فرمودند: بدان كه هرگاه که نفست به حلقومت برسد (يعنى زمان مركت فرا رسد) 
آنطور که دوست دارى مرا می‌بینی» و اگر مرا در آن روز که كروهى را از حوض کوثر 
می‌رانم» مانند کسی كه شتر غریبه‌ای به آبشخور شترانش وارد شده و او را مىرانده باز مرا 
آنطور که دوست داری می‌بینی» و اگر در آن رو ز که بر پل صراط در حالی که برجم و لوای 
حمد را در دست دارم و پیش روی رسول خدال حرکت می‌کنم ببینی» آن روز هم آن 
گونه كه دوست داری مرا می‌بینی. 
ج ب 
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« جقدر حاجيكماسث!» 

۲ - أخبرنا الشريف عمر بن محمّد بن حمزة العلوي الزيدي رحمهاللّه في النسب و المذهب 
بالكوفة سنة ست عشرة و خمسمائة و أبو غالب یلا بن ميد بن,أبجمد الثقفى الكوفي بها قالا 
أخبرنا أبو عبدالله محمّد بن علي بن الحسن بن عبدالرحمن العلوي قال أخبرنا زيد بن جعفر بن 
محمّد بن حاجب قال حدثنا أبو العباس محمّد بن الحسين بن هارون قال حدثنا أبو جعفر محمّد 
بن على الحسيني قال حدثنا محمّد بن مروان الغزال قال حدثنا عبامر بسن كثير السراج عن 
أبي الجارود عن ابي جَغفر 191 ال فلت هبعک أؤبمئّى: يا ابن سول الله !ما کر الْحَاجٌ. 

َالَ: ما ال الاج ما یه له ال لک و لِأَصْحَابك. و لبیل ال ینک ومن 
آشخابک. 

عامر بن کثیر سراج از اپوالجارود نقل کرده است که در مکه يا منی بودم که به امام 
باقر عرض کردم: ای فرزند رسول خدا! چقدر حاجی زياد آمده است! 

حضرت فرمودند: چقدر حاجیان کم‌اند! 

بدان که خدا تنها تو را و ياران تو را می‌آمرزد و جز از تو و یارانت نمی‌پذیرد. 

لد 2 +21 


سیر 
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١‏ دعای رسول خدايَلَةٍ به دوستان و محبانشان 4 

۱۲۳ - أخبرنا الشيخ أبو علي الحسن بن محمّد بن الحسن بن علي الطوسي بقراءتي عليه 

بمشهد مولانا أمير المؤمنين على بن أبي طالب في سنة إحدى عشرة و خمسمائة قال أخبرنا 


السعيد الوالد أبو جعفر الطوسي قال الشيخ أبو عبدالله محمّد بن محمّد بن النعمان رحمهم الله قال 


أخبرنا الشيخ أبو الحسن محمّد بن علي المظفر قال حدثنا محمّد بن عبد ربه قال حدثنا عصام بن 


5 يرف و یه ی ۳ قال: :قال رول 
ال َو من أحبيي فَاررقهُ الات و الکقاف, من يف له و 

ابوهريره روايت کرده است که رسول خداءً2ةٍ فرمودند (خداوند!) ا مرا 
دوست دارد باكدامنى و كفايت را روزى اوكنء وهركس مرا دشمن دارده مال و فرزندانش را 
زياد فرما. 


« همواره على ا را دوست داشتدام» 

۴ - أخبرنا الشيخ أبو علي الحسن بن محمّد الطوسى عن أبيه رحمهماللّه قال أخبرنا أبو 
عبدالله محمّد بن محمّد بن النعمان قال أخبرنا أبو الحسن على بن خالد المراغي قال حدثنا أبو 
ی ا بر 
يحبى بن يعلى عن أب بي خالد الواسطي عن أبي هاشم الحولاني هن زاذان قال : سمش شمان 
الله ۾ یُول: ار یب لیا ٠‏ قاني ْب سول الله و يَضْرِبٌ ب ی شو 
ي مُجب و مُحبّي شجب و نفک لي شبفش و می مُئِغْضِي له مب 

زاذان ات 1 است که از جناب سلمان ا شنيدم که ارو شرن على را 
دوست داشتم» همانا رسول خداتَيَة را ديدم كه به ران مبارک على ا می‌زد و می‌فرمود؛ 
دوستدار تو دوستدار من است و دوستدار من دوستدار خداسسته و دشمن تو دشمن من است 


و دشمن من دشمن خداوند است . 
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« جابر و رفتن به زيارت كربلا» 

۵ -أخبرنا الشيخ الأمين أبو عبدالله محمّد بن شهريار الخازن بقراءتي عليه في مشهد مولانا 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب + في شوال سنة ائنتي عشرة و خمسمائة قال أملأ علينا أبو 
عبدالله محمّد بن محمّد البرسي قال أخبرني أبو طاهر محمّد بن الحسين القرشى المعدل قال حدثنا 
بر باه العمدين آحمد بن حمران الاسدي قال دق او أحمد انان ین ما جو عدلی 
المقري قال حدثنا عبداللّه قال حدثنا عبيدالله بن محمّد بن الأيادي قال حدثنا عمر بن مدرک قال 
حدان يس بي زید کي قال خر جریرن عبد الحمید عن الأصمش عن وب لقن 
ال حرجث مع ابر ِن ال اي زج الله ان یر سین بن علي بن ابي 
طالب این . نا رت جاب ین اطي الات ال مُه ار پازا و ای 
ام نع ده فقا مغ فرعا على بده ملم جوا ذَكرَ الله ای 

عطيه عوفى روايت كرده است که با جابر بن عبدالله انصارى» جهت زبارت قبر حضرت 
حسين بن على لټ به راه افتادی هنگامی که ,به کزبلا رسيديم؛ جابر به كنار آب فرات 
رفته و در آن غسل کرد سپس (به هيأت زائران خانه خدا) إزار و رداء بر تن کرد (پارچه‌ای 
را به كمر بست و پارچه دیگری را به دوش انداخت» آنگاه کیسه‌ای كه در آن قدری سعد 
بود بیرون آورده بر خود باشيد و خود را با آن خوشبو کرد و قدمي بر نمی‌داشت مگر 
اينکه خدا را ياد می‌کره 

ی اد 00 ۷ ینیم 


ثم قال: د ی تک اب و قَدْ شحطت [شخیث بث] دا جک عَلَى انب جک. و فاق 
ين بَدَنْكَ و زأسک. فَأَشْهَدُ نک اب لین و ابْنٌ سید الْمُؤْمِنِينَ و ابْنُ حلي ای 
ليل الْهّدَى و خَامِسٌ آضخاب الْكِسَاءٍء و ابرغ یه النَُاءِ وا قَاظِمَةٌ سدع الاو 
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تا إينكه به قبر نزديك شد [جابر در آن ايام نابينا شده بود و جايى را نمی‌دید لذا] به 
من گفت؛ كمكم كن تا قبر حضرت را لمس کنم. 

من او را يارى کردم روی قبر افتاد و بیهوش شد آبی به سر و صورتش پاشیدم تا به 
هوش آمده و سه بار صدا زد يا حسين. 

سپس گفت: آیا دوست جواب دوستش را نمی‌دهد؟ سپس به خودش پاسخ داد: آخر 
چگونه می‌توانی جواب بدهی» و حال آنکه رگهای کردنت بریده شده و خون رگهایت بر 
سینه‌ات جاری شده و ميان سر و بدنت جدایی افتاده؟ 

شهادت می‌دهم که تو فرزند پیامبرانی» و فرزند سرور مؤمنانی» فرزند آن کسی هستی 
كه همواره ملازم تقوا و سلیل هدایت بود. 

آری» تو پنجمین اهل کسائی» توا فرزنه سید نقبائی» تو فرزند فاطمه سیده و سرور 
زنانی؛ 

و ما لک لا کون هكد وقد نک کف سید الْمرْسَلِينَ ریت فى حجر الین و 
یط لیرایک. و نا َاكةٍ فى الیو تک. تعلیک سلام الله و روا 

و جرا جنين نباشی و حال آنکه با دست سيد پیامبران غذا خورده‌ای و در دامن 
پرهیزکاران تربیت يافتهاى» و از پستان ایمان شیر خورده‌ای» و ناف تو را با اسلام بریده‌اند 
بس خوشا به حال تو جه در زمان حیاتت و جه بس از مرگت. 

جز اينكه (با اين شهادت و این مصيبت عظمی) دلهاى مؤمنان در ضراقت ناآرام و 
پرخون شد هرجند در آنچه براى تو انتخاب شده بود شک و توديدى ندارند. بس سلام 
خدا و رضوان أو بر تو باد. وگواهی می‌دهم که تو بر همان منهاج و راهی که برادرت یحیی بن 
زكري ات رفت» رهسپار شدی. 


© بشارتهاى پیامبر به شيعيان على ل © O Sa oe‏ ا 
السَلام که ها ار زاغ الي لت یا الْحْسَئْنيئة. وَأَنَاحَتْ پرخیه. سهد نکم 
ام الصا و آتیثم الک و موم بالمغووف و د یر عن ان و جات ملجدین و 
عبنم الله ی آتا کم القن و ال بَعَتَ مُحَمّدا بالق نبا لد از كناكم فيما دحلم فيه. 

سپس چشمان نابینایش را اطراف قبر حسين:12 جولان داد و گفت: سلام بر شما ای 
ارواحی که در پیشگاه حسین :ا به شهادت رسیدید و در جایگاه او سکنا گزیدید شهادت 
می‌دهم که شما نماز را به پای داشتيده و زکات دادید و به معروف امر و از منکر نهی کردیده 
و در راه خدا با ملحدین جنگ کردیده و آنقدر خدا را عبادت کردید تا به مرتبه يقين (و به 
شهادت) رسیدید قسم به آن خدایی که محمد را به حق به پیامبری مبعوث فرمود که 
ما هم با شما در این راه شریک هستیم. 

ال عَطِيّه: 2 لت لاب کیت ول هراوا و كفل بل وم نضرب بسیف و الم 
دق د ادا oh‏ ُم. ال لي يا ی سیف 
خبیبی سول الله ا یو اتقو اک عقهم ومو أب ععل قزم آثرک في 
I:‏ ل بدة باع ی با وبلا شخاي على حاتي عاب 
ایند و آضحابه. خُدُوا بي تخر ییات ت کوفان. 

عطیه می‌گویده من به جابر عرض كردم: چگونه با آنها شریک هستیم در حالی که نه با 
آنها در وادی و بیابانی منزل نموده‌ایم» و نه بركوهى بالا رفتهايم و نه شمشیری زده‌ایم» در 
حالی که آنها ميان سر و بدنشان جدایی افتاده و فرزندانشان ينيم شده‌اند و همسرانشان 
بیچاره و زمین‌گیر شده‌اند. 

جابر فرمود: ای عطیه! از حبیبم رسول دام شنیدم که می‌فرمود: هركس قومي رأ 
دوست داشته باشد با آنها محشور می‌شود و هركس عمل گرومی را دوست داشته باشد در 
عمل آنها شریک است. 

به آن خدایی که محمد ا را به نبوت برگزید سوگند که نيت من و اراتم آن بود که 


به آن راهی که حسین و اصحابش لبا بر آن عبور كردند برویم 


۰۴« 00000000000000 © بشارتهاى پیامبر به شيعيان على نیٹ :8 
اینک مرا به سوی خانه‌های کوفه ببرید. 
ەه ۳ 
فلا زا في فش : َغض الطريقٍ ال ي: ون و و ما أو نی ي بعد هذه 


۳ 
2 


ارو مُلَاتِيكَ. أَحِبّ مُحِبّ آل مد مُحَمّدِ يط ما أحَبَهُمْ و ابفض مُبْعْض آل مُحَمّدِئك8 ما 
هه ان ان صَوَاماً اما 

و اذقق بِمْحِبٌ آل مُحَمَدِ لا فان ترل له دم بكرو ذوبهن تبعت لهه ری 
بِمَحَيتِهِمْ فا فان مُحِبّهُمْ غود ای اج ٠‏ وَ مُبْغِضَهُمْ یود إلى الا 

چون مقداری از راه را طى کردیم به من گفت: ای عطیه! آيا دوست داری به تو وصیت و 
سفارشی بكنم؟ چون گمان ندارم دیگر بس از این سفر تو را ملاقات کننم. سپس فرمود: 
دوستدار آل محمد را دوست بدار مادامی که آنها را دوست دارد و با دشمنان آل 
محمدئيا دشمن باشد مادامی که بر«اين دشمتی,باقی هستنده مرچند دائماً روزه‌دار و شب 
زنده دار باشند. و با محبان آل محمد به.رفق و مدارا رفتار کن زیرا اگر قدمهاشان در 
جایی بخاطر کثرت گناه بلغزهء خدا بخاطر محبتشان نسبت به آل محمدامل در جای 
دیگری گامهایشان را ثابت و مستحکم می‌فرماید زیرا عاقبت دوستان آنان را به بهشت 
خواهند رفت» و دشمنان و کینه توزان نسبت به آنها را به جهنم روانه خواهند شد 


< اگر مردم بر محبّت علی ا متفق می‌شدند. آتش را نمی آفریدم» 

۱۳۶ - أخبرنا الشيخ الفقیه أبو النجم محمّد بن عبد الوهاب بن عیسی الرازي بالري في درب 
زامهران في مسجد الغربي بقراء‌تي عليه في صفر سنة عشرة و خمسماة قال أخبرنا آبو سعيد محمّد 
بن أحمد النيشابوري قال أخبرنا أبو العباس أحمد بن محمّد بن عمر الفقیه المعروف بالناطقي 
بقراءتي عليه قال أخبرنا أبو المفضل محمّد بن عبد الله بن محمّد الشيباني في داره ببغداد قال 

حدثنا الناص وم ا ریپ ی و 


5 
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ال اة قالَ: و اجتمعَ الاس عَلَى حب َلِيٌ بنآبي‌طالب 4 ماخ الله ار 
طاووس از ابن عباس روايت کرده است که رسول دای فرمودند: اگر همه مردم بر 
محبّت و دوستی على بن ابی‌طالب ا متفق می‌شدنده خداوند هرگز آتش ش دوزخ را نمی‌آفرید. 
کد د 2 


۶ ای على! تو را جز مؤمن دوست ندارد و جز منافق دشمن ندارد» 

۷ - أخبرنا الفقيه أبو إسحاق إسماعيل بن أبى القاسم بن أحمد الديلمي من لفظه بآمل في 
داره بمحلة المشهد الناصر في ربيع الأول سنة عشرين و خمسمائة قال أخبرنا أبو منصور نصر بن 
عبد الجبار بن عبدالفراتی القزويني قال حدثنا أبو محمّد الجوهري قال أخبرنا أبو بكر القطيفي قال 
حدثنا أبو عبدالحسين بن عمر بن إبراهيم قال حدثنًا (سهاعیل الثقفي قال حدثنا أسباط بن محمّد 
بن إسماعيل الزبيدي عن الأعمش عن عدي بن تابتع :ال بن بي طالب :و 
يت لح وق امه له له الي ال ای ییک الأو من و 9 یفک ال منافق. 

زر بن حبیش از حضرت علن بن ابی‌طالب ا روایت کرده است که فرمود: قسم به آن 
خدایی که دانه را شکافت و موجودات را آفرید این عهدی است که پیامبر امیا نزد من 
سپرده است و فرموده که: تو را دوست نمی‌دارد مگر کسی که مؤمن باشده و دشمن نمی‌دارد 
مگر کسی که منافق باشد. 

و ]د 3¢ 


« آخرین لحظات عمر سیّد حمیری» 
۸ -أخبرنا الشیخ الرئیس أبو محمّد الحسن بن الحسین بن بابویه بالري في صفر سنة عشر و 
خمسمائة قال حدثتا الشیخ السعید أبو جعفر محمّد بن الحسن بن على الطوسي بمشهد مولانا أمير 
المؤمنين علي ن أي طالب فى جمادی الأخرى سنة خمس و خمسین و أربعماثة قال أخبرنا 


الشيخ المفيد أبو عبداللّه محمّد بن محمّد بن التعمان رحمه الله قال أخبرني أبو عبدالله محمّد بن 
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عمران المرزبانى قال حدثنى عبدالله ر بن الحسین قال عدنا اب سا سحاد ين را قال: 1 


شغر شر قال ای بن مُحَمّدِرَحِمَهُ الله قبل واه بساعة و ذبک أنه نه آغفی علیه و اشود ۷ 
قاق و َد ایض وجهه و هو یمول: 

ابوسعید محمد بن رشید نقل کرده است که آخرین شعری که سيد بن محمّد سروده 
شعری است که ساعتی قبل از وفاتش سروده است» و قضيه به اين صورت بوده که قبل از 


ع( 


مرگ صورتش تاربک شد و از هوش رقت 'أء سپس در حالی که روى او سفیده روشن و 


نورانی شده يود به و این ابیات را می‌سراید: 


نيك الى مه 2 من أَهُل ود تلا بالنشزی لدّی الموت یَضَحَک 
ا فَلَئِسَ لَه الا إلى الشار مَسْلَتٌ 
۱- على بن حسين بن ابی حرب از بدر خود نقل کزده که گفت: رفتم بيش سيد بن محمّد حِمْيّرى برای عيادتش» 


در همان بسماری که از دنا رفت؛ ديدم در حا خان ادن است» جم از همسا يكانش حضور داشتند» آنها 
سید مردی خوش صورت. پیشانی بلند. و گردنی کشبده داشت. در صورتش نقطه‌ای سياه پیدا شدء مانند اثر یک 
مداد اما پیوسته زياد می‌شد تا اينكه تمام صورتش را فرا گرفت. شیعیانی که حضور داشتند از این جريان 
ناراحت شدند اما تاصبیان آثار شادی و شماتت و سرزنش در چهره آنها نمودار بود, 

چیزی نگذشت که از همان محل نقطه سياه نوری سفید درخشید. و پیوسته اضافه می شد تا اینکه تمام صورتش 
نورانی گردید. سيد عشم بال کرد وخ طایخ شعر را سرود: 


قدب ای ون ان علي لسن يُنجى مُحِبَّهُ ين مات 
قد و ری دَخَلْتُ نة عدن و عفان الا 4 عَنْ سَیْاتی 
ابو اليو آرلياء ی و تولوا على ختی الممات 
سم بسن بقلم مولوا بسیه وَاجِدٌ بَعْدَ واجد بالصّنَاتَ 


یعنی دروغ گفته‌اند آنان كه می پندارند که على لب محبان و دوستانش را از گرفتاریها نجات نمی‌دهد. به خدا 
قسم كه براستی من به بهشت عدن وارد شدم و خد! ازكتاهانم درگذشت. بس به دوستان على ا بتارت دهيد و 
بگوئید که على لا را تا لحظه مرگ دوست بدارید. و سيس بعد از او فرزندانش را دوست بداريدء یکی پس از 
دیگری با آن صفاتی (كه رسول خد ار در مورد امامان پس از اميرالمؤ منين ) ايراد فرمود»اند. 

آنگاه یس ی از آن اشعار گفت: شد آن لأ اله الأ الله ما حَمء أشهَد اد مختد رو الله حَفًا حَفَاء هه انَّ عَبِئًا 
أمِيرَالمُوْمِنِينَ حَقًا حَقّاء شود آن لا اله الأ الله. 

در اين موقع چشم برهم گذاشت گولی روح او جراغ روشنى بود كه خاموش شد با ريكى بود که بزمين افتاد. 
اين جريان بين مردم مشهور شد بخدا قم مخالفين و موافقين همه در تشييع جنازه‌ی او شركت كردند. 


© بشارتهاى پیامبر به شيعيان على لد # ا ا وو الل 


لا نی تفزیک و امي و هلي و مالي و اسب أَفلک(٩)‏ 
اڪن اي ب شیک عارق وٳڻي بحبلٍ من هواک نیک 
ر توص المضطتی وَ ابم َك فلا نُعَاوِي مبفضبک و ری( 
مَرّالیک ناج مُوْمِنٍ بَیّنْ الهُدَى و الیک مَعدُوفٌ الضَّلالَةِ مشرک 
و لاح انى في عل و جزبه نَت تحاک الل انک آغنک 


دوست می‌دارم آن آقایی را که هركس از دوستان و اهل مودت او بميره با بشارت و 
خوشرویی در هنگام مرگ به ملاقاتش می‌آید. 

و مرکس که به غير او از دشمنانش علاقه و ارادت داشته باشده جز راهی بسوی آتش 
چیزی برای او نخواهد بود. 


ای اباالحسن! جان و خانواده و اهل و مالم فدای توء مژچند خود تو بر مالکیت همه 


آنها سزاوارتری. 
ای اباالحسن! همانا من به فضیلت تو عارف و داناً عستي وبه ریسمان أن کس که تو را 
دوست دارد متمسک هستم. 


و چون تو همان وصی مصطفی ٤2د‏ و هم بسر عموى او هستی ما با دشمنانت دشمن 
هستیم و آنان را ترک گفته‌ايم. 

دوستانت همگی مؤمن و اهل نجاتند و پر واضح است که آنها هدایت شدن‌شان بدیهی 
و روشن است» و دشمنانت گمراهی‌شان مشهور است و آنها مشرک هستند 

ملامتگری مرا بر حبٌ على و حزبش ملامت کرد - به او گفتم خدا تو را مورد 


۰ 4۰ 0 خا 5 ۳ ۳ 
سرزنش قرار دهد که نو چقدر احمق هستی! ۱ 


۱- در نسخه‌های يحار الانوار» امالی طوسی و رجال كشىء بجای المسبپ اين عبارت آمده: و ما أَضْبَحْتٌ في 
الأزض آئلک بئاير ابن معنا جنين می شود كه: ای اباالحسن! فداى تو جانم و خانواده‌ام و ال و عالم و هرانجه 
در زمين مالك شوم . 1 

۲- مصرع دوم در نسخه دیگر چنین است: فَلَئِْسَ مُدی الا یک اليَومُ ندرک عنی از اين روى هداستى جز از 
ناحيه شما در ابن روزگار تصور و ادراک نمی‌شود. 

۴- البته شعر در نسخه‌های دیگر همجون بحار» امالی طوسی و رجال كشى ابیات دیگری نيز دارد كه بعضى از 


4 4 وفهوور يو مه وو ررم فلوو مام وم # بشارتهای پیامبر به شيعيان على ټك 4 
+ سفارشات امام صادق ا به خيثمه »4 

مولانا أميرالمؤمنين على بن أبى طالب ا فى شعبان سنة إحدى عشرة و خمسمائة قال أخبرنا 

السعيد الوالد قال أخبرنا محمّد بن محمد رحمهالله قال أبو القاسم جعفر بن محمد عن أبيه 


كاد لوكا N‏ اللو ا ی 


ستد يبلق بن مُح5 مُحَمَّدِ ا قال: سمعّه یقول لِخَيِئَمَة: يَا خُتمة ^ خََمَة! أقرئ ماليا 
ني ال ره تیا ام ون يَشْهَدَ أَحيَاؤُهُم ناد تو اهم وَ أَنْ أن یلوا في 
تم ان اش یا رن 


وال رَفَمَ يده فَقَال: رَحِمَ الله من أحیا افرتّا 

بکیر بن محمد از امام صادق:4 روایت کرده است که شنیدم به خیشمه می‌فرمود: ای 
خیلمه! به دوستان و هوادارانمان سلام مرا بزسان و آنها را به تقوای خداوند بزرگ سفارش 
کن و به آنها بگو که زندگان به تشییع جنازه مردگانشان بروند و در خانه هايشان با 
یکدیگر ملاقات داشته باشند زیرا در این ملاقاتها امر ما زنده و احیا می‌شود. 

سپس گفت: ديدم حضرت دست مبارکشان را بلند کردند و فرمودنده خداوند رحمت 
کند کسی که امر ما را احیا و زنده می‌کند. 


آنها در این جما ذكر می‌کنيم: 


با خن خبیک في له خاش 
و ات این اللسه آرضاک لته 
تذوتک من تولاک من جام سم 
على حب خير الاس الا مد 

كارت آرشی سفن بن تقزه 
بسقوليی حى قام خیزان نادما 


یف عَلَى خبیک نِي الله آمیک 
فا نُعَادِي شبیضیک و رک 
واف ضر تا لها علک مَرْحَى 
لخوت! لحاک الله من ابن منک 
د يَرْفْضُ من حُبْک الكَلآمٌ وَ يَنْحَيُ 
عَلَى وَجْْهِهِ لَونُ مَنٍ الخزي أرْمَكُ 


# بشارتهای پیامبر به شیعیان على نب © و ری ی 4111019-59 
« علی ا و ده خصلت ممتاز» 

۰ -و بهذا الاسناد عن محمّد بن محمّد قال آخبرنا الشریف أبو محمّد الحسن بن محمّد بن 
يحيى قال حدثنا إبراهيم بن على و الحسن بن يحيى جميعا قالا حدثنا نصر بن مزاحم عن أبي 
خالد الواسطي عَنّْ رَد بن عَلِيّ بن الحُسَين 2# عَنْ ابيا عن جدو اند عَنْ مير المُوْمِنِينَ 
لب أبِي ایب 3 اکن ! من رسو لو عَفْب لمح قیلی و اش 


خد دی 
e2‏ ۶ ل کي ر ۶و ۳ ی 
0 ات أي ز اچ ای ی و 
رح 8 ره 1 1 كي را اهم 5 


الوك 37 زين وک ع عَدڙي. و عَدوّي ی یی 5 ۳ ال 

زيد فرزند امام سجاد ا از پدر بزرگوارش از جدش (امام حسين39) از اميرالمؤنمنين 
عل روایت کرده است که فرمودنده رسول خدا 5ه جیزی-بمن عطا کرده است که نه به 
کسی پیش از من داده شده و نه به کسی پس از من دا من‌شود مود ای علی! تو برادر منی 
در دنیاء و تو برادر منی در آخرت» روز قیامت موقف تو از همه مردم نزدیکتر است به مڼ 
عنزل من و تو در بهشت برابر همنده همجون منزل دو برادر» تو وصی من هستی و دوست 
من و وزير منی. 

دشمنت دشمن من است؛ و دشمن من دشمن خداست» و دوست تو دوست من است و 


دوست من دوست خداست ,)0 


« هركس امام حسين ا را در شب نیمه شعبان زيارت کند) 
۱ --أخبرنا الشيخ أبو محمّد الحسن بن الحسين بن بابويه بالري بقراء تي عليه في صفر سنة 
عشر و خمسمائة قال حدثنا السعيد أبو جعفر محمد بن الحسن بن على الطوسى فى جمادى 


۱- البته كلمه ولى چیزی فراتر از دوستى است و آن پذیرنده ولايت است. يعنى آن كس كه ولايت تو و امامت 
تو را يذيرفته ولایت مرا يذ برفته و آنكه ولایت مرا يذيرقته ولایت خداى را يذيرفته است. 


۸ 4 1 ۲۳۳ ۶ بشارتهاى پیامبر به شيعيان على 2 ۶ 


الاخرة سنة خمس و خمسین و أربعمائة بمشهد مولانا أميرالمؤمنين على بن أبى طالب ا قال: 
أخبرنا الشیخ أبو عبدالله محمّد بن محمّد بن النعمان الحارثي قال حدثنا أبوالقاسم جعفر بن محمّد 
قال حدثني محمّد بن عبدالله بن جعفر الحميري عن أبيه عمّن رواه عن داود الرقي قال: قال 
الماقر: عن رار الکتین 5 ليله نشف م من شُغْبان غفرت له توب 

د في الأمالي: و لب لَه سه في یه ی يحول عله الست إن ار في الس 
المُسْتَقبلة عفرت EC‏ 

داود رقی روايت كرده است كه امام باقر فرمودند: رکس حضرت حسين بن 
على ی را در نیمه شعبان زيارت کند گنامانش آمرزیده می‌شود. 

و درکتاب امالی فرموده است: و در ان سال گناهی برای او نوشته نشود تا یکسال بر او 
بگذرد و تمام شود. 

ê ee 


+ در عظمت زائران امام حسین )4 

۲ - إحالة على الكتاب المذكور قال: مده میا سار ۳39-0 3 سمغت أَبَاعَبِد اللّهِ جفقر : 
بن مد يَقُول: ان ؛ سین بن عَلِيّ 8 عند ره هط ی معشکر کرو و من حَلَه من 
الشّهَدَاءِ مَعَهُ مَعَهُ مک و بلط إلى ارو وُو رف بهم و بأشتائهم و آشتاء باه وَيدَرَجَاتِهِمْ ر 
نله | عند الله ه رل من أََلِكُمْ َل وه وى من يَبِكِيهِ فَيَسْتَغْفدُ له وال 
آباء مج أنْ يَسْتَفْفك وا لَه ومول له نریم الله له کان خر من جرعي و 
نار لب و ما عَلَيْهِ ین ذلب. 

شط بل الا للدم ارا رارك E‏ 
محمد بن مسلم از امام صادق صادق جعفر بن محمد روايت کرده است که فرمودنده همانا 
حسين بن علی:2: همواره به محل عسکر و لشكر خويش و شهدايىكه در آنجا به شهادت 
رسيدهاند نظاره ميكند و به زاثرانش می‌نگرد و او به آنها و نامهايشان و نام پدرانشان و 
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درجات و منزلت آنها نزد خداوند عزوجل داناتر است از شما نسبت به فرزندانتان» و 
همينطور آن كس را که برای او گریه می‌کند می‌بیند و برايش طلب مغفرت می‌کند و از 
پدران گرامیش می‌خواهد تا برای آنها استغفا رکننده و می‌فرماید: 

اگر زائران من می‌دانستند که خداوند جه چیزهایی برای آنها مهيا فرموده هرآينه فرح و 
شادی آنها بیش از جزع و بی‌تابی آنها می‌شد و همانا زاثران آن حضرت چون بازمی‌گردنده 
در حالی باز می‌گردند که هیچ گناهی برایشان نمانده است. 

د 2 


« اشعار امام رضا#ة در مورد برادر دينى » 

۳ - أخبرنا الشيخ الفقيه الأمين أبو عبدالله محمد بر محمد بن أحمد بن شهريار الخازن 
رحمهاللّه في ذي القعدة سنة اثنتي عشرة و خمسجائة بقراء‌تي عليه بمشهد مولانا أمير المؤمنين 
علي بن ابي طالب ا عند باب الوداع قال حذثنا الشیخ الفقيه أبو عبداللّه جعفر بن محمّد بن عباس 
الدروسي بالمشهد المقدس بالغري على ساكنه السلام في شعبان سنة ثلاث و خمسين و أربعمائة و 
هو متوجه إلى مكة للحج قال حدثني أبي محمّد بن أحمد قال حدثني الشيخ أبو جعفر محمّد بن 


۳ 2 1 0 5 31 
الحسین بن بابویه قال حدثني أبي رحمهم الله عن علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه قال: حضرّت 


مجلس الوضا هو بالمَدِيئةِ فشكا إَِهِرَجُلٌ أَحَاه انا يمُول: 
آغزٍر أَخَاكٌ عَلَى نویه و ار و قط علی عيوب 
و اضبر عَلَى بهت السَفیه و یزان علی خَطوبه 
و دع الجوابٍ تمصلا و کل الظَلُوم ای خیسیبه 
ابراهیم بن هاشم از پدرش نقل کرده است که در مجلس آقا امام رضائةة در مدينه 
حاضر شدم, شخصى به خدمت حضرت از دست برادرش شكايت کرد حضرت شعرى 


سرود و با آن پاسخ او را داده فرمودند: «برادرت را معذور دار بر اشتباهات و خطاهايش» و 
عیبهای او را بپوشان» و بر سخنان ناروا و افتراهای بی‌خرد و سفيهانه صبر کن» و نسبت به 


اوت 
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سختيها و ناكواريهاى روزكار شكيبا باش و جواب دادن به او (يعنى مقابله به مثل) را از 
روى تفضل و جوانمردی واگذارء و نسبت به ستمها و مظالمى كه از دست او کشیده‌ای به 
خدای حسابگر وكالت ده تا جزای او را بدهد». 


واد م اد 
Ê ê‏ 


« ناله‌ها و واويلاهاى مکرر ستمگران» 

۴ - أخبرنا الشيخ الفقيه المفيد أبو علي الحسن بن محمّد بن الحسن الطوسي رحمه الله 
بقراءتي عليه في الموضع المذكور فى السنة المذكورة قال أخبرنا السعيد الوالد أبوجعفر محمّد بن 
الحسن الطوسي قال آخبرنا الشيخ المفيد أبو عبداللّه محمّد بن محمّد بن التعمان رحمهالله قال 
أخبرنا أبو بكر محمد بن عمر الجعاببخقَالجدثنا أحمد بن سعيد الهمداني ي قال حدثنا العباس بن 
بكر قال حدثنا محمّد بن زكريا تال 309 كني بل طارق قال: لت ريد ن عَلِيَّ بن الْحْسَيِنِ 422 
عَنْ قول الله تَعَالَى: « و الوم جور واحداء و اذغوا تبُورا کتیرا»(۱) قال وید با كنيه! 
نک وجل صَالِعٌ و لست منم سم ه] اني حاف َلك أن نهک نهد كان َم الام 
مر الله رل [النّاسَ] نع كل تام جَايْرِ إلى الَا یعون الیل ر الور FEE‏ 
لامامهم: يا من أهلکتا لالح مَخَلْضْنَا مات فيه. 

َعِنْدَهَا یقال لَهُم: دلا تَدْعُوا لیم یو زاج َادْعُوا يورا كيرا 

وتال ريد دبي ا بيا عن یه امین + قال: تال و سول ال لعل بن أبي 
طالب : :أت باعل و أضحابیک في اج تیا لباک في اجه 

ورن مىكويله از جناب زيد بن على بت برسيدم: معناى این آيه که مىفرمايد: 
«امروز یک بار ناله نکنید و واوبلا مگوئیده بلکه بايد ناله‌های بسیار و واویلاهای بسیار 
بگوئید» چیست؟ 


جناب زید فرمود: ای کثیر! تو مردی صالح و نیکوکار هستی و از آنها نیستی و من بر تو 


۱- سوره مبارکه فرقان؛ آبه و55 
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مىترسم که به هلاكت بیفتی» همانا وقتی روز قيامت فرا رسد خداوند امر مىفرمايد پیروان 
هر بيشواى ستمكار را به سوى آتش ببرنله آنها به بيشوايان جائر خود می‌گویند: بيائيد ما 
را از این بلايى كه ما را گرفتار کردید رهاكنيد. 

در این هنگام است كه ندا می‌رسد که «امروز یک بار واويلا نگوئید بلکه بسیار بايد 
حسرت بخورید و واویلا بگوئید». آنگاه جناب زيد فرمود: پدرم 1 از پدر بزرگوارش 
جناب حسین بن على روایت کرده است که رسول خداء!ث2ة به اميرالمؤمنين على بن 
ابی‌طالب ا فرمود: ای على! تو و اصحابت در بهشت هستید تو و یارانت به بهشت خواهید رفت. 


وت 
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« خدا در معراج رسولش به امامت حلي 1 سفارش می‌فرماید» 
۵ - أخبرنا الشیخ الفقیه آبو النجم محمّد بن عبد الوهاب بن عیسی الرازي بها رحمهقراءة 
عليه في صفر سنة عشرة و خمسمائة قال آخبرتا الشتتخ أبو.سعيد محمد بن أحمد النيشابوري قال 
أخبرنا أبو على أحمد بن الحسين الحافظ بقراءتي عليه قال حدثني أبو الحسن محمّد بن أحمد 


قراءة عليه قال حدثنى أبى قال حدثنى محمّد بن الحسين قال حدثني محمّد بن الحسن الصفار قال 
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حدثني أحمد بن محمد قال حدثني أبي قال حدثني علي بن المفيرة و محمّد بن يحيى الخثعمي 
الا حدئنا محمد بن بهلول امبدي عن جنار ن محمد نهد بن لین 
يد3 قال دی سین بن عَلِنَ رات ال یه أَجْمَعِينَ یه قَالَ: قال ضول الله تشن : 
ا در یی الشتاء ات بي إلى جب الو لني وي جل جاه و قال لي: یا 
مُحَمدُ! بَْ لت ( ئ آبي طالب يئي الم خن خب دک عَلَى عَلْي و به أشي 
ادا و به دق عَنْهُمَ الشوء و به اء خت علوم يؤم نی یا قیطیغو اه و ره 
مروا و عن هيه ايهر اجه لدي في عفد صق و ع لهم چاني. تا 
وا لعكتتهة تار ي مع الْأَشْقاءِ ین آغذاني نم أبالي. 

محمد بن بهلول عبدی از امام صادق©ة از پدرش از بدرانش 272 از رسول خدا ار 
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نقل کرده که فرمودند: وقتی که در شب معراج مرا به آسمانها سير دادند و از آن همه 
حجابهای نوری گذشتم» خداوند با من سخن كفت و فرمود: ای محمد! از من به على بن 
ابی طالب سلام برسان و به او بگو که او حجت من بعد از تو در ميان خلقم مي‌باشد. من 
به خاطر او بندگانم را با باران رحمتم سيراب می‌کنم و به خاطر او بديها را از بندگانم دفع 
می‌کنم» و هم به واسطه او در روز قيامت بر مردم احتجاج خواهم نمود. بس او را اطاعت 
كنند و به دستوراتش عمل نماینده و از آنچه نهی کرده خودداری کننده تا آنها را در منزلگاه 
صدق بنشانم و بهشتم را بر آنان مباح گردانم. 

ولی اگر این کار را نکردند من آنها را با دشمنان بدبخت و تیره‌روزم در دوزخ ساکن 
مي‌کنم» و هیچ باکی از اين کار ندارم. 


فو ءاد 3 
3 


< پیامبر و سفازش به لی در مورد امامان از فرزندانش 22 4 

۶ - أخبرنا الشيخ الإمام الرئيس الزاهد أبو محمّد الحسن بن الحسين بن بابويه رحمه الله 
بقراءتي عليه بالري سنة عشرة و خمسمائة قال أخبرنا الشيخ السعيد أبو جعفر محمّد بن الحسن 
الطوسي رحمهمالله املاء بمشهد مولانا أمير المومنین على بن أبى طالب في جمادى الآخرة سنة 
خمس و خمسين و أربعمائة قال أخبرنا الشيخ المفيد أبو عبدالله محمّد بن محمّد بن النعمان 
الحارثي رحمهماللّه قال أخبرنا الشيخ السعيد أبو جعفر محمّد بن علي بن الحسين بسن بابويه 
رحمهوالله قال حدثنى آبي قال حدثنا سعد بن عبداللّه قال حدثنا أحمد بن محمّد بن عيسى 
بإسناده عَن باق را عَنْ آبائه 22 قَالَ: قال زشول ال یأر الْمْْمِنِينَ ة: أَكْدّثْ ما 

ال ات اللا و تا عَلَيّ النّسيَان؟ 

تال شتق: نت أَخَافُ علیک السیان و َدَْعَوْتٌ ال بجفظک [لک أن يُحَنُطَكَ] و 
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ال: قلت ومد من شُرَكَائِي ی اللّو؟ 

قال علش : ای اک د بهم أي الْعیتَ. یه و يُسْتَحَابُ 2 و به 
تضرف الله هم ابا یت رخ ین اش و أؤتى إلى الْحَسَن 1 دَقَال: م 
وم ْ] أؤمى [ییده] الی اْحسین ا و قال نله من ده 

رسول دای به اميرالمومنين 12 فرمود: آنچه برایت می‌گویم بنويس. 


عرض کرد: يا رسول الله! می‌ترسی فراموش کنم؟ 


-- 


حضرت فرمود: از فراموشى بر تو ترسى ندارم» چون از خدا خواسته‌ام که تو را حافظه 
بدمد تا فراموشت نشوه ولى برای شريكان خود در امامت بنويس. 

على می‌گوید: به حضرت عرض كردم شریکانم.چه كسانى هستند؟ 

فرمود: امامان از فرزندانت» که خداوند به واسطه آنهاامتم را از باران رحمتش سيراب 
مي‌کند و دعايشان مستجاب می‌شود و به سبب آنهابلا زا از ایشان می‌گردانه و به خاطر 
آن‌ها رحمت از اسمان نازل مىشوه و این (با دست حود به امام حسن + اشاره کردند) 
اولین آنهاست» بعد ار (و به امام حسین :ا اشاره کرده) و سپس فرمودند: امامان دیگر از 
فرزندان او هستند 

< اشعار ابونواس در مدح امام رضا ڭا > 

۷ ب أخبرنا الشيخ الأمين أبو عبدالله محمّد بن شهریار الخازن في ذي القعدة سنة اثنتي 
عشرة و خمسمائة قراءة عليه بمشهد مولانا أمير المؤمئين علي بن أبي طالب َيه عند باب الوداع 
تال أخبرنا أبو عبداللّه جعفر بن محمّد بن أحمد بن العباس الدروسي بالمشهد المقدس بالغري على 
ساكنه السلام فى شعبان سنة مان و خمسین و أربعمائة و هو متوجه إلى مكة للحج قال حدثني أبي 
محمّد بن أحمد قال حد: ثنى الشیخ المفید السعید محمّد بن علي بن الحسین بن بابويه رحمهم له 


قال حدئتي أبي عن علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه إبراهيم بن هاشم عن ياسر الخادم قال: لما 
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جَعَل المَأَمُو ن علي بن موسى الإا ولِيّ عفدو و وین الم پسیو. وخب له 
و قََدءالعراء ین جمیع الاقا فان في جملتهم بو ايء الحَسَن بن هاي 

متخ كل مار بان وتوا ل َه لم يكل فيه شین نب المَأْمُونٌ و قَالَ له یا 
بانواس! أت مع تیمک و میلک إلى ُهل دا الي شرت مدع علي بسن شوتی 
الصا مع اماع خِصَالٍ الخَيرِ فبه. 


هنگامی كه مامون (لعنت الله عليه) حضرت امام رضا را به ولايت عهدى خویش 
نصب كرد و بنام آن حضرت سکه‌ها (درهمها) ضرب نموه و بر منبرها برای ولايت عهدى 
آن حضرت خطبه خواندند شعرا از اقصا نقاط آفاق بسوى حضرت آمدند (تا در مدح آن 
حضرت شعرى بسرايند» و از جمله آن شعوا شاعر معروف ابونواس حسن بن هانى بود. 
در مجلس مامون همگی در مدح حضرت بقدر وسعشان شعری سرودند مگر ابونواس 
كه چیزی نسرود. مامون او را موزد غتاب قرار داه و گفت: ای ابونوااس تو با آن آوازه 
تشیعت و ميل و ارادتي که به این خاندان داری چرا مدح علىّ بن موسی الرضا نکردی و با 
وجود اين همه صفات و خصلتهای نیکو در وحود او چیزی نسرودی؟ 
در اين هنگام ابونواس برخاست و اين ابیات را سرود: 
فيل لسي نت شعه الاس طُرًا إا تفت بالکلام الب ویهع(۱) 
لک من جوقر القریض ميخ ینور ال في يَذَيْ جتني 
لاما توت سدح ان مُوسَى السخمال الْتِي تجن فيه 
تسلث: نااشتدی ي لسمذح ۳ كان جپریل خادما باي 
طرث آلشن الق صاعة ع ر ادا المُسرَر بش( لا ختویه 
به من می‌گویند: تو شاعرترین مردمان هستی - أن هنكام که به کلام روشن لب باز کنی 
و بسرایی. تو در مديحه سرایی گویا کوهر قریض در دهان داری - که مروارید را در دست 


۱- نسخه: في قَنُونٍ مِنَ اكلام یه ۲- نسخة: الْكَلَام بیع ۳-قریض: نوعی شعر عربی است . 
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آنکس كه بخواهد بجيند آسان قرار می‌دهی. 

بس به جه خاطر مدح على بن موسی ابا را ترک گفتی - با وجود آن خصلتهای نیکوئی 
که در آن حضرت سراغ داری ؟ 

گفتم: من از اين رو از مدح آن امام باز ماندم - که ندانستم در مورد امامی که جبرئیل 
خادم پدر بزرگوارش بود جه بگویم» و راه بجایی نبردم. 


زبان فصاحت از مدح او کوتاه است - از اين روست که شمر نمی‌تواند او را دربرگرفته 


و مکذ نعل بل بن همان لما لس علي بن وی 8# في الدّست. قال لَه يا علي بن 
هامان! ما به ول في علي ن مُوسَى 124 و هل الیت؟ 

ال يا أت التو مين ما اكول في طیةمُجنت بء الحيوان و عرش يِمَاءِ الوخي و 
ال#سال 2 هل ينفح م منها الا رائحة ای و حَتَغإلهُدَي؟ حَحَا أیضا از لو 

در اين هنگام مامون جعبه‌ای مروارید خواست و دهان او را پر از در و مروارید کرد. 

و همین کار را با علی بن هامان نیز کرد آن هنگام که علی بن موسینب بر صدر مجلس 
نشستنده مامون رو کرد به أو و گفت: در مورد علىّ بن موسی:ی و اهلبیت اين خاندان 2# 
جه می‌گویی؟ 

گفت: ای امیر! جه بگویم در مورد طینتی که با آب حیات عجین شده و درختی که با 
آب وحی و رسالت کاشته شده آیا رایحه‌ای جز رایحه تقواء و بویی جز عنبر هدایت از آن 
استشمام می‌کردد؟ 

در این هنگام مامون دهان او را پر از دز و گوهر نمود. 

قال یّاسر: َرَج لین ی بن موتی الاضاقة من دار اون رابا بَْلة قَارعة 
بمَراکب حَدَ حَسَتَة و عَلَيْهِ ياب فاخره وَكَانَ الرضا از ذ أَشْبَهُ الاس بوَسُول الله کل من رای 

له و فی المتام رَآهُ في صُورَتِه فَاسْتَمْمَلَهُ او واس في الذهلیز انا ول 
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7 2 ۳ 3 ۳ 
تثلی الصا ع علیهم ائِنّما ذكدّرا 
ما ۲ 4 o;‏ ص 
فما له فى قدیم الدهر متخ 
رد م و , 
۰ وام 4 ۰۲ ۹ « ]| ۵7 ۶ 

۳ ی ری‎ e 
علم الكتّاب و مَا جَاءَْ به السّوَرُ‎ 


یاسر روايت كرده است که روزی حضرت علىّ بن موسى الرضاة از خانه مامون 
خارج شد در حالى كه استرى تيزرو سوار بودند و شال و زین زیبایی بر آن انداخته شده 
بوه بسوى ما آمدنده آن روز لباسهاى فاخرى بوشيده بودند و حضرتش شبيهترين مردم به 
رسول خدا بود بطورى كه هركس رسول دا را در خواب ديده بود می‌گفت به صورت 
آن حضرت ديده استه ابونواس در دهليز به استقبال حضرت آمد و اين اشعار را سرود: 

شما باكيزكان مطهرى مستید که عرکجا باشيد مردم بر شما درود می‌فرستند. 

بدانيد كه هركس علوى نباشد در آن هنكام كه نسبت می‌دهند - پس او را از روزگار و 
زمانهای قدیم افتخارى نخواهد بوک 

به خدا قسم آن هنگام كه خداوند مخلوقاتش را آفرید و آفرینش آنها را متقن و محکم 
ساخت - شما را ای انسانها صیقل داد و برگزید. 

پس شما سا کنان ملأ اعلی هستید و نزد شماسته علم کتاب الهی و آنچه سوره‌های قرآن 


آورده است. 

ال لَه ا سای حَسَنٍ بن هانی! قَدْ فلت تالغ تُشبق ای مشلهاء فأَحْسَنَ اللّه 
جَرَاكٌ. نم قال ل فلامه:کز عتا م ال 

e 


َلَّجَع القلامُ تال یا غلام! لَعَلّهُ اسْتَفلّهَا؟ سن اه بل 
امام رضاءكة به او فرمود: ای حسن بن هانی! ابیاتی سرودى که بيش از اين مانند آن را 
نگفته بودی» خداوند به تو پاداش نيكو دهد 


#۶ بشارتهای ييامبر به شيعيان على نب2 ٭ وووووووويمءمومء ووو وةةة دقنوه % +4779 


سپس به غلامش فرمود: چقدر از نفقه نزد ما باقی مانده است؟ غلام عرض کرد: سیصد 
دینار. 

فرمود: آن را ببر و به ابونواس بده 

چون غلام بازگشت» حضرت فرمود: شاید بنظرش کم آمده اين استر را هم ببر و به او 


بده 


< جز به ولایت آل محمّد ل اعمال کسی يذيرفته نخواهد شد4 
۸ -أخبرنا الشيخ الفقيه أبو علي الحسن بن الشيخ.الفقيه السعيد أبي جعفر محمّد بن الحسن 
الطوسي قراءة عليه بمشهد مولانا أمير المؤمنين علي بن أبى طالي خا فى شعبان سنة إحدى عشرة 
و خمسمائة قال أخبرنا السعيد الوالد قال أخبرنا الشيخ.المفيّذ.أبو عبد الله محمّد بن محمّد بن 
النعمان الحارثي قال أخبرنا أبو الحسن على ین ال مرا قالخدتنا الحسن بن علي بن 
الحسن الکوفی قال حدثنا إسماعيل بن محمّد المزني قال حدثنا سلام بن أبى عميرة الخراساني 
عن سعد بن سعيد عن یونس بن الحباب عَنْ عَلِيَ بن سین فته قال: ال ر شول ار 


۶ عه سر 


ما َال ارام إذا دک عِنْدَهُْ آل ار راهیم مت اظ قروا وا مش وا ادا د کر عِنْدَهُمْ آل مُحَمَّدِ يكنا 
e‏ بيده لو أنَّ عَئْدا ال یی ال له یک 
4۳ 


از امام علی بن 58 زين العابدين اا روایت شده است که رسول داق فرمودند: 
جه شده گرومی چون آل ابراهيم 26 را ذكر می‌کنند نزد ايشان شاد و خوشنود می‌شوند 
ولى جون سخن از آل محمد نزد آنها بيش مىآيد دلهايشان مشمئز و متنفر می‌گردد؟ 

به آن خدائى كه جان محمد در دست اوست اگر بنده‌ای در روز قيامت بيايد و عمل 


هفتاد بيغمبر را همراه داشته باشده خداوند از ار قبول نخواهد كرد تا هنگامی كه با ولايت 


GE aa 2۰۲۳۰‏ ز 1 1 تقو ۵ 
من و اهل بيت من خدا را ملاقات کند 
ماد با 


سخن امام صاد ق در باره شیعیان اهل کوفه» 
۹ -و بهذا الاسناد عن محمّد بن محمّد رحمهالله قال حدثنا محمّد بن الحسن الصفار عن 
7 ۰ 04 ای ر ۶ 5 2 ود ۰ ۳ 
رحمهم‌الله قال حدثنی ابی عن عبدالله بن الولید قال: دخلنا على ابی عندالله لا فى رمن بنی 


۶ 


تا لَهُ: من هل الكوئة. 


3 ديه" فَتَخن دی رَسُول افو 
۱ عبدالله بن وليد کندی می‌گویده در دوران حكومت بنی‌مروان به خدمت امام صادق ا 
۱ رسیدیم» حضرت فرمودناه شما اهل کجا هستید؟ 
عرض كرديم: اهل کوفه هستیم. 
فرمودنده در هیچ شهرى بيشتر از شهر کوفه دوستدار و طرفدار نداريم بویژه از اين 
كروه (یعنی قبیلهٌ بنی‌کنده» همانا خداوند سبحان شما را به سوى امری هدايت کرده که مردم 
نسبت به آن غافلند. شما ما را دوست داریده (و ما را اجابت کردید) ولی مردم ما را دشمن 
می‌دارنده شما پیرو ما هستید ولی مردم با ما مخالفت می‌ورزند شما ما را تصديق می‌کنید 


۱- سوره مبارکه رعد آبه ۳۸ 
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ولی مردم ما را تکذیب می‌نمایند. خداوند شما را به حيات و زندگی ما زنده بدارد و همچون 
ما بمیراند. من گواهی می‌دهم که پدرم می‌فرمود: ميان هیچ یک از شیعیان ما و آنچه خدا 
بدان چشم او را روشن کند و بر او رشک برند فاصله‌ای نیست» جز آنکه جانش به اینجا 
پرسد و با دست خود به حلقوم خويش اشاره کردند. همانا خداوند در قرآن کریم می‌فرمایده 
«همانا ما پیش از تو نيز پیامبرانی فرستادیم» و برای آتها همسران و فرزندانی قرار دادیم» 
اینک ماسم ذَرَيَهُ و فرزندان رسولالله َة . 


۳۵ 
3 


3 


ج ذ کر اسامی اوصیای پیامبران از آدم تا خاتم 20 > 

۰ - أخبرنا الشيخ الامام الزاهد أبو محمّد الحسن بن ڳابويه رحمه‌اللّه قال أخبرني عمي أبو 
جعفر محمّد بن الحسن قال أخبرني أبي الحسن پن الحسین ین على قال أخبرني عمي الشیخ 
السعيد أبو جعفر محمّد بن علي بن بابويه الم رحمهبعاللم قال حدثنا محمّد بن موسى المتوكل 
قال حدثنا عبدالله بن < جعفر الحميري قال حدثنا أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن محبوب 
عن مقاتل بن سليمان بل ال ل: قال ال وشول ال :نا سيد این و وَصِبّي 
الوس , وَأَوْصِيَاوٌهُ ساده الْأَوْصِيَاء. 

3 دض سَأَلَ الله ھک ويا اسا ا له یل ۴۳۳ 


وْصَى َيِا إلى ايه شَنَّان [شبان] و هو ابْنُ َة الْحورَاءِ الي لاله عَرَوَجَلُ 
عَلَى آدَمَ من اجه َرَوَجَهَا اه یا 

۲ سره وی هم وه ۱ 1 

و اوصی شنان [شبان] إلى مجثب [محلث] و اوْصَى مجثب [سحلث] إلى مسحرق 


5-1 
7 


[محوق] وَأوْصَى محوق الی غثميشا دَأَوْضَى غثميشا إِلَى أخنُوخ و هُوَ هو إدريس الب له ؛ 


#4۲۳۲ ی ار تیا 1 0 


امام صادق ا از رسول خداب3 روایت کرده است که فرمود: من سيد پیامبرانم و 
وصیّم سید اوصیاء و اوصیای او سروران اوصیای پیامبران هستند. همانا آدم از خدا 
خواست که وصی نیکی به ار عطا فرماید خداوند به او وحی فرمود که من پیامبرانی را به 
نبوت گرامی داشتم» و سپس از ميان خلقم کسانی را برگزیدم و بهترین آنها را اوصیاء قرار 
دادم. 

سپس خدای عزوجل به آدمافة ب وحی کرد که به پسرت شیث وصیت كن که هبة اله(۱) 
است و شیث به پسرش شنان (يا شبان) که مادرش حوریه‌ای بود که از بهشت نازل شده بود 
برای ادم و او را به پسرش شيث تزویج کرد وصیت کرد و شتان به مجثب (يا محلث) 
وصیّت کرد و او به محرق (یا محوق) و محرق به غثمیشا (با غمیشا) و او اخنوخ را که 
ادریس پیامبر است وصی خود نمود؛ 

و وی اذریش ای احور و دم نو إلى و18 E‏ نوخ إلى شام و 
صَى سام ای عیشاش [عتایز) راز ص عیشاش إِعَتَامِرَ] إِلَى برغيثا [یرغیناشا] وی 


وخ [بر غیثاشا] ی يات و آوضی یات لیب و أزضی بره إلى حفشية [إجفسية ] و 
أَوْصَى حفشية [جفسية ] إلى عفران. رَدَفَعَهَا عِيْرَا 0 َأوْصَى هم 
ی اه اشتاجیل. و أو صَى اشماعیل إِلَى اشخاق و أَؤْصى إشحاق إِلَى یوب و آزضی 
كرت ال پوشف رارض زرف الی: ری ثرا ا ری ی شیب و 
ددعي شعَيِبٌ إلى موشی بن عنران ا از مُوسَى ن عِمْرَانَ إلى ؛ یپوشع بسن نون و ر 
ای يُوشَعُ بن نون الی داد 38 وَأَوْصَى داد ای شمان ¥ از صَى سُلَيّمانُ إلى اضف 


ر 


م 


و ادريس به ناحور وصيت کرد و او به توح ونوح به سام وصيت نمود و او به 
عيشاش (يا عثامر) وصيت نمود و وصى عيشاش برغيثا (يا برغيثاشا) كرديد و او به يافث 


وصيت کرد و يافت به بره وصيت نمود و او به جفيسه وصيت کرد و او به عمران و عمران 


۱ - هة الله در لفت به معنای بخشش ی خد‌اوند» است. 
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به ابراهیم خليل:# و او به پسرش اسماعيل و اسماعيل به اسحاق و أو به يعقوب و يعقوب 
به يوسف واو به بريشا (يا بثریاء) واو به شعيب و شعيب به موسى بن عمران ا وصيت << ج 
نمود و او به يوشع بن نون و يوشع به داودګ واوبه سليمان و سليمان به اصف بن برخياء 
و او به زكرياء و زكريا به عيسى بن مريم#: و او به شمعون صفا و او به يحيى بن زکریاء و 


او به مُنذِر و مُنذِر به سُليمه و او به بُرده وصيت كرد. 


سپس رسول خدال3 فرمودند: و رده اين امانت الهى را به من رد کرد و من به تو 


مىدهم أى 59 و تو به وصئّ خود و او به اوصیاء تو از فرزندانته یکی پس از دیگری» تا 


برسد به بهترین اهل زمين بس از نو. 4 - 
وازضی آّث بن برها إلى کر و قفا زا إلى یت ابن مز 


عيشى ان مدیم الى شَمُعُونَ ن حَمُورَ ر ون 2 تفر ای 


03 1 
و ج ت 


وصَى يَحْيَى بن رَكرِيًا إلى منذر. وَأَوْصَى مدر 
قال سول الهش و دَفَعَهَا إلى بر 07 أده يكنا عم وت 
ET‏ ۳ ویک ای أزصيائك + من ودک وَاحداً بَعْدَ واحد. ختّی 


بر می 


ری 
۳ 


: 
ر رن بک الم و تن عیک اخْتلَافاً مَدِيداً الَابِتُ عَلَيكَ كَالْمْقِمٍ معي. و 3 
الما عَنَكَ ِي اللا و ال مَنْوَى الْكَافِرِينَ. 
اما ای علی! امّت به تو کافر می‌شوند و در باره تو به شدت اختلاف می‌کنند آنکه همراه | 
تو بابرجا بماند مانند کسی است که با من مانده است» و آنکس که از تو کناره گیرد 
جایگاهش در آتش استه و آتش اقامتگاه کافران است. 
و أخبرني بهذا الحدیث شيخي الامام أبو محمّد الحسن بن بابويه» و شيخي المفید أبو علي 
الحسن بن محمّد الطوسي و الشیخ أبو عبد الله محمّد بن شهریار الخازن جمیعاء عن الشیخ السعید 
أبى جعفر محمد بن الحسن الطوسي رحمهم الله عن الشیخ المفید أبى عبد الله محمّد بن محمّد بن 


النعمان رحمهم الله عن الشيخ الفقيه أبي جعفر بن على بن بابويه رحمه الله بإسناد: إلى آخر خر الخبر. 


#۰۳۳۴۰ ۱ © بشارتهای ييامبر به شيعيان على لین 4 


سپس طبری می‌فرماید: این روايت را شيخ من امام آبومحمّد حسن بن بابویه و دو شيخ 
مفید آبوعلي حسن بن محمد طوسي و أبو عبدالله محمّد بن شهریار خازن که همگی از شيخ 
سعید أبوجعفر محمد بن حسن طوسي رحمت ال علیهم که او از شیخ مفید أبوعبداللّه محمّد 
بن محمّد بن نعمان, از شیغ فقیه آبوجعفر بن علي بن بابویه رحمت الله عليه با سندمایشان 
روایت کرده‌اند. تا آخر خبر. 
R8‏ 


« درخت سدری که اوصياء بيامبران در زیر آن پیمان بستند» 

۱ - أخبرنا الشيخ الفقيه أبو النجم محمّد بن عبد الوهاب بن عيسى الرازي بالری قراءة عليه 
في صفر سنة عشرة و خمسمائة قال أخخبرنا ی سعید محمّد بن أحمد بن الحسين النيشابوري قال 
أخبرنا أبو محمّد الحسن بن أحمد إن لین قراهتي عليه قال حدثنا أبو على الحسن بن محمّد 
بن الحسن الأهوازي قال حدثنا أبو القاسم الجسن بن مجمّد بن سهل الفارسي قال حدثنا أبو زرعة 
أحمد بن محمّد بن موسى الفارسي قال حدثنا أبو الحسن أحمد بن يعقوب البلخي قال حدثنا 
محمد بن جرير قال حدثنا الهيئم بن الحسين بن محمّد بن عمر عن محمّد بن هارون بن عمارة عن 
أبيه عن أنس بن مالک قال: خَرَجْتٌ مَعَ شول ال نم شَى م ئی امهيا إلى د تقيع الق 
ا خن یوج عَارِيَةٍ لا بات عَلَيهَا. لس وه شو لو تختها رت e‏ 
مرن و ات عَلَى سول الله اف سم و قال: یا انشا اذع بي عَلی ند 

انس بن مالک نقل می‌کند که در خدمت رسول دا قدم زنان مىرفتيم که رسیدیم 
به بقیم غرقد(۲). در آنجا درخت سدری بود که خشک شده بود. رسول داب تا زیر آن 
درخت نشستنده فورا سبز شد و شاخ و بوك و میوه داد و بر رسول حداَشَ سایه افکند. 

حضرت لبخندی زدند و به من فرمودند: ای انس! برو على را صدا کن بیاید. 


۱- مرحوم علامه مجلسى بيع در بخار ر نقل کرده امت از قول جوهری صاحب کتاب صحاح در لفت» که: غر قد 
نام درختی است. و بقيع غرقد نام مقبره‌ای در مدینه بوده است. 
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ترجه 7 لع و 2 
َعَدَوْت حَنَّى انْتَهَيْتَ إلى مَنل فَاطمه غؤل. ادا نا ید یال شینا من الطعام. 


فلت لَهُ: أب سول الله ق. 
ال لخر ام 
فلت الله ورس وله عم 

تال تجعل عم ل يشي و بهزول عَلَى آطواف أَنَامِلِهِء ی مَل بَيْنَ يَدَيْ 
سول ال َجذَبة سول اللا و أَجْلَسَ إلى جلبد. 

هیحان و یضتکان. ریت وَج عَلِيّ 39 قد اتناك 

من دویدم تا رسيدم در خانه فاطمه ۵ء ديدم على غذا ميل می‌فرماینده به حضرت 
عرض کردم: رسول دا شما را دعوت کرده‌انداجابت كنيد 

فرمود: برای جه امر خیری مرا دعوت کرده‌اند؟ 

عرض کردم: خدا و رسولش آگاه‌ترند. 

ديدم علی :1 خیز برداشته و با اطراف انگشتانشان وله کنان بسوی رسول الله 3 
براه افتاه همین که به حضور حضرت رسید رسول خدابَة2ة او را در آغوش گرفته و در 
كنار خويش نشاند. ديدم آن دو با هم سخن می‌گویند و می‌خندند جون حوب به روی 
على :3 نظر کردم ديدم چقدر جهره مباركش نورانی شده است؛ 

1 بجام من ذَهَبٍ مُرَضّع بِالْيَوَاتِيتِ وَ الْجَوَاهِر وَلِْجَام ربع زان عَلَى کل رن 
ِنْهُ کنوت: لها ال مد رسو ل الل َو و عَلّى اکن اي لا ا له محَتَد 


2 5 


رَسُولُ ال علی بن آبي طالب وی ال و فة عَلَى الاين و الْقَاسِطِينَ و 
7 اا ۶ 0 75 

الْمَارقِينَ: و عَلَى الدّكْن الَالِثِ لا له إلا الله مد ول الب ايده بعلي بن أبي 

طالب .ر عَلَى اکن الرَابع تجا تقد ون لدین اللِّ لو هل یت شول ال ی 

و ذا في الْجام رُطَبٌ و تب وَلَمْ یک أوَانٌ ینب و وان الطب فَجعل سول ال و 

بأل و بطي علاطا حى إذا قبا ازع اجام 


در اين هنكام ديدم جامى از طلاكه مرصع به ياقوتهاى رنگارنگ بود بيش رويشان 


#4۲۳۶ ی ...... # بشارتهای يبامبر به شيعيان على یج © 


ظاهر شد آن جام چهار پایه داشت؛ روی پایه اول آن نوشته شده بود لا لله ال له محتد 
رسول الله اة و روى پایه دوم آن نوشته شده بود: لا اله الا الله محمد رسول لت 
علی بن ابی‌طالب:يّ: ولى الله و شمشیر او بر سر ناكثين و قاسطين و مارقين فرود خواهد 
امد 

و روى پایه سوم نوا شته شده لا اله الا اللهه محمد رسول الله او را به وسيله ' 
على ی تأييد كردم. 

پایه جهارمش نوشته شده بود: معتقدين به دين خدا که دوست داران امل بيت 

رسول حداءبَل هستند نجات بافتند. 

من داخل جام را نگریستم» ديدم داخل جام خرما و انگور است» در حالی که نه فصل 
خرما بود و نه فصل انگور» حضرت رسول اة از آنها تناول می‌کردند و به على هم 
مىدادند تا این که هر دو سير شانفم رام به آسمان بالا رفت. 

قال لى سول الله اة یا اش ای هذه الِسِدْرَء؟ 

قال: فَعَدَ تَحْنَهًا د هو E‏ ما في النَّبِيّينَ 
بي َشْرَكُ أوْجَة] ني وتا ني الوم مين وَصِيٌ أ شرف [أَْجَدُ] م ین عَلِيَ ‏ ِن أبي طالب . 

یانش من راد نی إلى آذ في لد ی هي في زار ی یمن في 
اه وی یخی اي ره و إلى یوب في بو و إلى إِسْمَاعِيلٌ ني صذته. یو إِلَى 

: ن ابي طالب ا. 

انس مىكويد: رسول دا به من فرمود: ای انس! آيا این درخت سدر را می‌بینی؟ 

عرض کردم: آری. 

فرمودنده در زیر اين درخت سيصد و سیزده پیامبر» و سیصد و سیزده وصی نشسته‌انه 
که در ميان آن انبیاء پیامبری باشرافت‌تر و وجیه‌تر از من ننشسته, و در ميان آن اوصیاء 


وصیی شریف‌تر و موجه‌تر از على بن ابی‌طالب ا نیست. 
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ای انس! هركس می‌خواهد به جناب آدم با آن علمش و به ابراهيم #2 با آن وقارش 
و به سليمان.8ة با آن قضاوتش و به يحيى2ة و زهدش و به ايوبا و صبرش و به 
اسماعیل 4 با صدق و راستی‌اش بنگرد پس به على بن ابی‌طالب ا بنگرد. 

اشا مان ونإ وذ حص له زک و تعالیبوزیر و قذ حصي له تمارک و 
1۳ ی برع اين في السَماءء و انين في الأرْضٍ. اما الا في انشتاء: جیرئیل و 
کال ها لا في ارض: تعیب ابي طایب و علي حمر بو 

ای انس! پیامبری نیست مگر اينكه خداوند تبارک و تعالی او را به وزیری مفتخر و 


مختص كرده استه و همانا مرا خداوند در زمين به دو وزير و در آسمان به دو وزير مختص فرموده Eb‏ 1 
است. 
اما آن دو وزير من در آسمان همانا دو ملک مقر جبرئیل و ميكائيل اښ هستند. 
و اما دو وزير من در زمین عبارتند از على بن ابي‌طالب ا و حمزه سید الشهداء. 


ماد د 


۱ ات 


+ ديدار سلمان و ابوذر در ربذه و نقل حدیثی در فضیلت على 41 
الوالد رحمهاللّه قال أخبرنا محمّد بن محمّد بن النعمان رحمه‌اللّه قال أخبرنا أبوبكر محمّد بن عمر 
الجعابى قال حدثنا أبو العباس أحمد بن محمّد بن سعيد قال حدثنا محمّد بن يحيى الأودي قال 


حدثنا إسماعيل 0 قال حدثنا فضيل بن الزبیر قال حدثنا أبو عبيدالله مولى بنی‌هاشم عن 


آبي‌سخيلة قال: حَجَجت عفدت إن و سَلْمَانُ غارس رَحِمَهُ الله تا لو و جلَسنا ی أبي در 
ری جه ال ی ایکون بفيي .اد ی یک بکتاب الله و ای 


ملي بن ابي طالب قالزموشتاء هه عَلَى رشول الّه 3 أي سيغكة و مد یولع 


ي بو 1 8 5 


َل من صَدَّقَِي أل من يُصَافِحُنِي ما ا 
و اروق َذء ام مق بح لح و الْباطل وَ هُوَ يَعْسُوبُ الْمُؤْمِنِينَ و استال يَعْسُو 


REE ames 24۲۳۸‏ زاس رد فيان عل FS‏ 
ابی سخیله نقل می‌کند که: من و سلمان فارسى تي به حج رفته بودیم از سرزمین ریذه 
عبور کردیم» نزد ابوذر غفارى ي رفتیم و نشستیم» او به ما گفت: بزودی فتنه‌ای خواهد شد 


که چاره‌ای از آن نيسته برای اينكه از شر آن فتنه در امان بمانيد بر شما باد که به دو جيز 


تمسک جوبيد کتاب خدا و این شیخ» یعنی على بن ابی‌طالب اء ملازم اين در باشید. 

شهادت می‌دهم که از رسول خدارٍ شنیدم که فرمودند: علی! اولین کسی است که 
به من ایمان آورد و اولین کسی است که در روز قيامت با من مصافحه می‌کند و او صذیق اکبر 
و فاروق اين امت استء که حق را از باطل جدا می‌کنده و او بزرگ موّمنین است در حالی که 
بزرگ منافقین مال و ثروت است. طبری در ادامه گفته است که: يعسوب همان پادشاه و 
بزرگ زنبوران عسل است که همه امور بوتسيله ار اداره می‌شود و همه زنبوران گرد او جمع 
می‌شونده و چون کوچ کند آنها هم به ثبع أو كوج می‌کنند . 


۶ تسبیحی عجیب از فرشتگان» 

۱۴۳ - أخبرنا الشيخ أبو علي الطوسي قال أخبرنا السعید الوالد أبو جعفر الطوسي رحمهماللّه 
قال آخبرنا محمّد بن محمّد قال أخبرني جعفر بن محمّد بن قولويه عن أبيه رحمهم‌للّه عن سعد بن 
عبدالله عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن سنان عن المفضل بن عمر الجعفي قال: 
سمِغتُ أب عبداللّهِ َع نن مح یلح في الما الوَابِعةٍ ]کون في 
تشبیجهم: سُبْحَانَ من دل هَذَا الْخَلْقَ .ین هَذَا الْخَلقٍ اكير علی هَذّا الدّين العزيز. 

مفضل می‌گوید: از امام صادق ا شنيدم که فرمودنده همانا در آسمان جهار فرشتهاند 
(يا در آسمان چهارم فرشتگانی هستند) که در تسبيحشان چنین می‌گوینده منزه است 
خداوندی که از ميان اين همه مخلوقات» اين خلق اندک را به اين دين عزیز دلالت و 
راهنمائی فرمود. 


© بشارتهای پیامبر به شیعیان على نچ 8 و هه 4۲۲۱۸۵ 
« دیدار سلمان و ابوذر با رسول خدا24ة در مسجد قبا) 

۴ - آخبرنا الشیخ الامام الزاهد الرئیس أبو محمّد الحسن بن الحسین بن بابویه رحمه الله 
بقراء تى عليه فى صفر سنة عشرة و خمسمائة قال حدثنا الشیخ السعید أبو جعفر محمّد بن الحسن 
الطوسي رضي الله عنه إملاء في جمادی الاخرة سنة خمس و خمسین وأربعمائة بمشهد مولانا أمير 
المؤمنين على بن أبى طالب اة قال آخبرنا الشیخ آبو عبدمحمّد بن محمّد رحمهاللّه اخبرني أبو عبد 
الله محمّد بن على بن رياح القرشی إجازة قال حدثنى أبي قال حدثنا أب على الحسن بن محمّد قال 


حدثنا الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن آي بصير عَنْ ابي قر مُحَمدِ بن عَلِي بسن 


ات لین بيه ال : یار و سَلْمَانَ (رَحِمَهُمَا اللّه) خَرَجَا فى طلّب رو لاله شت فقيل 
هما إن وجه إل یا ترجه جات فت مَجوة جلسا بطر انه ی ناه ائه 


1 ۳ ور سرض 


ربا لیر قطان رقم راسه الیهماء تم َالَ: قد نڏ رات محانکمر سمفت مقالتکمَا. وَ لم اکن 
اقا إل اله بعت کب كان قبي ی مب تنه لسن ییو ا بفتبي ای کل اشود وحم 
بالعرة. وَأعْطَانِي في أَتِي تی حمس خصال. لم ماکان قبلی: 

ابوبصير از امام صادقی: روايت کرده است که فرمودند: روزى ابوذر و سلمان (كه 
رحمت و رضوان خدا بر آنها باد) در طلب يافتن پیغمبر اښ بودندكه به آنها گفته شد 
حضرت به سوى قبا رفتهانه آن دو بسوى قبا رفتند و ديدند حضرت زير درختى به سجده 
افتاده است» نشستند و منتظر شدند و كمان كردندكه حضرت در سجده خوابشان برده 
است» آمدند که حضرت را بیدار کننه حضرت برخاسته و به آنها نگریست و سپس 
فرمود؛ سخن شما را شنیدم و از جایگاه شما نيز باخبر شدم, و خواب نبودم» همانا خداوند 
مریک از پیامبران پیش از من را به سوی امّت‌شان و به زبان خودشان مبعوث کرد اما مرا 
بر مر سياه و قرمز پوستی (کنایه از همه مردم است) با زبان عربی مبعوث فرموده است» و 
مرا در ميان امُنم ينج خصلت عطا فرموده است که به هيج پیامبری قبل از من عطا نفرموده 
است: 


و 


5 ۳ 5 ۳1 / 
- و ۰ ن مس 2 و ب موه © م + ج © 1 ۰ م م - 
نُصَرَيِى بالرغب تَسْمَعٌ ب بى الوم و بَِنِى و بَتِنَهُمْ صَيمِيرَة شَهْر. فَيَؤْمِئُونَ بي و اجل لِيّ 


وا 
۾ صر 
۳ 2 


و 
کے 


سس 
هو 
ی 


۱ وس سیم 


}#4۴۰ مالا تدان جوت امت ومنت" بشارتيان پا به شيعيان عن بح 8 


الم و جيل بارش مشجداً طهوراً. نت نها َم من ریا و أي علي 
و جل لکل تبن مشا سا و تأَعْطَامُهْ لک نی الدنیه و أَعْطَانِى مَشْألَةٌ نات 
بیاغ اموینین من ابي يوم ایام نعل آیک, و أغطّاني جوایع الوم و 
أعطَى عَإِا ما تيح اْکلام. وم یف ما أَعْطَانِي ك 
ی له يُشْرِكُ به شیم ماليا وَصِيّي, محبا أل بنیز 

اول اينكه مرا با (سپاهی بنام) رعب نصرت فرموده بطوری که به من ایمان می‌آورند در 
حالی که ميان من و انها مسير يك ماه راه فاصله است (یعنی همین که وصف مرا از راه دور 
می‌شنوند به من ايمان مى آورند). 

دوم اينكه: خداوند غنيمت را بر من حلال فرموده 

سوم اينكه: زمين را برای من مسج (يجدهكاه) و محل طهارت قرار داده استه زيرا 
هرکجا که باشم (اكر آب نيابم) بر خاک آنجا تيمم می‌کنم و بر آن نماز می‌خوانم. 

چهارم اينكه خداوند براق هّن پيامبری دعایی مستجاب قرار داده که در دنیا برایشان 
اجابت می‌فرماید اما من اجابت دعايم را به آخرت انداخته‌ا» برای شفاعت مؤمنين از انم 
که گنه کارنه و خداوند نيز اين خواسته مرا قبول فرموده است. 

پنجم اينكه خداوند به من جوامع علم را عنایت فرموده و به برادرم عل مفاتیح و 
کلیدهای کلام را عطا فرموده است در حالی که به هیچ یک از انبياء قبل از من اینها عطا 
نشده است. 

و اما اينكه گفتم درخواستم در آخرت به من خواهد رسيد اين برای کسانی است که 
چون خدا را ملاقات می‌کننده به او شرك نوریده باشند و ولایت وصيّم را هم پذیرفته 
باشند و محب اهل بیتمت باشند. 

مولف محترم فرموده است: آضر اين خبر دلالت دارد که بشارت پیامبر اة به 
شفاعت گنه کاران از امتش مختص شيعه است که ولایت و محبت اهل بيتش ني را هر دو 


باهم دارند همان گونه که در آخر خبر آمده است. 
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+ روايت ابن دكين در محبّت على ) 

۵ - أخبرنا الشيخ أبو عبد الله محمّد بن أحمد بن شهريار الخازن بقراء تي عليه في ذي القعدة 
سنة ائنتي عشرة و خمسمائة بمشهد مولانا أمير المؤمنين على بن أبى طالب قال حدثنا الشسيخ 
الفقيه أبو عبدالله جعفر بن محمّد بن أحمد الدوریستی بالغري على ساکنه السلام في شعبان سنة 
ثمان و خمسین و أربعمائة قال حدثتى أبو عبداللّه احمد بن عبدون بن أحمد البزاز بمدينة السلام 
ات ی اد وس و موی سس وی 


الحسين العدل الأنباري قال: قَدِم و یم الْفَضلُ : نن کین بدا رل نومه هی مَحَلَه با 


اجتمع ایحا العدیت. و راکنا دعل بیط اس و 
تي لهم الأحاديت. وَكَات اماب في اليل َا رَجُل من آخر اأ خلس و قال لَه ی 
با نُعيِو!أتَشَبعُ؟ 


تال َكرة ای ماله و آغرض عنه بو جهه و بهذن البيتين: 

از احمد انباری روایت شده که زمانی اپونعيم فضل بن دکین به بغداد وارد شد و به 
محله رمیله که یکی از محله‌های بغداد است آمد اصحاب حديث گرد او جمع شدند و 
برایش كرسي و صندلي گذاشتند و او شروع کرد به موعظه و تذکر مردم و برای انها احادیث 
نقل می‌کرد. آن روزها ايام تقیه بود و تقيه هم بسيار مشكل بوه در این هنكام مردی از 
آخر مجلس برخاست و گفت: ای ابونعیم! ايا شيعه هستی؟ 

شيخ ا زگفتار او ناراحت شد و از او روی برگرداند و به این دو بيت شعر تمثل جست: 

د ال بي ځڳيک خی کي برد جَوَابٍ الشائلی عَ ني أجم 

َسْلَّمَ م ِن قول الْوَضَاةٍ و تشليي سَلِمْتٌ ی 

َال قطن الرَجْلْ بمرَادِِ و عاه ی السُوَالٍ و ال: تا لاه ا 

َقَالَ: با هَذَا! کف بُلِيتُ بکت؟ یج عب هَبَتْ بک إِلَى؟ نَعَمْ َیغث الْحَسَنَ بْنَ الم 
ن حي یفول: سَمِعْتُ جَعْفَرَ ئْنَ مُحَمَّدة : ی عل عل ان ی یبا ایس 

دائماً از تو پنهان و کتمان می‌کردم اين امرم ره تا آنجاكه تو فکر می‌کردی من از پاسخ 


رشق رن سکس ۶ بشارتهای پیامبر به شيعيان على ی2 ۵ 


دادن به سؤال تو لال شدهام, اما این بدین خاطر بود که از سخن سخن جينان هم من در امان 
بمانم و هم توء آری سالم ماندم» ولی آیا هیچ انسان زنده‌ای از شرٌ سخن چینان در امان 
می‌ماندو(۱) 

راری می‌گوید: اما او متوجه اين پاسخ نشد و دوباره سؤال کرد که آيا تو شیعه‌ای؟ 

ابونعیم گفت: ای فلانی» نمی‌دانم من چگونه مبتلا و گرفتار تو شدهام» و کدام باد وزید و 
تو را بسوی من آورد! بله از حسن بن صالح۳7) شنیدم که از حضرت جعفر بن محمد (امام 
صادق4) نقل می‌کرد که فرمود: محبّت على اذ عبادت است, و بهترین عبادت آن است که 
پنهان و محفی باشد. 


۶ سبب دوستی ودشمنی علی ا در قلب مؤمنان و منافقان» 

۶ - آخبرني الشیخ المفیدآبوعل الجبين بن جمد بن الحسن الطوسي رحمهالله بقراء تي 
عليه في مشهد مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ني شعبان سنة (حدی عشرة و خمسمائة 
قال أخبرنا السعيد الوالد أبو جعفر الطوسي رضواللّه عنه قال أخبرنا الشيخ أبو عبداللّه محمّد بن 
محمّد بن النعمان قال أخبرنا أبو القاسم جعفر بن محمّد قال حدثني أبى عن سعد بن عبداللّه عن 
أحمد بن محمّد بن عيسى عن صفوان بن يحبى عن يعقوب بن شعيب عن صالح بن ميثم التمار 
رحمه قال: ا عن يول تسيا یهد انين عَلِيّ 

نأب ایب !ال نا 1 عب اشن ال لبه یمان أضبح يج ونا عَلَى 
َي و أ أشي عب يكن له یب شط على تب و َضبختا نف 
ا لمحت لت ور بش اب نا آضیع يبنا فیط بت برَحْمَةِ من الله را 
کل ؤم » و اضبح مُفضتا بش نيان علی فا جو جرف هار. فان دک الشفا قد هار به فی 


و ۶ ۶ 
بحب 


۱- اب ن شعر از یکی از شعرای عرب بنام مطيع بن ایاس است که ابونعیم به آن ن تمثل حسته است. 
1- حسن ین صالح بن حئ ثوری کوفی» از زيديه بوده كه معتقد به امامت زید فرزند امام زین العابدين ڭ# | 
بوده‌اند» وی دو ماه يس از شهادت يحبى بن زيد وفات کرد فرقه صالحیه متسوب به اوست. 
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شعیب بن صالح فرزند ميثم تمار رحمة الله عليه روایت کرده است که: در کتاب ميثم 
تمار ديدم که شبی در خدمت امیرموّمتان علىّ بن ابی‌طالب ا بودیم که اين سخنان را به ما 
فرموه: هیچ بنده‌ای نیست که خداوند دلش را با ایمان امتحان کرده باشد مگر اينكه صبح 
که برمی‌خیزد موت و محبّت ما را بر قلبش احساس مىكند و بنده‌ای نیست که مورد 
سخط و غضب خدا واقع شده باشد الا اینکه صبح با بغض و دشمنی ما در قلبش برمی‌خیزه 
و ما در حالی شب را به صبح می‌آوریم (کنایه از اينكه بر اين منوال روزگار می‌گذرانیم) که 
به محبّت محبان و دوستانمان شادمان و بغض دشمنانمان را نسبت به خود می‌شناسیم. 

و دوستان ما در حالی شب را صبح می‌کنند که نسبت به رحمتی که از جانب خدا در 
انتظار آنهاست ارزومندنده وهر روز انتظار آن زا می‌کشند 

و دشمن ما روزگار خود را در حالی می‌گذراند که بنای کار خود را بر لب پرتگاه دوزخ 
قرار داده و أن لبة سستہ بالاخره او را رمق کون ووچ رخو ايه کرد 

وکا راب الوَحْمَة قَذ َدُ تغل لحم تیا پاشخاب الرَحمَة َرَحْمَتهُم و فسا أل امار 
ماه 

ان عبد لن یفص ز في حُبَْا شر يجله الله في قل و لَنْ يُحِبَنَا من يحب مبفضتا. ان 
دلک تمع في لٻ واڃڍ. «و نا جل له لقن في وښو( ب ها 
وم و بح بالاخر عَدُوٌ وه 

و می‌بینم گویا درهای رحمت خداوند بر اهل رحمت گشوده شده پس گوارایشان باد آن 
رحمت الهی بر اهل رحمت. و بدا به حال اهل آتش جایگاهی که برایشان مهيا شده همانا 
اگر بنده‌ای در راه محبت ماکوتاهی نمی‌کند بخاطر خیری است که خداوند در دلش به ودیعه 
نهاده است» و هرگز کسی که دشمنان ما را دوست دارد ما را دوست نداره زیرا اين دو 
محبت در یک دل جای نمی‌گیرد همان گونه که خداوند در قرآن فرموده: «و ما دو قلب در 


۱- سوره عبارکه احزاب» ابه 59 
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درون یک شخص قرار ندادهايم» تا با یکی گروهی را دوست داشته باشد و با دیگری دشمن 
آنها را. 

خن الجا و أثراطًا ارط انیا و آنا وصن انازصیاء و انا عدت ال و 
رس وله .و لته لْبَاغِيٌَ جزب السیطان فمن أَحَبٍّ أن یلم حَالَهُ فى ین یسح لب 
الکافرین [للکافرین]. 

يس آن کس که ما را دوست دارد در دوستی ما خالص است مانند آن طلایی که خالص 
است و غش در او نشده 

سپس فرمودند: ما انسانهای نجیب هنیم و پیش قراولان ما (كه زودتر از ما به سرای 
باقی می‌شتابند) مانند همان پیشقراولان انبياء بيشين هستند (یعنی همگی به سوی بهشت 
سبقت گرفته‌انه و منتظر شَفَاعتکردن, دوستانشان هستند) و من وصی همه اوصیاء 
پیامبران هستم» و من حزب حدا و رسول خدايم» و آن گروه ستمکار حزب شيطان هستند. 

بس هركس دوست دارد و می‌خوامد که حال خويش را در مورد محبت ما بداند قلبش 
را امتحان کنده ببیند ا گر محبت کسانی که به دشمنان ما لبيك گفتند در قلب اوست بداند که 
خداوند متعال و جبرئیل و میکانیل ا دشمن او هستند زیرا خداوند دشمن کافران است. 


ركد وراد 
جر 3 


۶ ما و شیعیانمان از خاک علیّین آفربده شده‌ایم» 

۱۴۷ -آخبرنا الشیخ المفید أبو علي بن الشيخ المفید السعيد أبو جعفر الطوسي رضي عنهما عن 
أبيه قال آخبرنا محمد بن محمّد قال آخبرنا آبو القاسم جعفر بن محمّد قال حدثني أبي عن سعد بن 
عبداللَه عن أحمد بن محمّد عبسي عن محمد بن خالد عن فضالة عن أب بصير عَنْ أبي جفقر 
مُحَمَّدِ بن علا قال: لا و یعتنا حلفا من طینة من عیین وَخُلِقَ عَدُونا من طِينَةِ با من 


* بشارتهای بیامبر به شيعيان على ب2 ٭ ا 
حَمَا مسو 

ابوبصیر از امام صادق ا اب روايت کرده که فرمودند: : ما و شيعيائمان از سرشت عليين 
آفريده شدهايم و دشمنان ما از طينت و خاک خیال و فاسد از لجن بدبو آفریده شدهاند 


« نتيجه محبّت اهلبیت چ2 در قيامت» 

۸ - أخبرنا الشريف أبو البركات عمر بن محمّد بن حمزة العلوي بالكوفة في مسجده في 
صفر سنة ست عشرة و خمسمائة و أخبرنا أبو غالب سعيد بن محمّد بن أحمد الثقفي الكوفي بها 
قال أخبرنا الشريف أبو عبدمحمّد بن عبد الرحمن ن العلوي العلامة قال أخبرنا جعفر بن محمد 
الجعفري و زيد بن جعفر بن حاجب قراءة علیهچا قالا دنا محمد بن القاسم المحاربي قراءة قال 
حدثنا الحسن بن محمد بن عبد الواحد قال اوجن سن الطحان قال حدثنا يحيى بن 
ساور عن راوگان ري + ال ی وضو ]ال ب فوم يولك و و تال 


تبت باب أبي جغفر اف : يا عُلَا 2 ادن لي عَلَيهِ 
قال: نسمع صَوْتَي ما : افخل يا تشید موخبا با شيد ی ما ها الَّذِى أَرَى بک؟ 


۶ ۶ ر 


لت جع فداک. سريت تعيراً نوا رکب و میت فُشنق وجهي و يَدَايَ 3 

بشیر تیرساز که شفلش ساختن تير برای کمان بود نقل کرده است كه: زوزی شتر 
لاغری خریدم, عده‌ای گفتند می‌تواند تو را حمل کند و عده‌ای كفتند طاقت وزن تو را نداره 
بالاخره سوار شدم و بسوی مدینه به راه افتادم تااینکه به مدینه در حالی که دست و پا و 
صورتم ترک خورده و مجروح شده بود رسیدم و به در خانه امام باقر رفتم» غلا 
حضرت را صدا زدم و گفتم: ای غلام! برایم اذن ورود بگیر. 


حضرت صداى مرا شنیدند و خودشان ندا دادند و فرمودنده ای بشیر! داخل شو. مرحباه 
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خوش آمدی, اين جه حالی است که تو را می‌بینم؟ 
عرض کردم: فدایتان شوم شتری لاغر گرفته‌ام و سوار شده‌ام و در حالی که دست و پا و 
صورتم ترك خورده و مجروح شده به خدمت شما آمدهام. 
قال : قما دعاک 1 دَلک؟ 
ی َم الْقِيَامَةِ فرع سول ال اة ای الل ۾ و فزغتا ای 
شور و ۰ فالی ی روا د بكُم؟ إلى ال انح ة ورب الکفی الق 


حضرت فرمود: جه چیز تو را به اینجا کشانده؟ 
عرض کردم: قدایتان گردم؛ بخدا قسم محبّتِ شما. 
فرمود: چون روز قيامت فرا زسد رسول دارب دامان رحمت خدا را می‌گیرد و به 
حضرت حق ملتجی و پناهنده می‌شود,و ما .دامان رول را2 را می‌گيريم» شما به 
دامان ما پناهنده می‌گر دید آنگاه فکر می‌کنی ما را به کجا خواهند برد؟ قسم به خدای کعبه 
به بهشت می‌برند به خداى کعبه به بهشت می‌برند. 
ES‏ 


< پیامبر 37 مثل اهلبیت 24 را بیان مى فرمايد» 

4 - أخبرنا الشيخ أبو محمد الحسن بن الحسين بن بابويه رحمهم له بالري في صفر سنة 
عشرة و خمسمائة بقراءتي عليه قال حدثنا الشيخ أبو جعفر محمّد بن الحسن بن علي الطوسي 
رحمهاللّه في جمادى الآخرة سنة خمس و خمسین و أربعمائة بمشهد مولانا أميرالمؤمنين علي بن 
أبي‌ طالب ًا قال أخبرنا آبو عبداللّه المفيد محمّد بن محمّد بن النعمان الحارثي رحمهاللّه قال 
أخبرنا أبو الحسن علي بن محمّد الكاتب قال أخبرنا الحسن بن علي بن عبد الكريم قال حدثنا 
إسحاق بن إبراهيم بن محمد الثقفي قال أخبرنا عباد بن يعقوب قال حدثنا الحكم بن ظهير عن أبي 
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. إسحاق عن رافع مولى أبي ذر قال: رای اناد (رَحِمَهُ اللّهُ) آخذ : 

س ور اجب ی مرف وه 
رسو لش یول: من ایی في اذاولی. و ال أَهل : ۱ 
الثّالِتَة] مَع الدجال. 

تال أَهْل بتي فیکم مَل مغ هم سَفِيئةٍ وج مَنْ رَكِبَهَا نجَا و من تج تخت عَنّْهَا نغرق. و مَل 
تاب حط من دَغَلَه َا ومن مه قلک. 

رافع غلام حضرت ابوذر روایت کرده است که ابوذر را ديدم که حلقه در کعبه را گرفته 


3 
ج 
3 
3 
۱ ا 


بود و می‌گفت: هركس مرا می‌شناسد که می‌داند من جندب غفاری هستم» و هرکس مرا 
نمی‌شناسد بداند که من ابوذر غفاری هستم» از رسول خداء9 شنیدم که می‌فرمود: هركس 
اولا با من جنگ و پیکا ركند و ثانياً با اعلبیت مخ پیکا زكند بداند که (ثالثا) خداوند او را با 
دجال(۱) محشور خواهد کرد. 

بدانید که مثل اهلبیت من مثل کشتی نوح اس که هركس بن ان سوار شد نجات یاب و 
هركس از سوار شدن بدان سرپیچی نمود غرق و هلاک خواهد گردید. 

و دیگر مثل باب حطه است!() که هركس در آن وارد شود نجات يابد و هركس داخل 
آن نشود و از آن نگذرد هلاک کرد( ". 


۱- دبال کسی است که در آخر الزمان خواهد آمد و مردمان بسیاری را گیراه خواهد کرد و ادهاهای زیادی 
خواهد نمود؛ و در آخر به امر حضرت صاحب ‏ به دست عیسی مسيح لا به درک راصل خواهد شد. 

۲- باب حطه در بنی‌اسرائیل درگاهی بود که مامور بودند که خميده داخل آن شوند ر بگویند «حسطةه يعني 
خدايا گناه ما را بريزء و این عمل طريق توبه‌ای بود برای آنهاء و وسیله عفو گناهانشان. (گفته‌اند آن درگاه دررازه 
قرية «اریحا» از يلاد شام بوده). 

۳- در نسخه امالى در آخر روایت آمده است: أا هل بَلفْت؟ الا قل بمْْ؟ ألا ل بَلَفْتُ؟ قالها ان 

بعنی حضرت فرمودند: آيا حرف خودم ر ! رساندم؟ آبا شتیدبد؟ آنا تفهیم کردم و متوحه شد ید؟ و سه بار 
حضرت این حمله را تکرار کردند. 


ص 


سے 


٠ 


0 لھ 


7 


سم 
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« تفسیر آيه «السابقون السابقون؛ على و شيعيانش هستند4 

۰ - أخبرنا الشيخ الرئیس أبو محمّد الحسن بن الحسین بن بابویه رحمهاللّه في السنة 
المذكورة و الموضع و التاريخ المذكور قال حدثنا الشيخ السعيد أبو جعفر الطوسي رحمه الله قال 
أخبرنا أبو عبدالله محمّد بن محمّد قال أخبرنا أبو النصر محمّد بن الحسين المقري قال حدثنا عمر 
بن محمّد الوراق قال أخبرنا على بن العبا س البجلى قال حدثنا حميد بن زياد قال حدثنا محمّد بن 
تستیم قال حدئتا أبو نمی الفضل بن اح Gh‏ اال ربعن At E‏ كن 
أبن عباس قال: الت سول الله اة عَنْ ول الله و ار 0 آولیک 
رون في جَنْاتٍ الییم»۱۱» فقال: قال لي بل 15 ذاک عَلِيٌ و شيع هم لبون إِلَى 
تبون ای الله الى بکرامته م 

ابن عباس می‌گوید: از رسول خالا تفسیر قول خدای عروجل که فرموده است: 
«سبقت گیرندگان (در ایمان) همان سبقث گیرندگان (به بهشت) هستنده آنان مقرّباناند كه 
در بهشت‌های پر نعمت خواهتد بود:» فرمود: جبرئیل بمن گفته: اينان على و شیعیان او 
هستند آنان هستند که به بهشت پیشی می‌گیرنده و به جهت کرامتی که خداوند به آنان 
نموده مقرّبان درگاه خدا می‌باشند. 


مد شاد 
ID‏ 


«اصل افتخار عرب بر عجم و قريش بر غير قريش برای ماست4 
۱۵۱ - أخبرنا الشيخ المفيد أبو علي الحسن بن محمّد بن الحسن الطوسي رحمهاللّه بقراء تي 
عليه في شعبان سنة (حدی عشرة و خمسماة بمشهد مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب لا 
قال أخيرتا السعيد الوالد رحمه‌قال آخبرنا الشيخ المفيد أبو عبدالله محمّد بن محمّد بن النعمان 
الحارثي رحمهاللّه قال أخبرني أبو الحسن زيد بن محمّد بن جعفر السلمي إجازة قال حدثنا أبو 
عبدالله الحسين بن الحكيم الكندي قال حدثنا إسماعيل بن صبيح السكري قال حدثنا خالد بن 


۱- سورء مبارکه واقعه ابات ۰ 2 ۱۲. 


© بشارتهاى پیأمبر به شيعيان على یك ٭ #ومفوو ووم ووميووويو زر مد م مين نو زققوة © {YF}‏ 

و دی نع تاذ جَاءهُ جل فسلم 
ری شام نجل کیت نش 

كان َه له مُحَمَدا: أو تا آن کم آن تفلموا كيت تَخی؟ انا متلا في هَذِهِ الْأْمّةِ ثل 


5 


0 
و مر وء لو نز 
یی اشرائیل كان E‏ اوه ۲ 


بی| ستخیا نسَاوهُم أا دإ َوْلَاءِيَذْبحُونَ اناو یشتخیون 
نصا وحمت العرت أن هم فلا عَلَى الج ا لت الْعَجم و با ذاک؟ 

الواکان مُحَمَدٌ مُحَمَّدٌ ما ربا 

الوا له صم و رَعَمَتْ فرش أ و لها قَضْنًا علی غَيْرِهَا ین الْعرّب. 

منهال بن عمر می‌گوید: نزد حضرت باقر نشسته بودم که مردی به خدمت حضرت 
آمده و سلام کرد و عرض کرد: حالتان چطور است! 

حضرت فرمودند: آیا زمان آن فرا نرسیده که بدانید کا در جه حالیم؟ همانا مثل ما در 
این امت مثل بنی‌اسرائیل است که فرزندانشاق را مي‌کشتند و زنانشان را باقی می‌گذاشتند. 


۱ 
3 
تیش دمت نف لهست ١‏ | 
ص 


r 
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بدانيد كه اينها هم با ما جنين می‌کنند فرزندآن ما "را می‌کشند و,زفانمان را باقى می‌گذارند 
عرب گمان برده است که بر عجم فضيلتى دارد! عجم به آنها مىكويد: شما به جه خاطر 
بر ما فضيلت دارید؟ 


سبع أ 
+ 
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می‌گویند: چون ن محمد عب از ماست» و عرب است. می‌گویند: راست می‌گویید. 

و امّا قریش نيز می‌پندارد که بر سایر عرب فضیلت و برتری دارد. 

ال لَُهُ الْعَرَبُ من غیرهم و بَا ذاک؟ 

قالوا: كَانَ مد فُرَشِيًا. 

الوا لَه دم فان كَانَ الْقَوْمُ صَدَ صدئوا فلا نَصْلٌ عَلَى اناس لب ديد مُحكر فطل 3 


5 3: 


مل تيو ما و عشر نجل لا شر كتا في لک غيرنا. 
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ال لَه الدَجُل: د هي جیگ َل ات 
تال : فَانَخِْ لاء جلباباء قَوَ الله ‏ شرع ایا إلى شِيعتنَا ین السَيْلٍ في الْوَادِي 


saa seme 9 4 ۵۰۸‏ 9[ © بشارتهاى بيامبر به شيعيان على چ © 


عرب از آنها می‌پرسده شما چرا بر ما احساس برتری می‌کنید؟ 

می‌گویند: زیرا محمد قرشی بوده 

به آنها گفته می‌شود: راست می‌گونید بس اگر این مردم تصدیق دارنده بس ما هم بر 
مردم فضیلت و برتری داریم» چون ما ذريّه و فرزندان محمَدل مستیم» و اصلبیت آن 
حضرتیم و در این مسئله هیچ كس با ما شریک نیست. 

أن مرد به حضرت عرض کرد: بخدا قسم من شما اعلبیت را دوست دارم . 

حضرت فرمود: پس آماده بلا باش و آن را همچون بيرامن خود بدان. به خدا قسم بلا 
بر ما و شيعيان ما سریعتر است از نفوذ سيل به سرزمین هموار. بدان که به ما بلا آغاز 
می‌شود و سپس بسوی شما مىآيده و راحتی نيز (انشاءالله پس از ظهور حضرت مهدیذ) 
از ما آغاز می‌گردد و سپس بسوی شنما مآد 


+ اگر خالص ما را برای خدا دوست بداريد!» 

۲ - أخبرنا الشيخ آبوعلي رحمه بالموضع المقدس على ساكنه السلام في التاريخ المؤرخ قال 
أخبرنا السعيد الوالد رحمهقال أخبرنا الشيخ المفيد محمّد بن محمد رضي الله عنه قال أخبرني 
أبوبكر محمّد بن عمر الجعابي قال حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني قال حدثنا 
محتد بن الاسم الحارثي قال حدئنا أحمد بن صبيع قال حدئنا محتد بن إسماعيل هي عن 
الحسين بن مصعب قال: سمغث جر مخت یل من أَحَبنَا [لِلّه] وَأَحَبّ شحتتا. لا 
قوس نمی یه خاتى عدون لأ تا یه وب مج و دوع 

مِنَ الذنُوبٍ مثل ول عالج. َ رَد الب غَمَرَ الله تَعَالَى لّه. 

عشي بن عا ا از امام صادق 4 شنیدم که فرمود: هركس ما را (برای خدا) 
دوست بدارد و دوستان ما را هم دوست بدارد نه برای اغراض دنیوی که بخواهد بدانها 
برسده و با دشمنان ما نيز دشمن باشده نه بخاطر دشمتی که بين او و آنهاست» سپس اگر 


© بشارتهاى پیامبر به شيعيان على 32« # Sea‏ ا NE‏ 


روز قيامت در حالی بيايدكه مانند ریگهای بيابان عالج وكفهاى آب دریا گناه داشته 
خداوند متعال انها را می‌آمرزد. 
00 و مد ی 2 


< ما واسطه ميان شما و خدا هستیم4 
۳ - أخبرنا الشيخ المفيد أبو على الحسن بن محمّد الطوسي في الموضع و التاريخ المقدم 
ذكرهما قال أخبرنا السعيد الوالد أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسي رضي الله عنه قال أخيرنا 
الشيخ المفيد أبو عبدالله محمّد بن محمّد بن النعمان الحارثي رحمهاللّه قال أخبرنا أبو بكر محمّد 
بن عمر الجعابي قال حدثنا أحمد بن محمّد بن سعيد قال:تحدثنا جعفر بن محمّد بن عبيدالله قال 
قال وا يا ل متس 


۳ 


يُقُول: نَحنٌ | تر الین يتك و بخ الله ع وجل. 


۲ 95 9 : 1 
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واسطه ميان شما و خداوند عزوجل هستيم . امهم 
ا - 


« گوشت و خون على ة از من است» 
۴ - أخبرنا الشيخ الزاهد أبو محمّد الحسن , بن الحسين بن بابويه بقراءتى عليه بالري سنة 
عشرة و خمسمائة قال حدثنا الشيخ السعيد الفقيه أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسي رحمهالله 


قال حدثنا الشيخ المفيد أبو عبدالله محمّد بن محمّد بن النعمان قال أخبرنا أبو على الحسن بن 


۷ و‎ e e 
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عبيدالله القطان قال حدثنا أبو عمرو عثمان بن أحمد بن الحسين قال حدثنا إبراهيم بن محمّد بن 
اام PI‏ ال ول له 

حبوا عَلیا اد . ان لَحْمَهُ من لخیی. » و دمه مِنْ دمِى» لح لام ین مى ضَيْعُوا فيه 
مهو TE‏ 


#4۲۵۲ ة ز ز ز د 0 00 E‏ 


ابو سعید خدری روایت کرده است که رسول خدااظل فرمودند: على ا را دوست 


بداريده زیرا گوشت او از گوشت من استء و خون او از خون من خدا لعنت کند اقوامی را 


e e 
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که عهد و پیمان مرا در مورد (ولایت و وصایت) او شکستند و وصیّت مرا فراموش کردند 


بدانید که انها نزد خدا هيج ارزش و بهائى ندارند. 


اد 2 


۳ 


د 
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۶ تبديل سيئات به حسنات مختص شيعيان گنهکار است4 

۵ - آخبرنا الشيخ الفقيه الرئيس أبو محمّد الحسن بن الحسين بن بابويه رحمه تعالى 
بالموضع المذكور في التاريخ المذكور المكتوب قال حدثنا الشيخ السعيد أبو جعفر محمّد بن 
الحسن الطوسي رحمهاللّه بالمشهلا المقدسن بالفري على ساكنه السلام في جمادى الآخرة سنة 
خمس و خمسين و أربعمائة قال أخبرّنا الشيخ المنید أبو عبدمحمّد بن محمّد بن النعمان رحمهاللّه 
قال أخبرنا أبو غالب أحمد بن محمل الرازي قال أخبّرتي عمي أبو الحسن عن سليمان بن الجهم 
قال حدثنا أبو عبدالله محمّد بن خالد الطيالسي قال حدثنا العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم 
الثقفي قال: سَأَلْتٌ اا عفر مُحَنَد ن عَلِيّ بن الحْسَيْن +98 عَنْ ول الله تبارک و تَعَالَى: 
«تَؤلئِك یل له اتهم حسناب و کان الله غثرازجیماه ۱ قال 33 يوتَى بالْمؤْمِن 
امِب یوم الِْيَامَةحَنّى یام بعوتف الجساب. فَيَكُونُ ال تغاتی هو الَّذِي يتولَى حِسَابَكُ لا 
۱ اعدا من الَا ره وه ی إا قر بات قال الله تعالی کب 
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يفول انس جیتیذ: ما كَانَ لِهَذَا لد میت َاحدة؟ 
محمد بن مسلم ثقفی می‌گوید: از تفسیر قول خداوند تبارک و تعالی که می‌فرماید: «پس 
آنان کسانی هستند که خداوند كناهانشان را به حسنات تبدیل می‌کند و ضدا آمرزنده و 


قزر َو مع م - رقن ی که 8 ا 0 ا ی ب لكك 
نم يَامُرٌ الله عروجل به إلى الجَنْةِ. نهدا تاویل الايَةِ و هی للمذیبینَ من شیعتنا خاصّة. 


۱- سوره مبارکه فرقان آبه ۷۰ 


# بشارتهاى پیأمیر به شيعيان على ز2 8 اعفاد افع يه ووه لعاة اوم وو ع وه © +4۲۵۲ 


مهربان است» از امام باقر پرسیدم فرمودند: 

روز قيامت موّمن كنهكار را می‌آورند تا در جایگاه حسابرسی بايستد و خداوند 
متعال شخصا حسابرسى او را به عهده می‌گیرد و احدی از مردم را بر حساب او مطلع 
نمی‌سازد. خدا تمام كناهانش را به او می‌گویده تا إينكه وقتى به همه گناهان خود اعتراف 
کرد خدا به فرشتگان نویسنده دستور می‌دهد که: همه كناهان او را به نيكى و حسنات 
تبدیل كنيد و به مردم نشان دهید 

در اینجا تمام مردم گویند: آیا اين بنده حتّی یک گناه هم نداشت 

سپس خدا فرمان می‌دهد که به بهشت برود. 


اين است تأویل اين آيهء و اين تنها در مورد گناهکاران از شیعیان ما است. 
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« خير البريّه اميرالمؤمنين على 3# است) 

۶ -أخبرنا الشيخ الفقيه أبو النجم محمّد بن عبد الوهاب الرازي بها في صفر سنة عشرة و 
خمسمائة قال أخبرنا أبو سعيد محمّد بن أحمد بن الحسين قال أخبرني القاضي أبو علي الحسن بن 
على الصفار بقراءتي عليه قال أخبرني أبو عمران مهدي قال أخبرنا أبو العباس بن عقدة قال حدثنا 
محمّد بن أحمد بن الحسن القطرانی رای ا ا 0 
جعفر عن عبدالله بن مسلم عن أ اي ایر عن ابر عبد الا لي بىا اقل 
علي ب ی طالب ال ای بو 2 هنت إلَى الْكَعْبَةِ قَضَرَبَهَا بیده و 
يت مار و فاد 
6 ا اهي ۳ عفد اله وک مک بأثر له ول 

الدع کم بالسَو ۳ که و أغطمگو نله مي 
و 71 5 لالط ات هن و ابر( 


۱-سوره مباركه الييّنه» أيه ۷. 


84170 ...02 © بشارتهای بيامبر به شيعيان على © 
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[نَكَانَ عَلی ل إذا بل ذا بل قال آضحابٍ مُحعدجه: قذ تاک + نين ال ید نفد وشول 
ال تف ]. 

جابر بن عبدالله انصاری می‌گوید: نزد رسول خاش نشسته بوديم که علی بن 
بی‌طالب 1 آمدند. پیامبر فرمودند: برادرم آمده سپس به سوی کمبه توجه نموده و با دست 
به أن زدند و گفتند: سوگند به آن خدایی که جان محمّد در دست اوست که: او و شیمیانش 
همان نجات یافتگان در روز قيامت هستند. 

سپس ثرمودند همانا ار نخستین ایمان آورنده به خدا به همراه من بود و وفادارترین 
شما به عهد خدا و پایدارترین شما به امر خداوند و عادلترین شما در ميان رعیت و به 
مساوات رفتار کننده‌ترین شما در هنگام تقسیم اموال و بزرکترین شما نزد خدا از نظر 
مزیت است. 

سپس گفت: خداوند اين آیه را در شان او نازل فرمود: «ممانا آنان که ایمان آورده و 
عمل صالح انجام دادن آنها بهترین انسآنها هستند». 

[پس از آن هر وقت که على ا می مله اصحاب محمَدء می‌گفتند, بهترین مردم 
بس از رسول یات پیش شما آمده است]. 


j f 


a 


و بخدا قسم شما را به بهشت خواهند برد» 

۷ - و أخبرنا الشيخ الفقيه أبو علي الحسن بن محمّد بن الحسن الطوسي بقراءتي عليه في 
شعبان سنة عشرة و خمسمائة بمشهد مولانا أمير المؤمنين على بن أبى طالب قال أخبرنا السعيد 
الوالد أبو جعفر جعفر الطوسي رضي الله عنه قال أخبرنا الشيخ المفيد أبو عبدالله محمّد بن محمد بن 
النعمان الحارئي رحمهاللّه قال أخبرني أبو بكر محمد بن عمر الجعابی قال حدثنا أحمد بن محمّد 
بن سعيد الهمداز ني فال حدثنا الحسين بن عتبة قال حدثنا أحمد ؛ و تعر ال سينا سبد بن 
الصامت الجعفي قال كنا عند أ بي عَب له ا جَمَاعَةٌ من اضر ين فَحَدَتهُمْبحَدِيثٍ أبيه. عن 
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جابر بن عَبدِاللَِّ رَحِمَهُ الله نيال لاه عَلَيِْمْ فک ار ال یرال :اراس 
أَخَدُوا یمین وشعاله کم آرشم صاجتکم الي أيْنَ تون رید بَكُّه؟ ای اج نله ای 
نج و الله [إلّى الْجَنَِّ و الله ] 

محمّد بن صامت جعفى می‌گوید: ما جماعتى از بصربون خدمت امام صادق ا بوديم كه 
حضرت حديث بدرشان به روايت جابر بن عبدالله راكه در مورد حج املاكرده بود به زبان 
آوردند چون بصريون برخاستندكه برونه حضرت صادق1 فرمودند: همانا مردم به راه 
راست و چپ كرايش دارند (و راه مستقیم را رها کرده‌اند» اما شما ملازم این همدم هستید 
فکر می‌کتید شما را کجا خواهد برد؟ به خدا قسم بسوی بهشت, بخدا قسم بسوی بهشت (و 
اين مطلب را دو يا سه بار تکرار فرمودند). 

2 جر 2 


< اگر به سه جيز ملتزم شويد. خذ! شما زا در چوار خويش مسكن دهد» 

۸ -أخبرنا الشیخ الفقیه أبو علي الحسن بن محمّد في التاريخ و الموضع المقدم ذكرهما قال 
أخبرنا السعيد الوالد قال أخبرني الشيخ المفيد أبو عبدالله محمّد بن محمّد رحمهم الله قال أخيرني 
الشيخ الفقيه أبو جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه رحمهالله قال حدثنا محمد بن موسى 
بن المتوكل قال حدثنا محمّد بن جعفر الأسدي قال حدثنا موسى بن عمران النخعي عن عمه 
ی و ی e‏ 
جفثر بن شید :إن الل تََالَى ین لِلْمؤْمِنِ ضعاناً 

از له وَمَا ُو 

قَالَ ضیح له إِن أ ِلَِّ تعالى ابیت محرا لو و لعل له بالإمامة ز 
ی ار ید ان يُسْكِنَهُ في جزاره. 

ال هذ وال الط ای يُشِْههَا كَرَامَةُ الادمتین. 
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تال ثم ال یو عَبدِ الله قة: : اعْمَنُوا لیا تفر اكثيرا. 


رم 
فى مه 


و ع 


وس سم يات ب 


ade #4۵۶}‏ تکار تفای پات ند وا كن تج 
امام صادق ل فرمودند که خداى تبارک و تعالی برای مؤمن جيزى را ضامن شده است. 
مفضل می‌گوید: عرض كردم که آن جيست؟ 
فرمود: ضامن شده است كه اگر او به بروردكارى خدا اقراركند و نسبت به حضرت 

محمد به نبوت و نسبت به على 9# به امامت و بيشوائيء و نیز آنجه راكه برا 

واجب كرده بجاى آورد اينكه او را در جوار خود در بهشت ساكن گرداند. 
مفضل گفت: عرض کردم به خدا سوگند این کرامتی است که به کرامتهای آدمیان اصلا 


شباهت ندارد. 
سپس حضرت صادقء: فرمودند اندکی عمل کنید تا به نعمتهای بسیار برسید. 
2 د 2 
۰ اساس اتلام جب ما اهلبيت است» 


٩‏ -آخبرنا الشيخ ال ری الزاعید أبو محمد الجن : بن الحسین بن بابویه بالري بقراء تي عليه 
في صفر سنة عشرة و خمسمائة قال حدثنا الشیخ السعید أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسي 
رحمدالله قال أخبرنا الشيخ المفيد أبو عبدالله محمد بن محمّد بن النعمان الحارثي رحمهاللّه قال 
أخبرنا أبو نصر محمّد بن الحسين البصير قال حدثنا أحمد بن نصر بن سعيد الباهلي قال حدثنا 
إبراهيم بن إسحاق النهاوندي قال حدئنا عبدالله بن حماد عن عمر بن شمر عن جابر عَنْ أبِي جفقر 
مُحَمَدِ بن على ِن سین عن بو عن جدو 2 ال : لما قَضَى رس ول ال منَايِكَه ین 
حَجَةٍ لداع رکب رَاحِلَيَهُ و انشا فول. لأيَدْخْلْ الْجنَة امن کان مُسْلِماً 

ام یه بر الفقاری رَحَمَدٌ الله ال بار سول الا و ما الاشلام؟ 

فال لتق : لاسام عُريان وله وی و زين الْحياء وَمِلَاكه 1 لوح و جَماله ان ثار 
[و کمَالهالدین ] و تمه العمل الصّالم. و کل تو اماق و تاش الإشتام یل الْمِيْتِ. 

امام باقر از پدر از جد بزرگوارشان2 نقل کردند که فرمودند: هنگامی که رسول 

حدایل در حجة الوداع مناسک حج را تمام کردند بر مركب خود سوار شدند و فرمودند: 
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به بهشت نخواهد رفت مگر کسی که مسلمان باشد . 
ابوذر غفارى برخاسته و عرض کردندد يا رسول ال اسلام جيست؟ 


و + 


حضرت فرمودند: اسلام عریان استء لباس او تقواست و زینتش حيا و ملاک آن ورع 
و برهيزكارىء و زیبایی و جمالش وقارء (و كمالش دینداری) و میوه‌اش عمل صالح است. 
و بدان که برای هر جیزی اساسی است. و اساس اسلام محبت ما اهلبيت ا است. 


0 7 
اد ملد موه 


3 


< کسی برمحبت على 1 نمير دمگراینکه اورادربهترین جایگاههامی بیند» 

۰ -أخبرنا الشيخ الفقيه أبو على الحسن بن محمّد بن الحسن الطوسي رحمهاللّه بقراء تي 
عليه في مشهد مولانا أمير المؤمنين على بن أبي طالب طرفي تبان سنة إحدى عشرة و خمسمائة 
قال أخبرنا السعيد الوالد أبو جعفر الطوسی رضي الله عنه قال أخبرنا الشيخ المفيد أبو عبدالله محمّد 


بن محمّد بن النعمان رحمهالله قال أخبرنا أب و لاتم عفر بن محمد قال حدثنا أبو علي محمّد بن 


ر 
ره 


۱ لے 5 :2 
4 


ین 


۰ 
١ 


همام قال حدثنا على بن محمّد بن مسعدة قال حدثني جدي مسعدة بن صدقة قال: سيعت ابا 
عَبْدِاللونية يقول: و الله لا يلک هالک عَلَى حُبّ علی ن أبيطَالِب ليه الا راء في أحَبٌ 
ان َو اله لا لک هالک عَلَى بقض عَلِي بن آیطانب 1# لا ره في أبفض المواطن له 


مسعدة بن صدقه می‌گوید از حضرت صادق! شنیدم که فرمودند: به خدا قسم هیچ كس 


بر 


۳ ۳ 
نیم 


3 
: 


بر محبّت علی بن ابی‌طالب: نمىميرده مگر اينكه آن حضرت را در محبوبترين 
منزلگاهها(ی برزخ و قیامت) می‌بیند. 
و به خدا قسم کسی با بغض على بن ابی‌طالب ا به ملاکت نمی‌رسد مگر اينكه آن 


حضرت را در بدترین جایگاهها(ی قبر و قيامت) خواهد ديد 
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۱ - أخبرنا الشیخ الفقیه بو على بن الطوسی رحمهالله قال أخيرنى السعید الوالد قال أخبرنا 

الشیخ المفيد أبو عبدالله محمّد بن محمّد قال أخبرنی أبو بكر محمّد بن عمر المعروف بابن الجعابي 


قال حدثني أبو العباس أحمد بن محمّد بن سعيد قال أخبرنا محمّد بن يوسف بن إبراهيم الورداني 


کے 
س و وب 


8 ETR. 8 1 ۲ 1 ۱ 

قال حدثني أبي قال حدثنا وهیب بن حفص عن أبي حسان العجلى قال:لقیت أمَةالله بت رید 
2 - ۳ / 

E e وجري‎ ۱ 


بوک بر یک تیه ییآ ع تلع تیک و جيك و ینت9 
ابوحسان عجلی می‌گوید: دختر رشید (راشد) هجری را دید به او گفتم: ای كنيز خدا! 
به من بگو جه چیزی از پدرت شنیده‌ای؟ 


گفت: پدرم به من خبر داد که از حبيبم امیرالمومنین على بن ابی‌طالب اج شنیدم که 


١ 
2 ۱ کے‎ 
ص‎ 


12 
ره 


و 


۱ ل ی 


۱ 

١ 9‏ فرمود: ای رشید! صبرت جکونه انّمیت.اکر روزی آن منسوب بنی‌امیّه(۱ یعنی عبیدالله بن 

ال زياد (كه لعنت خدا بر هردوی آنها باد) تو را بخواند و سپس دستها و باها و زبانت را قطع 
3 


كند؟ 
:یا آمیرالزمنین! آخد یگ لیلجت ال نم ریت مهي في ال الآخرة 
َالْ: و الله ما دعب ال ام نی ال لیّهالدعی عبد الله هن جر و یچ 
من امير انين 4# تَأبَى أن وا مه لت : بن ابیطالب 13 و ال لها عیْ: باي مية ال 
لک اسک تكرت؟ 
قالخ جني خَلِلِى نک تذعونی إلَى | راز مه و لا 


س 
وه 6 
هی 


اها 
0 
1١‏ 
0-5 
3 
On‏ 
۳ 
د 
1 
1 
۱ 
5 
د 
5 
1 
ات 
۹ 
ی ۰ 


عرض کردم: یا امیرالمو منین! آیا سرانجامش اين است که به بهشت خواهم رفت؟ 


فرمودند: بله, تو در دنیا و آخرت با من خواهی بود. 


۱- يعنى ولد نامشروعی که به بنی امته نسبت داده‌اند. 
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دختر رشيد مىكويده به خدا قسم زمانی نگذشت که آن زنازاده يعنى ابن زياد بدنبال او 
فرستاد و از ار خواست تا از امیرالمؤمنین ا برائت بجويد و او از ايبن كار سر باز زد. 

آن منسوب بنی‌امیّه به او گفت: به جه نوع مرگی صماحبت به تو گفته که کشته می‌شوی؟ 
گفت: خلیلم به من خبر داده که تو را به برائت از من دعوت می‌کنند و من برائت نمی‌جویم» 
آنگاه تواستها و پاها و زین را خواهی برید. 

تال وَاللّه که ١‏ صاحبک. قَدمُو م قَاقطعوا يَدَهُ و رجله و ار كوا لِسَانَه. 

فطعو نم عَمَلُوهُ ای متا 

:با أَبَتِء جلت فداک! هَل تج لما أَصَابَكَ آلما؟ 

ابن زياد گفت: به خدا قسم کاری می‌کنم که سخن او دروغ در آید. 

دست بكار شوید و دستها و باهايش را فقط ببرید ‏ زبانش را واگذارید 

بس چون اعضاى او را قطع کردتد او را به منزلمان آوردند گفتم: پدرجان فدایتان 
شوم! آیا بااین بلایی که به سرت آوردند ردق اخساس نمی‌کنی؟ 

قال: لا وَاللّه !الا كالرحَام ب بين اللا و دَخَلَ علیه ِيرَانَهُوَمعَارقَهُ : َو ون لَه 
فقال: إيتوني بضَحيفة و داز هکم ایکون گا مه مولي مير المُوْمِنِينَ ل . 

توه ية و دون جل کر و لي علهم با للجم و لاب و سید 
ای آمیرالمژمنین 19 . فَبَلَعَ دبک ابْنٌ زيا عة اللّه) فَارسل اه الحجام خی قَطَعْ لماه 
َمَاتَ من ليل تک رَجِمَاللّه 

فرمود: دخترم! به خدا قسم نه مگر مانند کسی که در اثر ازدحام ميان مردم قدری به 
او فشار امده باشد. 

در اين هنگام که ممسایگان و دوستانش آمده بودند و برای او ناله و ابراز ممدردی 
می‌کردنده پدرم فرمود: کاغذ و قلمی بیاورید تا از آنچه مولایم امیرالمومنین: به من ياد 
داده به شما بیاموزم. 


برایش کاغذ و قلم اوردند و ار به آنها اخبار بحران‌ها و حوادث کائنات را املا می‌کرده 
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و آنها را به اميرالمؤمنين122 اسناد مىداد 

اين مسئله به كوش ابن زياد ملعون رسيد او حجامتكر را به خانه رشيد فرستاد و 
دستور داد زبان او را هم قطع كنند. و او در همان شب به شهادت رسيد. (خداوند او را 
رحمت کند) . 

َكَانَ یز لشژمنین 39 بُسئیه ید الى كان قد لاه علم لیا و الیو 
كَانَ يلقي الوَجُل فيو ل لَه يا اَن ن فلان: تغوت ميه ذا ده نت يا فلا تفلک 
کون الم كَمَا اله راد رَحمةالله. 

امیرالمؤمنین :ا همواره او را بنام راشد مبتلى (گرفتار) صدا ممىزده ار صاحب علم 
مرگها و بلاها بوه و چون کسی را ملاقات می‌کرد به او می‌گفت: ای فلانی بسر فلانی! تو 
اینگونه می‌میری» و يا به دیگری میگفت؛تو فلان طور کشته می‌شوی» و همانطور که گفته 
بود واقع می‌شد. (خداوند او را رحمت کند). 


کید ملد ماو 


MM طلر”‎ 


٠‏ سختيها و آسانی‌ها از ما آغاز مى شود و سپس به شما می رسد» 

۲ -أخبرنا الشيخ المفيد الزاهد أبو محمّد الحسن بن الحسين بن بابويه رحمه‌بالري في صفر 
سنة عشرة و خمسمائة قال حدثنا الشيخ السعيد أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسي رضي الله عنه 
في جمادى الآخرة سنة خمس و خمسين و آربعمانة قال أخبرنا الشيخ المفيد أبو عبداللّه محمّد بن 
محمّد بن النعمان قال حدثنا أبو بكر محمّد بن عمر الجعابى قال حدثنا أبو العباس أحمد بن محمّد 
بن سعيد بن عقدة قال حدثنا جعفر بن عبيدالله قال حدئنا سعدان بن سعيد قال حدثنا سفیان بن 
إبراهيم العابدي القاضي قال سَمِعْتُ جَعْفْرَ بْنَ مُحَمّدِ ڳا يعُولُ: تا يدا باه كم کم وبتا یبد 

سفيان قاضى مىكويد: از امام صادق ا شنيدم كه می‌فرمود: بلاء از ما شروع می‌شود 
سپس به شما مىرسد و آسايش نيز از ما شروع شده آنگاه به شما خواهد رسید. سوگند به 
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آن کس که به او سوگند می‌خورنده هر آینه خداوند به دست شما پیروزی می‌آفرینده 
جنانجه با سنگریزه (در جریان اصحاب فیل) بندگان خويش را پیروز کرد و دشمنش را 


نابود فرمود. 


< ای علی! محبّت تو حسنه‌ای است که سيئهاى بدان زبان نرساند» 

۳ -أخبرنا الشیخ الأمين أبو عبدالله محمّد بن أحمد بن شهريار الخازن بقراء تي عليه بمشهد 
مولانا أمير المومنین على بن آبي طالب في ذي القعدة سنة اثنتي عشرة و خمسمائة قال حدثنا 
الشيخ أبو صالح عبد الرحمن بن يعقوب الحنفي الصندخي قدم علينا حاجا من نيشابور قال حا ثي 
والدي أبو پوسف يعقوب بن طاهر قال حدثني إِكَمَدِيْنْإتْحَاقٍ القاضي قال حدثنا أحمد بن عبد 
اله بن سابور الدقيقي قال حدثنا عبيد بن هاشم نت ]تايل بن جعفر قال حد فا اما بن 
عبد الرحمن عن أبيه عن عبدالله بن مسعو3 خالة, الس انل جا :اَي لوأل 7 عدا عَبَدَ 
الف ا قم وح في قزيد. كانه وف خو قا في عمل الل وش في لهس 
ئی حَمٌ لت حَجَةِ: بقل بین الما مور نم لم الک يَا علِی. لم یشم رَائْحَةَ الْجَنَّه و 
رکه 

ما عیشت یا عَلِتُ! أنَّ 2 یک حَستَه ا بط معها سعقد. و بلضک مَكِنَةَ لا ینفع ععها 
طَاعَة؟ يا عَلِيٌ! لو نز 210 ت الم على لفق ما یک و و ضَرَئْتَ خیشوم امین ها 
سک أ تک امان و فشک ناق و لیک الا مین ,و فشک الا مق 


و می‌گوید: رسول خدابضَ فرمودند: ای علی! اگر بنده‌ای مانند عمر 
نوح در ميان قومش خدا را بندگی کند و مانند کوه احد طلا داشته باشد و در راه خدا انفاق 
کند و آنقدر عم ر کند که هزار حج بای آوره سپس ميان صفا و مروه کشته شود ولی 


ولایت تو را ای على در دل نداشته باشده بوی بهشت را نخواهد شنيد و هركز به بهشت 
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}¢۶ #4 .00000000000 © بشارتهاى پیامبر به شيعيان على دید # 
نخواهد رفت. 
آيا نمىدانى ای على!كه محبت تو حسنه‌ای است كه هيج گناهی به آن گزندی نمی‌رسانده 
و بغض و دشمتی با توكناهى است که هیچ طاعتى نمىتواند آن را جبران و برطرف نماید؟ 
ای على! اكر بر منافق در نثارکنی تو را دوست نخواهد داشته و اگر بينى مؤمن را ببرى 
هرگز با تو دشمن نشوده زيرا محبت تو ايمان است و دشمنى با تو نفاق و تو را دوست 
ندارد مگر مؤمن پرهیزکار و تو را دشمن نخواهد داشت مگر منافق بدبخت و شقی, 


زج 


( با این دو انگشت دشمنانمان را از لب حوض کوثر می‌رانم» 

۲ - آخبرنا الشيخ الفقيه أبو لالح محمد بن الحسن الطوسي في مشهد مولانا أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب بقراءتي عليه في شعبان سنة إحدى عشرة و خمسمائة قال أخبرني 
السعيد الوالد قال أخبرنا الشيخ له أب عبداللهمحمّدين محمد بن النعمان الحارثي قال أخبرنا 
بو بكر محمد بن عمر الجعابي قال حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد قال أخبرنا الحسن بن القاسم 
قال حدثنا علي بن إبراهيم عن علي التميمي قال حدثنا علي بن سيف بن عميرة عن أبيه عن أبان بن 
عثمان بن عبد الرحمن بن سيابة عن حمران بن أعين عن أبي حرب بن أبي الأسود الدؤلي عن أبيه 
قال: سَمعت أمِيرَ المُؤْمِنِينَ مني علي بن أبِي طالب 1 يُقُول: الله لو يدي مین القَصِير نين 
عَن وض رَسُو ل الله لۇ أعدَاءَنًا و لور ی ۳2 

ابوالاسود دوئلی از پدرش نقل كرده است که از اميرالمؤمنين على بن ابس طالب از 
شنيدم كه مىفرمود؛ همانا به خدا قسم با این دو انگشت كوجكم دشمنانمان را از حوض 
رسول الله اة (حوض کوثر) طرد خواهم كرد و محبّان و دوستانمان را بر آن وارد خواهم 
نمود. 


جه ند ماد 


" © بشارتهای پیامبر به شيعيان على نيك :8 ا د ا ا ۳۱۱۰ 

« ما بركزيدكان خدائيم از ميان خلق و شيعيان منتخبان امت محمدند» 

۵ -أخبرنا الفقيه أبو محمّد الحسن بن الحسين بن بابويه رحمهالله بالري بقراء تي عليه في 
صفر سنة عشرة و خمسمائة قال حدثنا الشيخ السعيد أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسي بمشهد 
مولانا أمير المؤمنين على بن أبي طالب إملاء في رجب سنة خمس و خمسين و أربعمائة قال 
أخبرنا الشيخ أبو عبدالله محمّد بن محمّد بن التعمان الحارثي رحمهاللّه قال حدثتا أبو بكر محمّد 
عبر لماي e‏ تیوه تفيل قا لاا 1۱ ۰۰۱۵۲ ۱۳ 

حدثنا محمد بن إسحاق العلبي الموصلي أبونوفل قال: سمعت جَعْفَر بن مُحَمّد ا يَقُول: نخن 
خيرةاللّه من خُلقه و شيا جد يالله من ده لو 

ابونوفل مىكويده از امام صادق 38 شنيدم كه فرمود: ما انتخاب شده خداوند از ميان 
خلقش هستيم و شيعيان ما انتخاب شده خدا از تیان أمن“هيامبرش محمد هستند 

4 


و شيعيان ولادتشان ياكيزه است» 

۶ -أخبرنا الشيخ الفقيه الرئیس أبو محمّد الحسن بن الحسين بن بابويه رحمهبقراء تي عليه 
بالري سنة عشرة و خمسمائة قال حدثنا الشيخ السعيد أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسي 
رحمهاللّه بمشهد مولانا أمير المؤمنين على بن أبي طالب في رجب سنة خمس و خمسين و 
أربعمائة إملاء من لفظه قال أخبرنا الشيخ أبو عبدالله محمّد بن محمّد بن النعمان الحارثي قال 
حدثنا أبو بكر محمّد بن عمر الجعابي قال حدثني أبو عبداللّه جعفر بن محمّد بن يحيى قال حدثنا 
آحمد ین عبد المنمقال حدلنا بل ن محتد الزاري حن جطر RR‏ انيه سل 
جابر بن عبدالله الأنصاري قال: قَالَ سول الله ا4 و لِعَلِى : بن ابی طالب 3 ألا بشوک؟ ألا 
آنتخک؟ 


مهوتي مر و و Sr‏ 


ل: فانی خَلِقْتُ آنا و | نت من طِيئة وَاحدة فَمَضَلَثْ مِنْهَا فَضُلَةَ فَخْلِقَ مِنْهَا شیعتنا. ناذا 
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#4۲۶۴۱ ما رت 8 يشاتيا ما ان ول شوم 
ن وم الْقِامةِ دعِيَ الاس بأگهاتهن ‏ كه اه تهون باشتاء اام بطیب 

ولادتهم. 

جابر بن عبدالله انصاری روایت کرده است که رسول دامن به علی ابن ابی طالب از 
فرمودند: ای علی! آيا تو را بشارت ندهم؟ آیا دوست نداری عدیه‌ای به تو بدهم؟ 

على عرض کرد: أرى» ای رسول خدا! دوست دارم بفرمائید. 

حضرت فرمودند: همانا من و تو از یک طینت و یک كل آفریده شده‌ايم» و از این 
طبتت چیزی اضافه آمد که شیعیان ما از آن آفریده شدند لذا هنگامی که روز قيامت فرا 
می‌رسد همه مردم به نام مادراتشان ندا داده می‌شونده مگر شیعیان ما که بخاطر پا کیزگی 
ولادتشان به نام پدرانشان خوانده می‌شوند. 


#اصحا بآ تش دشمنان عل یکا وکوچک شّمرندگان |ووفر زندان اوهستند» 
۱۶۷ -أخبرناالشیخ الفقيه أبوالنجم محمّد بن عبد الوهاب بن عیسی الرازي بالري في درب زامهران 
بالمشهد المعروف بالغري قراء: عليه في صفر سنة عشرة و خمسمانة قال حدثنا آبو سعید محمّد 
بن أحمد بن الحسين النيشابوري قال أخبرنا بو علي محمّد بن محمّد المقري بقراءتى عليه قال 
حدثنا السيد أبو طالب يحيى بن الحسين بن هارون العلوي الحسني إملاء قال حدثنا أبوأحمد بن 
و تباي ل عدا تك ير جار ور سيا ين أب ي عبدالله البرقي قال 
حدثنا الحسن بن محبوب عن ¿ صفوان بن یحیی قال: قال ج ایو ی پوس ۳ 
عَرََجَل دی وس کل علَى ال رل و مَنْ قنع بعا بِمَا رَرَقَهُ رق لعجل ینز 
من انی الله ولج eS‏ وَسَلْمُوا ار لاله 
تفْلِحُواء و اضبروا الله تع الضا e‏ :ر لا کو وا ین توا سر 


سر سے 


ر و چ .' م 0 2 
لْمُسَهُمْ الايَدَ «لایشتوی آضخات ب النار وشات الج أططاب اجک همه و( ۳۳ 


۱- سوره مبارکه بقره. آيه ۱۵۳. ۲-سوره مبارکه» حشر آبات ۱٩‏ و ۲۰. 


© بشارتهای بيامبر به شيعيان على تن © # (TFA‏ 


هُمْ شيعه لیا . ني دل ابي عن ايه عن اَم سلمَة ڏو الب اچ قانّت: أذ ان 
سول الله : لا يَسْنَوى أضحابٌ الثار و أخابٌ الد اسنات الخ هم یرو 

[تَقُلتٌ: يَا سول اللّها مَنْ أصحَابٌ الّار؟ 

قال 4# : مُبضي علي و ريده 4 و مُتَقَصُوهُم. 

لت ن القَائدون؟ 

ال 5ا : و هم شيقة على .] 

صفوان بن يحيى می‌گوید: امام صادق32 فرمودند: هركس به خدا متوسل شود هدایت 
می‌شود و هركس بر خدا توکل کند خدا او را کفایت می‌کنده و هركس به آنچه خدا روزی او 
کرده قانع گرده بی‌نیاز می‌شود و هركس تقوای خدای عزوجل را رعایت كنده نجات بيدا 
می‌کند. بس ای بندگان خدا! تا آنجا که در توان دازيد تقوای الهی بيشه كنيد و خدا را اطاعت 
كنيد و امر خویش را به اهلش (یعنی اولیای معصوم خدا) واكذاركنيد تا رستگار شویده و 
صبر بيشه كنيد زیرا «خداوند همواره با صاران؛لست» و «مانند آنها که خدا را فراموش 
کردنده بس باعث شد که خود را فراموش کنند مباشيده زیرا آنان گنه کاران و فاسقانند» و 
بدانید که «هرگز بهشتیان با دوزخیان با هم برابر نیستند بلکه رستگارشنگان فقط اهل 
بهشتند» و آنها شیعیان على اثلا هستند 

این را پدرم از بدرش ا از امسلمه همسر رسول خداء در برایم روایت کرده است» 
که كفت: رسول خدالَن اين آيه را برایم قرائت فرمود: «لا يَسْتَويس». 

به آن حضرت عرض کردم: اصحاب آتش جه کسانی هستند؟ 

فرمود؛ دشمتان على و کینه‌ورزان نسبت به او و کسانی که او را کوچک می‌انگارند. 

عرض كردم: پس بهشتيان جه كسانى هستند؟ 

فرمودندہ آنها شيعيان علی :ی هستند. 

جر جر عاذ 
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۸ - آخبرنا الشیخ الفقیه أبو علي الحسن بن محمّد بن الحسن الطوسي رحمهاللّه بقراءتي 
عليه في مشهد مولانا أمير المومنین علي بن آبي طالب س في شعبان سنة إحدى عشرة و خمسمائة 
قال آخبرنا السعيد الوالد قال أخبرنا الشيخ المفید أبو عبداللّه محمّد بن محمّد بن النعمان قال 
حدثني القاضي أبو بكر محمّد بن عمر عن آبي العباس احمد بن محمّد عن يحيى بن زكريا بن 
و و جو ا i ENE‏ و 

- 1 2 2 
الشمالي عَنْ أبي جَغْمَر مُحَمّدٍ بن عَلِيّ ن الحُسَين بل قَالَ: من دعا نا ال و من دعا بيرت 


ابوحمزه ثمالى از امام باقر نقل‌کرده که فرمودنده مركس به وسيله ما به دركاه خدا 
دعا کند (و ما را واسطه درگاه الهى قزار دهک),پیروز و رستگار شود و هركس به واسطه غير 
ما دعا کند هم خود هلاک می‌شود و هم دیگران را هلاک می‌کند. 
sR‏ د 3 


۶ موعظه امیرالمؤمنین ا به اصبغ بن نباته» 

۹ - وأخبرنا الشيخ المفيد أبو علي بن الطوسي رحمه الله قال أخبرنا السعيد الوالد رضي الله 
عنه قال أخبرنا محمد بن محمّد قال أخبرنا القاضي أبو بكر محمّد بن عمر الجعابي قال حدثنا أبو 
العباس أحمد بن محمّد بن سعيد قال حدثنا أحمد بن عبد الحميد قال حدثنا محمّد بن عمر بن 
عتبة قال حدثنا الحسن بن E‏ و ا و 
رو سای کم ند باب أمير الْمُؤْمِنِينَ 3 وا و ال إذْخْرَجَ 


- © بشارتهای پیامبر به شيعيان على اند #٭ SL e‏ ا TINIE‏ 

َال أا لک دعَاء سیف مخ سول ال 

تال :قل «لْحَنه لله علَى ما كان وحن له عَلَى کل حال»» نم ضَرّب بیده اغى 
عَلَى ملكي الأيْسَرِ و قال: یاب ین تمت دمک و نَم ایک و البسطت یک الله 

اصبخ بن نباته روایت کرده است كه كنار در خانه امیرالمومنین به رکوع رفته بودم و 
دعا می‌کردم» که اميرالمؤمنين از خانه خارج شدند و فرمودند: 

ای اصبغ! عرض كردم لبيكه (بفرمائید مولای من 

فرمودند: داشتی چکار می‌کردی؟ 

عرض کردم: در رکوع بودم و داشتم دعا مي‌کردم. 

فرمودند: می‌خواهی دعایی به تو بیاموزم که آن زا از رتسول خدا شنیده‌ام؟ 

عرض کردم: بله» بفرمائید. 

فرمودند: بگوء «الْحَمَدُ له عَلَى مَاكَانَ و الْحَمْدُ لله علی كل حَال» سپاس خدای را بر 
آنچه بوده و تقدیر کرده سياس خدای را در هر حال . 

سپس با دست راستشان بر کتف چپ من زدند و فرمودنده ای اصبغ! اگر ثابت قدم 
شوی» و ولایتت کامل و تمام گرده و دسنت باز گرده خداوند مهربان‌تر است بر توء از 
حودت. 

يت 


< ای مدرک به شيعيان ما بكو: »> 
۱۷۰ - أخبرنا الشيخ الرئيس الزاهد أبو محمّد الحسن بن الحسين بن بابويه رحمهبالري 


الطوسي رحمهاللّه في رجب سنة خمس و خمسین و أريعمائة بمشهد مولانا أمير المؤمنين علي بن 


2 للح حدءة مب © بشارتهای پیامبر به شیعیان على ولك‎ $ ¢ FA} 
أبي طالب ثم قال أخبرنا الشيخ المفيد محمّد بن محمّد قال أخبرنا أبو القاسم جعفر بن محمّد‎ 
بن قولويه قال حدثنا أبو على محمّد بن همام الإسكافى قال حدئنا عبدالله بن جعفر الحميري قال‎ 
حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى قال حدثنا الحسين بن سعيد الأهوازي قال حدثنا على بن حديد‎ 
عن سيف بن عميرة عن مدرک بن زهير ال لاله َف بني محمد : يَا مُذرک ان‎ 
شتا یس با وله نَقَطْ. و لکد خ بصیائّیه وکتمانه عَنْ غَثر أَحْلِهء أذ فری أضحابتا السَلَامَوَرَحْمَة‎ 
الله وب اه وف لحم هافر جع موه الاس لین تَحَدَنَهُمْ بمَا يَْرفُونَ رک ما ینکژون.‎ 

امام صادق :ا به مدرک بن زُهير فرمودند ای مدرک! امر ما و ولایت ما فقط به قبول و 
پذیرفتن نيسته بلکه به حفظ و صیانت و کتمان از نااهل نيز نیاز دارد به اصحاب ما سلام 
برسان و رحمت و برکات خداوند را بزاي ایشان بخواه و به آنها بگو: خداوند رحمت کند 
أن كس را که مودت مردم را بینوی ما جلب کنده و آنها را به خوبی‌هایی که می‌شناسند (و 
قبول دارند) سفارش کند و مسائلی که توان پذیرش آن را ندارند ترک کند.!۱) 


۸4 اي‎ 
o ie 


« هركس روز هجدهم ذيحجه روزه بكيرد» 

۱ -أخبرنا الشيخ الأمين أبو عبداللّه محمّد بن أحمد بن شهريار الخازن رحمهبقراءتى عليه 
في ذي القعدة سنة ائنتي عشرة و خمسمائة بمشهد مولانا أمير المؤمنين على بن أبى طالب جه قال 
حدثنا أبو الحسين محمّد بن محمّد بن ميمون بن إسحاق المعدل الواسطي رحمهالله قال حدثنا 
الشريف أحمد ؛ بن القاسم بن علي المحمدي قال حدثنا أبو القاسم إسماعيل بن علي الخزاعي قال 


حدثني أبي قال حدثني أخي دعبل قال حدثنا عبدالّه بن سعید الزهري قال حدثني ضمرة عن ابن 


۱- به همین مضمون روايات ديكرى نيز وارد شده است از جمله از امام صادق ا روابت شده که فرمودئد: 
خدا بنده‌ای را بيامرزد که مردم را به دوستى ما برانكيزد. و در بار؛ چیزهایی كه می‌دانند با ايشان سخن بگوید و 
آنچه را که نمی‌دانند ر نمی‌توانند بيذيرند فرو گذارد. و در جاى ديكر فرموده‌اند: خالطوا الناس بما عرفون و 
دعوهم مما ينكرون. با مردم پدان گونه که قبول دارند معاشرت كنيد و از آنچه نسبت به آن پذیرا نیستند 
خودداری کنید. و از حضرت امام رضالكة روایت شده است که به يونس فرمودند: ای بونس! با مردم به 
اندازه‌اي که می توانتد شناخت سحن بگو» و آنچه را که نمی‌توانند بفهمند رها کن. 
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شوذب عن مطر الوراق عن شهر بن حوشب عن أبىهريرة يد فْحَهُ إلى النبئ افا انه قال: من 


۳ 


5 و ی را 27 5 a‏ 8 م ی ۳ سح 
صَام يذ نِيَةَ عَشَرَ مرخ ذى الحجّة, کتَب الله 4 صيَامَ سین شَهْراء و ذلک یوم عدر خم لما 
ره رن ۱ ی ا و 0 
خد سول اللو بيد علخ بن أبى طالب كا فقال: [الشت اؤلى بالمُوْميين؟ 

5 ی سس ت ۳ 


اوا: ما ول الله. 

r‏ م ۵ كو ةم ةر وه م 

ال ]: مَنْ کت مَوْلَاهُ فَهَذا [فَعَلِىٌ] مَوْلاه. 

ہے 2 ۶ 5 # جل 0 ۳ 1 ۳ 

ال لَه عم بن الخَطّاب: بخ يَحْ لک لیا اب آبي‌طالب]. أضبخت مولاي و مزلی 


۳ ہے شع 5 
مؤمن و مؤمنة. 
ی 


ابوهريره از بيامبر خدالَآيقتي روايت کرده است که فرمود: هبرکس روز هيجدهم 
ذيحجه را روزه بگیرد خداوند ثواب شصت سال عبادت برایش مىنويسد. و اين همان روز 
عيد غدير خم است که رسول خدا اة دست اعلا ابی‌طالب ا راكرفته و فرمودنده آيا 
من سزاوارتر از مؤمنين نسبت به خودشان نيستم؟ 

همگی عرض كردنده آری» ای رسول خدا. 

فرمودنده پس هركس من مولای اویې ايشان (على.2ة) نيز مولاى أوست . 

عمر بن خطاب كفت: به به» بر توء ای بسر ابوطالبء تو مولاى من و مولاى هر مؤمن و 
مؤمنهأى شدی . 

[در اين هنكام بود که خدای عزوجل آيه نازل فرمود که: «امروز دين شما را کامل 
کردم۔»]. 


« هرکس مرا دوست بدارد آنجا که دوست دارد مرا مىبيند» 
۱۷۲ - أخبرنا الشيخ الفقيه أبو علي الحسن بن محمّد الطوسي رحمه الله في شعبان سنة إحدى 


عشرة و خمسمائة بمشهد مولانا أمير المؤمنين على بن أبى طالب ني قال: أخبرني السعید الوالد 
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رحمه الله ابو جعفر الطوسي قال أخبرنا محمّد بن محمد بن النعمان قال أخبرني أبوبكر محمد بن 
عمر الجعابي قال حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة موسى بن يوسف 
بن راشد قال حدثنا علي بن الحكم الأزدي قال أخبرنا عمر بن ثابت عن فضيل بن غزوان عن 
الشعبي عن الحارث عن عَلِيّ بن أبي الپ :تن ابي َبّبي رای یوم الْقيَامَةٍ حَیِتْ یب و 
من أبْقَضَبي رآنی يوم لام 32 حَيْتُ بکره. 

حارث از امیرالمومنین على بن ابی‌طالب روایت کرده است که فرمودند: هركس مرا 
دوست دارد» روز قيامت مرا آنطور که دوست دارد خواهد دید و هركس مرا دشمن دارد 
مرا آن طوركه از آن کراهت داره و بدش مىآيد خواهد دید 


دج 


« خدا تو را به زینتی مین کرده که هیچکس را بدان مزیّن نفرموده» 

۳ - آخبرني الشیخ الفقيه أبو علآلحسن بن محمد بن الحسن الطوسي رحمهالله تعالى في 
التاریخ و الموضع المقدم ذکرهما قال أخبرنا آلسعید الوالد قال أخبرنا أبو عبدمحمّد بن محمّد بن 
النعمان قال أخبرنا أبو الحسن علي بن خالد المراغي قال حدثنا أبو بكر محمّد بن صالح قال حدثنا 
عبد الأعلى بن واصل الأسدي عن مخول بن راهم عن علي بن حزور عن الأصيغ نان ال 
تیه همان فق رای را اف تفت رَشول ال بول : يا عَلِنُ! ان ال ای 
یتک ية لین اوماد زين حب إلى الل لا تک امد ى الا و جک لا 

ور ما ما و اء منک میا وَوَهَبَ لک + حب الْمَسَاكِينِ ذَجَعَلّكَ د توضی بهم أنبَاعاً 
و يَوْضَوْنَ بک اماماٌ ی یمن یک و صَدَقَ فیک, [ یل من مشک ودب 
علیک. اما عم اعک و ضدن فیک) نا ولیک چیرانک في ارک وش کاژک في جیک. 
وَأَمَا م من سک و كدب عَليِكَ تَحقٌّ على الآ وه موقت این 

اصبغ بن نباته مىكويده از جناب عمّار ياسر شنيدم كه گفت: از رسول دا شنيدم 
كه به اميرالمؤمنين190 فرمودند؛ ای على! همانا خداوند متعال تو را به زینتی مزيّن فرموده كه 
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هيج يك از بندگانش را محبوبتر از آن زينت نبخشيده تو را به زينت زهد مزيّن کرده 
بطوری که جيزى از دنيا برای خودت نمىخواهى و دنيا نيز جيزى از تو نمی‌کاهد و به تو 
محبّت و دوستى مسكينان را عطا فرموده و تو را آن گونه قرار داده که به إينكه آنان بيروان 
تو مستند راضى و خوشنود هستی» و آنها نيز به امامت تو راضى و خوشنودند. بس خوشا به 
حال کسانی که تو را دوست دارد و تو را تصديق كند و وای بركسى كه تو را دشمن دارد و تو 
را تكذيب نمايد 

اما آنهایی كه تو را دوست دارند و تو را تصديق می‌کنند آنها در خانه دنيا همسایگان 
تو هستند و در بهشنت شرکای توء و امّا آنهاكه بغض تو را در دل دارند و دشمن تو هستنله 
حق است بر حدا كه آنها را در جایگاه کذابین و دروغگویان نگه دارد. 

د اد 
$ بخدا جز از شما پذ‌یرفنه نشود» 

۴ -أخبرنا الشیخ أبو على الطوسي قال أخبرنا السعید الوالد رحمهاللّه قال أخبرنا محمّد بن 
محمّد قال أخبرنا أبو القاسم جعفر بن محمّد بن قولويه عن محمّد بن یعقوب الكليني عن عدة من 
أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمّد بن سنان عن حماد بن أبي طلحة عن معاذ بن كشير قال: 
رت ٍلی الوق ر الَا فيه كثير. دنوت إلى أبي عبد الله :ار ٤‏ اهل لو قف كَنيه! 


تال صرب يضرو فداه هم E‏ ان نی يا اا عَبد الله 

دنت منك فقال: ۶ اه ی به لزغ من کل مَكَانِء و له لح لا لک واه لا 
يبل إلا ملك 

معاذ بن کثیر ميكويد: در موقف عرفات نگریستم در حالی که مردم فراوانی در آنجا 
بودنده به امام صادق 32 نزدیک شدم و عرض کردم: 

اهل موقف فرارانندا 


حضرت نگاهی انداخته و دیده‌اش را بسوی آنها چرخاند و فرمود: نزدیک بيا ای 


نب تا انا 
. 
١‏ 


مير 


ف 


6 
۷ 
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اباعبدالله10, اینها كف و خاشاک‌هایی است که موج از هر سو آورده نه (اينطور نيست» 
بخدا سوكند حجی نيست مگر برای شما (يعنى حج برای شيعيان قرار داده شده که 
اعمالشان بواسطه ولایت انمه هدى که از ناحیه خود خداوند نصب شده‌اند مورد قبول واقع 
می‌شود نه آنها که از طاغوتهای خودسر پیروی کرده‌اند که خود را پر خدا و رسول و ولی او 
مقدم داشته‌اند). 

اق یت ی بای اون 


۶ یا محمدا! به پسر عمّت على وصیّت كن » 

۵ - آخبرنا الشيخ الزاهد أبو محمد آلحسن , بن الحسین بن بابویه رحمهالله بالري بقراء‌تی 
عليه في صفر سنة عشرة و خحمسمائة ابر لیخ السعيد أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي 
الطوسي رحمهمالله في رجب ببنة خمس و خمسين و أربعمائة قال أخبرنا الشيخ المفيد أبو 
عبدالله محمد بن محمد بن النعمان الحارئي رضي الله عنه قال أخبرني أبو القاسم جعفر بن محمّد 
قال حدثني أبي عن سعد بن عبدالّه عن أحمد بن محمّد عن العباس بن معروف عن محمّد بن سنان 
عن طلحة بن زيد جر محم عن يه نجل يذ قال: قال ر مول الله ما بض 
اله تَا ّى ام رن يُوصِي إلى افطل عَشرَتِهِ ین عضبته, و مَرنِي أن أوصن. 


ره ر اس 
تال از 00 0 اي و 5 يي طالب اب ۳ هد a‏ 


یی 0 ت وا نیا 4 خر و لِعَلِنّ بِالوَلايَةِ. 
امام صادق اة از پدرش از جدش نيه از رسول خداباة نقل کرده است که فرمود: 
خداوند هيج پیامبری را قبض روح نمی‌کند مگر اين که قبلا به وى دستور مي‌دهده بهترین 


۱- که معاز . 
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فرد عشيره و فاميل خود را جانشين خود قرار دهد. و به من هم امر فرموده که جانشين خود را 


من عرض كردم پروردگارا؛ جه کسی را تعیین کنم؟ 


+ م 


خطاب آمد: پسر عمويت علىّ بن ابی‌طالب 3# را جانشين خود تعيين کن» چون من نام 
او را دركتابهاى گذشته ثبت كردهام و أو را وصى تو معرفى كرددام. و با همه انبياء بيمان 
بسته و تعهد گرفته‌ام به خداوندى خود و نبوت تو ای محمّد و به ولايت علا( '. 
د جد جد 


١ 
ثا‎ 
1_7 


0 0 
ره 


« جبرئيل در مدح على ا ,می‌سراید» 


۱۷۶ آخبرنا الشيخ الأمين أبو عبدالله محمد پن أ خد بن هر يار الخازن بقراء تى عليه فى ذي 


ل 


بير 


القعدة سنة اثنتى عشرة و خمسمائة بمشهد مولانا الامو دج حلى بن أبى طالب ا قال حدئنی 
الشيخ الصدوق أبومنصور محمّد بن محمد بن اعد الغزیز الكعسري المعدل قسراءة عليه بمدينة 


السلام من كتابه قال حدثنا أبو الحسن محمّد بن أحمد بن محمّد بن رزقويه البغدادي قال حدثنا أبو 


سے 


۰ 
١ 


ا 


عثمان بن أحمد السماک الدقاق قال حدثني شریک عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبدالله 
وی ع ره مه ادا تفص e‏ ا - و EE‏ قاتا ی 9 
قال: مرض رل الله وة مَرَضّة فَعَدا له عَلِيُ ب آبي طالب لا في القلس, و کان يُحِبّ 


کار و ۳ 
ألا يَسْبِقَهُ اليه احد. 


Pe 3‏ عم ,۾ 3 
سے 


0 
۱ 


ر رص 0 مرا 


لا ت ا 7 ع 7 
قَال: اذا هو فی صَخن الذار وراه فى حجر دِحْيّة بن حَلِيفة الكلبي. 


2 7 ‌ 


ات 30 و و ۳۹ 1 و ۶ 2 ۳ حر_ و ۰ ا ع 9 
قال و عَلَيْكُمُ السَّلامُ و رَخمَةالله و بر کاته, اما إنى احبُک و لک عندي مَدِيحَة القیها 


علقمه از عبدالله روایت کرده است که رسول خنرائلقنة بیمار شدند و على بن 


۱- این روايت تبلا به شباره ۸ آمده بو د, 
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کسی پیش از ايشان به دیدار رسول رات برود. 

روزی سحرگاه که به دیدار رسول خدا81ة شتافتنده بناگاه مشاهده کردند که دحيه 
کلبی بر او سبقت گرفته و سر مبارک رسول خداءَ2ة بر دامان دحیه كلبى است. 

على پیش دستی نموده و بر او سلام کرد و فرمود: سلام بر شما. 

او پاسخ داد: سلام بر تو و رحست و برکات خدا بر شما باد. من شما را دوست دارم و 
امروز مدیحه‌ای يران ها سرودهام و می‌خواهم آن را به شما هدیه كنم 

قال: أَنْتَ آمیزانمومنین. و فان ال المحجلین. و ات یه ولد آدم ای یوم الْقِيَامَةِ ما 
خلا این و المزسلین. لاه اند بتک ترف أَنْتَ و میعنک زَا رن [مع مُحَمَّدٍ و جزبه] 
إن تلع من تاک وخاب یوم تا 

لكب محمد 3 ابوک وات حكر 2 ابض ک, لَن تالم سَفَاعَةٌ 

ماران ٤ا‏ ا ایگ دای کتک اکت عو ثب بد 
فان به ومول الل قال ال 

تَأَخْبَرَهُ عل بِالْحَدِيتَ. 

سپس ا روسفيدان وسيّد و آقاى فرزندان آدم تا روز 
قيامت (بجز پیامبران» و رسولان) هستى هستی. برجم حمد در قيامت به دست توست, تو و 
شيعيانت روز قيامت (بهمراه محمّدة و حزب أن حضرت) بسوى بهشت بدرقه 
مىشويد. بدان که رستگار شد هركس که ولايت تو را پذیرفت و بدبخت شد و زيان كرد 
آن كس كه تو را تنها گذاشت 

بخاطر حب محمُدء ل تو را دوست مىدارند و از روى كينه با محمدل با توكينه 
دارنده و لذا هرگز به شفاعت محمّد2ة نخواهند رسيد اینک بيا به بركزيده خدا نزدیک 


شوء به برادرت و بسر عمویته زيرا تو سزاوارترين مردم به او هستی. 
در اين هنگام علىّ بن ابی‌طالب3 به بيامبر داش نزدیک شد و به آرامی سر 
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مبارک آن حضرت را به زان و گرفت. 

رسول خداَ برخاست و فرمود این همهمه جه بودا 

0 جريان را برای حضرت بازگو کرد. 

ل رشول الل :َم يكن ذلك وخية بن خی الب ذاک جَبْرَئِيل ا ماک 

پاسماء ماک له تَعالَى بها و خو الذي ی مینک في فرب [وَ صدُور] الْمُؤْمِنِينَ ر 
رَهْبَنَكَ [وَ خونک] في دور الکافرین. و لک عنداللّه اضعاف كثْرة. 
۶ فرمود: او دحيه بن خليفه کلبی نبود بلكه او حضرت جبرئيل12 بود 
كه تو را به اسمائی که خداوند متعال تو را به آنها ناميده ستود و اوست که محبت تو را در 


رسول خداة 


دلهاى موّمنان القا مىفرمايده و ترس از تو را در دلهاى كافران قرار می‌دهد و تو نزد خداوند 


جندين برابر اينها (مقام و نام) دارى. 


« همواره ملازم ما اهلبيت باشيد» 

۷ - أخبرنا الشيخ الفقيه أبو علي الحسن بن محمّد بن الحسن الطوسي رحمهاللّه بقراء تي 
عليه بمشهد مولانا أمير المؤمنين على بن أبي طالب ا سنة إحدى عشرة و خمسمائة قال أخبرنا 
السعيد الوالد أبو جعفر الطوسي رحمه الله قال أخبرني الشيخ المفيد أبو عبدمحمّد بن محمّد بن 
النعمان قال أخبرنا أبوبكر محمّد بن عمر الجعابي قال حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد 
قال حدثنا أبو عوانة موسى بن يوسف بن راشد الکوفی قال حدثنا محمّد بن سليمان بسن بدیع 
الخراز قال حدثنا الحسين الأشقر عن قيس عن ليث عن بي ليلى عَنِ الحْسَينٍ بن لیف تال: 
ال سول الله اش . : لْرموا متا أهُلَ ابیت فان من لَقّى الله وه ها مَل اة 
بشفاعیتء اي تفي يعدو لا لقع بدا عمل إا بعفرقد حا 

ابوليلى از حضرت حسين بن على روايت كرده است که رسول خداة3 فرمودند: 
ملتزم و همراه با ولايت ما اهلبيت باشید زيرا هركس خدا را ملاقات كند در حالی که ما را 


۲۷۶+« اه وه 0 ای ام بد قان غ ری 


دوست دارد با شفاعت ما به بهشت می‌رود و قسم به آن خدایی که جانم در دست اوست که 
هيج بنده‌ای از عملش سود نمی‌برد مگر با معرفت و شناخت حق ما. 
ê‏ 3 


« جابر از وصى رسول خدا ٤ا‏ مى يرسد» 

۸ - أخبرنا الشيخ الفقيه أبو علي بن الطوسي في التاريخ و الموضع المقدم ذكرهما قال أخبرنا 
السعيد الوالد أبو جعفر الطوسى رضي الله عنهما قال حدثنا محمّد بن محمّد قال حدثنا أبو نصر 
محمد بن الحسين المقري قال حدثنا جعفر بن محمد الحنفى قال حدثنا يحيى بن هاشم السماک 
ال حدشا صربن شم ال حدت حماد نی یر عجار دلب وم ال ی 

رول الله ا نَعُلْتُ: یا رسو ل اللھا هم وُصِيىَ؟ 

ال شتک عي عفر بجی 

نم قال بش3 : یا جا را أخيدي عَبَاسألتتِي؟ 

دلت بأبِي أت و أي آم وله سک نيع طتذث اک وجفت عي 

قال چا : ا وجذث علیک يا جَاُ و لکن كنت اظ ما بأټيني ین الشتاء كني 
جَفرئیل ‏ فَقَالَ: یا مُحَعَدُ! ان ریک یقرنک السَّلامُ و یقول لک: ان 2 2 بن أبِي طَالِب ا 
یک خی عل یک ویک وه عدت و مه جاح لوك 
دمک إ[يَتَقَدّحْكَ] إلى نه 

قلت نیع الوا رت من لأيُؤْمِنُ بدا 9 

ناج ما ضع هذا اوضع إلا يتاع [یبایع] عَلَيهِ و من تَابَعَهُ بیع ] ان 
معي عداو من اه رذ علض بدا 

جابر بن عبد الله انصاری مىكويد: خدمت رسول خداباٌ مشرف شدم و عرض کردم: 
ای رسول خدا! وصی شما كيست؟ 


آن حضرت ده روز از جواب گفتن خودداری نمود و بمن پاسخی نداد سپس قرموة: ای 


* بشارتهاى پیامبر به شیعیان على 2 :8 وم مهو موم مو رو همم 8 4۳۲۷۷ 


جابر تو را از آنچه برسيدى خبر ندهم؟ 

عرض کردم: پدر و مادرم فدايت بخدا سوكند چندان از دادن پاسخ خودداری فرمودى 
که پنداشتم بر من خشم گرفته‌ای. 

حضرت فرمودند: ای جابر! بر تو خشم نگرفته بودم» لکن منتظر وحی بودم تا از 
آسمان برايم خبر برسده جبرئیل 1 نزد من آمد و گفت: ای محمّد! پروردگارت تو را سلام 
می‌رساند و مىفرمايده علی بن ابی طالب ا وصی و جانشین تو بر خاندان و امت تو است» و 
همان کسی است که نااهلان را از کنار حوض کوثر عقب می‌رانده و أو پرچمدار توست که در 
راه بهشت پیشگام تو خواهد بود. 

عرض كردم: يا رسول الله! آيا می‌فرمائید با کسی که به اين مطلب ایمان نیاورد کارزار 
كما 

فرمودند: آری» ای جابر او در این جایگاه قران داده نشده مگر باين خاطر که از وى 
پیروی شود (با او بيعت شود بس هرکس که از او یی کنا (با او بيعت كند) فردای 
قيامت با من است» و هركس با او مخالفت كنده هرگز درکنار حوض کوثر بر من وارد 
تحتو اهد شد 


$ داستان کنیزی كه جعفر به على ©! هديه کرد 

۹ -أخبرنا جماعة منهم والدي رحمهاللّه ابو القاسم الفقيه و أبو اليقظان عمار بن ياسر و ولده 
أبو القاسم سعد بن عمار سامحهاللّه عن الشيخ الزاهد إبراهيم بن نصر الجرجاني عن السيد الصالح 
محمد بن حمزة العلوي المرعشي الطبري و كتبته من كتابه بخطه رحمهالله قال حدثنا محمّد بن 
الحسن تال حدثنا محمّد بن جعفر حدثنا حمزة بن إسماعيل حدثنا أحمد بن خليل حدثنا يحيى 
بن عبد الحميد حدثنا شريك بن ليث المرادي بن أبي سليم عن مجاهد عن ابن عباس قال: لا نع 
الله علی یه حدِيئة يبر قم جغقد اة يئ الْحبصةٍ تال اليم لا آذريآن ايها 


بيس ۰ ...© پشارتهای پیامبر په شيعيان على دج * 


بر ية دای على فَدَخَلّتْ فاطمة :8ه يها ناذا دان 
على في حجر لجاریق ها ین الیو یلع ال علی وچ برقع ببوقعتها و 
ضَعث خمازها عَلَى راا رید دای و تشکو یه علا رل ج رزیل جا 
ال محا نله ریک الشلام و یل لک هزم فَاطِمَةُ 1 تاتیک 

ابن عباس نقل کرده است كه هنگامی كه رسول دای خیبر را فتح کرد جعفر(۱) 
از حبشه آمد و با خود کنیزی آورده بوه که او را به علی:32 بخشید. روزی فاطمه غا داخل 
خانه شد دید علی 1 سرش را به دامن آن کنیز گذارده است. غیرت زنانه بر فاطمه ك غلبه 
کره در همان حال پیش رسول خها3524 رف تا از علا شکوه کند. در اين هنكام 
جبرئيلئية نازل شد و عرض کرد: ای محمّد! خداوند به تو سلام می‌رساند و می‌فرمایده 
فاطمه تا و E‏ 

لا دَخَلَثْ فاطمةعته قال لها اس و : ازجعي إلى بغلك. و فولي له غم فى 


o 
1 


م 


جع فَاظِمَةُ ا فَقَالَثْ: ي بن عنم أي ير رضاک. زغم أي لرضاک. 

ال عَلِئٌ #: یا فاطمة! شکوتینی ای ال ؟ وا حبا ۶ من رَس ولال و | 
نامز جر ای ا مع علی 3 دواد 
ورم قال و َو الْخَممُيائة ورم ده عَلَى ترا الْمَُاجِرِينَ و انار فى توضاتک. 

وقتى فاطمه وارد شد پیامب رل به او فرمود؛ نزد شوهرت برگرد و به او بگوه 
علیرغم میلم» رضایت تو را می‌خواهم. 

فاطمه ټګ بازگشت و رو کرد به علی اډ و دو بار گفت: بسر عمو! علیرغم ميلم 


رضايت تو را می‌خواهم. 


۱ - جعفر ابن ایی طالب برادر اميرالمؤمنين على ع كه يس از شهادت حضرت او را جعفر طيار لقب دادند. 


© بشارتهاى پیامبر به شيعيان على لد © سسا ل 


على 94 فرمود: وای بر من» فاطمه جان! نزد رسول خدا از من شکوه کردی؟ من از رسول 
دادو شرم دارم. ۱ 

اینک تو را ای فاطمه» شاهد می‌گیرم که به خاطر رضايت تو این كنيز در راه خدا آزاد 

است. و نزد على بانصد درهم بول بود فرمود: و این بول را هم برای رضاى تو به فقرای 
تسوت می‌دهم. 

دہ جترزیل 4 عَلَى التب ق قال با مُحَعَدُ! الل رلک السام و يَُولُ: بش 

َي : و بای وَهَبْتٌ له اج خیم بوق الجَاريَة في مَرْضَاة قَاطمة له 

ان وم اه یقت علی 3 عَلَى باب اجه لح یدذخل مَنْ يَشَاءُ الِْنَّهَ بِرَحْمَتِي و يَمْنَُ 


42 


بعد از آن جبرئیل ا نازل شد و گفت:ای محمّد! خدارند به تو سلام ممىرساند و 
مي‌فرماید: به على بن ابی‌طالب ا مژده بده که من در مقابل اين كارش که كنيز را به خاطر 
رضایت فاطمه آزاد کرد همه بهشت را به وی بخشیدم: 

پس حون روز قيامت فرا رسد على#ة بر در بهشت می‌ایستد و به رحمت خدارند 
هركس را که بخواهد وارد بهشت می‌کند و به غضب حقتعالی هر کس را که بخواهد از رفتن 
به بهشت منع می‌کند. 

َقَذ هی له الا بحذافیرها بِصَدَقَيِِ اْحَمْسَيائَةِ دزم على لا في وضو فَاطِمَة. 
اذا کان ر يوم الْقيَامَةِ: یقف عَلَى باب التّار تخل مو با از کي و بشلغ ينها تن 
يَشَاءُ منها برَخمَتي. 

قال ای بو 8 بخ تخ من ملک يا عَلِنُ و أَنْتَ قسیم الْجَتَة وَ الّارا؟ 

دعق رعرع حال أن بعد زف ساقي قر ارود رازو ان فالعا لي 
تمامه به وى بخشيدم. 

بس وقتی که قيامت بربا می‌شود على بر در جهنم می‌ایسند و هر کس را خواست به 


غضب من وارد آتش می‌کند و هر که را هم خواست با رحمتم» مانع از دخول او به آتش 
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می‌شود. 
آنگاه رسول خدایل رو به على کرده و فرمود: به به مبارک باد بر تو اين عنایت 
حداونده جه کسی می‌تواند مانند تو باشده که قسمت‌کننده بهشت و جهنم هستی! 


Bb ج‎ 85 


« خدا و فرشتگان گناهان شيعيان ما را منهدم م ىكنند» 

۰ - أخبرنا الشيخ الفقيه أبو علي الحسن بن محمّد بن الحسن الطوسي رحمهالله بقراء تي 
عليه في شعبان سنة إحدى و خمسمائة بمشهد مولانا أمير المؤمنين على بن آبي طالب قال أخبرنا 
السعيد الوالد قال حدثنا محمّد بن محمّد قال أخبرني أبو بكر محمّد بن عمر الجعابي قال حدثنا أبو 
العباس أحمد بن محمد بن سعيد الهقدائي ال أخبرني عمر بن أسلم قال حدثنا سعيد بن يوسف 
ابصري عن خالد بن عبد الرحمرا المدائنيعن-بد الرحمن بن أبي ليلى عن آبي‌ذر الغفاري 
رحمهاللّه قال: رت سول لقع قوب كيف عَلِيٌ ِن آبي‌طالب ا بيده و قال. با 
عَلِيٌ ! مَنْ بنا فهو اي ومن أبَْضَنَا هو ایلع 

يقتا هل وتات و لقن و اسف و من كَانَ مه صَحِيحاً و ما عَلَى ِد 
وس ور نی الاس منها برَآُ و ان الله و میک يَهْدِمُونَ سَيْئَاتِ 
شِيعَتنَا کما يَهْدِمُ الْقَدُومُ لین 

ابوذر غفارى: می‌گوید: ديدم رسول حَدابَاَة با دست مبارکش به بشت علی بن 
ابی‌طالب ی زد و فرمود؛ ای على! مركس ما را دوست دارد از عرب است, و هركس ما را 
دشمن بدارد كافر عجمى است. شيعيان ما خانوادهدان صاحب نسب شريف و صحيح اسب 
و حلال زاده‌انده و کسی بر آئین ابراهیم ا جز ما و " شيعيان ما نيستء و ساير مردم از آثين 
وى بدورنك. 

همانا خدا و فرشتکانش كناهان شیعیان ما را منهدم و نابود می‌کنند صمانگونه كه 


کلنگ و پتک ساختمان را ویران می‌کند 


© بشارتهاى يبامبر به شيعيان على بت # ال اي ل 2۲۱ 


« على ا سرور پرهیزگاران و پیشوای روسفيدان است 

۱۸۱ - أخبرنا الشيخ الفقيه أبو على الحسن بن محمّد الطوسي رحمهالله في التاريخ و الموضع 
المقدم ذكرهما قال آخبرتا السعید الوالد رحمهالله قال أخبرنا المفید محمّد بن محمّد بن النعمان 
رحمهاللّه قال أخبرني أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد قال حدثني أبي عن سعد بن عبدالله عن 
أحمد بن محمد بن عيسى عن بكر بن صالح عن الحسن بن علي عن عبدالله بن إبراهيم قال حد ثني 
الحسن بن زد لتر ِن محئ عن بد عن جوم قد قَالَ: قال سول اللَّممكيية: لا 
أي بي إِلَى شا ان یت إلى ِدْرَة انى وت یا مُحََد! اتوص بلي 
۳ اة سید انششییین امام اين و اه ال الْمحَجَلِينَ : وم الْقیامد. 

حسین بن زید از امام صادق32 از پدرش ان جذش2 روایت کرده که رسول 

خدا 2 فرمودند. چون مرا در شب معراج بذ آسمان بودئد و به سدرة المنتهی!۱) رسیدم؛ 
ندائی بمن رسید که: ای محمد! در بارهُ على غ9 به تیکی وقتیت و سفارش كن (و او را وصی 
خود قرار بده» زیرا که او سید و آقای مشلمانان و سول پترهیزگاران و در قيامت پیشوای 
روسفیدان است. 

جرد 2 31 


«اى علی! تو اولین مؤمن به من و صذیق اکبر هستی» 

۲ - أخبرنا الفقیه أبو النجم محمّد بن عبد الوهاب بن عیسی الرازي بها في درب زامهران 
قراءة عليه في صفر سنة عشرة و خمسانة قال آخبرنا أبو سعيد محمّد بن أحمد بن الحسین 
النيشابوري قال أخبرنا عبد الرزاق بن أحمد بن مدرک أبو الفتح بقراء‌تي عليه بعد ماكتبه بخطه قال 
حدثنا أبو عبدمحمّد بن جعفر بن الفضل المقري بفسطاط مصر قال حدثنا ابن رشيق العدل قال 


حدثنا محمّد بن زريق بن جامع المدني قال حدثتا أبو الحسين سفيان بن بشر الأسدي الكوفي قال 


۱- درختی است در همه بهشت شاخه و موه دارد و اصل آن در خاته محمد و على لي است. و از آنجا به 
تمام بهشت متشعب گردیده است , 
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حدثناعلي بن هاشم عن محمد بن عبيدالله بن أبي رافع عن أبي راقع عَنْ أبى در عَله أنه تم 
زشول الها بول علي بن آبي طالب :أت اول عن تن بي, و ت رل من 
حضون وم لام و نت الصّديقٌ انر ات اوق الذي نرق ق ین الْحَقَّ و الباطل. 
نت شوب الثين و الا توت الكاورين: 

ابوذر نقل کرده است که از رسول خداَ شنیدم که به علی ا فرمودند: تو اولین 
| کسی هستی که به من ایمان آوردی و اولین شخصی هستی که روز قيامت با من مصافحه 
1 خواهی کرد و تو بزرگترین صديق هستى و تو آن فاروقى هستی که جداکننده حق از باطل 
2 هستىء و تو بزرگ بادشاه مؤمنين هستى در حالی که بزرگ كافران مال است. 


A 


2 
۳ ۳ ۰ 


2 
٠ 


۶ در قيامت با آن کسی خواهى بود که او را دوست دارى» 
۳ -أخبرنا الشيخ الفقیه بوتكم دلجب بن الجْسین بن بابويه رحمهاللّه قال حدثنا الشيخ 
ال السعيد أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسى رحمهالله قال أخبرنا الشيخ المقید أبو عند اكلة محمد 


يه اب 3 # 1 
5 بن محمّد بن النعمان رحمهالله قال آخبرنا آبو بكر محمّد بن عمر الجعابي قال حدثنا أحمد بن 


له محمد بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة موسى بن يوسف القطان قال حدثنا محمّد بن , بحيى الأودي 
ال حدنا (سماعیلبن ین قل حدتا هي ین هاشم بن البرية عن یه كن غاب را إن نين 
2 007 يت ا ن أبِي طالب حل باب القضر ین لنش 
إلى خاط اضر فَوَنَبَ لیدخُل. فقام رَجُل من هَغذان فلق بوبه و قال: یا آمیر الْمُؤْمنِينَ! 
دي حَدِيثاً جَامِعا ی لب 

ارم نکن في حديث یر 

قال: ئ و لکن حَدنْيِي خدینا [جامعا] یی الله به. 

قال #: حَدَتَِي عليلي سول ال أنّى آر آنا و شيع شيقتي الحوض راء مر وئين, 
یه وجُوههم. و برد َو ظِمَاء مطعیین مشود وخم خُذها إِلَيْكَ قهیر: من 
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طویلت نت مَعَ مَنْ | اخبیت. و تک ما ابت ارس لی یا خا هشدان, ند الْقَضْر(') 

عبدالرزاق بن قيس رحبی می‌گوید: با علىّ بن ابی‌طالب! جلو در دار الامارة نشسته 
بودیم که آفتاب به دیوار قصر دارالاماره رسید و حضرت را وادار ساخت تا برخیزد. همین 
که حضرت برخاست تا داخل قصر شود مردی از قبیله همدان دامن حضرت را گرفت و 
عرض كرد؛ ای امیرمومنان! حدیث جامعی برایم بیان كنيد تا خداوند بدان وسیله سودی بمن 
رساند 

حضرت فرمود: مگر در بسیاری از احادیث که شنیده‌ای سودی نهفته نیست؟ 

عرض کرد جراء و لیکن حدیث جامعی برایم بفرمائید تا خداوند بدان سودی وافر بمن 
زسانش 

حضرت فرمود: حبیبم رسول خدا د به من فرمود که من و شیعیانم كه چهرة انان از 
سپیدی می‌درخشد سيراب سيراب بر سر حوض کور وازد می‌شویم» و دشمنان ما با روشی 
سياه عطشان و لب تشنه وارد می‌گردند این را بگین که تمونهة‌ای انست از خروار» و بدان که 
تو در قيامت با آن کسی هستي که دوستش داری» و برای تو آن چیزی می‌ماند که بلست 
آورده‌ای. اینک مرا رما كن ای برادر همدانی. سپس داخل دار الامارة شد 

کد چاو و 


« هركس من مولاى اويم على نيز مولاى اوست4 
۴ -أخبرنا الشيخ الأمين أبو عبداللّه محمّد بن أحمد بن شهريار الخازن بقراء تي عليه في ذي 
القعدة سنة اثنتي عشرة و خمسمائة فى مشهد مولانا أمير المومنین علي بن أبي طالب ك قال 
نیو علي متنا ين مج بن تقوب کرای ترا قال اا مد بن عب الرتيين ن العلوي 
قال عحدئنا وال تن مه 0 قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن عامر قال 
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عن أيه جرب محمد عن یه محمد ب ی عن ابيد لي ْنِ اْحْسَينٍ بن عَلِي عَنْ أبيه عَلِيٌ 
بن أبى طَالِب چ2 تال: تال سول ال . من کت مو له عل ولاه الله وال من وَالآهُ و 
کاو من اداو اذل من له و انصر من تصدة 

حضرت امام رضالكة از آباء طاهرینش ج از اميرالمؤمنين3# روایت کرده است که 
رسول خدابشٌ فرمودند؛ هركس من مولای اويمء على نيز مولای اوسته بار الها! هركس که 
ولايت او را بذيرفته تحت ولايت خويش قرارش بده و دوستش بدارء و هركس با او 
دشمنى و عداوت ورزيده او را دشمن بدارء و هركس به او اهانت کرده و او را خوار تموده او 
را خوار و ذليل کن» و هركس او را یاری کرده او را نصرت و يارى كن. 
2 2 

< پیامبر مرا به ده خصلت ممتاز فرموده است4 

۵ - آخبرنا الشيخ الفقیه أبو علي اَن محمد بن الحسن الطوسي رحمهاللّه بقراء‌تي 
عليه في شعبان سنة إحدى عشرة و خمسمائة بمشهد مولانا آمیر المؤمنين علي بن أبي طالب لا 
قال أخبرنا السعيد الوالد أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسي رحمهاللّه قال أخبرنا الشسیخ أبو 
عبدالله محمّد بن محمّد بن النعمان رحمهاللّه قال أخبرنا أبو الحسن على بن محمّد الكاتب قال 


أخبرنا الحسن بن على الزعفراني یز 
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عن عمر بن ميمون عن جغقر بُ محمد عَنْ یه عَنْ جد : ال امير امین !8 عَلَى 

وت قدا هر ل مم ى “جم زو 2 
وثبر الْكُفَةِ أيه انش 4 ان ِي من زشولا سوام ٤‏ با اطع علیه 
۳۹ 


قال: قَالَ بي رز سول ال شنت یا عَلِنُ!] أَنْتَ آخي في الد یا و الاخ و انت اقوت 
۳ إلى یو وم القاَة في مب يدي اجره و منز زلک فى الْجَنَّة مُواجه مرا کم 
و ر 9 ا 9 ۱ 00 


ا ِل وان ي الل رل َأَنْتَ الوا رٿ علي ۽ و انت الوَصِيٌ ین بغدي في 
ا ده وَأَنْتَ امام لمي ر الْقَائِمُ بالقشط 


© بشارتهاى پیامبر به شيعيان على :۵2 © سس 41843 
في زعي و انت وَليّي و ولي نی الله وَعَدُوكٌ عدوي وَعَدُوّي عَدٌُ الله 

امام صادق 1 از بدرش از جد بزركوارشان لا نقل کردماند که امیرالممنین 1 بر 
منبر کوفه فرمودنده ای مردم! رسول حداءلَ برای من ده امتیاز و خصلت برشمرده است 
که از آنجه عورضيد ۱ را بیشتر دوست دارم؛ 

فرمود: رسول داش به من فرمود: ای علی! تو برادر من هستی در دنیا و آخرت» و 
تو نزدیکترین مردم به من در روز قيامت هنگامی که موقف حساب در پیشگاه خداوند 
جیار برپا می‌شود هستی» و منزل تو در بهشت روبروی منزل من است ممانطور که دو برادر 
الهی منازلشان روبروی هم است» و تو وارث منی» و تو وصى من هستی که وعده‌ها و اوامر 
مرا پس از من به انجام می‌رسانی» و تو حافظ خاندان منی در غیاب من و تو امام أمت منی» 
و قيام کننده به فسط و عدالت در ميان رعیّت من‌من‌باشیءو تو ولىّ و دوست منی» و ولىّ من 
ول و دوست خداسته و دشمن تو دشمن من ابست» و دشن من دشمن خداست. 

HESE 


« هركس بر مظلوميت ما اشكى بريزد!» 

۱۸۶ - و أخبرنا الشيخ الفقيه أبو علي بن الطوسي رحمدالله في الموضع و التاريخ المقدم 
ذکرهما قال أخبرنا السعید الوالد رحمهاللّه قال آخبرنا آبو عبداللّه محمّد بن محمّد بن النعمان 
الحارثی رحمداللّه قال حدثنا أبو بكر محمّد ين عمر الجعابي قال حدثتا أبو العباس أحمد بن 
محمّد بن سعيد الهمدانی قال حدثنا محمّد بن عبد الحميد بر بن خالد قال حدثنا محمد بن عمر بن 
عتبة عن حسين الأشقر عن محمد بن أبي عمارة الكوفي قال: تج بن مت ول 
مَن دمعت عیتاه فيا د تع لدم شیک نارق نا نْصتاء أو عرض الک لتا أو لأَحَدٍ يِن 
شيعينًا بوه الله تعالی بها فى ! لجَنَّةَ تا 

ابوعماره کوفی می‌گوید: از امام صادق: شنیدم که فرمود: هركس در راه ما از دو 
جشمش اشک جاری شود بخاطر خونی که از ما بناحق ريخته شده يا حقّى که از ما غصب 
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شده و ما را از آن محروم کرده‌اند یا آبرویی که از ما يا از یکی از شیمیان ما ريخته شده 
خداوند بدان سبب حقبه‌هایی "۲۲ او را در بهشت جای دهد 


ماو وه 
e SR‏ 


۶ نفس غمگین در مصيبت ما تسبيح است4 

۱۸۷ - أخبرنا الشيخ الزاهد أبو محمد الحسن بن الحسين بن بابويه رحمهاللّه بالري سنة عشرة 
و خمسمائة في ربيع الأول قال حدثنا الشیخ السعید أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسي رضي الله 
عنه في شهر رمضان سنة خمس و خمسين و أربعمائة بمشهد مولانا أمیرالمومنین على بن 
أبي طالب ا قال: أخبرنا الشیخ المفید محمّد بن محمّد بن النعمان رحمهاللّه قال آخبرني أبو 
القاسم جعفر بن محمّد عن أبيه عن سعلابن عنعن أحمد بن أبي عبدالله البرقي قال حدثنا سليمان 
بن سلمة الكندي عن محمد بن سعيد بن وان عل عيسى بن أبي منصور عن أبان بن تغلب عَنْ 
بي عَب له جقفر بن محمد قال نفس المَهمُوم لظلمتا تسبیح و همه اة و تمان یو 
اد في سَبي ل اللّه. 

ال او عبدالله9: يجب أَنْ یب هذا الحَدِيث بالذّهَب. 

ابان بن تغلب از امام صادق ]ا روایت کرده است که فرمود: نفس غصه دار در مصیبت 
ظلمى که به ما رفته تسبیح است» و هم و حزنش عبادت است» و پوشاندن راز ما جهاد در 
راه خداست . 

سپس حضرت فرمودند: سزاوار است اين حديث با طلا نوشته شود. 


ود 21 ا2 


ع ۲ 21۲ 


اي 232 

۱- همانطور که قبلا نیز در روایت مشابه پاورتی شده بود حقبه را بعضى به معني دهر گرفته‌اند. و برخی آن را 
عمر دنيا از اول تا به آخر معنا کرده‌اند. و چون شب به صیفه جمع آمده و مقدار آن مشخص نشده از جه 
کسی که به بهشت برود دیگر بیرون نمی ا ید بنابر این معتای دوام را می‌رساند. 
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« اگر می‌توانستید اسرار ما را حفظ كنيد!» 

۸ -أخبرنا الشيخ الفقیه أبو على الحسن بن محمد بن الحسن الطوسي رحمهالله في شعبان 
سنة إحدى عشرة و خمسمائة بمشهد مولانا أمير المؤمنين على بن أبي طالب لب بقراء تي عليه قال 
أخبرنا السعيد الوالد أبو جعفر الطوسي رحمهاللّه قال حدة ثني الشيخ الفقيه المفيد أبو عبدالله محمّد 
بن محمّد بن النعمات الحارثي رحمهالله قال أخبرني الشريف أبو عبدالله محمّد بن محمد بن طاهر 
قال حدثنا أبو العباس أحمد بن محمّد بن سعيد قال حدثنى أبي قال حدثنا ظريف بن ناصح عن 
محمد بن عبدالله الأصم الأعلم عن ابي بل جنر بن مت محتّد 38 قال: میت بي يفول 
ِجَمَاعَةٍ من أَصْحَابه: ٠و‏ الله لوأ على واكم وكيد ۹ بوث کل رَجْلٍ نکم یما ل 
يَسْتَرْحِشٌ مع ی شیء ای شَئْمِ] ل 6 سَبََتْ فیکم الْإذَاعَة, و الله الع أمره. 

ریت ونس از مش ید حك ل بك لكر بت اكد ساد اا 
فرمودنده از پدرم شنيدم که به جماعتى از اصحابشان مي‌فرمودند: به خدا قسم قسم اكر دهانهاى 
شما چفت و بند داشت (و مىتوانستيد اسر رافكه دارید) اسزاری را به هر يك از شما 
خبر می‌دادم که دیگر با وجود آن از هيج جيز وحشت و احساس تنهاپی نكنيده أما حیف 
که قبلا از شما افشای اسرار دیده‌ام» ولی خداوند رساننده امر خويش است (و هر جه مقدر 


فرموده باشد خواهد رسيد). 


أشي اشع أ مق یاو تا و ییا مت 


قيا رب a‏ یوم و لَيْلَةِ ل رشول‌الله حًا إلى < خبی 
TEN‏ العَالمين أ يمني ر سلمُهُم سلمي وَ حَربُهُم حَربي 


و این شعر را ابوعبدالله بن شهريار خازن در سال پانصد و دوازده در مشهد 


-4 
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امیرالمؤمنین ا نجف اشرف خوانده و گفته است که مفضل بن محمّد مهلبی آن را برای 
خويش سروده است: 

بس ای پروردکار من! مر شب و روز نسبت به آل پیامبر خدا محندال عشق و 
محبتم را افزون کن زيراكه آنها سوای امل عالم» امامان من هستنده و به يقين هركس تسلیم 
آنها باشد من هم با آنها در آشتی و سازشم» و هركس با آنان دشمن باشده من نیز دشمن آنها 
و در جنگ با آنها هستم. 


03 
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و يا امیرالمؤمنین! چرا با آنها می‌جنگیم؟4 
۰ -أخبرنا الفقيه أبو علي الحین بن مد بن الحسن الطوسي رحمه الله بالموضع و التاريخ 
المقدم ذكرهما قال أخبرنا الشيخ أبو عبدالله محمّد إن محمّد بن النعمان قال حدثنا أبو الحسن علي 
بن بلال المهلبي قال حدثنا محمد نالجسین بن حميدٍ بن ربيع البلخي قال حدثنا سليمان بن 
الربيع النهدي قال حدثنا نصر بن مزاحم المنقري قال أبو الحسن علي بن بلال و حدثني على بن 
عبيدالله , 2 أب یکی الأصفهاني قال حدثني إبراهيم بن محمّد بن هلال الثقفي قال حدثني 
بن علي قال حدثنا نصر بن مزاحم عن يحبى بن يعلى الأسلمي عن علي بن زور عَنِ 
وا قال: جَاءَ رَجُلْ ای آمیر امین عَلِّ : بن أبِي طَالِبٍ ا [بِالْبَصْرَةٍ] قَعَالَ: یا 
ام لو منيية هو لام الَْومُ یه لوحت و لول واحث و اسلا وَاحدة 
و لح واد فيم نشتیهم؟ 
تال ذ: : هم بعا مهم اللَّهُ عَرَوَجَلَّ به فی کتابه ما سَمِْتَهُ تغالی يَقُولُ]: «تلکت 
سل تشن تشه علن بل مهم من َل اله وت بهم درج ت و انا عيتى ابن 
مویم اللات و یدنا بدح دس و لو شاءالله ما ال الذي من دهم من بعد ها 


جاءَنهُم بات و لکن اخْتَلقُوا تَمِنْهُمْ من من و منهه من کَّن»۱» لا وَقَعَ الِاخْيَلَافٌ كنا 


۱- سوره مباركه بقری أيه ۲۵۲. 
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ی الله عَرَوَجَلٌ و بدِينه] و اي فاق بالکتاب ر باحق خن ۰ لَذِينَ منوا و هم 
زین واه و شاء ال[ الم [نعَانتَامُو] بِمَشيئيه [ز أمْرِهِ] و 0 

اصبغ بن نباته ټی می‌گوید: در هنگامه جنگ بصره مردی خدمت امیرالموّمنین على بن 
ابی‌طالب( آمد و عرض کرد: ای امیرموّمنان! با این مردمی که می‌جنگیم دعوتمان یکی ر 
پیامبرمان یکی و نمازمان یکی و حجمان یکی است» بس آنها را به جه نامی بنامیم؟ 

فرمود: به همان نامی که خداوند در کتاب خود نامیده است؛ مگر نشنیده‌ای که 
مىفرمايده «اين پیامبران بعضی از آنان را بر بعضی دیگر برتری دادیم» بعضی از آنان با خدا 
سخن گفتند و درجات برخی از آنها را بالا بردیم» و به عیسی بن مریم دلائل روشین 
دادیم» و او را به روح القدس تأیید نمودیم» و اگر خدا می‌خواست آنان پس از وی بعد از 
آنکه دلائل روشن برایشان آمد مقاتله نمی‌کردنده و لکن اختلاف کردنده بس پاره‌ای از آنان 
ایمان آوردند و پاره‌ای کفر ورزیدند» بس چون اختلاف ميان ما افتاد و ما به خدا و دين او 
و پیامبر و کتاب و حق سزاوارتریم» پس ما موّمنانیم و.آنها کافران خدا جنگ با آنان را از 
ما خواسته استه و ما هم به خواست و فرمان و اراد خدا با ایشان به جنگ برخاستیم. 


د د 2 


ما اهلبيت یکی از دو ثقل گرانبها هستیم» 

۱ -أخبرنا الشیخ الققیه أبو محمّد الحسن بن الحسین بن بابویه قال حدثنا الشیخ السعید آبو 
جعفر محمّد الحسن الطوسی قال أخبرنا الشیخ المفید محمّد بن محمّد بن النعمان قال أخبرنا آبو 
انقاسم إسماعيل بن محمّد الأنباري الکاتب قال حدثنا أبو عبداللّه ابراهیم بن محمّد الأزدي قال 
ی ی ا ا نی یزیا 
سَمِعْتٌ ابا محتد تخد الْحسَن بن علي يطب الاس ِالْبَيِعَةِ أ هل خن حب ال الا 
و عثره رشوله نو أَهْل بعد الطعُون الطّادِدونَ» و أَحَدُ اي لذبن لا شول 
لو ى اميه و الَالِى کتاب له فبه تفصیل کل شیم «لا أيه بطل من ین يديه و 
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۵ مياه 


این خَلفِ17 امقول عَلَِنَا في تفیبره يبنا [نَطنَى ] اويه تل تیه شزا 
َأَطِيعُونا ا طَاعَتتا مره اذ کانث بطاعة ال ۾ وجل و وله رهق ال 

وجل :ديا یا الذي وا یک الله و یر الأشول و أولي اْأَرِ ينكم ان تنا 
نم قو إلى الله و الول ری I‏ 
له من( کم الْإضفَاء لتاف الشَّيِطَانٍ اه عَدْوٌ مين لَكُمْ. فَتَكُونُوا 
اه الّذِينَ ال له «لا غالب الیو ين اس ني جاک لا تراعت الئان 
تکض عَلى عََبَِهِ و فال نې ري ٤‏ منکم اي ری ها لیرون»(۳, ون یازع راو 
ی السّهُوفٍ رالد حَطّماً ر إلشهام عرض « لیقع تفس إيدائها لم تکن آعتث من : 
قبل أ 0 

هشام بن حسان كويد بس ان آنکه با امام حسن مجتبی ا برای حكومت بيعت شد از 
أن حضرت شنيدم كه برای مردم سخنرانی كرده و فرمودنده ما حزب بيروز خداوند و 
خاندان نزدیک بيامبر خداء 32 ويخانوادة پاک و پاکیز؛ اوه و یکی از دو جيز گرانبهائی 
هستيم كه رسول حداءَليمَقٍ بس از خود در ميان امّتش بجاى گذارد» و ما جفت و همدوش 
كناب خدائيم كه تفصيل هر جيز در أن استه و هيج كونه باطلى از بس و بيش در آن راه 


ندارده يس اعتماد و اطمينان در تفسیر أن بر ماسته» و ما در تأویل آن راه گمان نبوئيم» بلكه 


و 


حمائق أن را به يقين می‌دانیم» بس از ما اطاعت کنید که اطاعت ما واجب شمرده شده جرا 
که به طاعت خدای متعال و رسولش مقرون گشته است» خداوند عر وجل فرموده: «ای کسانی 
که ایمان آورده‌اید از خدا و رسول او و صاحبان امر اطاعت کنیده بس اگر در مورد جیزی 
نزاع بيدا کردید آن را به حكم خدا و رسول با زگردانید» و باز مىفرمايده «و اگر آن را بنزد 
رسول يا صاحبان امر باز مىكرداندند مر آينه کسانی از صاحبان امركه حكم آن را 


استنباط می‌کردند بحقيقت آن بى می‌بردند». و شما را از گوش فرا دادن به آواز شيطان بر 


¬ سوره مبارکه فصلت. أيه ۲ ۲- سوره مارکه نساء آیه ۳ ۲- سوره مباركه انفال أيه ۳۸ 
۴- سوره مبارکه انعای آيه ۱۵۸. 


© بشارتهاى پیامبر به شيعيان على :22 © OEE SERR‏ 
حذر می‌دارم كه او دشمن آشکار شماست. و در نتيجه مانند آن دوستان او می‌شوید که به 
آنان مي‌گوید: «امروز احدی از مردم بر شما پیروز نمی‌شود و من خودم پناه شمایم» و چون 
دو گروه پیکارجو (صف مسلمین و کفار) بهم برخوردند پا به فرار گذاشت و به پشت خود 
کربخت و گفت: من از شما بيزارم» من جیزی را می‌بینم که شما نمی‌بینید» و در آنگاه مدف 
نيزههاء و طعمة شمشيرهاء و درهم شكستة گرزهاء و هدف تيرها واقع می‌شویده سپس «در 
آن روز هیچ کسی را که قبلا ايمان نیاورده و کار خوبی نکرده ایمانش سودی نبخشد». 


7١‏ 4 م 


« هركس ولايت على را بيذيرد ولايت مرا يذيرفته» 

۲ - أخبرنا الشيخ الفقيه أبو النجم بن عبد الوهاب بعس الرازي بها قراءة عليه فى مسجد 
الغربي بدرب زامهران في صفر سنة عشر و خمسمالة تال أخيرنا أبو سعيد محمّد بن أحمد بن 
الحسين النيشابوري قال أخبرنا محمّد بن عو قال جيرا الحسن بن منير قال حدئنا أبو العباس 
أحمد بن عامر قال حدثنا آبو حاتم محمّد بن إدريس الحنظلي إملاء في أيام هشام بن عامر أخبرنا 
أبو الوليد الحسن بن الحسن البلخى الحافظ بقراء‌تي عليه قال و هو يسمع منه قال حدثنا عبد 
العزيز الخطاب قال حدثنا على , بن القاسم عن علي بن عبدالله عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن 
پاسر عن أبيه عمار بن یاسر رضي الله عنه قال: قال ر ول الوا أدصي عنا آم بي و 
دق واب لین أبي طالب #. و وس ها لاني فد وی الله 
عَرَّوَجَل و من اه ند حيبي و من أَحَيِى فذح لله عَرَّوَجَل. 

از جناب عمار ياسرتقةة روايت شده است که رسول خداء !عق فرمودنده من وصيت 
می‌کنم به هركس كه به من ایمان آورده و مرا تصديق كرده به ولايت على بن ابی‌طالبګاء و 
اينكه هركس ولايت او را بپذیرد ولايت مرا بذيرفته» و هركس ولايت مرا بپذیرد ولايت 
خداى عژوجل را پذیرفته استه و هركس او را دوست بداره مرا دوست داشته» و هركس 


مرا دوست بداره خداوند عروجل را دوست داشته است. 
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« بخدا اگر تمام دنیا را به پای منافق بریزم مرا دوست نخواهد داشت» 

۴ا الشيخ الفقیه المفيد أبو على الطوسی رحمهالله بقراءتي عليه في شعبان سنة 
إحدى عشرة و خمسمائة بمشهد مولانا أمير المؤمنين على بن أبي طالب ًة قال أخبرنا السعيد 
الوالد أبو جعفر محمّد بن الحسين الطوسي رحمه‌اللّه قال أخبرنا أبو عبدالله محمد بن محمّد بن 
النعمان الحارثي رحمهالله قال حدثنا أبو بكر محمّد بن عمر الجعابی قال حدثنا على بن العباس بن 
ی ا ی ی 
میمون عن إبراعيم بن عبد الأعلی عن سوید بن غقلةقال وت سَمغت علا 1 د ول ال آز یت 
نيا على ان صَكَا ما أعکی. وَل وت سئي هذا 5 شوم زین نی و ذلک 
أي سیف رَسُولٌ الله افق فول: یا عَلِيٌ! اجک إل موم و لَا یفک لا ناف 

سويد بن غفله نقل کرده است که از على شنیدم که فرمود: به خدا قسم اگر دنيا را به 
تمامه به كام منافق بریزم مرا دوست نخواهند داشتء و اگر بینی مؤمن را با این شمشیرم 
بزنم باز مرا دوست خواهد داشت» و اين بدان جهت است که از رسول دام شنیدم که 
می‌فرمود: يا علی! تو را دوست ندارد مگر مؤمن» و دشمن ندارد مگر منافق. 


« على اولین کسی است که در قيامت با من مصافحه می‌کند4 
۴ - آخبرني الشیخ الفقیه أبو علي الحسن بن محمّد بن الحسن الطوسي قال أخبرنا السعید 
الوالد آبو جعفر الطوسي قال حدئنا يحبى بن زکریا الساجی قال حدثنا إسماعيل بن موسی السدي 
کل جلف م بن سميد عن تيل عن مروا عن ابي ستيلة عن ای در و سلماة ارس 
رضي الله عنهما قال: أَخَذَرَ شو ل الله بد علي بن أبي طالب ا قال رن نآ بي 
و هو ازل م مَنْ یصانحتی یرم القِيَامَةِ عة وَهُوَ الصّدّيقٌ کر و قازوق هَذِهِ الأكة و يَعْسُوبُ 
ابوسخيله از جناب ابوذر و سلمان (كه رضوان خدا بر آنان باد) روايت كرده است که 


© بشارتهاى پیامبر به شيعيان على :22 :© ااا 


رسول خدا دست على بن ابی‌طالب راگرفته و فرمود: ايشان اولي نكسى است که به من ايمان 
آورد واولين شخصى است که در روز قيامت مرا در آغوش می‌کشد و با من مصافحه می‌کنده 
و او اولین صدّيق (راستگوی درست كردار) استء و او جداكننده حق از باطل در این امت 
است» و او بادشاه حقیقی(۱) و بزرك مؤمنان است. 

3 8 


ه بدون ولايت ما دين کامل نمی‌شود» 

۵ -أخبرنا الشيخ أبو عبدالله محمّد بن أحمد بن شهريار الخازن بقراء تي عليه في ذي القعدة 
سنة اثنتي عشرة و خمسمائة بمشهد مولانا أميرالمؤمنين على بن أبي طالب اا قال أخبرنا أبو الفرج 
محمد بن أحمد بن محمّد بن عامر بن علان المعدلابالوَفةقرءةٍ عليه في شهر ربيع الأول سنة أربع 
ر ستين و آربعمائة قال حدثنا أبو الحسن محمد بن چعفربن-محیند بن هارون التميمي الأشناني 
قراءة عليه قال حدثنا أبو جعفر محمد بن لسن الْأستَاني,قرَاءة عليه قال حدثنا عباد بن يعقوب 
الأسدي قال أخبرنا حسين بن زيد عن جعفر عن أبيه لغب لین بن عل قال: إن 
اله اتوص حا رل برض الا تن جريا : الصا وَ الرّكاة وَالْحَمْ وا لصَیام و 9 
هل ابي كيل الاش بأزتع و اشتخَفوابالْخَايسة. و الل لا شكملوا الأَوْبَعَة 
يَسْتَكْيِلُوهَا ِالْخَامِسَة 

امام سجاد3 فرمودند همانا خداوند بنج جيز بر بنلگانش فرض و واجب فرموده است و 


5 


خداوند هرجه واجب می‌فرماید نيك و زیباست» نماز و زکات وحج و روزه و ولايت ما 
مردم به چهار تای آن عمل كردند ولى پنجمی را سبك شمردنده به خدا قسم نمی‌توانند 
آن چهارتا را تکمیل کنند مگر اينكه با تمسک به پنجمي آن را به كمال برسائند 
لو و E‏ 


۱- يعسوب به پادشاه ر ملکه زنبورها اطلاق می‌شود از ابن رو به پادشاه ترجمه کردیم . 
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< ملائكه هر شبانه روز حول قبور ما طواف می‌کنند» 

۶ - آخبرنا الشیخ المفید أبو علي الحسن بن محمّد بن الحسن الطوسي رحمهالله بقراءتي 
عليه في مشهد مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في شعبان سنة إحدى عشرة و خمسمائة 
قال أخبرنا السعيد الوالد أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسي رحمهالله قال أخبرنا الشيخ أبو 
عبدالله محمد بن محمد بن النعمان رحمهالله قال أخبرنا أب القاسم جعفر بن محمّد رحمدالله عن 
بيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب 
عن محمد بن مسلم عن أبِي بل ال ما خَلَقَ الله حَلْقَا کر من لماکت اه یز 
کل یوم ود سبو لت مک نون ات لور لوف هب ادا هم طافوا به روا 
َطَاةُوا بانب د اوا بها تا قب الي فلا علي م اوه ان 
این على بن بیطالب ل و موا ی َسَلَمُوا عَلَيِ ثم عرّجوا 

یل مد کدی يوم لیا 

Ey a 
را بيشتر از ملانکه نيافربده است و همانا هر روز و شب هفتاد هزار فرشته نازل می‌شوند‎ 
0 REN E 

كعبه را طواف می‌کننده و بس از آنکه خانه كعبه را طواف کردند بسوى قبر بيامبر 42 لو رفته 
لوق لو ار د e‏ 
اميرالمؤمنين على بن ابی‌طالب ا مىروند و بر آن حضرت نيز سلام می‌کتند و سپس به سر 
قبر امام حسین ا رفته و بر آن حضرت نيز درود فرستاده و سلام مىكننك و سپس عروج 
کرده و باز مي‌گردنده و گروهی دیگر می‌آیند و اين ادامه دارد تا روز قيامت بربا شود. 

و قال :من زار و بر یمین 4# عارفا هیر تئر بر و لا مک کب الله لَه 
یر مان ة ّفِ شَهید. َف الله لا تین دب ابیت ین لین و ون َه 
الحساب. و اسْتَفْبَلَيْهُ الْمَلَائِكَة ف اذا اْصَرف شَيَعُو إلى مَترل فان مرض عَادوه. وَإِنْ مات 
هوم بیقر 


© بشارتهای پیامبر به شيعيان على نيك # UR sata‏ 
قال: و مَنْ زار مر الحسین 99 عارفاًبحّه کب ال له واب ألْف حجَة مَعبُولَةِ و الف 


۵ ر ‏ س 


بر ای 2 مب 7 4 
عْمْرَةٍ مَقبُولَةِ وَ عفرالله له ما تقدم من ذنبه و مَأ تاخر 


> e 


و باز فرمودند مركس قبر اميرالمؤمنين را با شناخت و عرفان نسبت به حق آن 


حضرت زيارت كند و ظالم و متكبر نيز نباشد خداوند ياداش صد هزار شهيد را برای او 
می‌نویسده وه ركناهى را که در گذشته يا آينده مرتكب شود مىآمرزه و در قيامت جزو 
كسانى محشور مىشودكه در امانند و حساب او آسان گرده و ملائکه به بيشوازش مىايند 
و وقتی برگرده تا منزلش او را مشایعت می‌کننده و اگر مریض شود از او عیادت می‌کنند و 
اگر بميرد با استغفار تا قبرش او را دنبال می‌کنند 


و باز فرمودند, هركس قبر امام حسین ڭا را زیارت کند و عارف به حق او باشد 


ib 


0 
ر 
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خداوند ثواب هزار حج مقبول و هزار عمره پنذیرفته شنده در نامه عمل او می‌نویسده و 
كناهان گذشته و آینده او را می‌آمرزد. 
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< اگر این امور را مراعات كنيد با ما در رفيق اعلی خواهيد بود» 
۱۹۷ - أخبرنا الشیخ أبو علي بن الطوسي عن أبيه رحمهالله قال آخبرنا محمّد بن محمّد قال 


1 
ا 


حدلن أب عمرو محئد بن عمرو الكشي قال حدلنا جعفر ‏ بن أحمد عن أيوب بن نوح بن دراج عَنْ 
راهيم سار لَه وصفث لبي لهج بن محمد وينى فلت أَشْهَدُ أن لا إل 
إل الله تهب شریک لَه وَأَشْهَدُ أنَّ مُحَمّد ی عبر موه نع عم غذل 
ده لح و سین نع( بن حنج كم محمد بن عن هت نت. 
۳۷ : رَحِمَك ال ته قال: اموا الله او مرا الله انما ال کم بو حدق 
الْحَديث وَأَدَاء اعد و مد و کف مت وف 


ابراهيم مخارقى می‌گوید: دينم را برای امام صادق ا توصيف کردم و عرض كردم: من 


000 


ES BASO 0 #4۹۶}‏ 
شهادت مىدهم خدايى جز خدای واحد نيست که يكتاى بی‌شریک استه و شهادت مىدهم 
كه محمد يشل بنده و بيأمبر اوست» و شهادت مىدهم که على امام عادل بعد از اوسته و 
سپس حسن و حسي ني امام بر حق هستند و سپس علی بن الحسين ا و بعد محمّد بن 
على و سپس شما امام من هستيد . 

حضرت فرمودنده خداوند تو را رحمت كند سپس فرمودنده تقوای خدا را بيشه كنيد 
تقوای خدا را بيشه كنيده برشما باد رعایت ورع و راستگویی و ادای بندگی و ادای امانت و 
عفت داشتن در بطن و فرجء اگر اين مسائل را رعایت کردید در رفيق اعلی(۱ با ما خوامید 
بود. 


« این على برادر و وزير و وارث و جانشین من و امام شماست4 

۸ - آخبرنا الشیخ أبو تلنَ:الكين بن .محمد بن الحسن الطوسي رحمهالله في الموضع و 
التاريخ المذكور قال أخبرنا السعيد الوالد قال أخبرنا أبو عبدالله محمّد بن محمّد بن النعمان قال 
أخبرنا أبو بكر محمّد بن عمر الجعابي قال حدثنا أبو الحسن على بن سعيد المقري قال حدثنا عبد 
اراي ا ارجات اج يي بو لابين عون ان ریت عن امبر 
نباتة عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: سَمِعتٌ ول الله 24 :یا مَعْشْرٌ المُهَاجِرينَ 
ر الأنصَارا أ كم عَلَى ما إن تكم به أن تلا بغي أَبداً؟ 

قَالُوا: بَنَى يَا رَو الل 

قال: هَذَا على أي و و دارئي و و خيتي اتامکم قحبو لبي و روه 
لکرامتي فا ي يريل أمرَنِي اَن ول لَكُم ما قُلْتُ. 

اصبغ بن نباته از جناب سلمان ټڅ نقل کرده است که از رسول دابل شنیدم که 


ی فرمودند: ای گروه مهاجر و انصار! آیا دوست داريد شما را راهنمایی كنم به چیزی که اگر به 


© بشارتهای پیامبر به شیعیان على نیج © ی GAVE‏ 
آن متمسک شويد هرگز گمراه نشوید؟ 

عرض کردند: آری» ای رسول خداء بفرماييد 

فرمود: اين على استه برادر و وزير و وارث و جانشین من امام شماستء پس او را 
به محبتی که نسبت يه من دارید دوست بدارید و بخاطر آن کرامتی که نسبت به من قائل 
هستید او را گرامی بدارید و بدانيده همانا جبرئیل به من دستور داده تأ این سخن را که 
اینک گفتم برای شما بازگ و کنم. 

3 2 


۶ سومين آنها فرشته‌ای است که برايشان استغفار می‌کند) 

٩‏ - أخبرنا الشيخ أبو على قال أخبرنا السهي الوالد رسي الله قال أخبرني محمد بن محمّد 
قال أخبرنى أبو القاسم جعفر بن محمّد بن قولويه قال حدثتي القاسم بن محمّد عن علي بن إبراهيم 
عن أبيه عن جده عن عبدالله بن حم الأنصَار عتمي بن دراج عن شقلب وى أسي 
عد الله اا قال: سمه به ول اة بن یزخان : يَا دا و مالي ني السام وا ني كول 
جم لجع مع آخَ اوأر رَنَاء ان لها ملک يَسْتَْفرٌ لَهُمَا. وما تمع انان 
عَلَى كرتا إل اَی ال تَعَالَى بها الْمَلَائْكَة]. 

e‏ إن فی اجْتَماعِكُمْ وَمُذَاكرَتكُمْإِخْياءٌ لأمرتاء و خر لاس 

7 بَعْدنا من دا کر بأشرته وَدَعَا ای ذْكرنًا. 

از معتب غلام حضرت صادق خا روایت شده که می‌گوید: از آن حضرت شنيدم که به 
داود بن سرحان می‌فرمود: اي داود! سلام مرا به دوستانم برسان و به آنها ابلاغ كن که من 
گفته‌ام. خداوند رحمت کند بنده‌ای را که با دیگری اجتماع کند و در امر ما گفتگ وکننده زیرا 
سومی ایشان فرشته‌ای است که برایشان طلب مغفرت و آمرزش می‌کند. 

[و هرگز دو نفر برای ذکر و ياد ما اجتماع نمی‌کنند مگر اينكه خدای تعالی به ایشان بر 
فرشتگان مباهات می‌فرماید]؛ پس هرگاه در مجلسی اجتماع نمودید به ذکر (خدا و ولایت و 
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سخنان ما) مشغول شويد زيرا در اجتماع و مذاكرة شما أحياء و زنده شدن امر ما نهفته 
اسسته و بهترين مردم بس از ماكسى است که در باره امر ماگفتگو و مذاكرهكنده و مردم را 
به ذكر و ياد ما دعوت نمايد 


ا 
« بيغام جبرئيل از ناحيه خدا در وصايت على 43 

۰ - أخبرنا الشيخ الزاهد أبو محمّد الحسن بن الحسين بن بابويه رحمهاللّه بقراء تي عليه 
بالري سنة عشرة و خمسمائة قال حدثنا الشيخ السعيد أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسي 
رحمهالله في شهرالله المبارک شهر رمضان منه سنة خمس و خمسين و أربعمائة بمشهد مولانا أمير 
المؤمنين على بن أبي طالب ل قال “أخبرنا أبوعبدالله محمّد بن محمد بن الشعمان الحارئي 
رحمهاللّه قال أخبرني أبو بكر محمّد.بن عمر.الجفابى قال حدثنا أبو محمّد عبدالله بن محمّد بن 
سعيد بن زياد من كتابه قال ذقنا أكههة بر عيبى , بن الحسن الجرمى قال حدثنا نصر بن حماد 
قال حدثنا عمر بن شمر عن جابر الجعفي عَنْ اي جعْمرِ مُحمّد بن علي لبا ا 
الله ان قال: قال ر سول الله اة : ان جر 0 
ومیل عَلِيٌ نطاب ليل ایک لتو ما بَعْدَىَ ذَلِكَ 
تک وتو مرح نک نیع تلد واه با ماه 
لا من أَطَاعَككَ فی اشر اج 

أ اجه ماديا يَُادِي: الصَّلَاة جامعة 

امع الاش وج حنّى علا لین ركان رل ما تكلم به 

اعود له من الط ن الوَجِيم, بشم الل لخن ن الرّحِيم. 

جابر جعفی از جناب ابوجعفر امام باقر از جابر غا انبازی روایت می‌کند 
که گفت: جبرئیل 94 بر پیامبر لو نازل شد و عرض کرد, خداوند به تو دستور فرموده که 
در یک سخنرانی برای یارانت قضیلت و برتری علىّ بن ابی‌طالب اة را بیان کنی» تا آن را از 
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جانب تو به آیندگان خود برساننده و تمام فرشتگان را امر فرموده تا به آنچه متذكر 
می‌شوی كوش فرا دهند؛ و خداوند به تو وحى فرستاده است ای محمّد! که هركس در اين باره 
با تو مخالفت ورزد در آتش خواهد بوه و هركس در این زمينه تو را فرمان بره پاداشش 
بهست است 
بس پیامبر لش منادیی را فرمود تا صدا بزند همگی جمع شوند که جماعت برپا 
گردیده 
آنگاه پیامبر 4 بیرون آمدند و بر منبر بالا رفتنده و اوّل سخنی که فرمودند این بود: 
پناه می‌برم به خدا از Se‏ ری ی ای ار 
ایو موس وه یه و ابا من اي کم عَن الله عَروَجَلّ في 
2 ما د ي اتج لي د 
شم ۳ و ای [من ية واحدو] و قصلي لاله و 
ایغ عن بي ی یلم له الاب ]: َجَعَلةخَازنَ اليل الج هله 
اک خش او نَأَمْوَهُ و وف من عداوته وَأ ار E‏ 


۳۹ 


و 


جب مُوالاته]. وَأَمرَ الاس جَمِيعاًبطَاعَته. و اه رل :من ادا ققد عَادَانِي وَمَنْ 
الق یی من تایه صبنى. رَمَنْ حالف فد حَالمَيِي؛ 

ای مردم! منم بشارت دهنده و منم ترساننده و منم پیامبر امی» من از سوی خدا پیامی 
دارم» در باره آنکه گوشتش از گوشت من و خونش از خون من است و او گنجینه علم 
استه و او کسی است که خداوند وى را از ميان اين امّت برگزیده و انتخاب نموده و دوست 
خود گرفته و هدایتش فرموده است» و من و او را از یک سرشت آفریده مرا به رسالت 
برتری داده و او را به تبلیغ از جانب من تفضیل داده است» مرا شهر علم قرار داده و او را در 
آن و او را خزینه‌دار دانش من و شخصیتی که احکام الهی از او دریافت می‌شود قرار داده 
است. 


او را به وصیّت و جانشینی من مخصوص داشته» و امرش را آشکار نموده و از دشمنی 


و 


۳ 


”3 
ر 


ر 


تين 
ا 71 


ص 


اب 
7 


59 
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کے 
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1 
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+ 
/ 
۱ 
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با او بیم داده و دوستیش را واجب شمرده و تمام مردم را به فرمانبرداری از او دستور 
فرموده است؛ خداوند عزوجل می‌فرمایده هركس او را دشمن دارد مرا دشمن داشته» و 
هركس دوستش دارد مرا دوست داشته» و هركس با او به ستیز برخیزد با من ستیز نموده و 
هركس با او مخالفت کند با من مخالفت کرده است. 


سب ۶ 
5 


من عصا ند عصاني, و من دهد ذاني وَمَنْ 
من راد رادي و من كاده كَادَنِي و مَنْ نُصَرَهُ نَصَرَنِى . 

و هركس نافرمانی او کند مرا نافرمانی نموده و هركس ار را بیازارد مرا آزرده و 
هركس با وی كينه توزی کند با من کینه ورزیده و هركس دوستش بدارد مرا دوست داشته 
و هركس فرمانش برد مرا فرمان برده و هر که رضای او جوید مرا راضی ساخته و هركس 
مقامش را ياس بدارد مقام مرا پاش داشت و "مر که با وى بجنگد با من جنگیده و هركس 
ياريش کند مرا یاری داده و هرکس قصدنتوئی نسبت به او نمایده آن را نسبت به من روا 
داشته» و هركس باوی نير نك ند بن یرگ زد وا هركس او را نصرت نماید مرا نصرت و 
يارى کرده است. 

ابا النّاسُ! ۱" شمغوا ِا مر کم به, أَطِيعُوا ي نکم اب للع 
کل لب دا تن مخضّرا و ما عَمِلَتْ من سوي تود وان بیتها و یه مدا بيدا 
وَ يُحَذٌ رک الله تشه 0( 

| مآد أي ريي عبن ا 

معاشر النّاس! هَذَا مزلی نی [ ال انافرن] وحم ال على ال آشتین 
لمي قذ بل َهُمْ عبااک و أَنْتَ الا عَلَى صَلَاحِهِمْ. سوم یفک بآ 
الَاحِمِينَ» عفر الله ی و لَكُم. 

ای مردم! آنچه را به شما امر می‌کنم بشنوید و فرمان برید که من شما را بیم می‌دهم از 
عذاب خدا «در روزی که هركس اعمال نیک و بد خود را حاضر ببینده و دوست دارد که بين 


۱- سوره مبارکه آل عمران آنه ۲ 
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ار و عملش فاصله‌ای دوز باشده و خداوند شما را از «عذاب» خود برحذر می‌داره»(۱) 

سپس دست امیرالمومنین ا را گرفته و فرمود: 

ای مردم! این شخص امير موّمنان [و کشنده کافران]» و حجّت خدا بر همه خلق 
[جهانیان] است» خداوندا من بيام تو را رساندم» و اینان بندگان تو هستند و تو بر اصلاح 
آنان توانائی» بس به مهر و رحمت خود به صلاحشان آر ای کسی که از هر سهربانی 
مهربان‌تری. و برای خود و شما از محضر خداوند طلب مغفرت م 

رل عن الْمثْبر اه جبرئیل 1 تال یا مُحَمّدُ! ان 7 ال رک السلا و یقول لک 

جاک الله عَنْ تنلیفک حير ند بت رضالات رَبك وكهكة اشک وَأَرْضَيِْتَ 
الْمُؤْمِنِينَ ع و عم الْكَافِرِينَ. 

ماع لك بل و یی به 

با مح وا ای : الحمد له رالغاي «و سیفلم الَّذِينَ ظَلَمُوا أي 
تب بقی ۱ 


سپس از منبر فرود آمد و جبرئیل ا نزد او آمد و عر ض کرد ای محمد! خداوند به تو . 


سلام می‌رساند و می‌فرماید: از اينكه این بيام را رساندی خدا تو را جزای خير دهد براستی 
که پیامهای پروردگارت را رساندی» و برای امت خود دلسوزی و خير خواهی نمودی» و 
مؤمنان را خشنود و کافران را خشمگین ساختی (و بینی آنان را به خاک ماليدى). 

ای محمّد! همانا پسر عموی تو آزمايش خواهد شد و نيز دیگران به وسیله او مورد 
آزمایش قرار خواهند گرفت. 

ای محتد! در همه اوقات بگو: سياس خدای را که پروردگار جهانیان است و «و بزودی 
آنان که ستم كردند خواهند دانست که به كدامين ع شومی دجار خواهند شده(۳. 


۱- آل عمران: آنه ۲ ۲- سوره مبارکه شعراه» أيه ۲۲۷. 
۳- این ررایت با تقاوت اندکی در الفاظ به شماره ۱۰۴ قبلاً آمده است . 


+ 
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« ما آنچه خدا برای ما اختيار کرده پذیرفته‌ابم) 

۱ -أخبرني الشيخ المفيد المفيد أبو علي الحسن بن محمد بن الحسن الطوسي رحمه الله في 
شعبان سنة إحدى عشرة و خمسمائة بقراءتي عليه بمشهد مولانا أمير المؤمنين على بن 
أبى طالب ‏ قال أخبرنا السعيد الوالد أبو جعفر الطوسي رحمهاللّه قال أخبرنا أبو عبدالله محمّد بن 
محمّد بن النعمان الحارثي قال أخبرنا أبو القاسم جعفر بن محمّد بن قولويه قال حدثني أبي و 
محمد بن الحسن عن سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن 
محمد بن أبي عمير عن كليب | بن معاوية الصيداوي قال: ال أبُوعَداللّه جَققربن مَحَمَّدِ :ما 
عُكم اد کم الاس آن تَعُونُوا دنا حي يد ارت رات إن یت وله إن الله 
اختار محمد أ6 وَ اختاز آل محمد 24 ولا قح مُتَمَسّكُونٌ بالخیرة من الله عَرَوَجَل. 

كليب صيداوى از امام صادق 4 ره الب كد رم ا د نا شما را مانع 
می‌شود كه هرگاه مردم با شما سجن مي‌گویندابه آنها بگوئید ما به آن رامی رفتيم و بيرو أن 
مذهبى شديم كه خداوند آن را اختیار فرموده استه همانا خداوند محمد را انتخاب 
فرمود و سپس آل محمدئيا ره و ما متمسک شدهایم به آنجه خداى عژوجل برای سا اختیار 
فرموده است. 


۶ خصانص حوض کوثر و کسانی كه از آن رانده می شوند» 
١‏ - أخبرنا الشیخ أبو علي بن الطوسي رحمه الله بالموضع و التاریخ المذکور المقدم ذ کرهما 
قال أخبرنا السعيد الوالد رحمه‌قال آخبرنا محمّد بن محمّد بن التعمان الحارثی رحمهاللّه قال 


محمّد الثقفي قال حدثنا أبو جعفر السعدي قال حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني قال حدثنا 


قيس بن الربيع قال حدئنا سعد بن طريف عن الأصيغ بن ناهن آيي اوت نارآ 
رَسُول له یل عَن الْحَوْضٍ. فَقَالَ: :مادا سالتشوني عنه يد كه :أن الْحَوْض كی 


CR 
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الله و قصلي عَلَى من ان لیم انب 24 ,و هو ما مین له وَصَبْعَاء فيه من الانتة 
َد جوم السّمَاءِ تسیل فيه خَلجَانِ یبیل فيه خَلِيجَانِ] من الا [مَازُ ُهُ] أَشَدُّ تیاضا من 
لین 5907 مِنَ الْعَسَلِ حضاء [حصاژٌ ] الوم و الْيَاقرتٌُ, يَطْحَارٌ 4 مشک ا هط 
عدر ڈیو وی هن اد و اة اتوي الْسَو لر 
بغي این يُعُطُونَ ما عَلَيهم فی بش در مالم في مش یدود عَنهُ یوم الِْيَامَةِ مَنْ 
يس بر مک ار لجل اليب الب ال تخ شرب لا ِْهُ] لَه يَظْمَا دا 

اصبغ از ابوایوب انصاری نقل کرده است که گفت: از رسول دا در مورد حوض 
کوثر سؤال کردنه حضرت در پاسخ فرمودندء چون سؤال کردید به شما پاسخ می‌دهم» اين 
حوضی است که خداوند به من کرامت فرموده است» و به داشتن آن مرا بر همه پیامبران 
بيشين برتری داده است» و در بزرگی مانند فاصله آیله تا/صنعاست»(۱) به اندازه ستارگان 
آسمان در آن ظرف برای نوشیدن قرار داره و در آن دو خلیح جاری استء آبش سفیدتر از 
شير و شیرین‌تر از عسل است» ریگهای آن از زمرد و یاقوت استِ و ماسه هايش از مشک 
ناب شرطی برای ورود بر آن از ناحیه خدا شده است و آن اينكه: از امتم کسی نمی‌تواند بر 
آن وارد شود مگر کسانی که قلبهایشان پاکیزه و نیت‌ماشان صحیح و صاف باشد و تسلیم 
وصی پس از من باشند آنها که در رفاه به نیازمندان می‌بخشند و در سختیها مال آنها را 
نمی‌ستاننه وصی من آنهایی را که از پیروانش نیست از اين حوض دور می‌کند همانگونه که 
مرد شتردار شتر اجرب( را از ميان شترانش دور می‌سازد. 

و آب کوثر آبی است که هركس از آن بنوشد هرگز تشنه نشود. 

چاو +2 


« اشعار امام زین العاید بن ا در کودکی در راه مکه4 


۳ - أخبرنا الشیخ الفقیه أبو النجم محمّد بن عبد الوهاب بن عیسی قراءة في درب زامهران 


۱- قبلاً در مورد اين دو شهر توضیح داده شد . ۲- یعتی شتری كه دجار بيمارى پیسی شده است . 


۳ 


و يت و اکن 
ا 
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بالري في صفر سنة عشرة و خمسمائة قال آخبرنا آبو سعيد محمد بن أحمد بن الحسین قال أخبرنا 
۳۹ الحسن بن.أحمد , بن الحسین بقراء‌تي عليه قال حدثنی الشریف أبو عبدالله الحسین بن الحسن 
0 الحسيني الجرجاني القاضي قدم علینا من بغداد قال حدثني الشریف أبو محمّد الحسن بن أحمد 
A‏ الور وي E‏ اا E‏ 
الهمداني قال: رات ًا صقر کون ما | نا یله عَلَى ساکنها َنْضَلْ الاب OS:‏ 


حن عَلَى الْوض واه ۳ نود و قى ات 
و و ما خاب مَن حًا رادم 

من سوا تال مسا الشدوز واا جا 
۲ و م كَانَ قاصيتا حَمتا فوم لقیاقة مسیفاده 


فقلت یا فَتَى) لمن هذه الأَئَات؟ 


علب من کی 


8 ۱- علامه مجلسى ررايت را در بحار بصورت كاملتر اينكونه آورده است: 

0 َ ال الب بازي حَجَجث بغض الشتین إلى مَك نان ساب في غزض الْحاج د لا ضبن سباي أذ 
ل مان و ُوَ سیر في َاجية من الا بلا زا و لأ Ey‏ و سلكت عله ز كلت ڏه :مم من لت ال 
۱ ال مَعْ الب 

كير في يني فلت با وَلَدِي! أَبْنَ راک ز راحلئک؟ 

فَقَالٌ: زادي تفوای و رجاتي رای و قَضْدِي مولاي. 

فعظم في تفي لَقُلتُ: يا وَلَدِي! مِمّنْ تکون؟ 

ال مطلین. :بل لي. فَقَالَ: فاشيي. 

عت أبن لي. 

قال علو اطمیْ. 

فقَل: نا م2 سَيِدِي! قل فلت مین ین ااشفر؟ 

فقال: قم فقلت: آنيذني مین بن شغرک. نله 

خن على الخزض 

تم غاب عَنْ ع قي إلى نت ما قضیث حَشتي و زجنت تبث اطع قا بحلقة مشقديزة طقف بر من 

بها ذا هو ضاجبي فسات عله ِل هذًا رين الاب ین 3 ۲- نسخه: ذوا2. ۳-نسخهه؛ تلود و شعد. 

۴ -نسخه: ظَالِمُنًا. 
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َقَالَ: عَلَوىٌ فاطمی ایهاً عَنْکَ. 
محمّد بن عباس جوهری از احمد بن زياد همدانی روایت کرده است که بجه کوچکی را 


که حدود هفت هشت سال سن داشت در مدینه ديدم که اين ابیات را می‌خواند: 


+ »- 


همانا ما هستیم که بر حوض کوثر مردم را سيراب مي‌کنيم - عده‌ای از وارد شنگان را 
مى رانيم و عده‌ای را از آن سيراب مي‌کنيم. 

و هركس که رستگار شد به واسطه ما رستگار شد - و هركس که محبت ما زاد و 
توشه او باشد هرگز زیان نخواهد کرد. 

بدانید که هركس ما را مسرور و خوشحال کند حتما از ناحیه ما به او شادی و سرور 


1 
و سس رت ۱ ی ۱ 
ص 


2 
رد 


خواهد رسید - و هركس به ما بدی کند نشانه بدی میلاد اوست. 
و هركس که حق ما را غصب کند - بداند که روز قیامت هنکامه ميعاد ما با اوست (تا 


وام 


به سزاى عمل خويش برسد). 

كفتم: ای جوان! اين ابيات از كيست؟ 

فرمود: از سراينده آن . 

گفتم: اين جوان کیست (ياكيستى ای جوان)؟ 

گفتند (يا خودش فرمود علوی و فاطمی است» دیگر ساکت باش و مپرس(۱) 

تم الجزء الثاني من کتاب بشارة المصطفی لشيعة المرتضی علیهما و على آلهما صلاة رب 
العلي. 

جزء دوم کتاب شریف بشارة المصطفی لشيعة المرتضى (که درود خداوند والامرتبه بر 
آنها و خاندانشان باد) اينک به پایان رسید 

2 2 8 


۱ 5 عدت 


ن 31 


ا 
۹ 


9 سے 
لت ۵ 


۱ 
۱ 


۱- مرحوم علامه محلسی روات را کامل تر در بحار آورده و در پایان ذکر کرده است که ابشان حضرت امام 
زین العاید ین لب بودند. 


+ واه م 


اا و ی 
له وسارة| 
سر ین 
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« هرکس در ركاب قائم ما به شهادت برسد اجر بيست شهید را دارد4 

۴ - آخبرنا الشیخ الفقیه آبو على الحسن بن محمّد الطوسي رحمهالله في شهر رمضان سنة 
إحدى عشرة و خمسمائة بقراءتي عليه في مشهد مولانا أمير المومنین على بن أبي طالب و 
أخبرنا الشیخ الأمين آبو عبدمحمّد بن أحمد بن شهریار الخازن و الشیخ الر ئيس أبو محمّد الحسن 
بن الحسین بن بابویه رحمه الله قال أخبرنا الشیخ السعید أبو جعفر محمّد بن الحسن بن علي 
الطوسي رحمهاللّه تال أخبرنا الشيخ المفيد أبو عبدالله محمّد بن محمد بن النعمان الحارثي 
رحمهالله قال أخبرني أبو القاسم جعفر بن محمّد قال حدثنا محمّد بن يعقوب قال حدثنا على بن 
إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن محمّد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن عن عمر بن شمر عن 
جابر قال: دنا علّیآبي‌جففر مح بن علق 39 ون جمَاعٌَ فد ما قَصَيْنَاتُسَكَنا. قودغاه 
وا ای ار 

:لعن 3 کم یفک و فف میک علی تيرم ,و لیم م الرَجْلُ أَخَاهُ 

الَصحَة للَفسه, و اکتموا اشارا ولا تَحْمُِو | الا عَلَى أَعْنَاقنا. 

جابر می‌گوید: بعد از اينكه مناسک حجمان را بجای آوردیم» من و جماعتی وارد بر 
حضرت باقر ڭا شدیم و چون خواستیم با ایشان وداع و خداحافظى کنیم عرض کردیم: ای 
فرزند رسول خداَلشلّ! سفارش و توصیه‌ای به ما بفرمائید. 

حضرت فرمودند؛ توانگران شما از ضعفایتان پشتیبانی و حمایت کننده و اغنیا نسبت 
به فقرا عطوفت و مهربانی نشان دهنده و مرکس نسبت به برادر دیتی خود آنگونه 
خیرخواهی کند که برای خويش می‌کند و اسرار ما را بپوشانیده و مردم را بر گردنهای ما 
سوار مكنيد 

ر را ارتا و ما جا كم تِن وء لزان مواقا نو بد إن وجوه 
موافقا ترذ ون اشتبه انز كم يفوا ند و ژر یت حَنّى نَشْرَحَ کم من لک ما 
شرح لا ادا کش کم آزصیتاکم. م توا نی غرو عات نکم میت 0 اب 
(عَجَلَ الله تعَالّى فر جَهُ) كَانَ شَهيداًوَ من آذرک قَائِمَنَا (عَجَّلَ الله قر رَجَهُ) فقتل مَعَدُ کا 


© بشارتهای پیامبر به شیعیان على 0 4 و E‏ 
اجر شهیدین. و من کل ین ده عدا لتا ان جر عشرین شهیدً 
و به امر ما و آنچه که از ناحيه ما به شما می‌رسد بنگریده اگر دیدید با قرآن موافق 
است آن را بگیرید و عمل كنيده و اگر آن را موافق قرآن نيافنيده آن را واگذارید و اگر امر 
بر شما مشتبه شد بایستید در مورد آن توقف کنیده و آن را به سوی ما بازگردانید تا آن را 
برای شما شرح دهیم» آنگونه که (از راه وحی الهی و يا از امامان پیشین) برای ما شرح 
داده شده اگر اینگونه شدید که به شما توصیه کردیم» به کسی تعدی و ستمی روا نکرده‌ایدد 
حال اگر کسی از شما قبل از اينكه قائم ما (عَجُلَ الله َرَجَُ) قيام فرماید از نیا بروه 
شهيد محسوب می‌شود و هركس قائم ما را درک كند و در راه او به شهادت برسد اجر دو 
شهيد را داره و هركس بيش روى مبارک آن حضرت با دشمنان ما بجنگد پاداش بيست 
شهيد را خواهد برد. 
EE‏ 


« منصور دوانيقى و ذ کر فضائل على 41 

۵ - وجدت مكتوبا بخط والدي أبي القاسم الفقيه رحمهاللّه قال حدثنا أبو محمّد عبدالله بن 
عدي بجرجان عن أبي يعقوب الصوفي عن ابن عبد الرحمن الأنصاري عن الأعمش سليمان قال: 
عت ال اوعفر لا ] و و تال سطریایا قاتاي رَسُولُهُ باللَيِلٍ فَقَالَ: أب 

تال لت في تفي ما بت ال مر الْمؤْمِنِينَ ِي عذه السَاعة إلا يمشأليي عَنْ فَضَائْلٍ 

ال تب وصيتي [ر لبشث کب لا َخَلْتُ عَلَئِهِ فلت السلام علیک يَا 
آمیرالتزمنین. 

سلیمان بن مهران اعمش نقل کرده‌است که: زمانی که ابوجعفر (منصور دوانیقی) در 

طریایا سکونت داشت» کسی را شبانه به در خانه من فرستاد و مرا احضار کرد و گفت: 


۲۰۸ 5 .000 8 بشارتهای پیامبر به شيعيان على غ ۵ 


برخیز و امیرالمومنین را اجابت کن که با تو کار دارد. 

با خود گفتم: این ظالم در اين وقت شب مرا احضار نکرده مگر اینکه می‌خواهد در 
مورد فضایل امیرالموّمنین علی ا از من چیزی بپرسد و اگر حقّ را بگویم خواهی نخواهی 
مرا خواهد کشت [و اگر به ميل او سخن بگویم, جهتم را برای خود خريدهام, لذا از زندگی 
مأيوس شدم و مأموران همچنان مواظب من بودند]. 

من ابتدا وصیت نامه‌ام را نوشتم [ و کفنم را که حنوط شده بود و بيش از اين آن كفن را 
برای خود آماده کرده بودم پوشیدم سپس با كسان خود خداحافظی کردم و با آنان رفتم.] 

آنگاه بر او وارد شدم و سلام کردم. 

َال و عَلَبِكَ السّلآم يا شلیمان, ما عَذه الایع؟ فلت انی شوک بل فلت ما 
بعت ی اژینین اي في هَذِهِ السَاعة ايى عَن تال عل 39 

علي نب تلبي. کت الي ) و آمشث کفبي. 

گفت: و علیک السلام» اي سلیمان» (و چون بوی حنوط به مشامش رسیده بود گفت؛) 
این جه بوبی است که از تو می‌آید؟ 

گفتم: فرستاده‌ات شبانه آمد و من با خود فکر کردم که امير مرا نخواسته مگر اينكه از 
فضائل على برایش بگویم» شاید اگر برایش بگویم مرا بکشده لذا وصيت نامه‌ام را نوشتم 
و كفن خود را پوشیدم. 

قال: وَكَانَ أَبُوجَعْمّر سنا فَاسْتَوَى اعدا قال: لَاحَوْلَ و اموه إل 

تم قال: یا سَلَيْمانٌ! کم تزوي في نضایل عَلِيّ 4# 

ال فلت كثيراً [تسيراً] با آمیر المزمنين. 

راری می‌گوید: ابوجعفر به متكا تکیه زده بود در اين هنكام نشست و گفت: لا حول و 
لا قوّة الا بالله العلی المظیم. 

سپس گفت: ای سلیمان! به من بگو چقدر حدیث در فضائل اميرالمؤمنين على بلدی 


و روایت می‌کنی؟ 


ال ال العظيم. 


۰ - 


© بشارتهاى بيامبر به شيعيان على اچد # ا TNE‏ 


گفتم: روايات بسيار است ای اميرالمؤمنين!! 
تقّال: با سَليمان! دنک پڪڍِيث لَمْ تشع مع بمثلهما قط . 


51 


۳ لت حدّث ۲ آمیرالنژمنين. 


ا و ی 7 

گفت: ای سليمان! دو حديث برايت تقل خواهم کیره که تا بحال هركز سانند آن دو را 
نشنیده‌ای, 

گفتم: يا امير نقل کنید. 

گفت: من در زمانی که از دست بنی‌مروان اميه[ تتواریبودم. و بجز پیراهن هارداى 
بر تن نداشتم» با بیان محبّت على به مردم تقرب می‌جستې فلذا به من غذا می‌دادند و مرا 
به نزد خود راه می‌دادنده تا اینکه شبی به مسجدی رفتم که در آن نماز مغرب اقامه شده بود 
با خود گفتم خوب است به مسجد بروم و نماز بخوانم و از اهل مسجد شامی طلب کنم. 

راوی می‌گوید: چون نماز خواندم ديدم در پسر بجه وارد مسجد شدند چون چشم 
امام جماعت بدانها افتاد گفت: مرحبا بر شما و به کسی که شما را به نام آن دو بزرگوار 
نامگذاری کرد. 

تقلت لشاب اي من قد وه وین انوا 

مّال: ابتّا اب و لیم ۹ َة أَحَدُ بحب علا 12 حَبَّهُ. 

نت لك یا ایغ دک عبی به عینکت؟ 

قال: ان َرَت عیت أَفْوْتُ عَینک. 


من به جوانی که در کنارم نشسته بود گفتم: اين دو پسربچه که هستند؟ و آن شيخ 


8« و ©*م © © © ها و وه و و هو ووه وووهوبوهي 
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گفت: انها نوه‌های ار هستند و در اين شهر کسی بيدا نمی‌شود که مانند آنها علا را 
دوست داشته باشد. 

من برخاستم و نزد * شيخ رفتم و گفتم: ای شيخ! آيا دوست ندارى حديثى برايت بگویم 
كه باعث سرور و چشم روشنی تو كردد؟ 


گفت: اگر باعث چشم روشنی من شوىء من هم موجبات چشم روشنى تو را فراهم خواهم 
کرد 


قال: فلت آخبرز ني أبي عَنْ جَدَّى عن ابن عباس قال: انح عو عِنْدَ شول الله ليق 
بت اطع یه وهي تبکي, 
ال لها: ما کیک یا نَاطِمَة؟ 
َقَانَتْ با د یله غاب علي اسن و الخشین له التار د قعاآذري أب با 
9 ال شم 8 بكي با کیت ,كن لا ریا میخفظهما: نه رَفْعَ يَدَهُ إلى السَّمَاءِ تُه ال 
لطر للم ان اتا ادا : برا از بحرا فَاحَْظْهُمَا و سلتهما. 
8 


راری می‌گوید: كفتم پدرم از جدم از ابن عباس برايم روايت کردند که: هنگامی که نزد 
م رسول خدا 2ة نشسته بودیم» ديدم فاطمه 8 با چشمهای گریان وارد شد. 
۱ رسول خدابَة22 به او فرمود, جه جيز تو را گریان كرده ای فاطمه؟ 
۱ عرضه دا : ای پیامبر خدا! حسن و حسین 2 از دیشب گم شده‌اند و نمی‌دانم دیشب 
را کجا خوابیده‌اند 

حضرت فرمود: فاطمه جان! گریه نکن آنها پروردگاری دارند که آنها را حفظ 


می‌فرماید سپس دستان مبارکش را بسوی آسمان بلند کرده و گفت: بارالها! اگر آن دو راه 
دريا يا خشكى راكرفتهاند آنها را حفظ كن و سلامت بدار. 


ال مایا جبر یل اف فقال: یا ر 


ُو لالله! لا خرن مدا لسن ر الَحْسَينٌ وه نی 


خظیر و ب َي النّجَار قد کل بهما مَلَكَا بح قد فرش أَحَدٌ جتاحیه حَيْهِ لَهُمَا و أَظَلّهُمَا بالآخّر 
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قال: فقام الیو تام مع سا ك ی دَخَل الحَظِيرَة اذا الحَسَنٌ وَ الحسَین اج 
مُعَانِْ ن أَحَدهُمَا صَاحِبَهُ قد فرش تی لَهُمَا العلک أحد جَتَاحَبِهِ و له گر 

راوی می‌گوید: در این هنگام جبرئيل ا آمد و به رسول دا كفت: ای رسول 
خدا! غمگین نباش حسن و حسین طب دیشب در زیر سایبان بنی‌نجار بوده‌اند و خداوند دو 
ملک را مامور محافظت آنها کرده استء که یکی از آنها دو بال خود را برایشان فرش کرده 
و آن دیگری آنها را پوشانده است. 

در این هنكام رسول دام برخاست و اصحابشان نیز برخاستند تا رسيدند به آن 
سایبان» نا گهان دیدند که حسن و حسین ټك یگدیگر را در بغل گرفته‌اند و فرشته‌ای 
بالهايش را برای آن دو فرش کرده و فرشته دیگر آنها را پوشانده است. 

قبل الي َي نی عَائقَهُمَا کی وَأََدَهُمَا تحمل الحشن .98 عَلَى عاق لین 
و الجْسین 44 عَلَى غانقه الأَبْسَر 

بيامبر بيش رفت و با آنها معانقه کرد و گریِسَته سپس آئها را در آغوش كرفت» آنگاه 
حسن 8ا ایو هام رست و جنر ای او یه 

قَالَ: فلا خَرَحَ مِنَ الحظیرة قال ویک از سو لاللَّها اغطني َحَدُ العُلآمَيْنِ أَخْمِلَهُ 

تال یا ایک هم الحامل و عم المحمولان أَبوهُمَا ألضّل منها 

ال رل ال کر ال ال اة مثل ما قال لابي‌بکر. 
نم تال ال و : وَاللّه که فَكُمَا كَمَا فکمه من توق غرشه. 

ال لگا أتَى التشچد ال للم باس لا جتتو صَعِدَ سول الله تلفق 
OTE‏ النّاس! ألا أخيد كم اليّوم بخیر لاس جَدّا وَجَدَّه؟ 

راوى می‌گوید: چون حضرت از سايبان خارج شد ابوبکر گفت: ای رسول خدا! یکی از 
بچه‌ها را بدهید تا بجای شما بر دوش بگیرم. 

حضرت فرمود ای ابوبکر! خوب حاملى آنها را حمل می‌کند و آنها نيز خوب سوارانی 
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}#41۲ امد وی اج“ ۵ کارا اسر کیان عل كمه 
هستنده و پدرشان از انها بهثر است. 

آنگاه عمر نيز مانند سخن ابوبکر بر زبان جارى كرد و بيامبر2ة همان پاسخ را به 
عمر نيز داد. 

آنگاه فرمود: به خدا قسم شما را شرافتى بدهم كه خداوند به شما از بالای عرش 
خويش اين شرافت را عطا فرموده است. 

چون حضرت به مسحد رسيدند فرمودنله بلال! مردم را جمع کن» چون جمع شدنك بر 
منبر بالا رفته و فرمودنده ای مردم! آيا نمی‌خواهید در اين روز شما را به کسانی که بهترين 
جد و جذه را دارند خبر دهم؟ 

َانُوا: بَلَى یا شول‌الله. 

تال لش : کم بلحس ر اخس نھر ان جَدَّهُمَا رسو لاله وَجَدَّتَهُمَا خديجة 
الکیزی بات خود مد ده تساه اف 

:با یا ال س! ی کم یم یک ال و خیرم و 

قَالُوا: بَلَى یا رَسُولَاللّه. 

مشق : عیگمپالحتن لین« اهما ات بح الله و وله و ما 
َاطِمَةٌ بنْتِ رو لاله نه سید اناي امین 

عرض 0 آری» می‌خواهيم ای رسول خدا. 

فرمودنده برشما باد به حسن و حسینل3» زیرا جدشان رسول عخدا/ة و جده‌شان 
خدیجه کبری:1 دختر خویلد سیّده زنان بهشت است 

سپس فرمودند: ای مردم! آيا دوست ندارید شما را به کسانی که بهترین پدر و مادر را 
دارند خبر دهم؟ 

عرض کردند: آری» ای رسول خده بفرمائید. 

فرمودند: برشما باد به حسن و حسين لبه زیرا پدرشان جوانمردی است که خدا و 
رسول خدا را دوست دارد و مادرشان فاطمه ټڅ است که دختر رسول خدا و سیده زنان جهان 
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اسبت. 

َّقَالَ: أَيّهَا الاس لا خر كُم : بر الاس عَم و خیرم عَم 

قَانُوا: بَلَى يَا رَسُولَاللّه 

ال عم بحسن و الحْسَين بقع ذو الجتاحینالطار نيال 
ام انی بت آبي طالب لاك 

ألا خر بخیر اللا خَالاً و خَالَة 

َانُوا: بی. یا رَسُولَاللّه 


َال : عیکم الحَسَن و الخمین هك . الا الام بن رَسُو لِاللَِّ و لت 
یب بنت شول اللو ه. 

سپس فرمودنده ای مردم! آیا دوست ندارید شما را به کسانی که بهترین عمو و بهترین 
عمّه را دارند خبر دهم؟ 

عرض کردند: آری» ای رسول خدا بفرمائید. 

فرمودند: برشما باد به حسن و حسین :هل زیرا عمویشان طیّاری است که دارای دو بال 
در بهشت است (جعفر طیّار اب » و عمّه آنها امهانی لا دختر ابوطالب است. 

باز فرمودند: ای مردم! آيا دوست ندارید شما را به کسانی که بهترین دائی و بهترین 
خاله‌ها را دارند خبر دهم؟ 

عرض کردنده آری» ای رسول خداء بفرمائید. 

قرمودند: برشما باد به حسن و حسین:2: زیرا دائى آنها قاسم فرزند رسول خداست و 
خاله آنها زینب دختر رسول خدا. 

بل اي و حلام قال 

منک تغلم أنّ الحسن 490 في اج و الحسين 18 في اجه وَجَدَهُمَا في اج و 
نها في اجه اما ِى الْجََة و تاه في الجن و عَمَهْمَا ا نی الْجَنّة و 
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در بهشت است و حسينة در بهشت است و جد آنها بهشتی استء و جده آنها نيز اهل 


چ 


بهشت استء و پدرشان در بهشت استء و مادرشان نیز در بهشت استه و عموى آنها در 
بهشت است و عنه آنها نیز در بهشت استه و دائی آنها در بهشت است و خاله آنها نيز در 
بهشت است. بارخدایا تو می‌دانی که دوستدار آنها در بهشت است و دشمنان آنها در دوزخ. 
قال: فَقَالَ لشیم من أَنْتَ یا ّى؟ 


قال: فَأَنْتَ تُحَدّثُ اش بويد بل ُذاالحخدیث وا ات عَلَى مِثلٍ عَذا الحال؟ 
قَال: فکسانی خَلْعَة َأَعْطَانِي تغل 

التبا في دبک الرّعانبلاث من ويتار؛ 

راوی می‌گوید: شيخ به من گفت: تو کی هستی ای جوانمرد؟ 

گفتم از اهل عراقم. 

كفت عربی يا ایرانی هستی؟ 

گفتم؛ عریم . 

گفت: تو اینگونه حدیث می‌گویی و حال اينكه اين حال و روز را داری؟ 
آنگاه خلعتی به من پوشانید و استری به من هدیه داد. 

گفت: من ن اتا ر در آن زمان به سیصد د دینار فروختم. 

و الله و عیتک. و هدنک ای قاب ذا ف 


ف و 
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ال ماهتا إخوّان أَحَدهُما مام و الاح ین 

أا الام فلم يرل میا غرم 39 من خر من بط أمله. و اء المژذن لم یرّل متفضاً 
لعل 18 ند رح ین ن أمّه. َأتِ الامام خی تُحَدَنُه. 

قال: فد دی إلى مَنْزله. 

نارای منزله. رت الاب فَقَرَعْتُهُ فرح اي شاب فلت عليه فعوف الكِسْوَة و 
عَرَفَ البَغْلَةَ فقال: 

كفت: ای جوان! چشمانم را روشنی بخشيدىء به خدا قسم چشمانت را روشن خواهم 
کرد و تو را به جوانى معرفى می‌کنم که امروز به تو چشم روشنى عنايت كنل 

كفتم: بسيار خوبه مرا راهنمايى كن. 

گفت: من در اينجا دو برادر دارم» كه یکی از آنها امام جماعت است و دیگری مؤذن 
مسجد 

اما آنکه امام است همواره دوستدار علی + بوده از زهاننئ که از شكم مادرش متولد 
شده و اما آن که مؤذن استء همواره دشمن على ا بوده از زمانی که از مادرش متولد شده 
است» برو پیش أن امام تا جریان را برایت نقل کند. 

گفتم راه منزلش را به من نشان بده 

بس مرا به منزل او راهنمایی کرده و چون خانه‌اش را شناختم در زدم. 

جوانی آمد و در را باز کرد و بر من سلام کرد و آن عبا و آن استری که برادرش به من 
داده بود را شناخت و گفت: 

اغلّم أَنّ الشَّيْحْ له یسک خلعة الکسوة و يُعطِيك الب الا و أنْتَ تحب لیا 

مىدانم که آن شیخ تو را به اين خلعت و اين استر اکرام نکرده مگر برای اينكه تو 
دوستدار على + هستی» بس چیزی از فضائل علی ّا برای من نيز نقل کن. 


و 
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سول الله باش لاي اذ بت فاطمة یلا هی تبکي. 

9 ما یلکیک یا فاطمَة؟ 

قَالَتْ: با رَسُولَاللّه! عر یی اء ميش آنا زعشن نک زیی رجلا معدماً لا ال 
4 

راوی می‌گوید گفتم: پدرم از جدم از عبدالله بن عباس روایت کرده است که روزی نزد 
رسول دا نشسته بودیم که فاطمه كيلا یا آمد در حالی که می‌گریست. 

رسول دامن فرمود فاطمه جان جه چیزی تو را به گریه انداخته؟ 

فاطمه 5ه گفت: زنان قريش مرا سرزنش می‌کنند و گمان ممی‌کنند که شما مسرا به 
همسرى مرد تنگدستی که مالی ندارد دن آورده‌اید. 

.لا تبك يا اطع لک عثی روجک ال ین قوتي عش و 
هد عَلَى دک جبرئیل و میکالیل تن 

لاو إن اله این ور له نی هلق و بعتي یهن اطع اي اختار 
بن الا ل4 تج وا و ما ل أَمْجَعُ َم الاس لب و هم عِلْمًا و دهم 
في الرعِيَة وَأَدْسَمُهُم مُم بالسّوَيّة. 

رسول داب فرمود: فاطمه جان كريه نکن به خدا قسم من تو را به ازدواج او در 
نیاوردم مگر زمانی که خداوند تو را از فوق عرش خويش به ازدواج او در آورد و بر اين 
مسئله جبرئیل و میکائیلنبته: را نیز گواه گرفت. 

آنگاه فرمود: بدان که خداوند با علم عرشی خويش مرا از ميان آفریدگانش برگزید و 
به نبوت مبعوث فرمود و بار دیگر با علم عرشی خويش به مخلوقاتش نظری افکند و از 
ميان آنها على را بركزيد و او را وارث و وصی من قرار داه بس بدان که على قلباً 
شجاع‌ترین مردم و دانشمندترین آنها و عادلترین مردم بر رعیتش و بهترین تقسیم کننده 
بيت المال در ميان مردم است. 

و الْحَسَنٌ وَ الْحْسَيْن ميك سید عدا تباب آمل الع و اشئهتا فى توا وتی قاس و 
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شاور بِكَرَامَتِهِمَا عَلَىاللّه. 
َافَاطِمَةُ! لا تبکین اد کیت غَدأ يي علي معي و إا خبیث عدا خبي علي ا 


ری 
ا فَاطِمَةُ! لِوَاءُ الحَمدٍ بهدي و لاش تحت اي : وم القياعة, َوُه علا 1 یکرامته 


و حسن و حسين:2 دو سرور جوانان امل بهشت هستندكه نامشان در تورات 
موسى 14 شابير و شابور است بخاطر کرامتی که در پیشگاه خدا دارند. 

ای فاطمه! گریه نکن بدان که آن هنكام كه فردای قيامت لباس‌های فاخر بهشتی 
می‌پوشم» على ا نيز به همراه من لباسهای بهشتی خواهد بوشيد و هرگاه من آن هدایبای 
فاخر را دريافت كنم عل یا نيز آن هدايا را با من ذزياقت خواهد کرد. 

ای فاطمه: برجم حمد به دست من است و مردم در روز قیامت زیر برجم من هستنده و 
من آن را به دست على می‌دهم» چون بسيار نزد خداوند گرامي است. 

َانَاطِمَةُ! علی 3 عوني علی مقانیح لته 

يا فَاطِمَةٌ! عل و یه هه القَائْدُونَ وم القبامة. 

قال: فلا ده بدا الحَدِي بث قال: یا فتی مَنْ 

قُنْتٌُ: من آهل العراق. 

قال عَرَبِيٌ أ متولی؟ 

ال نت ع دت بهذا الْحَدِيثٍ و ات على ملد الحال؟ 

فکسانی م کین توب وم لي ب2 بعَشَرَةٍ آلاف درهم. 

ای فاطمه! على لا یاور من است د رکلیدهای بهشت . 

ای فاطمه! على و شيعيانش همان رستگاران روز قيامت هستند. 


راوى مركويده چون اين حديث را برای او نقل کردم به من كفت: ای جوان! تو كيستى؟ 
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گفتم از اهل عراق هستم . 

پرسید: عرب هستی يا ایرانی؟ 

گفتم: عرب هستم . 

گفت: اینگونه حدیث می‌گویی و حال و روزگارت اینگونه است؟ 

بس سی جامه به من هدیه داد و دستور داد ده هزاردینار نيز پول به من بدهند. 

م قال: قد رت عيبي و لي ایک عاجة. 

قال: ما حاجئکت؟ 

قال: تأي مسجد بي ثُلآن أو مشجد بني مروان ی یتیک الا المبفض عيب 
طالت عَلَىّ ‏ نک اليل تلا ایحث عَدَوتُ إلى التشجي. 

تال :قتا أن اصي و إذا ساب ملي جانيي و یه مات متا عن 
رأسه قاذ رَأْسْهُ َه رش خنزیر, و هریت ما ول فی صلابی فَلمَاانُصَرفَ فلت له وبلک! 
َال ي ی یک ین شوء القال؟ 

سپس گفت: جشماتم را روشن کردی» اما حاجتى به تو دارم. 

كفتم: چیست1 

كفت: به مسجد بنی‌فلان (يأ بنی‌مروان) برو تا آن برادری که گفتم دشمن على است 
را ببینی. آن شب بر من بسیار طولالی گذشت» چون صبح شد سحرگاه به آن مسجد رفتم. در 
این حين که داشتم نماز می‌خواندم ديدم جوانی در کنار من نماز می‌خوانده و عمامه‌ای به سر 
گذاشته» نا گهان عمامه از سرش افتاد و ديدم سرش مانند سر خوك است. به خدا قسم دیگر 
ندانستم در نماز چه خواندم (حواسم برت شد چون نماز را تمام کردم به او گفتم: وای بر 
والح ال بحو a a‏ 

ال ال لي لک صاجب أَخِي؟ 

ال: :لت مين زج بي ین العنچد و و کي باه ميدأ یی بي 
ذارو نم قال لي: تری هَذِِ الدّار؟ 


العشجد. تم الصَرَفتَ إلى داري زو 

به من گفت: نکند تو دوست برادر من هستی؟ 

گفتم: آری» دستم را گرفت و از مسجد بیرون برد در حالی که بلند می‌گریست, تا مرا به 
خانه خود بره آنگاه گفت: آیا اين خانه را می‌شناسی؟ 

گفتم: ارف 

گفت: من مؤذن بودم و على.ة را در هر وعده هزار بار لعن می‌کردم» تا روزی از ایام 
ده هزار بار او را لعن کردم( و از مسجد خارج شدم, و به, خانه خود بازگشتم. 

یکت عَلَى هَذًا ال ان الَذِي تری]. و لمت فی هَذَا التکان [ثَرَأَبْتُ فی عنايي کي 
بلْجنّة و نها زشول ال و عل قیقد بل و عه أصحابة و الحسن و 
الحُسَينُ 28 عن يميه و يمار تجلس رشول اللا و أصحابة و الْحَسَنُ و الحْسَينُ هی 
وَاتِفَانِ و فی ید الحَسَن ل كس و في يَدِ الْحْسَيْن ا إبریق يَسقِى ال ی 
رَأْسَهُ فقال یا حَْسَن! إسقِيى. 


۳ 
4 
ليها 
أ 


بس بر اين دکان که می‌بینی تكيه زدم و خوابم برد در خواب ديدم كه كويا بهشت برپا 
شده و رسول دا و على ا خوشحال و شادماننده و حضرت درحالی که اصحابشان با 
ایشان بودند آمدند و حسن و حسين2: در سمت راست و چپ حضرت بودند بس رسول 
خدا1ة نشستند و اصحاب به همراه حسن و حسین لله ایستاده بودند و در دست 
حسن 9 پیاله‌ای بود و در دست حسینث: کوزه‌ای» که با آنها سردم را سيراب می‌کردنله 
پیامبر شا سرش را بلند کرد و گفت: ای حسن! مرا سيراب كن. 

مد الحسن 96 يَدَهُ بالکأس ای الحسین 4# فقال: یا حْسَِينٌ! صب قُصَبٍّ الختین ا 


۱- و در روایتی أن را صد بار و دومى را هزار بار اورده است . 


}#4 ا 0011[ رن 


0 فی الکس او الخسَین ا ای ولو ٠‏ فرب 7 نم‌تال: ا شق أصخابي 
قال: اشق ال ْم عَلَى الذكان. 
7 ل: وَكانَ الحَسَنُ ر الحسن له ان تالا ال يما بکیکتاا 


الا سول لها کف سقیه وهو يعن با کل يوم لت موق و قد له اليؤم شود 


حسن ا بياله را با دست بسوی حسین ا برد و گفت: يا حسین! بریز. 

حسین :ا بياله را از کوزه پر کرد و به دست پیامب رین داد. 

حضرت از آن نوشید و سپس فرمود: به اصحایم هم بنوشان . 

پس به آنها هم شراب بهشتی نوشاندند و سپس فرمود؛ به اين صاحب دکان نیز بنوشان. 
ديدم حسن و حسین لټ گريه م ىكيم بيامب ر َة فرمود: چرا می‌گریید؟ 

گفتند: ای رسول خدا! چگونه به او هم پنوشانیم در حالی که پدرمان را در هر روز 
هزار مرتبه لعنت می‌کند!؟ و اقروز او .را ده هزار بار لعنت کرده است. 

اک قال: قَرَأيْتُ ال ام مفضبا حى نی تال عم علا و ات غرف اة 


نت تغرف أنه 


م ضربیی و ال یله ما بک خله 
نم > تجن ۱۳۹۹ 


من 


ر 2 


ر 

و قَالُ: يا سُليّمان! هَل سَمِعتَ يِل هدن الحَدِيئئن قط 

لت لا تا أَمِيرَالمُوْمنين. 

تم فلت: یا آمیرالمومنین! الأمَان. 

قال: لک الأمان. 

3 ما تقول في قَاتِلٍ الحَسَن و الحسین دوه ؟ 

راوى می‌گوید: ديدم پیامبر َو غضبناک برخاست تا نزد من آمد فرمود: آیا تو 
على را لعن مي‌کنی با وجودی که می‌دانی نزد من جه منزلتی دارد؟ 


© بشارتهای پیامبر به شیعیان على چ © م ی ۲۲۰ 
سپس ضریه‌ای به من زد و فرمود: خداوند حلقت تو را تغییر دهد 
بس از خواب برخاستم و ديدم که سر و صورتم اینگونه شده است. 
منصور دوانیقی گفت: ای سلیمان! آيا تا کنون هرگز مانند اين دو حديث شنیده‌ای؟ 


گفتم: نه» يا امير المومنین. 

آنگاه گفتم: امان می‌خواهم تا سخنى بپرسم. 

گفت: بگو تو در امانی . 

كفتم: نظر شما در مورد قاتلان حسن و حسین42: چیست؟ 
قال: في الّار یا شلیّمان. 


1 


قَالَ: قلت فَمَا تقول فی َال أولآد الحْسَيْنِ نكل ب ؟ 
قَالَ: فسَكَتَ مَلِيًاء ثم ال يا سُلَيّمان! آلملک غقیم:أَذعب نَحَدَّثْ في فَصَائِل عَلِنَ + ما 


كفت: ای سليمان! آنها در آتش هستند: 

گفتم: در مورد قاتلان اولاد آنها جه نظری داری؟ 

لحظه‌ای سر بزیر انداخته و ساکت شد و سپس گفت: ای سلیمان! ! ملک عقي( 
و برای هركس دوست داری از فضایل على بازگو کن. 

قال محمّد بن أبي القاسم: هذا الخبر قد سمعته و رويته بأسانيد مختلفة و ألفاظ تزید و تنقص 
و قد أوردته هاهنا على هذا الوجه و في آخره قد أدخبل كلام بعض في بعض و الله أعلم بالصواب . 

طبرى می‌فرمایده اين خبر را من با سندهاى مختلف شنيده و روايت کرده‌ام» كه الفاظ 
آن گاهی کمتر وكاهى بيشتر بوده و در اينجا به اين صورت آورده‌ام» و در بايان ظاهرا کلام 
بعضى در قسمتهایی از آن وارد شده و خداوند داناتر است به درستى آن. 

د جد e‏ 

۱- سلطنت و یادشاهی عقیم است. و كس و کاری ندارد» و نسبا مرالق تاثیری فمی‌کند» زبرا ای بسا برای 


پدست آور‌نش پسیاری از فرزندان بدران با برادران خود را م ىكشند و بسالعکس. و تو کاری به پادشاهی و 
خلافت من نداشته باشد. 


مه ید 
$ 


۱ 
زیت سس توت ۱ | 
ر 


ى 
ر 


8 


۱ ر 2 


4 
“ن ذال" 
مير هوا خم 


سے 
ET‏ ۳ 


3 
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و اگر با على دشمنی کنی تو را به دوزخ خواهد انداخت» 

۶ -أخبرني الشیخ الامام المفید آبو على الحسن بن محمّد بن الحسن الطوسي بقراء تي عليه 
في شهر رمضان سنة إحدى عشرة و خمسمائة بمشهد مولانا أمير المومنین على بن أبي طالب حه 
قال أخيرنا السعيد الوالد أبو جعفر الطوسى رحمهماللّه قال أخبرنا الشيخ المفيد محمّد بن محمّد بن 
النعمان الحارثي رحمهالله قال أخبرني أبو القاسم جعفر بن محمّد بن قولويه قال حدثنا جعفر بن 
محمّد بن مسعود عن أبيه أبي منصور محمّد بن مسعود العباسي قال حدثنا القاسم بن محمّد قال 
حدثنا محمّد بن إسماعيل قال أخبرنا على , ba‏ ال DE‏ 
المزمن التصاري عن أيه عن نس بن مالک قاا 1 کان ار الاس عند رَد سول ال 

ال ما رَأَيْتُ أحَدأً ِمَنِْلَةعَلِيبْن أبي طالب لت إِنْ كا ن یه عدن ل 
لي روط فن مک ل 5 ۳۳ 

ولد یت شول الوا وکو بر :ی انشا تحب عَلِيا 4ا؟ 

قلت یار و از ر 

ال 8 : ما الک انح اک الله و از أْقضتَه شک الله وا فک 
اله لک نی الا 

عبدالمالک انصاری می‌گوید از پدرم شتيدم که از انس پرسیده بود: ای انس! جه کسی 
نزد رسول حدایلتةٍ مقرب‌تر و برگزیده‌تر بود؟ 

گفت:کسی را ندیدم به منزلت على بن ابی‌طالب: نزد رسول خدا دي كاهى که نیمه 
شب به دنبال او می‌فرستاد با او تا صبح خلوت می‌کرد. او اینگونه بود تا از دنیا رحلت کرد. 

و از رسول خدابلٍ شنیدم که به من فرمود: ای انس! آیا على را دوست داری؟ 

عرض کردم: او را بخاطر اينكه شما او را دوست دارید دوست دارم. 

فرمود: اما بدان که اگر او را دوست داشته باشى خدا تو را دوست دارد و اگر دشمن 
بدارى خدا نيز تو را دشمن خواهد داشتء و هركس را که خدا او را دشمن بداره او را به 


آتش فرو خواهد برد. 


© بشارتهاى پیامبر به شیعیان على :9 © OTO CARRE‏ 
« من با دشمنان شما در ستيزم» 

۷ - أخبرنا السید الزاهد أبو طالب يحيى بن محمّد بن الحسن الحسيني الجوانی فى شهر 
شوال سنة تسع و خمسمائة لفظا منه و قابلته بأصله قال حدئنا السيد الزاهد أبو عبدالحسين بن علي 
بن الداعى الحسينى قال حدثنا السيد الجليل أبو إبراهيم جعفر بن محمد الحسيني قال أخيرنا 
الحاكم أبو عبد الله محمّد بن عبدالله الحافظ قال أخبرنا أحمد بن محمّد بن السري بن يحيى 
التميمي قال حدثنا المنذر بن محمّد اللخمي قال حدثنا أبي قال حدثنا عمي عن أبيه عن أبان بن 
تغلب عن أبي إسحاق عن زيد بن أرقم قال: ّي لد ول ال نا ول و فَاطِمَةٌ و 
الْحَسَنٌ وَ لین با .ال زشول الله :أا حَْبٌ لِمَنْ حارتهم و یلم لِمَنْ سَالَمَهُمْ 

زيد بن ارقم مي‌گوید: من نزد رسول خداٍَ ودې من و علی و فاطمه و حسن و 
حسین2» رسول خدامضَةٍ فرمود: من با کسی که با شما پجنگد در ستیزم» و کسی که با 
شما در سلم و سازش باشده من نيز با او سلم و سازش خواهم بود. 


۶ در عالم ذر از ولایت تو سر باز زدند4 
۸ - أخبرنا الشیخ الفقیه آبو علي الحسن بن أبي جعفر الطوسي رحمهاللّه بالموضع المقدم 
ذکره فى التاریخ المذکور عن أبيه قال أخبرنا آبو عبدالله محمّد بن محمّد بن النعمان رحمه الله قال 
آخبرنا المظفر بن محمّد قال حدثنا آبو بكر محمّد بن أحمد بن أبي الفلج قال حدثنا آحمد بن محمّد 
بن موسى الهاشمي قال حدثنا محمّد بن عبدالله الرازي عن أبيه عن الحسن بن محبوب عن أبي 


2 م 


زكريا الموصلي عن جابر عَنْ أبي جغفر عَن أبيه عن جذء بآ زس لاله قال لعل :۰3 

کر #6 ۴ E‏ ۳ ۵ ۵ ر عم و 4۶ کج اد او د © ا ی ۲ ۶ 

نت الَّذِي اختّجٌ الله بک فى انتداء الْخَلقَ. حَيِتُ أكَامَهمْ أَشْبَاحاً ققال لَه الست بريَكٌ؟ 
الوا يَلى. 


قال: مُحَمّدُ سول الله بإ ؟ 


وا اء 


EES ای تیان‎ SER e # {YF} 


قال: وَعَلِيٌ أمِيرالْمُؤْمِِينَ؟ 

۳ ننک جَميعاً إلا اشبارا وغل غن ولایتک. الا نفرٌ قلیل وَهُمْ قل القلیل و 

جابر از امام باقر از پدرش از جدشلیل نقل کرده است که رسول ندا به 
على ا فرمود: تو همان کسی هستی که خداوند بوسیله تو در ابتدای خلقت هنگامی که همه 
انسانها به شکل اشباح بودند اقامه حجّت کرد و به همه ارواح فرمود: آيا من خدای شما 
تيسم 

همه ارواح گفتند: آری تو خدای يكانه ما هستی 

بعد فرمود: آيا محمد 5# رسول من نيست؟ 

همكى گفتند: بلى» او رسول تویشت, 

سپس فرمود: آيا على امير موّمنان ثیست؟ 

همه ارواح جز عده معدودی که بسیار کم بودنده سر باز زدند و از روی استکبار و 
سرکشی آن را نهذیرفتند و آنها اصحاب یمین بودند. 


اد ی 


۲ e 


« خوشا به حال غریبان» 

۹ - آخبرنا الفقيه الر ئيس الزاهد أبو محمّد الحسن بن الحسين بن بابويه رحمهإجازة سنة 
عشرة و خمسمائة و نسخت من أصله و قابلت من كتابه مع ولده الموفق أبي القاسم بالري قال 
أخبرني عمي أبو جعفر محمّد بن الحسن بن الحسين عن عمه الشيخ السعيد أبي جعفر محمّد بن 
على بن الحسين بن بابويه رحمهماللّه عن أبيه رحمهاللّه قال حدثني يحيى عن أحمد بن محمّد عن 
محمّد بن عبد الحمید العطار الكوفي عن منصور بن يونس عن بشير الدهان عن كامل التمار قال: 
ال وجفقرف: قذ لح اون أ نري تن هُم؟ 


وه و تام 


قلت: انت غلم 


© بشارتهاى پیامبر به شيعيان على نت # ا OTOL‏ 
ت 1 ۳۳ TO‏ ۳ )۰ ۳ 2 5-5 ی 
قال :ناسون ار المُسَلمِينَ هم النجباه زامن غَرِيبٌ. 
نم ال : طوبی لِلْعْرَباء. 
کامل تمّار (خرما فروش) می‌گوید: از امام باقر شنیدم كه فرمود: اينككه خداوند 
فرموده «به تحقیق مومنان رستگار شدند» می‌دانی جه کسانی را اراده فرموده؟ 


عرض کردم: : شما داناتر ید 
فرمود یعنی نا که تسلیم خدا شدنده و آنها نجبای اقت هستنده و مؤمن در اين دنيا 
غریب استه سپس فرمود: خوشا به حال غريبها. 


« علی کلمه الهى است که پرهیزکاران باد ملازم آن باشند» 

۰ -أخبرنا الشیخ المفید آبو علي الحسن بن مَحمَدبن الخسن الطوسي بقراء تي عليه في شهر 
رمضان سنة إحدى عشرة و خمسمائة بمشهدمولائا امير التؤمنين غلي بن آبي طالب قال 
أخبرنا السعيد الوالد أبو جعفر رحمهماللّه قال أخبرنا الشيخ أبو عبدمحمّد بن محمد قال آخبرني 
المظفر بن محمّد البلخي قال حدثنا محمّد بن جرير قال حدثنا عيسى قال أخبرنا محول بن إبراهيم 
قال حدثنا عبد الرحمن بن الأسود عن محتد بن عبيدالله عن عمر بن علي عن أبي غ19 عن 
آبائه نه تال. ال سول الهش : 43 الله عَهِدَ ال عَهْداً. 


۳ 


ل 9 ییا بين لي. 


قال: یا مُحَمّدا نع ا راه e‏ ئى E‏ : أَطَاعَنِى و هی 
اه ای ارا اگنین من یه تب و من َبْقصَهُ د بعصي قَبشره بذَيِك. 

امام باقر از پدران بزرگوارش :چ از رسول خداة روایت کرده است که فرمود: 
خداوند با من عهد و بيماني بست. 
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عرض کردم: پروردگارا! آن را برايم روشن بیان فرما. 

فرمود: كوش فراده 

عرض كردم كوش به فرمانم. 

فرمود: براستی كه على بس از تو برجم هدايت استء و بيشواى اولياء و دوستان من 
است و نور هرکسی است که مرا اطاعت كند و کلمه‌ای است که اهل تقوا بايد بدان ملتزم 
باشنده پس هركس دوستش دارد مرا دوست داشته, و هركس با او بغض و كينه و دشمنی 
نمايد با من دشمنى كرده بس او را به اين منزلت بشارت ده 


< اصحاب الجنه وآصحابالنار جه كسانى هستند؟) 
١ 3‏ - أخبرني والدي أبو القاسم-على بن مد بن علي الفقيه رحمهمالله و عمار بن ياسر 
7 رحمهالله و ابنه أبو القاسم بن مار جقيقارعن الشیخ,الزاهد إبراهيم بن أبي نصر الجرجاني عن 
۱ السید الزاهد محمّد بن حمزة الحسيني المرعشي رحمهالله قال حدثني الشیخ أبو عبدالله الحسین 
3 بن علي بن بابویه عن أخيه الشیخ السعید الفقیه أبى جعفر محمّد بن على بن بابویه رحمهماللّه قال 
ل 
۱ 
۱ 
۱ 


حدثناأبوالحسن علي بن ميسى المججاور في مسجد الكوقة قال حدئنا إسماعيل بن علي رزین بن 
أخي دعبل بن علي الخزاعي عن أبيه قال دا علي بن مُوسى الوصا قَالَ: :يي أي 
کوس إن جع یه جرب محر عن بيه مد بن علي ا قال تب أبي 

۳( بي الحُسَينِ بن عَلِي 1 # عن أ علي بن أبِي طالب 1 
قال: ان ر سول الله لش تلا هذه ال : لا ب يسْتَوِي أضخاب الثار و خاب الجْ آشخات ١‏ 


اة هم لبون :۱۱ قال: أضحَات لت مَنْ ن طعني, ول َي ن أبي طالب ند 
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ال من سَخِط لا و تقض اله اه بغِي. 

حضرت على بن موسی الرضالث( از آباء گرامی خود از امیرالسومنین ا روایت کرده 
است که رسول حنداء# بق اين آيهُ شریفه را تلاوت کردنده «اصحاب دوزخ و اصحاب بهشت 
با هم مساوی نیستند بلکه اسحاب بهشت اهل فوز و رستگاری هستند» آن جناب فرمود: 
اصحاب بهشت کسانی هستند که مرا اطاعت کننده و يعد از من علی بن ابسى طالب + را 
اطاعت كننده و به ولایت او اقرار کنند عرض شد بس اصحاب دوزخ جه کسانی هستند؟ 
فرمودند: اصحاب دوزخ کسانی هستند که ولایت او را انکار و عهد او را بشکننده و با او بعد 
از من جنگ و مقاتله کنند. 


7 ملع‎ ۶ 
fe of 


« على مولاى هر مرد و ژن مَوْمن انست پس از من» 

۲ -أخبرنا الشيخ المفيد أبو علي الخس ىبن محمد الحستْ الطوسي في التاريخ و الموضع 
المقدم ذكرهما عن أبيه رحمهم قال أخيرني آبو عمر عبد الرحمن بن عبد الواحد بن محمّد بن مهدي 
تال أخبرنا أبو العباس أحمد بن محمّد بن سعيد بن عقدة قال حدثنا يحيى بن زكريا بن شیبان 
الكندي قال حدثنا إبراهيم بن الحكم بن طهر قال حدثتي أبي عن منصور بن مسلم بن سابور عن 
عبدالله بن عطا عن عبداللّه بن بريدة عن أبيه قال: 

ال رسو لاله 4 : علي بن أبي طالب موی کل مُوْمِنٍ و مُؤْمِنَةِ ر هو وَلِيّكم 

بريده از پدرش از رسول دا روايت کرده است که فرمودنده علی بن ابی‌طالب ل 
مولاى هر مرد و زن مؤمن است و او ولى شماست پس از من. 

2 21 


۸ 4 9 -........................ © پشارتهای پیامبر به شيعيان على ليه 4 


ط به همه مومنان يس از خودم وصیت می‌کنم4 
۳ - و بهذا الاسناد عن أبى العباس بن سعید بن عقدة الحافظ قال حدثنا الحسن بن عتبة 
الكندي عن محقّد بن عبدافله عن آي عبيذة بن مستد ين عماربن پاسر عن أبيه عن عمار بن یاسر 
فال: سمعث سول الله اة ۳ وس من من بي و صَدَكِي اناد ! كلك ل بسن 


مه 


أبي طالب ا هن َه توب و من تاي تیال و رَس اح ند ای 
ومن ابي تب الل و من عض َد فیی. ون صني تن نش له رح 
عمار ياسر مىكويده از رسول ال شنيدم که فرمود: به هركس که به من ايمان 
آورده و مرا نسبت به ولايت على بن ابىطالب اا تصديق نموده وصيت می‌کنم که هرکس 
ولايت أو را بپذیرد ولايت مرا پذیرفته» و هركس او را دوست بداره مرا دوست داشته 

هركس مرادوست بداره خدا را دوست داشتّه است» و هركس علی: را دشمن داره با من 
دشمنی کرده و هركس با من دشمنی کندة با خدای عزوجل دشمنی کرده است. 

3 3 


2 


«دروغ می‌گویدکسی که مىكويد مرادوست دارد و على را دشمن بدارد» 

۴ -أخيرتى الشيخ الزاهد الرئيس أبو محمد الحسن بن الحسين بن بابویه رحمهم|جازة و 
نسخت من أصله و عارضت به مع ولده أبي القاسم في سنة عشرة و خمسمائة عن عمه أبي جعفر 
محمّد بن الحسن عن أبيه الحسن بن الحسن عن عمه الشيخ أبي جعفر محمّد بن علي بن بابویه قال 
حدئني محمد بن علي ماجيلويه رحمهالله قال حدثني محمد بن يحيى العطار عن محمد بن أحمد 
عن محمّد بن الحسين بن نصر بن سعيد عن خالد ؛ بن ماد عن القندي عن جابر عَڻ أَبِي فر اڳ 
قال: جَاء رَجْلْ إِلَى الس اة تال از سول اللّه! اكل م مَنْ ال لاه إلا الله مُؤْمِ4؟ 

قال: إن ات لح باهو و اللصراز یی ار ال ی وي و 
كَذْبَ مَنْ َعَم أنه يجني و بض هذا يغبي عَلِي2. 

جابر از امام باقرلا روايت كرده است که: مردى حضور رسول دات آمد و عرض 
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كرد: يا رسول اللّه! آيا هركس بگوید ال الله مؤمن است؟ 
حضرت فرمود: دشمنى با ما انسان را به يهود و نصاری ملحق می‌کنده شما به بهشت 
نخواهید رفت تا مرا دوست بداریده و دروغ می‌گوید کسی که معتقد است مرا دوست داره 
ولى او را (یعنی على +18 ) را دشمن مي‌دارد. 
+3 2 3 


« توطئه شكايت از امير مؤمنان على ا نزد رسول خدابإيثة » 

۵ -أخبرنا الشيخ المفيد أبو علي الحسن بن محمّد بن الحسن الطوسي بقراء تي عليه في شهر 
رمضان سنة إحدى عشرة و خمسمائة بمشهد مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ا عن أبيه 
قال أخبرني أبو عمر عبد الواحد بن محمّد بن مهد قال أُخَبَنا أبو العباس أحمد بن محمّد بن 
سعيد بن عقدة قال حدثنا الحسن بن على بن عفان قال حدثنا الحسن يعني عطية قال حدثنا سعاد 
عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: بت رل حَلِي بن آبي طَالِب 14 و خَالِدِ بْنِ 
الْوَليدِ كل ژاجد مها 0 حَمَعهه ee e‏ 


سے ني س8 مص کی 


قال: 100 كينا و ترا : َأَخَدَ علع :4 اعد ب َا فاد جَارِيَةٌ من 
الخس. 

ال :وک أَشَدَ الَا بُعْضاًلعَِي ا قذ عَم ذبک خَالِدُ بن اللي نی زج 
َالدا فَأَخْبَره أنه أَخَذّ جَاريَةٌ من الْحُمْس. تقال: ما دا جاء آحَد نّم َتَابَتٍ ابر عَلَى 
یک فَدَعَانِي خَالٌِ قَالَ: يا برد قَدْ عَرَفْتَ الَّذِي صتع. فانطلق بكتابي هَذَا إلى 
رشو ل الل 6ة تاره و کب ِلَب 


o و‎ 


فَانْطلقتٌ تاه ی کت لی رسو ال و فَأ کناب تفه بشماله وَكَانَ 


م ير 9 0 : 533 


كَمَا قال الله عَدوَجَلٌ: :ات ولايئراً e‏ نی افرع مِنْ 
حاجتي. تن وتف ِي عليه نی شن رفغت ريسي رای رشول لو قَدُ 


مي با لو از هعضت مه قط إا 9 و الضیر فَنَظَرَ ای فقال: یا بر رَئْدَة! ان 


5۰4۲۳۰ ا 1 0 
علا کم بغيي ایب .نا لماع 

لت و ما اعد من لاس أَحَبّ امه 

بریده نقل کرده است که رسول حدالََ بدنبال على بن ابی‌طالب ا و خالد بن ولید 
فرستاه هرکدام جداگانه» و آن دو را جمع کرد و به آنها فرمود: هرگاه در یک جا با هم گرد 
آمدید رای شما رای على باشد و بايد به فرمان او گوش فرا دهید. 

بریده می‌گوید؛ با یکدیگر به راست و چپ در صحنه‌های نبرد و ماموريتها رفتیم 
تااينكه على به ماموریتی رفتند و از ما دور شدنده در حين مبارزات کنیزی را از خمس 
تصاحب کردند. بریده می‌گوید من از همه بیشتر بغض علی3 را در دل داشتم و خالد بن 
وليد نيز أن را می‌دانست» مردی پیش خالد رفت و جریان كنيز را که حضرت از بابت 
خمس تصاحب کرده به او گزارش داد و گفنت: اين چیست؟ سپس دیگری آمد و خبرها در 
این باره متواتر شد بس خالد مرا خواست و.به من گفت: ای بریده! فهمیده‌ای که جه اتفاقی 
افتاده و على جه کرده است؟ برو نزه رتسول داز و اين نامه مرا هم ببر و به ایشان خبر 
بده 

من از آنها جدا شدم و نامه را گرفته و بردم و بر رسول خداب2ة وارد شدم. 

حضرت نامه را گرفته و با دست چپشان نگه داشتند و ايشان همان گونه که خداوند 
عزوجل فرموده نه می‌نوشتند و نه می‌خواندنده و من کسی بودم که اگر در باره چیزی سخن 
می‌گفتم و اقدام می‌کردم آنقدر سر و کله می‌زدم تا از حاجتم فارغ شوم» بس سر به زیر 
انداختم و مطالبى که خود می‌دانستم در نکوهش على به عرض رسانیدم. 

پس از آنکه صحبتم تمام شد سر بالا آوردم؛ مشاهده کردم که رسول خدای32 به 
اندازه‌ای خشمگین شده که آنچنان خشم و غضبی را فقط در جنگ بنی‌قریظه و بنی‌النضیر 
(جنگ با یهودیان مدینه) از ایشان دیده بودم! 

رسول خداءن توجهی به من نمود و فرمود: ای بریدة! علی! را دوست بدار؛ 


على از پیش خود کاری انجام نمی‌دهد و هر کاری که می‌کند به آن مامور است. اين بود 
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که از جا برخاستم وا و 00 
EEE ET‏ :کتک عَبِراللّه شرك 
د عق اد رو فان ه تشد َعْدِى یا برَيْدَة؟ 
ا ا ر 
بريده قسمتى از حديث را از تو پنهان کرده استء همانا رسول خدالٍ بعد از آن به او 
فرمود: ای بريده! آیا بعد از من راه نفاق را بيش خواهى گرفت؟ 


۶ پیامبر و جبرئيل بر پل صراط » 

۳۶ - حدئنا الإمام الزاهد أبو طالب بحيو بن#مجمّد/ين/الحسن الجواني لفظا و قراءة في 
محرم سنة تسع و خمسمالة بآمل في داره قال أخبرتا بو غلي جامع بن أحمد الدهستاني بنیشابور 
في ربیع الاخر سنة ثلاث و خمسمائة قال أخبرنا الشيّخ بو ان غلي بن الحسین بن العباس قال 
حدثنا الشيخ أبو 4سحاق أحمد بن عبداللّه بن محمّد بن إبراهيم الثعالبي قال حدثنا آبو القاسم 
يعقوب بن أحمد قال حدئنا محمد بن عبداللّه بن محمّد بن حفدة العباس قال حدثنا أبو سعيد عبيد 
بن كر امامري الكوفي بالکوفة قال حدثنا (سماعیل بن موسی القزاري قال حدکنا تمد بن 
الفضیا وس يديه و او او عد الله یل 
وَ مد اة [عَلَى السراط ]. لا يَجُورٌ أَحَدٌ الا من كَانَ مَعَهُ ب ترا من عي بسن أسي 
0 

ابن عباس نقل کرده است که چون روز قيامت فرا رسد خداوند متعال جبرئیل و 
محمّدلات: را بر پل صراط می‌نشانده و کسی حق گنشتن از آن را ندارد» مگر کسی که با او 
برائتی از علىّ بن ابی‌طالب ا به همراه داشته باشد 
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« هركس حسن و حسین را دوست بدارد مرا دوست داشته» 

۷ - أخبرنا الشيخ المفيد أبو علي الحسن بن محمّد الطوسي بقراءتي عليه في التاريخ و 
الموضع المقدم ذكرهما عن أبيه رحمهقال أخبرنا أبوعمر عبدالله بن محمد بن مهدي قال أخبرنا أبو 
العياس أحمد بن محمد بن سعيد قال حدثنا يحيئ بن زكريا بن شيبان قال حدثنا أرطأة بن حبيب 
قال حدثنا أيوب بن واقد عن يونس ؛ بن حباب عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: يعت 

سول الله اة یول: منت الحَسَن و الحْسَين 8 د بي و من ها قضَبِي ۶۴ 

ابوهريره نقل كرده است كه: از رسول خداءَآآ عو شنيدم كه فرمودند: عن د 
حسين 8د را دوست بدارد مرا دوست داشته و هركس آنها را دشمن دارد مرا دشمن داشته است. 

د 6 25 


« بهترین مردمان-ينتناز رسول خدابَلة آمد4 
۸ - و بهذا الاسناد غ لجسو مخت بشید قال حدئنا محمّد بن أحمد بن الحسن 
القطواني قال حدثنا إبراهيم بن أنس الأنصاري قال لوحب و دوه 
بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر بن عبدالّه قال کل الب ال عیبر أبى الب ا 


یا 


ع 5 


قال الم تو: قذ ناکم آخي. نم ات إلى الْكَعبة فَضَرَبَهَا بعدو ثم قَالَ: و الّذِي نَفْسي 


بیده. ار هَذَا و شِِعَتَهُ هم الْفَايْرُونَ يَوْم ام 
و عم كر رف 3 6 انل 3 0 ۳1 ۲ 5 2 لر 
۲1 هه ۰ 1 3 2 م 2 ® | 2-4 1 ۰ م 5 


قال و نَوَلَثٌ: :مالين اموا و عَملُوا الصّالِحَاتِ مت یر ار( و قال: و 
کان أضحاب محر إا أفبل علي تاوا :قد اتاک خر [بعد زد شول الله إ3 ]. 
۲ سي ادو م 


ابی‌طالب ا آمدند. بيامبر فرمودنله برادرم آمد سپس به سوی کعبه توجه نموده و با دست 


۱- سوره مبارکه بتنه آبه ¥ 
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به آن زدند و گفتند: سوگند به آن خدایی که جان محمد 5اا در دست اوست كه: او و 
شیمیانش همان نجات یافتگان در روز قيامت هستند. 

سپس فرمودنده همانا او نخستین ایمان آورنده به خدا به همراه من بود و وفادارترین 
شما به عهد خدا و پایدارترین شما به امر خداونه و عادلترین شما در ميان رعیت و 
بزرگترین شما نزد خدا از نظر مزیّت است. 

فرمود؛ سپس خداوند این آيه را در شان او نازل فرمود: «همانا آنان که ایمان آورده و 
عمل صالح انجام دادند آنها بهترین انسانها هستنده. 

پس از آن هر وقت که على می‌آمد اصحاب محمّدة شق می‌گفتند: بهترین مردم [پس 
از رسول دا ] پیش شما آمده است(۱) 


3 a 
9 و لو‎ 


« تو به شیعیانت مئكوبى از صراط بگذ‌رید4 

۹ -أخبرنا الشيخ الزاهد الرئیس أبو محمّد الحسن بن الحسین بن بابویه رحمه بقراء تي عليه 
بالري في ربیع الأول سنة عشرة و خمسمائة قال حدثنا الشيخ السعید آبو جعفر محمّد بن الحسن 
بن على الطوسي رضي عنه بمشهد مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 12 فى شعبان سنة خمس 
و خمسين و أربعمائة قال حدثنا الشيخ المفيد أبو عبدمحمّد بن محمّد بن النعمان رحمهالله قال 
حدثني المظفر بن محمد الوراق قال حدثنا قال بو علي محمّد بن همام قال حدثنا أبو سعيد الحسن 
بن زكريا البصري قال حدثنا عمر بن المختار قال حدثنا أبو محمد البرسي عن النظر بن سويد عن 
عبدالله بن مسكان عن أبي بصير عَنْ آبي جففر الْبَاقرة عن آبائه بيط قال: قال سول 
للف . کیت بک تا عَلِيُ اذا وت عَلَى شَفِيرِ هه و كُدِمَتٍ قد مُدّ] الصرَاطُء و قیل 
لاس جوژواء و قُلْتَ لِجَهَتَمَ هَذا ِي و هَذَا لک. 

قال علی 3 با رشو ل ال من ویک ؟ 


۱- این روايت نيز با اندکی اختلاف در بعضی فقرات روایت؛ در روایت شماره ۱۵۶ آمده است . 


© مامكا ولع من د وياد :© بشارتهای پیامبر به شیعیان علی يكف‎ # (TTF 

ال 34 ریک شيعدك معک حَيْتُ کنت. 

امام باقر از پدران بزركوارشان #4 روايت کردهاند که رسول خداٍ به على اا 
فرمودند: ای علی! چگونه خواهى بود هنگامی كه بر سر راه دوزخ در حالی كه پل صراط 
آماده شده و به مردم ندا داده می‌شود که از این پل بگذرید آن وقت تو به جهنم می‌گویی اين 
از من است (او را واگذار) و اين از آن توست (او را بگیر)؟ 

على :ة: عرض کرد: ای رسول خدا! آنها کیستند؟ 

رسول دای فرمود؛ آنها شیعیان و پیروان تو هستند که هرجا باشی با تو خواهند 
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« هرکس مارا رای خذا دوست بدارد» 
۰ - آخبرنا الشیخ المفید بو على الحسن بن محمّد بن الحسن الطوسي رحمهالله بقراء تي 
عليه في شهر رمضان سنة إحدى عشرة و خمسمائة في مشهد مولانا أمير المومنین علي بن أبي 
طالب قال أخبرني السعید الوالد أبو جعفر الطوسي رضي الله عنه قال حدثنا آبو عمر عبد 
الواحد بن محمّد بن مهدي قال أخبرنا أحمد بن محمد بن سعيد قال حدثنا الحسن بن عتبة الكندي 
7 ج يكاز بن بشر قال حدفتا حمزة الزيات. عن عبدالله بن شریک هن بشر بن غالب ن 
ا بن على ا قال: مَنْ من یله رذن حن و و علی ينا عکذا ‏ ضم أصَابقة. 
وهن أَحَبَنَا یاقا الا تمغ ال ر لاجر 
امام حسین + فرمودنده هركس ما را برای خدا دوست بداره خدا ما و او را اينكونه 
بر پیامبرمان (بر سر حوض كوثر) وارد مىفرمايده آنگاه دو انگشت مباركشان را به هم 
جسباندنده و هركس ما را برای دنيا دوست بدارد دنيا جاى نيكوكار و بدکار هردو هست. 


عاد واد م 
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۱ آين رواست نيز با اندکی اختلاف در روات شماره ۸ آمده است. 


© بشارتهای يبامبر به شیعیان على 21 © SACS‏ ۹ 
( فاطمه ناميده شده چون دوستانش را از آتش دور مىكند» 

۱ - حدثئنا السيد الزاهد أبو طالب يحيى بن محمّد بن الحسن الحسينى الجواني لفظا منه و 
قراءة عليه فى المحرم سنة سنة تسع و خمسمائة في داره بآمل قال حدثنا السيد أبو عبدالحسين بن علي 
بن الداعى الحسيني قال حدثنا السيد العالم أبو إبراهيم جعفر بن محمّد الحسيني قال أخبرنا 
الحاكم أبو عبدالله محمّد بن عبداللّه الحافظ قال حدثنا عبد الباقي بن نافع الحافظ ببغداد و الحسن 
بن محمد الأزهري بنيشابور قالا حدثنا محمد بن زكريا بن دينار قال حدثنا بو زيد يحهى بن أبي 
كثير عن أبيه عن أبي هريرة قال: ها میت َاطِمَة 9 لا الط من أَحَيَهَا عن ار 

ابوهریره روايت كردهكه رسول ندا فرمودنده همانا قاطمه ا را فاطمه ناميدهاند 
جون خداوند محبان او را از آتش ش دوزخ بریده و نجات بخشیده است. 


« سخن رسول خند!22 در غدير خم» 

ل ل 
الموضع و التاريخ المقدم ذكرهما عن أبيه قال أخبرنا أبو عمر عبد الواحد بن محمّد بن مهدي قال 
أخبرنا أبو العباس أحمد بن محمّد بن سعيد قال حدثنا محمّد بن جعفر بن مداد قال حدثنا معاوية 
بن ميسرة بن شريح قال حدئناالحكم بن عتيبة و سلمة بن كهيل قال: ان خیب كان ! اسکافا 
في بَنِى بدي وان عليه خَيراً همع ِن ان ارقم يقُولُ: خَطْبَنَارَسُولَ الله 88 یوم غدیر 
خم فَقَال: من كت وله قعل مولا للم وال من وال و غاد من اقا 

حبيب كه مردى كفاش بود و برای بنى بدى کار می‌کرد و همواره در باره أو ثناى خير 
می‌گفتند نقل کرده است که ابن ارقم برایم نقل كرد كه رسول خدابَلاتة در روز غدير خم 
برایمان خطبه‌ای خواند و فرمود: هركس من مولای اويم علیبا نيز مولای اوست. بارالها 
هركس ولایت او را بپذیرد او را دوست داشته باش . 

¢ وج 
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< در قیامت قدمی برداشته نمی‌شود مگر اينكه از چهار چیز می پرسند» 

۳ -أخبرنا الشيخ الزاهد أبو محمّد الحسن , بن الحسین بن بابویه في خانقانه بالري بقراءتى 
غلية في ربيع الأول سنة عشرة و خمسمالة قال حدفناالشیخ القیه أبو جعفر تة بن التعنسن 
الطوسي رحمهمالله بمشهد مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 1 في شهر رمضان سنة خمس 
و خمسین و أربعمائة قال حدئنا الشیخ المفید أبو عبداللّه محمّد بن محمّد بن النعمان رحمهاللّه عن 


سم يسود مب 
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جعفر بر ن محمد عن أبيه عن سعد بن عبداللّه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب 
عن أبي حمزة الثمالي عَنْ أي جغفر مُحَمد الباقر م1 ال: تال و ات ا ُو قم 
دز الا نيال حى سل عن أ تع خصّال: مرک فیما أْنبتَهُ و 
جسیک فما له و مالک من ین تسه وَأَيْنَ وضفته 3 عن خت أَهْلَ ایبت. 

ققال رَجُلَ من الَْؤم: و ما عم کنیا سول للّ؟ 

ال 3 حبذ ز وضع یه عیرس عَلِيّ بن بي طالب فد 

واز حضرت امام باق روایت شده است که رسول داب فرمودنده روز قيامت 
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بنده‌ای قدم از قدم در حضور خداوند عزوجل بر نمی‌دارد تا اينكه از چهار چیز از وی سوّال 


نماید: از عمرت که در جه جيز گذراندی» و از بدنت که در جه راهى آن را فرسودی و از 


لمر © 


مالت كه از کجا بدست آوردی» و در جه راهى خرج نمودی» و از دوستى ما اهلبيت. 
مردی از ميان قوم برخاست و گفت: ای رسول خدا! نشانة دوستی شما جیست؟ 
فرمود: دوستی اين شخص, و دست مبارک خود را بر سر علىّ بن ابی‌طالب ا نهار( 


۶ بخداکسی جز او از اسرار پیامبرتان خبر نمی‌دهد4 
۴ - و بهذا الاسناد عن محمّد بن محمّد قال أخبرنا أبو الحسن على بن خالد المراغی قال 


۱- ابن روایت با اندکی اختلاف به شماره ۱۱۲ قبلا ذکر شده است . 


© بشارتهاى پیامبر به شيعيان على 2 © NEE SS as‏ 
عذار عن موسى بن قيس الحضرمي عن سلمة بن كهيل عن عياض بن عياض عن أبيه قال: مر عَلِيٌ 
بن اي طالب بتلا فيهم سَلْمَان رَحِمَهٌاللّهِ ال هم سَلْمَان: قُومُوا فَخُدُوا بحرو هَذَاء 
الله لا يحبر کم بي نیکم و3 أحَد غَيده. 

عیاض روايت کرده است که حضرت على بن ابی‌طالب ا بر گروهی که در ميان آنها 
سلمان نيز بود عبور کردنده سلمان برخاست و به آنها فرمود: برخیزید و دامان اين آقا را 
بگیرید به خدا قسم کسی جز او شما را از سر پیامبرتان خبر ندهدہ 


« سيزده نفر حادثه غدیر را شهادت دادند4 
۵ - أخبرنا الشيخ المفید أبو على الحسن بن مخَمَّدينالحسن الطوسي عن أبيه رضي تعالی 
عنهما قال أخبرني أبو عمر عبد الواحد بن محمّد بن مهدي قال أخبرنا أحمد بن محمّد بن سعيد قال 
حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال حدثنا لودب أن لیحاق عمر ذي مر و سعيد بن 
وهب وعر و ا ول فِى الَحْبَةٍ 3: اشد الله مَنْ ب مع ال بو 
ول يوم غَدِيرٍ مما قال لما [إنَا]قَام؟ 
فا عَشَرَ قشهدرا ار وسو ل الله اة قَالَ: لست أؤلئ ِالْموْمِنِينَ من أنْقسِهِم؟ 


َأَحَدَ بد عَلِيّ و تال: من کت مَوْلَاُ هدا علِی مَوْلَاهُ له وال من وال و عاد من 


اب نب و الف من أنقشة و الو هخ رة و اخذل من غ خَذَلَهُ. 

قال أبُوإشحَاق جين فرع من الْحَدِيثِ أي آشیاخ هُم؟ 

کروهی از جمله سعید ين نقیع روایت کرده‌اند که از على در رحبه(۱) شنيديم 
می‌فرمود: شما را به خدا سوگند می‌دهم!کدامیک از شما در روز غدير خم از رسول 


حور | عاق شنيديد آن سخنی را که وقتی برخاستند فرمودند؟ 


. رحبه به معنای زمين باز و خالى و وسيع است. اما نام محلهاى در كوفه نيز هست‎ - ١ 
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در اين هنگام سیزده نفر برخاستند و شهادت دادند که رسول خدا فرمودند: آيا من 
نسبت به مؤمنين از خودشان سزاوارتر نیستم؟ 

همگی گفتند آری» ای رسول خدا . 

که در اين هنكام پیامبر خدا دست على را گرفته و فرمودند. هركس من مولای اويم این 
على مولای اوستء بارخدایا! هركس که ولایت ار را بپذیرد ار را تحت ولایت خويش قرار 
بده و هركس با أو دشمنى کند او را دشمن بدار. هركس ياريش کند او را یاری کن و هركس 
به او اهانت كند او را خوار و ذليل گردان. 

ابواسحاق هنگامی كه از نقل حديث فارغ شد گفت: آنان جه مردان بزرگی بودند. 


4 2 2 
ج جرد 2 


و حب علی ا قدمها را بر صراط استوار می‌کند» 

۶ - آخبرنا الشیخ الر تين أبو مج الجسن بن الجسین بن بابویه في خانقانه بالري في شهر 
ربیع الأول سنة عشرة و خمسمائة و آخبرنا الشیخ أبو على الحسن بن محمّد و أبو عبدالّه محمّد بن 
شهریار الخازن بمشهد مولانا أمير المومنین على بن أبي طالب قال حدثنا الشیخ السعید أبو جعفر 
محمّد بن الحسن بن محمّد الطوسي رحمهالله قال حدثنا الشیخ المفید محمّد بن محمد قال 
عد بر عر مده تباصا ی و 
أبو حاتم قال حدثنا محمد ؛ بن الفرات قال حدئنا حنان بن سدير عن أب قر دبع 
الباق ر قَالَ: مایت له ای حب عل ِى قلب ادف لَه دا يب الله له دما أخْرَى. 

امام باقرءاكة فرمودند خداوند محبت امیرالمومنین على را در قلب کسی ثابت و 
استوار نمی‌کنده مگر اینکه اگر گامی از او بلغزه خداوند گام دیگرش را استوار می‌فرماید. 


© بشارتهای پیامبر به شیعیان على یھ 4 ی 


۶ ای علی! تو پس از من مظلوم خواهی شد4 

۷ -أخبرنا والدي أبو القاسم على بن محمّد بن علي الفقیه رحمهاللّه و عمار بن ياسر و ولدء 
أبو القاسم سعد بن عمار رحمهم‌جمیعا عن إبراهيم بن نصر الجرجاني عن السید الزاهد محمّد بن 
حمزة الحسيني رحمهمعن أبي عبداللّه الحسين بن على بن بابويه رحمهمالله قال حدثنا أبو 
الحسن على بن عيسى المجاور فى مسجد الكوفة قال حدثتا إسماعيل بن رزين بن أخي دعبل 
الخزاعي عن أبيه قال: خی عم مُوسَى الوصا قال: دبي آبي‌شوسی بن جففر ا 
عن یه جفقر بن مُحمّد 39 عن ابيد مُحمّد بن علي 48 قال: حي ابي الحْسَين بن عَلِيّ ی 
:ال رسو ل الله لۇ : ا عَلِ! أت الَو م تغدي. ول لمن فانک و طُوبَى لمن تال ععک. 

دعبل خزاعی روایت كرده است که حضرت رضا از پدران بزرگوارش 24 از 
على با نقل كرده است که رسول دای فرمودند: 

ای علی! تو بعد از من مظلوم خوامی شد وای پر کس ي که با تو بجنگد و خوشا به حال 
کسی که در ركاب تو جهاد نماید. 

يا علی! لت الَّذِي تَنْطِقُبكَلَامِي و تلم پلساني بَغْدِيء فَوَيْلُ من رد عَلَيِكَ و طوبی 

ٿا علم! نت سید هزم ال بغڍيء و أَنْتَ إمامها. و خلت عَليهاء من ازقک اي 
یم الْقِيَامَةِ وَمَنْ كان مَعک كَانَ معی یوم لْقیاَة. 

ای علی! تو آن کسی هستی که با منطق من سخن خواهی گفت» و با زبان من گفتگو 
خواهی كرد وای بر آن کس که سخنان تو را رد کند و خوشا به حال آن کس که سخنانت را 
بپذیرد. 

ای علی! تو سیّد اين امّت بعد از من خواهی بوده و امام امّت» و خلیفه بر آنهاه هركس از 
تو جدا شود روز قيامت از من جدا خواهد شد و هركس با تو باشد روز قیامت با من خواهد بود. 

تا )نت ول من آمن بي و صَدَّكَنِي و انت اول من ااي علی أي و جَاهَدَ ععي 
يو نت أل من صلّی مَعِي. و النّاسُ یذ في علة هل 


2 ہج قو ۰ 


دل عن لی عنه و د 
يجوز الصّرَاطمَعى. ون ري عَرَوَجَلْ افسم بعرت أنه لا يَجُورُ عَفَبَةَ الصّرَاط الا مَنْ 


ا و5 ور 


بو لاک و ایا نة ما ولدک: 


ای علی! تو نخستین کسی هستی که به من ایمان آوردی» و مرا تصديق نمودی» و تو اول 
کسی هستی که مرا در مأموريتم کمک نمودی» و با من با دشمنانم جهاد کردی» و با من نماز 
خواندی در حالی که مردم در جهالت و غفلت بودند 

ای علی؛ تو اول کسی هستی که با من سر از قبر برمی‌داری» و با من مبعوث می‌شوی و با 
هم از صراط عبور مي‌کنيم. همانا پروردگار عزیز باعظمت به عرزت و جلال خود سوگند ياد 
کرده است که هیچ كس از گردنه صراط عبور نخواهد کرد مگر اينكه براشتی از آتش به 
سبب پذیرش ولایت تو و فرزندانت هعرأدزشته باشد. 

|[ وان ول من دحوْضِي آشتي بل یوک وتذرعنه أغداء ,و وت صَاحِبِي ا 

مت الم م المخموة. تشه يهي نت اقل مزا بتكل الف و بیدک لوَائي و هو 
لوَاء الْحَمْدِ و هو سَبْعُونَ فة امه مه أَوْسَعٌ من اسمس و الم ات صاعبٍ شَجِرَةٍ 
وی في اج ألما في دارک و طاتا فی ڈور یێک و فجتیک. 

و تو اولین کسی هستی که بر حوضكوثر وارد می‌شوه دوستاتت را از آن سيراب 
خواهى کرد و دشمنانت را از آن دور خواهى ساخت. و هنگامی که خداوند مرا به آن مقام 
پسندیده برانگیزد تو نیز با من خواهی بوه و برای محبّان و دوستانمان شفاعت می‌کنی. 

و تو اولین کسی هستی که وارد بهشت خواهی شد و برجم من که همان برجم و لوای 
حمد است به دست توست, که هفتاد قسمت دارد. صرقسمتی از آن از خورشید و ماه 
وسیع‌تر است. و تو صاحب درخت طوبی هستی که اصل و ريشه آن در بهشت در خانه 
توست و شاخه هايش در خانه شیعیان و محبان تو. 


مد واد كاد 
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دوست تو جز مؤمن و دشمن تو جز منافق نیست» 

۸ - أخبرنا الشیخ الفقیه أبو علي الحسن بن محمد الطوسي رحمهالله في شهر رمضان سنة 
إحدى عشرة و خمسمائة بقراء‌تي عليه في مشهد مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ة و 
آخبرني الشيخ الفقيه الأمين أبو عبدالله محمد بن أحمد بن شهريار الخازن قراءة عليه في سنة أربع 
عشرة و خمسمائة قال حدثنا الشيخ السعيد أبو جعفر محمّد بن الحسن بن علي الطوسي رضي الله 
عنه بالفري على ساکنه السلام سنة ست و خمسين و أربعمائة قال أخبرنا أبو عمر عبد الواحد بن 
محمد بن عبداللّه بن مهدي سنة عشرة و أربعمائة في منزله ببغداد في درب الزعفراني رحبة ابن 
مهدي قال أخبرنا أبو العباس أحمد بن محمّد بن سعيد بن عبد الرحمن بن عقدة الحافظ قال أخبرنا 
أحمد بن محمد بن يحيى الجعفى الحارثي قال حدثنا أبي.قال قال زياد بن خيثمة و زهير بن معاوية 
عن الأعمش عن عدي بن ثابت عن زر بن اجن ع علي :أن نیا عَهِدَإِنَيّ . 
موش أن لأ میک الا موم و لآ فشک لفق 

زژ بن خبیّش از اميرالمؤمنين على ریت کنرده امت که فرمودند از جمله 
جيزهايى (اسراری) که رسول دا نزد من به ودیعت سپرده این بود که فرمود؛ تو رأ 
جز مؤمن دوست ندارد و جز منافق دشمن نخواهد داشت. ‏ 


+ سلمان: من همواره على ا را دوست داشته‌ام 
۳۳۹ - أخبرنا الشيخ الفقيه أبو محمد الحسن بن الحسین بن بابویه رحمهاللّه بالري و أبو علي 
الحسن بن محمّد بن الحسن الطوسي رحمه الله بمشهد مولانا أمير المؤمئين علي بن آبي طالب از 
قال أخبرني الشيخ السعيد أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسي رحمهالله قال أخبرنا الشيخ أبو 
عبداللّه محمّد بن محمّد بن النعمان قال آخبرنی أبو الحسن علي بن خالد المراغي قال حدثنا أبو 
الحسن علي بن العباس قال حدثنا جعفر بن محمّد بن الحسين قال جو نوسي ان رياه خسن 


يحيى بن یعلی عن خالد الواسطى عن أبي ها شم الجولاني عن زاذان قال: تمعث سلمان خالل 
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7 ےد عو و ساد 
يُغول: لا رال أب علا إن أت مول ال او ممم 


ا 


e 


مب و مُجبّی لمح و مک لي مُبْغْص و متفضی له غص 
زاذان مىكويد: از جناب سلمان که رحمت خداوند بر او باد ی 


همواره على ا را دوست مى داشت » زيرا ديدم رسول عدا نج به ران آن حضرت می‌زد و 


می‌فرمو د؛ همانا دوستدار تو دوستدار من استه و دوستدار من دوستدار خداست» و دشمن تو 
دشمن من لست» و دشمن من دشمن خداست . 


5-3 


0 


Uy 


« بارخدايا! اهل بيتم را به تو سپردم» 

۰ - حدثنا السيد الزاهد آيي‌طالتب. یخی پن محمد ين الحسن الجواني الحسيني رحمه الله 
في محرم سنة ثمان أو تسع و خمسمائة ب آمل فی داره و نسخت من أصله و عارضته معه قال 
حدثنا السيد الزاهد أبو إبراهيم عفرن :محمد الحسیّتي قال حدثتنا الشيخ أبو عبدالله الحاكم 
محمد بن عبدالحافظ قال أخبرني الحسين بن محمّد بن أحمد بن الحسين الحافظ قال أخبرنا أبو 
حفص عمر بن إبراهيم الكيلاني بتنسيس قال حدثنا حمدون بن عيسى قال حدثنا يحيى بن 
ال اه ی و ناطمة 8 و 
مَعَهَا الْحَسَنٌ و الحسین اه إلى ال فى الْمَرَضٍ الَّذِى قبض فيه فالکیّث علي 
ةين ولتت صَدْرَهابصَدرهِوَجَعلتْ تبكي. 

ال ال 921 : یا قاطمة! و هاا عن ایکا 

َانْطَلَقَتْ اّی ابیت قال الي 8# و شتفي ادص :هم أل يق و أا 

مُسْتَوْدِعَهُمْ کل مرن و مُوْمِنَةِ لا مَرَات). 

انس روايت کرده است كه: فاطمه تن به همراه حسن و حسين222 در آن روزى كه 
رسول خدارلئة بيمار شدند و در أن بيمارى رحلت فرمودنده به خدمت رسول ندا ,لقت 
آمدنده فاطمه ٤خ‏ خود را به روى پدر انداخت و سينه خود را به سينه مباركش چسباند و بسيار 
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كريست. 

پیامبر !ع به او فرمود: فاطمه جان! و او را ازكريه كردن باز داشت. 

فاطمه9 به اطاق رفت. پیامبر نت در حالی که كريه مىكرد دست به دعا برداشت و 
عرضه داشت: بارخدايا! اهلبيتم را دریابه من آنها را به تمام مردان و زنان مؤمن به امانت 
مي‌گذارم (تا با آنها جه رفتا ركنند). و سه بار اين جمله را تكرار فرمود. 

قال محمّد بن أبي القاسم مصنف هذا الکتاب: هذا الخير يدل على أن المؤمن هو من تمسّك 
بولايتهم و عرف حتهم و آطاعهم و حفظ وديعة النبي اة في مراعاتهم و ان من تخلف عنهم و 
تولى غيرهم و قدّم غيرهم عليهم فقد ضيّع وديعة النبئ 9 و خرج عن تناول هذا الاسم له. 

طبرى نويسنده كتاب می‌فرماید: اين خبر دلالت دارد بر اينكه مؤمن کسی است که به 
ولايت آن بزركواران تمسک جويد و حق آنها را بشناسد و انها را اطاعت کنده و وديعه و 
امائت بيامبر را مراعات نمايد و اينكه هركسإز. آنها سرپیچی کند و ولايت دیگران را 
بيذيره و نااهلان را بر آنها مقدم داره سانا امانت بيامبس را:ضنايع ساخته است و از شمول 
نام مؤمن بر أو بیرون رفته . 

لنش استودعهم کل مؤمن و کل من حفظهم و مهم على سائر الناس فهو الحافظ لوديعة 
رسول الهش و ما هم الا الشيعة المنقادة لهم الم طيعة لأمرهم المسلمة لحکمهم الراضية 
بقضائهم الموالية لهم المخالفة لمن خالفهم و غیرهم من الفرق المخالفة لهم المقدمة غیرهم علیهم 
قد عتوا عن الحق و أضاعوا وديعة رسول‌الله رل و اتبعوا الشهوات «فسوق يَلقّونَ غَياو210. 

زیرا در اين روایت حضرت آنها را به نزد هر مؤمن و مومنه‌ای به ودیعت نهاد و 
مرکس که آنها را حفظ کند و بر ساير مردم مقدم بدارد ودیعه پیامبر را حفظ نموده و آنها 
نیستند مگر شيعه كه مطيع و منقاد فرمان آنها هستنده و تسلیم حکم و راضی به قضای آنان 
هستند آنها را دوست دارند و مخالف دشمنان و مخالفان آنها از فرق دیگر هستند که 


دیگران را بر آنها مقدم داشتهاند و از حق سرپیچی کرد‌اند و ودیعه و امانت رسول 


۱- سوره مبارکه مریم أيه ۵٩‏ 


ERE ea a #۰۳۴‏ © بشارتهای پیامبر به شيعيان على 25 © 


خاش را ضايع نموده و از شهوات پیروی کرده‌اند که بزودی نتيجه اين گمراهی خویش را 
خو اهند ديد 

و ان اشتغلت بشرح ما يتعلق بمعاني هذه الأخبار خرج الکتاب عن حده في كبر و ربما مل 
الناظر فيه و استثقل الحامل له و عجز منه الناسخ و الطالب له لان لكل خبر ممّا يروى معاني و 
وجوها ظاهرة و خفيّة و غامضة و جليّة لكن ما دل و قل خير ممّاكثر, و الاشارة تفني عن العبارة 
لمن را نکر راد شکُوراه(۱ و سید من بخقی و یتجئیها الأستی,(. 

جعلناالله و إياكم يا إخوتي ممن «خاف مَقام ره و نْهَى النّفْسَ عَنٍ الهَوَى»” ۳ و رزقنا الله و 
کم طاعة أولي الأمر و المودّة في القربى. إن لَطِيفٌ لِمَا يَشَاء. 

واگر می‌خواستم به شرح متعلقات معانى اين روايات بپردازم, كناب بيش از حد بزرگ 
می‌شده و موجب ملالت بیننده می‌گردیده و بر ,حامل آن ثقیل و سنگین می‌آمده و نسخه 
برداران و دوستداران خواهان این كتاب را عاجز می‌کرد زیرا مرخبرى که روایت شده 
دارای معانی و وجوهی است از و مخفی و برضیمخفی و غامض وبرضی روشن استه 
لکن آنجه که انسان را به مقصود برساند و کم باشله بهتر است از اينكه زياد باشد و 
همانطور که فى المثل گفته‌اند. اشارت انسان را از عبارت بی‌نیاز می‌کنده «برای کسی که 
بخواهد متذکر شود و سپاسگذار باشد». «و بزودى آنکه از خدا می‌ترسد از آن مستدکر 
مىكرده و آنکه شقاوت او را فراگرفته از آن اجتناب می‌کند». 

برادران من! انشاءائله خداوند ما و شما را از کسانی قرار دهد که «از مقام پرورگارش 
بيم دارد و نفس خود را از هوی نهى می‌کند». 

و خداوند ما و شما را توفیق اطاعت اولی الامر و مودّت و دوستى اقرباى پیامبر ات 
نصیب فرماید و خدا بر هر که بخواهد لطیف و مهربان است. 


8 ؟ 
مد ماد 


سسس سس سس جح 


۱- سوره مبارکه فرقان, آنه ۶۲ ۲- سوره مبارکه اعلی آیه .٠١‏ ۳-سوره مبارکه نازعات آنه ۴۰ 
سوره م ر 1 سوره عبار 1 صورة م ۰ 
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« هركس ما را با آنها مساوى بداند از ما نيست» 

١‏ -أخبرنا الشيخ الفقیه المفيد أبو علي الحسن بن محمّد الطوسي رحمه له بقراء تي عليه في 
مشهد مولانا أمير المؤمنين على بن أبي طالب في شهر رمضان سنة إحدى عشرة و خمسمائة 
قال أخبرنا السعيد الوالد قال أخبرنا أبو عمر عبد الواحد بن محمّد قال أخبرنا أحمد بن محمّد بن 
في ولخدا a‏ إنتجاق بن يزيد قال ةنا إستحان بت د E O‏ 
بن حازم عن الحسین بن عمر عن رشید عن حبة العرني قال: سمعت غت علا :لخن اجب 
وَأََْاْنا راط الْأنْيَاء. و حزبتا جوب اللّه. و الَة الَْاغِيَةَ جرب الشَيْطَانِ. مَنْ سَاوَى يننا و 

حبّه عرنی مىكويده از امیرالمومتین على:12 شنيدم که فرمود: ما انسانهای نجيب هستيم 
و پیشقراولان ما (كه زودتر از ما به سرای باقن موشنابيد) مانند پیشقراولان انبياء پیشین 
هستند (یعنی همگی به سوی بهشت سبقت گرفتة‌اند و منتظر شفاعت كردن دوستانشان 
مستند» و حزب ما حزب خداست و آنگروه سثمکان تجزب شیطان هستند. بدانید که 
هركس ما را با آنها مساوی بداند از ما نیست. 

¢ 9¢ 2 


« ييامبر به من ده امتياز بخشيد که به دیگری نبخشیده؟ 

۲ -أخبرنا الشيخ أبو محمّد الحسن بن الحسين بن بابويه رحمهالله بقراءتي عليه في خانقانه 
بالري فى شهر ربيع الأول سنة عشرة و خمسمائة قال حدثنا الشيخ السعيد محمّد بن الحسن بن 
على الطوسي رحمهالله قال أخبرنا الشيخ أبو عبداللّه محمّد بن محمد بن النعمان الحارثي 
و ی يحيى قال حدثنا جدي قال حدثنا 
َي بن عل بن الکتین سجن موی وس 
بي ڪالب 4 ال ان لي ین ول اطع قلي و لا يغطا 


میس 


؟ احَد دی 
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ال لی: يا علي نت أي في ال خي ِي رونت وب الَا مني موقن 
۳ و رلک فى الْجَنّة َُاجهین مزل حون توص ۹ 
یی و یت ال زي عَدُوّكَ عدي وَعَدُوّي عَدُوٌ الله و ولیک ولیي. و ولتي ولي ال 
زيد فرزند امام سجادة از پدر بزرگوارش از جدش (امام حسین) از اميرالمؤمنين 
علی بن ابی‌طالب ٤‏ روایت کرده است که فرمودند: برای من از جانب رسول ضدایلتة ده 
امتیاز بیان شده است که نه به کسی پیش از من داده و نه پس از من به کسی داده می‌شود 
فرمود: ای علی! تو برادر منی در دنیاء و تو برادر منی در آخرت» روز قيامت موقف تو از همه 
مردم نزدیکتر است به من» منزل من و تو در بهشت برابر همنده همچون منزل دو برادن تو 
وصی من هستی و دوست من و وزير منی. 

دشمنت دشمن من است و.دشمن من #شمن خداست» و دوست تو دوست من است و 
ي (۱) 


دوست من دوست خداست 


4 
BEES 


+ دهها نفر حادثه غدير را نزد علی :12 شهادت دادند4 

۳ - آخبرني الشیخ أبو علي الحسن بن محمّد بن الحسن الطوسي و أبو محمّد بن أحمد بن 
شهریار الخازن قال حدئنا الشیخ السعید أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسي رحمه‌قال أخبرنا أبو 
عمر عبد الواحد بن محمّد بن مهدي قال حدثنا أحمد بن محمّد بن سعید قال حدثنا عبداللّه بن 
TS‏ 
الرَحْبَة يَنْشْدُ النّاس: : من سَمِعَ رسو لاله تاف َعُولَ: مَنْ مَوْلَاهُ فعلی مَوْلَاهُ الم رال 
مَنْ وَالَاهُ و عاد مَنْ عَادَاةُ؟ 

قََامَ َة عَشَرَ رجلا هد وا 

عمارة بن سعيد می‌گوید: از على شنيدم كه در محله رحبه (دركوفه) مردم را قسم 


۱- البته اين روايت نيز قبلاً با تفاوت اندكى به شماره ۱۳۰ ذكر شده است . 
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می‌داد و می‌فرمود:کدامیک از شما شنيديدكه رسول خدابل9 در باره من می‌فرمود: هركس 
من مولاى اويمء على هم مولاى اوسته بارخدايا دوست بدار کسی كه او را دوست داره و 
دشمن بدار آن كس که با او عداوت كندا؟ 

در اين هنگام دهها نفر برخاستند و شهادت دادند 

قال محمّد بن أبي القاسم: هذا الخبر و إن تکررت ألفاظه» فأسانیده مختلفة, و هو من أعظم 
البشارة لشيعته لأنّ بیع دعا لمن والى عليًاة و دعوة النبي 34 مستجابة بلا خلاف فيه 
والشيعة إذاكانت توالى عا حق الولاية: فقد صارت وليّه لله بدعاء النبى َو فنكون الشيعة 
هم الذين قالاللّه فيهم الآبات لاء الله لا خزف عَلیهم و لا هم يَخْرَئُونَو7١".‏ 

جعلناالله من صالح شيعتهم بحق محمد و آله 24# 

طبرى نویسنده کتاب می‌گوید: اين روايبتا فَرجِتدٍ از نظر مضمون تكرار شده اما 
سندهای آن متفاوت است و اين خبر از بزرگتریی بشازتها به شيعه استه زيرا پیامب رو 
به کسانی که ولایت على را بپذیرند و آن حضوّت را دوست بدارند دعا فرموده و دعای 
پیامبر يقيناً مستجاب است» و شيعه نيز اگر آنطو رکه حق ولایت على است ولایت أن 
حضرت را بپذیرد و بدان متعهد باشده طبق دعای بيامبر 7 ولی خدا خواهند بود پس در 
اين صورت شيعه همان کسانی هستند که خداوند در قرآن فرموده «همانا اولیاء خدا هرگز 
بيم و خوفی بر آنها نيست و هرگز غمگین نخواهد شد». 

خداوند ما و شما را از شيعيان صالح آنها قرار دهد به حق محمد و آل طاهرینشل. 

2 2 2 


۴ - أخبرني الشيخ أبو محمّد الحسن بن ا لحسين بن بابويه رحمهالله اجازة و د نسحت من 


أصله و قرأت عليه فى خانقانه بالري سنة عشرة و خمسمائة عن عمه محمّد بن الحسن عن أبيه 


۱ - سوره مبارکه پونس» أيه 2 


م 
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الحسن بن الحسین عن عمه أبي جعفر محمّد بن علي قال حدئني محمّد بن على بن ماجیلویه عن 
E‏ بي عمير عن جميل بن دراج عن حكم ب ن أيمن عن محمّد 
الحلبي قال: قال | لي بو ی له اه من عَرَفَ دِينَهُ من کتاب الله عَرَوَجَلَ رال الْجبَالٌ 
بل نیو تنل نی اثر یل [جل] خرج مِنْهُ بجهل. 

3 ما ُو في کتاب اهر َجَل؟ 

قال: قول الله ۾ روج ما آثاكم الوؤسُول ل دوه وما هکم عله عَه توا( و قول 
وجل : «من بطع الرسول فا د أطاع ال 0 > و قَوْلَهُ عَروَجَل: «یا ها لین منوا يوا 
الله وَ أطيعُوا ال و لی ار ینگ" و کول تاک و تَعَالى: : «إنّنا ولیک له و 

وله و الّذِينَ نوا الَّذِينَ َيون الصّلاةٌ و يُؤْنُونَ الرّكاة و هم زاككُون»7"". و قو جر 
جَلَالهُ «قلا و ریک لا ومنو حلي کنر یسا رت یران أب حرج 
ما قَضَیِت و یلوا تشلیما»(۵ و وله عَوَوجْل: ديا یا مغ ال الک من 
زک راکنا لت له وله وکین الثاس»(۶. 

و من ڏک قول رَسُو ل ال لعل : من کت هقی و الما من 
اه و عاو من عاا, الط من نصوه و ال من خَذَّلَهُ و أحت من أ ر فص صن 

محمد حلبى از حضرت صادق:ی؛ نقل کرده است که فرمودند: بدان که هركس دینش را 
از کتاب خدا بیاموزد کوهها از جایشان تکان می‌خورنده پیش از آنکه او بلغزد (کنایه از 
اينکه ایمانش از کومها مستحکم‌تر خواهد بود) و هركس با نادانی به امری وارد شود با 
نادانی هم از آن خارج خواهد شد. 

عرض کردم: اين مسئله در کجای کتاب خدا آمده است؟ 


فرمودند: در اين آیه از سخن خدای عزوجل که می‌فرماید: «مرآنچه رسول خدا برای 


۰ 
۱- سوره مباركه حشر آبه ۷. ۲- سوره مياركه نساء أنه Ao‏ ۳- سوره مبارکه تساه آبه ,۵٩‏ 
۴- سوره مبا رکه مائده آبه ۵ ۵- سوره مبارکه نساء آیه ۶۵. ۶-سوره مبارکه مائده آیه ۶۷. 
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شما آورده آن را بككيريد و از آنچه نهى كرده دوری كزينيد». و اين سخن خداوند که 
می‌فرماید: دای ایمان آورندگان: از خدا و رسول او و صاحبان امرتان پیروی کنید» و اين آيه 
که خدای تبارک و تعالی می‌فرماید: «ممانا ولی و صاحب اختیار شما خداوند و رسول او و 
کسانی هستند که نماز بپا می‌دارند و در رکوع زکات می‌دهند» و اين آیه که می‌فرماید, «نه 
بخدا قسم به تو ایمان نمی‌آورند مگر اينكه در انچه با هم نزاع و مشاجره دارند به نزد تو 
آیند تا برای آنها قضاوت کنی و حون قضاوت کردی از حکمی که کردی حتی در دلشان 
احساس دلتنگی نکنند و همواره تسلیم تو باشند» و اين آيه که می‌فرماید: «ای پیامبر! ابلاغ 
كن آنچه از ناحیه پروردگارت به تو نازل شده و هرآينه اگر ابلاغ نکنی رسالتت را ابلاغ 
نکرده‌ای» و بدان که خدا تو را از شر مردم ايمن می‌گرداند و حفظ می‌کند». 

و از آن جمله است سخن رسول خدایلث9 که درآمورد على فرمود: هركس من 
مولای او هستم على نيز مولای اوسته بارخدایا! ولات کسی را که ولایت او را برگزیده بر 
عهده بگیر و اورا دوست بدار و هرکس باو اوت کرده دشمن بدار و هركس او را یاری 
کند یاورش باش و هركس او را خوا رگرداند او را خوار و ذلیل کن و دوستدار او را دوست 
بدار و دشمن او را دشمن باش. 

اد 2 %4 


< ابونواس در خدمت حضرت هادى 412 

۵ - أخبرنا الشيخ المفيد أبو علي الحسن بن محمّد بن الحسن العلوسي رحمهالله بقراء تي 
عليه في شهر رمضان سنة إحدى عشرة و خمسمانة بمشهد مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب غا 9 قال حدثنا السعيد الوالد أبو جعفر الطوسی رحمهالله قال أخبرنا أبو محمّد الحسن بن 
محمّد بن يحيى الفحام السامري ي قال حدثني أبو الحسن محمد بن أحمد بن عبيداللّه المنصوري 
ال دناسي هل بن رب بن إسخان الب واس رذن في الَشجد 
المُلق ِي صَف تیف سم شبئق] بسامزاء قال المَنْضُورِي و کان مب بأبي‌تواس لأنه 
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ا لیب جع ان و ور تع علی ال امن على تفه E‏ 
الإمَام عَلِيٍّ بْنِ مُحَمّد محمد ات با ی قال ا با الشري: أت و سن العو وم فده 
وراس الباطل. 


عنصورى از سهل بن يعقوب بن اسحاق که ملقب به ابونواس موّدب بوه [و او را در 
ایوان مسجد سامرا به دار آویختند] نقل کرد و او را از أن جهت ابونواس می‌گفتند که با 
مردم شوخی و مزاح می‌کرد و حتى مذمب تشيع خود را نیز گاهی به شوخی آشکار می‌کرد 
تا جان خود را حفظ كند چون امام هادی ا شنید که او ملقب به ابونواس است فرمود: ای 
ابوالسری! تو ابونواس حقیقی هستی» آن دیگری که قبل از تو بود ابونواس باطل بود. 

قال قلت له لهات وم يا سَيّدِي! قد و وَكَعَ ع إَِيّ ارات ايام ن سنا الادقا معا 
حَدَتَيِي به الْحَسَنُ : ن عب الله بن مطهر عن ڪر محمد بن سُلَيّمانَ الیل عن آبیهعن 2 سَیْدنا 
الصا في کل مر َأَعْرصّهُغآ: 

تال ڭ:: افعل. 

فلا عَرَضه عله وخ فلت له با سید يت َو ام اطع ع اتید 
لتا در يها ین اس و اْمخاوف. ددني عَلَى اناختراز ین المخاوب فيها. انم [قْدِبَمًا] 
تذعوني الضَرُورَةٌ إلى التَوَجّه في الْحَوَائْج نیها. 

ال 4 ا سهل! إن يتين بویا يع جضعة آز سلکوا بها ني أ الحا ال موق ز 
اسب الْبَئدَاءِ ار ی جاع و ئاپ و أحَادِي الجن و الاس لَأمِنُوا من مخاونهم 
یهت يق باللّه روج خلض نی را تکاله ین ترجه کی ملت و افص ما 


© مر 
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ابونواس می‌کوید: روزى به حضرت هادی# عرض کردم مولاى من! از حضرت 
صادق ا راجم به اختیارات روزهای ماه کتابی به دست من رسیده که حسن بن عبدالله بن 
مطهر از محمد بن سلیمان دیلمی از پدرش از آقای ما حضرت صادق# روایت کرده اگر 
اجازه بفرمائید می‌خواهم آنها را به خدمت شما بیاورم و به شما عرضه کنم. 
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امام فرمودتد: مانعى ندارد بیاورید. 

چون آنها را آورده و با نظر اماما تصحيح نمودمء عرضه داشتم: آقاى من! بسيارى از 
روزهاى ماه نحس شمرده شده و به بعضى از آنها خطرها و نحس‌ها نسبت داده شده که مانع 
از رفتن من بدنبال كارهاسته مرا به آنهائی که احتراز از انها لازم است رهبری فرمائید 
چون گاهی ضروری می‌شود که بدنبال بعضی از حاجتهای ضروری خود بروم. 

امام فرمودند: ای سهل! برای شیعیان ما ولایتی که دارند نگهدار و پناه آنهاست که 
اگر به عمق درياها غوطه خورند ويا در دل بیابانهای بی‌آب و علف به مسیان درندگان و 
دشمنان از جن و انس راه بيمايند از خطرها در امان هستند پس بخداى متعال اتكاكن و در 
ولايت به ائمّه(22 خالص باش بعد به هر جا خواهى برو و هر مقصدى را که دارى دتبال 
کن. 

بَاسَهْلٌ! إذا آضیخت و فلت تان «أضبحك الله لما ذِمَامِككَ الْمتبيع البديع اي 

أيطاوَلُ و لا ڪال ین و کل طارق و شم من سار من مت مات ین لک 

الصَامتِ و الاطق [الطّارق] في جنه ة من کل مَخُوف لياس سَابغة وَل لب ی نیک اقلا 


ني ئة ين کل وف مختجباًمختجا ين کل اص لي إلى ؤي دار حصِينٍ ع حَصِين الْإِخْلَاصٍِ 
في الاغتراف بِحَمّهمْ راتشک بِحَبلِهِمْ جییعا موق بأو الح لَهُمْوَمعَهمْوَ فيه زیهن 
ای سهل! اگر در بامداد سه بار بگوئی: 


خداياء صبح را در حالی آغاز نموده‌ام که به رشته‌ی پیمان استوار تو چنگ زده‌ام» و به 
پنامگاه خلل ناپذیرت که دست تجاوز بدان نرسد و راه نفوذ به آن بسته است پناه 
آورده‌ام از شرّ هر راهزن و فریبکار و از شرٌ سایر آفریدگانت» و آن موجوداتی که خلق 
فرمودی جه گویا باشد و جه خاموش و به واسطه‌ی تن پوش پر برکت و ایمنی بخشی که 
عمانا دوستی خاندان پیامبر تو صلوات الله علیهم أجمعين است, از هر امر ترسناکی در امان 
باشم؛ چنان که از هر آن كس که قصد آزار م کنل به دیوار امن اخلاص پناهنده شوم؛ اخلاص 


در اعتراف به حقّ آنان و چنگ زدن به رشته‌ی دوستی‌شان و با يقين به اين که حق از آن 
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آنهاء در نزد آنهاء از آنها» در ميان آها و به وسیله‌ی انهاست. 

.الي عن انوا جاب ن جائبُوا [وَ أُحَاربُ من عا روا ول اللَّهُم على مُحَمَّد و ال 

معا ان ای كمأ اعم عم حَجَتُ الا عَادِيَ عَنَى 
بیع السّمَاوَاتٍ و لض «إنَا جَعَلَْامِنْ ۹ و e‏ 
ی 

دوست دارم هركه راكه آنان دوست دارنله و دورى مىجويم از هرکس که آنان از وى 
دورى مي‌جویند (و دشمتم با مرکس كه آنان با او در ستيزند). پس خدایا درود فرست بر 
محمد و آل محمد و به حقٌ ايشان مرا از گزند آن جه از آن بيمناكم ايمن بدار؛ 

ای خدای بزرگ! دست دشمنان را بستم به نام تو ای بديد آورنده آسمانها و زمين «ما 
از بيش رو و بشت سر بر آنها ستی قرأق,داديم وبر جشمانشان پرده افكنديم؛ پس هيج 

و لها عشاءاً [عَشبًا] انا 

جَعَلْتُ في طن [حَصَلْتٌ في حَصين] م ین مخانک. وشن ین معخذورک. 

تسه واد ES‏ ا 
تو قرار می‌گیرم». 

ادا رت التّوجُه في یوم قذ حَذَّرتَ فيد دم عم توجُهک الْحَمدَ لله رب الغالمین] 
َ الْمُعودنَيْنِ و الْإِخْلّاصَ] و 


و اگر اراده دارى در روزىكه از سفر منع شده‌ای به سفر يا به دنبال کاری بروی» بيش 


2 و سُورَة E‏ و و آخر ی من آل عِمْرَانَ: و كل: 


از انجام آن کار يا آن مسافرت سوره‌های حمد و معوّذتین و (اخلاص) و آبة الکرسی و آي 


e 


4 ۰ 


£ سوره مباركه يس. آبه‎ - ١ 
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محث رجف ینک و رت و سدع و عنه الم و صل علی و نی مهد 
یم زين بت افص بي في ۾ مُنصرفاتي [مُتَصَرَّكانِي ] بحسن اقب و 
وغ المح ر لالز كاي الطَاغمَةِ ال [الْمَويّةِ] وَكلٌ في درو لي عَلَى أب 
ی أكون في جک و عضحة ين و ,يمن المقارف فده ین وان 
فيه بر حٌى لا يَصدَنِي ادن اراد ر ا حل بی طَارِقٌّ من أذ یبا ان عَلی کل 
تیم قور و مور اليك مین جاه من كيش كباله قي و هو اليم الي 

«خداوندا افراد قوی و با صولت از عظمت تو نیرو می‌گیرنك و مردم منعم و ثروتمند از 
دست کرم تو به دولت می‌رسند و هیچ صاحب حول و قوه‌ای جز از ناحية تو قدرتى ندارد 
و هيج توانگری از دیگران ممتاز نمی‌گردد مگر به ثوان و نيروى توء تو را بحق بركزيدة 
آفريدكانت» و آن انتخاب شده از ميان انسانها يغنى حَضْرَتَ محمّد2ة بيامبرت و خاندان 
و سلاله آن حضرت که درود و سلام بر روان پا کشان باه مرا از شرٌ و ضرر اين روزكفايت 
فرماه و خير و برکت أن را نصيب من نماء و د رکازهای امروژم حسن عاقبت و محبت 
خودت و رسیدن به آرزوهايم را عنایت فرماء و مرا از گردنکش گمراه و هر قدرتمندی که 
قصد آزارم را دارد محفوظ بدار» چندان که از هر بلا و نقمتی در پناه تو باشم و نيز در اين 
روز امور ترسناک را برايم به ایمنی» و مشکلات و سختیها را به راحتی مبدل فرما» چنان 
که هيج مانعی نتواند مرا از مراد و مقصودم باز داره و هیچ راهزنی مرا دچار اذیت و آزار 


مردم نکنده که تو بر هر چیزی توانائی و سرانجام امور به سوی تو باز می‌گرده ای آنکه 


همانندی نداری و شنوا و بینائی». 
< سیب نامگذاری فاطمه به فاطمه :> 


۶ - حدثنا السید الامام الزاهد أبو طالب يحيى بن الحسن بن عبيدالله الجواني الحسيني في 


داره بآمل لفظا منه في محرم سنه تسع و خمسمائه 2 قال أخبرنا الشيخ آبو على جامع بن أحمد 
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الدهشاني في نیشابور في شهر ربیع الأول سنة ثلاث و خمسمائة قال أخبرنا الشیخ أبو الحسن علي 
بن الحسين بن العباس قال أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم التعالبي قال أخبرنا آبو 
القاسم يعقوب بن أحمد السري الفروضي قال حدثنا أبو بكر محمّد بن عبدالله بن محمّد قال حدثنا 
أبو القاسم عبدالله بن أحمد بن عامر الطائي قال حدئني أبي قال: 

ديع بن مُوسَى قال: : دلي ابي موس بن جر قال آي ابي جفر بن مح 
تال حَدَلَيِي بي مُحَمَدِ بن عَلِيٌ قال دي اي يب الکسین ال دی أي لین بن 
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لي ال دبي عَلِيّ بن آبي طالب كلا قال: قال سول الله يۇ : : ما شمیت | ی فَاطِمَة 
لان الله نها وَقَطُمَ م ن انا من انار 
حضرت امام رضاءكة از پدران كراميشان ا از حضرت على بن ابی‌طالب یذ روایت 
کرده‌اند که رسول دای فرمودلد: همان فانه:۵. فاطمه نامیده شده زیرا خداوند او و 
محبّانش را از آتش دوزخ دور و جداکردواست . 
ا و اد 


+ ای علی! دوستدار تو دوستدار من است. و دشمن تو دشمن من!4 

۷ - آخبرني الشیخ أبو علي الحسن بن محمّد بن الحسن الطوسي بقراء‌تي عليه في مشهد 
مولانا أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب في شهر رمضان سنة إحدى عشرة و خمسمائة عن أبيه 
قال آخبرنا آبو محمّد بن الحسن بن محمّد بن يحيى الفحام السر من رآني قال حدثنا أبو الحسن 
ا ی ی ا 
المنصوري قال: ال كلت خن عم علي بن مم مُحَمَّدٍ يله وَكَانَ يروي عه كثيراً من دک أنه 
ال تا العام قال يي أبي مُحَمّدٍ بن علي ٿال حيبي آبي عَلِيٌ ب مُوسَى قَالَ: 
دبي ابي مُوسى بن جلف قال حَدَلَني ابي جعْفرِ بن مه اي ابي محقد بن علي 
قال ڪي ابي عَلِي بن الحسين قال حَدََنِي اي الکمین بن علي قال َدَيِي ابى اير 
الْمْؤْمِنِينَ چغ قال: ال رول الله اة بي الا صَمَنا: : یا عَلِنُ ! مُحِدُكَ مُجبي و مشک 
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عيسى منصورى مىكويكه من دوست بسيار نزدیک حضرت على بن محمد الهادى ا 
بودم» و روايات بسيار از آن حضرت نقل می‌کرد از جمله اين روایت که از آن حضرت از 
بدران بزرگوارشان2 از اميرالمؤمنين على بن ابی‌طالب د روايت كرده است که فرمودند 
من با این دو كوش خود از رسول خداءة شنيدم (و اگر العياذ بالله خلاف اين باشد 
كوشهايم نشنوند» که فرمودند ای على! دوستدار تو دوستدار من أسمته و دشمن تو دشمن من. 


« ای خيثمه! به شیعیانمان بكوا» 

۸ - أخبرنا الشيخ أبو محمّد الحسن بن الخسین پن ڳابوگه رحمهماللّه عن عمه محمّد بن 
الحسن عن أبيه الحسن بن الحسين عن عمه أبي جعقر كمد بن على بسن الحسين بسن بابويه 
رحمدالله تعالى قال حد اني سعد بن عبدالله 47 عند بن أبي همير عن 
صفوان عن خيشمة خی سبي كل حلت على التاق جف بي ند ری نو 
تال بل عوالیتا السَلام و آزصهم وی الل ون وة عم تبرشم و وم صَعِيفهُم و أن 

غود صَحِحَهُم مَرِيضهُم ان يَشْهَدَ حَيهُمْ جَناز رَه مهم وَأَنْ تاقوا في بوهم فاد لقا 
بقضهم عضا یا لأّهْرئا. وَحِمَ الله عدا أخيا أَمْرنا. 

يا َيه إن لأنُفيي عَنْهُمْ ین الله مین لا العمل و یا درك إلا الور ول 

خیشمه می‌گوید: بر حضرت صادق ا وارد شدم و قصد سفر داشتم» می‌خواستم با 
ایشان وداع کنم» حضرت فرمودند: به دوستانمان سلام برسان و آنها را به تقوای الهمی 
سفارش کن و بگو که توانگران آنها از نیازمندانشان و اقویا از ضعفا و ناتوانان عیادت کنند 
بیماران یکدیگر را عیادت کنند و زنده‌ها به تشييع جنازه مردگانشان حضور یابند و در 


خانههاى خويش با شي دیدار و ملاقات داشته باشند زیرا ملاقات آنها موجب احياء امر 
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و باز فرمودند: دا رحمت کند بنده‌ای که امر ما را زنده بدارد. 

ای خیشمه! به دوستان ما برسان که ما آنان را از خدا به هیچ وجه بی‌نیاز نمی‌سازيم 
مگر با عمل و کار نیک خودشان» و دوستی ما جز با ور و پارسائی بدست نمىآيد و 
بدانند که در روز قيامت حسرتمندترین مردم کسی است که عدالتی را بستاید سپس از آن 


روی برتافته و به امری جز آن كرائيده باشل 


د 2 مه 


« اهلبیتم را بخاطر من دوست بدارید4 

۹ - أخبرنا الشيخ أبو على«الحسن بن محمد بن الحسن الطوسي رحمهاللّه بالموضع و 
التاریخ المقدم ذكرهما عن أبيه تال أخبرنا أب محمد الحسن بن يحيى الفحام قال حدثنا أبو الحسن 
محمّد بن أحمد بن عبيد المنصووَي قال:بجدثبا عبن أبي موسى عيسى بن أحمد بن عيسى بن 
منصور قال: كنْتُ دنا امام لیب مق ده کان يروي عَنْهُ كثيراً, من دنک اه قال 
داماد تال حَدَنَيِي بي مخت نع َي أي علي بن مُوسى قال حَدَنَبِي 
بي وى بن فن ال ی ابي عفر بن محم قال َي بي محمد بیع ال 
دی ابي لب الخمین قال دبي اي امین بن علي قال ی اب أَصِيرٍ 
المزينين 24 قال: قَالَ رسو ل الله بش یو الله َا يَعْذّوكُم به من عة و أجبُوني لحب 
الله وَأَجيُوا أهلّ تى لِحُبى. 

عمر بن عیسی منصوری می‌گوید: من دوست بسیار نزدیک حضرت هادی 4ا بودم» و 
روایات بسیار از أن حضرت نقل می‌کره از جمله اين روایت که از آن حضرت از پدران 
بزرگوارشان2: از امیرالممنین علىّ بن ابی‌طالب :ا روایت کرده است که رسول خخدا تاف 
فرمودند: خداوند را بخاطر نعمت‌هایی که به شما ارزانی داشته و از آن تناول می‌کنید دوست 
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بداریده و مرا بخاطر دوستی خداء و اهل بیتم را بخاطر محبت و دوستی من دوست بدارید ٩‏ 


وه ود ê‏ 


خاگر عمل هفتاد ييامبربا خودداشته‌باشندبدون‌ولایت ماپذیرفته نشود4 
۰ -أخبرنا الشيخ أبو محمّد الحسن بن الحسین بن بابويه بقراءتي عليه بالري في ربيع الأول 
سنة عشرة و خمسمائة قال حدثنا الشيخ السعيد أبو جعفر محمّد بن الحسن بن محمّد الطوسي 
رحمهاللّه قال أخبرنا الشيخ أبو عبدالله محمّد بن محمّد بن النعمان قال أخبرني أبو الحسن بن خالد 
المراغی قال حدثنا الحسن وار يوا ار رت E‏ 
حدثنا سلام ؛ بن أبي عمير الخراساتي عن سعد بن سعید.عن يونس بن الحباب عَنْ عي بن 
اخسن لیے قال: قال ر سول الله 4ش 5: ما بال وم وک دم آل إن امیم ی ترخواو 
ستبشووا و اذا در عِنْدَهُمْ آل محکد چ اشْمَارٌ ت لر 
ا ا و ۳ 


3 


َ خی یلق بوايتي و َلَاية أل بجي لا ندال 

NE‏ الحسین زین العابدین( روایت شده است که رسول دام فرمودندد 
جه شده که گروهی چون نزد ايشان ذكر آل ابراهيم 252 می‌شود شاد و خشنود مىشونله ولى 
جون سخن از آل محمد نزد آنها بيش مىآيد دلهايشان مشمئز و متنفر می‌گردد؟ 

به آن خدائى که جان محمّد در دست اوست. اكر بنده‌ای در روز قيامت بيايد و عمل 
هفتاد بيغمبر را همراه داشته باشده خداوند از او قبول نخواهد کرد مگر اينكه خدای را با 
ولايت من و اهل بيت ديداركند!") 


26 e 


۱- اين روایت با اندک اختلافى در روايت شماره ۹۶ آمده است . 
۲- این روایت نیز با اندک اختلافی در روابت شماره ۱۳۸ آمده است . 
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« دخول بهشت به شرط ولايت على است» 

۱ - أخبرنا الشيخ أبو علي الحسن بن محمّد بن الحسن الطوسي رحمهالله بقراءتي عليه في 
مشهد مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في شهر رمضان سنة إحدى عشرة و خمسمائة قال 
أخبرنا السعيد الوالد أبو جعفر رحمهالله قال أخبرنا أبو محمّد الحسن بن محمّد بن يحيى الفحام 
السامري ببغداد قال حدثنا أبو الحسن محمّد بن أحمد بن عبيدالهاشمي المنصوري تال حدثني عم 
أبي موسى عيسى بن أحمد بن عیسی المنصوري قال حدثنا الإنام علي بن محمد العسكري قال 
حدثني أبي محمّد بن علي قال حدثني أبي علي بن موسى قال حدثني أبي موسى بن جعفر قال 
حدئني أبي الصادق جعفر بن محمّد عن أبيه عن جابر قال أبو محمد بن الفحام و حدثني عمّى عمر 
بن يحبى قال حدثني إبراهيم بن عبدالله البلخي قال حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد النبيل 
قال: سيعت الصاو 1 1۳ دی ابي يد بن عل ا عَنْ جَابر بن يالله قال :كلب 
عند الي بلق تا مین جایب. و عل من ایب أل عمد بى الاب و BEÎ‏ 
[به]. 

فَعَالَ: ما تاله؟ 

ال خکي عنک یا 00 فلت یا سول اللّه. من قال لا له إلا ال مه 

ر هد 


سول ال َو دحل اد 
قال: نعم ادا مشک بِمَحَبَةِ هد 

فحام از جابر بن عبد الله انصارى روايات كرده است كه در محضر رسول دامن 
بودم» من یک سوى آن جناب بودم و امير المؤمنين على سوى دیگرش ناكهان عمر بن 
خطاب در حالی که گریبان مردی راگرفته بود و ممكشيد وارد شد 

حضرت به او فرمود: مگر جه کرده است؟ 

عم ر گفت: يا رسول اللّه! از شما نقل می‌کند که فرمودهايد: هركس بگوید لا اله الا الله و 
محمد رسول الله اة داخل بهشت مىشوه و مردم چون اين را بشنوند در اعمال خود 


13 
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کوتاهی می‌کننده يا رسول الله آيا شما جنين فرمودهید؟ 
حضرت فرمود: آری» اما بشرط آنكه به دوستى و ولايت اين آقا (يمنى حضرت علىّ بن 
ابى طالب :ا ) متمسک باشد. 
$ 3 


« ما همان ذربّه رسول خداء324 هستيم» 

۲ -أخبرنا الشيخ أبو محمّد الحسن ؛ بن الحسين بن بابويه بقراءتى عليه بالري سنة عشرة و 
خمسمائة قال حدثنا الشيخ أبو جعفر محمّد بن الحسن بن علي الطوسي رحمه‌قال أخبرنا الشيخ 
المفيد أبو عبدالله محمّد بن محمّد بن النعمان قال أخبزني أبو الحسن أحمد بن محمّد بن الحسن 
بن الوليد قال حدثني أبي قال حدثنا محمد بن الحسن الصّغَا عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن 
الحسن بن علي عن أبي حمزة عن عبدالله بن لا عی أبي له في رن 
نان تال ین م 

ْنَا من أل الْكُوقَة. 
ال مرن بان تر جا این هل الكو لیا ییا هه الِضابّة, إن الله ای 


َدَاكُمْ مر هه لاش حون شتا التاش. و صد فقو تا و کدنا الَا فَأَحيَا کم ال 
مَحْيَان و اعاتک ماتا اشد ی أبي 1 2107 يِن أَحَدِكُمْ وَبَئْنَ أن يعبط و بى 
7 2 کذا, موی بیده ای حَلَقَهِ. و قال الله في کتابه: «ر لقَذ 


اسلا رما من قبلک و جعلنا هراجا و دی( خی خی ی سول الله بإ . 

عبدالله بن ولید کندی می‌گویده در دوران حکومت بنی‌مروان به خدمت امام صادق1 
رسیدیم» حضرت فرمودند شما از کجا هستید؟ 

عرض کردیم: از اهل کوفه هستیم. 


فرمودند: در ميج شهری بیشتر از شهر کوفه دوستدار و طرفدار نداریم» بویژه از این 


۱- سوره مبارکه رعد آبه ۳۸ 
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گروه (يعنى قبيلة بنی‌کنده» همانا خداوند سبحان شما را به سوی امری هدايت کرده که مردم 
نسبت به آن غافلند شما ما را اجابت كرديد ولی سردم ما را شمن داشتنده شما ما را 
تصدیق کردید ولی مردم ما را تکذیب می‌نمایند. خداوند شما را به حيات و زندگی ما زنده 
بداره و همچون ما بميراند. گواهی می‌دهم که پدرم می‌فرمود: ميان هیچ يك از شيعيان ما و 
آنچه خدا بدان چشم او را روشن کند و بر او رشک برند فاصله‌ای نیست» جز آنکه جانش 
به اینجا برسده و با دست خود به حلقوم خويش اشاره کردند. همانا خداوند در قرآن كريم 
می‌فرماید: «همانا ما پیش از تو نیز پیامبرانی فرسنادیم و برای آنها همسران و فرزندانی 
قرار دادیم» اینک مائیم ذرِيَهُ و فرزندان رسولاللهبَابة. 


کا ا 


ل ۰ 


و سنگریزه‌ها ركست على ا سخن مىكويند» 

۳ - أخبرنا الشيخ أبو عل ي آلِحَس مب اسن الطوسي رحمه الله بقراء تي عليه في 
الموضع و التاريخ المقدم ذكرهما عن أبيه قال أخبرنا أبو محمّد الحسن بن يحيى الضحام قال 
حدثني عمي عمر بن یحبی قال حدثنا أبو بكر محمّد بن سليمان بن عاصم قال حدثنا أبو بكر 
أحمد بن محمّد العبدي قال حدثني علي بن الحسن بن جعفر الأموي عن العباس بن عبيداللّه عن 
سعد بن ظريف عن الأصبغ بن نباتة عن أبي مريم عن سلمان قال: كنا لو سا الب إذ 
بل عَلِيٌ بن أبى طالب شََاوَلَهُ ال الْحصَاة فلا اتقوت الْحَصَاهُفِي کت 
عل نطقت و هي تقو ا لها ال مد کت ود شول اللا رَضِيتُ بالل اة 
محئ نبا و بعل : يأب تاتا و 

ال الي من أضبع منك اضيا الل و بولَايَة عَلی بْنِ أبى طالب ا فَقَدْ أمِنَ 
خَوْفَ الله و عتابه. 

سلمان نقل می‌کند: در محضر حضرت رسول خدالة بودم كه علی ابن ابی‌طالب اا 
وارد شد رسول خداءوٍ چند عدد سنگریزه به دست او داه هنگامی که سنگ ریزه‌ها در 


© بشارتهاى ييامبر به شيعيان على لب * OEE 0 ine‏ 

دست ایشان قرا ركرفتء ناكهان شنيديم كه سنگ‌ریزه‌ها به سخن درآمدند و با زبان فصيح 

کفتند: لا اله الآ الله محمد رسول الله اة راضی هستم به رسوبيت خداونبوت 
لش و امامت و ولايت علی بن ابی طالب3. 


سپس رسول دا فرمودند: هركس صبح کند (يعنى شبانه روز خويش را اینگونه 
پری کند که) خدا را دوست بدارد و به ولایت علی بن ابی‌طالب اا معتقد باشد از خوف 
و خذاب خداوند در امان خواهد بود. ۱ 
جرد e E‏ 


« دعايى مستجاب از امام هادى.#ة که برگشت ندارد4 

۴ - أخبرنا الشيخ أبو على الحسن بن محمد بئاحس الفلوسي رحمهالله و أبو عبدمحمّد 
بن أحمد بن شهريار الخازن قراءة عليهما بمشهد مولانا مر المؤمنين على بن آبي طالب قلا 
حدثنا الشيخ السعيد أبو جعفر محمّد بن الحسن بن على الطوسی رحمدقال آخبرنا أبو محمّد 
الحسن بن محمّد بن يحيى الفحام قال حدثني أبو الحسن محمّد بن أحمد بن عبداللّه المنصوري 
قال حدثني عم أبي موسى عیسی بن أحمد بن عیسی قال: قَصَدْتُ الْإِمَام عَلِيّ بن مُحَمَّد له تون 
لت يا سیر نجل قڍ اطَرَڪبي قط ردي علبي (مليي) و ما نهم في یکت 
ال لته يعلَرَعتِي لکت. و لذ ماه فاس [َياً له] یل ابو ینک. فجلبيفي آن 

منصوری از عموی پدر خود نقل کرده است که گفت: روزی خدمت امام هادىالة 
رسیده عرض کردم: آقای من! اين مرد (متوکل) مرا کنار گذاشته و حقوقم را قطع نموده و 
باعث تاراحتی من شده است» گمان نمی‌کنم چیزی او را بر اين کار واداشته باش جز اينكه 
اطلاع پیدا کرده من به شما ارادت دارم» اگر شما از او درخواستی بکنید بطور قطع سیاستش 
ایجاب می‌کند که قبول کنده تقاضا دارم تفضلی فرمائید و در اين مورد از او درخواست نمانید. 

ال ند : تُكْمَى ان شاء اللّه. 


iG "سس‎ ۰۳۶۲ 


نوی و طَرَقَيِي رل ات کل سول یلو وشولاء فَجئْتُ و منم عَلَى اباب 

نه فَقَالَ: رجلا ا اوي فی منز لک با نی[ َا لجل ا يَطبك, تخل وإ 
مت کل یش عَلَى فراش 

ال لي: :یا با مو سی! تشتفل لک و تلییتا نفشک؟ أي من ء لک عندی؟ 


و 2 


فْلّْ: الصّلَةٌ الق وا ی شیاء فأمر لی بها و ضعنها. 


ا 

امام فرمود: ان شاءالله كارت درست خواهد شد. 

شبانگاه ديدم فرستادكان متوكل یکی پس از دیگری بر من وارد شدند و بدنبال من 
آمدنده فوری پیش او رفتې فتح (بن خاقان) نيز بر در سراى متوكل ایستاده بوه كفت: 

مرد! چقدر بخانه خود انس گرفته‌ای؟ متوکل مرا بزحمت انداخت آنقدر که بشت سر 
هم ترا از من مى خواهد 

چون وارد شدم» متوکل روی تخت خود نشسته بود به من گفت: ای ابوموسی! ما تو را 


1 ۱ فراموش کرده‌ايم, تو هم خود را به ما نشان نمی‌دهی؟ بگو ببینم چقدر از ما طلب داری؟ 
ل كفتم: فلان جايزه و مقررى و حقوق این چند وقتء و چند مورد را ذکر كردم همه را و 
بيشتر از آن را دستور داد به من بدهند. 
به فت گفتم: حضرت هادی ا اينجا تشربف آورده بودند؟ گفت: نه. 


ال با 

وت مص رفا تتبغتى. ال زى: لنت آشک الک سألتة دُعَاء لک فالبيش لى 
دعاء 

TS 


3 


۶ ور ۳ ۳ of‏ 
قلت بیر کتک پا سَيّدِى, و لکن الوا ِي نک ما م . مَضَيْتَ إلَيْهِ و لا سَالَتَهُ. 


© بشارتهای پیامبر به شيعيان على چ * TEESE a‏ 


في 


7 و 
نا 


ال إن الله الى َلِمَ ي ألا لجا ني الْمهَاتٍ إل عل ال زا نت 
امات إلا عليه ]و رد ذا لاه اجب و تخاف أَنْ تغل تفیل با 

پرسیدم: رقعه‌ای نوشته بودند؟ 

گفت: نه. 

من برگشتم فتم بدنبال من آمده و گفت: شک ندارم تو از آن جناب تقاضا کرده‌ای 
برایت دعا كند برای من هم درخواست كن دعا کند. 

وقتی به خدمت حضرت رسیدم تأ چشمش به من افتاد فرمود: ای ابوموسی! از جهرهات 
پیداست که خوشحالی و راضی هستی. 

عرض کردم: آری» به برکت شماء ولی می‌گفتند. شتا آنجا تشریف نبرده‌اید و از متوکل 
تقاضائی ننموده‌اید. 

فرمود: خداوند مي‌داند که ما در گرفتاریها به يأو پناه نمی‌بريم [و در پیش آمدهای 
سخت جز بر او توکل نداريم]» هر وقت درخواست کرده‌ايم ما را رد نکرده می‌ترسم که از 
اين کار دست بردارم» خداوند نيز رفتار حود را تغییر دهد 

َال :نه لیا بظَاحِرِهِ و جانا ببَاطِنِه الدّعَاءٌلِمَنْ يَدْعُو به إذا خُلْضْتَ [أُخْلَصْتَ] 
في طَاعَةٍ الله و اغترفت رسو ل ال و بحا أل الِْيتِ, و سألت الله زک و تَعَالَى 

كُلْتُ: با سیدی! فَعَلْنِيى لتُعَلمَيِى] دعاء أَخْمصٌ به من الْأَدْعِيةِ؟ 

نالف هَذَا الدُعَاء كيرا آذغو الله به و قَذ لت الله أن لَا يُحَيْبَ من دَعَا به في 
مشهيي بَعْدِي. و هو: 

عرض کردم: آقاء فتح بن خاقان به من چنین و چنان گفت. 

فرمود: او در ظاهر ما را دوست می‌دارد ولی در باطن مخالف ماست. دعا نيز تابع نیت 


و قلب شخص است. وقتى در فرمانبرداری خدا خالص شوی [اخلاص داشته باشی] و به 


aa #4۳۶۴(‏ ليشار تيان میسیب هام مان مق 
نبوت رسول دا و حقوق ما خانواده پیامبر اعنراف نمائی» آنگاه از خدا چیزی 
بخواهی هرگز تو را ناامید و محروم نخواهد کرد. 

عرض کردم: آقا! دعائی بمن بیاموزید که از بين دعاها برای خود احختصاص دهم. 

فرمودند: من بسیار اين دعا را خوانده‌ام و از خداوند درخواست کرده‌ام كه هركس پس 
از من اين دعا را در حرمم بخواند ار را مأيوس نکنده آن دعا این است: 

«يَا عدي عِنْدَ الْعدَدِ [الْعَدُو] و يا رَجَائِي و الْمُعْتَمَدُ يا كَهْفِى و السَّنَدُ و یا واحدٌ یا 
دافم الله اح سالک البق من له من خَلْقِككَ, وم تجعل في حَلْقَكَ مِْلَهُم 
[أحدا]. أن صي عَلَنِِمْ و [آن]تعل بي کیت کیت. 

ای خدایی که توجه به همه کاره بودن تو در ميان همه وسایل و سرمایه‌هاه [یا در ميان 
دشمنان] تنها سرمایه و دلبستگل من استّه قبنكامى که دیگران به چیزهای دیگر دل 
بسته‌اند! و ای اميد و اعتماد من! و ای پناهگاة و تکیه گاهم! ای تنهای بی‌همنا! و ای که سوره 
ل هو الله احد در شان تو کا ینای تو به حق آن مخلوقاتت که مانندشان 
نیافریده‌ای (یعنی محمّد و آل طامرینش2) تو را سوگند می‌دهم که بر آنان درود فرستی» و 
حوایج مرا که فلان و فلان حاجت است برا رده سازی. (و به جای کیت و کیت حاجت 
خود را بر زبان آوری). 


21 j 


« آیا می‌دانی ما را به کجا خواهند برد؟) 

۵ - حدثنا السيد الزاهد أبو طالب يحيى بن محمّد بن الحسن الجواني الحسيني بآمل في 
محرم سنة تسع و خمسمالة لفظا منه و قراءة عليه بعد ذلك قال آخبرنا الشیخ أبو علي جامع بن 
احمد الدهستاني بنیشابور قال أخبرنا الشیخ الامام آبو الحسن على بن الحسین بن العباس قال 
أخبرنا إسحاق بن أحمد بن محمّد بن إبراهيم الثعالبي قال أخبرنا أبو القاسم یعقوب بن أحمد 


السري قال حدثنا أبو بكر محمد بن عبدالله بن محمّد في سنة سبع و ثلائین و ثلاثمائة قال حدثنا 
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أبو القاسم عبدالله بن أحمد بن عامر الطائي بالبصرة قال حدثني أبي في سنة ستين و مائتين قال: 
موي GE e‏ بي جَغْفْرٍ 

محمد 3 قال دی آبي مُحَمّد بن عَلِيّ .قال حَدَنَنِي بي عَلِيّ بن الحُسَيْن, ٿال حَدَنَيِي 
۲ الحْسَيْن بن على تال حَدنَيِى أبي علي نطاب بت تان: قال وَحُولُ الله ۇٍ: یا 
علي ذا ترا أحَذْتُ يخطؤةالله د تج وَأَخَذَ ودک بِحُجْرَتَكَ 


۳ ۳ 


5 
هيه 9 
1 
1 
1 


اَعَد شيعة ؛ ولیک بِحُجرّتهم تر أَيْنَ يُوْمَرُنَا؟ 

حضرت امام رضاءكة از پدران گرامی‌شان ب روايت كردهاندكه رسول خداء2ة به 
اميرالمؤمنين 1 فرمودند. ای على! هنگامی كه روز قيامت فرا رسد من به ريسمان الهمی 
متوسل می‌شوم و تو به ريسمان من متوسل خواهى شد و فرزندانت به ریسمان تو متوسل 
خواهند شد و شیمیان فرزندانت به ریسمان آنها متوسّل می‌گردنده پس آیا می‌دانی ما را به 
کجا امر می‌کنند که برویم (و به کجا خواهند برد)؟ 


سا جه ١‏ 2 ۱ 
مث 


2 
ره 


و 


۱ 57 و 


سے 


قال أبو القاسم الطائي: سألت أبا العباس عن الحجرة فقال: هی السبب. 

و سألت نفطويه النحوي عن ذلک فقال: هي السب 

ابوالقاسم طائى مىكويد از ابوالعباس راجع به حجزه پرسیدم. گفت: حجزه همان سبب 1 
و ریسمان است 


و 

۳۹ کن | مه 
مه کے 
۱ 


ی 


اين سؤال از نفطویه نحوی هم پرسیدم همان جواب را به من داد. 

قال محمّد بن أبي القاسم انطبري: و هي العصمة من‌الّه تعالى و ذمته التي لا تخفر و حبله 
الذي من تمسك به به لم ينقطع عنه و قد أمراله تعالى بالتمسك به قال وو اموا بل الل 
جَمِيعاً»١١2)‏ يعني بولاية على بن أبي طالب و ولاية الأئمة المعصومین 2 وفقنا الله و إيَاكم 
لطاعته و طاعة أولي الأمر و محبّته و محبّتهم بحق محمّد و آله ۳ . 

طبرى نويسنده كتاب می‌گوید: حُجزه همان مقام عصمت خداوند و ضمان و پناهگاه 
الهی است كه هرگز شكسته نمی‌شود و همان ریسمان الهى است که هركس بدان دست يازد 


۱- سوره مبارکه آل عمران أيه ۱.۳ 


+ > 


١ 
کے‎ 
سم شارن‎ 
و‎ 


ير 5 


سیر 
ا 4 
1 


2 
ا‎ 
E 


2 


ير مم 


۳ 


۱ 

۱ 
۵ 

: 
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هرگز از ار جدا نمی‌گرد و خداوند در قرآن تمسک بدان را امر فرمودهكه؛ «به ريسمان 
الهى همگی متوسل شوید» یعنی به ولایت اميرالمؤمنين على بن ابی‌طالب: و ولایت ائمه 
معصو مين چا که خداوند ما و شما را به اطاعت ایشان که همانا صاحبان امر خدا هستند و 
EE EE‏ 


« از آنها ببرسيد و از دیگران ميرسيد تاكمراه مشويد» 

۶ - أخبرنا الشيخ أبو محمّد الحسن بن الحسين بن بابويه رحمهاللّه فيما أجاز لي وكتب لي 
بخطه بالري في خانقانه سنة عشرة و خمسمائة قال حدثنا السيد الزاهد أبو عبدالحسن بن الحسين 
بن زيد الحسيني الجرجاني القصي قال جنا والدي رحمه الله عن جدي زيد بن محمّد قال 
حدثنا أبو الطيب الحسن بن أحمد البيعي قال بحكائنا محمّد بن عبد العزيز قال حدثنا إبراهيم بن 
موف قال جوا موسي بن عا مرک تن ابي اسان اسبيميقال سمعت البراه بن عازب 
و زيد بن أرقم قال كنا ند ول الله 3 ی او ویو > 
یم قال: کن اله من یلید و لاله مخ توالی إلى عير مَوَ لول 
فراش ر لس ارت وَصَِةٌ ساي :دي عاك تلع َع 
لا شین اک ا إن وماء کم و آشوالکم لکد حرام كخم کم هَذَا فی بَلَدِكُمْ 
هذا في سَفْرِكُمْ هد کر فل این كر التي لود له روا 


براء ابن عازب و زيد بن ارقم نقلكردهاندكه؛ روز غدير خم نزد رسول خداا بوديم 
و شاحه‌های درخت را از بالاى سر حضرت كنار مىزديمء كه فرمودنده خدا لعنت کند کسی 


را که به غير پدرش خودش را منسوب كنده و خدا لعنت کند کسی را که تحت ولايت کسی 


بجز موالیان حقیقی خويش در آيد و بدانید که هر فرزندی که بدنیا می‌آید مال همان کسی 
است که در بستر او بدنیا آمده (کسی حق ندارد که بگوید اين فرزند نعوذ بالله حرامزاده 
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است, بلكه مال شوهر همان کسی است که آن را به دنيا آورده» و برای هيج وارشی حق 
وصیت (بيش از ثلث) نيسته (يعنى کسی نمی‌تواند بيش از یک سوم مالش را به کسی با ۳۹ 
وارثى از وارثانش با مصرفی از مصارف وصيت كند). 4 
آری» شما مرا دیدید و از خود من حرفهايم را شنيديد بدانید که هركس به من عمداً 
دروغ بندد جایگاه خود را در آتش مهيا ساخته. 
آگاه باشید که خون و مال شما مانند این روز و اين شهر و این ماه ( که ماه حرام است) 
دارای حرمت و احترام است» (بی‌جهت به جان و مال یک‌دیگر تعدی و تجاوز نکنید» ۱ 
بدانید که من بزودى بيش از شما بسوى حوض کوثر می‌شتابې و به كثرت شما امتم در روز ا 
قيامت sS‏ » پس مرا شرمسار نككنيد؛ 
ألا ادن رجَانًا من النَّار وَ لذن من 
یا اک لا تذرى ما أَخْدَنُوا بَعْدَكٌ. 


۳۹ 


ا زر و ره لگ و ی وبر ۷ 
الاو ان الله ولي وَ انا لی کل مُؤ من مكلك مو وهی ولا الما من وا 2 
1 


و عاد مَنْ ۱ 
و قال نت اي تارک فیک ای كاب اللَِّ و عرتي, رف بدي و لر ایک 5 
َاشأَُوهُم و لا تشألوا غترهم [تضلوا]. 9 


آگاه باشید! من کسانی را از آتش نجات خواهم داد اما برضی دیگر از دست من کاری 
برایشان ساخته نیسته و (هرچند) در آن روز مىكويم پروردگارا! اصحابم! اما به من گفته 
خواهد شد: شما نمی‌دانید آنها بعد از شما جه کرده‌اند!! 


بدانید که خداوند ولی من استه و من ولن همه عؤمنين هستم» پس هركس من مولای او 


باش و او را دوست بدار» و آن کس که او را دشمن داشته» دشمن بدار. 
سپس فرمودند: من دو چیز گرانبها نزد شما باقی می‌گذار کتاب خدا و عترت و 
خاندانم راء اين مانند طنابی است که یک طرف آن به دست من و طرف دیگرش بدست 


۹ 
3 
هستم. على 2 نيز مولاى اوست. بارخدایا مركس ولايت على اغ را بذيرفته باشده متولى او / 
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مپر سيك ( که کمراه خواهید شد). 
e‏ 3 
« گردنبند پربرکت فاطمه زهراءت > 


۷ - أخبرنا الشيخ أبو علي الحسن بن محمد بن الحسن الطوسي رحمهالّه فیما أجاز لي 
روايته عنه و كتب لي بخطه سنة إحدى عشرة و خمسمائة بمشهد مولانا أمير المؤمنين على بن 
أبي طالب ا قال أخبرني أبو الحسن محمد بن الحسين المعروف بابن الصقال قال حدثنا أبو 
المفضل محمّد بن معقل العجلي القرمسي بشهرزور قال حدئني محمد بن أبي الصهبان الباهلي قال 

حدثنا الحسن بن علي بن فضال مين حمران يد له َف بن مح مُحَمر لي عن 
بيو عن جابر بن عبدالّه الألصأكلق رضی له عن قال: سن ا5 شو ل الله اة لاه 
الْعَضْر فلا ال جلّس فی .فهر اناس حَوْلَهُم يَِْنَا هم کذلک. إِذ لاه 2 شيخ مس 
مُهَاجِرَةٍ ارب [عَلَيهِ] سمل فد هَل و الق أخْلَنَ] و یاه یمالک ضَغفاً وكتراً 
بل هر سول الهش بشتجلبه همه )ال ال الشَّيِحُ: يا ی الا نا جائ 
الک د قأطْعتي. و عَارِي الْجَسَدٍ ۳ فقيو ری 

ال لش : ما أجد تک شین ال یات له انطلق إلى منزل مَنْ يحب ۲ 
الله و ول وَيحِيّهُ له و شون له ور الل عَلَى تَفِْه, انلق إِلَى 4 حجر امةن 

حمزة بن حمران از امام صادقءكة از بدر بزركوارشان#ة از جابر بن عبدالله انصاری 
روايت كرده است که روزى رسول خداب2ة پس از به جاى آوردن نماز عصر در محراب 
مسجد نشسته و مردم نيز اطراف آن حضرت راگرفته بودند در اين حال بيرمردى از 
مهاجرین عرب که لباسهای کهنه و پاره‌ای بر تن داشته و از شدّت ضعف قدرت حفظ خود 
را نداشته به نزد ایشان آمد پیامبر و که متوجه حضور وی شده بود به سوی او 
نگریسته و احوالش را پرسید. 
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پیرمرد گفت: ای محمّد! شكمم خالى استه غذایی به من بده بدنم برهنه است لباسی بر 
من بپوشان, فقيرم بىنيازم كن. 

بيامبر دة فرمود: من جيزى ندارم كه به تو بدهم, ولى تو را به جايى راهنمایی می‌کنم» 
زيرا راهنماى به خيرء مانند عامل به آن استه برخيز و به سوى خانة آن کسی برو که خدا 
و رسولش را دوست دارب خدا و رسولش هم او را دوست دارند آن کسی که خدا رأ بر خود 
مقدم می‌دارد به سوى خانة فاطمدط برو. 

ر ان بها ملااصفا بيت سول له الَذِي یرد بو لِنَفسِهِ من أَرْوَاجهِ. و قال: ا 
پلال كم یه على لل طت 

انْطلقَ غاب مع با لا وَقَفَ علی باب فاطمَة له نادی بای صوّته: السَّلَامُ 
علیکم یا أَغل یت ال و مخت الْملائكة و هبط جال اوح الْأمِين بللزیل من ند 
رڀ الْعَالَمِينَ. ۱ 

ال َاطعءه: و علیک اسلا نات یا هذًا؟ 

تال. شیم من الْعرب لب عَلَى آبیک سد ار مَهَاجراً من د 
محمد گرا عاري الْجَسَدٍ جع الْكَبدِ قوایینی رَحمَك الل 


۳ 
« 
هه 


ا ١‏ 
شقة, وَانَا يَابِنْتَ 


و خانه فاطمه یټ به خانه رسول خداة جسبيده بود خانهاى بود كه آن حضرت 
جدا از خانه زنهايش برای خود تنها ساخته بود به بلال فرمود: برخيز و اين اعرابى را به 
در خانة فاطمه اک راهنمایی كن. 

آن پیرمرد همراه بلال رفت تا به در خانة فاطمه4 رسیدنده با صدای بلند گفت: 

سلام بر شما ای اهل خانة نبوت که محل آمد و شد فرشتگان, و فرود آمدن جبرئیل 
امین برای نزول قرآن از سوی پروردکار عالمیان است. 

فاطمه ۵ فرمود: و علیک السلام» توكيستى؟ 

بيرمرد گفت: من پیرمردی از عرب هستم که از راه دور به سوی پدرت سید بشر 


امدهام. 
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ای دختر محمد ٌ! من برهنه و گرسنه‌ام» مرا يارى كن خدا و را رحمت کند. 

وگن ِمَاطِمَةَ و ء هب نلک ال ومول اللا لاا عا يكوا فيا اما 
کل غل رشول اللا ذبک من ساهتا مت قَاطِمَه عه آ لى جلو کیش مَذْبُوع الفط 
کار ی لامح و اأشته طن تن حُذْ مد یا اسان سی الله أن وا لک 


0 اي یی و رن وی یی جلد کتش؟ ما أن 


راوی u‏ آن زمان ۳ بود که پیامبر» على و فاطمه ل سه روز (يا سه وعده) 
بود که غذا نخورده بودند و رسول حداءَآيعَوِ هم از حال على و زهرائيتة آگاهی داشت 
مر حال حضرت فاطمه ٤‏ پوستینی را که بحسن و حسين34: روی آن می‌خوابیدند به آن 
پیرمرد داده و گفت: اين را بگیرء شایذ که خبا بهتر از آن را هم به تو عطا فرماید. 

پیرمرد گفت: ای دختز محمّدا من ازگرسنگی به تو شکایت می‌کنم و تو پوست 
گوسفندی را به من می‌دهی؟ من با اين ضعف و گرستگی با اين پوستین جه كنم؟ 

ال تعمد ما سمعث این وله |ی عِفِْ كان في نها دنه له اطع بت عَکها 


عيض “د 


حَمْرَة ؟ بن عدلْطلب .فطع من ها و یدنه إلى غاب َمَالَتْ : خُذْهُ وبع ی 
۹۲ 2 لد ر الط ای شجد شول الله بو الب جالش فى أضحا 

فا تا سول الا أعغطتبی فَاطِمَةُ . بْب مُحَمَدٍ ته هَذَا عفد الت بغ تعسی ال 
راوی می‌گوید: هنگامی که فاطمه کا اين سخن را شنید گردنبند خود را که فاطمةدختر 

حضرت حمزه (دختر عمویش) به وی مدیه داده بود از كردن خويش باز کرد و به پیرمرد 

داد و گفت: اين گردنبند را بفروش شاید خداوند مهربان بهتر از اين را به تو عطا فرماید. 


پیرمرد عرب بس از آنکه گردنبند را گرفت, به سوی مسجد بازگشت و خطاب به 
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رسول خدارة:2ة كفت: ای رسول خدا! اي نكردنبند را دخترت فاطمه به من بخشيده و فرموده 


كه آن را بفروش شايد خداوند کار تو را روبراه کند. 
قال یکی ال ين و قال: و کیف ‏ َضتَع له لك و قَذ غطنکه تاطعه یه بت 
محمد وَل سَيدَه بات دم 
معا اسر رَحْمَهُ الله :یا سول الل اَن لى بشراء ها اة 
پیامبر لت با دیدن كردن بند گریست و گفت: چگونه خداوند کارت را روبراه نکند 
در حالی که فاطمه دختر محمّد527» سرور دختران آدم آن را به تو عطا کرده است. 
در اين حال عمار یاسور برخاست و گفت: ای رسول خدا! آیا اجازه می‌دهید که من 
این گردنبند را بخرم؛ 
قال: اشرو یا عَمَارٌ قلو اشْتَرَكٌ فيه الثََّل اما عَدَبَه ماله ار 
و 


لبي إلى أفلى. وان عا e‏ 
ین قال تک عِشْرُونَ ديتاراً و ماتا وزهم ری و رده ِا و راجلیی نیک ای 
آهیک. و شبعةٍ ین باه وال 

بيامبر اة فرمود: آن را خریداری کن به خدا قسم اگر جن و انس در خریدن آن 
شركت کنند خدا هركز آنان را به آتش دوزخ عذاب نخواهد کرد. 

عمار گفت: ای بيرمرد عرب! اين گردنبند را به جه قيمتى می‌فروشی؟ 

كفت: به یک شكم نان و گوشت» شته و یک بره یمانی که خوه را به وسيلة آن بيوشائم» و 

با آن برای خدا نماز بككزارم» و یک ديناركه به کمک آن به نزد اهل و عيال خویش 
بازگردم. 


عمّار که سهم خود از غنائم خيبر فروخته بود و جيز زيادى برايش باقى نمانده بوه 


گفت: بيست دينار و دويست درهم هجرى» و یک برد یمانی به ضميمه اين مركب سوارىام 
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که تو را به نزد اهلت بازگرداند با يك شکم نان گندم و گوشت, به تو می‌دهم و آن را از تو 
خریداری می‌نمايم. 

ال لْأعْرَا :ما شاک بالْمَالٍ ها الوَجُل ان ها ها ضین له و عاة 
اعرا بي إلى د سول الله افق ال له سول الله تاشفق : تفت مت وَاكْتَسَيْتَ؟ 

ال غاب تو و اشتفتیث بأبى أت و أَمّي 

قال 8 : قاجز فاطمة ل ِصَنِيعِهًا. 

پیرمرد گفت؛ ای مره تو چقدر سخاوتمندی! سپس عمار آنچه را وعده کرده بود به أو 
داد و اعرابی بسوی رسول خدا بازگشت. 

رسول خدا به اعرابی فرمود: آیا سير شدی؟ آيا بدن خود را پوشانیدی؟ 

گفت: آری» پدر و مادرم فداي شما بات بی‌نیاز هم شدم. 

پیامبر 326 فرمود: اکنون که چنین است برای فاطمه دعای خیری کن. 

ال غاب : لاک[ ما اشتؤد تاک لاله کته یاک و َنْتَ ر ازقئاعلی 
ل ابا یم رأث و و تیعث, 
ا ان على تنعل أضحاي ا لذأ مهن 


ادن یک نیوا وما أَحَدٌ من الْعَالَمِينَ مثلي. علي يه لها و ل َاعَلِيٌّمَاكَانَ لَاطِمَة 


كفو اند اما الْحَسَنَ و خسن لاه و ما این لت مدا تباب بط ال و 
سيدا تباب أَهل الجن رَكانَ با اه مدا و عكار و سَلْمَانُ فال آزیذکز؟ الوا ويا تقول الله 
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بيرمرد عرب كفت: خداوندا! تو بروردكارى هستى ازلى و ما غير از تو را نمی‌پرستیم» 
تو رازق مطلق هستی» بس ای خدا! به فاطمه جيزى عطاكن كه تا امروز جشم هیچ كس مانند 
آن را نديده و كوش هيج كس در بار آن نشنيده باشد. 

پیامب رعش آمين كفت و رو به اصحاب کرده فرمود: خداوند اين دعا را در دنياء نسبت 
به فاطمه اجابت نموده استه زيرا من بدر او هستم و کسی از اهل عالم مثل آن را نداشته 
است» و على همسر اوست که کسی نظير و همانند او نیسته و اكر او نبود كفوى برای 


© بشارتهاى يبامبر به شيعيان على ليك © ا ا لوي 
فاطمه اٹ بيدا نمی‌شده و حسن و حسين222 را به وى عطا فرموده که در جهان مانند أنها 
سرور جوانان اولاد بيامبران و سرور جوانان بهشت نخواهند بود. 

سپس رو بسوی مقداد عمار و سلمان کرده و فرمودندد آیا می‌خواهید از این بیشتر (در 
فضیلت فاطمه :۷2 ) برای شما بکویم؟ 

عرض کردند: آری» ای رسول خدا! يفرمائهدٍ 

فلت أثاني الور يغبي جَبرَئيلَ ا و َالَ: اي قبضث و دتث تالا 
لكان فی رما من رَبُي؟ 


فرمودند: روح (الامین) یعنی جبرئيل ا نزد من آمده و گفت: هنگامی كه فاطمه 2 


که پروردگار من خدای یگانه است. 
می‌پرسند: پیامبرت کیست؟ 


رحلت نموده و دفن شوه دو فرشته از وی می‌پرسنده پروردگار تو کیست؛ او جواب می‌دهد 1 
۱ 


می‌گویده پدرم پیامبر من است. 
می‌پرسندد ولىّ تو کیست! 
پاسخ می‌دهده اين آقابی که اکنون بر بالای قبر من ایستاده یعنی على بن ابمی‌طالب ید 


ی 
آیا باز هم می‌خواهید از اين بیشتر بیشتر از فضیلت فاطمه لا برای شما بگویم؟ 
اج له قد َكل بها عیام الْمَلَائِكَةِ يَحْمَظُونَهَا ین 3 ین یدیا ومن خلفها و عن یمینها و 
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عَنْ شمالهء هم مََهَا في حَيَاتهَا وَعِنْدَ قیرها و عند موتها یکترون الصّلَاة عَلیها با وعلی ی 
وَيَعْلِهَا و نیا ناري يغد اي نکن وني ِي ختاني. و من از ان تکام 
زَارَنِيء و مَنْ زار علا نکاما از اطم له و من وَارَ الْحَسَنَ و الْحُسَيْنَ نك E‏ 
لا و من زار دریته ل فَكَْنمَا اهب 

همانا خداوندگرومی از فرشتگان را مأمور نموده که فاطمه را از چهار طرف محافظلت 
نماینده این فرشتگان هم در زمان حیات فاطمه» هم در قبر» و هم هنگام رحلتش با أو همراه 
هستند و صلوات و درودهای فراوانی را نثار او» پدر» شوهر و فرزندانش می‌نمایند. پس کسی 
که مرا پس از فوت زیارت نماید مثل آن است که مرا در زمان حیاتم زيارت نموده و کسی 
که فاطمه ۵ را زیارت كند مثل آن است که مرا زیارت کرده و کسی که على را زیارت 
کند مانند آن است که فاطمه را زیازت کرد و کسی که حسن و حسین اڭ را زیارت کند 
گویا على ابا را زیارت کرده و کس ی که فرزندان حسن و حسین چ را زیارت کند جنان 
است که أن دو را زيارت کرد ویو 

َعَمَدَ ار إَِى الْعقْدِ تیه باليشي, وله في برد با و كان له داش سهم 

من یک اله اي آضاب یی دقع لد ای الْمَمْلُوي. و قال له: خد هذا اعد 
َعْهُ إلى رَ سول ال .ات نت 21 
E‏ 


تحوبل غلامی به نام سهم که آن را از ا ا ا 
تحويل علامی بو ين 


اد 00 الم ی به سول ل الله له وخ بقل عَمَّار فقال ال و : 
انطلق إلى فَاطِمَةئْ انم 9 لد ات ها 
تجاء 00 بالعقد. و أخْبَرهَا بقل سول الله ق تَأَحَدَْ ناطمهعه العف و 


E u 
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َال َضْحَكَبِى عِظَمْبَرَكَة دا عفد أَْبعَ جابعه و كسا عُرِيَاناً و أَعْنَى تفر و آغتق 
دا و رجع م إلى رَبْه. 

غلام كردن بند را نزد رسول خدابلش آورده و سخن عمّار را برای ایشان باز گفت. 

پیامبر له فرمود: به نزد فاطمه برو و این گردن بند را به فاطمه: بده و خودت هم 
برای او باش. 

سهم نزد فاطمه آمد و سخن پیامبر را برای او گفت فاطمه8 گردنبند را گرفته و غلام را آزاد 
کرد. 

غلام بس از اينكه آزاد شد خندید. 

فاطمه: فرمود: ای مرد! برای جه می‌خندی! 

غلام گفت: از خیر و برکت اين كردن بند می‌خنلم که گرسنه‌ای را سیر کرد» برهنه‌ای را 
پوشانید فقیری را بی‌نیاز کره غلامى را آزاة نمود و 3ر نهایت نیز به دست صاحب 
اصلی اش بازگشت. 


2 


2 


« درکودکی همبازى امام حسن ا بودم» 

۸ - حدثنا الشیخ العالم آبو إسحاق إسماعيل بن أبي القاسم بن أحمد الديلمي في داره بامل 
ني محلة مشهد الناصر للحق في ربیع الأول سنة عشرین و خمسمائة من لفظه قال أخبرنا أبو 
إسحاق إبراهيم بن بندار الصيرفي قال أخبرنا القاضي أبو جعفر محمّد بن علي الجبلي قال آخبرنا 
السيد الامام أبو طالب الحسيني قال أخبرنا أبو منصور محمّد بن الدينوري قال أخبرنى على بن 
شاكر بن البختري قال حدثنا عبداللّه بن محمّد بن العباس الضبى قال حدثتا يحيى بن سعيد 
القطان عن عبيدالله : ۱ بن الوسیم عن أبي رافع قال: کت لاب لسن بن عل ۱ و هو صب 
ی ات ت مِدحَاتِي مِدْحَاتَهُ كُلْتّ: : احْمِلِيي. 

َيقُول: وی او کت ظَهْراً حَمله و سول الله او ؟ تا 


سے 


5 
4 
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َد أَصَابَ مِدْحَاتى يذاه فلت لا أخيلك كما لو تخیلنی. 
یولْ: رما تزضی أَنْ تخمل یدنا له مول الل ن3؟ قأخیله. 
ابو رافع می‌گوید: من در کودکی با حضرت حسن بن علی 1 (۱) سنگ‌بازی می‌کردم(۲) 
وقتی سنگ من در ميان گودی که هدف بازي بود می‌اقتاه به امام حسن مي‌گفتم: اکنون مرا 
بدوش خود حمل کن! 
می‌فرمود: ایا تو می‌خواهی بر پشتی سوار شوی که رسول دام او را حمل مىكردا؟ 
و موقعی كه سنگ آن حضرت در ميان گودی می‌افتاد من می‌گفتم: من تو را به يشت 


-ه 29 + 


خود سوار نمی‌کنم» زيرا تو مرا به بشت خود حمل نکردی. 
مىفرمود: آیا تو دوست ندارى بدني را که بيغمبر داب به دوش خود حمل می‌کرد 
بر بشت خود سوارکنی؟ آنگاه او را بدوش مىكرفتم. 
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« در قيامت شفيع جهار كروه خواهم بود» 

۹ - أخبرنا الشيخ الإمام أبو علي الحسن بن محمّد بن الحسن الطوسي رضي الله عنه بقراء تى 
عليه في شهر رمضان سنة إحدى عشرة و خمسمائة بمشهد مولانا أمير المؤمنين علي بن آبي 
طالب قلا قال أخبرنا السعيد الوالد أبو جعفر الطوسي رحمه‌قال أخبرنا الشيخ أبو محمّد الحسن بن 
محمّد بن يحيى الفحام السامري قال حدثني عمي عمر بن يحيى الفحام قال حدثني عبدالله بن 
أحمد بن عامر قال حدثني أبي أحمد بن عامر الطائي قال: دا على بن مُوسَى الوصا قال 
يآ طوسى بن جف 1 قال اي ابي فر بن مڪئد 4 َال اي اي محمد بن 


۳۹ 
۰ 


4 ۹ ۹ ف 39 7 1 1 هم 5 مر نز 2 2 2 ون ا م م ۰ 
مير المُوْمِنِينَ عَلِيّ بن آبي‌طالب 3۵ قال: قال رشول الله :اعد انا لَهُمْ شَفِيعٌ وء 
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ذال 
ن 
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-١‏ در برخى روايات نام شريف امام حسین تا آمده و در برخى ديكر هر دو امام را ذكر كرده است. 
۲- علامه مجلسى تي به نقل از جرزى اين بازى را طورى تعريف كرده است كه مانند همان تیله بازى بچه‌های 
زهان ماست. 1 
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القیامة: المجبٌ لأهل بيتي. و المُوَالِي لَهُم و المَُادِي فیهم. و الْقَاضِي لَهُمْ حَرَابْجَهُمْوَ 
السَاعي هم فِيّما وهم من ] أمُورهِم. 

حضرت امام رضااكة از پدران بزرگوارشان از رسول دا روایت کرده است که 
فرمودند: چها رگروهند که روز قیامت من شفیع آنها خواهم بود: دوستداران اهلبیتم» و 
کسانی که ولایت آنها را برگزیده و نسبت به دشمنانشان عداوت و دشمنی دارنده و کسانی 
که حاجتهای آنها را برمی‌آورنده و کسانی که سعی و تلاش می‌کنند برای آنها در اموری که از 
آنها نيابت دارند 


«سزاوارترين مردم‌به ورع ويارسايى آل مخمد بل وشیعیانشان هستند» 

۰ -أخبرنا الشیخ الامام آبو محمّد الحسن بن الحسین بن بابویه فيما أجاز لي أن أرويه عنه و 
قد نسخته من أصله و قابلت مع ولده قال أخبرنی عمی أو خعفر محمد بن الحسن عن أبيه الحسن 
بن الحسین عن عمه الشیخ أبي جعفر محمّد بن علي عن أبيه الشیخ أبي الحسن علي بن الحسین بن 
بابويه رحمهم الله قال حدثني على بن إبراهيم عن صالح عن السري عن يونس بن عبدالرحمن عن 

جن الحلبن هن عبد الحمید ين عواض الطائي هن همر بن بحب بن بام تال تيع أب 
عباللّ ا فول: ان أَحَقَّ ی لاس بالوع آل مُحمٍّ 2 شم شيعتهُم كي ند مدي الرعیّة بهم. 

عمر بن یحیای بسام می‌گوید: از امام صادق: شنیدم که می‌فرمود: سزاوارترین مردم 
به ورع و پارسایی همانا آل محمد و شيعيان آنها هستند تا رعایای آنان به آنها اقتدا 
کنند. 

قال محمّد بن أبى القاسم: كما أن الشيعة أحق بالورع و التقوی بعد آل محمد فهكذا 
یکونون أحقٌ بالئواب و الجزاء فاعملوا يا إخوتى من شيعة آل محمّد المصطفی مدا تلا ليوم نعمته لا 
تبید و لا تفنی. أحسن الله توفیقنا رب السّماء بحق يس و آل طه. 


طبری می‌فرمایده همانطور که شيعه پس از آل محمد به ورع و تقوی سزاوارتر و 


۰۳۷ 9 ۲ # بشارتهاى پیامبر به شيعيان على تنه 4 


محق‌تر است» همانطور در ثواب و پاداش نيز سزاوارتر است» بس ای برادران شيعه آل 
محمَدب عمل كنيد برای روزی که نعمتهایش پایان نمی‌پذیرد و فانی نمی‌شود. 
پروردگار آسمانها توفیقات ما را به حق يس و آل طه وافر فرمايد. 


e‏ مه 


( اميرالمؤمنين 4# در جنگ صفین» 

۲۵۱ - أخبرنا الشيخ العفيف أبو البقاء إبراهيم بن الحسن البصري رحمهالله قراءة عليه في 
صفر سنة عشر و خمسمائة بمشهد مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب لا قال حدثنى الشیخ أبو 
طالب محمّد بن الحسين بن عتبة قال حدثني أبو الحسين محمّد بن أحمد بن محمّد بن مخلد 
المداري قال حدثنا آبو المفضل مجك بن له بن محمّد بن المطلب الشيباني في شعبان سنة 
ست و ثمانين و ثلاثمانة ببغداد فى نهر الدجاج.في دار الصيداوي المنشد قال حدثنا محمد بسن 
محمّد بن معقل العجلي القرمابَاتيَ بشتهرزور .قال حدثثا محمد بن أبي الصهبان الباهلي قال حدثنا 
احمدين محقد بن أبي نصر عن أبن بن عثمان الأحمر عن أبان بن تغلب عن عكري مولى بدا 
بن عباس عن عبدالله بن عباس رضي الله عنه قال: عم [عَقَمَتِ] النّسَاءُ | ن ينين بل ابر 
له مین علي بن آبي طالب چا ما کش النسَاءِ هم عن مثله 4. ًا و الله .ما را َارساً 


راه و ماوخ عقةبصفین و علی وه اتود و کان يبه یراج یط 
ونان من تختهعاءتتف عَلَى یره ره ] يَخْطِهُم يُصهُم] حثى ای ی را 
07 تذعى بالكبنة الشؤباء و عَشََرَةٌ اف دارع عَلَى ع عَمَرَد آلا 
شهب قاقد عر اش لها لا رازه و انز 6 هم إلى بغض. قال زین 7 
ماه و وَالْخَنَهُ؟ لحم ؟ يا هَل الْعرَاق! هَل هى إن اشخاش مَائلَةَ [مَائلَة] فیها فلوت طا 
و مها شیر ربنم ها جرا قیة سنه ايع في : ؤم قاصف. 
ألا فاشتشهزوا الْحَشْيَةَ و لیوا التَكِيئَة, و افزغوا الصّبِر و عُُوالَضوَات. وا 
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۳ لأساف في الاما قبل الل الوا الخرّرَ و اطعا اسر [الْوَجْرَ] و کانخوا 
البی و صِنُوا یوت بالخطى. و ال بالعام. و عَاوِدُوا الك و اشتخیوا من لا 
عار في اب ار يوم السا 

عكرمه غلام ابن عباس از ابن عباس نقل می‌کند که روزى على26ة را ياد كرد و گفت: 
زنان عقيم (سترون) گشته‌اند از اینکه فرزندى چون اميرالمؤمنين علی بن أبی‌طالب ا 
بزایند دامن هیچ زنى همانند ار نپرورده استه و به خدا سوکند سلحشور بيكاركرى 
همسنگ ار ندیدم, روزی او را در صفين ديدم» عمامه‌ای سياه بر سر داشتء و چشمانش در 
زیر آن همچون چراغ می‌درخشید و بر سر دسته دسته افراد می‌ایستاد و برایشان سخن 
می‌گفت تا آنکه به گررهی رسید که من در ميان آنان بودم» نا گهان افراد معاویه که به نام 
كتيبهُ شهباء (ستون جنگی عظیم سرتاپا مسلحشیاه پوش) نامیده می‌شده که ده هزار زره 
پوشیده سوار بر ده هزار اسب سياه رنگ بودنده به محض تمودار شدن, تن افراد از ترسشان 
لرزید و برخی از افراد به برخی دیگر پناه می‌بردند لذا اميرالمؤضنين 39 فرمود: 

ای اهل عراق! تا کی می‌خواهید خوار و ذلیل و بست باشيدة آيا آنان جز افرادی 
همچون خود شما هستند که دلهایی لرزان و آکنده از ترس دارند؟ که به محض دیدن 
شمشیرهای اهل حقّ آنان را بسان ملخهایی خواهيد یافت که در بیابان در روز طوفانی 
دستخوش باد گردیده‌اند؟ هان! لباس خشیت (از خدا را) بر تن کنید و رای آرامش و 
استواری ببوشيد و زره صبر و پایداری بر خود افکنید صداها را پایین آورید و شمشیرها 
را پیش از کشیدن در نیام تکان دهیده زیر چشم خیره و تند به دشمن و مبارز خود بتگرید 
و به هر طرف نيزه بزنید و با دم شمشیر به پیکار بایستید و با گامهای محكم و بلند 
شمشیر را به دشمنی که در تیررس شمشیرتان نیست برسانید و سرنیزه‌ها را به 
تیرهایشان بزنيد 

پی در پی حمله كنيد و از فرار و بشت كردن شرم دارید که در ميان آیندگان ننگ 


می‌گذارد و در روز قيامت آتش دوزخ را به بار آورد. 


۰۱ 4 9 و e ee‏ اک 


یبا عن کم تس اشوا إِلَى الْمَْتِ َشية سحا فانک بعین له عَرَوَجَلَ و 

مع أي رشو الل ف 
و کم بدا سایق ۳ و الووَاقٍ الْمُظْلِمٍ ارو بنجه [تبَجَهُ] فا السَبْطَانَ 
زاقد في کشرو َاقش سس حَضِيئهُ [جشتنه] ملترش پراعنهقَ قد لب بدا و اضر 


7 
04 


لوص جل تضندا صئدأً خی يجن كم موه ال و نه عون «و الله مَعَكُمْ و 
أن بتکم اماک( ها نا فا ا ی 


بس با صفای قلب برای رضای خد! بكوشيد و نثار جان را در راه او گوارا بدانید و به 


نرمی و آرامش به سوی مرگ گام بردارید زيرا شما در پیش چشم خدای بزرگ و در ركاب 
برادر رسول خدا3 هستید. 

بر شما باد توجه بدین تودؤانبوه و آن خرگاه برافراشته (خيمه معاویه» ضربه‌های 
قاطم خود را در ميان آن فرود آرید که شیطان در گوشة آن غنوده از غرور باد به غبغب 
انداخته» دستهایش را بکسترانیده دستى برای پریدن بر روی دشمن پیش آورده و پایی 
برای فرار واپس نهاده است. 

بس استقامت كنيد استقامت کنید تا ستون حق برایتان از ميان تیرگی‌ها پدیدار گردد 
«و شما برترید و خدا با شماست و تلاشهایتان را بی‌پاداش به حال خود رها نمی‌کنده. 

ینک من مرسرايم و با من هماهنگ شوید يسم اللهه حم لا ینصرون(۲. 

م حمَلَ علیهم آمیزالمزمنین 39 عنلة [عنلنه] و تبعه خُوَيْلَُ لم یلع الما ار 
أجَالَهُم نها جَوََانَ ا الْمْسَدَحَةَ 2 بيِقَالِهَا مَارْتمَعَتْ عَجاجة متعتيي الط ؛ نم انجلت 
نت الَو له را سا تاور و يَداً طائحَ تا ان پائ أن 0 ؤا مذبرین. كانه خم ۳ 
مستتیرة رت من قَسورق. فاد میا لمومنین 39 ند بل و یه بلط و وَجْهُهُ کشعة الق 


0 سوره مباركه محمد ي آنه‎ -١ 

۲- «حم» یکی از حروف مقطعه قرآن است كه برخی آن را اسم اعظم يا جزئی از اسم اعظم دانسته‌اند» و اين 
حمله ظاهرا ذكرى بوده برای دفع دشمن که حضرت آن را فرموده‌اند تا قوت قلبی برای حنگاورانش باشد و 
دشمن سرکوب شود و پیروز نگردد. 
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1 وَمُوَ يقُول: : «تََايَلوا ية الكفر. نم لا ينان نَ لَه له يهو مهو نَ]»(. 

آنگاه امیرالمومنین ا دون و ع دشمن تاخت آوره و دستة کوچک 
سواری کمتر از يك صد نفر نيز به دتبال او تاختنده و دشمن را چون سنگ زیرین آسیا 
كوبيدنده و چنان گرد و خاکی برخاست که نتوانستم درست ببینم چون گرد و خاک 
برطرف شد خوب نگریستم و جز سرها و دستهای جدا شده از بدن چیزی ندیدم» و طولی 
نکشید که بقیه مانند الاغهایی که از پیش شير درنده می‌گریزنده يشت کرده و پا به فرار 
گذاشتندد 


4 
۰ مت 


ناكهان ديدم امیرالمو منین ّا با جهره‌ای جون ماه درخشان و شمشیری خون چکان 


١ 
مر‎ 


س 
ره 


بيش آمدند و اين آيه را فرمودنده با پیشوایان کفر قتال کنید زيرا آنان بايبند ميج پیمان 
الهى نيستند شايد از کارهایشان دست بردارند». 


J ر‎ 


ال عِكْرِمَةُ: وَكَانَ اب عّاس رضي - الله أن وقد ت) فَيكُول: : ر رشو لالم بل 


3 ۳ 
| کے چ + ين 


کس 


علی از بقتال التّاكِئِينَ و المّاسطین العارقی,و قال باعل !نک ال عَلَى تا ريل امن 06 
کما تَائلْتُ عَلَى تنزيله. , 


و« 


عكرمة نقل كرده است كه: ابن باس چون اين داستان را تعريف کرد در ادامه 
رسول حداءَآثتَةٍ اميرالمؤمنين على را به جنگیدن با سه طايفه؛ ناكثين (بيمان 
شكنان) و قاسطين (ستمکاران) و مارقين (از دين خارج شدگان) فرمان داد. 
د 2 و 


١ 3 


له 
/ 
ا 
۱ 
۱ 


00 تشرف احمد بن محمد بويطه در حرم سامرا» 
YoY‏ -أخبرنا الشيخ أبو على الحسن بن محمّد بن الحسن الطوسي رحمه ال بعادت مهد 


مولانا أمير المؤمنين على بن أبى طالب في شهر رمضان سنة إحدى عشرة و خمسمائة عن أبيه 


۱- سوره مبا رکه توبه آبه 7 .١‏ 
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قال أخبرنا أبو محمد الحسن ¿ بن محمد بن يحبى الفحام قال: حَدَتي ولبات بن مُحَمَّد 
بن بُویطة ۳ کان لأ دحل الْمَشَهَدَ و یزور مذ وَرَاءِ الشّبَاي, تقال بي: جلت یوم 
ی و ظفراً و انش تفلي و اطق ئ ال ین واجد. تا َع نالعا 
[الدّغَارِ] من اهل اي [لجَْا:] 1 للك الْحائطالِي أي مه ای الب ک 
نان فمدذت عيني و قاذا بجل جَالِس عَلَى الاب طَهْرُه لي که بطر في دفر تقال 
لی: ای أَيْنَ ن با بطیب؟بضوت بشبه ضوت تین ن علي بن آبيجقر بي وضا نا 

قت هذا خی قذ جاء وا 

قُلتٌ: یا سید سَيّدِي! مضي ازور من الاک و آجیلک تَأَقْضِي تک 


رق كز الل 


قَالَّ: و لم تخل یا أبَاالطتب؟ 


م 


فلت الا لھا ماک لا ادخلها یمن عبر یه ققال یا با الطیّب] تون مول نا 
وَيُوَالِينَا فا ومک تذل الا ال با نیب 
تقلت أعي المع ول که 
نت إلى الاب و لیس ا أا ايو قر تَعسّرَ] بي. قَبَادرْتُ إِلَى عند اضر خادم 
وضع تح لي الا لت ز کا ول یس کنت لا تَدْخُل [الدّارَ)؟ ۱ 
الْ:آا تا تمد نوا لى وقي نك 
ابومحمّد فحام از ابوالطيّب احمد بن محمد بن بويطه (سطه) که عادت داشت هنكام 


3 ™ 


زيارت داخل مرقد منور نمی‌شد و از بیرون ضريح زيارت مىكرد روايت نموده که گفت: 
یک روز عاشورا موقع ظهر که آفتاب در منتهای شدت گرمی بود و راهها از رمكذر خلوت 
و از مردم نااهل و بدکار شهر وحشت داشتم» قصد زیارت امام حسن عسکری ا را نمودم» 
تا به دیواری که سابقاً از آنجا به كنار ضریح (يا به بستان) می‌رفتم رسیدم. در آنجا ديدم 
مردی يشت سر من دم در نشسته» و گوثی در دفتری نگاه می‌کند با لحتى که شبیه صدای 
حسین بن على بن ابی‌جعفر بن الرضاكة بود بمن فرمود: ابوطیب! کجا میروی؛ 

من پبیش خود گفتم؛ اسن همان حسين است که به زیبارت برادرش (اسام حسن 
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عسکری) آمده است, لذا گفتم: آقا! می‌روم از بیرون ضریح زیارت کن سپس خلمت 
شما مىرسم» و شرائط ادب و احترام بعمل می‌آورم. 

فرمود: ای ابوالطيب! جرا داخل حرم نمی‌شوی! 

عرض کردم: خانه مالک داره و من بدون اجازه صاحب خانه داخل نمی‌شوم. 

فرموه: ای ابوالطیب! با اينكه تو از دوستان ما هستی و حقيقتاً سا را دوست داری» 
چگونه ممکن است تو را از آمدن به خانه خود منعكنيم؟! 

بااین وصف من پیش خود گفتم می‌روم و از بیرون ضریح زیارت می‌کنم و اين حرف را 
از وى نمی‌پذیرم. سپس نزدیک در حرم شدم» ديدم هیچ كس نيستء که متوجه من شود 
(کار بر من مشکل شد» ناچار رفتم نزد مردی از اهل بصره که خادم حرم بود واو در حرم 
را کشود و من داخل شدم. 

راوی می‌گوید ما به ابوالطیّب كفتيم: مگر رسع شما این نبود که داخل حرم نمی‌شدی؟ 
بس جطور اين بار وارد شدی؟ 

گفت: به من اجازه دادن ولی شما بی‌اجازه می‌روید. 

قال محمد بن أب القاسم: لا شک أنه كان صاحب الدار القائم بالحق صلوات الله و سلامه عليه 
و على آبائه لما رأى ولیّه أباالطّب أنه يزورهم من وراء الشبّاى و لا يدخل الدار احتراما منه 
لصاحب الأس فقال له هذا القول و أذن له بالدخول. 

طبرى می‌گوید: شكى نيست كه ايشان همان صاحب اصلى خانه» يعنى حضرت قائم به 
حق كه صلوات خدا بر او و پدرانش باد بودهانده كه چون یکی از دوستدارانشان بنام 
ابوالطيب راكه به خاطر احترام از بشت ضريح زيارت می‌کرده به ایشان این سحن را 
فرموده و اجازه ورود داده است. 


o KSEE mans .... ۴‏ 
« شما همان دين حقيقى خدا و ملائکه خدا را داريد» 

Yor‏ - أخبرنا الشيخ أبو محمّد الحسن بن الحسين بن بابويه إجازة عن عمه أبي جعفر محمّد 

بن الحسن عن أبيه الحسن ؛ بن الحسين بن بابويه عن عمه أبي جعفر محمّد بن بابویه قال حدثني 

O‏ تیا ار ی ان او و ری عاشم عن إسماعيل بن مراد عن 

يونس بن عبد الرحمن عن کلیب بن معاوية الأسدي قال: 2 سمغث ابا عتدالله ا ول :أا نکم و 

ال ی دِينٍ ال و ین میک ییا عَلَى یک ونع و اتاد یک بالصَلَاو و 
یک بات 


کلیب اسدی روایت کرده است که از امام صاد قا شنیدم که فرمودند: به خدا قسم شما 


1 
9 
سس ل ارة 
ر 


فى ۶ 


بر همان دين خدا و دين فرشتگان او هستیده بس ما را با ورع و کوشش در راه خدا يارى 


دھیلہ 


۱ ا دب 


و برشما باد به نمان و بر شما باد به رعایت ورع و پارسایی. 
2 26 


ی 


هو 
0 


5 


چم سس كه 1 هر 
ع 


۰ نیب رسول خدا اة به عابشه در عدم آزار على ا4 
۴ - أخبرنا الشیخ أبو علي الحسن بن محمّد بن الحسن الطوسى بمشهد مولانا أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب بقراءتي عليه في شهر رمضان سنة إحدى عشرة و خمسمائة عن أبيه أبى 


29 
ل 
۱ 


جعفر الطوسي رضي الله عنه قال أخبرنا أبو محمّد الحسن بن محمّد بن يحيى الفحام قال حدثني 
عمي عمر بن يحيى قال حدثني إسحاق بن عبدوس قال حدثنا محمّد بن بهار بن عمار قال حدثنا 
زکریا بن يحبى عن جابر بن إسحاق بن عبد الله بن الحارث عن أببه عن رام + ال 
یت الب ولف و دوکر و عَم فجَلشت بَْنَهُ و ین عَائْشَةَ لفات لى عَائشَة: ها 


کن ا و ٤‏ 7 
وَجَدت إلا نخدى و فَخِدَ وَسُو ل الله تإففة. 


فَقَال: مج ام و انه خی فی انیا ر خی فى الاخرة و و 
3 ۳ ا 9 
امير الْمُؤْمِنِينَ یله الله يد لقيَامَة عَلَى الصّرَاط فَيْذخل أوْلِيَاءَهٌ الْجَنَّدَ وَأَعْدَاءَهُ الثَّارَ 
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حارث از پدرش از اميرالمؤمنين:78 روايت کرده است که فرمود: روزى به خدمت 
رسول خدابلاة مشرف شدم ابوبکر و عمر هم بودند من رفتم و ميان عايشه و 
پیامبر لو نشستم. در این هنگام عايشه گفت: جایی بجز ميان من و رسول خدا بيدا 
نکردی؟ 

رسول خدات كد به او فرمود: دست بردار عایشه! مرا در باره علی ا اذيت مکن» چون 
او برادر من در دنیا و برادر من در آخرت است و او امير موّمنان است. خداوند او را روز 
قيامت بر سر پل صراط می‌نشانه و او دوستانش را به بهشت و دشمنانش را به آتش داخل 
می‌کند. 


« تنها شما بر راه راست و روشن خداوند هستید» 

۵ - آخبرنی الشیخ أبو محمد الحسن بن لبي بن يابويه إخجازة و قراءة على ولده بعد أن 
نسخته من أصله سنة عشرة و خمسمالة عن محمّد بن الحسن بن الحسین عن عمه أبى جعفر محمّد 
بن علي بن بابویه الفقیه القمي قال حدثني محمّد بن على بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار 
عن يونس TT‏ ل و لوي فال ان 
وال ا و تخر عنده: رتم حَيِْتُ] َظَرَاللّهُ و ات من اْتَارَ الله أَحَدَ 
الا تا واشتالا رز د دحك .ی اک لعلَى الْمِحَجّةٍ الْبتِضَاءِ ء اغراغ 
ذلک بورع 

ان حي نآ طرخ و ما علی أَحَدِكُم دا ره له اهر أن 0 يعر فالات 
انه من عمل باس کان واب عَلَى لاس و مَنْ عَمِلَ بل ان واه علی اللّه. 

يزيد بن خلیفه می‌گوید. خدمت امام صادق ا بودیم که فرمودند به خدا قسم شما به 
آنجایی نظر افکندید که خداوند نظر داشت و کسی را اختیار کردیده که خداوند او را 


انتخاب کرده بود مردمان به راست و جب منحرف شدند اما شما محمد را بركزيديد 


۳ 


7 
ع 


١‏ فى + إئ 

7 اد ا هن امن 
۳ دشارة | 1 أ 
2 ور ل 


اهم 
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سے 
۰ وخ 
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و شما بر راه راست و روشن خداوند هستیده بس ما را با ورع و پارسایی خود یاری دهید. 
آنگاه چون داشتیم از خدمت حضرت خارج می‌شدیم فرمودنده هنگامی که خداوند امر 
(ولایت) ما را به یکی از شما شناساند مهم نیست که مردم او را نشناسنده همانا رکس 
برای مردم کا رکنده مردم بايد به او پاداش دهنده انا آن کس که برای خدا کار کنده پاداش و واب او بر 
خداوند است. (يعنى سعی كنيد برای خوش آمد مردم کار نکنید تا از ثواب الهی محروم نگردید), 


و 


و هركس را که می‌خواهید به بهشت يا به دوزخ ببرید4 
۶ - آخبرنا الشيخ أبو علي الحسن بن محمّد بن الحسن الطوسي بقراء‌تي عليه في شهر 
رمضان سنة (حدی عشرة و خمسمائة بمشهد مولانا أمير المؤمنين على بن أبي طالب ا عن أبيه 
بردالله مضجعهما قال أخبرنا أبو محمّد الحسن أبن يحيى الفحام قال حدثنی أبو الطیب محمد بن 
الفرحان الدوري قال حدثنا مكَْمَدِينفرات الدهان قالبجدثنا سفيان بن وكيع عن أبيه عن الأعمش 
SS‏ ول اه 32 يول الله ای يوم 
َة ِي و لعلی ؛ ن أبي طَالِب 3 : ذخا اجه مَن أَحَبَكْمَا. و أَدْخلًا ار من أَبْقَضَكُمَا. و 
وک ون تکالی: «ألْيا نی هم هم کل کار عنید»(۱). 
مه ت فرمودند: که خداوند متعال در 
روز قيامت به من و على می‌فرماید: هركس را که شما را دوست دارد به بهشت داخل 
كنيد و هر کس را که نسبت به شما کینه و دشمنی ورزیده به سوی آتش روانه سازید. 
و این همان سخن خدای تعالی است که در قرآن می‌فرماید «به جهنم اندازید هر کافر 
ناسپاس معاند (». 
او 15د كاذ 


۱- سوره مبارکه ق» آبه و5 
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۶ بهشت جز با جواز ولايت اميرالمؤمنين على لب مير نيست 4 

۷ - و بهذا الاسناد عن أبي محمّد الفحام قال حدثنا أبو الفضل محمّد بن هاشم الهاشمي 
صاحب الصلاة بسامراء قال حدثني أبي هاشم الهاشمي صاحب الصلاة بسر من رأى قال حدثنا 
أبو هاشم بن القاسم قال حدثنا محمّد بن زكريا بن عبداللّه الجوهري البصري عن عبداللّه بن المثنى 
بن تمامة بن عبدالله بن ا ل ود قَالَ: إذاكانَ وم الْقيَامَة 
نب الصرَاطْعَلَى جهن لم يجو عليه الا من كان مَعَهُ مَعَهُ جوَارٌ فبه بِوِلَايَةِ لین 
لب 0 وهم له وتو لو ۵ يفني عن ای امین 

ِن بي طَالِب ا عليه وَعَلَى هه ال الصّلاةَ و المّلام. 

با بن مثنی از جدش از بيامبر | کرم ء3 روایت کرده است که فرمودند: چون روز 
قيامت شود و پل صراط بر روى دوزخ نصب كردف از آن نخوّاهد گذشت مگر کسی که جواز 
ولايت اميرالمؤمنين علی بن ابی‌طالب ا را به همراه داشتة باشد و اين همان سخن خداوند 
است که در قرآن مىفرمايده «آنها را بازداريد زیرا آنها منشئوّل هستند و بايد از آنها برسيده 
شود» یسعنی از ولایت اميرالمؤمنين علی بن ابسى طالب (که بر او و بر فرزندانشان 
بافضیلت‌ترین درودهای الهی باد) پرسیده خواهذ شد 

تم الجزء الثالث من کتاب بشارة المصطفی لشيعة المرتضی علیهما و على آلهما صلاة رت 
العلي. 

جزء سوم کتاب بشارت پیامب رش به شيعيان على مرتضى (که درود و سلام 
پروردگار والامرتبه بر آن حضرات و بر آل آنها باد) در اینجا به پایان رسید. 

2 3¢ FR 


۱- سوره مبار که صاقات؛ آنه ود 


۲۸ 4 $ موه و وو و و هوم ومو مهو ٭ بشارتهاى ييامبر به شيعيان على به ۶ 


۶ نصب پل صراط بر شفير جهنم» 

۲۵۸ - حدثنا الشيخ العالم محمّد بن على بن عبد الصمد التميمي بنیشابور في شوال سنة أربع 
عشرة و خمسمائة عن أبيه على بن عبد الصمد عن أبيه عبد الصمد بن محمّد التميمي قال حدثنا أبو 
الحسن محمّد بن القاسم الفارسي حدثنا أبو القاسم عبدالله بن أحمد بن محمّد بن عمر بن حفص 
الزاهد أخبرنا إبراهيم بن محمّد المروزي أخبرنا محمّد بن عمير أخبرنا عمر بن هارون التستري 
حدثنا الهيثم بن أحمد المصري أخبرنا ذو النون أخبرنا مالك بن أنس عَنْ جَعْمَر بن مُحَمَّد ل عَن 
أيه عَنْ جَده عَلِنَ له قال: قال رمو ل الله :إا کان يوم القِيَامَةٍ نب الصّرَاطُ علی 
شفیر جَهَنّم فلا یره إلا من كان مَعَهُ يَرَاءة ب ولآيةِ له بن ابي الب . 

امام باقر از بدر از جد بزركوارشان حضرت علی: روایت کرده‌اند که رسول 
خدالت فرمودند, چون روز قیامت برست بر روی جهنم پل صراط نصب می‌گرده و از آن 
کسی نتواند گذشت مگر برائت تامه‌اي با ولایت علی بن ابی‌طالب: داشته باشد 

RR 


« همان أميدى که از كلمه توحيد دارم از ولايت على :32 دارم» 

۹ - حدثنا الشيخ محمّد بن على عن أبيه عن جدّه عبد الصمد قال حدثنا محمّد بن القاسم 
الفارسى قال حدثنا محمّد بن أبى إسماعيل العلوي إملاء و حدئنا صدقة بن موسى حَدّنَنَا مُوسَى 

007 پ 5 رم ۳ ۳7 9 ا 5 2 13 
بن جغفر هن ابه قر بن مُحَمّد الصاوق 32 عن بيو عن جاير بن عبر الله الانصاري 
قال: قال رسو ل الله ا : ای لأْرَجُو لأسّتى فى حب عَلِنَ لا کما أرجُو فی قول لآ ال إلا اللّه. 

صدقه بن موسى مىكويد: حضرت موسى بن جعفرطكة از پدرشان امام صادق ا از 
پدرشان (امام باقر:3) از جابر بن عبدالله انصارى نقل فرموده‌اند که رسول خخداب اق 
فرمودند: همانا من همان امیدی كه نسبت به گوینده کلمه طيّبه لا اله الا الله دارم (که وارد 
بهشت خواهد شد همان اميد را هم نسبت به محب علی ا دارم ( که قطعا وارد بهشت 


خواهد شد). 
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« ابوایوب انصارى در ركاب على ) 

۰ - وعنه عن أبيه عن جده قال حدثنا محمّد بن القاسم الفارسي قال حدثنا محمّد بن أبي 
بكر يحيى بن زكريا الديورزنى حدثنا أحمد بن يعقوب بن عبد الجبار حدثنا يعقوب بن يوسف بن 
عاصم حدثنا عبدالله , بن الحسن بن الحكم و حدثنا الحسين الأنصاري حدثنا علي بن الحسن عن 
لأعمش عن إبراهيم بن علقمة و الأسود تالا تیت وب ضرق بايد يُوبَ! ان الله 
ای رمک تيه محرا حیث کان ین لک. فَضِيلَة ین الله عَرَوَجَلَ سک بهَا. 
ثرا عن خر چک مع عیع تاغل لإ ال 

ابراهیم بن علقمه و اسود بن يزيد روایت کرده‌اند که كفتنده خدمت ابوایّوب انصاری 
آمدیم و گفنیم خداوند به وجود محتدتككة شما را گرامی داشته, زیرا که به شتر او وحی 
کرد تا بر در خانه‌ات فرود آمد و پیامبرش هیهمان توشکه و اين فضیلتی است که خداوند 
افتخار آن را به تو داده است. اینک به ما خبر ده از تخازج شدن در ركاب على 28 و قتال با 
اهل لا اله الا الله. 

قال و آثوب: اي سم باللّهِ عَجَوَجَلَ لق کان سول الل اة معي في ابیت الّذِي 
امام من نی و ما في ابیت عي ول الله وَعلِيّ 1 جال عن ین یهن جالبش 


ھا جام عبر 


5 


عَنْ يسارو و انس ابن مالک فَائمُبئِنَيَدَيْهِ لا خرف لیات د فقال رسو الک :تاا ي | 


ار مَنْ بالْباب. 
َخَرَجَ آنش تَر قاذا عكار ي اسر 


ابوایّوب انصاری گفت: قسم می‌خورم برای شما که پیاعب ر در همین خانهاى كه الان 
شما دو تا در آن نشستهايده و در خانه جز رسول خدا و على :يده کسی نبوده علی ا هم در 
دست راست بيامبر اا نشسته بود من در سمت جب حضرت و انس هم پیش روی او 
اپستاده بود که ناگهان درب خانه کوبیده شد پیامب ره فرمود: ای انس! ببین کیست که در 
می‌زند؟ 


انس رفت و دید عمار به در خانه آمده است. 
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ال سول الله خو : ام عم عتارالطیّپ. پل عا سل على ر شول الله اق قر 
E‏ ماع یکین بغي في يمن 5 انيا حى 
یت اليف فيا بعتم .و ّى یل بعصم فضا و حى بيا هم بن بغْض. فاد 
رايت یک لِك هدا الأضلع عن تميني بغي عَلِيّ بن ابي طالب + قان شلک الاس 
کلم وَادِيا و سک عل راديا اشک ادي عَلِي ا .وخ الا طا 

یا عَجَارٌ! ان إن عا ا وک عن نی و لا يدك علی زفی. 

یا عار طَاعَةُ علی 3 طاعتي. و طَاعَتَى طَاعَةُ الله عَرَّوَجَل. 

رسول دای فرمود ای انس! در را به روى عمارء اين مردى كه طيّب و طاهر است 
بگشای تا داخل شود. 

عمّار داخل شد و بر پیامبر باغ سلام كود. 

پیامبر ب5 جواب سلام او را داده و به او خوش آمدگفتند و سپس فرمودندد ای عمار! 
به زودی بعد از من در ميان امت من اختلاف:و كشبيكش می‌شود به حدی که به روی 
ممدیگر شمشیر می‌کشند و حتی بعضی از آنان بعضی دیگر را می‌کشند و بعضی از بعض 
دیگر بیزاری می‌جویند آنگاه که اين وضع را دیدی» از اين مرد اصلع که طرف راست من 
نشسته» يعنى على بن ابی‌طالب ا دست برندار و از او پیروی کن. 

سپس فرمود: ای عمار؛ اگر تمام مردم به راهى بروند و على.92 تنها به راهی دیگر 
برود تو از راه على برو و مردم را ترک کن. 

ای عمار؛ على هرگز تو را از هدایت خارج نمی‌کنده و هيج كاه به گمراهی دلالت 


اي عمار! پیروی و اطاعت على اطاعت از من است. و اطاعت از من اطاعت از 


#٭ بشارتهاى پیامبر به شيعيان على نیا * 10121 RL‏ 
( كدام عمل نزد خدا بافضيلت تر است؟ نماز و محبّت على 419 

۱ - و بهذا الإسناد عن محمّد بن القاسم الفارسي قال حدئنا أبو عمر محمّد بن الحسن 
الأسدي القاضي الأصفهاني أخبرنا محمّد بن أحمد بن على الأسفراني حدثنا محمّد بن يوسف بن 
راشد الكوفي حدثنا أبي حدثنا علي بن قادم حدثنا عطاء بن مسلم عن یحیی بن كثير قال: رَأَيْتُ 
رید الأيامى فی المتام(۱» فَقلْتُ ای ما صوت يا أا عبد الدحْمَن؟ 

قال: إلى رَحمة الله 

قال: فلت ای غيل وَجَدتَ افْشَل؟ 

قال: الصَلات وَحُتَّ ۶۸2 ِن أبِي الب 32 

يحيى بن کثیر می‌گوید: زید ايامى را در خواب ديدم از او پرسیدم در جه حالی و به 
کجا وارد شدی؟ 

گفت: بر رحمت خداوند وارد شدم. 

كفتم: کدام عمل را برتر از اعمال دیگر یافنی؟ 

گفت: نماز» و حب على بن ابىطالب120. 

ود 3 


ای علی! تو در دنیا و آخرت سیادت و سروری داری» 

۲ - و بهذا الإسئاد عن محمّد الفارسي قال حدثنا أبو زکریا يحيى بن زکریا الذبيري بها 
أخبرنا أبو تراب أخبرنا أبو الأزهر أحمد بن الأزهر أخبرنا عبد الرزاق عن البريري عن عبیداللّه بن 
عبداللهه عن ابن عباس: أن الط ی عَلِيٌ 1 نالا علِيٍ! أت سيد في الذنیا و 
ی فی الَخرق. طُوبى لن اک و قیل لن بعک مِنْ تغدي. 

ابوالازهر از ابن عباس روايت کرده اس تكه: بيامبر خداة2ة نظرى به على كرده و 


فرمودند: ای علی! تو در دنيا سيد و سرورى و در آخرت نيز سيد و سرور خواهی بود. خوشا 


-١‏ نسخه: رید بْنَ الْحَارِثِ النَامِىَ فى النؤم. 
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به حال کسی که تو را دوست داشته باشد و وای بر کسی که بس از من بغض و کینه تو را در 
دل داشته باشد . 

قال أبو زکریا: قال لي أبو تراب الاعمش: سمعت أحمد بن یوسف السلمي یقول رأيت هذا في 
كتاب عبد الرزاق وكان يمتنع لا يحدث به, فحدث أبوالأزهر بهذا الحديث فعرضوه على يحيى بن 
معین فصاح يحيى و كان أبوالأزهر حاضرا فقال: من الكذَّابٍ الذي يحدث بهذا الكذب على عبد 
الرزاق؟ 

فتام آبوالازهر فقال: أنا يا سيدي: بسلامة صدري. 

ابوزکریا مىكويد: ابوتراب اعمش برایم نقل کرد که احمد بن یوسف سلمی می‌گفت: اين 
حدیث را در کتاب عبدالرزاق ديدم و همواره مواظب بود که اين حديث را نقل نکنده اقا 
روزی برای ابوالازمر نقل کرد پس از این تيان بعضی آن را به اطلاع يحيى بن معین 
رساندنده يحيى فریاد زد و كفت کدام كابي این حدیث را برای عبدالرزاق نقل کرده است؟ 

ابوالازهر برخاست و گفت:اي آقاي منء با سلامت صدر و در كمال عقل می‌گویم که من 
آن را نقل کردهام. 


به 


ha 
2 


2 
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۶ خداوند مرا به نبوت و على را به آمامت برترى بخشیده» 

۳ - ويه قال حدثنا أبو جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن موسى أخبرنا محمّد بن على عن 
عمه محمد بن أبي القاسم عن أحمد بن أبي عبداللّهالبرقي عن أبيه عن خالد بن حماد الأسدي عن 
أبي الحسن العبدي عن الأعمش عن عباية بن ربعي عن عبدالله بن عباس قال: قال ر سول 
إنَّ الله تغاتی فَضَّلَيى بالمُيوةَوَ فص 1 انَامَامَة' و أَمَرَنِي أن اجه نی َو أبنو 
ُلْدِي و غاسل جُٿي و قاضي دیبي و وليه ولي و عَدُوٌهُ عَدُوي. 

ابن عباس روایت کرده است که رسول خداءة فرمودند همانا خداوند مرا به نبوت 


برانگیخت و على تا را به امامت و مرا فرمان داد تا دخترم را به ازدواج او در اورم او 
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پدر فرزندان من استء و اوست که جثه و بدن مرا می‌شوید و غسل مىدهد و دين مرا ادا 


می‌کنده ولىّ و دوستدار او دوستدار من است و دشمن او دشمن من. 


«اى على توبرترين خليفه خداوندی, تو امام امت منى» 

۴ -و به عن أبي جعفر محمّد بن علي بن بابويه قال حدثنا أحمد بن محمّد بن علي بن يحيى 
E‏ و ا 
الخستن 18 قال: غت ابي بدت عن یه علي 18 عن اتب هت از 
اي الْحَة بر النّسَمَة تک أفضّل الْخَلِيَة بغدي. ی 
م طاعک أَطَاعَنِي. وَمَنْ عصاک عصاني. 

على بن زيد از حضرت سجادئة از پدر بزرگوارشان از امیرالمومنین على از رسول 
خدا شج روايت كردهاند كه فرمود: ای علی! سوگند به آن خدايى که دانه را شكافت ر 
موجودات را أفريد که تو براستى بهترين خلیفه‌ای بعد از من. 

ای علی! تو وصىّ من و امام امّت منی» هركس تو را فرمانبردارى كند مرا فرمانبرداری 
كرده و هركس تو را نافرمانى كرد مرا نافرمانی کرده است. 


مد مد خا 


« اشعار حسّان بن ابت در فضیلت على ا به امر پیامبر ض4 
۵ - و به عن سهد بن القاسم الفارسي قال حدثنا أبو سعيد محمّد بن الفضل المذکور حدثنا 
عبد العزيز بن عبداللّه البغدادي این سعيد العدوي حدثنا سلمة بن شعيب حدثنا عبد الرزاق 
عن عبر هن از هي عن عبد الله بن ا قال ری خشان ِن تاب واقفابیتی. اي و 
ر امه م مُجتعِين, تال ال : معاشر النَّاس [الْمُسْلِمِينَ]! هَذَّا عَلِسُ ب أي اب نا 


کر 
ی القرب. و الول اب لزاه مني منزلة هاژون من مُوسَى #4 الا انه 
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أي رول اللو بل مقر ال هر لأ غدل بالكاجب 
ون كو بكل قل وق رركت له افش من الاب 
رث عليه اششش ِي ضَوْيِهَا ١‏ بيضاًكَأنَالشّمْس لم عرب 
ابن عباس نقل می‌کند كه: حشان بن ثابت (از شعراى عرب) را ديدم که در منا ایستاده 
بوه و پیامبر اة و اصحابش نيز دور هم جمع شده بودند پیامبر بابو فرمودنده ای مردم 
(يا ای مسلمانان)! اين علىّ بن ابی‌طالب:32 است» سيد عرب» و وصى بزرگ من منزلت او 
بيش من مانند منزلت و مقام هارون است نزد حضرت موسى/إ, جز اينكه دیگر بس از 
من بيامبرى نخواهد بود. از هيج وب کثنده‌آي توبه پذیرفته نمی‌شود مگر به محبّت او. 
آنگاه رو به حشان كردند وفرموةتنه ای حسان در اين باره (با در باره ما) شعرى 


.ا 
۱ حسان اين اشعار را سرود: 
توبه از توبه کننده‌ای قبول نمی‌شود - مگر به محبّت علی بن ابی‌طالب. 
برادر رسول خداَلَشهٍ بلکه داماد آن حضرت - و داماد با اصحاب برابر نیست. 
و در عظمت کیست که مانند على باشد - که خورشید پس از اينكه غروب کرد 
بخاطر او بازگشت . 
خورشید با تمام نور و ضیاء خود بازگشت - آنقدر سفید و نورانی که گویا اصلاً 
غروب نکرده بود. 
د د 
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«خداوندعلى2ة رابريل صراطنكه می‌دارد تادوستانش رابه يهشت ببرد4 

۶۶ - و عنه عن أبيه علي عن أبيه عبد الصمد قال حدئنا محمّد الفارسي قال حدثنا أحمد بن 
محمّد بن أحمد بن أبي السميدع حدثنا علي بن سلمة حدثنا الحسين بن الحسن القرشي حدثنا 
معاذ الحماني عن جابر الجعفي عن إسحاق بن عبدالله بن الحرث بن نوفل عن أبيه عَنْ عَلِىّ ل 
َالَ: دَخَلْتُ عَلَى زشول الله و جنده بوكر و عْمَرُ وَعَائشَّة فتََدتُ بیتهما. فَقَالَتْ 
عَائْسَةُ: ما وَجَرْتَ مَكَاناً غَيْر هذا؟ 

قرب رَسُولُ الله تَِذِهًا و قال: ل ُؤذيبى فى آخی 4 اه ی المُسلِمِينَ وَإِمَامْ 
تین و قاد الع الْمحَجَلِينَ یداه یوم لقع عَلَى الصراط فَیدخل أَولياءهُ لح و 
دام ار 


اميرالمؤمنين ا روایت کرده است که روزی به خښ رسول خداتاقة مشرف شدم 


5000-2 


ابوبكر و عمر و عايشه هم نشسته بودنده من رفتع و"میان عايشه و پیامبر اښ نشستم. 
در اين هنكام عايشه كفت: غير از اینجا جابى بيدا نگردی: 
رسول خداتَدّةٍ فرمود: در رابطه با برادرم علی ا مرا اذيت مکن چون سرور 
مسلمين و امام برهيزكاران و بيشواى روسفيدان استه خداوند او را روز قيامت بر سر پل 
صراط می‌نشاند» تا دوستانش را به بهشت و دشمنانش را به آتش ببرد. 
اد ê‏ 


« على ولی کسی است که من ولی او باشم» 

۷ - و بهذا الاسناد عن محمّد الفارسي قال حدثنا أبو بكر محمّد بن یوسف الدیورزنی حدثنا 
أبو العباس محمّد بن أحمد بن حماد حدثنا محمّد بن محمّد بن سليمان الواسطي حدثنا أحمد بن 
يزيد بن سليم حدثنا إسماعيل بن أبان حدثنا أبو مريم عن عطا عن ابن عباس قال: قال 
رش ول الَف من کل مولا علي 398 مولا و علا ول من کت وله 

ابن عباس نقل کرده است که رسول داب فرمودنده هركس من مولای اویم» على 
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نيز مولای اوستء و على ول کسی است که من ولی او باشم. 


+ e 


« یکی از رازهابی که رسول خدابَبِيتَةٍ نزد علی ا به وديعت نهاد» 

۸ -و بهذا الاسناد عن محمد الفارسی قال حدثنا آبو العباس محمد بن محمّد بن حماد قال 
حدثنا القاسم بن جعفر بن أحمد بن عمران الشيباني بالكوفة حدثنا حسين بن الحكم حدثنا أبو 
غسان حدثنا جعفر بن الأحمر عن الأعمش عن عدي بن ثابت عن زر بن حبيش قال: قال 
عل :یا عهد ال ال ا : لا جک إلا موم و لا ببفشک امن 


زر بن خبَیّش از اميرالمؤمنين لی روایت کرده است که فرمودند: از جمله 


| 


”5 
ر 


وام 


جيزهايى (اسرارى) که رسول خبارش3 نزد فين به وديعت سيرد اين بود که فرمود: تو را 


1 م ای 


جز مؤمن دوست نداره و جز منافق دشیتن نخواهد داشت( 
1 1 د 
للك 
5 


« حديث ما بسيار مشكل است و جز مؤمن حقيقى تحمّل آن را ندارد» 
۹ -و به قال حدثنا أبو الحسين بن أي الطيب بن سعيد أخبرنا أحمد بن أبي القاسم الهاشمي 


آخبرنا عيسى حدلنا فرح بن فروة اسو وج یو تما أنَا 


۳ 
۳ 


في الوت إِذ تابي أَصْبَ ئ اة َال ویک ميتم من آمیر الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٌ 
بن بي طالب لد حَدِيئاً صعبا دید انا ټک e‏ 
قلت: و ما هو؟ 


تال: نمغته بقول: ام دیا أَهْلَ ابیت صقب ششتضعت. لا بش يَحْتَملُهُ الا ملک مرب ۴ 


سمفنه 2 


بی مُرْسَلء او اکن الب یفن 


قت من قوري فأیث علا فلت يا امير ام ِنِين! حَدِيثٌ أَخْبَرنِي به الأضْبَعُ بن 


۱- این روایت با اندکی اختلاف به شماره ۲۲۷ آمده است . 
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صالح بن میثم تمّار از بدرش نقل کرده است كه: هنگامی که در بازار بودم اصبغ بن 
نباته نزد من آمد و گفت: وای بر تو ای میثم! از اميرالمؤمنين علىّ بن ابی‌طالب حدیٹی 
بسیار مشکل شنیدم. نمی‌دانم کدامیک از ما اينكونهايم؟ (يعنى حديث شامل حالمان 
می‌شود؟). 

گفتم: جه حدینی؟ 

كفت: از حضرت شنیدم که فرمود: همانا سخنان و احادیث ما اهلبيت سخت و مشکل 
است (یعنی هضم و درک و تحلیل آنها بسیار سخت است). توان حمل آن را ندارد مگر 
فرشته‌ای مقرب يا پیامبری مرسل و يا بنده‌ای که خداوند قلب او را به ایمان امتحان کرده 
باشد (و او پیروز از امتحان به در آمده باشد) . 

من بلافاصله و فوری برخاستم و به خلت حضرت رفتم» و عرض کردم: یا 
امیرالممنین! اصبغ حدیثی برایم از شما نقل کرده که ینام از آن تنكف شده ممکن است 
توضیح بفرمائید؟ 

تال و ما هُوَ؟ فَأَخْبَْنُهُ قال: تسم نم قال: اجلش یا ميقم للم یله عایم؟ 
اد له تعالی تال لِمَایکته: ای جایل في ار غیت الوا نجل فیها من 1 مسد فیها و 
یشک الدماء او تس ره را > قال ني عم ما لا تعلفرن»(۱) ھل 
رايت ت ای اختعلا الم؟ 

قال: قلت هذه و و الله أَعْظَّمُمِنْ 

حضرت فرمودنده آن حديث جيست؟ 

آن را به عرض حضرت رساندم حضرت تبسمى کرده و فرمودنده بنشين ای ميثم! آیا 
مگر هر علمى را هر عالمی می‌تواند تحمل کند؟ همانا خداوند متعال به ملائکه‌اش فرمود: 
«من می‌خواهم در زمين خلیفه‌ای بكمارم» عرض كردنده آيا مى خواهى کسانی را بگماری که 


۱- سوره مبارکه بقره» أيه ۳۰ 


0 
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© الس ۰ 


در زمين فساد و خونريزى کنند؟ در حالى كه ما هستيم و تو را با سنايشت تسبيح و تقديس 
می‌کنيم. 

خداوند فرمود: من جیزی را می‌دانم که شما نمی‌دانید». 

ميلم مىكوياء به حضرت عرض كردم كه بخدا قسم این حدیث از آن قضيه بالاتر است. 

قال ة: ری 3 موسى 1 ول الله وجل عليه ارات قط آن لاأ غلم 
مه فا له وج أن ِي خی م من هو عم منک, و ذاک إِذْخَافَ عَلَى تبه اجب 
ل فَدَعَا ره آن ره یام 


۱ 
| 
۰ 
5 قال: فَجَمَعٌ الله یی هون الْخَضِر. فَخَرَقَ السِة كَلَمْ یل ذاک موسی, وق لام 
1 ر 0 
او > َل یخی ام اجار كلم یله 
. 22 وم a 2e‏ 
9 وا الا ان و ۳۹ وم غَدِير خم دی فقال: اللهُم مَنْ كنت مَولاه فان 
ا عل مله هل رت اختعلرا ذلک لام حصب الله نیز 
۷ عا ء2 هو ۳ محم 2 
E‏ 1۴ نشبوا ثم اشرو ن الله ای سکم با لم بش به الْمَلَائِكَة و تین و 
ا الْمُرْسَلِينَ فيا اختملم من املال 94 یه 


۳ 


> 
۰ 


حضرت فرمودند: نمونه دیگر؛ حداوند بر حضرت موسی ا تورات را فرستاد موسی 
گمان کرد که از او داناتر بر روی زمین کسی نیست. خداوند عزوجل چون از عجب بر موسی 
ترسيله به أو وحی فرمود که کسی در ميان بندگانم همست که از تو داناتر است. 

موسی ا از خداوند خواست تا او را به آن بنده داناترش راهنمایی کند. 

خداوند ميان ار و حضرت خضر ا جمع نموه همین که خضر کشتی را شکست. او 
تحمل نکرده و اعتراض کرد و چون پسرک را کشت بار دیگر تحمل نکرد و هنگامی که 
دیوار را خراب کرد باز هم تحمل نکرد. 

و اما در مورد مؤمنين اين امّت؛ همانا پیامبر ما در روز غدیر برای من پیمان گرفت و 
فرمود: بارخدایا! فرکس که من مولای اويم علی:: نيز مولای ارست. آيا ندیدی که 
نتوانستند آن را تحمل کننده مگر (اندکی) از آنهاء كه خداوند آنها را حفظ و عصمت عطا 


: e س‎ 


ER‏ بلقي 
۹ 
۳ 


© بشارتهاى بيامبر به شيعيان على ابه © لم 4 6۳۹۹ 
فرمود؟ 

بس بشارت باد بر تو و باز بشارت باد بر شماء که خداى تعالی شما را به فضیلتی 
مخصوص داشته که حتّی فرشتگان و پیأمبران و مرسلین را هم بدان مخصوص نداشته است» 
که همانا تحمّل بدوش کشیدن امر و علم رسول دا است. 


1 


و بنده‌ای به ولایت من نمی رسد مگر به حب على بن ابى طالب ا)4 


ا ی ی 


۱ 
کت أ 
مر 


Ea 

ی بنیز ۹ 
قال: ال سول الله بش أنشى ی ی بكتاب الل كلعل : بے أي طالب 3 ۳1 2 
آعتنی لمحت اند لا یال ولايتى الأ حك عم نی طالب 3 


از ابن عباس روایت شده است که: رسول قار فرمود: بهترین قضاوت کننده با 
کتاب خداوند عزوجل از ميان امتم على بن ابی‌طالب ## است. بدانید که هركس مرا دوست 
دارد بايد او را هم دوست داشته باشله زیرا بنده‌ای به ولایت من نمی‌رسد مگر به حب و 
دوستی على بن ابی‌طالب څا . 


نا 


لشاعة الم 
س و ۳ 


د جو عاد 


قل 
لد 
4 
۱ 


« سعادت‌مند حقیقی کسی است که على ا را دوست بدارد4 
۱ - و به قال حدثنا أبو الحسین أحمد بن محمّد الغطريفي آخبرنا الحسین بن محمّد بن 
هارون أخبرنا محمّد بن حمدان بر بن مورا دا عبدات مدنا سبيت ين البقيرة يعلد بن و 2 
حدثنا محمّد بن عمر المازني عَنْ جَعْفْر ب SE‏ عن أبيه ظا عَنْ علي ؛ ن الْحْسَيْنٍ ا عَنْ 
قَاطِمَةَ الصّعْرَى ية عَنْ حُسَيْنِ بن عله عن اه تاه فَالَتْ: وخ عَلَئنَا رَه ول 


اللو عَشِيَةَ عَرَفَةَ ال إن الله الى بای بكم ایک : ۹ مر كم عَامَةء و شفر 


}#4۴ ...8 پشارتهای پیامبر به شيعيان على چ2 ۵ 


لل خَاصَة اي لاله ایک + یر ایب لِقَؤمِي. و لأضْحَابِي نا مُحَابٌ]وَ 
رای هم جر یل از یخی أن ار السَعِيدَ کل الشعید حي السعيد من أَحَت علتاا نی 
حَيَاتِي وَ بَعْدَ مَوْتي. 

امام صادق + از بدر بزرگوارشان (امام باقر ) از حضرت سجاد4ة از فاطمه صغرى 
دختر امام حسین لب از حضرت حسين بن على از مادر گرامی‌شان فاطمه زهرائة 
روايت كردهاند که فرمود: رسول دا شامگاه عرفه بسوى ما آمدند و فرمودند؛ مماتا 
خداوند متعال به شما بر ملائكه مباهات می‌فرمایده بس شما را عموماً و علی څا را 
بخصوصه آمرزيده استه و من رسول خدا به سوى شما هستم» اين که مىكويم نه می‌خواهم 
قوم و اصحاب و نزديكان خود را بترسانم» و نه از کسی هراس دارم اين جبرئیل ٤‏ است 
كه برايم بيغام آورده که همانا سعادتمنده سّعادتمندكامل و حقیقی کسی است که علی را 


دوست داشته باشد جه در زمان حیاتم و چه پس از مرگم. 


« هركس بخواهد خداوند تمام خير را در او جمع كند!» 

۲ - و به قال حدثنا آبو جعفر محمّد بن علي بن الحسین بن موسی حدثني محمّد بن سعید 
آخبرنا محمّد بن عبداللّه الكوفي آخبرنا موسی بن عمران النخعي عن عمه الحسین بن يزيد النوفلي 
عن علي بن سالم عن أبيه عن ثابت بن أبي صفية عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال 
سول الله تلفت من سره آن يمع الله لَه الخیر که یال لیا بغيي و لیوال أَولَِاءه و 
لاد أَغْدَاء 

ابن عباس نقل کرده است که رسول خدابةة3 فرمودند: هركس دوست دارد که حداوند 
تمام خیر و خوبیها را برای او جمع فرمایده بس بايد علی ا را پس از من دوست بداره و 
با دشمنانش عداوت و دشمنی کند. 

د 2 2# 
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« هركس بخاطر من دست از آزار آنها بردارد» 

۳ - و به قال آخبرنا أبو عبدالّه الحسین بن علي بن جعفر الرازي آخبرنا عبدالّه بن محمّد 
بن حيان آخبرنا بتار بن أحمد القطان آخبرنا عبدالله بن عمر بن آبان آخبرنا شعیب بن إبراهيم 
امیمی أخيزنا سیف بن هر أخيرا لبان بن إسعاق الأسدي عن الضباح بن معد عن أن تعازم 
عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسو ل الله اة مي : ارییکم بهَذَيْن یر يَعْنِى علیّا ار الْعبّاس. 
لا یکت عنهما اد و لا يَحْنَظْهُمَا ِء إِلذَأعْطَاه ال ور رد به عَلَيَ یزم الْقیامة. 

ابوسعید خدری روایت کرده است که رسول خدا اا فرمودند: شما را وصیت می‌کنم 
به اين دو بزرگوار, يعنى على 42 و عباس زیرا هیچ کس از آزار انها دست برنمی‌دارد و آنها 
را به خاطر من حفظ نمىكند مگر اينكه خداوند به او نورى عطا مىفرمايدكه روز قيامت 
بر من وارد خواهد شد 


جع 


2 


چ 
4 


« من د رختی‌هستمکه فاطمه وعلی‌شاخه‌های آن‌وحسنین میوه‌های آن4 

۴ - و به قال أخبرنا أبو سهل محمّد بن محمد أخبرنا على بن أحمد بن منصور أخبرنا محمّد 
بن دینار آخبرنا حميد بن هلال الخلال الكوفي أخبرني لحسین بن علي بن عبداله آخبرنا عبد 
لزان عن أبية عن نينا مولی عبدالرحمن بن عوف أنه قال: أا ویک حَدِيثاً یل أن یشاب 
ات بِأبَاطِيلَ؟ ان تال رَسُو الم :أا عجو َ فَاطِمَةٌ و علیْ به فَرْعهَا. و الْحَسَنُ 
و سین بيه مرا و محم ین اتی َر > و حَيْت نب تبت سل الشّجَر د 2 بت فَوْعْهَا في جنه 
عَذْنٍ وَالَِّي غلبي بالحق. 

مينا غلام عبدالرحمن بن عوف روايت كرده است كه كفت: آيا نمی‌خواهی براى تو 
حدیثی بككويم تا بيش از آنكه احاديث مشوب به چیزهای باطل شود از آن مطلع گردی؟ 
بدان كه رسول دار فرمود: من شجره‌ای هستم كه فاطمه و على :ته شاخه‌های آن 


هستند و حسن و حسين يك میوه‌های آن و دوستان آنها از امتم برگهای آن می‌باشنده و قسم 


۰۲ 4 9 ففمعمة مم مووز و يم م روم و موی © بشارتهاى پیامبر به شيعيان على اب ۶ 


به آن خدایی که مرا به حق مبعوث فرموه حون اصل این شجره روئیده شود شاخه‌مایش 
نيز در بهشت عدن روئیده می‌شوند!۱. 
ج چ جد 


۶ بر پاکی ولادتشان خدا را سپاسگذار باشند» 

۵ - و به قال أبو جعفر محمّد بن على بن الحسین بن موسی أخبرنا الحسین بن موسی أخبرنا 
الحسين بن إبراهيم بن بابويه أخبرنا على , بن إبراهيم بن همام عن أبيه عن محمد بن أبي عمیر عن 
ابن زياد عن عبيد الله بن صالح عن بد نيع یهن جوا عن یر زین 
قال: قال و سول الله باعل !من أَحَبَنِي نی و أَحَيكَ و أَحَبٌّ الْأَِئَةَ من ولیک دَلْيَحْمَدِ الله 
علی طیب مَولدو قله لا یبا الا ید ول تفت إل م ن خَبِيَتْ ولادنه. 

زيد بن على از پدر بزرگوارشان امام سنجاد:4#, از جد بزرگوارشان سیدالشهدا 1 از 
امیرالمؤمنین# روایت کرده است که رسول دا فرمودنده ای على! هركس که مرا و تو 
را و امامان از فرزندان تو را دوست بذاره بايد بر پاکیرگی ولادتش خدا را سپاس گویده 
زيرا ما را دوست ندارد مگر کسی که حلال زاده باشد و ما را دشمن ندارد مگر آنکس که 
از راه ناپاکی متولد شده باشد . 


« من سيد فرزندان آدم و شما سروران امّت هستيد» 


۱- علامه محلسی در بحار در ذيل روايت فرموده است: شاید مراد از ررئیدن شحره در بهشت عدن اين باشد 
كه طینت آنها را از بپهشت عدن گرفته‌اند» يا کنایه باشد از اینکه به آن در بهشت عدن می‌رسند يا از نیکویی و 
حسن أن درخت و رفعت و طراوات أن منظور باشد که به آنها تشبه شده» و احتمال هم دارد كه درختی در 
بهشت عدن باشد که كلها و برگهای أن به عدد آنهاست. كما اینکه در برخی روایات بدان اشاره شده است. 
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و الدع دين ارق امن 052۰ أب الاين علي ب أي طالب فا 
سَمِعْتُ رَسُولٌ الله انفد يُقُول: نا سید ود ام وا وَأَنْتَّ با َالْأَئعَة من بشدک ساده أكتى 
م أَحَمَنَا َد اح الله ون نقتا قدأب اله أجل e‏ 
عَادَانَا فد عَادَى الل و من اطاعتا مد أطاع الله وَمَنْ عَضَانًا ند عصَى اللّهد 

امیرالمؤمنین 4# نقل كردند که از رسول دای شنيدم فرمود: من سيد اولاد آدم 
هستم و تو ای على و امامان بعد از تو سادات امّت من هستیده هركس ما را دوست بدارد 
خدا را دوست داشته و هركس با ما دشمن باشد با خدا «شمنی كرده استه و هر که معتقد 
به ولايت ما باشد تحت ولايت خداست» و هركس دشمن ما باشد دشمن خداست» و هرکس 
به فرمان ما باشد خدا را فرمان برده و هركس ما را نافرمانی کنده خدا را نافرمانی کرده 
اسث. 


د 0 


« به هركس مرا تصديق كند ولايت على يك را توصيه مىكنم» 

۷ - و به قال حدثنا آبو سعيد محمّد بن الفضل الواعظ أخبرنا أبو جعفر الهاشمي ببفداد 
أخبرنا محمّد بن يونس الكريمي أخبرنا عبد العزيز بن الخطاب أخبرنا على بن هاشم أخبرنا محمّد 
بن رافع عن أبي عبيدة بن محمّد بن عمار بن ياسر حدثني ابي عن جدّي عمار قال: تال رَسُول 
الأ ارس + من آم بي و صدَقيي واي علي ٿن ابي ڪالب من وله نقذ وى 
الل و من أحَبّه أَحَبَيِى, و من خی مد أَحَبْ الله و من أَبِقَضَدُ فد أنَقَضَبِى: زد 
OE‏ 

عمار ياسر مىكويده رسول خداء2ة فرمودنده به هركس كه به من إيمان آورده و مرا 
نسبت به ولايت علی بن ابی‌طالب ا تصديق نموده وصيت می‌کنم که هركس ولايت او رأ 
بيذيرد ولايت خدا را پذیرفته» و هركس او را دوست بدارد مرا دوست داشته» و هركس 


مرادوست بدارد خدا را دوست داشته استه و هركس على44ة را دشمن دارد با من دشمنى 


4۴۰۴ ا بحمو مده ا لخعاد 9 بشارتهای پیامبر به شیعیان علی 2 


کرده و هركس با من دشمنی کنده با خدای عزوجل دشمنی کرده است. 


اه مل 
ود ود 2 


۶ على يرجم هدایت و نور راه فرمانبرداران من است4 
۸ -و به قال الشیخ ابو جعفر محمّد بن على بن الحسین بن بابویه الفقیه حدثنا محمّد بن 
عمر الحافظ بمدينة السلام حدثنا محمّد بن القاسم بن زکریا آخبرنا الحسین بن علي السلولي 
امین اس حار 15 احيرا مساح بو ایا وه تیصو a E‏ 
عن أبِي راب1 عن ابي برد عناق ال اله تعالى هد نس عَهْدأ ني 
عَلِنّ 2 


مك 


من 0 ۳ 


۰ من اح ڪب نی ومن اطا طاعبی 

امام باقر از ابوبرزه از رسول خدایلَة روایت کرده است که فرمود: خداوند با من 
عهد و پیمانی در باره على بسته. 

عرض کردم: ای پیامبر خدا! آن را برایم روشن بیان فرمانید. 

فرمود: خداوند بزرگ به من فرمود: كوش فراده 

عرض كردم كوش فرا دادم. 

فرمود: براستی که علی 2 برجم هدابت استء و بيشواى اولياء و دوستان من است و 
نور هركسى است كه مرا اطاعت کند و کلمه‌ای است که متقيان بايد بدان ملتزم باشنده 
هركس دوستش بدارده مرا دوست داشته» و هركس او را اطاعت كند مرا اطاعت كرده است . 

FF ê 


# بشارتهاى پیامبر به شيعيان على 9 © UD SUDA‏ 
« على ا نهايت راه هدایت خداوند4 

9 - و بهذا الإسناد قال حدثنا أبو جعفر محمّد بن على بن الحسين بن موسى حدثنا محمّد 
بن الحسن بن أحمد بن الوليد حدثنا محمّد بن الحسن الصفار حدثنا أحمد بن محمّد بن عيسى 
حدثنا محمّد بن سنان عن أي مالک الحضرمي عن إسماعيا عيل بن جابر عَنْ أب جلف الباقر ا 
قال: ور ی : يا مدا لک [إنَّهُ] د انقضت تبوتک. و 
نع اجَلک. فَمَنْ : كتف من ) تعد 

لوه إل بت ک أذ أن الي بذ عن ن آبي طالب ة. 

ال عَدرَجَلَ: يا مىدا فَأَئلِفهُ أنه غا ية الْهُدَى و إِمَامُ ياي روز لمن أطاعني 

جابر از امام باقر روايت كرده است که فرمود: هنگامی که خداوند بيامبرش را به 
معراج برد از أو برسيده ای محمّد! مدت پیأمپری تو به پایان رسيده و اجلت به سر آمده 
بس از تو كيست كه امَتت را سرپرستی کند؟ 

حضرت می‌گوید: عرض کردم پروردگاز!! تخلقت را ازیودم کسی را جز علق بن 
ابی‌طالب با نیافتم که محبتش به من بیشتر و شدیدتر باشد. 

خداوند متعال فرمود: ای محمّد! بس به او ابلاغ كن که او نهایت هدايتء و امام و 
پیشوای اولیاء من است» و نور من است بر سر راه فرمانبردارانم. 

E 


< این عهدى است الهی که رسول دا نزد من بوديعه نهاده» 

۰ - و به عن محمد الفارسي قال أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد الدقاق أخبرنا أحمد بن 
محمد بن سعيد بالكوفة أخبرنا الحسين بن عبد الملك أخبرنا إسحاق بن يزيد أخبرنا هاشم بن 
البريد عن إسماعيل بن رجا عن یه تال تیعت علا ۽ يَقُول: والٍي ا 
اللیستة, E‏ َه لا بک الا و 


۶ 
2 
تا اعضو 


e 


١ 
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مکذّاء ما احیونی أبداً. 

اسماعیل بن رجا از پدرش نقل کرده است که از حضرت على شنیدم می‌فرمود: قسم 
به أن خدایی که دانه را شکافت» و موجودات را آفرید این عهدی است که پیامبر ای 
نزد من سپرده استء و فرموده که تو را دوست نمی‌دارد مگر کسی که مؤمن باشد و دشمن 
نمی‌دارد مگر کسی که منافق باشد. 

و أكر بینی مؤمنين را بااین شمشیر بزنم هرگز بغض و کینه مرا در سینه نخواهند 
داشته و اگر به منافقان اينطور و آنطور از مال دنيا بدهې هرگز مرا دوست نخواهند داشت 

تعونت 


۶ او اولین کسی است که مرا می‌پیند و با من مصافحه مىكند» 
١‏ - و بالاسناد قال حد ثنا سيد بن محمّد بن الفضل الواعظ حدثنا علي بن أحمد الجرجاني 
حدثنا محمّد بن یعقوب المعقليخدثنا اپراهیم .بن سلیمان الكوفي حدثنا اسحاق بن بشر الأسدي 
اي ا ا و O‏ عت رسو ل الله ملق 


۳ يكو تف بدي ية قاذا ان ذلك فَالُِْوا علي : ام نه .فان ال من یرانی 
۳ 55 5 58 0 - 
رل من بصافخني یم .و هو الضدیق لكر وهو اوق َذو اک بان ین اْحت 


از بشو ب لوين التال یو نی 

بی‌لیلای غفاری می‌گوید از رسول خدا شنیدم که فرمود: بزودی فتنه‌ای خواهد شد (که 
چاره‌ای از آن نیست. و برای اينكه از شرٌ آن فتنه در امان بمانید» بر شما باد به علی بن 
ابی‌طالب 1 » ملازم او باشید. زیرا او اولین کسی است که مرا می‌بیند اولین کسی است 
که در روز قيامت با من مصافحه می‌کنده و او صدّيق اكبرء و فاروق اين امّت است, که حق را 
از باطل جدا می‌کند و او بزرگ مومنین است در حالی که بزرگ منافقین مال و ثروت است. 
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< آنان فهم و علم مرا به ارث برده‌اند» 
۲ - و به قال آخبرنا آبو سهل سعید بن أبى سعید حدثنا محمّد بن أحمد بن رمحة حدثنا 
أحمد بن محمد بن أحمد بن راشد حدثنا عمران بن عبد الرحیم الباهلي حدثنا إسحاق بن بشر 
حدثنا يعقوب بن موسى الهاشمي و كان يسكن أرمينة عن ابن أبي وادن عن إسماعيل ؛ بن أمية عن 
عكرمة عن أبن عباس قال: قال سول الهش :قن سره أن بای 
یشک + جَنةَ عدن یال عَليًا 3 من ب بغري و ید بأل تيبي 09 انم عِمْرَتَى خُلُوا ین 
طيلتي و زوا هي علبي ول کین تلهم من مني ااطعین منم صلتي لا ال 
ابن عباس روایت کرده است که رسول خداء9 فرمودند: هركس دوست دارد که 
زندگی او چون زندگی من و مرگش چون مرگ من باشد و در بهشت عدن مسکن کزیند بايد 
ولايت على را بعد از من بپذیرد و به اهلبیتم ا اقتدا کنده زیرا که آنها عترت و خاندان 
من هستند که از طینت من آفریده شده‌اند؛ و خدآوند از فهم و علم من به آنها روزی فرموده 
وای بر کسانی که از امّت من باشند و فضیلت آنها را تکذیب كننده و صله مرا از آنان قطع 
نماينه آنها مرگز به شفاعت من نخواهند رسید. 
2 2 3 


« جز على و شيعيانش به آن دست نيازند» 

۳ - و بهذا الاسناد قال حدثنا أبو الحسن على بن الحسن بن أحمد القطان البلخي حدثنا 
محمّد بن خالد بن رميح أخبرنا أحمد بن يعقرب الغازي حدئنا محمّد بن خالد بن سليمان حدثنا 
عبد الرزاق عن أبيه عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال: سيعت رول الله 48 یقَول: إن 
له عَمُودا من ياو تة حفراء مُصَبَكَةِ برام العَْشٍ لآ یلها لا عم 5 و شيعه 

ابن عباس روايت كرده است که ل خداباعة فرمودند: همانا خداوند عمودی از 
ياقوت سرخ دارد که به ستونهای عرش او متصل استء به آن نمی‌رسد مگر على ا و 


۶ بشارت باد که تو و باران و شيعيانت در بهشتید4 

۴ - و بالاسناد قال حدثنا أبو عبدالله بن أحمد بن الحسین الصفار البخاري أخبرنا عبد الله 
بن محمّد بن يعقوب حدئنا محمّد بن الحسين بن حفص حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم حدثنا 
تم حدلن وار الم عن داوة بن آي وف | بن أبى الجحاف عن محمّد بن عمير عن فاطمة 

عن سَلَمََ ات :كانت یل من ول ال و ُو نيي, فجاءث فاطتة ا زتعها 
لی ا ال له سول .با عَلِيُ! نیو : أَنْتَّ وَأَضْحَا طُحَابك في اج 1 یا علم! 
نت و یتک فِى الْجَنَّة تام الب 

امسلمه می‌گوید: شبى حضرت رَسِول يتيك نزد من بودند که فاطمه و علی:33: آمدند 


عق فرمودنده بشارت بده ای علی! که تو و اصحابت در بهشت خواهید بود تو و 


شيعيانت به بهشت خواهيد زفت. 


« خداوند آمر کرده نا على را به امامت بر شما بكمارم» 
۵ - و بالاسناد قال أبو جعفر محمّد بن علي بن الحسین بن موسی حدثنا محمد بن علي عن 
و الا جر مستبي کی الوا مر او ی ودر ان 
ثابت بن أبي صفية عن سعيد بن جبير عن عبدالله ؛ بن عباس قال: تال سول الله عا لا : معاشر 
!ی اس من الله قبًا؟ و أَصْدَقٌ من الله خدینا؟ مَعَاش الّاس! رک الله تالی 
اوی أن یم ك غ عنما و اماما وخ روص و أن ده خا و وزیا 
مَعَاشِرَ النّاس! ان عل 1 باب الْهُدَى بَعْدٍ بعْدِي. و الدَّاعِي إِلَى رَبّي؛ وَهُوَ طالخ الْمُؤْمِنِينَ 


-١‏ ستونی از ياقوت که به عرش خدا متصل باشد امرى مادى و ظاهرى نيست بلكه اين همان حبل متصل 
هدايت و قرب به خداست كه به تمثيل اينكونه كفته شده است و جز با ولايت على لا ميسور نيست. 
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«و من اخس سر توا م تن دعا إِلَى الله وَعَمِلَ طالحاً و فال اي من ل 

ابن عباس می‌گوید: رسول خدایلّ فرمود: اي مردم! !کیست كه از خدا نیکوگفتارتر 
باشد؛ و کیست که از خدا راست گفتارتر باشد؟ 

ای مردم! همانا خدای تعالی به من دستور داده على را عَلم و امام شما و خلیفه و 
وصی خود گردانم و او را برادر و وزير خود گیرم. 

ای مردم! على باب هدایت است بس از من و کسی است که بس از من شما را 
حقیقتا بسوی پروردگارم می‌خوانده و او با صلاحیت‌ترین مؤمنان (برای اين امسر خطير) 


است . 
و چه کسی برای دعوت بسوی خدا سزاوارتر است از کسی که گفتارش نیکوتر و عملش 
شایسته‌تو باشد و بگوید من از مسلمانان مسج 
مَعَاشِرَ الّاس! 1 عَلِيَّالكةٍ صدیق هذ ارفا شهدا كبر و مُْحَدَ مُحَدَنُهَاء اه ماژونها و 
َم بیس شنفوئهاء اه باب جطیها وه یه تجانه. ز یه طالوئها و ذو ونیا 
مَعَاشِرَ النّاس! مت الْوَرَى. المع لس را ای و امام أهل الا زار 


e‏ والح مَعَ على. وَعَلَى لِسَا 

معاشر النّاسِ! ان لیا 9 قم اذل ار ی 79۳۹۹۹۹۹ 
قیاع له و ا ررح عَنْهَا ول له 

مَعَاشِرَ آشخابی! قَدْنَصَحْتُ لک ۾ و لک رسالة رشي. «و لکن لا تُحِبُونَ 
الناصحیت»(۲) 

ع ماس 


ای مردم! همانا على 2 صذيق اين امت استه و بزرگترین فاروق آن (جداكننده حق از 


۱- سوره مبارکه فصلت, آبه ۰.۳۳ ۲- سوره مباركه اعراف آبه ولا. 


a al 0000 24۴۱۰ 


باطل» و محدّث آن (الهام شونده از غیب» و او هارون و يوشع و آصف و شمعون(۱) اقت 
است» و باب حطه(۲) و کشتی نجات آن, و طالوت و ذوالقرنین اين ات است. 

ای مردم! او بزرگترین وسیله آزمایش بشرء و حجّت عظما و آیت کبرای خداوند است 
و او امام مردم دنیا و ریسمان محکم الهی است. ۱ 

ای مردم! على همواره با حق استء و حق با او و بر زبان اوست. 

ای مردم! على مقسم دوزخ استء که دوستان خود را نمی‌گذارد وارد آن شونده و 
دشمنانش از آن نجات نيابنه و او مقسم بهشت است. که دشمتانش را بدان وارد نخواهد 
کرد و دوستانش را از آن نخواهد راند. 

ای اصحاب من اینک شما را اندرز دادم و رسالت پروردگارم را به شما رساندم» ولی 
جه كنم که شما نصیحت كران را دوشت نداژید اين سخن را می‌گویم و برای خودم و شما 
آمرزش می‌طلبم. 


2 


« ولابت على ولایت خداست و محبتش عبادت خدا» 

۶ - و بالاسناد قال حدثنا الشیخ آبو جعفر محمّد بن على بن الحسین بن موسى حدثنا 
الحسین بن أحمد بن إدريس حدثنا أبي ری هي فرب ی بات دا ی از 
زياد بن المنذر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال وَسُولٌ الله لش . : یه يه عَلِيّ بسن 
بي طالب 18 ای ال وَ حه عباده له ابا قَرِيضَهُ الله و أزلیاژ؛ هُأوْلِيَاءُ الله و 
اعدا َعْدَاءُ اللّه. رَ حَوْيةُ حوب اله له سل ال [عَدَوَجَلٌ ]. 

سعید ابن جبیر از ابن عباس نقل کرده است که رسول خداَلَش3 فرمودند: ولایت عل 


بن ابى طالب ا ولایت خداست. و دوست داشتن تن او عبادت خداست. و پیروی از او فريضه و 


۱ - مارون خلیفه حضرت موسی ل در زمانش بود و بوشع جانشین و دصی آن حضرت يس از وفاتش. آصف 
نيز وصى حضرت سليمان ني بود ر شمعون رصى حضرت عيسى طهّة. 31 - قبلا معنای آن توضیح داده شد. 
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واجب الهى است» و دوستان او اولياء خدا هستند و دشمنان او دشمنان خدا می‌باشنده کسی 
كه با او بجنگد و محاريه کند با خدا محاربه كرده اسمته و آنانكه تسليم او باشند تسليم 
خداى عزوجل هستند. 
مج اد 
« علامت دوستى اهلبيت من: محبت على 2 است4 

۷ - وبالإسناد قال حدثنا أبوبكر محمد بن عبدالله حدثنا الحسن بن سفيان حدثنا حميد بن 
قتبية بن خالد بن بن مخلد حدثنا عمير بن عرفجة عن النعمان الأزدي عن سلمان قال: قال وشو 
الله و لا يوم رل نی بحب أل بيني لژ و خی يَدَع الْمرَاءَ و هر مُحِقٌ. 

ال عُمَرْبْنُ الْخَطَّابِ: :ما عَنَامَةَ که تغل پيک 

قال شۇ هَذَاء و وب بیده عَلَى علی ن يالب . 


aed. ١ 3‏ 
سلمان نقل كرده است كه رسول داب فرقودند هيجكس مؤمن نمی‌شود مگر ‏ , 
اینکه اهلبيت مرا دوست بدارد و از جدال كردن هرچند حق با او باشد ببرهيزد. لكر 
عمر پرسید: علامت حب اهلبيت شما جیست؟ $ 


حضرت در حالى که با دست به عل مىزدند فرمودنده این (يعنى ملاک على است و 
بس). 
و 2 


و على را بشارت ده که من دوستدار او را عذاب نمىكنم» 

۸ - و بالاسناد قال حدثنا آبو جعفر محمّد بن على بن الحسین الفقیه حدثنا الحسین بن 
أحمد بن إدريس حدثنا أبي عن أحمد بن محمّد بن خالد عن العباس بن معروف عن محمد بن 
يحبى الخزاز عن طلحة بن زيد عَنٍ الصاوت جفق بن محگد 4# نآ عن آبائه غ قال: قال 
سول الله ٍ: أَانِي جَبْرَئِيلٌ من قبل رب تعالی فقال: با محمد! یال تَعَالَى يُقْرئُكَ 


© اه ل دن اه ايشادتياى ينابي نه ان مان تا‎ #4 F1۲} 
السَلَام ول لَك بش خاک عَلِيا لد بي لا ادن هنا رل و لا أَرْحَدُ من مر عَادَاةُ.‎ 

امام صادق1 از پدران بزركوارش 2 از رسول دای نقل کرده‌اند که جبر نیل 
نزد من آمد و بيغام آورد که ای محمّد! همانا خدای تعالی به تو سلام می‌رساند و می‌فرماید: 
به برادرت على بشارت ده که من کسی را که ولایت او را پذیرفته باشد عذاب نمی‌کنم» و 


به آن کس که با تو عداوت و دشمنی نماید نیز رحم نمی‌نمايم. 


« اگر در محبت من صادق باشی مرا در سه جا خواهی دید» 

۹ - قال حدثنا آبو الحسین بن یی الطیب بن شعیب عن أحمد بن آبي القاسم الفارسي 
حدثنا عیسی بن مهران حدثنا مخؤل بن:يراقيمتجدثنا جابر الجعفي عن عبيدالله بن شریک عن 
الحرث :نیت آمیر ونين اا غد جف داو من الیل فقال: ما جاء بک يا أَعْوَرٌ؟ 

قال: فلت یا أميد الغا ا 

َال #: الله الْذِى له مر . اعا عَلَىَ یک لا 

و قال: اما انک سَتَرَانِي في لا موّاطن. جين یلم تشک ماه و أشاز شخ بتكا لا 
[مُْوّل] إلى علقه. وَعَلَى الصَراط. وَعِنْدَ الْحَوْضٍ. 

حرث [حارث اعور] نقل کرده است که روزی به خدمت حضرت امیرالمومنین على ا 
رسیدم» حضرت به من فرمود: ای اعور! برای جه آمده‌ای؟ 

عرض کردم: يا امي رالمؤمنين! محبّت و دوستی شما مرا بدینجا کشانده است. 

فرمود: به حق آن خدايى كه جز او خدایی نیسته آيا راست می‌گویی؟ (و اين قسم را 
سه بار تكرار فرمود) . 

[عرض کردم: بخدا سوكند آری.] 

سپس فرمودند: حال که چنین است بدان که تو در سه جا مرا خواهی دید: اول هنگامی 
که جانت به اینجا برسد (و اشاره به حلقوم مبارکشان کردند4 


© بشارتهاى يبامبر به شيعيان على نيت © يي 13۳1۳ 


دوم بر روى بل صراط و سوم نزد حوض كوثر. 


عد ماد ملد 


۶ عنوان نامه عمل مؤمن محبّت على خا است» 
زو و الم ات ات 
العسكري ببغداد حدثنا إبراهيم بن أحمد بن عبداللّه بن مهران أخبرنا أبو النعمان بن الفضل بسن 
قدامة بن نعمان عن محمّد بن شهاب الزهري عن أنس تال: قال ل رول الله اا : عُنْوَانٌ صَحِيفَة 
امن ن ُب علي بن ابي طالب 
انس از رسول دا روایت کرده است که فرمودند: عنوان نامه عمل مؤمن که به 
دست او می‌دهند حب على بن ابی‌طالب: است: 


.1 1 
3 وا 


را 


«بشارت بهبهشت براقراربه كلمه توحیدونبوت‌خاص على وشیعیان اوست) 

۱ - و بالاسناد قال أخبرنا أبو على أحمد بن أبي جعفر البيهقي حدثنا محمّد بن إبراهيم بن 
حسنويه حدثنا عبداللّه بن علي حدثنا محمّد بن صالح حدثنا موسى بن عمران حدثنا أبو عمر 
الفراء عن مارد بن أبي السبيك عن أبي هارون العبدي قال: خَرَجْتٌ عَامَ الْحَرَةِ ادا جَمْعٌ من 
الاس تفت ما هَذَا الْجَمْعُ؟ 

یل من یو سید الخذرى. 

قال: فَانتهَيْتٌ له و فلت حدئيي في علی ن أبي طالب . 

تال بو سید: أَرْسَلَ رشول الله ا منادب يثادي: من د 
رَسول الله 1 Ez‏ الْجَنّة. 

و اشتثیل الْمْنَادِيَ عَم بن الْخَطّابء لام هوَأَمْ خاش؟ 
قال: قَرَجَح الْمَُادِى ی رَسُولٍ الله اة و تال 
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4 اماو واه ها اما او هه 8 بشارتهاى پیامبر به شيعيان على لبه‎ aE فد‎ 64+1١ 


اشتفبليي تال ما هر خَاصٌٌ؟ 

َالَ: فَضَرَبَ رشول ال ید و عَلَى علکب عَلِى 992 ال هی لد و شيته. 

ابو هارون عبدی مىكويده در سال حرّة(۲ از منزل خود خارج شدم متوجه شدم 
گروهی جمع شده‌اند پرسیدم اين اجتماع برای چیست؟ 

گفتند ابوسعید خدری به اینجا آمده و مردم برای او اجتماع کرده‌اند. 

من خود را به او رساندم و گفتم: در باره عل: حديثى برایم بگویید. 

ابوسعید گفت: رسول خدالَة کسی را فرستادند تا ندا دهد: هرکس بگوید لا اله الا 
الله [محمّد رسول الله اة ] وارد بهشت می‌گردد. 

عمر به منادی گفت: این بشارت برای گروه خاصی است (يا برای همه است). 

منادی آمد و جریان را به رسول اشنا گفت: پیامبر دست به شانه على ا گذاشت 
و فرمود: این مخصوص على و شیعیان او می‌باشد. 
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000 
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r, 
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« چیزی می‌گفتم که خاک پایت و آب وضویت را به تبرک بردارند4 

۲ - و بالاسناد قال حدثنا آبو جعفر محمّد بن على بن الحسين بن موسی قال حدثنا محمّد 
بن عمر بن الحسین الحافظ البغدادي حدثني عبدالله بن يزيد حدثنى محمّد بن ثواب حدثنا 
ا ا ا 
سالم بن يسار عن جابر بن عبدالله قال: َنِم حي 4 على سول الله لفل بقن خَيْئَرَ قال 
لَه رسو لاله :ال ولا أَنْ ول فیک طوالف مر أ مات اقتاز یج 
عِيسَى این میم لت فیک اليَوْم قول لامر یم أحَدُوا اسراب من تخت رجلیک و 
من فضل طهورک يَسْتَشْهُونَ به وَأ كن عنیک أن تون مي و ايلک ترئيي و رفک و 


۱ - واقعه حرّه دومين جنایت يزيد بن معاویه (لعنت اللّه عليه) است که در سه سال خلافت شومش مرتکب 
شد و آن این بود كه مسلم بن عقبه را با ينج هزار لشکر به مدینه فرستاد تا مردم مدينه را به بردگی و بندگی 
خويش مجبور کند و از آنها بيعت بگیرد که بنده و برده يزيد هستند . 


7 بشارتهای پیامبر به شيعيان على غ2 :© IDE haaa ES‏ 


نت يي این وي إل أي بغدي. نک ر ني وما على مي 
اک عدا ی الخو يبي و انک اول من بر عل او عد و نک ال مد 
مي واک ول داخل [َمَنْ يد يَدخْلُ] الْجِنٌّ ین کت أن شيعت عَلَى مَتَابرَ ین ُو 
مَُضِيئَةَ [مئيضة ضّة] وُجُوهُهُمْ حزلي شع مح لَهُمْ ر يَكُونُونَ عدا في الج يراي و أن عزتک 

حزبی E‏ ود كبري [سرّك سِرّيّ] ایتک غناي ا 
ضذرک کسریرة ضذري, وا ودک وُلْدِيء و نک تنج عذاتي, و أن الْحَقَ معک و علی 
لسانک و قلبک و بين یتیک و افایمان مُخَالِط لَخْمَكَ و دمک کما خَالَط لَحْمِي وَ دمي و 
یه رد عََيّ الْحَؤْضٌ مبفض لک و وَلَا يَغِيبُ عَنْهُ مُحبٌ لک حتّی یرد الحَض عَعک. 

موري اد می‌گوید: چون على مژده فتح خیبر برای رسول خداءاظة آورد 
رسول خدا به او فرمود: اگرگروهی از امتم درابازه تو آنچه را که نصاری در باره عیسی بن 
مریم گفتند نمی‌گفتند امروز در باره تو چیزی می‌گفتم کهبه جمعیتی نگذری مگر اينكه 
خاک زیر پایت و اضافه آب وضویت را برای شفا برس‌داشتنه ولی همین بس که مىكويم: 
تو از منی» و من از توء از منم ارث می‌بری و من از تو ارث می‌برم» و تو نسبت به من همچون 
هرون نسبت به موسی هستی» الا اینکه بس از من پیغمبری نیست. 

تو ذمّه مرا (در به انجام رساندن رسالتم) بری می‌کنی» و بر روش و سنت من خواهمی 
جنگید و تو فردا بر سر حوض کوثر جانشین من باشی» و تو اول کسی هستی که بر سر 
حوض کوثر بر من وارد می‌شوی» و تو اول کسی هستی که با من جامه‌های بهشتی در بر 
خواهی کرد و اول کسی از امت منی که به بهشت وارد می‌شوی» و شيعيانت بر منبرهایی از 
نور با روی سفید گردا کرد من خواهند بود و از آنها شفاعت می‌کنم و آنها فردا در بهشت 
همسایه‌های من هستند. 

و اينكه جنگ با تو به منزله جنگ با من است و سازش و تسلیم شدن به توه سازش 
و تسلیم با من استء و دیگر اينكه نیکی تو نیکی من است (سِرّ تو سِرٌ من است) و آشکار 


تو آشکار من و راز سينه تو چون راز سينه من است. 
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(F۶)‏ # فعا وه گرم 8 يفاركيات وا يه شرسان على توق 


فرزندانت فرزندان من هستند تو وعده‌های مرا عمل خواهى کرد و همواره حق با 
توست و بر زبان و دلت جارى استء و ميان دو دیده‌ات حق ایستاده (يعنى هرحه تو بدان 
نظر داشته باشى همان حق است). و ايمان با گوشت و خونت آمیخته» چنانکه با گوشت 
خون من آمیخته است» و دشمن تو بر سر حوض بر من وارد نمی‌شود و دوست تو در آنجا 
غايب نمىشود و جا و تا به همراه تو بر سر حوض وارد گردد. 

خر لب [للّه] ] ساجدا, ‏ ثم قال: : الْحَمْدُ للّهِ اذى ول الوا و حبني إلى خر 
ریخا خاو ان و 2 سید امو لين و إخسانأ هي واا له عَلَىّ. 

قال ال ا : لوا نت يا علي َم يرف عون بَعْدِي 

بس در اين هنكام على برای خدا به سجده افتاد و گفت: حمد خدای را که از روى 
احسان و تفضلش بر من» به من.نممت إتميلام را ارزانی داشتء و مرا محبوب بهترين 
بندگانش که خاتم بيامبران و سرور رسولان است كردانيد 

آنگاه بيامبر ارغ فر مودای علی!اگر تو نبودي موّمنان بس از من شناخته نمی‌شدند. 


2 


9 ای علی! محبت تو تقواست »> 

۳ - و بالاسناد قال حدثنا أبو جعفر محمّد بن على بن الحسین قال حدئنی آبي حدثنا سعد 
بن عبدالله عن الهيثم بن أبي مسروق عن الحسين بن علوان عن عمر بن ثابت عن أبيه عن سعد بن 
طريف عن الأصبغ بن نباتة تة قال: ال علِىٌ 1 ذَآتَ یوم عَلَى مر الکو فة: آنا سک ید یبن و 
ی سیر الغ سَلِينَ, ان اما ان و موی الْحُؤْمِيِينَ و زۇج سید تاو یی 5 
تحت بلیمین. و لت لجّبین. نا الّذِي هَاجَوْتُ الهجرتین وَبَايَعْتٌ الْبيْعتَيْنِء نا صَاحِبُ 
در و خن تبي نا ارب الس و الیل على رين والاوارث ول لين و۹۵ َا 
یلعای باب و لین 7 مد نن عبد لهاتم ال 

0 مُوّالاتی مَرَحُومُون» ال عتاونی و من و EEE‏ خبیبی كول اه 


# بشارتهاى ييامير به شیعیان على 2 8 ۲ 5 4۴۱۷ 


- 4 و ۳ بے مه 7 ع o 3 ۳ e‏ 0 کور 
کثیرا ما يول لى: یا عَلِنٌ! خبک وی و بُفشک کف و نِقَاقُ. و انا بَيْت الْحِكْمَةٍ و ات 


اصبغ بن نباته روایت کرده است که روزی على #8 بر بالای منبر کوفه می‌فرمود: من 
سيد اوصیا+ و وصی سيد انبیاء هتم من امام و پیشوای پرهیزکاران و ولی مومنان و شوهر 
سیده زنان جهان هستم, من آن کسی هستم كه انگشتر را به دست راست می‌کنم» و پیشانی 
بخاک می‌نهم» منم آن كس که دو بار همجرت کردم و دو بار بيعت نمودم منم صاحب بدر و 
خنین» و آن کسی که با دو شمشیر در راه خدا جهاد کرد و بر دو اسب در راه خدا سوار 
شد '» من وارث علم اولین و حجّت خدا بر عالمین بس از انبیاء و پس از محمّد بن 
عبدالله اا خاتم پیامبران هستم» دوسندارانم مورد رحمت و دشمنانم ملعون و دور از 
رحمت خدايند 

همانا حبیبم رسول خداملشة بسیار می‌فرمود: ای علی! محبت و دوستی تو تقواست» و 
دشمنی با توكفر است و نفاق» من خانه کیت هيستم و توکلید. آنی» دروغ می‌گوید کسی که 
کمان می‌کند مرا دوست دارد ولی دشمن توست. 


« حسن و حسین 2 دو سبط اين امت هستند4 


۴ -و بالاسناد قال حدثنا آبو نصر آحمد بن محمّد بن الحسی الکرسی قال حدثنا أحمد بن 


۱- علامه مجلسی در بحار احتمالاتی را در باره این دو ققره از کلام حضرت بیان کرده که می‌فرماید: اما سخن 
حضرت که می فرماید انا الضارب بالسیفین» يعنى با دو شمشير در راه خدا جهاد کردم می تواند به اين معنا باشد 
که در زمان رسول خدا با شمشیر تنزیل يعنى ظاهر قرآن و يس از آن حضرت با شمشیر تاريل يعنى باطن آن در راه 
خدا جهاد نمودم. ۱ 

با اينكه از دو شمشیر در بعضی از جنگها استفاده کردم. با یکی پس از دیگری چنانکه رسول خد التق ذوالفقار 
را پس از آنکه شمشیر حضرت شکست به او عطا فرمود. با اشاره به اين باشد که شمشير ذوالفقار خود به منزله 
در شمشير بودء جو دو لبه داشت. 

و اما اينكه فرموده «الحامل على فرسین؛ يعنى بر دو اسب سوار شده‌ام يا به پهلوانان حمله كردهام (يعنى حامل 


را به معتاى حمله كتنده بر سواركاران معنا كنيم. 
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۵ الامو ع تحط تلد © بشارتهای بیامبر با شیعیان على ده‎ #4 F14) 
الخليل بن خالد بن حرب حدثنا محمّد بن إسماعيل البخاري حدثنا عبدالله , بن صالح حدثنا‎ 
معاوية بن صالح عن راشد بن سعد عن يعلى بن مرة قال: حجنا مع الي 8# دنا إلى طام‎ 
اذا الحسر اة يَلْعَثْ ۴ انطریق, شرع ای 5 م الوم ٿه بَسَطَيَدَهُ فَجَعَلُ یم مود‎ 
27 اما َه ماهتا بضَاحکة ی خی بان ني ی نیب‎ 
3 اه له ثم قال سول لته عسن مى و انا مه أَحَبّ ال م أَحَيَهُ هه الْحَسَرُ‎ 
الْحْسَئِنُ بطان مِنَ الأشباط.‎ 

يعلى بن مرّه روايت می‌کند که ما با رسول خدابَريتَة به يك مهمانى دعوت شده بوديم 
و برای صرف غذائى به آنجا می‌رفتیې ناكاه ديديم حضرت حسنءكة (كه کودکی خردسال 
بود) در بين راه مشغول بازى است. پیامب ره به سرعت جلوتر از جمعيت به طرف او 
رفت و دستهاى خود را به بدنش مىماليد (به اصطلاح ايشان را قلقلک می‌داد تا بخندد» تا 
اینکه امام حسن ا راكرفت» آنگاه یکی از دستهای خود را زیر چانۀ مبارک او و دیگری 
را روی سرش نهاده و پس از اینکه او رأ در آغوش کشید بوسيد سپس فرمود: حسن ا از 
من است و من از اويمء خداوند دوست بدارد کسی را که حسنة را دوست دارد. حسن و 
حسین زه دو سبط از اسباط می‌باشند(۱). 

RR oR 


< جه کسی با على 1 دشمنى می‌ورزد؟» 
۵ - و بالاسناد قال حدثنا آبو الحسن محمّد بن محمّد بن إسحاق الحرثى المعدل قال حدثنا 
ای ماس جوم له ae e A‏ تم هتفرن لاه 
حدثنا عثمان بن عبداللّه بن عمري حَدَّتَنَا مُحَمَّدِ نَم عن آييو] ن جوم جَبْرَئِيل ا 
رَلَ عَلَى رَسُولٍ الله ب فَقَالَ: يا مُحَعَدُ! ان الله زک و تاا لو یرک أن تود عرد به 


-١‏ منظور از سبط جيزى بالاتر از نوه مى باشد كه می‌توان به عنوان نوههاى ممتاز كه شأن و مرتبه‌شان بالاتر از 
بقيه نوه‌هاست تعبير كرد. 


© بشارتهاى يبامبر به شيعيان على اید © SAS‏ ل 
بي الب فا فان الله يُحِسٌّ علگا چا و بح من بح 

قال و من تفس عقاو 

قال مر ان مَنْ يَخْيِلٌ الاس عَلَى عَدَاوَتَه 

محمد بن جعفر از پدرش (امام صادق3#) از جد بزركوارش (حضرت سجاداكة) 
روايت كرده است كه حضرت جبرئیل1 بر رسول خدایلشٍ فرود آمدند وكفتنده همانا 
خداوند تبارک و تعالی شما را امر می‌فرمایند که على بن ابی‌طالب: را دوست بداری. زیرا 
خداوند هم او را دوست می‌دارد و هم کسانی که او را دوست می‌دارند 


از حضرت پرسیده شد جه کسانی او را دشمن می‌دارند؟ 


َدبمَر فرمود: کسانی که مردم را به عداوت و دشمنی با او ترغیب می‌کنند. 
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« هركس ولایت او را بپذیره ولایت مرا پذیرفته 4 
اراب و ی 
س الجوانبي آخبرنا عبدالله بن أحمد الدورقي أخبرنا عبد العزيز بن الخطاب أخبرنا علي بن 
ادم رید هن مد بن ب له نأب رقع عن أي عبد بن مدب رباع ی 


ج 


عن عمارلْة قال: قَالَ رو الله چاو : أُوصِي تن آم بي و صَدَكِي ول 2 


ابي طالب 4 و من لاه د واي ومن لني فد ذ لى الله عَرَوَجَل و و مَنْ أحَبّهُ فد 
کل ٤‏ 1۳9 

اختيي, و تن احيي فد اح حت الله عَدوَجَل, م أَبِقَضَهُ فد أبْقَضيِى. ون تصن لذ فش 
الله وج 


از جناب عمار پاسر ی روايت شده است كه رسول خدا32 فرمودنده من وصيت 
می‌کنم به هركس که به من أيمان آورده و مرا تصديق کرده به ولایت علی بن ابی‌طالب اء و 
اينکه هركس ولايت او را بپذیرد ولايت مرا پذبرفته» و هركس ولايت مرا بپذیرد ولايت 
خدای عزوجل را بذيرفته است» و هركس او را دوست بداره مرا دوست داشتهه و هركس 


۸ 4 $ لوقه ماج اس ی وو و ووو وو وووومه ۶ بشارتهای بيامبر به شيعيان على :2 ۶ 


مرا دوست بداره خداوند عرّوجل را دوست داشته است. و هركس على را دشمن دارت با 
0 1 ۰ 0 ۳ 0 
3 من دشمنى كرده و هركس با من دشمنى کند با خداى عزوجل دشمنى كرده است. 


FR‏ ده 


3 « جز على و شیعیانش به آن دست نیازند» 

۱ ۷ - و بالاسناد قال حدثنا أبو الفضل محمد بن عبدالله بن على السجستاني المروزي حدثنا 

۱ أحمد بن عبيدالله بن داود حدثنا إسماعيل بن بشر البلخي حدثنا أحمد بن یعقوب حدثنا محمّد 
3ه بن خالد بن سلیمان الحواني عن عبد الرزاق عن أبيه عن ابن عباس قال: سيعت ول 32 
ول نله ودا من یود خنراء مُشَبَكَةٍ بِقَوَائِمٍ العؤش لآ یال ال علي و نیع 

ابن عباس روايت كرده است کهازسول خدارلشاّ فرمودند: همانا خداوند عمودى از 
ياقوت سرخ دارد که به ستونهای عرش او ستضل استه به آن نمی‌رسد مگر على و 
۳ شيعيانش! ,١‏ 
له بو مد 

< 


« اسلام عرصه و ميدان و نور و دژ و يارانى دارد» 

۸ - و بالاسناد قال حدثنا أبو الحسين أحمد بن محمّد بن عباد الرازي حدثنا محمّد بن 
أحمد الرازي حدثنا على بن محمّد البصري أخبرنا على بن محمّد القزويني أخبرنا علي بن 
الحسين السعدآبادي أخبرنا أحمد بن أبي عبدالله البرقي أخبرنا عبد العظيم بن عبد الله الحسني. 
عن مُحَمدٍ بن عَلِنَ بن مُوسى الوصا عن آبیه 3 عن جدوا عَنْ أبيه عَلِيّ بن 
أبي طالب 24 قال: ال رَسُولُ الله 2: الله َلق اسلا فَجعَلَ له عَرْصَة و جعل له 


ر 002 4 ان 

نورا و جَعَل له حضنا, و جَعَل له ناصرا 
جع - e Te‏ 22 سارت امه ee‏ م وا اک اه 5 
ئا مضه فَالمء آنْ, و اما وژ؛ فَالْحِكْمَةُ و اما حضنه قالعغدوف. و اما انصاژه تانا و 


١-اين‏ روايت مشابه روانت ۳ می‌باشد. 


* بشارتهاى بيامبر به شيعيان على چ2 ٭ د ا وم 3۳۱۲۱۵ 
أل بیت و یت عن وم[ ارم اه لا أشي بي 
ی السَمَاءِ نی جبرئِيلٌ :48 أل الكماء و اشتودع | 
فى تلوب الْمََائْكَةِ, هو عِنْدَهُمْ وَديعة ای ب يم الِْيَامَةِ. 

امام جواد ا از پدرش حضرت امام رضائكة از جذش از امير المؤمنين:182 روايت 
کرده است که رسول خاش فرمود: خداوند اسلام را آفريد و برای آن عرصه و میدانی و 
نوری و دژی و یاورانی قرار داد اما عرصه اسلام قرآن است» و نورش حکمت است. و فلعه 
و دز آن خوبی‌هاست. و يارانش من و خاندان و شیعیانمان هستیم» بس عترت و خاندان من 
و شیعیان و ياران آنها را دوست بداريد زیرا در شب معراجء منگامی که مرا به آسمان 
بردند و جبرئیل مرا باهل آسمان معرّفی کرد خداوند دوستی من و خاندانم و شیعیان آنها 
را در دل فرشتگان بوديعت نهاه و ابن ودیسث ليوز بات به آنها سهرده شده 


نَهَبطبى [الی هل ] رض بوت هل اا 0 ال خبّي و حب هل بي 


سا وم 0 


و شيقته فى فوب أل ای [مؤمني أي رت تون دبعتي ني أهل تنتي 
ای يوم الا 

]نو و رجلا من آکتی عَبَدَ الله وج عة أ م داي الله رو ا 
أل بتي و ِيعتهم ما قَدَح الله َه ای التاق ماك ًح له صَدْرَه الا عن فّاتي]. 

سپس جبرئیل 3 مرا به سوى زمين آورد و به اهل زمين معرفى کرد و خدا دوستى 
مرا و خاندانم و د شيعيان آنها را در دل مؤمنين از امتم بوديعت نهاده و آنها تا روز قيامت 
امانت مرا در خاندائم حفظ می‌کنند. 

بدانيدكه اگر مردى از امت من تمام روزهاى عمرش را عبادت كن و هنگام ملاقات 
خداء دشمن خاندان من و شیعیان آنها باشده خداوند قلبش و سینه‌اش را جز جز از نفاق و 
دوروئی پر نکند. [جز به روی نفاق نگشاید]. 

د 3 


۵ ...فا بشارتهای پیامبر به شيعيان على ينغ‎ # (FY? 
ماخازنان علم خدا هستیم4‎ ١ 
و بالاسناد تون رس و‎ - ۹ 


تال :نم خن رل ال و ور وخ الله و حَمَلَهُ کاب اللَِّ. عتا فریضَهة و 
با ايمَانْ و بُعْضْنَا نفَاقُ. م مُحبُوا في الْجَنَّة و مُبغِضُوَاة قي اللا خی وب الب بن ی 
عذب لَمْ لق نها یوائء ز خِقَ متا من [طین] ل ادا ان َم الام َة ألُحِدّتِ 
السّقلَى باعل ای وى الل یه أبن دى یه ولد و یم تبی ده 
یعون به بشجتیهز و شیتتهم؟ کل ای جنان,رَبٌالالیین. 

۳1 بن عبد الله از حضرت باقر و ایشان از پدر بزرگوارشان امام زین العابدين:12 
روایت کرده است که: مردی نزد آن جناب آمد و عرض کرد: حدیثی برایم بفرمائید که 
مخصوص خودتان باشد (در بازه خصوصیّات بخودتانٌ چیزی بیان فرمائید» 

حضرت فرمودند: ما خازنان علم خداوند و وارئان وحی و حاملان کتاب او هستیم. 

اطاعت ما واجبء و دوستی ما از ایمان است؛ و بغض و دشمنی با ما علامت نفاق 
می‌باشد دوستان ما در بهشت. و دشمنان ما در دوزخ هستنده به خدای کعبه سوگند که ما از 
طینتی پاک آفریده شده‌ايم که دیگران در اين امتیاز با ما سهیم نیستند و دوستان ما هم از 
طینتی که پائین‌تر از آن است آفربده شده‌اند. 

هنگامی که روز قيامت فرا رس طينت سفلی به علیا ملحق خواهد شد و در آن هنكام 
مشاهده خواهید کرد که خداوند با پیامبر خود جه خواهد کرد و پیامبر با فرزندان خود 
چگونه رفتار خواهد نمود و فرزندان او با دوستان و محبّان خود جه خواهند کرد. 

آرى» همگی به سوی بهشتی که پروردگار جهان آفریده خواهند رفت. 

اد اد با 


© بشارتهاى پیامبر به شيعيان على زب © ا ال 


« هركس على را در حيات و مماتش دوست بدارد» 
۰ - و بالإسناد قال أخبرنا أبو سهل بشر بن أحمد أخبرنا محمّد بن عبداللّه بن عامر أخبرنا 
عصام بن يوسف أخبرنا محمّد بن أيوب الكلابي أخبرنا عمر بن سليمان و أبو الربيع الاعرجي عن 
EES O‏ ا E‏ قال 
رسو ل الله :من مَنْ احَبٌّ عَليَّا ا فى حََاتهِ فد موه بل له الأش و الإيمَانمَا 
E‏ 
َم أَبْقَضَهُ فی خیاته وَبَعدَ موته مات مِيَةَ جَاهِلئٌةِ و خویسب بما عیل. 
زید بن ثابت از رسول حخداة نقل کرده است که فرمودنده هركس علىيية را در 
زمان حیات و پس از مرگش دوست بدارد خداوندتا وقتی که خورشید طلوع و غروب 
می‌کنده برای او امنیت و ايمان را خواهد نوشت: 
و هركس آن حضرت را در زندگی و پس از مرگش دشمن بدارد به مرگ جاهلیت 
خواهد مرد و بدانجه عمل کرده است محاسبة خواهد شد (یَعتی شفاعت نخواهد شد). 
ê 2‏ جد 


« دعوت على 144 به صحنه قيامت» 

١و‏ بالاسناد قال أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمّد بن عباد الرازي حدئنا أبو جعفر محمّد 
بن أحمد الرازي الفقيه حدثنا محمّد بن على الخطيب حدثنا عقيل حدثنا محمّد بن بندار حدثنا 
الحسن بن عرفجة حدثنا وكيع عن شفيق عن ابن اليقظان عن زاذان عن ابن عمر قال: دك 
لته و هو انضاو الْمُصَدّىُ ال ان م الَِْامَةِوَجَمَع الله ار و الاخرین. ای ماد 
پوټ شمع یدعب قآ عيبن بي طالب ؟ عیاض ف3؟ 

يوی بیع بن أبي طالب اط اد جتاباً سير و كس خفن سانسن و 
بُعْطَى عَهاء من الشَّجَرَة وَهِيَ شَجَرَهُ طوبی. قیال له قف عَلَى الحوض. فَاسْقٍ مَنْ ینت وَ 


5-1 


9 
او > ه دم 


منغ مَنْ شلت. 


#4۴۲۴ ا 0 ع 4 


عبدالله بن عمر روایت کرده لست که: رسول خدايَةة آن راستگوی تصدیق شده 
فرمودند: هنگامی که روز قيامت فرا رسده و خداوند از اولين تا آخرین مخلوقاتش را در 
صحنه قيامت جمع فرماید منادی حق با صدای بلند و رسا ندا می‌دهد که آنها که دور هستند 
هم همانند نزدیکان می‌شنونده و می‌گوید: علی بن ابی‌طالب ا کجاست؟ علی:: آن پسندیده 
و مرضی خداوند کجاست: 

در این هنگام علی بن ابی‌طالب را می‌آورنده خداوند او را به آسانی حسابرسی 
می‌کند و به ایشان دو لباس بهشتی سبز پوشانده می‌شود» و عصایی که از درخت طوبی 
ساخته شده به دست او می‌دهند و به او گفته می‌شود: نزد حوض کوثر بایست و هرکه را 
خواهی از آن بنوشان و هر که را خواهي از آن منع کن. 


NS 


و دوستدار تودوستدار من است واد شمن تو دشمن من4 
۲ - و بالاسناد قال حدثنا إبراهيم بن أحمد الرحاي حدثنا أبو بكر بن أبى داود حدثنا هلال 
بن بشر حدثنا عبد الملک بن موسى عن أبي هاشم صاحب الرماني عن زاذان عن سلمان الفارسي 
قال: سَمِعتُ رَسول له ول لعل لا مجبک محبي و یفک مبفضي. 
سلمان فارسی مي‌گوید: از رسول خدامْ شنیدم که به علىّ بن ابى طالب می‌فرمود؛ 
محب و دوستدار توء دوستدار من است» و دشمن تو» دشمن من است. 


+ هركس می خواهد حیات و مرکش مانند من باشد على را دوست بدارد4 
۳ - قال و بالاسناد قال أخبرنا أبو بكر محمّد بن أحمد بن یحیی الفارسی أخبرنا بو بكر 
محمّد بن عبدالله بن يزداد الرازي أخبرنا أبو صالح البزاز أخبرنا أبو حاتم أخبرنا يحيى الحماني 


أخبرنا یحبی بن يعلى أخبرنا عمار بن زريق عن إسحاق بن زياد عن مطرف عن زيد بن أرقم قال: 


© بشارتهاى يبامبر به شيعيان على نج © د ا ا وم AEE‏ 
ال رول الل :من أَحَبّ آن حا عطياي. و یوت موتي و یشکن جَنةَ الخلْدٍ التي 
وَعَدنِي ري و عرش مُضبانها لول عَلِيّ بن بي طالب 38 
زيد بن ارقم روایت کرده است که رسول خدا!2ة فرمودنده هرکس دوست دارد که 
زندگی او چون زندگی من و مرگش چون مرگ من باشد و در بهشت جاودان مسکن گزیند 
بايد ولایت على ا را بعد از من بپذیره و او را دوست داشته باشد 
ê‏ 


« او بر شتری از شتران بهشت سوار است» 

۴ -و بالإسناد أخبرنا أبو على بن عقبة أخبرنا أجهد ين محمّد المؤدب ببغداد أخبرنا الحسن 
بن علي بن زكسريا العدوي أخبرنا خراش بن 0 نا أنس قال: جاء رَجُل ای 
رش ول اللَّه ل فَقَالَ: یاه رَسُولٌالّهامَا حال علي بی اي طایب 119 

فقال الب ااا :شاي عن يبآ الب 146 ره مالقا یقن وق 
الجَنّة. قَوَائِمُهَا م م الترجد الأَخْضّر. حَيِنَاهًا وروی و تیوه تایب 
تمزوج ياه لزان ی ابقر توا ور بالأخدى. يده لوَاء الْحَمْدِ 
له أربعة شُفد. 20 
اا متسر و اه زا 

نی عرضات القيامَة: أ: ْنَ الْمحِبُونَ و أنالمتفضون؟ دا لین بن آبي‌طالب 390 کب به 

گی یلالج 

انس روایت کرده است که شخصی خدمت رسول خداتَآي2ة آمد و پرسید: چگونه است 
حال على بن ابی‌طالب32؟ 

پیامبر 3 فرمود: آيا از حال علی بن ابی‌طالب :ا از من سؤال می‌پرسی!؛ روز قيامت 
بر شترى از شتران بهشتى كه پامایش از زبرجد سبز و چشمانش دو ياقوت سرخ و 
كوهانش از مشک تيزبوى که با آب حيات آمیخته» سوار استه در حالی که دو خلعت 


میم 


١ 


5 


5 


12 
رد 


بي 


تا 
هو 


3 
1 


سے 
۱ م و ص 


وه 


1 


سم 


#4۶۸ ۰..................... # بشارتهای پیامبر به شيعيان على 231 ©* 


بهشتی بر تن دارده که یکی لباس و دیگری عبای اوست. به دست اوست يرجم و لوای حمد 
كه جهار قسمت داره که از بزرگی تمامی آسمان و زمين را پوشانده است» حمزه 
سيدالشهداءة در سمت راست اوء و جعفر طیار اا در سمت چپ او و فاطمه زهرائة 
بشت سر او و حسن و حسین !ڭه در پیش روی آنها مستند. و منادی در عرصه‌های قيامت 
ندا در می‌دهد که: این علىّ بن ابی‌طالب:2: است کجایند دوستداران اوه و كجا هستند 
دشمنان اوء (دوستانش بیایند» تا نامه عملشان را بدست گرفته و آنها را به بهشت ببرد؟ 


af 7 
2 2 ود‎ 


۶ چون در بهشت نور خورشيد و ماه ببينند» 

۵ -و بالإسناد قال حدثنا أب علي أخمدین أبي جعفر البيهقي حدثنا على بن جعفر المدني 
حدثنا عبدالله بن محمّد المروزي حلثتا لويزتالمصيصي حدئنا سفيان بن عيينة عن ليث عن 
مجاهد عن ابن عباس قال: بيعل لمعه يرون فيا ور المي و ام 
ون لیس قذ وَعَدنا زب أن لا ری فيها شَنساً و لا قمرا؟ 

اي متاو قذ صدقکم ربكم وَعْدَهُ لأ ترون فیها شنسا و لاقترا و لکن هَذَا رل ین 
شيع يب أي ڪالب حول ین من لیر دا اَي آشوق غلبم ِن ور 
زجهه. 

مجاهد از ابن عباس روایت کرده است که: ساعتی بر اهل بهشت می‌رسد که در أن نور 
خوشید و ماه وا می‌بینند می‌گویند: آیا اینگونه نبود که پروردگارمان به ما وعده فرموده بود 
كه در بهشت نه نور خورشید ببينيم و نه نور ماه 

دراين هنكام منادى ندا می‌دهد که: پرودگار شما به شما وعده صادق داده است» آرى 
هرگزنور خورشيد و ماه را نخواهيد دید این نوری که دیدید نورى بود که از صورت یکی از 
شيعيان على بن ابی‌طالب ل درخشید که از غرفه‌ای به غرفه دیگر می‌رفت. 

د جد 


© بشارتهای پیامبر به شيعيان على اد © (FTV sss‏ 

« بنده‌ای قدم بر نمی‌دارد جز آنکه از محبت اهلبيت از او می يرسند» 

۶ - و بالاسناد قال حدثنا آبو سهل سعید بن أبى سعيد آخبرنا محمّد بن أحمد بن بطة حدثنا 
الوليد بن أبان الاصفهانی أخبرنا محمّد بن داود حدثنا يعقوب بن اسحاق حدثنا آبو كزين عیاش 
عن معروف بن خربوذ عن أبي‌الفضل عن أبي‌بردة قال: قال ر سول الله شق : لا رول قَدَم عند 
وم التامةٍ حَبّى يُسأل عَنْ بل البيت. 

قیل یا رَسُولَاللَِّا و ما لاه حْبكُم؟ 

:لوب يدو عَلَى منکب عَلِيٌ بن أبي طالب ة. 

ابوبرده روايت كرده است كه رسول خداة20ة فرمودنده در روز قيامت بنده‌ای قدم 
برنمىدارد جز آنكه از محبّت ما اهلبيت از أو برسيئده شود. 

عرض كردنده يا رسول الله! علامت محببا هميغ ؟ 


حضرت دست‌شان را بر دوش علی ا زدند (تعتئ قحبت او علامت محبّت ماست). 


سلیمان بن فارس حدثنا أبو الازهر أحمد بن الأزهر حدثنا عبد الرزاق بن همام حدئنی معمر بن 


2 د‎ e 
E 
2 و خوشا به حال کسی که بعد از من تو را دوست بدارد»‎ 
5 -و بالإسناد حدثنا أبو سعيد أحمد بن محمّد بن سعيد المؤدب حدثنا أب و آحمد محمّد بن‎ ۷ 
۱ 
۱ 
۱ 


راشد عن الزهري عن عبیدالله بن عبداللّه بن مسعود عن عبدالله بن عباس قال: تقر اي و 

ی علي ِن َى طَالِب ا ال يَاعَلِنَ! أت سید في الدّنياوَسَيدُ في الآخرَةء من اک ند 

E‏ ا لل 
ابن عباس روايت كرده است که: 5 ر خائ نظرى به علی2؛ كرده و فرمودند: ای 


علی! تو در دنيا سرورى و در آخرت نيز سيد و سرور هستی. هركس تو را دوست بدارد مرا 


دوست داشته و هركس تو را دشمن بدارد با من دشمنى كرده است. 


> اع 


2 


ل 


سے 
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9۰۳۸ ........................... # بشارتهای پیامبر به شیعیان على 2 * 


حبیب تو حبیب من است و حبیب من حبیب خداست» و کینه‌دار از تو کینه‌دار از من 
است و کینه‌دار از من مورد بعض و کینه خداوند است. 
يس خوشا به حال کسی که بس از من تو را دوست داشته باشد. 


عاد واد 


ره 71 2 


« فرشته‌ای در آسمان جهارم بصورت على .39> 

۸ - و بالاسناد قال حدئنا أبو منصور صباهان بن أسبوزن الديلمي الشيرازي الواعظ عن 
ی کن ای كن مودق بن وردان عن ثابت عن أنس 4 الى اة قال: 
يله اشري بی إلى الكماء ۽ الاب یورب أبي طالب .لت با جَبْئيلُ! هَذَا 
فاوجىّ ا بأ هدا ملک لاله فى ضورَة عَلیْ بن بي‌طالب 9 یرو کل ید 
سیون لت علکي سبحو ن 5 ور اي َلِيٌ بن أبي الب ند 

انس روایت کرده است که؛ پیامب رش فرمودنده شبی كه مرا به معراج بردنده در 
آسمان چهارم صورت و تمثال على بن ابی‌طالب ا را ديدم به جبرئیل گفتم: آیا اين برادرم 
على است؟ 

به من وحی کرد که اين فرشته‌ای است که خداوند بصورت على آفریده و هر روز 
هفتاد هزار فرشته تسبیح کنان و تکبیر گویان به شوق دیدار على به زیارت او می‌آینده و 
خداوند ثواب آن را به محبّان علىّ بن ابی‌طالب ل اختصاص داده است. 

36 sR 


+ رسول خدا227 اطاعت از على فا را چون اطاعت از خويش فرمودند4 


8 بشارتهاى پیامبر به شيعيان على 2 8 ومموووووو ووه مووي ويه جموةوو و موده © 4۴۲۹ 


أبيالجارود عن ثابت بن آبي صفية عن لب بن این ا عَنْ آبیه این بن عَلِيٌ بسن 
أبي طالب نفل قال : قال رول الله ا ب کو و زر مگ طعي ناگ سنوي ® 
َأَوْجَبَ عَلَيِكُمُ اباع آفری. و فَرَضَ عَلَتِكُمْ من طاعة عل ا ل بغڍي ما فََضَهُ ین طاعبي. ڌ 3 
نهاکم عن مخصيته عا نها کم عن مقصيتي» وَجَعَلَ علاآییرالمزمنین خی ای 
و وّارئی ی مله حيّهُ ایا و بط له کل مه جي و EE a‏ 
مَوْلَى من آنا مَوْلَاُ و نا موی کل مشیم ۱ 1۷ 7۳« 

ثابت بن ابی‌صفیّه از امام سجاد ڭا روایت کرده است که بدرش از اميرالمؤمنين ا نقل 
كردندكه رسول خداءكة فرمود: همانا خداوند اطاعت مرا بر شما فرض و واجب فرموده و 
شما را از نافرمانی من نهى نموده و فرمانبرداری از امر مرا بر شما لازم دانسته است» و بس 
از من اطاعت از على را بر شما واجب فرمودة هماتگونه که اطاعت مرا واجب فرموده 
بود و ترک نافرمانی مرا بر شما فرض و لازم دانسته بود و علی:2: را امير مومنان و برادر 
و وزیر و وصی و وارث من قرار داده اسّتة او از من است و من از اویم» حب و دوستی أو 
ایمان است» و بغض و كينه و دشمتی نسبت به او کفر» دوستدار او دوستدار من است؛ و 
دشمن او دشمن من و أو مولای هرکسی است که من مولای اویم» و من مولای هر مرد و ژن 
مسلمانې و من و او دو هدر اين ات هستیم. 


Pa 
چاو عت‎ 


< وای بر کسی که تو را تكذيب كند و يا بر تو دروغ بندد) 


٠‏ ۱ - و بالاسناد قال حدثنا أبو محمّد عبدين محمّد بن عبدالله بن دينار حدثنا إسماعيل بن 


طالب ة: باعل طتی بش کت و وه کت 
از شار پاسر روایت شده که کک از پا ا شنيدم به على بن ابی طالب 


2۰۳۳۰ دم ماب دم عو © بشارتهای ملس به شیعیان علی ین ۵ 


می‌فرمود: يا على! خوشا به حال کسی که تو را دوست بدارد و وای بر کسی که تو را تکذیب 
کند و در مورد تو دروغ بگوید (بر تو دروغ بندد يا دروغ جعل کند). 


علد واد عند 


e“ #۷ << 


+ مخالف على بعد از من کافر است 4 

۱ -و بالاسناد قال حدثنا أبو جعفر محمّد بن على بن الحسین بن موسی أخبرنا محمّد بن 
علي العلوي عن عمه محمّد أبي القاسم عن محمّد بن علي الكوفي عن محمد بن سنان عن سنان بن 
زياد بن المنذر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال لاله الف على 
عم 98 بدي کافی و الْمُشْرِكُ به ششرک. و اْمحب له مُؤِْنٌ و الْمْبِفِضُ له افق و 
اي لارو َاجن, و ال یه زاجق 

علي ور الله نيبلادو وه كلق ادم 

عَلِيّ سیف اللو على أغدائه. وزارت علم اه 

ابن عباس نقل كرده است که رسول خداِ فرمودنده همانا کسی که مخالفت كند با 
عل پس از من کافر است» وكسى که به او شرک بورزد (يعنى در ولايت او دیگری را نیز 
شریک بداند) مشرک استه و آن کس که او را دوست بدارد مؤمن است» و کسانی که بغض 
وكينه او را در سینه داشته باشند منافق‌انده و آن کس که بدنبال پیروی از آن حضرت باشده 
به من ملحق خواهد شد و آن کس که او را رد کند نابود شونده است. 

علی ا نور خداست در سرزمینهایش. حجت او بر بندگانش على.9ة شمشیر 
حداست بر دشمنان و وارث علم پیامبران خداست. 

عَلِيٍّ 1 که لایر كلمَة دا الشفلی. علي سید الَْوْصِياءِ ز وص سید 

علي یر الموینین و قاد ال المحجلین وَإِمَامْ الْمُسْلِمِينَ: 

ا يَْبَلُ الله ايان إلا وليه و طاعته. 


© بشارتهای پیأمبر به شیعیان على چ2 1۶ دون وم موم و وب وه © <4۴۳۱ 


على کلمه علیا و برتر الهی است و همانا کلمه و منطق دشمنان او يست و سى ارزش 
اسسا, 


+ 


على سيد و اقای اوصياء و وصى سيد انبیاء است. 


على امير مومنان و پیشوای روسفیدان و امام همه عسلمانان است. 
ایمان پذیرفته و قبول نمی‌شود مگر به ولایت او و اطاعت از او. 
مد e ® e‏ 


١ 
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« شيعه على همان رستگاران روز قيامت هستند» 


7 
9 


بر م 


۲ - و بالاسناد قال أخبرنا إبراهيم بن أحمد حدثنا محمّد بن العيص الغساني بدمشق حدثنا 


الم 


كا بن عمار حدثنا خالد بن عبدالطحان عن أیوپ السجتتانی عن أب قلابة الحوبي قال: سَأَلْثُ 
سل رَضِيَ الله عَنْهَا عَنْ شِيعَة عَلِىّ 1 الك سمعت اسلو ل الله اة يقر 
على هم الفَائِرُونَ بو لتاق 

ابوايوب سجستانی از ابوقلابه حوبی نقل کرده است که از امُسلمه در مورد شيعيان 


سے 
3 »ص 
ا رو 


ہے 


سے 


درد الم 
ی 
۱ 


على پرسیدم» فرمود: از رسول خدا 2ق شنیدم می‌فرمودند: شیعیان على همان 


رستگاران روز قيامت هستند. 


ہے 
مه م 
هی 


2 2 


« بعضى از خصوصيات اهلبيت پیامب رت با 
۳ - و بالاسناد قال حدثنا أبو محمّد عبدین أحمد الشعراني أخبرنا أبو الحسن علي بن 
الحسین بن یمقوب ين الحرث الكوفي حددننا جعفر بن او یوسف حدگناالحسین بن نصر 
بن مزاحم دنا إبراهيم بن الحكم بن هير عن أبي حكيم هن جابر ين يزيد عَنْ ابي جفثر مُحمَّد 
بن على یه قال: یا ال ش! ان أَهْلَ بَيْتِ يكم ا رتهم اه اميه و استَحقظهُم 
لبه وَاسْتَوْدْعَهُمَ عِلْمَهُ قَهُمْ عماد لدینه. شهَدَاهُ ع علمه باه الله َيل خَلْقِهء و أَظَلَهُمْ نَحْتّ 


۳ 


ان وفففميثوومموو و و و © بشارتهاى پیامبر به شيعيان على ب ۶ 


عرش د امْطَْاهُم تجلهم عم بای وم علَى حراط هم َه الأئكة الْمَهْدِيّة و الفاده 
ابر و ال الِْسْطَى, عِضْمَةٌ لمن جا الم وَنّجَاة من امد له یط من وَالاهُمْ. 
ويلک من موز من تعشک یه فیهم لت الدْسَالَة, وَعَلَِهِمْ مبطَتٍ الملا 1 
َنِم تفت الوح الاين و آتَاهم الله ما لَه بت این ای مار الط 3 
الشَّجَرَهٌ الْفباز که تفن للم و مغ الرِسَالةِ وَمُخْتلَكُ الْمَلَائِكَة و شم أَهْلُ بت 
الَحْمَةٍ و .لین دب الل عنم الْجْسَ و طَهُرَهُمْ تطهیرا 

جابر جعفى از امام باقر روایت کرده است که فرمودند. ای مردم! همانا اهل بیت 
پیامبرتان را خداوند با کرامتش شرافت عطا فرموده و آنان را برای نگه داری رازمايش 
برگزیده و علم و دانش خويش را در آنها به ودیعه نهاده آنان ستونهای دين او هستنده و 
شاهدان علم و دانش اوء آنان را خدا پیش از آفرینشش آفریده و در زیر سایه عرش خويش 
پناه داده و آنها را برگزیده و برجم هدایت بندگانش قرار داده و بر راه راست خويش دلیل 
و راهنما ساخته» پس آنان پیشوایان مدایتگر ند و امامان نیکوکار و مصداق تام و کامل امّت 
میانه هستند. 

پناهگاه کسانی هستند که به آنها پناه آورند و نجات دهنده کسانی هستند که بر آنها 
تكيه کنند شادمان و خوشحال شود آن كس که ولایت آنها را بپذیرد و آنها را دوست 
بدارد و هلاک گردد هركس با آنان دشمنی کنده و رستگار شود آن کس که به آنان متمسک 
شود. 

در ميان آنان رسالت الهی نازل شده و بر آنها ملائکه فرود آمده و به دلهاى ایشان 
روح الامين (جبرائیل) کلام الهى را دميده و به آنها چیزی عطا فرموده که به احدی از اهل 
عالم عطا نفرموده است. 

آنان شاخسار پاکیزه و درخت مبارک الهی هستند و معدن علم و جایگاه رسالت الهی 
و محل امد و شد فرشتگان هستند. 

آنان املبیت رحمت هستند که خداوند در کتابش فرموده «هرگونه رجس و تاپا کی را 


© بشارتهاى پیامبر به شيعيان على نی ٭ {FT} 8 seeenveueaseseensecasacsses‏ 


از انها زدوده و آنگونه كه سزاوار آن هستند پا ک و تطهير فرموده است». 


a 4 
Exp ج ج‎ 


۶ اصحاب یمین شيعيان علی ا هستند» 

۲ - بهذا الإسناد قال حدثنا آبو الحسين بن آبي الطيب بن شعيب حدثنا عن أحمد بن أبي 
القاسم القرشي عن عيسى بن مهران عن إسماعيل بن أمية عن عنبسة العابد عن جابر بن عبدالله عَنْ 
بي جغفر مُحَدٍ بن عَلِيٌ بن الحسین 8 قَالَ: كن وسا مته تلا ول هذ ی« تب 
يما کسَبَت ره ی إلا أضْحاب این( ال دل ومن اضخاث ب الیمین؟ 

تال : شيعة شِيعَةٌ عَلِّ بن أب الب 32 

از جابر روايت شده است كه هنگامی که نزد امام باقر ا نشسته بوديم» شخصى از 
تفسیر این آيه پرسید که می‌فرماید. «مرکس در گرو آنچه كسب کرده است می‌باشد مگر 
اصحاب یمین» مردی پرسید: منظور از اصخاب یمین چه کسانی هستند؟ ` 

حضرت فرمودند: منظور شیعیان على بن ابى طالب است . 


« تنها شیعیان و محبان من بنام پدرانشان خوانده خواهند شد4 
۵ - و بالاسناد قال حدئنا محمّد بن عبدالواعظ حدثنا الحسن بن عبداللّه بن شاذان العماني 
E‏ را ی E‏ ما 
لى بن الحُسَيْنٍ ا عن أبيه 3 عَنْ زر بن خبیّش عَنْ عَلی 4 قال: إا كَانَ وم عیام 
ی الاش باشمّاء اتب ال شيعي و محم HEE‏ بدران بأشماء ء أَبَائِهم, لطيب 
موالیدهم. 
امام سجاد ا از يدر بزرگوارشان از زر بن حبَیش روایت کرده است که: امیرالمومنین 


-١‏ سوره مياركه مدش آنه الوم 


(4۴۳۴ 8 ا اا بای ا مان نع 5 
على ا فرمودند: منگامی که قيامت فرا رسد همه مردم به نام مادرانشان ندا داده می‌شوند 
کن شيعيان و دوستان ماء که بخاطر باكيزكى ولادتشان به نام پدرانشان خوانده می‌شوند. 


و ذ کر فضیلت‌های شيعيان عل یڈ از زبان پیامبر 43# 

۶ -و بالإسناد قال حدثنا أبو جعفر أحمد بن عيسى العجلى حدثنا محمّد بن أحمد بن عبد 
الله بن زياد العرزمي حدثنا علي بن حاتم المقري حدثنا شريك عن سالم الأفطس عن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس قال: قال ر سول الل علي :ا لیا میعنک هم یرون یوم 
الْقيَامَةفَمَنْ ان وَاحداً مهم ند مالک و ومن هانک قَمَدْ أَهَائَتِي. و من اني أَدْخَلَهُ الله 
ارَجَهَّم خالداً فيها و بش الْمَصِيرُ. 

تا غیت يئي ونا یلک زو شك ین رجي و طینتک ین طبتبي. و شیعک خلقّوا 
من فضل طیتّاه د من أ هه داحتا رم تسه َد أْقَضْنَاء و من عاداهه فَقَدْ عادانء و 
مَنْ وَدهم فد ود 
تا لیا میعتک مور لَّهُمْعَلَى ماکان فيهم ین دوب و غُوب. 
یا عَلِيُ! نا الشّفِيعُ لشبعتک دا !3 قشث الْمَنَامَ المخمود َبَشّرْهُمْ بدیک. 

ا علیْ! شیعک شيعه ال و ضار انضار الله و آزلیاژک أَوْلِيَاء الله و حلنک 
جرب الله 

يا عَلِيُ! سَعِدَ من ولاک يمن عَادَاک. 

یا عَلِنُ! لک كر ذ ني الْجَنّة و نت ُو قوتیها 

ابن عباس نقل E,‏ كه رسول دای به على فرمود؛ ای على! شيعيان همان 
رستگاران روز قیامت هستنده هركس به یکی از آنان امانت كند همانا به تو اهانت كرده و 
کسی که به تو اهانت کند به من اهانت كرده است. و آن کس که به من اهانت كند خداوند او 


را تا ابد به آتش دوزخ خواهد انداخت» و بد جایگاهی است. 


© بشارتهاى ييامبر به شيعيان على نٹ :9 ا ا لل 

ای علی! تو از منی و من از توء روح تو از روح من است و طينت و سرشت تو از طينت 
و سرشت من است و شيعيان تو از باقيمانده سرشت و طينت ما آفريده شدهاند هركس 
آنها را دوست بدارد ما را دوست داشته» و هركس با آنهاكينه ورزد با ماكينه توزى كرده و 
هركس آنها را دشمن دارد با ما دشمنى كرده است» و هركس به آنها مودت و دوستى نماید به 
ما مودت نموده است. ۱ 

ای علی! شیعیان تو آمرزیده‌اند هرجند كناهان زیادی داشته باشند, 

ای علی! من شفيع شیعیان تو هستم» فردا(ی قیامت) که با آن مقام محمود برمی‌خیزم 
بس آنها را بدين خبر خوش بشارت ده . 

ای على شیعیان تو شيعه و پیرو خدا هستند و انصار و یاران تو یاران خداینده و اولیاء 
تو اولیاء خداوند می‌باشند و حزب تو حزب خداست . 

ای علی! آن كس که ولای تو را پذیرفته باشد سعادتمند است و آن كس که دشمنی تو را 
به دل داشته باشد شقاوتمند و بدبخت حواهد بوک 


ای علی! برای تو در بهشت گنجی است و تو ذوالقرنین آن هستی(۱. 


۶ هفتاد هزار نفر از امت بی‌حساب به بهشت خواهند رفت4 
۷ - و بالاسناد قال حدثنا أبو الحسین محمّد بن عبداللّه بن محمد بن عبداللّه بن محمّد بن 
حمران الفزار قال حدثنا أبو نعيم عبد الملک بن محمّد بن عدي حدثنا أحمد بن يحيى الأزدى 
حدثنا إسماعيل بن أبان عن عمر بن حريث عن داود بن السليل عن أنس بن مالک قال: قال 
رشو ل الله 6او دل اة من أي سبفون ألا لا جاب علهم. مه لت إلى على ا 
َال هم شیک و أَنْتَ إِمَامَهُم. 


۱- روات قبلا به شماره ۳۱ آمده است . 
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وعمع؟+© 00028 0 00 000 


از انس بن مالک روايت شده که رسول خدالِش فرمودند: هفتاد هزار نفر! !2 از امت 


من بی‌حساب وارد بهشت می‌شوند سپس بسوی علی ٤ا‏ رو کرده و فرمودندد آنها شیعیان د 


هستند و تو امام آنهائی. 
و بر منبرهایی از نور4 


۸ - و بالاسناد قال أخبرنا آبو محمّد عبدبن محمّد بن عبدالله بن دینار قال حدثنا آبي حدثنا 
أحمد بن محمد بن سالم ين محمد بن يحبى بن ضري دا سحمد بن جعفر عن نصر بن مزا حم 
ی ی و تام شري عن أبِي فا قال: بل أبُوبكْر وَعْمَرُ و 
ریزو ال خمن بن عوف فجس وا وس ول الهش رخ ام الي َجَلّسَ 
ته اطع شیا قرمى هی لطاب ّم َالَ: ان عَنْ یمین الله عَرَوَجَل 
وق كتين ن اعد ش) تما علن تابر ین ور وجوم ین ور و نیبم من ور تَعْشَى 

وُجُوهَهُمْ] ضار لت رین من دونهم 
0 بویت 00 


ل عَبْدُ الوَّحْمَنِ شو لالله؟ تسکت 
ال عل :م : مَنْ هم #9 
قال نیو : علی غير نساب وله أنوالي. ولیک شيعه 0 
لت امهم يا علي 


عبدالله بن شریک از حضوت باقر ا ی روايت كرده است كه فرمودنده ابوبکر و عمر و 


عبدالرحمن بن عوف و زبیر نزد رسول ندا آمدنده رسول داب بیرون آمده و در 


۱- ظاهرا عدد هفتاد هزار علد کشر است و بعنوان سمبل کثرت استناده می شود و مو ضوصتی ندارد. 
؟- النسخة: تحَارئوا بورع الله. 


* بشارتهای بیامبر به شيعيان على لب ©* Hh Bi O OTP‏ ۱ 
كنار آنها نشست. و در حالی که بند نعلش پاره شده بود نعلين خود را به طرف على 
افكنده و فرمود: از سمت راست عرش گروهی را مىبينم که بر منبرهایی از نور قرار دارند 


چهره‌هاشان از نور می‌درخشد و لباسهایی هم از نور در بردارنه آنها به اندازه‌ای توراننی 


+ 
۴۵ 
1 
هستند که دیده ناظران قدرت مشاهده آنها را ندارد. + 


حضرت پاسخ نفرمودند. أ 
زبیر از رسول خدابٌّ پرسید آنها جه کسانی هستند؛ باز حضرت پاسخ نغرمودند 3 
عبدالرحمن از رسول خداة پرسید آنهاكيستند؟ 
رسول اکرم7 5 باز ساكت شده و پاستخ ندادن 


بعد از آن على :32 پرسید: يا رسول الله؛ آنها چه کسانی هستند؛ 


حضرت فرمودند: آنها قومی هستنذ که دون آینکه رابطه مالی و يا نسبى داشته باشند Ri‏ \ 
1 
به سیب رحمت خداوند يكديكر را دوست مي‌دارند. 


ای علی! آنها شیعیان تو هستند و تو امام آنهایی. 3 
و 9 
« در برخی صفات امیرالمومنین على از زبان رسول خدا 43 
۹ -و بالاسناد قال حدثنا محمّد بن |سماعیل العلوي حدثنا علي بن أحمد بن مهدي بن 


۰ م مس يب رسعت - و۵ / ۳0 ٣ di Ton‏ 
صدقة الرتی حدئنا أبى دنا علی بن موسی الاضا لا عَنْ ابي مُوسَى بن جَفف ره عن أبيه 


ف م مت وه داه وصضوء رضحم حه 2 بره HS‏ "14 س i‏ كن مرت 2 
جعفر بن محمد نيه عن ابانه چ عن على بن ابي طالب ا قال: قال رول الله مَل : إن 
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الله الط إلى رض فاختازنی. م اطَلَم لیا اتارک ات أو وُلْدِى و قاضي دَيْنِي و 
جر داتي وَأَنْتَ عَداعلی حَوْضِي طُوبَى لِم اعتک و ول لمر آنقشک. 

حضرت امام رضائكة از پدران بزرگوارشانیَ از امیرالمؤمنین ا روایت کرده‌اند که 
رسول داب فرمود: همانا خداوند نظری به زمين افکند و مرا برگزید بار دیگر نظری 
افکند و تو را بركزيد تو پدر فرزندان منی» و دين مرا ادا می‌کنی» و وعده‌های مرا جامه عمل 
می‌پوشانی» و فردای قيامت بر سر حوض من خواهی بوه ضوشا به حال کسی كه تو را 
دوست بدارد و وای به حال کسی که با تو دشمنی کند. 

د 3 


۶ هركس من مولای او هستم على نيز مولاى اوست» 

۰ - و بالإسناد قال حدئنا عبداللّه بن محمّد بن عبداللّه بن أحمد بن حرب حدثنا عبدبن 
أحمد بن الحسين حدئنا عبدالله نب هاشم .جدئنا وكيم جدثنا الأعمش عن سعيد بن عبيدة عن 
عبدالله بن بريدة الأسلمي عن أبيه قال: قال رسو ل الله :من کت وله قعل مو لاء 

بريده اسلمی روايت كرده است که رسول خداَلٌ فرمودنده هركس من مولاى اویم» 


على نيز مولای اوست. 


۶ ای على! تو قسمت كننده بهشت و دوزخی4 
۱ -و بالاسناد قال حدثنا أبو الحسين بن أبى الطيب بن شعيب حدثنا محمّد بن فضيل عن 
علي بن عاصم عن المغيرة عن إبراهيم عن الأسود عن عبداللّه بن مسعود عَنِ ال تال یا 
علي نت قَسِيمُ الجَنَةِ الا و نت يعسوب الُؤمنين. 
ابن مسعود از بيامبر گرامی روايت كرده است که فرمودند: ای على! تو قسمت کننده 


بهشت و دوزخی و تو بزرگ و پادشاه مؤعنان هستي. 


© بشارتهای پیامبر به شيعيان على بد ۵ AO aot‏ 


۶ على امام يرهيزكاران است» 

۲ - و بالاسناد قال حدثنا الشيخ أبو جعفر محمّد بن على بن الحسين بن بابويه قال حدثنا 
أبي عبدالله بن جعفر الحميري حدثنا أحمد بن محمّد بن عيسى أخبرنا أبي عن يونس بن عبد 
الرحمن عن منصور الصيقل عَنِ الصا جَعْمَر بن مح عَنْ بيولا عَنْ دوا عَنْ 
ی قَالَ:قَالَوَسْول ال 3 لا آسری بي إلى السَمَاء عهد لي ري في عَلِي 9 تا 

تال علا مام این و قاد ال لْمحَجَلِينَ و یغشوب امین 

اعام صادق ا از بدرانش +2 از على.39 روایت کرده است که رسول دا 
فرمودند چون مرا به آسمان بردند پروردگارم در باره علی:1 به سه كلمه مرا سفارش كرد 
و فرمود: ای محمدا! 

عرض کردم: لبيك ای پروردگارم. 

فرمود: همانا على امام پرهیزکاران و پیشوای روسفیدان و بزرگ موّمنان است. 


« فرمان جبرئیل در باره ثقلین (دو چیز گرانبها) > 

۳ - و بالإسناد قال حدثنا الشيخ أبو جعفر حدثنا آبي حدئنا عبدالله بن إسحاق المؤدب 
حدئنا أحمد بن على الأصبهاني حدثنا إبراهيم بن محمّد الثقفي حدثنا عبد الرحمن بن أبي هاشم 
حدقا يحيى بن الحسين عن سعد ين طریف هن الأصيغ بن نياتة عن سلمان قال: قال 
ا N‏ 7 1 5 ۳ هن 00007 
سول الله َو : یا مَعْشَرَ المهاجرین و الأنصَارا ألا ادلکم عَلَى ما ان تَمَسَكْتُم به ن تضلوا 

2 م 

الوا بَلَىء یا شول‌اللّه. 

تالو : هذا عَلِىٌّ ا اخي و وَصِيِّي و قزبري 


2 
- ۶ 


و 36 اه نی بات او 
بحُبّى و اکرمُوه بکرَامتی فان جَبْرئیل 1 امَرَنِي بذلک ان اقول لکم. 


ت 
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اصبع از سلمان نقل کرده است که رسول داب فرمودند: ای گروه مهاجر و انصار! 
آیا می‌خواهید شما را به چیزی دلالت و راهنمایی كنم که اگر بدان چنگ زنید و از آن 
تبعیت كنيد هرگز گمراه نشوید؟ 

عرض کردند: آری» بفرماییده ای رسول خدا. 

فرمودند: این على است. برادر و وصی و جانشین من و امام شماست, بس به دوستی 
من او را دوست بداريده و بخاطر گرامی داشتنم او را گرامی بدارید و بدانید که اين مطلب را 
جبرئيل2ة فرمان داده تا برای شما بگویم. 

د 2 


۶ ماری که با |مپرالمومنین على ا سخن گفت) 

و ی ای در 
جابرالجعفي ی جفقر تقر بن موھ قال: با عل : ن آبي الب اف عَلَى لبر الْكُوفَةٍ 
يَخْطْبُ یل ی تنبا من آخر امسج وت ال اللا ایم 

تزع فرع َإنَا وود 

کت الس عنقا أل لان إلى حلي ی وضع فاه على أذ عل 1 ال لَه 
ما شَاءَ الله انب pr‏ إن لان نَل و هي نز 

قال الاس :يا آمیر ام م2 !بابلا ابا 1 

بت :تم إل سول اج الا ری الجن وروم كته ول الجن و أن 

س أحبوک خا یاک و أَطَاعُوكَ کطاعتت: 5 عَذَّبَ الله اعدا مد الانس بانتار 

جابر جعفی از امام صادق2ة روایت کرده است که منگامی که امیرالمومنین علىّ بن 
ابى طالب بر منبر کوفه سخنرانی مي‌کردنده ناگهان ماری از انتهای مسجد پیش آمده و 
مردم با کفشهایشان او را دنبال کردند تا بزننه امیرالمومنین2 به آنها فرمودند: دست نگه 
داریده خدا شما را رحمت کنده همانا او مامور است. 
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چون مردم از او دست برداشتند مار بسوى امیرالمژمنین 1 بيش رفت و سر د رگوش 
حضرت نهاد و آنجه می‌خواست گفت. 

آنگاه به زیر آمد و علی1 نيز در پی او از منبر فرود امد 

در این حين مردم از حضرت پرسیدناد يا امیرالمژمنین! آيا نمی‌خواهید سخن اين مار را 
برای ما بیان فرمائید؟ 

حضرت فرمودند: آری» او فرستاده جنیان بود گفت: من وصيّ جنیان و فرستاده آنها 
بسوی شما هستم» می‌گفت: جنیان معتقدند که اگر انسانها همانگونه که ما شما را دوست 
داریم دوست می‌داشتند و از شما مانند ما اطاعت مىكردند خداوند هرگز انسانی را به آتش 


دوزخ عذاب نمی‌فرمود. 


« حدیث مرغ‌بریان و دعای پیامبر» 

۵ - حدثنا الشیخ الامام الفقیه آبو جعفر محمد بن الحسن بن عبد الصمد التميمي سلخ شوال 
سنة أربع و عشرین و خمسمائة بنیشابور لفظا عن أبيه عن جده عبد الصمد بن محمد قال حدثنا أبو 
الحسن محمد بن القاسم الفارسي قال حدثنا عبدالله بن أبي حامد بن جعفر أخبرنا محمّد بن 
إبراهيم بن أحمد بن يونس الرازي أخبرنا أبو بكر أحمد بن مدرک الأناسي حدثنا إبراهيم بن سعد 
حدثنا حسين بن محمّد حدثنا سليمان بن قرط عن محمّد بن شعيب عن داود بن على بن عبد الله 
بن عباس عن أبيه عن عبدالله بن عباس أن ال ا اَي بير ال له يي بابک 
الیک تجاء عل 4 فقال: للم َالِ من واه ر غاد من عَادَاه. 

از ابن عباس روایت شده است که برای پیامبر خداءة مرغی بریان آوردنه حضرت 
دست به دعا برداشته و گفتنده بارخدایا! محبویترین بندگانت را نزد من بفرست (تا در 
خوردن اين مرغ بریان با من شريك شود). در اين هنكام على آمدنده رسول خداتلائئة 


بال دست به دعا برداشته و گفتند: بارخدایا! هركس ار را دوست دارد دوسبتش بدار» و 
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هرکس او را دشمن دارد او را دشمن دار. 
و ج21 


« محبت به تو از خزانه‌های زیر عرش است4 

۶ -و بالاسناد قال حدثنا نصر بن عبدالله بن حفص بن عبدالله القرشي عن العمي عن حماد 
بن سلمة عن زياد بن مخراق عن شهر بن حوشب عن عقبة بن عامر قال: سيعت سول الله باق 
للع 3 لا لوم النّاس عَلَى خبک. فان حبَكَ مَخْرُونٌ تخت العوش, و لایتال تک 
من ری یرل ین السّمَاء يقد 

عقبه بن عامر روایت کرده که از رسول خدا22 شنیدم به على می‌فرمود: مردم را 
به دوستی و محبتت ملامت مکن زیزا مِحبّت تو از خزانه‌های زیر عرش است و هركس 
بخواهد بدان نمی‌رسد بلکه این محیّت برآی هرکسی به اندازه‌ای که خدا بخواهد نازل می‌گردد. 

RE و‎ 


۶ روایتی ديكراز حديث غدير»ه 

۷ - حدثنا الشيخ أبو جعفر محمد بن على بن عبد الصمد عن أبيه عن جده عبد الصمد بن 
محمّد التميمي قال حدثنا أبو الحسن محمّد بن القاسم الفارسي تال حدثنا أحمد بن أبى الطيب بن 
شعيب حدثنا إبراهيم بن عبدالله بن أحمد بن حفص البختري حدثنا زكريا بن یحیی بن مروان 
حدثنا عبد الرحمن بن صالح حدثنا موسى بن عثمان الحضرمي عن أبي إسحاق عن البراء عن زيد 
بن أرقم قال: كنا مع ال غاا بوم عوبر حب و لخن توفغ أَخْصَانَ الشّجَر عَن زاسه. الآ 
ون الصَّدَقَة لا تجل بي و لا لال بتتی, ألو قد بشني غم فا ] و الثتونى. فمن 
دبع مدا یو فده انار ألو إنّي َرَطُكُمْ عَلَى الحوض, و مُكَائِد یک الاعم 
َم لیام فلا مُسَوّدُوا وجهي. 

آلا أن الله روج وَلِبّى و آنا وَل المُؤْمِنِينَ من كنت مولاه فَعَلِنٌ ولا 
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براء ابن عازب از زيد بن ارقم نقل كرده است که روز غدير خم نزد رسول خدا ا 
بوديم و شاخه‌های درخت را از بالاى سر حضرت كنار مىزديمء که فرمودنده بدانید که 
صدقه گرفتن بر من و اهلبيتم جایز نیست. 

آری» شما مرا دیدید و از خود من حرفهايم را شنيديد بدانید که هركس به من عمداً 
دروغ بندد جایگاه خود را در آتش مهیّا ساخته. 

بدانید که من بزودی پیش از شما می‌روم و بسوی کوثر می‌شتابم» و در آنجا به کثرت 
شما امتم در روز قيامت افتخار می‌کنم» بس مرا شرمنده نکنید. 

و بدانید که خداوند بزرگ باعزت ولی من است» و من ول مومنان هستم» و هرکس که 
من مولای اویم علىنبة نیز مولای اوست. 

د جإد جد 


( رسول خدائائة در حضور عایشته تعناي على زا م ىكند» 

۸ - حدثنا الشيخ أبو جعفر محمّد بن أبي الحسين بن عبد الصمد التميمي بنيشابور سلخ 
شوال سنة أربع و عشرين و خمسمائة عن جده قال أخبرنا أبو الحسن الفارسي قال أخبرنا أبو محمّد 
عبداللّه بن أبي حامد بن جعفر أخبرنا زيد بن محمّد بن جعفر بن المبارک الكوفي بها أخبرنا محمّد 
بن جعفر العباب أخبرنا الحسن بن سليمان عن محمّد بن كثير عن إسماعيل البزاز عن أبي إدريس 
عن رافع مولی عائشة قال: کت عُلَاماً ینت دا رَسُولٌ الله َو عِنْدَهَاء فَجَاءَ جَائى 


فاق الاب رجت لت وج مها اتا مُعَطَى, تَرَجَعْتٌ إِلَى عابشة. قاد ده ته 
ثَالْتْ: أذخل. قَوَضْعْتٌ بَيْنَ يَدَىْ عَايْشَةَ 4 فوضعت عاشة ب يح دن رمسو ل الله ماش 


کل فَمَالَ یاتینی أُمِيد المُؤْمِنِينَ و سید المُسلِمِينَ و إِمَاءُ المََّقِينَ و ان الم الْمحَجّلِينَ #ا. 
از رافع غلام عايشه نقل شده است كه مىكويده من غلام عايشه بودم و چون رسول 
ید مق غ تشريف می‌آوردند می‌آمدم و به او خدمت می‌کردم» روزى شخصى آمد و در خانه 


را زه من بیرون رفتم و ديدم کنیزی است و ظرف غذایی آورده که روی آن را با پارچه‌ای 
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FFF}‏ #4 م ل ا م و # پشاوتهای ببامبريه شيعيان غل چ چ 
بوشيده است» نزد عايشه آمدم و قضيه راگفتم. 

عايشه گفت: بگو داخل بیاوره چون آمد ظرف راكرفتم و بيش روى عايشه نهادې او 
ظرف را برداشته و نزد رسول خدا#!ة گذاشت, ايشان شروع به خوردن کرده و فرمودند: 
كاش اميرالمؤمنين و سيد مسلمين و امام متقين و بيشواى روسفیدان هم اينجا بود (تا با 


من تناول کند, 

تَقَالَت لَهُ: ز مه ذاک؟ 

نم ادها ام عاذت عَائِسَهُ تساه إذ جاء علی ئ أبي طالب 12 مد اباب 

رح ادا هو ی #. 

فرجفث إلى ای ال: أَدخل 

ًا َل تال الي إن رحبا ر ما نینک حى و بات عَلَيّ سألث اللّه أن 

و قال رشو ل ال ال من اتکی عَادَى الله می عاناک. فَعَادَهَا مَرَتَنِ أو 
۹ 

عايشه عرض کرد: او کیست؟ 


پیامبر َو بار دیگر القاب آن حضرت را فرمودند و عايشه باز عرض کرد منظور 
شما کیست. در اين حین که سؤال می‌کرد نا کهان علی بن ابی‌طالب ا در زدنده من رفتم در را 
باز کردم ديدم علی :1 است. 

نزد پیامبر آمدم حضرت فرمودند: بگو بيايد داخل» چون وارد شدند رسول خدا 
فرمود اهلا و مرحباء خوش آمدی بفرمائيده آرزوی آمدن تو را می‌کردم» چون دیر کردی از 
خدا خواستم تا تو را نزد من آورد تا با من از اين غذا ميل کنی» على نيز با آن حضرت 
ميل فرمودند. 


8 امم ۳9 | و ةن 2 00 ماد f‏ 5 
۱- در نسخه دیگر آمده است: فسکت شم اعَادها فقالث عَائِشَه مَنْ يُعَاتِلهُ و مَنْ يُعَادِيهِ؟ قال: انتِ و مَنْ مک انت 
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سپس رسول خدافآكة فرمودند خدا بكشد آن کس که با تو جنگ كند و دشمن شود 
کسی را که با تو عداوت ورزد و دشمنى کند آنگاه اين نفرین را دو يا سه بار تکرار 
فرمودند('. ۱ 


2 ê 4 


و + : 
54 


+ سخن پیامبر در روز غدير» 


۹ - و بالاسناد قال حدثنا أحمد بن محمّد بن حماد حدثنا أحمد بن محمّد بن سعيد 


000-77 ۱ ۱ 
س 


الهمداني بالکوفة أخبرنا جعفر بن محمّد بن هشام حدثني على بن حسين بن أبي بردة البجلي 
أخبرنا عمر بن القائم بن اليمان قال سمعت أباإسحاق السبيعي يقول حدئني لحار 
قال: ادر شول ال بدي بوم لیر ال للم وال م خ والاء وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ وَأحِبٌ 


رم 


۱ عام ا 


من أَحَبَهُ ۳ و آبخض مَل أَبْقَضَدُ و انطو من رم اذل مر حُدَلّه. 


کی 


حارث از على ات روابت كرده است که رسول کاچ قتي در روز غدير دست مراگرفته 


شا 
مو 
۱ 


سے 


و دعا فرمودند: بار الها هركس که ولايت او زا بپذیراد او زا دوست بدار» و آن کس راکه با او 


7 


5 


۵ 5 ی عه 5 
دشمنى كند با او دشمنى کن و دوست بدار هركس را که او را دوست دارده و مبغوض حود 5 
فرما آن کس را که با او بغض وكينه ورزه و يارى كن آن کس را که او را يارى كند و خوار ل 
كن آن کس را که او را خوار و ذلیل خواهد. 


د و 


« پیامبر در معراج به ولایت على سفارش می‌شود4 
۰ - حدثنا أبو جعفر محمّد بن أبي الحسن بن عبد الصمد التميمي سلخ شوال سنة أربع و 


عشرین و خمسمائة بنیشابور عن أبيه عن جده قال حدثنا أبو الحسن محمّد بن القاسم الفارسي قال 


۱- درروات دیگر آمده که چون عايشه پرسید چه کسی با او خواهد جنگید؟ حضرت فرمودند: تو و آتها كه با 
تو همراعی می‌کنند» تو و اصحابت. 


N % ¢ ۴۴۶}‏ ار ا شیا ا و 


حدثنا أحمد بن مروان الضبي حدثنا محمّد بن أحمد عن أبي البلخي حدثنا محمّد بن على بن 
خلف حدثنا نع بن مزاحم عن چعفر | حمر خن هلال بى مقلاص عن عبدااله بن مهدب زرارة 
الأنصاري عن أبيه قال: ال رَس ول الله اة ليله ري بي إلى السَّمَاءِ انتهی بي إلى قّصر من 
لول مَدَائْنُهُ ذهب یلا 5 لیر ی عَرْرَجَل أو ال َأَمرنِي في على بن أبِي الب ا 
بثلاث خصال: 4 سید ال صیین و سید َد امُسلِمِينَ و لام النگنین و اند الم المحجلین. 

عبدالله بن سعد بن زراره انصاری از رسول خداتَكييةٍ روایت کرده است که فرمودنده آن 
شب که مرا به آسمان بردنده به قصری از مروارید رسیدم» شهرهایی داشت که از طلا 
می‌درخشید يس در اين حال خداوند در مورد اختصاص على بن ابی‌طالب 32 به سه خصلت 
به من وحی فرمود (يا امر فرمود) که عبارت بودند از: على سید و آقای اوصیاء و سرور 
مسلمانان و پیشوای پرهیزکاران و راهبز روسفیدان است. 


اھ دای داد 


741 e لزنا‎ 


« او نسبت به من بمتؤلة هارون نسبت به موسى است4 
۱ - وعنه عن أبيه عن جده قال حدثنا أبو الحسن الفارسي قال حدثنا أبو عبداللّه بن محمّد 
بن يزيد بن إبراهيم الفارسي قال حدثنا أبو يوسف بن يعقوب بن سفیان الفارسي حدثنا محمد بن 
تسنيم الحضرمي بالكوفة حدثنا الحسن بن الحسين القربي حدثنا يحيى بن عيسى عن الأعمش 
ا او و و ال ول الله فق أ کت 
هَذا عَلِيّ ن ابي طالب ا مه لمي و دمه دمي و هو نی بمَنْرْلةِ هَارُونَ من مُوسَى بء 


إن 7 تغدِي. 

تا ماع یزاین ذه ید شین و وعَاء عِلْمِي و ابي ع اي آرتی 
لحن نی او یی عم نی و الأغلى. یل التاكثيت اه 
المارقین. 


ابن عباس روایت کرده است که رسول دا به امسلمه فرمودنده این علىّ بن 
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ابی‌طالب! استه گوشت و خون او از گوشت و خون من استه و نسبت به من بمنزله 
هارون نسبت به موسی است» جز اينكه بعد از من پیامبری نخواهد بود. 

ای ام سلمه! اين علىّ اميرمؤمنان و سید و آقای مسلمانان و ظرف علم من است و دری 
است که هركس بخواهد بر من وارد شود بايد از ایشان بگذره او در دنیا و آخرت برادر من 
است» و در سنام اعلی(") با من خواهد بود و (پس از من) با سه گروه پیمان شکنان 
ستمكاران و از دين خارج شدگان 00 


« شیرین‌هاء ولايت مرا لبيك گفته‌اند و تلخهاء آن را رد كردهاند» 

۲ - و بالاسناد قال أخبرني أبو أحمد بننجعفر ابيهَقي حدثنا علي بن المدني حدثنا أبو 
خليفة الفضل ب بن حباب حدثنا مسدد حدثني أبأْمطي عيبي الأعمش عن صالح عن أبيهريرة 
قال: کت آنا و او وال تب نات فطل رع ّى بطخ ل دوغماً 
وَدَفَعَهُ الی بكال. فَقَالَ ال يي بهذا لزعم من هذا ابطیغ, و مضّى علی 39 ِلَى + ملل تا 


شَعَرْا ال و بلاق ان بالبطيغ. فحَد عل بقع ادا هی رت نان 3 بان 
اعد بهذا پچ و ی یو وه 


5-5 


عَلَى مذكبي: إن الله تارك کک RNa‏ ر و البخار ‏ الْجِبَالٍ و 
الجر قتا جاب ای حبى عدب و طاب. وما لم چب ای خبي عبت و م و ي أ 
دا اطع ما لَمْ يْجِبْ إِلَى حُبّي 

ابوهريره روايت كرده است که روزى با ابوذر و بلال در معیّت اميرالمؤمنين على ل1 
راه مى رفتيم که نظر على به هندوانه‌ای افتادء درهمى به بلال دادند و فرمودند: این درهم را 
بده و هندوانهاى بخرء و خودشان به خانه تشريف بردنه 

جيزى نگذشت كه بلال با خريد هندوانهاى نزد ما آمده على هنوانه را گرفت و آن 


۱- سنام اعلی: درجات رفیع و والای قرب الهى» بعضی گفته‌اند يعنى اعلا عليين. 


کر ........................... # بشارتهاى پیامبر به شيعيان على ي2 ©* 


را بريد ديد بسیار تلخ است. به بلال فرمود: بلال این را بگیر و دور بینداز و بازگرد تا 
حدیثی را که رسول خداءَآبي فرمودند برایت بگویم. 


فرمود: روزی رسول خداءلل دست بر دوش من زدند و فرمودند: همانا خدای تبارک 
و تعالی محبت تو را بر هر سنگ وگیاهی و بر همه دریاها و کوهها و درختان عرضه 


فرمود هرکدام که اجابت کردند و محبت تو را پذیرفتند گوارا و شیرین شدند و هركدام که 


به این امتحان الهی پاسخ منفی دادند تلخ و خبيث شدنده و گمان می‌کتم این هندوانه از 


آنهایی بود که از محبّت من سرباز زده و نپذیرفته است. 


+ بنده‌ای ایمان نیاورد مکر مرا از,خانواده‌اش بیشتر دوست بدارد» 


۱ کی مرن اه ی ل مایق 
۳ - عن عبد الرحمن بن أبي لیلی عن أبيه قال: قال رَسُول الله 3: لا یمن عبد حَتّی 


۹4 ۳ چِ ۳ 5 ٠‏ 9 2 32 7 عر 5-4 
02 أكون اخب له من عنزته. دایب الثم من ذانم, 
لك ابن ابی لیلی از پدرش نقل کرده که رسول خداءة2ة شرمودند: بنده‌ای طعم ایسمان را 
ا 
٠ 7‏ نمی‌چشد مگر اينكه من از خانواده‌اش نزد او محبوتر باشم» و جان مرا هم از جان خويش 
لت بيشتر دوست بدارد. 


د دای اد 
وج 


$ پیامبر حسنین :2 را بر دوش گرفته. می‌بوسید» 
۴ - عن ابن عباس قال: رح عَلینا انب 3 و مَعَهُ | لْحَسَنٌ و الحسَین یود هذا على 
وك و اك و و و عو و الع لد ور 
عاتق و هذا عَلى عاتق. و هو یلم هذا مَرَة وَهذا مره فقال جَبْرَائيل! انک تَحِيّهُمَا؟ 


51 
م >> قن 


۳ ار ل جر‎ 5 0 E 
ٿال :ئي اهما و حب من يُحِهُمَا. دن من أحبَهُمَا فق أحَبّيِي. و من أبِعَضَهُمَا مذ‎ 


ابن عباس روايت كرده است که روزى رسول خداتةة از خانه خارج شده و بسوى ما 


© بشارتهای پیامبر به شیعیان على نا © وومركوووروومقوةر و و و و نموه © <4۴۴۹ 


آمدنده و حسن و حسینل نيز با او بودنده یکی را بر اين دوش‌گرفته بود و دیگری را بر 
دوش دیگرشان» گاهی اين را می‌بوسید و گاهي آن را. 

حضرت جبرائیل4 از حضرتش پرسیده آیا آنها را دوست می‌داری؟ 

فرمود: من هم آنها را دوست دارم و هم کسانی راکه آنها را دوست بدارنده زیرا 
. هركس آنها را دوست بدارد مرا دوست داشته است. 
4 


م 
oi‏ 
١‏ 
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«هرك سأهلبيت مراباقيراطى يارى ر ساندد رآ خرت‌به قنطاری‌اورا یار یکنم» 

۵ - و بدا الاستاد عَنْ یبال الصادق ڭا عابيو عَنْ آبائه به قال: ال 
رسو ل الله افق م وَصَلَّ أَحَداً م من أهل بتي بي دا دی قاط كاينه یوم القَامَةِ بقنطار. 

و به همین اسناد از امام صادق ا از پدر بزرگوارشان#+ از پدرانشان چ2 نقل كرده 
اة فرمودند هرکس تشبت به یکی از املبیت من در دنيا صله و 
هدیه‌ای بدهد که برابر با قيراطى باشد من در آخرت او را با قنطارى جبران میک" . 


جر 2 


< ای شيعيان! زينت ما باشید4 
۶ - بهذا الاسناد قال الحسين بن إبراهيم بن أحمد بن هشام المؤدب قال حدثنا أبو العباس 
أحمد بن يحيى بن زكريا القطان قال حدثنا بكر بن عبدالله بن حبيب قال حدثنا تميم بن بهلول 
قال حدثنا جعفر بن عثمان الحول قال حدثنا سليمان بن مهران قال: دح عَلَى الصَّادِقٍ جنر 
محم E RE‏ ا ا مقشر الشيعَة! ونوا لا ین و لیکو وا 
تا اس + خسنا و فوتكم وق غن الول قبح القوي. 
۱- قیراط واحد وزتی است که در بلاد مختلف متفادت است. اما بنابر راحد وزن اهل مکه عبارت است ربع 


سس دیتار بعنی یک بيست و چهارم دیتار و كنايه از کم و ناچیز است. 
و قنطار بنابر مشهور عبارت است از بوست گاو پر از طلا که کتایه از ربادی و فراوانی است 
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سليمان بن مهران می‌گوید: بر امام صادق وارد شدم عده‌ای از شيعيان نيز نزد آن 
حضرت بودنده شنيدم که فرمودند: ای شيعيان! زينت ما باشيده نه باعث ننگ ماء با مردم به 
نیکی سخن كوئيد و زبانتان را ازكفتار ناپسند حفظ كنيد و آن را ازكلمات زيادى و غير 
ضرورى نگه داريد وكلمات زشت بكار نبرید. 
ا د 


« منصور دوانيقى و سليمان اعمش 4 

۷ - و بهذا الإسناد قال حدثنا أحمد بن الحسن القطان و علي بن أحمد بن موسى الدقاق و 
محمّد بن أحمد الشيباني و عبدبن محمّد الصائغ قالوا حدثنا أحمد بن زكريا القطان قال حدثنا أبو 
بكر بن عبدالله بن حبيب قال حدثني غلي بن محمد قال حدثنا الفضل بن عباس قال حدثنا عبد 
القدوس الوراق قال حدثنا محمد بن كثير عن الأتحمش و أخبرنا سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي 
فیما كتب إلينا من أصبهان قال ونا أجمد بن القاسم.بن مسمار الجوهري سنة ست و ثمانين و 
مائتين قال حدثنا الوليد بن الفضل العنزي عن الأعمش قال و حدثنا محمّد بن إبراهيم بن إسحاق 
الطالقاني قال حدثنا آبو سعيد الحسن بن علي العدوي قال حدثنا علي بن عيسى الكوفي قال حدثنا 
حريز بن عبد الحميد عن الأعمش و زاد بعضهم على بعض في اللفظ و قال بعضهم ما لم يقل بعض 
و سياق الحديث لمنذر بن علي العنزي عن الأعمش قال: بت لو جر الا في جوف 
الیل أن أَحِبْ. 

قال: لت متذكراً یما بيني و بين يى و فلت ما بعت ای أي امین في هَذِهِ 
التاعة إلا مسي عن فضایل علي و علي ان ره بانب 

قال بت ويي و بش فيي وَدَخَلْتُ علیه,فال: ادن فَدَنَوتُ و عنده مرو بن 
عبید. فلا یه طَابَتْ تفي شین ثم قال ادن دلوت حَنّى ادت تعش ركيبى رُكْبََهُ قالَ: 
َوَجَدَ مِنّى رَائْحَةَ الحُوط فَقَالُ: الله َصدئیی أو صَلبتّک. 

لت ما حَاجتک یا آمیر الْمُوْمِنِين؟ 
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کار 


قال: ما منک متَحتطا؟ 

سلیمان بن مهران اعمش نقل کرده‌است که: روزی منصور دوانیقی شبانه به سراغ من 
فرستاد و مرا احضار کرد و کفت: بايد اجابت کنم. 

با خود فکر کردم اين ظالم حتماً در اين وقت شب مرا احضار کرده تا در مورد فضایل 
امیرالمومنین علی 1 از من چیزی بپرسد؛ و شاید اگر حق را بگویم» مرا بکشده از این رو 
ابتدا وصیت نامه‌ام را نوشتم و سپس کفنم را (که حنوط شده بود و پیش از اين آن را برای 
خود آماده کرده بودم) پوشیدم. و بر او وارد شدي گفت: نزدیک بیاء نزدیک او رفتم و چون 
ديدم عمرو بن عبید نيز پیش او نشسته کمی خیالم راحت شد سپس باز گفت نزدیکتر بيا 
آنقدر نزدیک او شدم که ممی‌حواست زانویم به زانویش بخوره چون بوی حنوط به 
مشامش رسید گفت: به خدا يا مرا تصدیق می‌کنی یا توا را به صلیب می‌کشم. 

گفتم: جه می‌خواهید ای امیر-؟ 

گفت: چرا حنوط کرده‌ای؛ 

قتَ:آتاني رشولک فی جرف الیل آن آجب فلت عَسَى أَنْ یکون میم الشزینین آرسل 
ي في هذ السَاعَةٍ لني عن فضائل عَلِن 32 علي اجه يي كتيب وصتتی و لست 

قال: وَكَانَ متنا قاشتوی جالسً و قال: لا کول و لو بل اللي العظیم. سألشک 


تال: کم؟ 

قلت: عشرة آلاف حَدِيثِ و ما ّاد. 

ال الله يا يمان و لاک بحٍیث في فَضَائل عَلِنٌ نى کل حَدِیثٍ سَمعنّهُ. 
كفتم: فرستاده‌ات شبانه آمد و من با خود فکر کردم که امير مرا نخواسته مگر اينكه از 


(4+81© ا اا E‏ 


فضائل علی + برايش بگویم» شايد اكر برايش بگویم مرا بکشده لذا وصيت نامه‌ام را نوشتم 
وكفن خود را بوشيدم. 

راوى مىكويد: ابوجعفر به متكا تكيه زده بود بلافاصله برخاست و نشستء كفت: لا 
حول و لا قوّة الا بالّه العلن العظيم؛ ای سليمان! تو را قسم می‌دهم به خدا که بگویی چقدر 
حديث در فضائل امیرالموّمنین على بلدى و روايت می‌کنی؟ 

كفتم: روايات كمى است. ای امير ...لا 


گفت: جقدر؟ 

گفتم: ده هزار حدیث یا کمی بیشتر . 

گفت: به خدا قسم حدیثی در فضائل عل برایت نقل کنم که تا بحال هرگز مانند آن 
رانشنيده باش 

گفتم: يا امير نقل کنید. 


قال کل هارباً من بت نس رده في ادن E‏ نك الس الان 
ید و كانُوا وني و بُودوِي علیرَرذث بلاة الم و ني هي يتا 3 ا 
یره فَسَمِعتٌ الإقَامَة وَ ا نع التسجة ال و في تفي ناكم لاش في 
عَشَاءٍ َشوتبي. 

لا لام دَخَلَ التسجد صبیان فلت الإمَامُ إلَيهِمَا و قال: مَرحَبا یکت مَرحَباً 
بکن اما کتاغلی انیا و کان إلى هنين شاب کات يا شَابّ! مَن الصَّبِيَانُ من الشّيحُ؟ 

َال و دما و لیش فی المَديئة دیش علا غير هذا ایغ لک سئي 
متا الحسن و لح الخسین. ۱ 

گفت: من در زمانی که از دست بنىاميّه فراری و در شهرها متواری بودم و می‌گشتم با 
بیان محبّت على به مردم نزدیک می‌شدم» به من غذا می‌دادند و مرا پیش خود راه 
می‌دادنده تا اينكه به بلاد شام رسیدم تنها عبای پاره‌ای بر تن داشتم» و جامه دیگری نداشتم» 
صدای اقامه نماز شنیدم در حالی که خیلی گرسنه بودم به مسجد رفتم و با خود گفتم از اهل 
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مسجد شامی درخواست ميكنم. 

مىكويده چون سلام نمازكفته شد ديدم دو بسر بچه وارد مسجد شدنده چون چشم 
امام جماعت بدانها افتاد گفت: مرحبا بر شما و به کسی که شما را به نام آن دو بزرگوار 
نامگذاری کرد. 

من به جوانی که در کنارم نشسته بود گفتم؛ این دو پسربچه کیستند؟ و أن شيخ کیست؟ 

گفت: آنها نوه‌های او هستند و در اين شهر کسی بيدا نمی‌شود که مانند او على را 
دوست داشته شته باشه ذا یکی از بچه‌ها را حسن و دیگری را حسین نامیدم 

مت رحا لت لیخ هَل لک حَدِيتٌ اوو به عینکت؟ 

ال 086 قورت قيني اقزرث عبتیک. 

قال: فَقلتُ: حَدَنَنِي والدي عَنْ أبيه ه عن جر قال گا مود عند رَو لالد إذ 

ءَٺ فَاطِمَة يه وَ هي تکي. قاتا ليه «مَايبكيكيًا فَاطِمّة؟ 

من با خوشحالی برخاستم و نزد شييخ رفتم و گفتم: ای شييغ! آیا دوست داری حديثى 
برایت بگویم كه جشمانت روشن كردد؛ 

كفت: اگر جشمم را روشن کنی» من كارى می‌کنم که هر دو چشمت روشن شوند. 

می‌گوید: گفتم پدرم از جدم (از ابن عباس برایم) روایت کردند که: زمانی نزد رسول 
خدار ل نشسته بوديم» ديدم فاطمه 2# با جشمهاى گریان وارد شد 

رسول دامن به او فرمود: جه جيز تو را گریان کرده فاطمه جان؟ 

قالت: باب وج الحَسَن و الخسین قتا أذري أين بان 

ال لها ای 34# : یا فَاطِمَة! لا تبکي. ۲ الله اَي عم اف پهتا ینک و 
رال إن د ید الى السَّمَاءِ فَعَالَ: نان أخذا يا أو بذراً تاحنظهعا ز سلنهما. 

ونل جَبرَئِيلٌ 94 فَقَالَ: يا مُحَمّد! ال رک السَّلامُوَيَقُولُ لا تَخرّن و نتم لا 
نما قاضلان في انا و تاضلان في الاخرة وَأَبُوهُمَا فصل مِنهُمَاء ما ان في حَضِيرَةٍ 
يي التّجَار. و قد وَكلَاللّهُ بهما علکین. 
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عرض کرد ای بيامبر خدا! حسن و حسین اڭ از دیشب از خانه خارج شده اند و 
نمی‌دانم دیشب را کجا خوابیده‌اند. 

حضرت فرمود: فاطمه جان! گریه نکن» آن پروردگاری که آنها را آفریده از تو مهربان‌تر 
است به آنهه سپس دستان مبارکش را به آسمان بلند کرده و گفت: بارالها! اگر آن دو راه 
دریا ويا در راه خشکی رفته‌اند آنها را حفظ كن و سلامت بدار. 

راری مىكويده در اين هنگام جبرئیل ا آمد و به رسول خدالَةٍ گفت: ای رسول 
خدا! برای آنها غصه نخور زیرا آنها در دنیا و آخرت برترین خلق خدا هستند و پدرشان 
برتر از آنهاست» حسن و حسين4 دیشب در سایبان بنی‌نجار بوده‌اند و خداوند دو ملک 
را مامور محافظت آنها کرده است. 

قَالَ: ام الي ا فرحا و مق أَصحابجّی توا حضِيرة : بي اجار اذا هم بالحن 
مكار و یر هنن هه ما ها بالخ مک 

کا ادي افع الحسن 19 و حَمَلَ جَبرئيل الحسین 4 فَخَرَجَ من 
سیر و هر يَقُولٌ: و الله لت نكما كَمَا شَتَفَكُمَااللّهُ عَوَوَجَل. 
کک تارب اف نک 

لیا ناکرا نغم الحملان و نعم الوَاكبَان و أ ُوهُمَا أفصّل منهُمًا. 

پیامبر شادمان برخاست و به همراه اصحابش به سایبان بنی‌نجار رفتند دیدند 
كه حسن و حسین ل یکدیگر را در بغل گرفته‌اند و فرشتگان یکی بالهای خود را برای آن 
دو فرش کرده و فرشته دیگر آنها را پوشانده است. 

پیامب ربص پیش رفت و آنها را در آغوش گرفت» آنگاه حسنا را خود بر دوش 
كرفت و حسین ا را جبرئیل برداشت و در حالی که از سایبان خارح می‌شدند فرمود: بخدا 
قسم شما را به شرافتى برسانم که خداوند شما را بدان شرافت مفتخر کرده است. 

ابوبكر كفتء ای رسول خدا! یکی از بچه‌ها را بدهيد تا بجاى شما بر دوش بگیرم. 
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حضرت فرمود: ای ابوبکر! خوب حاملى آنها را حمل می‌کنده و آنها نيز خوب سوارانی 
هستند و پدرشان از آنها بهتر است. 

خر ی اتی باب العسجد فََالَ: یا بلأل! بلس تادی شا 
في المَدِينَةِ فَاجْتَمَعَ النّاسُ عند ر لاله في التسجد فَقَامَ عَلَى 
الاس! ألا کم عَلَى حبر اللا جا وَجَدَ؟ 

َانُوا: بَلَى يا رَسُولَ اللّه. 

ال 6 : الحَسَنُ و الخسین ا فان جَدّهُمَا مدع و جَدَّتَهُمَا خديجة سنت 

9 ب يناكم على خر الاس أب 

َانُوا: ی یا سول اللّه. 

قال: أَلحَسَنٌ وَ الحسین نف .تا باه 


اطع بنت مُحمَدِ رمو ل ال 3 
ياء عكر الَاس! للم عَلَى یر الاس عتا و عَكة؟ کد 
4 


و چون به در مسجد رسيدئد قرمود: بلال! مردم را جمع کن چون مردم جمح شدنده بر 7 
منبر بالا رفته و فرمودنده ای مردم! آيا می‌خواهید در اين روز شما را به كسانى که بهترین 1 
جد و جذه را دارند خبر دهم؟ ۱ 

1 


عرض کردند: آری» ای رسول خداء بفرمائید. 

فرمودنده برشما باد به دوستی حسن و حسين222, زیرا جدشان محمد و 
جدم‌شان خدیجه ا دختر خویلد است. 

سپس فرمودند: ای مردم! آیا دوست ندارید شما را به کسانی که بهترین يدر و مادر را 
دارند خبر دهم! 


عرض کردنده آرىء ای رسول خداء بفرمائيد, 


فرمودند: برشما باد به حسن و حسین:32: زيرا پدرشان جوانمردی است که خدا و 


4 


deeb ns 9 4 ۸‏ و وم موه و موم #۶ بشارتهای پیامبر به شيعيان على 2 ۶ 


رسول خدا را دوست دارده و خدا و رسول او نيز او را دوست دارند و مادرشان فاطمه چ۵ 
دختر رسول خداست. 

:ییا رش لاله 

ال ال و الختین تا فر بن أبي طالب لیا يلع 
ی بنت ي بي طَالِبٍ. 

مد عفر ال دک على خر و خَالَة؟ 
َانُوا: بکی يا و ل اللّه. 
قال الحم و الین فالتا الام بن رم ول الله و خالتهتا ربب بنت 


تال للم اک تفلم أن الحسن في الي لین في ال وَجَدُهُمَا ِي الجَنّةِ و 

فعا الكو زوم زز ا تاتا ال ا 
و الما فی الجَلَّة وَ خَالَْهُمَا في الجَنّةِ آللَّهَُ نک تَعْلَمُ أنّ من يُحِبُّهُمَا ِي الْجَنَّةِ ون 
يُبِعِضْهُمَا فی الا 

سپس فرمودند ای مردم! آیا دوست ندارید شما را به کسانی که بهترین عمو و بهترین 
عمّه را دارند خبر دهم؟ 

عرض کردند: آری» ای رسول خداء بفرمائید 

فرمودند: برشما باد به حسن و حسين222 زیرا عمویشان جعفر ین ابمي‌طالب طیّار 
بهشت است و عمّه آنها امهانی نب دختر ابوطالب است. 

باز فرمودند: ای مردم! آیا دوست ندارید شما را به کسانی که بهترین داشی و بهترین 
خاله‌ها را دارند خبر دهم؟ 

عرض کردنده آری» ای رسول خداء بفرمائید. 


فرمودند: برشما باد به حسن و حسین*(: زيرا دائى آنها قاسم فرزند رسول خداست و 


# بشارتهاى يبامبر به شيعيان على بك 8 1 1 ا ا 
خاله آنها زينب دختر رسول خدا. 

سپس بيامبر دعا كردند و فرمودند: باالها! تو مىدانى که حسن ا در بهشت است و 
حسین اا در بهشت است و جد آنها بهشتی است» و جده آنها نيز اهل بهشت است و 
پدرشان در بهشت استه و مادرشان نیز در بهشت است» و عموی آنها در بهشت است و 
عنه آنها نیز در بهشت است. و دائی آنها در بهشت است و خاله آنها نیز در بهشت است. 
بارخدایا تو می‌دانی که دوستدار آنها در بهشت است و دشمنان آنها در دوزخ. 

قال: ملعا قلت لک لیخ قال: من آنت یا نتی؟ 

قُلتٌ: ن هل الیزاق, من لوف 

تال: آعرابم أَنْتَ أم مولَى؟ . 

لت عَرَبِىٌّ. 
قال. نت تُحِدّتُ لها الخدیت و انت فی ها الکشام؟ فکسانی خَلعَدَ و حَمَلَيِى عَلَى 
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ای شَابٌ یت عَنَكَ الیوم. 
ال نفلت آرشدنی. 
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راوی می‌گوید: چون اين حدیث را برای شيخ گفتم» به من گفت: تو کیستی ای جوانمرد؟ 
گفتم: از اهل عراق هستم ا زکوفه‌ام. 

گفت: عربی يا ایرانی هستی؟ 

مد # تر 
گفت: تو اینگونه حدیث مي‌گویی و حال آنکه با این عبای پاره می‌کردی؟ 
آنگاه خلعتی به من پوشانید و استرش را به من هديه داد. 
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كفت: من آنها را در آن زمان به صد دينار فروختم. 


آنگاه گفت: ای جوان! چون چشمانم را روشن کردی» به خدا قسم جشمانت را روشسن 


خواهم کرد و تو را به جوانی معرفی می‌کنم که امروز به تو چشم روشنی عطا کند 
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2۰۴۵۸ موه تو دص ون 0 رقار تیا و مان ان من ۵ 

ال ِى إِخَوانٌ أَحَدُهُما إِمَامُ و الاخز مود أا الامام اه تحب عَ 36 هند خَرَجَ من 
طن که قان: لته ارقي ۳ خی آتاني بَابَ الامام دا جل قد رح ال فَقَالَ: 
ال و الکسوه فَأَعرُِهُمَا وَاللَِّ ما كان فان یحولک و : عرق الأ يق مك الله 
رل و رمو لَه ددني بحيب في بل بآ طالب . 

كفتم: بسيار خوبه مرا راهنمايى بفرمائيد 

كفت: من در اینجا دو برادر دارم که یکی از آنها امام جماعت است و ديكرى مؤذن 
مسجد. اما آنکه امام است همواره دوستدار على بوده از زمانی که از شكم مادرش متولد 
شده 

گفتم: مرا نزد ار راهنمائی کن. 

دستم را گرفت و به در خانه امام زساند و رفت. چون درب خانه‌اش رسیدم در زدې 
جوانی آمد و در را باز کرد و بر من سلام کرد و آن عبا و آن استری که برادرش به من داده 
بود را شناخت و گفت: 

من این عبا و اين استر را می‌شناسم و مي‌دانم که تو را به اين خلعت و اين استر اكرام 
نکرده مگر برای اينکه تو دوستدار خدا و رسول خداء#2 هستی» بس چیزی از فضائل 
على ة را برای من نيز نقل کن. 

َالَ: لت لَهُ آختوني ابي عَن أيه عن جد الک ودا عند او لذ جاعت 
اه له تبکي بُكَاءٌ شَدِي دا تال ها سول الله ما کیک یا قَاطمة؟ 

راوی می‌گوید گفتم: پدرم از جدم (از عبدالله بن عباس) روایت کرده است که روزی نزد 
رسول خداَلت نشسته بودیمء که فاطمه عا آمد در حالی که می‌گریست. 

رسول خدایلَِ9ٌ فرمود: فاطمه جان! جه چیزی باعث گریه شما شده؟ 

ات یاب و سَاء ریش فلن أنَّ باک قد رَوَجَكَ من شعیم لا هال لَه 

قال ال : لأ تبکي وله ما جنک خی روجک له ين قوق عَرشِه و أَشهَد 
یک جبرئیل و میگائیل هه و إِنَّ الله عَرَوجَلَ اطع عَلّى هل انا فَاختاز ین الخَلائق 


#٭ بشارتهاى پیامبر به شيعيان على ج2 © sn‏ و ههه قرو ع فوع واه وو وو 2 2 <4۴۵۹ 
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آباک فته هم اطع لاه َاختَارَ ین الخَلائْق علا روجک لاو فده وصفا 

فاطمهت4 عرض کرد: زنان قريش مرا سرزنش 7 و می‌گویند که پدرت تو را به 
همسری مرد تنگدستی در آورده که مالی ندارد. 

رسول خدایَری فرمود: فاطمه جان گریه نکن به خدا قسم من تو را به ازدواج او در 
نیاوردم مگر زمانی که خداوند تو را از بالای عرش خویش به ازدواج او در آورد و جبرئیل 
ومیکائیل لبه را نیز بر آن گواه گرفت. و بدان که خداوند چون نظری به سا کنان دنیا فرمود 
پدرت را به نبوت برگزیده و چون بار دیگر به مخلوقاتش نظری افكند از ميان مخلوقاتش 
على OEY‏ ا ا و و 

علي أشْجَعٌ لاس قَلباً و حلم اللا < جلما و سمح الاين کن قد الاس ناوا 
الاس عِلماً وَالحَسَنٌ و الحُسَينٌابَاهُوَهُمَا سما قباب أم ]الجن وَاسمُهُمَا ذ في التّورَاة شَبَر 
و شیر بگرامهتا عََى ال ول 

بس بدان که على قلباً شجاع‌ترین مردم بردبازترین و بانسخاوت‌ترین و بخشنده‌ترین 
آنهاست» و از همه زودتر اسلام را اختیار کرده و داناترین مردم است و حسن و حسین ل2 
دو فرزندان او هستند که دو سرور جوانان اهل بهشتند و بدان که در تورات نام آنها شبر و 
شبیر است بخاطر گرامی بودنشان تزد خدای عزوجل. 

یا فَاطِمَةٌ! لا تبکین وال ِد كان یوم القيامة يُكسى أبُوكٌ لین و علي لین و لاء 
المد بدي نله علا اميه ه عَلَى الله عَرّ وَجَلْ. 

يا نَاطِمَهُ لا تبکي فَإنّي دا ِيتُ إلى رب العَالَِينَ يَجي؛ علي مَعِي فَإِذَا شعني الله 
لمع عَلّا مَعي. 

ای فاطمه! گریه نکن, آن هنكام كه قيامت فرا رسد پدرت دو حله از لباس‌مای فاخر 
بهشتی می‌پوشده علا نيز دو حله از لباسهای بهشتی در بر می‌کند و برجم و لوای حمد در 
دست من خواهد بود که به دست على خواهم داد چون او بسیار نزد خداوند عزوجلء گرامی 
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ای فاطمه! گریه مکن, چون آن هنكام که به بارگاه خدای عالمیان خوانده شوم على نیز 
به همراه من خواهد آمد و چون خداوند مرا شفيع مردمان قرار دهده على نيز با من شفاعت 
خواهد فرمود. 

با !کین ان را تابي متاو في آهال یک اليو يا محمد نعم 
لد جَدّكَ اراهيم خَلِيلُ الرَحْمَن و نعم ام وک عَلِيٌ : نبي طالب 1 

یا قَاطِمَةٌ! علی یی يعدي على ایح اج و شيعه هم اأ ای رح يوم الام عدا في 

ای فاطمه! گریه مکن» چون آن هنگام که روز قيامت برسده منادی در آن گرفتاریهای 
روز قيامت ندا مىدهدكه؛ ای محمّد! ج خوبی است جد تو ابراهیم, که خلیل خدای رحمن 
است» و جه برادر خوبی است علق ان ابی‌طالب برای تو. 

ای فاطمه: علی 3 در آن هتگام که کلید‌های بهشت را بدست می‌گیرم مرا یاری خواهد 
كرد و شيعيان أو همان e‏ تایه من که فردا به بهشت خوامند رفت. 

لا فلت یک قال یا م مقر أَنْتَّ؟ 


فا تیا اب هی 


قال: قاذاکان عدا قابٍ مشجد آل فان کیما تری آخ المفض لعل 3 
راوی می‌گوید. چون اين حديث را برای او تعریف کردم گفت: ای جوان؛ تو از امل 


# بشارتهای پیامبر به شيعيان على :ج2 ٭ 0 TIE ila‏ 


برسيده عرب هستی يا ایرانی؟ 

كفتم: عرب هستم . 

پس سی جامه به من هديه داد و دستور داد ده هزار درهم نيز پول به من بدهند 

سپس گفت: چشمانم را روشن کردی» اما حاجتى دارم. 

كفتم: انشاء الله آن را برآورده خواهم كرد. 

گفت؛ فردا به مسجد بنی‌فلان (يا بنی‌مروان) برو تا آن برادرم که دشمن علی: است 

قال: َطَانَتْ عَلََ تلک ال لا أُصْبَحتٌ أتَبْثُ المنجد الذى َصت. ف ن 
الصف قاذا إلى جانيي سَابٌ عم دعب لیزکع فَسَقَطْتْ مامت مه َنَطَْثُ فِي زجهه تاذ 
مه رش جنير و وهه وجه دزي و الا کات به في صلاني حَنّى سلم 
الْمَامُ. 

۳ ا نكاما الذي آزی یک کر 


کت 5 ۳ 9 ۳ + ۳ ٠.‏ 5 - 5 
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» و 
رای ان الیو عَنْ يميه الْحَسَنُة و عن ارو لین 2 و و معه الكأسء قَقَالَ 3 
e ES‏ : اشق الْجَمَاعَةً ربوا نمر هکان قال اش ای عَلَى هَذًا اکن 
لكب یت يال وور عت ا بود 
رفتم. چون در صف جماعت نشستم» ديدم جوانی با عمامه در کنار من نماز می‌خوانه چون 
خواست به ركوع برود ناگهان عمامه از سرش افتاه چون به صورتش نگاه کردم ديدم سرو 
صورتش مانند خوك است. به خدا قسم دیگر ندانستم در نماز جه خواندم (حواسم برت 
شد تا امام نماز را سلام داد. 
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چون نماز تمام شد گفتم: وای بر تو! اين جه حالی است که در تو می‌بینم؟ 

او كريست و كفت: به اين دكان نگاه کن» چون نظر کردم كفت؛ داخل بیاء چون داخل 
شدم برايم نمل کرد که: 

من مؤذن أل فلان بودم» و على 228 را در هر وعده هزار بار بسين اذان و اقامه لعن 
می‌کردم» اما وقتی روز جمعه فرا مىرسيد او را چهار هزار بار لعن ميكردم. 

آن روز از مسجد خارج شدم و به خانه خود بازگشتم و بر اين دکان که مىبينى تكيه 
زدم» و خوابم برد. 

در خواب ديدم که گویا بهشت برپا شده و رسول دا و على ضوشحال و 
شادماننه و حضرت را ديدم كه حسن و حسین :2 در سمت راست و چپ ایشان بودند و 
جامهایی در دست داشتند. 

بس رسول دام به حضرت حسن! فرمودند: مرا سيراب كن. 

چون او حضرت را سیزاب نموه فرمودند: این جماعت را هم سيراب كن. 

انها نیز نوشیدند و سیراب شانده سپس فرمود | به این صاحب دکان نیز بنوشان. 

ال له الْحَسر: : يَا جَدَاه! نی يآ أشي ها و هو یل والِڍي في كل يوم لت رز 
بن الأذانٍ و الاتامة و قد ١‏ لعنَهُ في َذا لیم وق آلاف ب مَوَة؟ 
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2 
2 عع م 


اي الي 3 ال ِي + ما لک عَلَيْكَ لته الله تلع علي وَعَلِنٌّ نی تشتم عَلِيَا 
و علي مني ؟ 
امام حسنءكة به پیامبر ا عرض كره: پدربزرگ! فرمان می‌دهید که به او هم 
بنوشانم در حالی كه پدرمان را هر روز هزار مرتبه بين اذان و اقامه لعنت می‌کند!؟ و امروز 
هم أو را جهار هزار بار لعنت كرده است! 
می‌گوید: پیامبر تاب نزد من آمدند و فرمودند. جه مركت شده خدا تو را لعنت کند 
على را لعن می‌کنی و ناسزا می‌گویی در حالی که می‌دانی او از من است و نزد من جه منزلتی 


داردا؟ 


© بشارتهای پیامبر به شیعیان على نلاب © accesses‏ ۷ 
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انهل ِي زخهی و طرتبيبر له و قال: ق ُه یرال ما بک من نعْمَةٍ نعم 


فَانْتَبَقْتٌ من تَؤْمى 6 رای اش خنزیر و وجهی وَجْهُ خنزیر. 


> الوم 


سپس به صورتم آب دهان انداخته و با پامایشان ضریه‌ای به مسن زدند و فرمودنده 


برخيزء خدا نعمتى که به تو داده را تغيير دهد 
بعاد عا م مه ی لاج 
م تال لي أَبُو جغقر مير الْمُؤْمِنينَ أهَذَانِ الَْبَرَانِ في يَديكَ؟ 


۱ 
فلت لا. ۱ 
ال با شمان حب علی إيمان و بفضه ان و الله یه لا ون و ایض إلا 3 
مُتَافق اھ 
ان فلت لما تا مير الْمُؤْمِنِينَ 8 
قال: لک الامَانْ 3 
لت كما تقول في قاتل الْحْسَيْن ؟ 1 ١‏ 
تال: إلى الیّار و في انار المع 
لتْ. و کدّلک من کل وَلَدَ وشول الهش 5 لیا في الا ر؟ ۳ 
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قال: ملک عَقِيمٌ يَا یمان اخرخ و دت بِمَا سَمِعْتَ 
منصور دوانیقی گفت: آيا اين دو حدیث را شنیده بودی؟ 

گفتم: نه. 

گفت: ای سلیمان دوستی علی ا ایمان است و دشمنی با اوكفرء به خدا قسم او را 


دوست نمی‌دارد مگر مؤمن و دشمن ندارد مگر منافق. 


آنگاه كفتم: امان می‌دهید سخنی بپرسم. 
گفت: بگوء در امانی ۰ 


كفتم: نظر شما در مورد قاتلان حسين ا جيست 
گفت, آنها بسوى آتش و در آتش هستندد 
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گفتم: در مورد قاتلان فرزندان رسول خدایٍََ جه آيا آنها هم بسوی آتش و در آتش 
هستنلد؟ 
گفت: لک عفیم» (حکومت و يادشاهى پدر و مادر نمىشناسد» ای سلیمان! برو و 


آنچه شنیدی برای دیگران بازگو. 


« هركس می‌خواهد خدا همه خيرات را در او حمع کند 4 

۸ - و بهذا الاسناد حدئنا محمّد بن موسی بن المتوکل قال حدثنا محمّد بن أبي عبدالکوفي 
قال حدثنا موسى بن عمران النخعي عن عمه الحسين بن يزيد النوفلي عن على بن سالم عن أبيه 
عن ثابت بن أبي صفية عن سعيد بن ابر عن آین عباس قال: قال رسو لاله و : من سره أن 
يَجْمَعَاللّه له الخیر كله نيرال علا تفیی), و وال او يعاد أَعْدَاءة. 

ابن عباس نقل کرده است که رتبول حدا فرمودنده هركس دوست دارد که خداوند 
تمام خير و خوبیها را برای او جمع فرمايده بس بايد علی ا را بس از من دوست بدارد و 
با دشمنانش عداوت و دشمنی کند,(۱) 


ماد کید ماد 


a le 
ولايت من واهلبيتم برائت و امان از آتش است4‎ « 
و بهذا الإسناد قال حدثنا العباس بن الفضل قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عثمان بن‎ - ۹ 
محمّد عن أبي شيبة العبسي قال حدثني عبدالله بن نمير عن الحارث بن حصيرة عن أبي سلمان‎ 
زید بن وهب عن عبداللّه بن عباس قال: قال سول ال تاف : ولاتتي و ولآيّة أهلٍ تيتي لا‎ 
را و مان من انار‎ 


ابن عباس روایت کرده است که رسول خدا#24 فرمودنده ولایت من و ولایت اهلبیت 


۱-روات قبلا به شماره ۲۷۱ آمده است. 


۶ بشارتهاى ييامير به شيعيان على زود #۶ لا ا ا ا ل ا مدوم © 4۴۶۵ 


من برائت و امان‌اند از آتش دوزخ. 


« هرکس خدا ولایت و معرفت اهلبیتم را بر او منت نهد» 

۰ و بهذا الإسناد قال حدثنا أحمد بن محمد بن یحیی العطار قال حدثني أ بي عن حعفر بن 
مه التزاري جن ا ان يعقوب عن منصور بن أبي نويرة عن أبي بكر بن عياش عن أبي ورام 
القدائي قال: قَالَ رو الله :من مَراللّه علیه برد أهل بَينِي و وم ند جَمَعَاللّه 

له الح لد 

از ابو ورامه قدائی روایت شده است که: رسول خداټاښش فرمودنده هركس خدا بر او 

منت گذارد و معرفت و ولايت اهل‌بیتم را نصیت او گرداند تمام خيرها و خوبی‌ها را برای 


او جمع نمو ده است. 


« از هریک از درهای بهشت که خواهد وارد شود4 
۱ - و بهذا الاسناد قال حدثنا محمّد بن موسی بن المتوکل قال حدثنا محمّد بن أبى عبدالله 
الكرا قال ااا نوس بن ران التي هن عه النضبين بن يزيد التوفلى عن اسن بن علي 
بن أي حمزة عن بي بصير قال: قال الصاوق +9 : من ام ایض الله و اجب محارم الله و 
خسن الْولايَة أل ب: یب تب الله ل و تب نه آغذاء الله یل من أي یراب اند 


ابوبصير روايت كردهكه امام صادق 22 فرمودنده مرکس فرائض و واجبات الهى را بجای 
آورد و از محرمات او دوری كزينده و ولاينش را نسبت به اهلبيت بيامبر دای ني 
گرداند و از دشمنان خدا برائت جويد از هر درى از درهای هشتگانه بهشت که خوامد 


وارد شود. 


۶ ون © بشارتهاى پیامبر به شيعيان على نیج‎ Da $¢ FFF} 


« هركس ما اهلبيت را دوست دارد بر اولین نعمت خدا را سپس كويد» 

۲ - و بهذا الإسناد قال أبي و محمّد بن الحسن رضي الله عنهم قال حدثنا سعد بن عبداللّه 
عن أحمد بن محمّد بن خالد قال حدثنا أبو القاسم عبد الرحمن الکوفی و أبو ییوسف يعقوب 
الأنباري الكاتب عن أبي محمّد عبدالله بن محمّد الغفاري عن الحسين بن يزيد عن الصادق جعفر 
بن محمد عن أبيه لا عن آبائه 2 قال: قال رول الله فق من أَحَبَنا اَهَل البَيْتِ 
لح الله عَلَى ول التّقم. 

قیل: و ما رل لم؟ 

ال 6ا : طِيبُ الو لاد و لا یحبنا امن طَابَتْ ولا 


حسین بن يزيد از امام صادق ب روایت کرده است که از پدربزرگوارشان: از 


٠‏ پدرانشان ا از رسول خدا3ة نق کټ که فرمود هركس ما اهلبيت را دوست بدارد 
۱ 
7 خدا را بخاطر اولین نعمت سپاس گوید 
۱ 
۷ عرض کردند: اولین نعمتتا نجیست؟ 
فرمودند: پاکی ولادت زيرا ما را دوست ندارد مگر کسی که حلال زاده باشد. 
۳۹ د 2 
لد 
۱ 


۳ - بهذا الإسناد قال حدثنا على بن أحمد بن عبدالله بن أحمد بن ابي عبداللّه البرقی قال 
ا ا ا 3 ين م ره € 7 

غير واحد عَنْ ابی جَغْفْر الباقر ‏ فال: مَنْ اضبَح بَجِدّ برد حُبنا على قلبه, فَليَحْمَدِاللَهَ على باو 
م 
النکم. 

قیل: وما بای الْعم؟ 

قال : طِيبٌ الْمَوْلِد. 

امام باقر فرمودند« هرکس صبح که برمي‌خیزد خنکی محبّت ما را در قلبش 


#٭ بشارتهای پیامبر به شيعيان على ۶ب * ا ا 0 
احساس كنده خداوند را بر اولين نعمت سپاس كويد 


عرض سد: اولين نعمت کدام است؟ فرمودند: پاکی ولادت (حلال زاده بودن). 
ê FR‏ 


« خدا را بر پاکی ولادتش سياس كويد» 

۴ - و بهذا الإسناد قال حدثنا الحسين , بن إبراهيم بن بابانة قال حدثنا على بن إبراهيم عن 
أبيه إبراهيم بن هاشم عن محمّد بن ابي عمير عن اف زياد لنهدي عن أي ونا بن صالح عن 
ید بن على عَنْ یه عَلِىّ بن السین ا عن بيه ين بن عَِيٌ 1 عن یر امین 
عَلِىٌ بن ابیطالب ا قال: قال ر سول الل اة يا عَلِيُ! من خی واک و ات الم 
من ولیک یلیخت الل َعالَى عَلَى طیب تولن اه تا نطاب لاذه و ل 

زيد بن على از پدر بزرگوارشان امام سادا ازجد بزرگوارشان سیدالشهدا از 
امیرالمومنین: 32 روایت کرده است که رسول خدا2ة فرمودند: ای علی! هركس که مرا و تو 
را و امامان از فرزندان تو را دوست بداره بايد بر پاکیزگی ولادتش خدا را سياس كويد 
زيرا ما را دوست ندارد مگر کسی که حلال زاده باشد و ما را دشمن ندارد مگر آنکس که 
از راه ناباكى متولد شده باشد .۲۱۱ 

۳ 


« امامتان على را يارى كنيد و برای او خيرخواهى نمائید» 
۵ - و بهذا الاسناد قال حدثنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الولید قال حدثنا أحمد بن 
EES‏ و دنا رض بال ماک جار بای ای هن سين أن 
طالب عن عثمان بن القاسم الأنصاري عن زيد بن أرقم قال: ال رَحُولٌ الله چ : :أن لک عَلَى 


۱- ررايت قبلا به شماره ۲۷۴ با اندکی تفاوت آمده است. 


۱ 
0 


کا 
ص 


إئ 5 : اع مسف n‏ 
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© بشارتهای پیامبر به شيعيان على ای‎ © 2-0-0... # ¢4 FFA} 


ما إن اش به َم تهلگوا لم َضلُوا؟ 

الوا بَلَى یا شول اللّه. 

فا ۴ ن إمَامَكمْ و و لمع ع بي طالب 45 قَوَازْرُوهُ وَنَاصِحُوهُ و صَدقوه فان 
جَبْرَيْيل از مر مَرَنِي ب لک 

زيد بن ارقم روايت كرده است که رسول خدایل3 فرمودند: ايا نمی‌خواهید شما را 
راهنمائی كنم به چیزی که اكر بدان دلالت شويد مركز هلاک و گمراه نشويد؟ 

عرض کرهنه زوه یا رسول الله بفرمائید 

فرمودند: همانا امام شما و ولن شما علی ابن ابی‌طالب ا است» بس کمک شکنید و برای 
او خیرخواهی نمائید و او را تصدیق کنینه و بدانید که جبرئیل به من اینچنین دستور داده تا 


به شما بگویم. 


۳ 


1 يع 
يشارة 
8 


ه. 


3 

و 

2 

من 
المصطم' 


مد 
م 


“عير 


< فاطمه باره تن من و نور ديده من است4 

۳۶ - بهذا الإسناد قال حدثنا أحمد بن زياد بن جعفر الهمدانی ي قال حدثنا علي بن إبراهيم بن 
هاشم قال حدثنا جعفر بن سلمة قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن الثقفي عن إبراهيم بن موسی بن 
ع ا ا ال O‏ 
السیب عن ابن عباس قال: إن سول اللي كان اس ذا ؤم و ند و 
َاطْمَةئهن وَالْحَسَنُ و الْحُسَيْنُ جه ذَقَالَ: الم انک َعَم أن لاء امل يَثتى TT‏ 
عَلَيّ تا غیت عن ی نوش عن نط و رال عن ولمم غاد من ادام و أن م 
هم و اجْعَلهُحْ مُطَهّرِينَ مِنْ کل رجي مَعْصُومِينَ من كل َنْب و أَيدْهُْ برُوح امس 

ابن عباس روايت كرده است که روزى رسول خدایلَعَةٍ نشسته بودنده وعلى و فاطمه و 


حسنین 32 نزد آن حضرت بودند حضرت دست به دعا برداشته و گفت: بارخدایا! تو 


9 سم 
لم 
۰ 


9 


© بشارتهای بيامبر به شيعيان على 22 ۶ اها وها CT COC‏ كاه ۶ <4۴۶۹ 


می‌دانی كه اينان اهل بيت من هستند و كرامىترين مردم نزد من می‌باشنده پس دوستانشان 
را دوست بدارء و دشمنانشان را دشمن بدارء وليشان باش کسانی را که ولايتشان را بيذيرند 
و دشمن بدار بدخوامان آنها ره و يارى كن مددكار آنها راء و آنها را از بليدى پاک و از هر 
E‏ مسوم بالزء ريه روح لعل ۱3۳۹۲۳۰ 

م ال الم وا و a‏ تغدي. و أن اد الژمیین إلى 
لْجَلَّةَ ئة و كاي ار ای ابي َة و قذ بت يوم ايام عَلَى جيب ین بور عَنْ يها 
ly‏ الت ملک وین يدها سيو ا 


5 


س 


مبوخ الت تلک: رد مومتات أ2 َنِى ای الْجَنَّة یا ال ِي زمر اليل خشش 
صلواب و صاعث هر رعضان, وحیث یت لارام زک ما ,و أطاعث رَوجَهّ 3 
واث علا لا بفٍی. دَخَلّتٍ الْجَنَّةَ بشَفَاعَةٍ انش قَاطمَةيكم. ز انا سوه نساء العالّمین. 

َقِيلَ: یا رول اللّا آح سَيّدَهُ لیساء غاا 

سپس فرمود: ای على! تو امام امت مُنى و پس از من بن آنها خليفهاى تو قائد و پیشوای 
مؤمنان به سوی بهشتی» و كويا دخترم فاطمه را می‌نگرم كه روز قيامت بر اسبى از نور 
سوار استه و از طرف راستش هفتاد هزار فرشته؛ و از سمت چپش هفتاد هزار» و از پیش 
رو و بدنبالش هر کدام هفتاد هزار فرشته رواننده و زنان امتم را به بهشت رهبری مي‌کنده 
هر زنی که در شبانه روز ينج وعده نماز بخواند و ماه رمضان را روزه بگیره و حج خانه 
خدا را بجای آورد و زكاة مالش را بپردازه و شوهرش را اطاعت کنده و پس از من پیرو 
على 34 باشده بشفاعت دخترم فاطمهئة به بهشت می‌رود. و بدانید که او حقیقتاً سيدة زنان 
جهان است. 

عرض شد يا رسول الله! او سيده زنان عالم خويش است؛ 

تال و ذاک لعزیم م بش عمران تا ایا اه تي هی سَيدَهُ تام الات مج 
وین و الاخرين وَإِنَهَا لَتَقُومُ في مِحْرَابهَا تلم ليهات نع سیون ألْفَ من الْمَلَائِكةِ اب 
وَيَُادُونَهَا با ادت به ایک لبون ريم قَیُوون: :یا اطمَة! | راشای و 


(4۴۷۰ 8 ...0000 © بشارتهاى يبامبر به شيعيان على يلك © 
طري و اضطفاي عَلى نساء الْعَالّمِين. 

مامت إلى علخ فقّال: : يا عَلِيٌ! إِنَّ فَاطِمَةَئِه بَصْعَةٌ د نی و هي تور عيبي ونر 
رادي يَسُووٌنِى مَا سَا ءَهاء و يسَرني ما راء و انا رل لَحُوقٍ یلح ین أَضْلٍ بتي 
خی الها بغر بدي و [أئا] الْحَسَُ و اخس بيه ٠‏ فهْمَا انا 5 رَهّمَا مَيْدَا 
تباب أل ال لیکو | کر ما ] عَلیک کشک و تر 

فرمودند: مریم دحتر عمران ت اینگونه بود اما ۳ فاطمه چا بانوی زنان همه 
جهانیان است. از اولین و اخرین, و او است که چون در محرابش بایستد هفتاد هزار 
فرشته مقرّب بر او سلام می‌کنند و به همان ندائی که به مریم ندا کردند او را صدا زده و با او 
سخن می‌گویند که: ای فاطمه! براستی خدا تو را برگزید و پاک گردانید و بر زنان جهان 
برگزید. 

سپس رو به على کرد و فرمود: ای علی! فاطمه پاره تن من استه و نور ديده من است» 
و میوه دل من استه آنجه او زا تاراخت مي‌کند‌مرا,ناراحت می‌سازد و آنچه ار را مسرور 
کند مرا مسرور خواهد کرد و او اول کسی است از خاندانم که بس از من به من ملحق 
حواهد شده بس با او خوبی كن حسن و حسین لټ دو فرزندان من و دو كل خوشبوی منند 
ند سجد جونن ال بهشتند ید پیش توچون گوش و چشمت عزیز و گرمی پاش 

رقع یب إلى الا ۳ 1۳۳۹ ٿي أَشْهَدُ نی مج لِمَن هم و و مُیفض EE‏ 

ِعَضَهُمُ و سلم لِمَنْ سَالَمَهُْ ر حو من ڪاريه وعد ناشن و ول بسن الام 

سيس دستان مباركشان را به سوى آسمان برداشته وگفتند: بارخدايا! من‌گواهی می‌دهم 
كه دوستدار دوستان آنها و دشمن دشمنان آنها هستم» با کسانی که با آنها در سلم و سازش 
باشند در سلم و سازشم و با کسانی که با آنها نبرد کنند در نبردم» دشمن بدخوامان آنها و 
دوست دوستداران آنها هستم. 


95 


و 


f يزيا‎ 


© بشارتهاى پیامبر به شيعيان على اب © AEE iaalsseaka ial‏ 
< ای سلمان! او و حزبش رستگاران روز قيامت هستند» 

۷ - و بهذا الاسناد قال حدثنا على بن أحمد بن موسی الدقاق تال حدثنا آبو المیاس آحید 
بن يحيى بن زکریا القطان قال حدثنا بكر بن عبدالله بن حبيب قال حدثنا عمر بن عبدالله قال 

حدتنا الحسن د ن الحسین ين عاضم قال ا دا اال ہی محمّد ین عمر بن غاا بن ميد بن 
عمر بن علي عن جده عَنْ َل قال: حَدَّنيِي سَلْمَانُ ال رَضِيَ ال عَنْدُ فَقَالَ: ا أا الْحَسَن! 
َل ما لت توا ند سول الله ا لقال تا لمانا هذا و جره هم کون یوم 
الْیامَة. 

از امیرالمهٌ منین علی ا روایت شده فرمودنده که سلمان الخیر برایم تقل کرد و گفت: 
ای اباالحسن! کمتر زمانی پیش آمده که من و شما به خدمت رسول خدا !تق مشرف شویم 
و حضرت نفرموده باشند: ای سلمان! ایشان و خزنشان رشتگاران روز قیامت هستند. 
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( ای علی! کسی که به تو کافر شود به خدا ايمان نياورده» 

۸ - و بهذا الإسناد قال حدثنا على بن أحمد بن أبى عبدالله البرقي قال حدثنا أبي عن جده 
أحمد بن أبي عبدالله البرقى عن أبيه محمّد بن خالد قال حدثنا سهل بن المرزبان الفارسي قال 
حدئنا محمد بن منصور عن عبد الله بن جعفر عن محمد بن الفيض بن المختار عن أبيه عَنْ أبي 
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جَعمَر محمد 0 بیع ار عن هد عن دوك ال حرج زشول ال 36 دات يَوْم 


َم کت و خوج علي و و يي قال با تمس إكا أن تركب و اشاان 


تلضرف. ان الله نی أن کب ادا ريثت 3 تنشی اذا مشَیْت. و تخلس اذا جَلَسْتٌ ان 
کون خدامن دوه الله ب لک من ایام اد فد هو رن 


رمك ييهاء و خشني لوو سا ل لي 
1 ف ۳ 7 


OE 


ر لآم مَنَ بالله عل کر بک وا تاک لين قشل وا تطبی تک قط 


e‏ ج- 


کر 
۳ 


1 ۳ > 
ی 6 
سسس ل ۱ رة ۱ 
سے 


0 نا 
سے مه 7۳ 


۳1 


سے 


خم موم 


۵ 


#4۴۷۲ ند اش امن ا E E‏ 


امام باقر ڭا از پدر از جد بزرگوارشان ا روایت کرده‌اند که روزی رسول داب 
سواره بیرون شدند و على همراهشان پیاده ميرفتنه رسول دا فرمودند: ای 
اباالحسن! يا سوار شو يا برگرد زیرا خداوند به من دستور داده است كه چون سواره باشم 
شما هم سوار شوی و پیاده باشم هنگامی که تو پیاده هستی» و بنشینی چون نشسته‌ام» جز 
در اقامه حد الهى که بايد در آن نشست و برخاست کنی» خداوند به من کرامتی نداده جز 
آنکه مانندش را بتو عطا فرموده است» مرا به نبوت و رسالت مخصوص کرده و تو را در آن 
ول من ساخته که حدودش را بپا داری» و در مشکلاتش قیام کنی. 

به آن خدایی که مرا براستی به نبوت مبعوث فرموده بمن ایمان ندارد کسی که منکر تو 
باشد و بخدا ايمان ندارد کسی که کافر به تو گرده فضیلت تو از فضیلت من است و فضیلت 
من فضیلت توست. 

هو قول بي عََوَجَل: «ثُل يفَضْل ال و ار مته قبذیک فلیترخوا و یه فا 
جعغون»(۱قْضَل هنتخ وه یبن آبي طالب فبدیک فال 
اد ال لیخ نی ای هو خير ها یعون تبي مُخَالِفِيِهِمْ مق الْأهل و الْمَالٍ و 


الل ما تلد ریک و لیفرف یک ععالم الین و يُصْلّحَ بک ذارش 
لبیل ضل من و ضل] عنکت و آن بهت إِلَى الله عَرَرَجَلَّ من لَمْ هد ایک ر إلى 
ولایتک. و هو قول عَوجل: «و اي لژ تن اب و آمن و عمل طالحن اهتدی»(۲ يغبي 
إلى وَلایتَک. 

و لََد مني رَبي تبازک ز تعالی أن افرص من حَک تاره من حَمّ, 

و این همان قول خدای عزوجل است که فرموده «بگو به فضل خدا و به رحمتش بايد 
شاد باشند زیرا آن دو بهتر است از آنجه گرد آورند» همانا فضل خدا نبوت پیامبر شماست 


و رحمتش ولایت على بن ابی‌طالب:؛ بس به نبوت و ولایت بايد شاد باشند یعنی شیعه 
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زيرا آن بهنر است از آنجه جمع می‌کننه يعنى مخالفین جمع می‌کنند از مال و همسر و فرزند در دار 
دنيا. 

به خدا ای على! تو آفريده نشدى مگر برای آنکه خدا برستيده شود تا به وسيله تو 
معالم دين شناخته شود و راه خدا که كهنه و بوسيده شده اصلاح گردد. 

تحقيقا هركس از شناخت و بيروى تو كمراه باشد گمراه است و کسی كه رأهى به تو و 
ولايت تو ندارد راهى به خدا ندارده و این است سخن خداى عژوجل که فرموده: «همانا من 
بسيار آمرزنده‌ام نسبت به كسى كه توبه كند و باز گردد و ايمان آورد و کار شايسته انجام 
دهد» يعنى به ولايت تو بازكرده. 

وان نک ررض عَلَى من آمَنَ بي 

و لاک لَه یرف جرب الله وک برك أل و من لم َه نیک لم لَه 
بش .وق لاله عَرَوَجَلَ ال با وسار رل یک مِنْ رک۲ يَعْنِي 
فی یتک با عم وان لم تغل قفا ره لوغ ما أب مرت به م ات 
e‏ ر د نلف اله اج بت نیک خبط له وَغَدَاْ یخی [وَغد يُنْجَرُ 
لی] و ما ول لول و بي تاک و فا ی الذي اقول لمن الله ول ان فيك. 


همانا پروردگارم به من دستور داده که همان حقی را که برای من مقرّر شده برای تو 


۹ا 


مقرّر سازم و حق تو واجب است بر هرکس که به من ايمان آورده است. 

و اگر تو نبودى حزب خدا شناخته نمی‌شد و بوسيله تو دشمن خدا شناخته می‌شود و 
هركس با ولایت تو خدا را ملاقات تكند خدا را دست خالی ملاقات كرده و خداوند بر من 
نازل کرده است كه «ای بيامبر! برسان آنجه را بر تو نازل شده از جانب بروردكارت» يعنى 
در مورد ولایت تو ای علی. «و اگر نرسانی تبلیغ رسالت او را نکرده‌ای» اگر نرسانده بودم 
آنچه دستور داشتم از ولایت تو عملم حبط می‌شد و هركس خدا را ہی ولایت تو ملاقات 


كند عملش حبط و نابود استء و فردای قيامت خوار خواهد شد [این وعده‌ای است که برای 
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من منجز و حتمى است]» من نمىكويم جز آنجه پروردگارم مىفرمايد و آنجه می‌گویم از 
طرف خداى عزوجل که در باره تو نازل کرده است مىكويم. 


مد 2 
چ م 


۶ على بهترين آفريدكان خداست» 

۹ - و بهذا الاسناد قال حدثنا محمّد بن علي ماجيلويه قال حدثنا أبي عن أحمد بن محمد بن 
A‏ ل و ا ا ا ی 
أبي الجعد قال: شيل بابر بن عبد 7 بل الْنْصَاريٌ لك عَنْ علی ؛ نن بي طالب ا قال: ذلک خی 
لو اللو ين ی لین لین و امین نله عَوَرَجَلُ لَه یخن خَلْقابَعْدَ 
ر وود رمع ۾ من لي ین أب طَالِب 8 الب من دم غدل 


تا نت من رده بنلخضة و اة 


کا یه ا مُيَافِقٌ 

قُلْتُ: فماتقول فیمن واه و وَل ال من وُلْدِه بَعْدَهُ؟ 

از جابر بن عبد الله انصاری در مورد على بن وطالب انا پرسیدنده جواب داد: بهترین 
بندگان خدا از اولين و آخرين استه بجز پیامبران و رسولان. 

همانا خداوند عزوجل بعد از بيامبران و رسولان آفریده‌ای بهتر و گرامی‌تر از علی ا 


و امامان يس از او نیافریده. 
راوی می‌گوید: گفتم جه گوئی در باره کسی که او را دشمن می‌دارده بر او عيب می‌گیرد و 
ایشان را ناقص و کم می‌شمرد؟ 


فرمود: جز کافر او را دشمن نمی‌دارد و جز منافق بر او عيب نمی‌گیرد و ناقص 
نمی‌شمرد. 
گفتم: جه می‌گونی در بارهكسى که دوستدار او و مه هدى از الا او است پس از وی؟ 
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فقال: ان شِيعَة شيعةً عم 39 ر ان من ولیونوه هم | لفَايْرُونَ الامِنُونَ یوم التي 


۰ 
كنا 53 


1١ 


٩ 2‏ مر دروي ۳ 5 
ل: ان خرَح يدعو الناس الى هدی مَنْ كان اقرب الناس مند؟ 
4 ی 
قالوا: شيعه وَ انصازه 
از : 11ل عله »2 ار و : زاھ ات که هر و بوك ۱ 
ل: تکذلک عَلِی بن آبي طالب 1 ید لِوَاء الحم بوم الْيامة. رب الاس مله یه و 
م ا + 0 وا مر ما 2 1 * ۷ 


الصا 

فرمود: همانا شیعیان على و انمه از اولاد آن حضرت252, در روز قيامت به وسیله 
آنها رستگار و کامیاب و آسوده‌اند. 

سپس گفت: نظرتان راجع به کسی که خروج کند و,مردم را به ضلالت و گمراهی بخواند 
چیست؟ چه کسانی از مردم به او نزدیکترند؟ 

گفتند: پیروان و یارانش. 

فرمود: اگر کسی قیام و دعوت به سوی حق کت ذكدام مرک به او نزدیکترند؟ 

گفتند شیمیان و یارانش. 

فرمود: در مورد على بن ابی‌طالب ا نیز همینطور استء هنگامی که روز قيامت می‌آید 
برجم و لوای حمد بدست اوست و نزدیکترین مردم به او شیعیان و یارانش هستند 


2 اد 


« ای علی| خدا به تو دوستی مسكينان و مستضعفان عطا کرده» 

۰ - و بهذا الاسناد قال حدئنا أبى (ره) قال حدثنا سعد بن عبدالله قال حدثنا أحمد بن 
محمد بن خالد عن القاسم بن يحبى عن جده الحسن بن راشد عَنْ اي عَبدِاللَّهِ جر بن مد 
الصَادِقيظة عن آبَائه 24 عن امير المُْمِنِين!42 قال: قال سول ال عَلَى مثبره: یا 
یا الله عَررَجَلَّ وَهَبَكَ حب الْمَسَاكِينِء و المُسْتَضْعَفين فى الآرْضٍ فَرَضِيتَ بهم إِخْوَاناً 
وَرَضُو یک اقاماء قزر من یک و صدق عات [یک]؛ و ول من بسک ودب 
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م 


حسن بن راشد از امام صادق 1 از پدران كراميش از امیرالمؤمنین + نقل می‌کند که 
رسول خداة2ة بر بالاى منبرشان به حضرتش خطاب کرده و فرمودند ای على! همانا 
خداوند عزّوجل به تو محبّت مسكينان و مستضعفان زمين را بخشيده استه تو به برادرى 
با آنها راضى شده‌ای» و آنها نيز به امامت تو رضايت دارنده بس خوشا به حال کسانی که تو 


را دوست داشته باشنده و تو را تصديق کننده و وای بر کسانی که با تو دشمنى كرده و تو را 


انيت 3 TE‏ من اک فَارَ وم فشک علک. 
تا عَلِيٌ أن لته ات ابا ول توتیالعیة إل من بَابهَا؟ 


باعل اَهَل میک کل او ی ككل زي جنر رتم سم عَلَى الله لاي قَسَمَهُ 
یا !رانک کل طاح وا وق مجتهد ند خی عظیم ملد اه 


ای علی! تو برجم (و نشانه سربلندی) امت کسی که تو را دوست داشته باشد رستگار 
است» و کسی که تو را دشمن دارد هلاک گردیده است. 

ای علی! من شهر علمم و تو در آنی» و ایا جز از راه در به شهر راه توان یافت؟ 

ای علی! اهل محبت و مودّت به تو انسانهایی هستند که بسیار بسوی خدا توبه و 
بازكشت می‌کنند و بر اين مسئله محافظت می‌کنند و ژنده پوشانی هستند که آنقدر نزد خدا 
منزلت دارند که اگر خدا رابه چیزی قسم دهند خداوند بلافامبله خواسته آنها را اجابت 
می‌فرماید. 

ای علی! برادران تو همه پاکان و پاکیزگاننه که همواره برای آسايش مردم در راه خدا 
جهاد و کوشش مي‌کننده و نزد خداوند منزلت والابی دارند 

َاعَلِي | مجبوک یم ی ای ی 

یا عَلِنُ! آنا َي من وَالَيْتَ ت و أنا عَدُوٌ لِمَنْ عَادَيْتَ. 


© بشارتهای پیامبر به شيعيان على بی © ois‏ ل الا 

يا علا من حبكل تقذ ابي و من فشک ند ی 

ای علی! محبّان تو همسایگان خدا در بهشت فردوس هستنده که هرگز بر آنچه از دنیا 
از دست داده‌اند و واگذاشته‌اند تاسف نمی‌خورند. 

ای علی! من دوست کسی هستم او را دوست بداری» و دشمن کسی هستم که او را دشمن 
داری. 

ا عَلِنٌ ! اج خرانک الدَيْلٌ لصفا ۶ تغرف الرَهَْانيَُ ني وُجُوههم. 

یا علیْ) إخْوَانَكَ يَفْرَحُونَ في لا مَوَاطِنَ ند خُرُوج مهم وا ا شا و 
د الْمُسَاءَلَةِ فى قُبُورهِم, و عِنْدَ الَْوْضٍ, و عند الصراط إا سُئِلَ خن عَنْ ٍیمانهم نهم نلم 

ال عزبكت خزبي ويلك بطم ی و ال سأيي يل له 

ومن سَالَمَكَ فَقَدْ مالََيي و من 2 من سالعنی تالم بل ول . 

ای عسلی! برادران تو کسانی هستند که (از کثرت رياضت و روزه‌داری) لسهایشان 
خشکیده و (شدت زمد) چهره آنها را همچون راهبان تارک دنیا کرده است. 

ای علی! برادران تو در سه هنكام خوشحال و خوشنودند: اول هنكام جان دادن که من 
و تو شاهد آن خواهیم بود. 

دوم هنگامی که در قبر از آنها سؤال و جواب خواهد شد 

سوم: هنگامی که اعمالشان عرضه می‌شود و می‌خواهند از بل صراط بگذرندہ و آن 
هنگامی است که ساير مردم از ایمانشان پرسیده می‌شود و قادر بر جواب نیستند. 

ای علی! جنگ با تو جنگ با من است و آشتی با تو آشتی با من و آن کس که با من در 
جنگ و جدال باشد در واقع با خدا در جنگ است. وکسی که با من در صلح و صفاسته در 
واقع با خداوند در صلح و صفاست. و همینطو رکسی که تسلیم تو باشد در واقع تسلیم خداى 
خويش است. 

یا علا بسر إخوا تک فا لعج ند رَضِيَ عَنّْهُمْ اذرضیک مایا وَرَضُوا بِكٌ و 
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ای علی! به برادرانت بشارت بده که خدای بزرگ از آنها راضی است» جون پیشوایی و 
اماست تو را برای آنها پسندیده و آنها هم بر بيشوابى تو راضی و خوشنودند. 

يا علي نت یه الْمُؤْمِنِينَ قائ الم المحجلين. 

تا لیا میعلک الْمنْتَجَبُونَوَلَولا نت و شیعنک ما قام له عَرَجل دی و امن في 
اف ض منک لا ارت السَماء قطرعا 

اعلا لک کنو فى اج وانت ذو زتها شيعت تغرف جرب الله َو 

ای علی! تو امير مؤمنان و پیشوای رو سفیدانی. 

ای على! شیعیان تو برگزیدگان خدایند و اگر تو و شیعیانت نبودید برای خدای 


عزوجل دینی برپا نمی‌شد و اگر آن باقیمانده‌ای که از شما بر روی زمین است نمی‌بوه 


3 


آسمان باران رحمتش را نمی‌بارید. ای,علی! برای تو در بهشت گنجی است و تو ذوالقرنين آن 
هستی(۱) 

ا علي نت و يتك ین شط و خیم یره الله من خَلقه. 

با علي أا ا ول من تلقض کل ات کر راید وات معي م سایر الْخَلق. 

ای على! تو و شيعيانت بيادارندكان قسط و عدل و برگزیدگان خدا در ميان خلق هستید 

ی علی! من اولين کسی هستم که از قبر برمی‌خیزم. و تو با منی و سپس سایر مردمان. 

ا أن و بعک علی الخزض شون عن آخیش و نون ع كرهش و أده 

الایشون : یملع الا ٠‏ في ظل لعز, ير الاس ول عون و یَخْرَنْ الاش و نا 
تيون فیکم كلت هدر الا : «إنَّ الَّذِينَ سَبَقّتْ سب هم متا اشن أ سب 
فيهم نَرَلْثُ: «لا يَحْوْن مار الأغيد و اش لاغذ کم الذي که توعدو( 

ای على! تو و شيعيانت بر حوض كوثر به کسانی که دوستشان دارید می‌نوشانید و از 
كسانى كه از آنها بدتان می‌آید منع مىكنيده و شماكسانى هستيدكه در روز قيامت روز فزع 


۱- معانی ذو القرنین قبلاً در باورقى گذشت. ۲-سوره مباركه انبیای ابه ۱۰۱ تا ۱۰۳. 
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اک در امانيد و در زیر سايه عرش خدا آسوده بسر می‌بریده مردم در فغان وكرفتارى 
هستند ولى شما نیستید مردم غمگین هستند ولى شما آسودهايده و غمی نداريد. 

و این آيه قرآن در شان شما نازل شده که می‌فرماید: «بی‌گمان آنان که قبلا از جانب ما 
به آنها وعده نیکو داده شده است» از آن آتش به دور خواهند بود آنان هرگز آواز جهنم را 
نخواهند شنید و تا ابد در بهشت بدانجه بدان ميل و اشتها داشته باشند جاودان خواهند بود 
فزع اكبرء آن رنج بزرگ هنككامة قيامت آنان را محزون نخوامد ساخت و فرشتگان با آنها 
ملاقات می‌کنند و به آنها بشارت می‌دهن که اين همان روزی است که بشما وعده داده شده بود" . 

ا !أت و پیکلک تُطْلبُونَ في التؤقفء و اَم ني افجتان تشون 

تا عَلِيّ! داي و الْخرَانَ یاون لیم وان حعلة العزش و الاک ارب 
نکم بای و یاون اله لمجتیکم وایفزخون تن [یتن] قَدِم علیهم هكم كما 
یفرح ال مایب اقام بعد طول ایب 

ای علی! تو و شیعیانت را در مواقف حسات تدجو می‌کننده و مردم گمان می‌کنند که 
شما در حال پس دادن حساب هستیده در حالی که شما در بهشت در حال برخورداری از 
نعمتهای آن بسر می‌برید. 

ای علی! همانا فرشتگان و خزانه داران بهشت مشتاق شما هستنده و حاملان عرش و 
ملانکه مقرب خدا بخصوص به دعا برای شما اشتغال دارند و از خداوند تقاضاى محبت 
شما را می‌نماینده و آنچنان نسبت به کسانی از شما که بر انها وارد می‌شوند شاد و 
خوشحال می‌گردند که گویا شخص سفر کرده‌ای بس از مدتها غيبت طولانی بازگشته و انتظار او 
را داشته‌اند. 

باعلا یشک الَّذِينَ یحاون الله في السك وَيَنْصَحُونَهُ في الْعلَانَة. 

ياعَلِنُ! شیعنک يتاسو ن فى الدَرَجَاتِ نهم لقن الله عَرَوَجَلُ و ما عم دنب 

تا علا ار آغمال یتیک ستفرض عَلَىّ في کل جُمعة. دأفْرَحُ بصالح ما يعني من 
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آغتالهم. و تفر سياه 

ای علی! شيعيان تو همانهایی هستند که در پنهانی از خدا می‌ترسند و اشکارا برای 
بینگان نا تصیعت: و خیرخواهی ركيد 

ای علی! شیعیان تو کسانی هستند که در درجات قرب الهى بالا می‌روند زیرا آنها خدا 
را ملاقات می‌کنند در حالی که هيج گناهی بر انها نوشته نشده است. 

ای علی! همانا اعمال شیعیانت هر جمعه بر من عرضه می‌شود و من به اعمال صالح آنها 
شادمان می‌گردم. و برای گناهانشان استغفار می‌کنم. 

اي رک في اورا او که یتیک قَبْلَ آن یحو کل یر ودک في الانجیل 
تَاشأل أَهْلّ الإنجيل وَأَهْلَ الکتاب. یرتک عَن الا مَعَ علیک ا الْإنْجِيلِ و ما 
عطاك ال ول يڻ ءلم الا 5إ َمل الإنجيل لَيتَعَاظَمُونَ | یا وَمَا یره و ما 
يَعْرفُونَ شِيعَتَهُ انا يعر رَكُونَهُمْ ماب دوت وتا فى و 

ای على! ذكر تو در توزابت آمهم و همین طور, ذكر شيعيان توء بيش از آنکه آفريده 
شوند به نيكويى تمام نامتان آمده و در انجيل هم» پس از اهل انجيل و اهل كناب در مورد 
«الیا» بپرس, تا به تو خبر دهنله هرچند تو خود به تورات و انجيل داناتری» چون حداوند 
به تو علم كتاب را آموخته» و همانا اهل انجيل «لیا» را بزرگ می‌دارنده اما او را و شیمیان 
او را نمی‌شناسند زيرا آنها تنها بدانجه دركتابهايشان ذكر شده و دركتب آسمانی‌شان از آن 
سخن رفته آشنایی دارند. 

َاعَلِيُ! اد أَضْحَابَكَ ذِكَرهُم في السَمَاءِ َكب وَأَعْظَمْ من كر أهل رض لَهُمْ بالخت 
يروا بلک. و لْيَرْدَادُوا اجتهاداً 

يد أزواح شیتیک لتضعه ی الا ء في رُقَادِهِمْ و وقانهم فتنظر که لیا 
كما يَنْظد لاش ای الْهلَال, مَوقاً ایهم وَلِمَا يَرَوْنَ من متهم عند الله عرَوجل. 

ای علی! همانا آنگونه که اهل آسمان (فرشتگان) به خير و نیکی از اصحاب تو ياد 


می‌کننده بیشتر از یادی است که اهل زمین از انها می‌کننده پس به اين مده شادمان باشند و 
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بر كوشش و تلاش خود بیفزایند. 

ای على! ارواح شيعيان تو چون به خواب مىروند به آسمان رفته و ملائكه با اشتياق 
تمام بدانها می‌نگرنده مانندنظرکر ف یدهاز منزلتی‌که نزدخدای عزوجل دارند 

تا علي !قل لأضحابک اعارفین بک ب ره رن عَن الْأَعْمَالٍ ۳ ارفا رهم ما 
من يم ول الا و رَخمة الله تبازک و تَعَالَى تفشاهه تیختنیوا الدّنَسَ 

ز ز ا ا ا 
مشغولند دوری كنند و خود را منزه و پاک نگه دارند زيرا روزى بر آنها نمی‌گذرد و شبی 
را سپری نمی‌کنند مگر اينكه رحمتى از ناحيه خداوند آنها را فرا می‌گیرد بس از خباثتها و 
پستیها اجتناب كنند. 

يا عَلِيٌ ! اشد عَضَبُ . له عَرَوَجَلُ علی مینک منوب و اشتیدّل بک و 
بهم و مال إلى عَدر رک وت کک و شیک اساي كنال و صب [الحوب] لك ز 
لشیعتک, ر أَنْقَضَنا هل ابیت وضع الک کرک و اخْتارک. و بل مُهْجَنَهُ و 
مَالَهُ فينًا. 

ای على! خشم خدا در باره كسانى که در باره رعايت حال پیروانت کوتاهی نموده‌انده و 
از تو و آنها جدا شده‌انه شدت گرفته. و خداوند بر کسانی که بجای تو و شیعیانت كسان 
دیگری را برگزیدند و به سوی دشمنانتان رغبت کردند و تو و شیعیانت را ترک کردنده و 
راه کمراهی را انتخاب کردند و بساط جنگ با تو و شیعیانت را به راه انداختند و کیته ما 
املبیت را به دل گرفتند و دوستان تو را که به فيض ولایت و نصرت تو نايل شده‌اند دشمن 
گرفتنه و نسبت به کسانی که تو را برگزیدند و خون خويش را در راه تو نثار کردند و با 
جان و مال از ما املبیت حمابت کردند» عداوت روا داشتند سيار خشمنا ک است. 
تا علا أفرم ّي السلا من رآني مهن من لَمْ يني و آغلشهم نم اخوانی الَذِينَ 
اشاق ایهم ليرا عملي ی صن لزني ین غل اون يٺ بغڍي. وکوا بل 
الله وَل يعْتصِمُوا به. و ليَجْتَهِدُوا في الْعمَلِ.فَإِنَالَانخْر جُهُمْ من هُدّی إِلَى ال و خر يھا 
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الله روج واض عنم ون هُ باهي ماْکته. و یط ر ایهم في کل جع جُمَعَة بِرَحْمَنّه. وَ يَامْرْ 
الْمَلَائِكََ أنْ تَشْتَغْفِرَ هم 

ای على! سلام مرا به آنها برسان به کسانی که آنها را نديدهام و آنها نيز مرا نمىبيننك و 
به آنها اعلام کن که آنها برادران من هستنده که به ديدار آنها مشتاقم» بس بايد سيره و عمل 
مرا به آنها که قرنها بعد من مىآيند القاكننده و به ريسمان خدا تمسک جوینده و پاکیزگی 
را بركزينند و در راه خدا با عمل خويش تلاش و کوشش نمایند زيرا ما نمی‌گذاريم آنها از 
هدایت به گمراهی بیرون روند 

و آنها را باخبر ساز که خداوند از آنها راضی و خوشنود استء و ملانکه به آنها 
مباهات مي‌کننده و در هر جمعه به سوي آنها با نظر رحمت می‌نگرند. و خدا فرشتگانش را 
مامور کرده که برای آنها استغفار کزده و آمررّش بخواهند. 

يا عَلٌِ! لا د ترغب عن ُضرَة تم هخآ یتفر ای ایک ابوک لخبي اک و 


۳ 


يم 


0 الله مَرَوَجَلَ بذک ر رک صفو بووین تلرهن, و اخْتَارُوقَ عَلَى الأباء و 
واد و سَدَكُوا طريقكنه و PE‏ یلوا عَلَى الْمَكَارهِ فيا ابوا ال راء و بل 


1 
اي یع ج ی شر زر .وما یشوه من مَضَّاضَة ذَلِكَ. فَكُنْ بهم رَجِيماً و نَع 
بهم فَإنَّ الله ول ارم يويد أ نا من بين الْحَلق. و خَلَقَهُمْ من طیئیتاء و اشْتَوْدَعَهُمْ 


سِرّناء و الر م لوبهم مَْرفَةَ تن و رح صُدُِورَهُمْ متسین بحیلنا. 


ای علی! از باری کسانی که اين خبر به آنها رسیده و شنیده‌اند که من تو را دوست دارم» 


,وت 


بس بخاطر محبّت من نسبت به توء تو را دوست دارنده و بدین وسیله به خداوند عزوجل 
تقرب می‌جویند و موذت و دوستی قلبی و خالص خود را برای تو قرار داده‌انده و تو را بر 
پدران و برادران و فرزندان خود ترجیح دادنده دست بر مدار. 

همانها كه راه تو را پیمودند و همین باعث شد که به سختیها و گرفتاریهایی دچار 
شونده از اين رو جز به یاری ما راضی نشدند و جان خود را در راه ما نشار کردنده و آزارها 


كشيدند و زخم زبانها شنيدند و همه اينها را در راه ما به جان خریدنه پس با اينها مهربان 
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باش و به همانها اکتفا کن زيرا خداوند آنها را از ميان مردم برای ما بركزيده و اختياركرده 
استه و آنها را از طينت ما آفريده و سر ما را نزد آنها به وديعه نهاده و معرفت حق ما را 
ملازم دلهایشان‌قرارداده است»و به آنها شرح صدرعطا کرده تا متمسک‌بهری يسمانهدايت ما گردند 

ا وتو عَیتا من خالفتا. مَعَ ما یرل من الدَنْيا له یت له و سلک بهم طریق 
دی فاْتَصَمُو اب َ لاش فى عَمَهِ الضلالة م تخر نی فا لوا عن از و ما 
جا ین لهج فَهُمْ يُصْبِحُونَ وَ بسو نيال ویک على لالح 
د الاشامة ل بشتایشون إلى صن عم وات الذتنا و 1 YT‏ 
مَصَابِيحٌ الدّجَى 

آنطور که حاضر نيستند مخالفان ما را بر ما بركزيننده با وجودی که منافع دنيايشان را 
از دست مىدهند و شيطان (يا سلطان) بسيار باعث کرفتاری/آنها مىشوه از اين رو خداوند 
انها را تاييد نموده و راه هدايت را برايشان هموار فرموده و آنها نيز به اين هدايت الهی 
چنگ زدهانده و در حالی كه مردم در ابرهای تاریک گمراهی فوو زفتهانده و حيران در هوا 
و هوسها غوطه‌ور شده‌انه و نسبت به حجت‌های الهی و آنچه از ناحیه خدا بر بندگان آمده 
کور گشته, و شبانه روز خود را در حالی که خداوند از آنها ناخشنود و بر آنها غضبناک 
است بسر می‌برند اما شیعیان تو بر منهاج حقء و استقامت در راه خدا استوارنده و به 
مخالفین و دشمنان خويش اعتنایی ندارنده و هرچند دنیا از آن آنها نیست آنها نيز اهل دنیا 
نیستند. آری» آنها چراغهای هدایتنه (در برخی از روایات آمده که حضرت سه بار اين 
جمله را تکرار فرمودند). 

تم الجزء الرابع من بشارة المصطفی و الحمد للّه وحده. و صلاته على سیّدنا نبيّه و آله 
الطاهرین و سلم تسلیما کثیرا كثيرا. 

بخش چهارم کتاب بشارة المصطفی به پایان رسيده سپاس خدای یگانه را و درود خدا 
بر سید و آقای ماپیامبراو و خاندان پاکیزه ایشان و سلامهای بیکران نار آن بزرگواران باد. 
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+ توصيف لوح فاطمه زهراء* از زبان جابر » 
۱ - و بالإسناد عن آبی محمّد بن الفحام قال حدثتى عمی قال حدثنى أبو العباس أحمد بن 
عبداللّه بن على الرواس قال حدثنا أبو عبد الله عبد الرحمن بن عبدالله العمري قال حدثنا أبو سلمة 
١‏ 1 ۲ 2 2 
يحيى بن المغيرة قال حدثني أخي محمد بن المغيرة عن محمّد بن سنان عَنْ سينا ابي عَبْدٍ الله 


ار الہ + ا 


َم بن محکی ا تَالَ: قال ابي لجابر بْنِ عبد الله لي ایک حَاجَةٌ ری أن أو بک 
فيا فلا خلا به في بغض الأيّام ال له ا جابم حبني عَن اللّوح لزي ره في يَدَيْ 
قال جَايرُ: أَشْهَدُ بالل لقد دح علی فاطِمة 9 نت سول نله نها برلدها 


اخسن فا بیدها أو اون ردو خضراء. به کاب ورن الُم و أَطْيَبٌ 
انعد مز اتکی ۳1 

لت ما هَذَا يا نت شول الل 4إ ؟ 

محمّد بن سنان از امام صادق: نقل کرده که فرمود: بدرم به جابر بن عبدالله انصاری 
فرمود؛ ای جابر! با توكارى دارم و می‌خواهم در مورد آن با شما خلوت كنم و تنها صحبت 
کنم 0 

چون وقتی رسید که با هم تنها شدند پدرم به جابر فرمود: از آن لوحی که در دست 
مادرم حضرت فاطمه ټڅ دیدی خبر بده 

جابر عرض کرد: خدا را شاهد می‌گیرم که روزی به نزد حضرت فاطمه: رفته بودم تا 
تولد فرزندش حسین ا را تهنيت بگویې ديدم در دست حضرت لوحی است سبز رنگ که 
از زیرجد سبز ساخته شده و در آن نوشته‌ای هست که از نور خورشید درخشان‌تر و از 


مشک تیزبوی خوشبوتر است. 
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به حضرت عرض كردم این جيست أى مر رسول خدا؟ 

ماع : هَذَا 21 دا الله جل ی أبي. فيد ام آبی و اشم بَغْلِى وَاسم 
الْأَوْصِيَاءِ ده ین وُلْدِي. 

الها أن تَدَْعَهُ ال لِأَنْسَحَهُ تن 

ال :هل تک أَنْ تُعَارضَبِى به؟ 

تال: نکم 

نتضى جاب یله أت ینغ 

به من فرمود: این لوحی است که خداوند آن را به پدرم هديه داده است» و در آن نام 
پدرم و شوهرم على و نام ساير اوصیاء:2 از فرزندان من که بعد از عل خواهند آمد 
نوشته شده است. 

من از ایشان خوامش کردم كه آن را به من بذهد تا از آن نسخه‌ای بردارم و من آن کار 
را انجام دادم (از آن نسخه‌ای برداشتم). 

حضرت فرمود: آیا می‌شود آن نسخه را به من عرضه کنی (تا با نسخه من مقابله کنیم)؟ 

جابر عرض کرد: آری. 

آنگاه جابر به منزل خود رفته و از منزل آن نسخه را که روی کاغذ نوشته شده بود 
آورده و به حضرت تسلیم کرد. 

ال له الط نی صحییک حَنَّى رها عیک. دَكَانَ ني حجیته مَكتُوبُ: 

بشم الله لخن الرّحِيمٍ 

اب من الل ای للم نو الوّوحُ الاين عَلَى محر لاف خائم این 

يا حدم آشماني افك تفتني و تجح آلائى. و لا توجُو وای و لا تخش 
هري فاه مخ برجو اي و يخ غبري أَعَذَبهُ د عَذْاباً امه دا من الْالَمِينَ. 


پدرم به جابر فرمود: تو به صحيفة خودت نگاه کن تا از صحبفه خودم بر تو بخوانم. در 


۰ ۰ 4 


أن صحیفه نوشته شده بود: 
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بسم الله الرحمن الرحیم 

این کتابی است از ناحیه خداوند عزیز و حکیم که آن را بوسيلة روح الامین بر 
محمد خاتم پیامبران نازل کرده است. 

ای محمده نامهای مرا بزرگ بشمارء و در مقابل نعمتهایم شکر گذار باش و الطاف مرا 
انکار مكنء و بجز من به کسی امیدوار مباش و از غير من هم از کسی نترس, زیرا اگر کسی 
به غير من امیدوار باشد و از غير من بهراسد او را چنان عذاب می‌کنم که احدی را از 
جهانیان مانند او عذاب نکرده باشم. 

َامُحَمَدُ! اي ایک عَلَى الب و فلت ویک عَلَى انأوصیاء. و جعلث 
خسن عيب علي من بعد الْقِضَاءِ مدع أببويكة. و الْخسین 38 حير آزتاد وین و 
الداع إلى سبيلي عَلَى منهاج ال وف الصادنق ا ِي الْقَوْلٍ و العتل. لب من بغده 
نت صما ال کل الول مكدب بني و خي من في حلي [خبرتي بسن خَلْتِى] 
مُوسَى 1 

ای محمّد! من تو را از ميان پیامبرانم برگزیدم و وصيّ تو را بر ساير اوصیاء برتری 
دادم و حسنءكة را خزانه علم خويش نمودم» که بعد از پایان امامت پدرش جانشین او 
باشد. و حسين2ة را که بهترین اولاد اولین و آخرین می‌باشد و امامت در او استوار استه و 
از او على زینت عبادت کنندگان پدید می‌آید (که امام و خلیفه من خواهد بود و بس از 
اوست محمد که شكافندة علم من است و دعوت‌کنند؛ مردم به راه راست و طریق حق» و 
بعد از ار جعفرئة است که در قول و فعل خود صادق استه و بعد از ار فتنه كور و تاریکی 
بديد خواهد آمد كه وای بر آنکس که پس از او بهترين بندگان از ميان خلقم» موسی 1 را 

ر علي الصا يف ريت كا الْمَدِيَةِ الي بتاعا اعد لالم ای جلب شر ی 


i: 5-5 3 ۳ 0 EE 7 3‏ 
الله. و مُحَمَّددْكةٍ الهَادِي إلى سَبِيلِىء الذابٌ عَنْ خریمی. و الْقَائُمُ فى رَعِيَنِهِ الس الم 


© بشارتهاى پیامبر به شيعيان على لد © ORE asena‏ 
يوج مه ذو الاين عَلِيٌ ا ا اا 
عَمَامَة بسا + بط ین اي E‏ هُوَ الْمَهْدِيُ 
بن آل شغ دنه يلا لاض عَدْنَاكَمَا مت جز 1 

بعد از او علىّ رضاءية اذك 
می‌شود که بندهٌ صالح من آن را بنا کرد" و او را دركنار شرورترين خلق خدا (یعنی 
هارون پدر مامون خلیفه عباسی) دفن می‌کنند. 

و پس از او محمد12 آن هادی به راه من که مدافع حریم من استء و برپاکننده عدالت 
در ميان رعیتش می‌باشد آن نیکوی نورانی که از صلب او دو بزرگوار صاحب نام یعتی علی 
(النقی الهادی:32) و حسن (الزکی العسکری:) خواهند آمده و جانشین انها محمد است» 
که در آخر الزمان ظاهر می‌شود و ابر سفیدی بز بالای شر مبارکش سایه افکنده تا او را از 
تابش خورشید حفظ کند و او با زبان فصیح و صدايي رسا طوری که همه جن و انس و همه 
ساکنان زمين و آسمان آن را می‌شنوند می‌گوید: او مهدي آل محمد است که زمين را پر 
از عدل و داد می‌کنده همان گونه که از ظلم و جور مملو شده بود. 

2 جر 


« غدیر خم و توصیه‌های رسول دا > 
۲ - حدثنا حماد عن على بن زيد عن ثابت عن البراء قال: ما بل مَعَ سول الله ا 
في حَجَةِ الداع كن بقییر حم فَتَادَى الصَّلَة و جَامعة هد و كيح شخت قجرتین, نع 
لش ] بيد عله فقال: لش آزلی بانمزمنین من آنیهن؟ 


EG‏ سول الله. 

قم وة 9 د الهم و 5 
الشت اولى يكل مین و موتو ین نفسهتلا 
الوا بَلَى. 


۱- در برخی روایات آمده که منظور حضرت ذوالقرتين بوده که آن شهر را ستاباه نام نهاده است . 


#۰۸۸ ا 00 0 


قال: هذا مَوْلَى من أنَا مولا للم وال مَنْ وَالاهُ و عاد مَنْ عاذاه. 
- - ی سای 7 22 ۳ 3 م 3 ۳ 2 م 
ل: فلقيّه عَمَرٌُ فقال: هنیئا لک یا ابْنَ آبی‌طالب. اضبَخت و امْسَيْتَ [مَوْلايَ َ] مَولی 
۶ ره د 1 
کل ممن و مُوْمِنَةٍ 


از براء بن عازب روایت شده که گفت: هنگامی که در حجة الوداع به خدمت رسول 
خدا 3 روى أورديم در غدير خم اطراق كرده بوديم» ندا دادند که هنگام نماز جماعت 
استه اجتماع كنيد ميان دو درخت را تميز و جارو کردند در اين هنكام حضرت دست 
على راكرفته و فرمودند: ای مردم! آيا من به مؤمنان از خودشان سزاوارتر نیستم؟ 

عرض کردند: آری» يا رسول الله. 

فرمودند: آيا من نسبت به هر مؤمنی از زن و مرد اولويت ندارم؟ 

عرض كردنده آری» همین طور شت: 

فرمودند: اين آقا مولای هرکسی است که من مولای او هستم» بارخدایا مركس ولایت او 
را بهذيرد ار را دوست داشته باش و مرکس با او دشمنی کند با او دشمن باش. 

در راه عمر با على ملاقات کرد و گفت: گوارایت باه شما صبح و شام کردید در 
حالی که مولای من و مولای تمام مؤمنان گردیدید 

8 


$ بشارت باد که خداگناه شيعيان و محبّانت را آمرزيده» 

۳ -و عن أبي محمّد الفحام قال حدثني المنصوري قال حدثني عم أبي موسى بن عيسى بن 
أحمد قال حدثنا عمر بن موسى بن عيسى بن أحمد قال حَدَّنَيِى الامام عَلِىّ بن مُحَمَّدِيِظة. قال 
ی اي مُڪكد بن عَلِيٌّ اة قال تبي موت بن جفتر 3 قال: ال سین لصاوتي 9ة: 
ال رسو لاله :تا علی! إن الله عَرَوَجَل َد خَثْر لَك و لشیعیک و لُمحبی شیعیک, 
بش فیس فانک لزع البطين. لوغ ین الشرکي بطي من الیلم. 

حضرت مادی از پدرانش 4 از حضرت صادق ا روایت کرده است که رسول 


© بشارتهاى يبامبر به شيعيان على اند # EE‏ 


خدابَيكة در مورد على فرمودند: يا على! همانا خداوند عزوجل تو و شيعيانت را و 
دوستان شيعيانت را بخشيده و آمرزيده استه زيرا تو داراى دو صفت بزرگ هستى؛ شرك 
به تو هرگز راه نیافته» و دانش سراسر وجودت را فراكرفته است. 

د 


كع 


1 


2 


< فاطمه. محبانش را از آتش دور می‌کند 4 
۴ - و بهذا الاسناد قال: تال رشول‌الله#: اما شمیت انى فَاطِمَة هة لاوَاللة 
عَرَّرَجَلَ فَطْمَهَا و قطم مَنْ أحَبَّا من الثار 


اع فرمودند همانا فاطمه ياء 
فاطمه نامیده شده زیرا که خداوند عزوجل او و مععبانش رااز آتش دوزخ بریده و دور داشته 


و 2 


< آيا ابابکر و عمر هم آن را شنیده‌اند؟» 
٩ ۳ 2 2 7 8 5 ۱‏ 
۵ - حدثنا سعید بن عثمان عن الفضیل بن الزبير قال أنبانى داود قال: قلت لابن عمّر: الا 
1 فق ايد 6 کے 
أحَدّتَك بحدیث حدتییه رید بن ازقم؟ 
قال: بلی. 
۳۳۳ ماه و A‏ دش یت ی ]لیر ى؛ کیت مه 2 فَعَلكُ اغد 
قلت: اختونی زیذ ان سمع رسو ل الله 97 یفول یوم الغدیر: مَنْ كنت مَولاه فعلی ليه 
مولا للم ال مَنْ الا و عاد مَنْ عاداه. 
کاو كه ل ل اه > ا “نت ar A E‏ امن و لانت 
قال: انا رَايْثُ رسو ل الله و اخذ بيد عل حى رابت بَيَاضٌ إِبَاطَيْهِمَا و 
رق كم عشم و ل وما فى اليه ی وال راون اه فقا موا سه عفر 
رَسُو ل الله اغ یفول: مَنْ كنت مولاه علي مولاة. اللهم وال مَنْ الا و عَادٍ مَنْ عَاداه. 
وا ا 
قال: قلت: اسَمع ذلك ابوبکر و عَمَر؟ 
0-4 
قَالَ: ای وَالله. لقّد سَمِعًا. 


سير 
۱ بش مه 
2 
7 


ھی 


EEE: 


© بشارتهاى پیامبر به شيعيان على ی ۹۶ 


از داود روايت شده است که به بسر عم ركفتم: آيا دوست دارى حديثى برایت نقل كنم 
كه زيد بن ارقم برايم نقل کرده است؟ 

كفتم: زيد ابن ارقم برايم نقل کرد كه رسول حدابَبيءَةٍ در روز غدير به مردم فرمود: 
هركس من مولاى اويم علی ا نيز مولاى اوسسته بارخدايا دوست بدار هركس او را دوست 
دارد و دشمن دار هركه با او دشمنى ورزد. و گفت: من رسول داب را در آن روز ديدم 
که دست علىء3 راگرفته و بالا برد تا آنجا که سفیدی زیر بغل هر دو آنها آشکا ر گردید و 
رسول دای می‌فرمود: هركس من مولای اویم على1 مولای اوست» خدایا دوست بدار 
هرکس که علیء1 را دوست بدارد و دشمن دار هركس با علی:3 دشمتی کند. 

بسر عمر گفت: آيا اين روایت زا أبوبكو و عمر هم شنیده‌اند؟ 

گفت: اری بخدا قسم انها نیز شنینده‌اند 

مد ملد ماد 


« رسول خدا در زمان خود اميرالمؤمنين را معرفی م ىكند» 
۶ - عن الحسین بن الحکم قال حدثنا (سماعیل بن صبیح قال أنبأني آبو الجارود حدثني 
0 ع 2 ر 
یحیی بن مساور عن أبي الجارود عن بريدة الأسلمي قال: كنا إذَا افراع ر سول الله بخ ان 
عل الا صَاحب مناعه یه نه و ذا نلا مهد اف ان ان [رَأَى] شتا یمه ره 
ازکانت تغل حَصَفَهًا. فرلا منز ابل علي 4 : َْصِتُ تغل زشول ال اة . 
۲ 3 ا امات جد 1 0 ۴ ۳ 3 1 

فَدَخَل KE‏ عَلَى ر سول الله و فقال: با اتابكر! سَلمْ على مير الْمُؤْمِنِينَ ا. 

الا رول للم وت عم ؟ 


* بشارتهای پیامیر به شیعیان على اد ٭ #ففمووووو مه نومه دنو % 4۴٩۱<‏ 


بريده اسلمی می‌گوید. هرگاه با پیامبر لت سفر مي‌کردیم» على بار و بنة پیامبر را 
بر می‌داشت و هرگاه جایی فرود می‌آمدیم از آن مواظبت می‌کرد و اگر اصلاحی لازم می‌دید 
انجام می‌داه هر جنل بينه دوختن به کفش بود. 

زمانی در منزلگاهی فرود آمدیم» على کفشهای بيامب رع را گرفته و شروع به 
اصلاح و پینه زدن آنها نمود. در اين حال ابوبکر وارد شد 

پیامبر 5# به او فرمودند: برو به اميرالمؤمنين سلام كن. 

ابوبکر گفت: ای رسول خدا! با اينكه شما زنده‌ایده 

حضرت فرمودند: آری. 

پرسید: امير الموّمنین کیست؟ 

قرو وی ی پینه می‌زند: 

م جَاءَ عم حَنَّى دَخَلّ عَلَيْهِ فَسَلَمَ عَلَيْه ال ول الله : اذعب فَسَلْمْ عَلَى أمير 


کے ص 5 ۳ ۰ 7 بر فياك ۴ € ګ 5 

قال بریده: تک انا فِيمَنْ دحل معَهم 2 لی رَسُولٍ الله کش قاقر ان الم غلى 
علی ‏ فار تست علیه ما سرا عکید 

در اين هنكام عمر وارد شد پیامبر ا به او فرمودنده برو به اميرالمؤمنين سلام کن, 

عمر گفت: ای رسول خدا! با اينكه شما زنده‌اید؟ 


حضرت فرمودند: آری. 
پرسید: امیرالمومنین کیست؟ 


فرمودند: همان کسی که کفش مرا پینه می‌زند. 


* بشارتهای پیامبر به شيعيان على نت‎ # ........................... #4 FIT} 


بريده می‌گوید: من هم جزء كسانى بودم که به حضور پیامبر ا رسيدم, و به من هم 
امر فرمودند تا بر اميرالمؤمنين 42 سلام گویم» و من هم به على همان گونه که آنان سلام 
دادند به عنوان اميرالمؤمنين سلام دادم. 


< در تفسیر آیه «وقفوهم انم مَسئُولون»» 

۷ - قال أبو الجارود و حدثني حبیب بن مساور و عثمان بن نشيط بمثله حدثنا إسماعيل بن 
و ات و اللي وو ال لجا E‏ 
عباس قال: ال ول الله إذا كان 2 امد قف نا علي بن آبیطالب #: عَلَى 
الصّراط. بيَدِ کل راج من سيف بلج که [من خَلْقَ الل] إن مه ۷ ی بن 
بیطالب 13 فَمَنْ کات مَعَهُ [یء مِنْهَا تجا رَفار]. و إلا صَرَئنَا عنم عم و لین نی اشار. و 
لک و تَعالَى: در قمر اشۇ - ولو ون تيه لک نا تنا دوق بل هم الستوم 
ون 

ابن عباس نقل می‌کند که پیامبر3 فرمودنده روز قيامت من و علي بر پل صراط 
مي‌ايستیم و بدست هر یک از ما شمشیری است احدی از مردم نمی‌گذرند مگر اينكه از 
ولایت على از آنها می‌پرسیم» هركس از ولایت آن بزرگوار بهره‌ای داشته باشد نجات 
يافته و رستگار می‌شود وگرنه گردنش را می‌زنیم و او را در آتش مي‌افکنيم. و اين همان 
سخن خداوند است که در قرآن می‌فرماید: «آنها را نگه دارید که مسئول هستند و بايد 
بازپرسی شونده جه شده است که از هم یاری نمىطلبيدة! ولی آنان در آن روز تسلیم قدرت 
خداوندند!(۲) 


۱- سوره مبارکه صانات. آبات ۲۴ تا ۲۶. ۲-سوره مبارکه صافات آیات ۲۴ تا ۲۶ . 


# بشارتهاى پیامبر به شيعيان على 24 :8 مومه فم مهام واوا ممع و و ون ۶ 4۴۹۳ 


+ ای على! خدا من و تو را از نور خويش آفريده» 

۳۵۸ - عن أبي محمد الفحام قال حدثني المنصوري قال حدثني عم أبي موسى عيسى بن أحمد 
بن عيسى المنصوري قال حدثني الإمام علي بن محمّد قال حدثني أبي محمد بن علي قال: : حَدَنَيِي 
بي لین بن مُوسَى اراد قال حَدَّنَبِي بيا و آبَائه 2 ای آمیر لمژینین عَلِي بن 
بي الب ا قال: قال ول الل تشن . علخ له تالی و نت ِن ور الل جين 
خَلَقَ آدم ند قارع نات اور في ی ی به ای عب العطلب ق نم افنترقا من 
عبر العطیب أنا في عَب ال رت في آبي طَالِب ند لا تضلع اه بي و لا تضلع 
اوه( لک. تمن جڪ ومیتک جحد 4 وتي و من جَحَدَ بوتي کته الله عَلَى مَنْخْرَيْه 
فى الا 

حشرت امام رضالكة از پدران كرامىاش :جل از رسوّل خدالْضٌ روایت کرده است که 
فرمودند: ای علی! خدا من و تو را از نور خود آفریده هنگامی که آدم را آفرید آنگاه این نور 
را در صلب ادم قرار داه و از آنجا به صلب جناب عبدالمطلب 3 منتقل شد سپس ما از 
صلب عبدالمطلب از يك ديكر جدا شديم, من در صلب جناب عبدالله49 و تو در پشت 
جناب ابوطالب ا قرا ركرقتىء بياميرى برای من شايسته شد و جانشینی جز تو سزاوار 
ديكرى نيستء هركس وصايت تو را انكا ركند پیامبری مرا انکار کرده و هركس نبوت و 
بيامبرى مرا انکار كنده خداوند او را به رو در آتش دوزخ افكند 

E د‎ 2F 


« معراج رسول خدا رة و تا کید بر ولابت على ) 
NETE‏ الو :لکا سي بي ای الحا نب م دبي 
كناب قوسي أو أذتى. رخ َي ما أوحى ي 
طالب أییر لموینین ق : کیت بِهَذّا الإسم أحداً له 3لا أسَمّي بهذا أحداً بَعغد 
از حضرت هادى 19 از پدران بزركوارش نيت روایت کرده است که رسول خدام 
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فرمودند وقتی که در شب معراج مرا به آسمانها عروج دادن ميان من با خداوند گویا فاصله 
دو کمان و یا کمتر از آن بود (کنایه از نهایت قرب) و خداوند آنجه را که بايد به من وحی 
كنك وحی فرمود سپس فرمود: ای محمّد! 

بر مردم بخوان و به آنها برسان که علی بن ابی‌طالب اء امیرالمومنین است» و بدان که 
من قبل از ایشان هیچ كس را به اين لقب ملقب نکرده بودم» و بعد از اين هم ملقّب نخواهم 
کرد. 


+ جریان برجم رسول خدا در جنگ احد 4 

۰ - قال حدئنا إسماعيل بن خمد ب عيد الله بن الحسن عن عبداللّه بن عبيداللّه بن أبي 
رافع عن أبي رافع: أنَّرَايَةَ ال و بوم اځ ائ مع علي بن ابي طالب ا رای هار 
مع فد بن عِبَادة. وَكَانَ لوا الُشركين مع ابن أبي طَلْحَة الجُهَِنٌ؛ من بَنِي عَبدٍالدّار. ال 
هي :نا الام و حمل عَلِيٌ 3 عَلَىَ طَلْحَة نت و وَقَعَ لاه ََحَدَهُ و تعیدٍ بن 

عبيدالله بن ابى رافع از ابورافع نقل کرده است که: در روز جنگ پرچم پیامب رح را 
ديدم كه به دست على بن ابی‌طالب1 بوده و يرجم انصار با سعد بن عباده و يرجم مشركين 
به دست بسر ابی‌طلحه جهنی از قبيله بنىعبدالثار. 

على به آنها فرمود: بدانيدكه من در هم کوبنده‌ام» من شما را در هم می‌کوبې اين را 
كفت و به طلحه حمله كرد واو را کشت. 

برجم افتاد ابوسعيد پسر ابوطلحه يرجم را برداشت و برای اينكه حضرت را تحریک 
کند كفت» ای قاصم (ای کوبنده)! آيا نمی‌خواهی برجم را (بگیری)؛ 

ال عَلِيّ د:نعم. و حَمَلَ عليه قورع الوا ء فده مان بن عبداللّهالجهیی. 
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فَحَمَل عَلِيٌّ 48 مله و وَقَعَ اللواء فَأَحَذَهُ كلدَةٍ بن طَلْحَة فَحَمَلَ عليه على نله و وقع 


© بشارتهاى پیامبر به شيعيان على نب © (FDR sss‏ 
لاه َأَخَذَهُ اْمخالس بن طلحة. فَحَمَلَ عليه عل ا فق وق الا َأَخَذَهُ مَولاهُم 
ضِرَار, فَحَمَلَ علیه عَلِي 4 قرب ده الى طح اللّوَاء. تَأَخَدّهُ ضراژ بشماله.فَبَ 
فَحَمَلِ E E‏ ان اعد ضرَارٌ اللوَاءً بذرَاعیه د دُنَصَبَهُ َنَصَبَهُ عَلَى صَدْره 
فَحَمَلُ ع عليه على ۱ له فوة م اللَّوَاءِ اعد عُمرَة ال الحارثِ بن عَلقَمَة من بَنِي 
عَبدِالدَّار فَنَصَبَْهُ لمْرَيْش. 

على فرمود؛ اری» و به او حمله كرد واو را کشت و باز برجم افتاد. 

این بار عثمان بن عبداللّه جهنى آن را برداشت» حضرت به أو نيز حمله کرد و او را 
كشت و باز برجم مشركين به زمين افتاد. 

كلدة بن طلحه برجم را برداشته حضرت به او نیز حمله کرد و او را به درک واصل 
كرد. 

محالس پسر دیگر طلحه آن را برداشتء حضرّت به او هم حمله كرده واو راکشت. در 
اين هنكام ضرار غلامشان برجم را برداشنته حضوت به از حمله کرد و دست راستش را 
قطع کرد يرجم افتاه او برجم را به دست چپ گرفت» حضرت دست چپ او را هم قطع 
کره او يرجم را با دو ذراع يعنى دو ساعد دستش نگه داشته و آن را به سینه‌اش چسباتده 
حضرت (که سماجت او را دید) به او حمله برد و او را به قتل رسانده در اين هنكام عُمره 
دختر حارث بن علقمه از طایفه بنی عبدالدار آن را برداشته و برای قریش نصب کرد. 


ال خا بن تابت: 
E a‏ و 2 
فخونم ی اللواء و و خر لواء هُ جين زد إلى ضزار 
وال اتضا: 
و توا با الخَارة ًة أضْبَحُوا يُبَاعَوْنَ فى اوق بالئتن الو كس 


تلع 92 أُصحابَ ب الألوية کلم من ببی عبدالار ین نصی. نم انضو 
شو لال جع ين المشركين قا ا علی یل 


ؤعروع 2 اا 

اينجا بود كه حسّان بن ثابت اين شعر را سرود: 

به برجمتان افتخار کردید؟ و جه بد افتخاری بود آن زمان که برجمتان به دست ضرار غلام 
افتاد. 

و باز در شأن عُمره دختر علقمه سرود: 

اگر آن حارثيه (دختر علقمه) نبود که برجم را برداره همانا صبح برمی‌خاستند در 
حالى که پرجمشان در بازار به بهایی ناجیز به فروش رفته بود. 

ری ال لو جمَاعَةٌ أخرى َال يا علي احيل علیهم. 

نَحَمَلَ علیهم. لقوق جَمَاعَتَهُم. وَ فل َيب بن مالک من بَيِي مار بن لُوى. 

ورای ال جَمَاعَة أخرى تقال: باعل ! احمل عَلَيِهم. 

َحَمَلٌ علیهم. نرق جَمَاعَتَهُم تل عكر بن عبدالله. 

ال جَبرئیل (3: یا مُحَمّد! هه الْمُوَاسَاة, 

ال جَبْرَئيل ل : ون نكما نّم صَاح من السّمَاءِ: «لأسَيق له ذو الققا و قیاع 

سپس رسول خدابشٌ گروهی دیگر را مشاهده کرد و فرمود؛ ای علی! به آنها حمله کن. 

على هم به آنها حمله‌ور شد و اجتماعشان را متفرق کرد و شیبه بن مالک را کشت. 

باز رسول خدا گروهی دیگر را مشاهده کرده و فرمودند: على جان! بر آنها حمله ببر. 

على هم به آنها حمله‌ور شد و اجتماعشان را متفرق کرد و عمره بن عبدالله را 
کشت. 

جبرئیل ا عرض کرد؛ ای محمّد! این همان مواسات اسلامی است که على انجام 


می د شد. 
حضرت فرمود: اری زیر او از من استء و من از او هستم. 


جبرئیل ًا گفت: و من هم از شما هستم» سپس صیحه‌ای از آسمان برخاست که ندا 
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مىداد و می‌گفت: شمشيرى همجون ذوالفقار و جوانمردى همچون علی اا نیست(۱). 

لا رَجَءْ GS‏ كارا 
eT‏ و قسنت برفیبه و تایتلم + 
ري لذ جَاهَدْتُ في ضر آشعد و طاعَة ربج بسالیباد ليم 
رسد وات الل لای: ET‏ وَرِضوَائَةُ فى جَلَةَ وَنَعِيه() 


قال سول ١‏ ه تج : خُذيه یا قَاطْمَة! د مد ادى بغلک ما عَلَيْه و قَدْ قل الله بستفه 


۱ 


صَنَادِيدَ ريش ]. 
چون جنگ به بايان رسيد و به مدينه بازگشتنده على ا در حالى كه شمشيرش خون ` 
آلود وخميده بود بخانه فاطمه8 آمد و این اشعار.را سرود: 
ای فاطمه! بگیر اين شمشير را که نكوهيدة نیستت» زَيَوا نه در جنگ از هراس لرزيدم 


و نه از جيزى ملامت شدم. 


به جانم قسم که در راه يارى امد نجهاد کبردم: وا در راه اطاعت از فرمان 
پروردگاری گام برداشتم که به حال بندگانش آگاه و داناست. 
تنها ثواب الهی را در نظر داشتم نه چیز دیگری ره و رضایت او را در راه بهشت و 
[رسول حداتَةكة به فاطمه فرموه: اين شمشیر را از دست شوهرت بگیر» زيرا 
شوهرت آنجه بر عهده داشت بخوبی به انجام رسانیده و خداوند با شمشیر او گردنکشان 


قريش را به درک واصل کرد.] 


-١‏ -- در برخی از روایات آمده که نها ای ری وتاي بام رصان بوه که به ام جداوله ابن ندا را درداد. 
ن - در نسخ دیگر بخصوص در دیوان منسوب به آن حضرت این ابیات نيز آمده است: 


امب امد ن فبالذار خی رة بذي رَوْنقٍ يَفْرِي المظام میم 
فَعَادَرْنُهُ بالقاع فازفض حلفَه عسیاویذ يسن ؤي قسائِط و كليم 
و سيقي بكي کالشهاب مره مب من غاب وَصَمِيم 


فما زِلتُ ختّی فض زبي جُمُوعَهُمْ و كلك بنهز صدر گل خیم 


هی 


تست 


(۶۹۸+# امح الع مج 9 بشارتهای بانب به شيغيان غ يكن 2 


< هركس می خواهد در همسایگی خداوند جلیل باشد» 

اعم - قال دتا لام عَلِيٌ بن محر 1# ال حَدَدَئِي ابي محمد بن َل 4ا قال حَدَنَيِي 
أب عَلِّ بن مُوسَى 160 . ال دی بي موسی بن جرا قال حدَتبى أبى جَغْفْر سن 
مُحَمَّد کک ي شڪئو بن علي عن ارب الأنْصاري ل ال: تال 
اي بإب من يُجَاوِرَ الیل [الْخَلِيلَ] فی داري ی ع خر تاره يول عَلِنَ بن 
a‏ 

امام ھاد ی از پدران بزركوارشان 2 از امام باقر روایت کرده است که جابر بن 
عبدالله انصارى از رسول داش نقل کرده که فرمودنده مركس دوست دارد همسایه 
خداوند جليل (يا ابراهیم خلیل) در خانه‌اش شود و از گرمای آتش او ايمن گردد بايد 
ولايت علی بن ابی‌طالب ا را ببذيزد و ایشان,را دوست بدارد. 


أ عام 
3 


« بخدا قسم حتى يك نفر هم از شما به دوزخ نخواهد رفت» 

۲ - و بالاسناد عن أبي محمّد الفحام قال: دَخَلَ سَمَاعَة بْنُ مِهْرَانَ عَلَى الصّاد دق ا فال: 
با سَمَاعَد! تن من شه شد الناس؟ 

قال: خن یا ان زشول الله چ . 

قال فعَضب حٌى امد ث وجْنتا. نم اشتوی جالسا وَكَانَ متّكثا قال: یا سماعةا من شو 
الثاس عند الناس؟ 

:و الله کمک یا ا رسو ل اللَّهد تن مه لاس عند الاس با صمو کارا َرَافِضَة. 

سماعة بن مهران بر حضرت صادق ٤ة‏ وارد شد حضرت فرمود: ای سماعه! بنظر تو 
بدترین و شریرترین مردم کیست! 

عرض کردم: ای بسر رسول خداءة2ةٍ مائيم بدترین مردم. 

سماعة می‌گوید: حضرت آنچنان خشمگین شد که چهره مبارکشان سرخ شد سپس در 
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حالتی که تکیه كرده بود بیدرنگ دو زانو نشست و فرموه ای سماعة! بدترين مردم كيست؟ 

عرض کردم: بخدا سوگند ای بسر رسول خدا2ة به شما دروغ نگفتې مائيم بدتوین 
مردم در پیش مردم» زیرا مردم ما را کافر و رافضی (از دين خارج) می‌پندارند. 

َنطر لین ال کیت یکمن يكم لی اجن سيق بهم إلى ال نون یک 
فَيَقُولُونَ: «ما لا لا تر ی راکنا دهم من الأضرار٠‏ $ 

ان فود 93 من أَسَاءَ منکم إسَاءَةٌ عي إلى ال تعالى بوم اد نات و 
شم فيه تاه و له ایح اسر ملکم عَشَرَه رجال. ّيدل از ینک دس 
و تع ار بای رَجُلَ وَاحذ. توا 
في الدَرَجَاتِ و أَكِْدُوا عَدُرٌ کم بالْوَوَع. 

حضرت نگاهی به من كرده و فرمودند: چگونه حَوَاهِيدٍ بود هنگامی كه شما را بسوى 
بهشت و آنها را بسوى جهنم ببرند! سپس آنان به شیاانگاةمی‌کنند و می‌گوینده «چه شده 


5 


1 
سس ور | 


ك2 
ره 


م م 


|| ےھ و 2 


مب 


است كه ما کسانی را که ما آنها را از اشرار م ىشم ر ديم نمی‌بینیم؟» 
أى بسر مهران! ممانا هرکدام از شما (شیعیان و محبان ما) بدی کنده با اين قدمهایمان به 


v 
5 
ا‎ 
۱۳ موی‎ 
۰ 


سے 


سوى خدا مىرويم و در باره او شفاعت می‌کنیم» و شفاعت ما را می‌پذیرند به خدا سوكند 
كه ده نفر هم از شما به جهنم نخواهند رفته بخدا سوگند که بنج نفر از شما هم وارد آتش 


E. 


نخواهد شد به خدا سوكند سه نفر هم به جهنم نمىروه به خدا حنّى یک نفر هم از شما 
وارد جهنم نمی‌شود. بس برای رسيدن به درجات عالى و آن جایگاه نفيس رغبت كنيد و 


/ 


دشمنان خود را بوسیله ورع و پرهیزکاری اندوهنا ک سازید. 
د رد 2 


۳ - و ذكر بعضهم قال حدثنا أبوالقاسم عيسى بن الأزهر حدثنا مصنة بن عبد ربه حدثنا آبي 


2 سوره مبارکه ص» آبه‎ -١ 
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نع بن مُوسى .نا أبي فوضی ولا لمان اي عَن صوق موی 
اة فاحل علَى عَائَْة سوه من هل العراي وة من أل لام فساو ان شه عَنْ 
عَلع 1 فَمَالَثْ: أَبْنَ ثل عل بن بی الب 1 .كان وال رن تالا و هار صَائماً و 
الیل اما و له غالبا و عن الُنکر ناه و لین اعرا و عل و الل قد دک نی 
الثيوت آمتّات و ساك و 29 صُعَدَاء که فا آه. معت رشو ل الله ملف 
ول لعل :یا با الحسن) خبک حَسَنَهُ ایض مها ية و بفشک مه لا یلقع مع 
مهن مجیک يَدَخُلُ الجن مدلا 
از مسروق غلام عايشه روايت شده است که كفت« كروهى از زنان اهل شام و عراق بر 
عايشه وارد شدند و از عايشه راجع به علی بن ابی‌طالب:1 پرسیدنده او در جواب گفت: کجا 
دیگر مثل على بن ابىطالب ا بيدا م‌شوه! بخدا قسم او همواره تلاوت کننده قرآن بود و 
روزها را روزه می‌داشت و شبها بیدار و قائم به نماز و مناجات بوه رازدار بود و از بديها 
نهی مىكره و همواره یاور دینخدا بو و به خداقسم او بود که شما با امنیت کامل در 
خانههايتان قرار می‌گرفتید و شما را مؤمنات می‌نامیده سپس آهی بلند کشید و گفت: از 
تق شنيدم که به عل فرمود: ای اباالحسن! محبّت تو نیکی و حسنه‌ای است 
که در كنار آن هیچ گناهی صدمه و زيان نمی‌رسانه و بغض و دشمنی با توگناه بزرگی است 
که هيج کار نیکی آن را جبران نمىكند و به صاحبش فایده نمی‌رساند و همانا دوستدار تو 


با ناز وارد بهشت می‌شود. 
و Rk‏ 


و او هرگز شما را از هدایت خارج نمی‌کند» 
۳۶۴ -عن زید بن أرقم قال :قال سول الهش : م من آخت | نْ يَحيَا حياتي, و یمُو موتي» 
و یشکن جَنّة لح الي وَعَدنِي ري فان ري عرس فضبانها بدو قلیتول عَلِيّ بسن 
بي مایب .اه ن يُخْرِجُكُمْ ین هُدّى و آن بُذخلکم في له 
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زید بن ارقم روايت کرده است كه رسول خداء!2ة فرمودنده هرکس دوست دارد که 
زندگی او چون زندگی من و مرگش چون مرك من باشد و در بهشت جاودان که خدا 
شاخه‌های درختان آن را به دست خود غرس فرموده مسکن گزینده بايد ولایت على را 
بعد از من بپذیرد و او را دوست داشته باشد زیرا او هرگز شما را از هدايت بیرون نمی‌برد. 
و هرگز به گمراهی نمی‌کشاند! '. 
د ¢ 2 


O EEG‏ بن أرقي قال قال ال : بن عباس: با اعد 


م 
۰ 


رَسول الله و فی مُسجده بعد بعد الْعِشَاءِ الاجا وعنده جماعة عَةّ من آطخابه. اد نَقض نَجُم 


+ من 


قال الب 324 : من انْقَضَّ هَذَا الم في حجرت َو ال ی من بَعْدِي. 
۱ 


كَال: : تَوتمِتٍ الْجِمَاعَةُ. و إذا النّجِم ق الق ضف حجرو علي الا (ENR EF‏ 5 1 
مُحَمد 6ا فی ی غرم .ردخم قون نا ل ضاجیگ وما وى. إن هو إل انهم 
رخن وح »۳ ۹ 


اين عباس روایت کرده است که بعد از نماز عشا در خدمت رسول خدا!:32 نشسته 


سے 
ی 5 2 EES Ba‏ 


بودیم وكروهى نيز در خدمت آن حضرت بودند که نا گهان دیدیم ستاره‌ای فرود آمد. 
پیامبر لش فرمود؛ به اين ستاره نگاه کنیده در خانة هر کس فررد آمد او وصیّ من بعد 
از من است. همگی سراسیمه برخاسته و نگاه کردند و دیدند که ستاره در سنزل على 
فرود آمده است. 
بعضی گفتند: محمد در محبّت على 3 سرگشته شده است» بس خداوند اين آیه را 
نازل فرمود: «قسم به آن ستاره هنگامی که فرود آمده که صاحب شما يعنى رسول خداء3 


كمراه و منحرف نشده و از روی هوی نيز سخن نمی‌گوید بلکه اين وحيى است که به قلب 


۱- قبلا با اندکی اختلاف در برخی عبارات ذكر شده بود. ۲- سوره مبارکه تجم؛ آیات ۱ و ۲. 
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مبارك او افاضه می‌گرده»(۱) 
د د 
۶ تو و همسر و دو فرزندت با من درقيامت در یک مكان هستيم» 

۶- و وید الخدري: رس لاله تخل عَلَى اينه َاطِمَة یه و تایه إلى 
جنها و عليه تائم اشتشقی الحسّ نه فاي بنا هم َحَلَبَ ينها کم جاء به. فرع 
الحْسَين 33 أنْ شرب قبل ی بکی, تال :شرب أَخُوكَ نم تشب. 

ان فَاطِمَة إنا: که ابر عندک منه؟ 

قال 32#: ما هو عنيي و نها عنيي بمَنِْلَةِ وَاحِدَةٍ و نک و هُمَا و دا المُضطّجع 
مي في مان وا ي الق 

ابوسعید خدری نقل کرده اسب که روزي سول خدات24ة بر فاطمه 2 وارد شدند و 
دو فرزند دلبندشان نيز در کنارشان بووند.وتغلئ.2ة نيز خوابيده بودنده در اين هنكام 
حضرت حسن ل آب خواستناه رت بنرخاستة و از شترى که داشتند قدرى شير 
دوشیدند و به نزد آنها آوردنده حضرت حسین ل که در سن طفولیت بودند گربه کرده و 
گفت: من بايد زودتر بخورم. 

پیامب 32 به حضرت حسنٍ فرمود: بگذار برادرت بخورد سپس شما بخور. 

حضرت فاطمه تا عرض کرد گویا او نزد شما محبوبتر است و بیشتر او را می‌خواهی؟ 


رسول دعاق فرمودند: نه بلکه همه شما نزد من مساوی هستيد تو و این دو فرزند 


و اين بزرگواری که خوابیده همگی در قيامت در مکان و منزلت واحدی هستیم. 


۱- سوره مبارکه نجم آیه ۱ و ۲. 
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« جابر در محضر امام باقر ا4 

۷ -الشيخ المفيد أبو على الحسن بن محمّد بن الحسن الطوسي بقراءتي في شهر رمضان 
سنة - بمشهد مولانا أمير المؤمنين قال أخبرنا السعيد الوالد آبو جعفر الطوسي قال أخبرنا أبو 
محمّد الحسن بن محمّد بن يحيى الفحام السر من رأى قال حدثني عمي محمّد بن جعفر قال 
حدثني محمّد بن المثنى عن أبيه عن عثمان بن زيد عن جابر بن يزيد الجعفي قال: خَدَمْتُ سب 
تام [سَيَّ الانام] أب عفر ملد ن علي ده ماني عشرة سنه لما رد الْخررج ود 
و لت له :أفذتي. 
درو بو 

اج ل 5576 
یرب اطع 

يا جابر! م من اطع الله وَأَحبنا َو راللام يغه غه خننا. 


5 
۳ 


بَا و بين الله عَرََجَل و 


جابر بن يزيد جعفى مىكويد هجده سال در خدمت مولايم امام باقر بودم» وقتی 
می‌خواستم از خدمت آن جناب مرخص شوم با ايشان وداع كرده و عرض كردم: از دانش 
خود مرا بهرداى برسانید. مولايم فرمود: جابر آيا پس از هجده سال (باز هم می‌خواهی برايت 
جيزى بگویم)؛ 

عرض کردم: آری» شما دريائى تمام نشدنی و زرف و بی‌پایان هستید که هيج كس به 
انتهاى آن نمی‌رسد. 

حشرت فرمود: ای جابر! سلام مرا به شیميانم برسان و به آنها بگو که بين ما و خدا 
خویشاوندی نیست. و نمی‌توان مقرب درگاه او شد مگر به اطاعت و بندگی او. 

ای جابر؛ هركس مطیع خدا باشد و دوستدار ماء او ول و دوست ماست» و هركس خدا 
را معصيت کنده دوستی ما به او نفعی نمی‌بخشد. 

يا اب را من هدا اي سَأَلَ الل فلم يُْطِد؟ أو و کل عَلَيْهِ تلم يَكْفِ؟ | أو وی به َل ينْجهِ؟ 


یا جَابُ! آنل ال اَمِل تيد یل [التّحَولَ] عله وء الدُنْيَا إنَادَايَةٌرَكبتَهَا 
٠‏ م OE‏ ت 7 4 
في منامک. فاشتیقظت و ا ت علَى فراشِكَ غیرواکب؟ و لآ انها و حَدُ يبا با 


۳ 


a 0 27‏ 
زكثؤب لبشته- از كجارية و سا 
2 


یا ابرا دنا ند دوي بابک ال 

ین ا و ری وی 
رمایش كرد يا به ار تکیه و اعتماد نموده و خدا نجاتش نداده؟ 

ای جابر! دنیا را در نظر خود مانند منزلی قرار ده که می‌خواهی از آنجا کوچ کنی؛ آيا 
مگر دنیا مانند مرکبی نیست که در خواب سوار آن شده‌ای و یک سرتبه بیدار می‌شوی 
می‌بینی در رختخواب خود هستی بی‌آنکه سوار چیزی باشی» و مهار تو نیز در دست تو 
نیست [و هیچ کس به آن اهمینی نمن‌دهند]؟ یا چون جامه‌ای که پوشیده‌ای» يا همچون زنی که 
با او همبستر شده‌ای؟ (لذات آن زودگذر آست). 

ای جابر! دنیا در نظر خردهندان مانند چرکت ايه است. 

له لا ال اعوَانٌ [إعرَادً] لهل دغوته. لس بت ااخاص و تَْزِيهٌ عن ابر و 
ال اتید فیالوژق, وَالصَّيَاءُ ولي تن كارب اص ود حفر الدماف 3 
که نآ یا ی َجَعَلنَا الله و کز من لین يَخْشَوْنَ رب باْیب. وَهُمْ 
مِنَ السَاعَةٍ مُشققون. 

لأ إل إل الله موجب يارى [و عرّت] معتقدان و کسانی است که به آن قائل باشنده و 
نماز خانة اخلاص و پاک شدن ازكبر و بزرگ منشی استه و زكات موجب ازدياد روزي و 
روزه و حج دلها را آرامش می‌بخشده و اجراى قصاص و حدود الهى موجب حفظ خون مردم 
می‌شود و حبٌ [حق] ما املبیت موجب نظام دين است. 

خداوند ما و شما را از کسانی قرار دهد که در پنهانی از پروردگارشان می‌ترسند و 
حساب می‌برنده و از روز قيامت هراس دارند. 
2 2 
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« هركس در باره على نا شك كند كافر است» 

۸ - قال حدثنا ابو أحمد إسحاق بن محمّد المنصورى قال حدثنا عبيد بن كثير قال حدثنا 
إبراهيم بن إسحاق العمي عن جرير بن عبد الحميد عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن 
أبي ذر قال: قال ول الله : من شک في عَلِيٌّ 3 وکا 

حضرت ابوذرةك از رسول خدابَّئَةٍ نقل كرده است که فرمودنده مركس در مورد 


على ااا شک کند کافر است. 
ê‏ 2 


Ty ۳۶۹‏ 
قال: پحضوع المت كل ون رت ین ال علخ نی الب ينهم اخسن و جفر 
أَحُوهُ و مد محمد بن جغقر ال بن الم تال لول لسن با ان رمو ل الله رُوِىَ 
باه کان ابیکم ص لم تک نب ا ما هي السّمّد؟ 

احمد بن على رياحى نقل کرده است که در حضور متوكل عباسى بوديم که چهار تن از 
اولاد علی بن ابی‌طالب نیز بنامهاى حسن و جعفر برادرش و محمّد بن جعفر و عبيدالله 
بن قاسم آنجا بودند متوكل رو کرد به حسن وكفت: ای فرزند رسول خداءَايْة! روايت شده 
است که برای پدرتان (علىّ بن ابی‌طالب3) شش امتياز بوده که برای پیامبر تا هم اين 
شش امتیاز نبوده استه إن امنیازات چیستندة 

قال: قم یه ستذا عن أبي علي بن محمد فا عن عَنْ ايه مُحَنَّدٍ بن على 2 عن 
لی بن شو تی 1# عن أب غوسی بن كت عن أب غار بن محمد مر عن اي ڪڍ بن 
على عَن أبيه عَلِنٌ ؛ بن الحتین يه عَنْ أبيه الحمین , بن علي ES‏ 
علق 8 عن دلب لکیاس وکا وام َعم موادت بو کید علیک وَعلَى 
الاس عن المع اه قال: أعطى الله علا سا َم تكن لي و لا ين من الإولينَ 


(24۵۰۶ ملع عه ملو ممم لالد 9 پشمارتهای پیامبر به شيعيان عار وی + 
وجنه یل اطعة و يست ِى رة ما و ا E‏ 
لي وان لاه ني تال الڪرام زا لد في دار جي عبد الطب ۳ 
گفت: آری» مسندا روایت می‌کنم از پدرم امام هادی 1 از پدرشان امام جواد ا از 
پدرانشان از امام حسن از عبدالله بن عباس که اینان در دانش داناترين و در حکمت 
بالاترین بودن و این را می‌گویم از اين جهت که بر شما و مردم تاکید نمايمء از پیامبر 
دا که فرمودند: خداوند متعال به علا شش امتیاز داده که نه به من و نه به هیچ 
يك از انبیای پیش از من از اول تا به آخر نداده است: اول پدرزنی مانند من در حالی که من 
پدرزنی مانند او ندارم» دوم مادرزنی مانند خديجه كبرى اء و من مادرزني مانند او ندارم, 
سوم همسری همچون فاطمه امن همسری مانند فاطمهئ ندارم» چهارم و پنجم دو 
فرزند بزرگوار و گرانقدر مانند حسن و حسي نيه که من مانند آنها را ندارم و ششم ولادت 
در خانه کعبه خانه با حرمت خداونده در الى که من د خانه جلم عبدالمطلب ا به دنیا آمدم. 


و دن 


ذ حقايق ایمان را کامل کرده و از هر دری به بهشت بخواهد می‌رود» 
كه وه و وا کي 
مُحمّد 1 قال: قال سول ال من آختن [نبغ] وه خن ناته ی 

ی ۳۳۳ کت غضَبَهُ و سجن [خَرَنَ] لسانه و اشتفتر یه و اذى النّصِيحَة باعل یب 
وله فَقَدِ استکمل حَمَائِقَ الایمان, و یات الْجَنَّة َة لّه. 

على بن جعفر از برادرش حضرت موسی بن جعفرءةة و او از پدرش امام صادقبد از 
رسول خدامل روايت کرده‌اند که فرمود: هركس وضویش را نیکو و کامل بگیرد و 
نمازش را نیکو بجای آورد و زکات مالش را بپره‌ازه و زبانش را زندان (حفظ) کنده و 
غضب خود را نگه داره و برای اهلبيت بيامبرش ب خیرخواهی کند (مردم را به محبت و 
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اطاعت آنها فراخواند) به حقيقت ايمان رسيده است و همه درهاى بهشت برای او باز 


كرديدم 


« من و على از نور واحد آفريده شده‌ایم» 
۱ - إبراهيم بن ظریف السلمی حدثنا يوسف عن الصقر عن الأوزاعى عن محمّد بن المنذر 
عن جابر بن عبدالله قال: فلت يَأ و ال رل ي حَلِيّ بن أبي طالب 13# 
وال خن یا جابرا لت نا و ی من ور واج قبل آن یلق اله آَم َي عام 
لا ئی صله ول َل نژ في الأصلاب ار ارام اسر نی ترا ای صلب 
عبد المُطّلِب اا نَجَعَلَ فِيَ امو و اسان و يه الاو سود 


ر ۸ 

تا جر علاط لم يمد صما 5 لا وتا و0 و ینیس بر 
رف له خَطِيئةٌ و لا الما فن اراد أن ا می افاي قلق عل بينى :د انهم أصلي و 
ورن علمي, تلم یاج كمل افرتوس نی الجتان لان جبرئيل 19 أخبرني بما قلت 


ا ابر 


جابر می‌گوید: به رسول خدا عرض کردم نظرتان در مورد علی بن ابی‌طالب 1 


چیست؟ 

حضرت فرمودند: ای جابر! من و علی:32 از نور واحده دو هزار سال قبل از خلقت 
آدم 3 آفریده شده‌ايم» و به صلب او منتقل گردیده‌ايم» آنگاه همواره در اصلاب پاکیزه و 
ارحام مطهره سير می‌کرديم تا در صلب عبدالمطلب ل از یکدیگر جدا شدیم» بس خداوند 
در من نبوت و رسالت را قرار داد و در على خلافت و سروری را. 

ای جابر! همانا علی ا هركز بتی را نپرستید و هرگز مشرک نشد و هركز شراب 
ننوشید و هرگز خدا را معصیت نکرد و هیچ كس از او گناه و معصیتی ندیده بدان که 


هركس مي‌خواهد از نفاق دور شود بايد اهلبیت مرا دوست داشته باشده زیرا انها اصل و 
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ريشه من و وارث علم من هستنده مثل انها در بهشت مانند فردوس است در ميان بهشت‌هاه؛ 
همانا این مطلب را جبرئیل ا به من خبر داده است اي جابر. 


+ من تو را فقیر نمی‌دانم» 

۷۲ - أبو الحسن محمّد بن أحمد بن عبدالمنصوري قال حد ثني عمر بن أبي موسى عيسى بن 
أحمد قال: دی الامام عَلِيّ بن ن محمد 1 قال: : حَدَنَِي بي مُحَمّد بن علخ ا قال: : حَدنَنِي 
بي عل بن مو سی ا E‏ مُوسى بن جف رخ تال: ان دغلا جاء الی شون 
الصَادق ا فک یه الففر. ال یس الثر كما ذَكَوْتَ. و ما آعرفک ققيراً 

قال: و الله يا مدي ما کیک و دکر ال تطعء و الصاوق 32 یب إلى أن ال 
۷ ؛ آَخبرني لو أغطیت الا جد ِتنا كنت تَأَخُذ؟ 

قَالَ: لا الى نک له رکه ولج ټحیف نه لا فعل, قال ا: من مَعَهُ 
يعي باهذ المال لا يها هو فقیژ؟ 

AE رَه عَظِيمَة لَمُيّرَاء الشيعَة‎ E 

ابوموسى عيسى بن احمد از امام هادی از بدر بزرگوارشان امام جواد ا از امام 
رضا لت از امام كاظم از نقل کرده‌اند که: مردى به خدمت أقايمان امام صادق ا آمد و از 
فقر شکایت کرد. حضرت به او فرمود: آنطو رکه تو می‌پنداری نیست, زيرا من تو را فقير نمىدانم. 

او گفت: به خدا قسم اي آقای من من فقیر هستم» و گوشه‌ای از فقر خويش را برای 
حضرت بیان داشت. و امام صادق باز او را تکذیب کرد تا اينكه فرمود: به من بگو؛ اگر در 
ازای برائت جستن از ما یکصد دینار طلا به تو بدهند آیا حاضری بگیری؟ 

آن مرد عرض کرد: نه 

حضرت مبلغ را به هزاران دينار بالا بردنده و آن مرد قسم می‌خورد که نه» هرگز حاضر 
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آنگاه حضرت به او فرمودنده کسی که جنين سرمايهاى به همراه دارد که حاضر نيست 
به هزاران دينار طلا معامله کنده أيا أو فقير است؟ 
(ظاهرا اين جمله از مرحوم طبرى است که در پایان گفته است این بشارت بزرگی 
است به فقراى شیعه, خداوند آنها را از فضل خويش بی‌نیا زگرداند. 
8 2 2% 


+ علی در ميدان کوفه مردم را قسم می‌دهد» 
۳ - حدثنا عبد الملک بن أبى سلیمان العزرمي عن عبد الرحیم عن زاذان تال: سَمفت 


عَلِيّاكةٍ فى الرَّحْبَةٍ خبد و و :نش الله رجلاً سيع الب 4 يو دیرخ ما قال إن 
قَام؟ 

0 دَ عم رحلا ققالوا تَشْهَدُ أن اتا وال یوم غدیر ل قدا 
کت مَو اه لَه ََلِيٌ مزا للم وا م من وَالاه و عاد مَنْ عاداه. 


زاذان روایت کرده است که از على در رحبه(۱ شنیدم می‌فرمود: شما را به خدا 
سوگند می‌دهم! اکدامیک از شما در روز غدير خم از رسول خدابَِة شنیدید آن سخنی را 
که به پا ایستاد و فرمود؟ 
در اين هنكام سیزده نفر برخاستند و شهادت دادند که رسول خدار فرموده‌انده 
هركس من مولاى اويم اين على 344 مولاى اوست. بارخدايا! هركس که ولايت أو را بپذیرد او 
را تحت ولايت خويش قرار بده و هركس با او دشمنى كند او را دشمن بدار. 
2K‏ 2 2 


۶ ای مردم! گوش فرا دهید که فراق نزدیک است) 
م 00 4 1 ۶ و تحر 
۴ -عن الأصبغ بن نباتة بعد حذف الإسناد أله قال أمِيرٌ المُوْمِنِينَ ا فى بَعْض خطبه: ابا 


* مهو ماما ع لاع اوه و وود دم واد © بشارتهاى پیامبر به شيعيان على :زد«‎ « © 0٠١ 


التاش! N‏ یج E‏ خر 
LR Foe ۱ :‏ 3 
3 ۰ ۵ و زۇج سید 3 نسَاء ء [غذه] الا ی د الهاي 


کی که 


نی ولاک د ذل لطر ن أضحاب ماه 
کین و این تنیمل على بان الى او و و قَذ خاب من افْتّرى. 
اصبغ بن نباته می‌گوید: امیرالمومنین ا در ضمن بعضی از خطبه‌هایشان فرمودند: اي 


مردم! سخن مرا بشنوید و در مورد آن عاقلانه بينديشيد زیرا که جدائی نزدیک استه من 


بهترین مردمان (و امام آفریدگان) خداٍهستم, و وصی بهترین مردمم» و همسر سيده زنان اين 
امتم» و پدر عترت و خاندان طاهر و آاکیزه خداونه و امامان هداینگر مردم هستې منم 
برادر رسول خدالةٍ و وصی و دوست و وزیر و مصاحب و برگزیده و حبیب و خلیل آن 
حضرتم. 

منم امير مومنان» و پیشوای رو سفیدان و سید اوصياء و بدانید که نبرد با من نبرد با 
خداست, و سلم و سازش با من سلم و سازش با خداسته و طاعتم طاعت خده و ولایتم» 
ولایت خداست و شیعيانم اولیاء خدا و یارانم انصار خدا هستند. 

قسم به آن خدایی که مرا آفریده و چیزی نبودم حافظان اصحاب رسول داش 
می‌دانند که پیمان شکنان و ستمگران و از دين بیرون رفتگان همگی بر زبان پیامبر ای 
لعنت شده بودنده و زیانکار باشد هركس که بخواهد بر او افترا بندد. 

ال کب ی ینز کب إلى شل بن نفد الما فل باب جر 
قَذْفتٌ بها مین ألم یجس په شای َو جَسَدِيّة وَلَا حَرَكَةِ غذانید, آکنی تة 
ملکو یی وس نور نها مُضِيئة, نا من أَحمَدَ كَالضّوْءِ ن او 

ال غار الب على تا لت وآ اشكتئيي الوصا ين الا تن لَه 


ذما 
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یال متّى حَنْقُهُ عَلَيْهِ سَاقِط فََنَانُهُ ني لمات رَابط. 

اصبغ سپس اضافه می‌کند كه: امير المؤمنین ا در ضمن نامه‌هایی که به سهل بن حتيف 
نوشت اين بود که فرمود: من در قلعه خيبر را با توان جسمانی نکندم و جهل ذراع آن را با 
نيروى غذائى پرتاب نکردم طوری که اصلا اعضاى من سنگینی آن را احساس نكره مگر به 
تاييد قدرت ملکوتی» و نفسى که به نور بروردكارش روشن شده بود زبرا من نسبت به 
رسول خدا احمد اښ همچون برتوى از نور آن حضرتم. (يعنى قدرت و نور رسول 
داب بالاتر از من است» و من همجون برتوى از نورهاى آن حضرتم). 

به خدا قسم اگر عرب برای نبرد با من بشت به بشت یکدیگر داده و با هم همدست 
شونده هرگز از آنها نگریزم» هرچند فرصت فرار داشنته باشم؛ و هركس نهراسد که مرگ کی 
گریبانگیر ار می‌شود دلش در پیشامدها استوار و پابرجاست. 


مد EE‏ 
< تمثل تمسک به محبّت على ا » 


54 
2 
5 


۵ - زيد بن أرقم قال: قال سول الله :من أَحَبٌ آن یمک القَضِيبٍ الاح الّذِي 
عَرَسَهُ الله عَرَوجَلَّ ِي جَنّةِ غدن بتمینه یسک بحب عَلِيّ بن أب طالب ان (و ری 
الطاهرین]. 

زيد بن ارقم روایت کرده است که رسول خدامل فرمودنده هركس دوست دارد که به 
عصایی قرمز که از شاخه درختی است که خداوند عزوجل در بهشت عدن با دست قدرت 
خويش آن را غرس فرموده متمسک شوه به محبّت علی بن ابی‌طالب 3 (و فرزندان طاهر 
و پاکیزه ایشان) تمسک جويد 
او جر 2 


03 
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یا ی ی E‏ 

۶ - عکرمة عن ابن عباس قال: ال سول له اش : :م انیت أ ن یَحیّ حَبَاتَي. رت 
مبتني. دلج عدن الي غرسها ري یتنعل بن اي طالب ة اذ وَلِيَاء نم الَوصيّاء 
من ولو اتهم عنرتي خُلِق ا من طیتّتي, إلى الله أشكو آعداء هم ين کي تي المُدكر بن لفضلهم 
لاطعین فيهم صلتي و انم لها نی عدي الحسین 4 لالم الله سَفَاعْتَى. 

عکرمه از ابن عباس نقل کرده است که رسول دا فرمودند: مركس بخواهد 
همچون من زندگی کنده و همچون من از دنیا بروه و به بهشت عدنی که پروردگارم با دست 
خويش درختان آن را غرس فرموده است وارد شود بايد ولایت علی بن ابی‌طالب ا و 
اوصیاء از فرزندان او را بپذیرد و آنها.را دوست بداره زیرا آنها عترت و خاندان من 
هستند از طینت من آفربده شدماتلم 

من به درگاه خداوند از دست :شعنانشان شکوه می‌برم, که منکر فضایل آنها می‌شونده 
و صله و حقوق مرا (که خداونك براق" انها از داده) نسبت به آنها قطع می‌کنند و به خدا 


ا سوگند آنها بعد از من فرزندم حسین را خواهند کشت و خداوند شفاعت مرا نصیب 


۱ آنها نخواهد فرمود. 


+ نظر به روی مبارک على 1۶ عبادت است4 
۷ - جابر رضي الله عنه قال: دَخَل عَلِىٌّ , بن آبي طالب ا على ابیت قا له با 
عَلِيّ! عُڏ عِمرَانٍ بن وین ناه ميض . 
قال: فاده و نده معا بن جبل و و هُريْرَة تجعل عمران ید رایع ال 
ل عاذ الک یا مران تا الق إلى علي 138 
قال: لب سَمِعتُ رس ول لوط ی عل باه 
ال معاذ. و أا أيضًا سمعث من رَسُو ل ال لش 


© <؟1نه 
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* بشارتهای پیامبر به شیعیان على بی 
قال ابو هرید :و نا أيضاً سَمِعتٌ من سول ال 
از جابر ی نقل شده است كه اميرالمؤمتين علىّ بن ابی‌طالب: بر رسول خدا ر 
وارد شدنده حضرث خطاب به علیل9ّ فرمود: ای على! عمران بن حصين بيمار است از أو 
عيادت كن. 
حضرت على به عيادت او رفتند. معاذ و ابوهريره نيز نزد عمران بودنده به مجردى 
كه اميرالمومنين4 وارد شدند عمران به روى مبارک على126 چشم دوخته و به ايشان نگاه 
مىكند و از ار چشم بر نمی‌دارد. 
معاذ پرسید: چرا اینگونه به على ا می‌نگری؟ 
عمران گفت: از رسول خدالِت شنیدم که فرمودء نظر به روی مبارک على عبادت 
است. 
معاذ گفت: من هم همین حدیث را از پیفمبر ه5271 شنيدهام 
ابوهريره نیز گفت؛ من هم همین حدیث را از زسول تاح شنیده‌ام 
ê 3F‏ 2 
+ هركس اين كلمات را بكويد حق است که خداوند او را در قيامت راضى 


کند4 
1 ا 000007 2۳ 5 ع ی م ِ م ۵ 2 7 
۸ - علي بن افر عل ابید چ بن و ل: قال رسو ل الله 22297 : مَنْ قال 
۳ ا ۳2 1 ۳ 3 ۳ 
بمحمد له رَسولا و باهل بیته ما اول 2 کان حفا 


ریت يالل ا يالإسلام دینا و ب ات 
عَلَى الله 9 يَرضيّهُ یوم القَيَامَة. 
جناب على بن جعفر از پدر بزركوارشان امام صادق:؛ روايت کرده است که رسول 


خدارتل9ٌ فرمودنده هركس اين دعا را بخواند که؛ 
«پروردگارا من به ربانيّت تو رضايت دارم و به اسلام بعنوان دين خود و به بيأمبرى و 


رسالت محمد اة و به ولابت اهل بيت آن حضرت يا راضى هستم» بر خداست که روز 


قيامت او را راضی و خوشنود گرداند 


(84۵۱۴ مار اوم عدو دين دين GEE‏ وكين کیان مارب 


« فرشته موکل بر آب على ا را در آغوش می‌گیرد» 

۳۷۹ جلاع العام یبن ی محر قال دی أبي مُحَمدِ بن علي قالحدتّني 
أي علي بن موسي قال حي أبِي موص بن ثرا قال حاتي اي ج فر بسن 
ی فعثر تا قال حي أبي معد الاق رها قن جا بن بل الأنضاري قال كت اقاي 
مير انين عَلَى الا خَرَجَتْ ك مَوْجَهُ عَظيَة. له خثی اشتتر تر عني, نم 


2< م 


انخترت عله و لا رُطُويَةٌ عَلَيْه رقت لذلک. و و نع یت و سال عنه فا ا: و رات 


ال :نا الْمَلَىُ مر کل بِالْمَايِ خَرَجَ [فَرحَ] لمع و اعتتّتی 

امام ھادی ا از پدران بزرگوارشان 2 ,از حضرت باقر ا روایت کر‌اند که جابر 
بن عبدالله انصاری نقل کرد: روزی با امیرالقؤ‌منین ا در کنار فرات راه می‌رفتیم» نا گهان 
ديدم موج بلندی آمد و حضوت زا قرا گرفته بطوزی که حضرت در ميان آن موج ناپدید 
شده سپس موج برگشت و وجود مبارک امیرالمزمنین :ا در حالی که اصلاً خيس نشده 
بودند هویدا شدنده من از این قضیه متعجب شدم از حضرت در مورد آن پرسیدم» فرمودنده 
آیا شما هم متوجه شدی؟ 

عرض کردم؛ آری. 

فرمودند: این فرشته موكل بر آب بود که (شادمان) بیرون آمد و بر من سلام کرد و مرا 
در آغوش گرفت. 

2 2 


د معام محمود رسول خداعاشة در قيامت» 
۳۸۰ -الإسناد [ع أ بي الْحَسَنِ العشکری فا عن ابائه مج ] قال: ال أي مین 9 


م 
e‏ 


سيعت ال لبق يقول: اذا خشر النّاسٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ نَادَى متاو با رَسُولَ اللّها إن الله جل 


#۶ بشارتهای پیامبر به شيعيان على ب2 8 00 ا CAO‏ 


شمه قذ آدکنک ین از نيك وفيت 2 ی ال بتک و الوالين هم فيك و 
الْمُعَاد وین مَنْ عاداهم فیک فکانهم بتا منت 

فأفول: با رن الق E‏ لک الْمََا مود الي وُعِدْتُ به. 

و با همان اسناد از امام عسکری 32 از پدران بزرگوارشان 8 از اميرالمؤمنين.9ة 
روایت کرده است که از پیامبر اة شنیدم می‌فرمود: چون همه سردم در روز قيامت 
محشور شوند منادیی ندا می‌دهد که ای رسول خدا! همانا خداوند که بزرگ است نام اوء به 

تو اجازه فرموده که در مورد مجازات محبانت و محبّان اهل بیتت ل که آنها را بخاطر تو 

دوست دارنده و دشمن دشمنانشان هستند بخاطر توء تصميم بگیری و هرگونه که بخوامی با 
آنها برخورد كنى. 

در آن هنگام من عرض می‌کنم: پروردگارا! آنها زا به بشت بس و ندا می‌دهم آنها را در 
مرجای بهشت که می‌خواهی منزل ده 

و این همان مقام محمودی است که خداوند به من وعده دادهبود. 


د و 


26 A 


۶ دوازده نفر يبشوايان اين دين همگی از قريش هستند4 
۱- حذف الاسناد فيه عن جابر بن سمرة العامري قال:قال سول ال : ایض هَذَا 
الي من َاوَاهُ حتّى يَمضِى انتا سر ماما كُلَّهُمْمِنْ رش 
جابر بن سمره روايت كرده است که رسول خداَعٍَ فرمودند: این دين از ناحيه 
دشمنان زيان نمىبيند تا هنگامی که دوازده نفر بيشواى آنكه همگی از قريش هستند امامت 
می‌کنند. 
eK‏ 
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7 يتأي ناوخالا وجل و آغدلکه 

في .و افسمک باس و آغظمکه عِنْدَ علد الله مز مر 

ال َ رلت «إِنّ ٤‏ الذي E‏ خُر البرّة»(. 

عادر يفيه ال و ك کرده است که خدمت رسول خدایضَوّ بودیم که على وارد 
شد رسول خدایلشً فرمودند, سوگند بخدائی که جانم در دست اوست, او و شیعیانش در 
روز قيامت رستگار هستند. 

سپس فرمود: ار اولین مؤمن از هيان شماست که با من استه و از همه شما وفادارتر به 
عهد خداست ء و در اجرای اوامز خداوند استوارتر است و عادلترین شما بر رعیت خويش 
استء و در هنگام قسمت از شما بیشتر مساوات را رعایت می‌نمایده و در نزد خداوند 
بیشتر از همه امتیاز دارد. 

در اين هنكام اين آيه شریفه نازل شد «همانا آنان که يمان آورده و عمل صالح بجای 


آوردنده آنان بهترین مردمان هستند». 


ê ê 


«شيعيان د ر قیامت‌برمنبر ها بی ازنوردرکنارسفره‌های‌رنگارنگ‌می‌نشینند4 
د 5 8 1 بش 
ا الجعفي عَنْ أبي جَغْمَر مُحَكَدِبنِ عَلِيّ 4 عن أبيه ا عن جَد وا قال: 
قال رَس ول الله 3# علي ا ES‏ لَمَتَابرُ من ور و مراد [مَوَاسِيدَ] 


۶ و في 


من ور قاذا كان یوم القيَامَةٍ جدت جنت أَنْتَ و مینک تجلشون عَلَى تلك العتابر. أكون و 


کن 


۱- سوره مبا رکه بتته أيه 5 


© بشارتهای پیامبر به شيعيان على 260 © 7 OEE inca‏ 
تشون وَالنّاسُ فِي الموقف يُحَاسَيُون. 

جابر جعفى از امام باقر روايت کرده است که از بدر و از جد بزركوارشان220 
روايت کرده‌اند كه رسول حخداءةة به اميرمؤمنان على.2ة فرمود: يا على! همانا در سمت 
راست عرش منبرهایی از نور استه که دركنار آنها سفره‌هایی است از نور بهن شده است» 
چون روز قيامت فرا رسد تو و شيعيانت بر آن منبرها و بر سر آن سفره‌ها می‌نشینید و 
می‌خورید و مىآشاميد تا مردم در موقف حسابء حساب بس دهند 

جرد 2 


« يرجم دادن بدست علي در روز خیبر» 

۲ - الإسناد قال حدئنا يحبى بن سابق طن ف تام قال سمعت سهلا يقول: فا کل 
الل اة َم نب ین هَذِو اليَايَدَ غدأ رجا عن تعَانّى عَلَى يديه يحب الله و 
وا و يُحيّهُ ال و ر بات ال يَخُوَضُونَ م یذ کرون] لته 5 : بفطاهَا؟ فلا 
دا عَلَى رول لا كله يُوْجونَ ۳ يُعْطاهًا. 

ول الله واو : أن لیب بي طالب 39؟ 

مورم ون 

ابوحازم می‌گوید از سهل شنیدم که چنین نقل می‌کرد: رسول خداءةة روز خیبر 
فرمود: فردا این يرجم را به دست مردی خواهم داد که خدارند به دستهای او فتح و پیروزی 
را به ارمغان خواهد آورد [شخصی که خدا و رسولش او را دوست دارند و او نيز خدا و 
رسولش را دوست مي‌داردا. 

مردم شب را تا به صبح به فکر فرو رفته بودند و با هم می‌گفتند که فردا بيامبر برجم 
را به دست چه کسی خواهد داد؟ 

چون مردم صبح کردنده خدمت رسول دا آمدند همه انها انتظار داشتند که 
پرچم به او داده شود پیامبر لش فرمود: علىّ بن ابی‌طالب ا کجاست؟ 
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عرض كردنده يا رسول الله! چشمانش درد می‌کند. 
قال: ازسلوا اه فصن بصق فی عَيِهِ و دعا له قرا حٌى كان ا ْم کن به وَجَمْ. 


ا ال عل ليه یا َسُولَ لته ی يَكُويُوا ما 

قال: فا انعد أحسَنّة حسّنّة على رشلک حٌى تلزل بساحتهم, نم ادْعْهُمْ إلى الاسام و 
أخْيرْهُمْبما يَجِبُ] عَلَيْهِمْ [من من یال تالی] .له لاله یک وج احدا 
خير لک ین أنْ يَكُونَ لک خن النكم. 

فرمودنده کسی را دنبال او بفرستيد چون على آمد پیامبر خدا آب دهن خود را به 
چشمان او مالید و برای او دعا کرد و کاملا خوب شد گویا اصلا دردی نداشته. آنگاه پرچم 
را به دست على داد. 

على عرض كره: آيا آن قدر قتال كنم که همه مثل ما مسلمان شوند؟ 

بيامبر !32 فرمود: به نيكوتيتيى. مركت كن و بيش بران تا به در قلعة آنان برسیء آن 
وقت به اسلام دعوتشان کن آنچه اسلام از آنان انتظار دارد را برایشان برشمرء قسم به خدا 
که اگر خداوند یک نفر از ایشان را به وسیله تو هدايت كنده برای تو از شتران سرخ مو (يا 


2 


نعمتهاى نفيس و يربهاى دنيا) باارزشتر است. 
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< ثواب صلوات در ركوع و سجود و قيام نمازها» 
FAO‏ - الإسناد عن محمّد بن أبي حمزة عن أبيه قال: َال ابو ج جعفر :من مَنْ قَالَ في رُكُوعِهِ وَ 
شجووو و قیایه: «اَللهُمَ صل عَلَى مُحمّدٍ وَ آل محتد». کب بل الم وع ر السُجُودٍ و 
۳ 


محمد بن ابوحمزه از پدرش روایت کرده است که حضرت باقر فرمودند, هركس در 


رکوع و سجود و قیامش بگوید «بارخدایا درود فرست بر محمد و آل محمّد» خداوند اجر 


« پرسش فضل بن يحيى از امام جواد#ة در تفسير آيات ولايت» 

۳۸۶ - قال حدثنا أبو آحمد يحيى بن يحيى المقري الفتى الظريف قال وجدت في كتاب عمي 
الا عو مر 0 َيِل أب غر 
مُحَمَّدٍ بن علي له عن 3 ول له عد ڪرو ': يعوا اللو ینوا الول و أربي لخر 
منک( َال: فان جو جر انه قآ ال نیقی اب تون 
بالْجئْتٍ و الطَاعُوتِ فا )ون لين دا هؤُلاء دی م مِنَالَّذِينَ آمَنُوا 
ییا( «أولیک الَذْين ته له و عن يلل له جد له تحير اه یی من 
ملک (یقیی انامه الْخِلَانَة) قاذا لا یر الاج يي 


چ 


1 
و 8 ۱ 
س 


ar 
ره‎ 


ووه 


۱ عر ۳ 


ال بر جر : و اه الط ار ینوا ا ۰ 
فضل بن يحيى نقل می‌کند که از امام باقر لیا از این سخن خدای متعال که فرموده «از ‏ الا 
7 


خداوند و از رسول او و از صاحبان امرتان اطاعت کنید» پر سیدئله حضرت در جواب اين 
آيه را بعنوان پاسخ فرمودنده «آیا ندیدی کسانی را که نصیبی از کناب خدا را برده بودند ولی 
با اين حال به جبت و طاغوت ایمان آرردنه (حضرت می‌فرماید منظور فلانی و فلانی 


5 
9 

+ 

ا 

۱ 


است)(* و به کافران می‌گویند: اینها از کسانی که ایمان آورده‌اند راهشان بهتر و به هدایت 
نزدیک‌تر استه بدانید که چنین کسانی را خداوند لعنت فرموده و هرکس که خدا آنها را 
لعنت کند هرگز ياورى برای آنها نخوامی يافنته يا اينكه گمان کرده‌اند که از ملک (یعنی 


۱- سوره مبارکه تساء أيه ۹ 

۷- النسخة: تقوف: لیم الصَّالَةٌ ر الدّعَاه إلى ار مولَاء ادى مِنْ آل محمد اما 5 و آزلیانهم سبیلا؟ 

+- النسخة: تال : نحن الاش الّذِينَ عَنَى الله ۴- سوره مبارکه نساء؛ آیه ۵۳. 

۵- جبت ابتدا نام بتی بوده و سپس یرای هر معبود باطلی بكار پرده شده است. و بعضی گفته‌اند جبت در اصل 
«حبس؛ بوده كه سین به تاء مبدل شده است» و جبس چیز بی خير است. و اما طاقوت بمعنی هر امر باطلی است؛ 
معبود باشد با فير معبود؛ ر حبت و طاغوت در روایات بر اولی و دومی تاریل شده است. 
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خلافت و امامت) بهره و نصیبی دارند بدانید که اگر خلافت و امامت از آن آنها بوه همانا 
۱ چیزی نمىدادنل»: 
تن فرمودند نقير همان نقطهاى است که در وسط هسته خرماست. 


«ام يَحْسَّدُ دون لاش عَلى ما نام له ین تطله» تن الخو دون عَلّى ما آنا 
مِنّ] الْإمَامَةٍ دُونَ حل الله جَميعاً «فْعَد انا آل اب راهيم الْكِنْابَ و الحكمّة و تن 


> مر 


عظیما»( جع هم الول و اب ان 2 فکیّف یرون یذلک] في آل راهيم 


به اندازه ذزه‌ای هم به مردم 


روه في آل محر بو ؟ 
۱ «يا اينكه بر مردم بخاطر آنچه خداوند از فضلش به آنها عطا فرموده حسادت 
می‌ورزند» حضرت فرمودند منظور أيه ما هستیم آن کسانی که بر ایشان حسد برده شده 
بخاطر مقام امامت که خداوند از میأن تمام خلقش به ما عطا فرموده 

«و حمقًا ما آل ابرامیم: را کتاب و حکمت و ملک بزرگی عطا کردیم» یعنی پیامبران 
و رسولان و امامان را از آل ابراهیم قرار دادیب پس چگونه اين مردم اين مقام را نسبت به 
آل ابراهیم اعتراف دارند ولی در باره آل محمّدئيّ منکر می‌شوند؟ (بنابر این مقصود از 
ا اب 

7 هم من آم به و یم من صد عَنهُه کفی جهن تعیرا إن این توا با 
مرت تُضلمهم ارا كلها َضِحَت جلودُهُمْ دنام لوا یا لیذ رثا الْعَذَاب إن ال ان 
عَزِيزاً حکیماه و لین عمو او عیواالایخات له جات ټ تجري من تختها نها 
خالدین فيها دا هه فيها راخ مهو نله طل یلا۳ 

و مردم در این قضیه دو دسته شدنده «برخی به آن گرویدند و برخي نه تنها روی گردان 
شدند بلکه مانع از رسیدن حق ولایت و امامت به اهلش گردیدند و حقيقتاً آتش سوزناک 
جهنم برای ایشان کافی است. همانا کسانی که به آیات ما کافر شدند و آن را انکار کردنده 


۱- در ررابت آمده که منظور از ناس بعنى مردم ما هستیم یعنی اميرالمؤمنين و سایر المە عا . 
۳ - سوره مباركه نساء آبه ۵f‏ ۳- سوره مبارکه نساء أنه ۷ 
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بزودى آنها را به آتشی گرفتا ركنيم که هر وقت پوستهایشان بسوزد پوستی دیگری بجایش 
بر بدن آنها برویانیم تا همواره عذاب را بچشند همانا خدا عزیز و حکیم است» «و کسانی 
که ايمان آورده و عمل صالح بجای آوردند آنها را در بهشت‌هایی که در زیر آنها نهرما 
جاری است وارد گردانیم» که در آن جاودان بماننده در آن بهشت همسران پاکیزه‌ای به آنها 
عطا خواهد شده و آنها را در سایه‌های بی‌مانند بهشت جاى دهیم». 

ال «إنَّ لمکم أن دا ناناب إلئ لها و إذا مین الاس آن تَحْكُمُوا 
ِالْعَدْلِ»” 0 اد ظَْرِنَا و ظهُرتا. 

2 قال للنّاس: «يا یا لین آمَنُوا أَطِيعُوا الله و وا ول ا ان نکم 

قال: لت ماک «إنَّما ولیک الله وَرَسُولُه و لین وا الِّينَيُقِِمُونَ الصا و نون 
ال کاة و هم اعون ؟ 

ال نا عتى. 

سپس خداوند فرموده است: «همانا دا شما را اعر می‌کند که امانتها را به صاحبانشان 
برگردانید و چون ميان مردم حکم شديد به عدالت بر آنها حكم کنید» حضرت می‌فرماید: 
یعنی آن هنگام که ظفر يافتيم و بر مسند امامت نشستیم و پیروز شدیم. سپس به سردم 
می‌فرماید: «اى کسانی که ايمان آورده‌اید! از خدا و رسول او و صاحبان امرتان اطاعت كنيد». 

راوی می‌گوید: عرض کردم اين (منظور از صاحبان امر) همان است که در آيه دیگر 
می‌فرماید: «همانا ولن شما خدا و رسول او و کسانی هستند که ایمان آورده‌اند و نماز بهای 
داشتند و زکات دادند در حالی که در رکوع بودنل»؟ 

حضرت فرمودنده ری آيه در باره ماست. 

لت له «و كل اعْمَلُوا فسیری ال عَمَلَكُمْ و وله و الیو ن»۲۱ 

قال: إيّانَا عَنَى. 


-١‏ سوره مباركه نساء آیه ۰۵۸ 7-آيات فوق از سوره مباركه نساء آيات ۵۱ تا 04 است. 
۳-سورء مباركه توبه آيه ۱۰۵. 
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لت فول «وَكَذْلِكَ جعلنا کم ام وَسَطأً تک وا شهَداءَ عَلَى الثّاس و يَكُونَ الشول 
عَلَيَكُمْ شهیداه(0؟ 

ال حن الأمّهُ الط و تحن سّهَدَاءالله عَلّى خلقه. وج فى أَرْضِه. 

كلت قو لد «َقَد آنا آل إنزاهِيم الْكنات و الْحِكْمة و یاهع ملكا عَظِيما)؟ 

ثَالَ: آلملک العَظِيم أن جَعَل منم أي من أَطَاعَهُم قد أَطَاعَالّه و من عَصَاهُم عَصَى 
الله هر العلک العظيم. 

عرض كردم: بس منظور از اين سخن خداكه مىفرمايد «و بگو عمل كنيد زيرا بزودى 
عمل شما را خدا و رسول او و مؤمنین می‌بینند» جيست؟ 

حضرت فرمودنده آيه نيز در باره ماست (مؤمنانى که این صفت را دارندكه اعمال 
بندگان رامىبينند ما هستيم). 

عرض كردم: منظور از اين آیه که می‌فرماید: «و بدين گونه ما شما را امتی وسط و 
معتدل قرار دادیم تا شاهد و گواه سار دمن باشید و رسول نیز شاهد و گواه بر شماست» 


حضرت فرمودند ما آن امت وسط و عتدل هستیم و ما شاهدان خدا هستیم بر 
بندگانش و حجتهای الهی در زمینش, 

عرض کردم: پس ابن آيه که می‌فرماید: «بتحقیق ما به آل ابراهیم کتاب و حکمت و 
ملک عظیم عطا کردیم» به جه معناست؟ 

فرمودنده ملک عظيم آن است که از ميان آنها امامان و پیشوایانی قرار دادیم كه هركس 
از آنها اطاعت کند از خدا پیروی کرده است و هركس از آنها نافرمانی کند خدا را نافرمانی 
کرده است. اين همان ملک عظيم أست. 

لت ققول: ديا یا الَّذِينَ وا از کفوا و اشجذوا و ادوا ریک و افعلوا ار لک 
خرن و جاهِدٌوا ِي له چهاوه و اباك و ما بعل َلَِكُمْ فيالذین ِن حرج بل 


۱- سوره مبارکه بقره آیه ۱۴۳. ۲-سوره مبارکه نسای آیه ۵۴, 


© بشارتهای پیامبر به شيعيان على این 8 عه موم و و الولو اده %& {ATT}‏ 


بیکم إبزاهیم هو هناك الت 0 

قال: لیا عَنَى. ر تن متيو و لم تج علي لذن ین ضبني و الخوح ین 
الضيق؛ «مِلََّ بيك إزاهيم». قال: انا عَنَى اد «هُوَ خاک الْمُسْلِمِينَ من قَبلُ». نی 
الكلب الزن مَضت. «فی هذا لون الم ول شَهيدا عَلَيْكُم». سول الله اة شهید علینا 
نا ع ال عَرَوَجَل. وحن لها عَلَى اللا من صَدَّقنايَوم القيَاعَةٍ صَدَناهُ ون 
کدنا َو الم کَذبتا 

عرض کردم: بس اين آیه که می‌فرماید: «ای کسانی که ایمان آورده‌اید! ركوع و سجود 
كنيد و پروردگارتان را بپرستیده و کارهای خير انجام دهيده تا رستگار شویده و در راه خدا 
آنطور که شايسته جهاد و کوشش است جهاد کنیده همانا اوست که شما را برگزیده و برای 
شما در دين حرجی قرار نداده است» چون همکیش پدرتان ابراهیم هستید و اوست که شما 
را بعنوان مسلمان نامیده است»؟ 

حضرت فرمودنده: اين آيه هم در بار هته زیرا ما همان انتخاب شدگان خدا هستیم 
و خداوند برای ما در دینش حتى ضيق و تنگنای کوچکی هم قرار نداده استه جه برسد به 
حرج که بزرگتر از ضيق است. 

و اينكه فرموده «همکیش پدرتان ابراهیم» حضرت فرمودند: منظور فقط مائیم» و 
اينکه فرموده است که «از پیش شما را مسلمان نام نهاده» یعنی د رکتابهای آسمانی که پیش 
از این آمده و بقیه آيه که فرموده «و در این کناب نيز تا رسول او شاهد بر شما باشد» بس 
رسول خداء 2و گواه و شاهد (اعمال) ماست در آنچه از ناحیه خداوند عوجل ابلاغ 
می‌کنیم» و ما شاهدان و گواهان بر مردم هستیم» بس هركس ما را تصدیق کند ما نیز روز 
قيامت او را تصدیق (و اعمال او را امضا می‌کنیم) و هركس ما را تکذیب کنده ما نیز روز 
قیامت او را تکذیب می‌نمانيم. 

قال: فَقَولَهُ: «قل كفى باه شهیدا تب و بتکم و من عده علم الكئاب»7؟ 


۱- سوره مبارکه حج» آبات ۷۷ و ۷۸. ۲-سوره مبارکه رعد آبه ۴۳. 


> هو + 


۱ 
ا 
می ننه م تنص توت 
وس 


22 
ره 


٩ کر‎ 


مین 
ام 0 
1 


ملعك | 
جر ل لس 


. 


ر جم 


۰ ۴۱ 
هی 


۱ 
1 


۰۱ #9 مفعوورو و وو یووم موه ۶ بشارتهای پیامبر به شيعيان على( * 


۳ 
3 


قال: نا عتی, و على أقضَانًا ولاز خَيْنًا بعد ال نت . 
لت وله 0 إن آذکه تک ولتومک موف تلور »()؟ 
ال ین عتی, تن السو لون وحن أل الذّكر. 
عرض کردم: پس اين سخن خداوند که می‌فرماید: «بگو خداوند بعنوان شاهد ميان من و 
شما کافی استء و آنکس که علم کتاب نزد اوست»؟ 
حضرت فرمودند: اين آيه نيز در باره ماست و امیرالموّمنین على:ة بهترین قاضی از 
ميان ما ائمه است(۲) و ار اولین امام استه و آن بزرگوار بهترین ماست بعد از پیامبر 
داف . 
عرض کردم: بس اين سخن خداوند که می‌فرماید: «و همانا اين (قرآن) برای تو و قوم تو 
تذکری است. و بزودی از آن پرسیده حواعیّد شد» به جه معناست؟ 
فرمودند: اين آيه نيز در باره ماست و ها همان کسانی هستیم که پرسیده خواهیم شد و 
ما اهل ذکر هستیم. 
قلت «إنّما نت مزر و کل وم هاو»(6۳؟ 
:زر رم ولال 4# و نی کل زان عم هدي ای ما ججاء به بالق 
م الَا من بَعدِه علی بن أبي طالب :و الأوصهاء بط 
قُلتُّ: وله «و ها یقله تاه 1 الله و الراسخون فى الْعلم»(“؟ 
تال قرش ول الله اَفْصَلُ الاسخین قد عَلم جمبع ما رل علیه و ما كاد لینزل عليه ینام 
یمه و آوصیاژنا من بعده يَعْلَمُونُ دک کل 
ال آلَذِينَ لا يَعْلمُونَ ما ول, إذَا لم َعَم نله ای بهم [فَأَجَاهُُ] الله «يَقُولُونَ 


۳ 
۶£ o 


۱- سوره مياركه زخرف آبه ۴۴. 

۲- و منظور از قضارت صفتی است عام که شامل دانایی نسبت به همه امور می‌شود. و طبق گفتار بعضی از 
بزرگان تمام صفات پسندیده‌ای که رسول خداء وي نسبت به اصحابشان داده‌اند» تحت واژه قضارت نهفته 
است. ۳-سوره مبارکه رعد آبه ۷. ۴- سوره مبارکه آل عمران أيه ۷. 
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سخ و مَْسُوخ و مُحکم و مُتَشابة و الرّاسخون في العلم 


عرض کردم: این که خداوند می‌فرمایده «همانا تو هشدار دهنده و انذار کننده هستی و 
برای همه بشریت هدایتگری» جه؟ 

فرمودند: انذار کننده (ترساننده) رسول الله است» و در هر زمانی از ما امامی که 
مردم را به آنجه پیامب رعش آورده هدایت می‌کند سپس هدایتگران بعد از پیامبر عبارتند 
از على بن ابىطالب ا و اوصیاء ايشان م . 

عر ض كردم: اين كه می‌فرمایده «و تاويل قرآن(۲۳ را نمىدانند مگر خداوند و راسخون 
در علم» به جه معناست؟ 

فرمودند: همانا رسول خداء225ة افضل آن راسخان در علم استء که همه آنجه بر 
ایشان نازل شده را می‌داند و هرگز چنین نیست که چیزی از آنچه که بر ایشان نازل شده 
است را ندانده و اوصیاء بعد از ایشان ا هم همه آنها را می‌دانند. 

و کسانی که تأویل آن را نمی‌دانند (شیعیان) هرگاه عالمشان چیزی از روی علم بفرماید 
(ایمان می‌آورند و می‌پذیرند) چنانچه خدا ایشان را پذیرفته و فرموده است «می‌گویند ایمان 
آوردیم» همه قرآن از جانب پروردگار ماست». 

و قرآن خاص دارد و عام و محکم دارد و متشابه و ناسخ و منسوخ دارده و راسخان 
در علم همه را انلك 

قُلتُ: نله« أو نا اب این ای نبا یف نم او هلو 
فص مِنْهُمْ سابق بِالْخَيْراتِ باذن الله ذلک هو الْمَضْلَ الکبیژ»(؟ 

قال: إيَانَا عتی, فالسّابق الامام. و الْمُقْتَصِدٌ العارف. و الظّالِهُ + الشّاك الوَاقِفٌ منهم. 


۱- سوره مبارکه آل عمران» آيه ۰۷ ۲- تنزیل یعنی معنای مطابقی و تاویل بمعتی التزامی قران اطلاق می‌شود. 
۳- سوره مبارکه قاطرء آیه ۳۲. 
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عرض کردم: بس اين کلام الهی که می‌فرماید: «سپس ما كناب را به میراث به آن 
كه آنها را برگزيديم عطا كرديم» بعضی به خویشتن تن ظلم کردند و بعضی راه ميانه را پیش 
گرفتند و برخی به اذن خداوند به نیکیها سبقت گرفتند و اين همان فضل و برتری بزرگ 
است» جه معنایی را اراده فرموده است؟ 

حضرت فرمودند: اين آيه هم ما را توصیف کرده چون سبقت گیرنده به نیکیها و 
خیرات ما هستیم و مقتصد و میانه رو کسانی هستند که به ما و به قرآن عارف و دانا 
هستند و منفلور از ظالم به خود کسی است که وارث کتاب الهی است اما (در باره ما و) در 
باره قرآن شک و تردید نموده و توقف کرده است. 

رد جرد 2 


« اجر زیارت قبور اقلبیت2, دستگیری در قیامت 4 

۷ - قال حدثنا عبيد.بن.يحيى بن مهران. عن محمد عن الحسين بن علي بن الحسين بن 
علي بن آبي طالب عن آبائى عن جد عن عل طب قال: : رانا سول الله عد يي عملا له حَرِيرَة 
[خَرِيرَةً) وَ أَهْدَتْ نا ]تب ین ین و ربدا با ین رید و تثر. [نَأَكلَ 
و لو و المع نم توص ]تساو للع [قتسح رأسه و وَجْهَهُ پیب 
۶ و اسفیل الْقبلّة , َدَعَا الل ما ما الب عیاض دیع عزیر ل ار 
ا ل اللاو أن شال قو رب لخن ا [الحُمين 1#] ای اقل رش 
الل ] َقَالَ: ا ابا ینک َضْتَع میا ا صلعت مه [قط ]!؟ 


از امير المومنین+ روایت شده است که روزی رسول خدابَ28ة به دیدار ما آمدند و 
ما برای آن حضرت حریره‌ای تهيّه کردیم» ام ايمن هم مقداری شیره و سرشیر و ظرفی خرما 
هدیه آررده بود حضرت قدری از غذا ميل فرمودند و ما هم با ایشان مشغول خوردن شدیم 
سپس حضرت برخاستند و وضو گرفتند و با دست مبارکشان بر سر و روی خویش مسح 
کشیدند و رو به قبله ایستادند و به درگاه خدا بسیار دعا نمودنده سپس به سجده افتادند و 


© بشارتهاى پیامبر به شيعيان على 25 # E E‏ 

كريستند و مانند باران اشک از ديدكانشان جارى بود ما خواستيم از حضرت دليل مسئله 

را سوال کنیم که نا گهان حضرت حسن 3# [حضرت حسين 3 ] خود را بروی پیامبر افکنده ۳۹ 

و عرض کرد: پدر جان! من امروز از شما چیزی مشاهده کردم که تاكنون ندیده بودم! ۱ 
ال لفق يا !اي سرزث کُم الټوم رور لم اسر بكم مه ان خبيبي جنوئیل 

نی وَأَخْبِرني نکم تثلی, و عصارعکم شمی.[مأَرتيي ذلک] فَدَعَوْتُ ال کمخت ] 

ال الْحْسَينُ ۰3 من رورا علی تَشَمْنا و يعاد [تَ] بو ۱ 
ال رول ال : من من امي يُِيدُونَ بوي و صلتي. ذا ان بوم الْقِيامة 

2 [بالمَۇقف] َأَخَذْتُ باغضادها نج م هر اله و شدانده. 


فرمودنده پسرم! من امروز در کنار شما بسيار مسرور و خوشحال شدم؛ سروری که 
تاكنون برايم حاصل نشده بوه حبيبم جبرئیل پیش من آمد و به من خبر داد که شماكشته 
خواهيد شد و مشاهد شما در سرزمينهاى مختلف و پراکنده از یکدیگر خواهد گردید و 
اين موضوع مرا محزون كرد لذا برای شما دغاي خی كردم. 

حسین :ا عرض کرد اگر قبور ما از يكديكر جدا خواهد ماند بس جه كسانى به 
زيارت و ديدار ما خواهند امدة 

رسول خداءَة2ة فرمود: گروهی از امّتم برای نيكى و صله و تقرب به پیامبرشان» به 
زيارت شما خواهند آمد بدانيد هنگامی كه روز قيامت فرا رسد در موقف حساب آنها را 
ديدار خواهم كرد و دست و بازوى آنها را خواهم كرفت و آنان را ازشدائد وكرفتاريهاى آن 


روز نحات خواهم داد. 


2 

2 

3 
20 


« شيعيان ما جزئی از ما هستند که از زيادى طينت ما آفریده شده‌اند» 
۸ -أخبرنا أبو محمّد الحسن بن محمّد بن يحيى الفحام السر من رأی قال حدثنا عمي عمر 


بن بحبى قال حدئن هي بن عییدلکنیخي عن أبي عاصم عم الاو لتق 


ج078 4 % 0٠0000000000000‏ # بشارتهاى پیامبر به شيعيان على 241: ۵ 
ووم 2 # م ۰ مرمع مرو POLE‏ ا ووك ر ا زرم از 
جڙءُ مناء خلفوا من فضل طینتناء بسوژهم ما يسو .و یسرم مَا يَسُُّنَاء فاذا ارادتا اخد 
Rt‏ 2يو ٤ EE:‏ و ” هریم 
فليقصدهم فإنهم [البَابٌ] الذي يُوصّل مه إلينا. 

حضرت صادق ا فرمودند: شيعيان ما جزئى از ما هستند كه از باقيمانده طينت ما 
آفریده شده‌انده هر جه ما را ناراحت كند آنها را ناراحت مي‌کنده و هر جه ما را مسرور و 
خوشحال كند آنها را خوشنود و خوشحال می‌کنده هركس ما را مي‌خواهد نزد آنها برود 
زيرا آنها بابی هستند که از طريق آنها به ما می‌رسد 


9 
4 2 


و سولاتی از حضرت امام حسن ا در آیات ولابت 4 

6- حدئنا أحمد بن أبي الطیب بن سميج عن أبي الفضل عن أحمد بن هاشم أخبرنا مالک 
بن سليمان عن أبيه عن عمرو بن شمر عن الأجلج عن الشعبي قال: سيل الحَسَّن بن عَلِىٌّ 1 عَنْ 
َو ال انوا الله خی تا عون الا مشو ٠»‏ اه ی أم عَامَة؟ 

َال نرَلَثْ فی قوم خَاصّة. تیب عَامّة, نم جَاءَ التّحفِيفٌ بَعدُ: «[ذ]اتَقُوااللة عا 
استَطَفثم 0١»‏ 

ققیل: يا ان ول له فين مر عذه الآي؟ 

شعبی روایت کرد است که از حضرت امام حسن بن على:92 سوال کردند که اين آیه که 
می‌فرماید «تقوای خدا را بيشه كنيد آنطور که حق نقواست و نمیرید مگر اينكه مسلمان و 
تسلیم خدا باشید» آیا در شان افرادی خاص نازل شده يا عمومیت دارد؟ 

حضرت فرمودند: در مورد افرادی خاص نازل شده اما عمومیت هم داره سپس خداوند 
تخفیف داده و فرموده «تقوا بيشه كنيد تا آنجا که می‌توانید». 

عرض کردند: ای فرزند رسول خدا! اين آيه در شان جه کسانی نازل شده؟ 


ر 


مم 4 رانين ا ۶ج 2ص رم م2 E‏ 2 2 1 2 و مكل 
َنَت الأزض سَاعَهَ ثم رَفَعَ بِصَرَهُ ثمَ تکس راسه ثم رَفَعَ فقال: ما تزلت هُذه الآيَةِ «قل 


۱-سوره مباركه آل عمران. آيه ۱۰۳. ۲-سوره مباركه تغاين» آيه ۱۶. 
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سکم عليه ره مود في ری( فان بعص ال :مالل هذا ی 0 
َف بیع ابن عم قالوها > ای بو ود لاله اى ا 
التری عَلَى الله كبا إن بَا الله خیم على تلیکت»! ۲ و لا ٤ E‏ 
ليک ما الوا من یل نالل يمحي الباطِل «وَ بُح يُحِقَّ الحَقَّ بَكَلِمَاتِه ته إنَهُ عَلِيمُ بات 
الصُدُور». من یک عَلَى شرل الل وحن على ما از عم أذ الوم عير تکیت 
الحَسَّد و البَعْضَاء فلت هذه الآية: 

حضرت لحظه‌ای سر به زیر انداخته و سپس به او خیره شدند و باز سر به زیر 
انداخته و آنگاه سر برداشته و فرمودنده هنگامی که اين آيه نازل شد «بگو من برای رسالتم 
از شما اجری نمی‌خواهم جز مودت و دوستی نزدیکانم» بعضی از آن گروه (معاند) گفتند: 
أيه این گونه نازل نشده بلکه او می‌خواهد زیر بغل پر عمویش على را بگیرد و اين 
سخن را از روی حسد و کینه نسبت به اهلبيت پیامب بل بر زبان راندند. آنگاه خداوند اين 
آیه را نازل فرمود که» «آنها می‌گویند او بر خذا هروغ بسته» ولى )كر خدا بخواهد بر قلب تو 
مهر می‌نهد (و قدرت اظهار اين آیات را از تو می‌گیرد) و باطل را محو می‌کند و حق را به 
فرمانش پابرجا مىسازد چرا که او به آنچه در درون دلهاست آگاه است(۳. 

بس به سخن آنها توجه مکن و بر تو سخت نیاید آن سخنی را که پیش از اين گفتند 
زیرا خداوند خود باطل را محو خواهد کرد «و حق را با کلمات خويش احقاق و تثبیت 
خواهد فرمود زیرا او به درون دلها عالم و داناست» این سخن آنها بر رسول خدا كران آمد 
و بر آن محزون شد و دانست که انها دست ازکینه و حسد بر نخواهند داشت» يس اين آيه نازل 


ساد 
far az‏ و ور مودس وگ ره ه Gt.‏ 4 لاو سر وس ۲ 1 
«قذ تغلم إِنَهُ لیخنک الذي یقولون فَإنَهُم لا یکذبونک و لكِنَّ الظالمينَ بآياتٍ الله 
بَحْحَدونَ»۱؟. 


۱- سوره مبارکه شوری أيه ۳ ۲- سوره مياركه شوري. آيه 2 ۴-سوره مباركه شوری آيه 2 
۴- سوره مباركه انعام» آیه ۳۳. 
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مارت هذه ال« با الول بغ ما ِل یک من ریک 7 قال یوم غَدِير خمه 
عا كت مول إن يعولا لهم مرا ا مان ۳ 0 


دا ال لا تجعلها فى أَهْل البَئتٍ بدا 

«ما می‌دانیم که آنچه می‌گویند تو را محزون می‌سازد اما بدان که آنها نمی‌توانند تو را 
تکذیب کننده بلکه در واقع ستمکاران آيات خدا را انکار می‌کنند»(۲۳. و چون اين آيه نازل 
گردید که, «ای رسول خدا! آنجه از ناحیه پروردگارت بر تو نازل گشته تبلیغ کن» در روز 
غدیر خم فرمود: هركس من مولای اويم على نيز مولای اوست. بارخدایا دوست بدار 
آنکس که ولایت او را بپذیرد و او را دوست بداره و دشمن دار آن کس که با او دشمنی ورزد. 

بس در دلشان آنچه بایست واقع شذ رآهسته ميان خود نجوا مي‌کردند تا آنجا که 
یکی از آن دو به دیگری گفت: جه کسی بعد از پیامبر اين امر را بر عهده بگیرد و جه کسی 
بعد از او بیاید و هرگز نمی‌گذاريم اين مسنله (یعنی خلافت و ولابت) در دست اهلبيت 24 
قرار گیرد. 

مرل «و من يدل َة الله من بعد ما جَاءَنَهُ 2 فان الله دید العقاب»7". َم نزن Gn:‏ 
ها الّذِينَ ما 20011111 مون ۇ اعْتصِمُوا َيل الل 
جَمِيعاً وَ لا تم وا» إلى قو له «و ولیک هم عذاث مظیم»(۳. 

بس اين آيه نازل شد که «و هركس نعمتى را که خدا به او داده دگرگون كند بداند که بی 
ترديد عقوبت خدا سخت است». و سپس اين آيه نازل شد که می‌فرماید: «ای ايمان 
آورندگان! آنگونه كه سزاوار است حق تقواى الهى را بجاى آورید و نميريد مگر اينكه 
مسلمان حقیقی و تسلیم امر خدا باشيد و همگی به ریسمان خدا چنگ زنید و پراکنده 
نشوید و نعمت خدا را بر خودتان به ياد آورید که چگونه دشمن یکدیگر بودید و دلهایتان 


۱- سوره مبارکه مائده أيه باع ۲- سوره مبارکه انعام آبه 91 ۳- سوره مباركه بقره آیه ۱( 
۴-سوره مبارکه آل عمران, آبات ۱۰۳ تا ۱۰۵. 
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را به همدیگر مهربان کرد و به لطف او برادر شديد حال آن که بر لب برتكاهى از آتش 
بوديد و خدا شما را نجات داد خداوند بدین‌سان آياتش را برايتان بیان می‌کند تا هدايت 
شويد و بايد از ميان شماكروهى باشندكه به سوى نيكى بخوانند و امر به معروف و نهی از 
منكر كنند و آنها همان رستگارانند. و مانند کسانی نباشيدكه متفرق شدند و بعد از آمدن 
آيات روشن اختلاف كردنده كه برای آنها عذاب بزركى است». 

فلا بض الب مَضوا علی : أیهم في أهل نت هم ی ثرا عي 
في ڪټاټه دوا يات الله رل وی وله ر آهل به راء هرهم کم لأ يفْلمُون. 

اما چون رسول خداءَي2ة رحلت فرمود بر همان رای و نظرشان در مورد اهلبيت 
پیامبر + بازگشتند که بر آن هم بيمان شده بودنده و به آيات خدا و وصی بيامبر واهلبيت 
اونا بشت کردند گویا اصلا جيزى در آن مورد نفی‌داننك, 


و ند لو 


« هركس با حب آل محمد +24 از دنیا برود4 

۰ - اعتمادا في الكتاب المذكور قال حدثنا علي بن عبيدالله عن إسماعيل بن أبي خالد عن 
قيس بن آمي حازم عن جرير بن عبدالله البجلي قال: قال وَسُو ل ال من مات عَلَى حب 2 
آل مُحَمَدِ مُحَک بل مات شهیداٌ ألا رن مات على حب آل محمد خی مات مَغْورا لَه لا و مد 
مَاتَ عَلَى + 0 الأو ا چ مات مُؤمِناً 
مُشتکمل الإيتان. الاو من عات غلی حب مُحَمٍ یا بَشْرَهُ ملک الْمَوْتٍ بالجَند. تم که 
و کي ألا و مه مات عل + " عت آل مُحَكد ب ی ی ری 
رَوْجهًا لا من عات علی کت آل د وم تح الله لد اي قرو این من الْجَنة؛ 

جرير بن عبدالله بجلى از رسول ندا روايت كرده است که فرمودنده هركس بو 
محبت آل محمُداجه از دنيا برود شهيد از دنيا رفته» بدانيد هركس با محبّت ال محمد نت 
از دنيا بروده آمرزیده از دنيا رفته استه بدانيد هركس با محبّت آل محمد از دنيا برود 
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توبه كرده از دنيا رفته است, بدانيد هركس با محبّت آل محمد2لا از دنيا بروده مومن با 
ايمان كامل از دنيا رفته استه بدانيد هركس با محبّت آل محمد از دنيا بروه فرشته 
مرگ و نكير و منكر او را به بهشت بثسارت می‌دهنده و بدانيد مركس با محبّت آل 
محمد از دنيا بروه مانند عروس که او را تا خانه شوهرش بدرقه می‌کنند او را تا بهشت 
بدرقه خواهند کرد بدانید هركس با محبّت آل محمدل2ل از دنیا بروه خداوند در قبرش دو 
در به سوی بهشت مىكشايده 

لاو من مات عَلَى حب آل مُحَمدٍ چ2 جَعَلَ ال ز ار رمک الحم أ رم مات 
عَلَى حب آل محمد بيك مات عَلَى ال وَالْجمَاعَةٍ 

لا و من ات عَلَى بعْضٍ آل مُحَمّد 24 E BE‏ 
رَحْمَةَ الله تعَالَى, ألا و َم عات ازل محئ مُحَيَد له مات افر ألا وَ مَنْ مَاتَ عَلَى 
ا َم یم رابج اله 

بدانيد هركس با محبّت: آل محمد از دنیا بروده خداوند زائران قبرش را از ملائكه 
رحمت قرار مي‌دهده بدانيد هركس با محبّت آل محمدل از دنيا بروه با سنت رسول 
خداة2ة و جماعت مسلمين از دنيا رفته است. 

ا و E‏ 
قيامت مىايد در حالی ميان دو جشمانش نوشته شته شده از رحمت خداى متعال مأيوس استه» 
و بدانيد هركس با بعض و دشمنى آل محمد از دنيا بروده كافر از دنيا رفته است» و 
بدانيد مركس با بغض وكينه و دشمنى به آل محمّد22 از دنيا بروه بوى بهشت را استشمام 
نخواهد کرد. 


< تفسیر آیه دأَدخُلُوا فى السّلم کافةه» 


۱ - قال حدثنا محمّد بن عیسی بن هارون قال حدئني أبو عبد الصمد |براهیم عن أبيه عن 
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ج بن زره كاله سيعت الصَایق جغفر بن مُحَمرٍ ا قول في قله تالی: :ا ۳ 

۱۹ في وِلأبةِ عَلِيّ بن أب طالب «و لا وا خطواِ الشَّيِطَانِ ۵( 
ال : YN‏ تتبقوا غیرد. 

دی ترا روایت کرده است که از حضرت صادق ڭا شنیدم که در مورد این 
سخن خدای متعال که می‌فرماید: «ای مومنان! همگی در سلم الهی وارد شوید» فرمودنده یعنی 
در تحت ولایت امیرالمژمنین على بن ابی‌طالب ا . و سپس فرمودند: اينكه فرموده است «از 
لغزشهای شیطان تبعیت و پیروی نکنید» یعنی از غير آن بزرگوار تبعیت نکنید. 

ê 3 


+ قرائت امام صاد ق از آنه اصطفاء» 

۲ -الاسناد عن ابن هارون قال حد ثني وب تن تراهيم عن أبيه عن جده ‏ هو إبراهيم 
بصن مها Wa‏ سمت قوی تحب د يي کان 2 «إنّ ال اضطْتی 
دم عار آل ایرَاهیم و آل عِمْرَانَ» و ال مُحَمَ بل قال لا هَكَذَا أ U.‏ 

ابو عبدالسمد روایت کرده است که امام مبادق اين آيه شریفه را اینگونه می‌خواند: 
«ممانا خداوند آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران و آل محمد را برگزید» و می‌فرمود: 
آيه اینگونه نازل شده است. 


« پیامیر در حضور اصحاب از مصائب اهلبیت چ می‌گو ید4 
۳ - قال حدثنا محمّد بن أبى عبدالله الکوفی قال حدثنا موسی بن عمران النخعی عن عمه 
الحسین بن يزيد النوفلی عن الحسین بن علي بن أبي حمزة عن أبيه عن سعید بن جبیر عن ابن 
در مش کب ای ۵ م 6 2 ا ا ار صر اس 
عباس قال: ان سول الله ا کان جَالِسا ذات ؤم اذ اقل الْحَسَنٌ 4 فلا راء بَكى ثم قال: 


۱- سوره مباركه بقره؛ أيه كره 7. ۲-سوره مبارکه آل عمران أيه ۳۳. 


م 
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یاقا وال یه حى اجه علَى فَجَذِِ أن أل الخسیر هد لا را 
یکی, 9 قال: الا يا بت ما رال يد یه ی اجه على تَخذه اسر 
بلاطم لا رآ یکی كما َي ال یا .و أجلسها ین یدید 
م قبل یر النومنین اذ .فلا را یکی ثم قال: ال یا ايء فما ر ال یدنه ی 
اجه إلى جثبه امن 


ابن عباس نقل کرده است که: روزی رسول خداء32 نشسته بودند که حضرت 
حسن ا آمل چون رسول خدا او .را دید گربست و فرمود: با پیشم» بيا پیشم پسرم. 
و مرتب او را بخود نزدیک کرد تا بر زانوی ژاست خود نشانید. 

سپس حضرت حسین:ی: آمده و چون"رسول خدائ2ة او را ديد گریست و گفت بیا 
پیشم» بيا پیشم پسرم و او را عم ټه خود نزدیک کرد و بر زانوی چپ خود نشاند. 

سپس حضرت فاطمه ا آمدند و حضرت به او فرمودند: دخترم! پیش بياء پیش بیاء و 
او را هم به پیش خود خوانده و در برابر خود نشاندند 

و سپس امیرالمومنین على تشریف آوردند و رسول خدا2ة جون چشمش به 
ایشان افتاد گربست و فرمود: برادرم! نزدیک بياء و آن حضرت را هم پهلوی راست خود 


اصحاب عرض کردند: يا رسول الله! هر کدام را که دیدی گریستی؟ آیادر ميان اینها 
کسی نبود که از دیدنش شادمان شوی؟ 


يم 


الي الذي بت اوه FER‏ 9 کک 


ا مؤلى كل فشیم تام مُوْمِنء و قاد كل تن و هو وَصِيِّي 


8 بشارتهاى پیامبر به شيعيان على نب ۵ asad‏ وه 


ني على الي ومني ٠‏ في حَيّاتي و بَعْدَ مَوْتي , مج مُحِبّى و مضه مُبغضِي و بو یه 

ارت أ بيرخت يداه ارت ال له نا لو إلي کیت جين بل 
لاي وكرت عدر اب بغي جى یرال عن معدي فد [وَ قد] جَعَلَهُ له له بدي 

حضرت فرمود: قسم به آن خدایی که مرا به نبوت برانگیخت و بر همه مردم بركزيده 
من و اینها كرامىترين خلق نزد خدا هستیم» و روى زمین کسی نيست که از اينها نزد من 
محبوبتر باشد اما علی بن ابی‌طالب خا كه برادر من و دوست دلسوز من و بعد از من 
صاحب الامر شماست و صاحب برجم و لواء من است در دنیا و آخرت» و صاحب حوض 
E‏ یا 
خلیفه من بر خاندانم و استم در حياتم و بس از میرگ من است» دوستش دوست من و 
دشمنش دشمن من است» و به ولایتش امتم مواد رحمت قوار می‌گیرند و هركس مخالف او 
باشد مورد لعنت خداوند می‌باشده و اينكه چون آمد گریستم, برای اين بود که يادم آمد که 
بس از من امّتم با او نیرنگ می‌کنند تا جائی که از را از مسند و جایگاهی که من از طرف 
خدا برایش در نظر گرفته‌ام عزل می‌کنند 

م لیا الق وب عثی يطب على نه را تب لالخ في فص الشهُور, 
«سَهَر رَمَضَانَ ال ي رل یه ان دی ایس یا من اد و ارفا٠‏ 

و أا اي َاطمَة 08 فَانَّهَا سید نساء ء الا ین این و الاخرین و جي َطْعَةٌ 
يئي هیزعت َي تع ٿُڙاڍي. هي وجي اهي بين ین جَذْي جَنْبَيَ. و هی الْحَوْرَاءٌ 
ان َة عتی قَامَتٌ ث في مخوابها بين یی يها اجه ل لزيا E E‏ 
هر تور الکواکب لِأَهل ام 0 الول ماقي ااتکتي!انظزرا ی آمتي 
اطمة 0 مه در السا مان [ تَائِمَة ین يدي ترتع نرایضها ین خيفتي. وَنَدْ فیک 
یا ] یبد تی آشهد کم ی قذ آمنْتُ ينها م ن الا 

حيس انش و کر کان زا تا ریت به شر يتقان وناك کو و 


۱- سوره مبا رکه بقره آيه ۱۸۵ 
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خون سرش خضاب مىشوه و در بهترین ماهها به شهادت مىرسد «ماه رمضان ماهی که 
قرآن برای رامنمایی مردم و نشانه‌های هدایت» و فرق ميان حق و باطل در آن نازل شده 
است». 

و اما دخترم فاطمه ٤‏ که بانوی زنان جهان است از اولين و آخرین» و پاره تن من و 
نور دیده من و میوه دل من است و همچون جان من است که در کالبد و درونم قرار داره 
همان حورية انسانی که هر وقت در محراب خود برابر پروردگارش جل جلاله می‌ایستد 
نورش به فرشتگان آسمان می‌تابد آنچنان که نور اختران تابناک بر زمين می‌تابد و خداوند 
عرّوجل به فرشتگانش می‌فرماید ای فرشتگان من! ببينيد کنیزم فاطمه را که سرور زنان 
است چگونه در برابرم ایستاده و از ترس من اندانش می‌لرزد و خالص به عبادتم دل داده 
گواه باشید که شیمیانش را از آتش.ذوزخ امان دادم؛ 

و ّي لک یلها دکوث ما نم 1 يکي بها وذ عل الل يتا و هکت 

خرصا و یب [عُصِعِت] هاو ميث ازتها. و كير جلیها] ‏ أَسقَطتْ جییتها ز هس 
ُنَادِي: یا مُحَمَدَاه! فلا [تَجَابُ وت ES‏ ٿ فلا تال > SS‏ [باكية | 
کر افطع لوخي عن بها مر ده فراقيآخری. و تشتوجش إا جنها اليل قد 
وټ الذي کانث تشتیغ ان تیه ] إذا تهَجَدْتُ بالقوآن, ُو رى تَفْسَهَا له غد أن كَانَتْ 
فى ایام ایا زیر ین دبک بشما له نیع .کدنا ہما ّت به زيم 
بت جنران فقول با تا« اله اضطناي و طهر و اضطفاي علن اء 
الْعالَمِينَ» یا قَاطمَة!«اقنْي رک و اشجدي و از کي مَع الا کهین». 

میتی بها جع تفرص فیبعث الله وجل ایا زيم لت عشوانه رصع 
نسم في علا sS‏ بأَهْل ١‏ ادن 
یی بأبي. نها ال ع عَروَجَل بي. کون وَل من یی ین أغل بتي 29 
مرو مَكرُوبَة تشموعة مَفْصويَة حول ول عِنْدَ ذَلِكَ: ا و عاقب 

من عُصَبَهَا و أذل [دَلْلُ] مَنْ ۾ لاه و لد ِي تارک من رب جنبیها: قى القت وَلَدَها. 


* بشارتهای بیامبر به شیعیان علی نی © دا ع Th E‏ 

و من چون او را ديدم به ياد آوردم آنچه را که بس از من با وى خواهند کرد گویا 
مىبينم اهانتها که به خانه و خانوادهاش کرده‌اند و حرمتش را شکسته و حقش را غصبء و 
از ارئش منم و محروم شده و پهلویش شکسته و جنینش سقط شده است. و فریاد می‌زند: يا 
محمداه! و جواب نمی‌شنود و استغائه می‌کند و کسی به دادش نمی‌رسد و همواره پس از من 
غمدیده و گرفتار و گریان استگاهی انقطاع وحی از خانه‌اش را یادآور می‌شود و گاهی 
جدائی از مرا یادآور می‌شوده و شب که می‌شود چون صدای تلاوت قرآنی که در شبها منگام 
تهجد می‌خواندم نمی‌شنود به هراس می‌افته و سپس خود را خوار شده می‌بیند پس از آنکه 
در دوران پدرش عزیز بوده و در اينجاست که خدای متعال او را با فرشتگان مأنوس 
می‌سازد و او زا بدان جه به مریم دختر عمران نذا دادنده ندا می‌دهند و می‌گوینده ای 
فاطمه! خدا تو را برگزید و پاک کرد و بر زنان جهان برتری بخشید ای فاطمه! پروردگارت 
را عبادت كن و برای او سجده و برای او ركوع بجا آور يا رکوع کنندگان. 

سپس بیماری ار آغاز می‌شود و خدا حضرت مریم دختر عمران: را می‌فرستد او را 
پرستاری می‌کند و در بیماری او انیس او می‌گردد. 

تا اينکه به خداوند عرض می‌کنده پروردگارا! من از زندگی دلتنگ شنم و از اهل دنیا 
ملول گشته اب مرا به پدرم ملحقگردان 

وما لخن ۱9 فا ابي و ولي و [يَضْعَة] مني 
ادي وح ی باب فلا و ا ٿه أخري. و قَله تولي. مَنْ 
به فهو 5 مي وش معا فليس يلي ر إلى لا نظرث اه کرت ما تخري عَلیه 
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ین الذل تغري. 5 لازال لجر على بقل شم ماو عُدْوَانَاً ند الک تبكي الْمَلَائِكَةُ و 


سيم داد لمزته. و ینکیه کل من 2 حَبَّى الط ی جَو السمّام و ليان في جوف الا 


َمَنْ باه لم تغم عَيْدُهُ یوم تغمی یرن وح حزن ی ليطن قله بوم تحزن ارب 
مَنْ زَارَهُ فى بقیعه تَبَنَثْ قَدَمُهُ علی الصّرَاط ۰ یو م رل فيه انكام 
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و اما حسن# كه پسرم و فرزندم و پاره تنم و نور ديدهام و روشنى دلم وميوه قلبم 
است و ار سيد جوانان اهل بهشت است و حجّت خداست بر امّت» امرش امر من است» و 
قولش قول من» هر كس أو را بيروى كند از من است و هركس نافرمانی‌اش کنده از من نيست» 
چون او را ديدم امانت‌هایی که بس از من می‌بیند بیادم آمد و همواره در سختیها و 
گرفتاریها بسر خواهد برد تا زمانی که او را با زهر ستم به شهادت برسانند در اين هنكام 
است که فرشتگان و هفت آسمان در شهادتش بگریند و همه جيز حتی پرندگان آسمان و 
ماهیان دريا بر او می‌گرینده بس هركس بر او بگرید چشمانش هرگز کور نشود روزی که 
چشمها کور گردند و هرکس بر او محزون شود روزی که دلها همه محزون می‌گردنده دلش 
محزون نشوده و هركس در بقیع او را زیارت كند قدمش بر صراط ثابت و استوار بمانده 
روزی که همه قدمها می‌لغزند. 

وأا الْحسيْن 38 هو ]مني رو اي و ولي و خر الق بعد آبیه و آخبه. و هُوَ 
اما المشلمین. و موی اهومنو سَلِيفَةرَبٌ االمین. و عِبات الْمُسْتَفيئِينَ و کف 
لْشتجبرین 3+ له على له أجتیین و هو سید شجاب أَهْلٍ اج باب تجا الک 
ره ضري و اه طاټي. من بعه له من و عضاء فیس بئی. وان لكا مه 
کت ما 4ط اشتم بد بڻڍي. یه وق اششجازيخرمي 3 قري [قُڙبي] فلا یاه في 
متایه إلى َذّري. 3 آم بالرَْلَةٍ عن دار هجرتي. سر ره بالَهادت, فیتّحل عَنْهَا ای 
ض مت ر مضع عطویه. رض کزب و اء ول نا 

و اما فرزندم حسین او از من است و فرزند من است و بهترین خلق خدا بس از پدر 
و برادرش می‌باشد که امام مسلمانان و سرور مومنان و خليفة خداوند عالمیان است» و 
فریادرس فریاه‌خوامان و پناه پناه جویان و حجّت خدا بر همه خلق می‌باشد و ار سید 
جوانان اهل بهشت و باب نجات امّت است» امرش امر من و طاعتش طاعت من استه 
هركس او را پیروی کند از من است» و هركس نافرمانیش کند از من نیست. 


و چون چشمم به او افناد به ياد مصیبتهایی افتادم که بعد از من بر او وارد می‌شود 
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كويا مىبينم که به حرم و قبر من پناهنده شده و او را يناه نمی‌دهند در خواب او را در 
آغوش مىكيرم و بر سينه مي‌چسبانم و به او دستور می‌دهم که از خانه هجرتم (مدينه) كوج 
كند و او را به شهادت بشارت مىدهم بس وى از آن ديار كوج مىكند به سرزمینی كه قتلگاه 
اسه آنجا که زمین كرب و بل و کل و رنج است می‌روه 

تصَره عد EEO E‏ ۱ ولنک من سَادَاتِ اد مهدا مي يوم الهم اني 
أ ِو دمت بسن قرع ا كما ب دبع الكبش عطلوم 


ج 


و‌ 


نم یکی وشول الله و کی من حول ارت عت واه و بالضجیج ؛ ثم قال اش : 
الُم ني شک ایک ما يی أَل بیتی تغدي. و ]َل منزِله. 

گرومی از مسلمانان که در روز قيامت از سادات شهدای امّت من هستنده ياريش 
می‌کننده کویا می‌بینم که تیری به او اصابت کنردهو:از اباش به زمین افتاده و سپس 
همچون گوسفند سرش را مظلومانه می‌برند. 

سپس رسول خدا !82 گریست و کسانی که در اطواف آنّ حشرت بودند نیز گریستند 
و صدای شیون بلند کردند. 

آنگاه حضرت برخاست و به پیشگاه خدا عرض کرد بار خدایا؛ به پیشگاه تو شکایت 
می‌کنم از آنچه که خاندانم پس از من بسرشان می‌آید. و سپس به خانه خود بازکشتند. 

e‏ اد لد 
+ تکذیب اوصیاء در امت‌های پیشین4 

۳۹۴ - قال حدثنا درست عن عجلان عن عمر بن عبد السلام ئ أبي بالل 8ل ا قال؛ ما 
تلن قط ين اي الأ يكن مر بالتال إلا الله حى يدل الاس في ينه 
طُوعاً و کرهاء ادا مات ال 4 ود نب الذي درا في وينه رها علی الذي لوا طوعاً 
لوهم و ۱" شتذلوهم حٌى إن كان الب 7 یت بعد ال فلا يج دا بُصَدٌ دق أو یمن له 

عمر بن عبدالسلام از امام سدق روايت كرده است که فرمودند: خداوند هيج بيامبر 


« 


ت 


NEDE a 
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صاحب امرى را که به جنگ و قتال مامور شده مبعوث نفرموده مگر اينكه او را عزت 
بخشیده بطوری که مردمان يا با طوع و رغبته و يا با اکراه به دين او وارد شده‌اند اما همین 
كه از دنیا رحلت کرده آنهایی که با اکراه به دين او آمده‌اند بر کسانی که با طوع و رغبت به 
دين او در آمده‌اند مستولی شده و آنها را به شهادت رسانده و يا خوار و ذلیل کرده‌انده طوری 
كر ارو یا ا یکر بای 3 لو را لتق كنف وا به ار ايعان 7 
َكَذَلِكَ فَعَلَتْ زو ال عير أنه لاتب بَعْدَ محم مُحَمَدِ مَل و لکن الله اعت مِنى وم 
ال صذره. من یره ار الي جاء به ول لش 
و همينطور اين امّت» اينها هم این کار را کردنه جز اينكه بعد از حضرت محمد۲ 2ة 
دیگر بيامبرى نيست» اما با ابن وجود خداوند از من (و اشاره به سينه مباركشان کردند) 
کسی را بر می‌انگیزد كه این امر:زاً بذانجا که رسول دابا برای آن مبعوث كرديد 
همى رسائد 

تال بی سول الق إلى أبي رو اي ال له و آنا أشمئقة: با با بَورّة! ان 

ب الا هد ا في علي بن ابي اب هدا ت ا ا رَابَة الهُدَّى ر 
الایتان و إِمَامٌ وتاي وو جییع من أطاعَنِي. 

ابا َرَرَة! على بن أبي طَالِبٍ اڊ اش في القيَامَةٍ عَلَى حَوضي. و صَاحب لِوَايَ وَ 
مُعِينِى غَداً في القيَامَةِ علی مفاتیح خرن جَنَةِ بي . 

وگفت: رسول دا مرا به سراغ ابوبرزه اسلمى فرستاد و (چون آمد) در حالی که 
من مىشنيدم به او فرمود؛ ای ابوبرزه! همانا پروردگار عالم عهدى نزد من به وديعه نهاده در 
مورد علی بن ابی‌طالب ا و آن اين است كه فرموده على يرجم هدايت است و مناره 
ايمان و امام و پیشوای اولياء من است و نور تمام کسانی است که از من بيروى کنند. 

ای ابوبرزه! على بن ابی‌ طالب ا امین من است در قيامت بر سر حوض من (كوثر» و او 


صاحب برجم و لواى من است» و ياور من است در فرداى قيامت بركليدهاى كنجينههاى 


اسف 


بيشت پروردگارم. 
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« عبور از صراط جز به ولايت على ممكن نیست4 

۵ - حدثنا مالک بن أنس عَنْ جغقر بن مُحَمَّد اي عَنْ أبيه عَنْ جدو ولج تال: قال 
سول هت : :إا كان يوم القَِامةٍوَنْصِبٍ الطواط عَلَى اج كد فلا قا و 
ها اه من کان مَعَهُ جَوَارٌ بو لاي علی بن أبِي طالب 3 

مالک بن انس از امام صادق از يدر از جد بزرگوارش له روایت کرده است که رسول 
خدالٍَّ فرمودنده چون روز قیامت فرا رسد و پل صراط را بر روی دوزخ نصب كننله 
کسی از آن نمی‌تواند بگذرد و آن را طی کنده مگر جوازی از علىّ بن ابی‌طالب3 به همراه 
داشته باشد . 

د عاد e‏ 


< دوآيه در شان دوستاق اتعلبيت ج42 

۶ - عن أبى المقدام قال: تال الصَّادِق جغفر بن مُحَمَّد يه : رل ٌث مان الآبتان في أل 
وتا و أهل عَدَاوَينا «قا إن كان ین این رز »۱ في یرو« وج عیم». 
يَعْنَى فى الاخرة. «رَ 1 ان كا ع الْحكذبِينَ الضالین. رل مِنْ خمیم». يَعني في یرو « 
تَضْلِيَة ججیم»( يغبي في الآخِرة. ۱ 

ابومقدام از امام صادقناية ا روايت کرده است که فرمودند: اين دو آيه در شان دوستان و 
دشمنان ما نازل كرديده است: «و امّا اگر از مقربين باشده بس روح و ریحان (آسایش و 
استشمام رايحههاى گوارا و خوشیو)» در قبرش «و بهشتى پر نعمت» يعنى در آخرت نصيب 
او می‌گردد. (كه در مورد اهل ولا ناز ل كرديده). 

«و اما اگر از تكذيب كنندكان و گمراهان باشده پس آبى سوزان» در قبرش» و «ورود به 
دوزخ» در آضرت نصییش می‌گردد (که در مورد دشمنان و اهل عداوت با ما نازل شده). 

جر د +2 


۱- سوره مباركه واقعه؛ آيه .۸٩‏ ۲-سوره مباركه واقعف آيه .٩۴‏ 


4 ۳ مدد 
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۱ ۳۰ و 
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م ب ن 


۳ 
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۱ 


(24۵۴۲ مح عر ا و عدم EE‏ وق 2 


+ حقوق شیعیان ما بر ما از حقوق ما بر آنها واجب‌تر است» 

۷ - قال حدثنا أبو عبدالله محمّد بن خالد البرقي عن أبي قتادة عَنْ أبي عبد له ال. 
موق شیعتا عَلَيَاأوجَبْ من حمُوقِناعَلّيهم. 

قیل له و یف دبک یا ان سول الله لش 

َالَيظه: لانم يصَابُونَ نیت و لا ناب فیهم. 

ابوقتاده از امام صادق روایت کرده است که فرمودند: حقوق شیعیان ما بر ما 
واجب‌تر است از حقوق ما بر آنها . 

عرض شد چگونه» ای فرزند رسول عدا ةا ؛ 

فرمودنده زیرا آنها در راه ما و بخاطر ما مصیبت می‌بینند ولی ما بخاطر آنها مصيبت 


« هركس نابیتا باشد وبا ولایت ما از دنیا برود» 
۸ -عَڻ أبي جغقر الم الله کو ذا خختیب ولا لڌل مح لني له و لساب 
امام باقرءة فرمودند: هركس خدا را ملاقات کند در حالی که در دنیا نابینا بوده و آن 
را بحساب خدا بگذارد (یعنی از خدا راضی باشد و بدین خاطر از او اجر بخواهد» و 
دوستدار آل محمد باشد خدا را ملاقات می‌کند در حالی که حسابش پاک است. 


« تمام خوبیها در تبعیت از ولابت على 1# و ذزیه آن حضرت است4 
- عَن بي اليل أ رسو لو وق العو الوضا کک ۳ 
و النّجَاةٌ و القَرَة و النّصبَ إو اللاضًا] ر الْمحَبَةٌ من الله لمن اح ع لاه و انم به و 
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و 2 


ديه من بشده لاهم أنباعِي. َم يعني قان مني 
ابوطفیل از رسول داب 9 فت روو هرقا مو ونا و رامش 
و آسایش و رستگاری و نجات و نزدیکی به خدا و یاری و نصرت الهی و محبت و خشنودی 
خداوند همگی برای کسی است که علی!1 را دوست بدارد و ولایت او را بپذیرد و به او و 
به ذریّه و فرزندانش بس از او اقتدا کند زیرا آنها پیروان حقیقی من هستنده و هركس از من 
بيروى و تبعیت کند از من است . 
و 2 غ2 


$ جه کسانی با على دشمنى خواهند کرد؟) 
E‏ بو لاک فان قال 1 شرل او کان یوم اْقامة نب لى مِْبرٌ 
طول اون میا ازى اد ین بان اش د و ؟ 
ات یال لي اژق. كوم في أغلاك 
مناي الثاني أن عله ن آپی‌طالب 5 
۳ 


یکونْ ی بت كفم بيع ال بأ مُحمّداً أء سید انمزسلین و ام ااا سید 
الْوَصِبينَ. 


فقام الب 1 تال با سول اللّها من تفش . ش عَلِيًا بَعْدَ هذا؟ 


5 
مر م 5 مر 


6 شوم 0 5 2 
قالش یا احا الانضا را لیف من ریش الاح و لامن الانضار الا يَهُودِىٌ» 


3 
١ 
1 


و لام الْعرَب الا دعي و لام من سار اللا الا 

انس بن مالک می‌گوید: رسول خدا فرمود5!ة72: چون روز قيامت فرا رسد منبری برای 
من نصب خواهد گردید که سی ميل ارتفاع داره سپس منادی از ميان عرش ندا می‌دهد: ای 
«حمّد! بالا برو. آنگاه من در بالاترین قسمت آن می‌نشینم. 

سپس بار دوم ندا می‌دهد: کجاست حضرت على بن ابی‌طالب ا 

ایشان می‌آید و یک پله پایین‌تر از من بر آن قرار مي‌گیرد و همه خلایق می‌فهمند که 
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محمد سيد رسولان و على سيد و سرور اوصیاء پیأمبران است. 

در اين هنگامی مردی برخاست و عرض کرد: پس از اين دیگر جه کسی با علی ا 
دشمتی و کینه‌ورزی خواهد کرد؟ 

رسول خدابَلشَةٍ فرمودند: ای برادر انصار! از ميان قريش کسی با او دشمنی نخواهد 
کرد مگر خونخوار, و از ميان انصار مگر بهودی» و از ميان عرب بجز افراد ناپا ک (بی‌پدر» 
و از سایر مردم کسی دشمن او نشود مگر افراد شقى و بدبخت. 


« خصلتهای على ا و روایتی دیگر از واقعه غدبر خم» 

۴۰۱ - قال يعدن عبر إن ا صل عن خی كال معت شهار تول: إن ا 
بي طالب و ۳ خصالا تلاا ام ولا خو یوم غدیر خم نصف الّهَار د نم قال: 
أتَغلَمُونَ أي وی بالمؤمزي من امهم 

َالُوا: له نَع 

َل إة: من كنت ملاعلا 

و ال َو بوم یت ای الراب َْکم یس بقار نم أضبحنا جوا على کته 
فَدَعَا غلبا 1$ قيل رَمدَ في عَينِه كيب ودع نع على د تومي خی 

همه فی ملد رو لاله و قال: ما شک ال اشكية. 

خیشمه می‌گوید: از سعد شنیدم که می‌گفت: هماتا بسر ابوطالب سه خصلت را دارا بود: 
یکی اينكه رسول حدایلٍ در غدیر خم ميانه روز برخاست و به مردم فرمود: ایا شما 
می‌دانید که من نسبت به مؤمنان ولایت دارم و از خود آنها بر آنها سزاوارترم؟ 

همگی گفتنده آری بخدا قسم همینطور است. 

فرمودند: پس هركس من مولای اویم على نیز مولای اوست. 

و در روز جنگ خیبر فرمود: همانا برجم را به دست کسی خواهم داد که از همه شما 
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بافضیلت‌تر استه و هرگز فرار نميكنده سپس منتظر بودیم ببینیم جه کسی را معرفی می‌کنده 
دیدیم على را خواست به حضرت عرض کردند ایشان چشم درد داره آن حضرت را 
آوردند و حضرت دعا کرد که خداوند بدست او فتح و پیروزی را در خیبر نصیب لشکر 
اسلام فرماید . 

و سومین آن منزل دادن به او در مسجد بود که فرمود: من به او اين امتیاز را ندادم 
بلکه خداوند به او اين امنیاز را عطا فرمود. 


کید اش ما 


2 e 
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« کتیبه‌ای در یکی از بلاد روم در مورد شهادت امام حسين 216 » 
ار ا ين 
۳ مشق را تا شَفَاِعَةَ جَده یوم الحساب 
لت وم تی كب كِب هَذَا فی کییسیکم؟ 
قَانُوا: قبل آن بیع نع نکم لاله عام 
ابن يمان از امام بنی‌سلیم نقل کرده که از بزرگانشان شنیده است که: چون با رومیان 
جنگ کردیم» در کنیسه‌ای ازكنائس آنها کتیبه‌ای يافتيم که اين شعر بر آن نقش بسته بود 
آيا آن گرومی که حسین را به شهادت رساندند - امیدوار به شفاعت جد او در روز 
حساب هستنده 


از رومیان يرسيديم: اين نوشته از کی د رکنیسه شما نقش بسته است؟ 
كفتنده سیصد سال بيش از آنکه پیامبرتان به نبوت برانگیخته شود. 
و مد 2 
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« رسولان پیشین نیز بر ولایت على 19 مبعوث شدند» 

۲ -عن ابن مسعود قال: قال لی سول الله :لما أسرى بي ای اما ملک فد 
آتانی ال لى: یا مُحَمّدا سل من مالک [من شتا عَلَى ما بعِنُوا؟] فلت: يا مَعَاشِرَ 
لول و این عَلَى ما بَعَدَكُمُ [اللّه] ی ؟ 

ابن مسعود روایت کرده است که رسول داش به من فرمود: هنگامی که مرا به 
معراج بردند فرشته‌ای آمد و به من گفت: ای محمّد! از کسانی که پیش از تو به رسالت 
مبعوث شدند بپرس! من خطاب به همه پیامبران و رسولان گفتم: بر جه امری پیش از من مبعوث 
شدید؟ 

همگی گفتند: بر ولایت و دوستن توء و ولایت و دوستی علىّ بن ابی‌طالب ااا( 


ع ماد 2 
ره ۳ 


خپیامبروجبرئیل‌برای عبور مردم زصراط جوا زولایت على رامی‌خواهند» 
۴ -عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنه تل: قَالَ سول اللّه لد كان يوم القيَامَةٍ 
ری له عَرَرجلَ و جبرئیل 9 تقث عَلَى الصراط فلا یَجورحد الا بجواز ین علي 3 
ابن عباس می‌گویده رسول دا فرمودند: چون روز قیامت فرا رسد خدای عزوجل 
به من و جناب جبرئیل: امر می‌فرماید تا بر صراط بايستيم و نگذاريم کسی بگذرد مگر 
مجوزی از على ا داشته باشد 
د چ د 


١-اين‏ مسثله بدين معنا می تواند باشد كه امیرالممنین ی چون در ولايت از همه انبياء و اوصياء بجز پیامبر 
اكرم ليق بالاتر هستند به دلایلی كه در ررایات مختلف بیان گردیده, لذا حركت انبياء بيشين در ولايت و 
توحيد نيز با توجه به قبول ولايت آن حضرت ممكن می‌باشد همانطور که در سلوک نيز بدون توجه استاد به 
سالک راه ميسر نيست و حتما بايد با دستگیری استاد به مقصد رسيده باشد. 


# بشارتهاى پیامبر به شيعيان على 261 # وم 0 اا 46۳۷5 
$ اميرالمؤمنين ا وذكر عظمت مقام ابوطالب > 

۴۰۵ 6 ور رز درا آتائه بو ار 
رد وبين کان ذَاتَ يم جاليسا نِي الوح ر الاس حَوْلَّهُ مجتمون. فَقَامْ ليه رجُل 
ال یا آمیز الْمُؤْمِنِينَ! نت بالْمَكَان الذي رلک الله بء و ابوک معدن في ارو 

قال لَه عل ج 4ة ق الله اک و اي بعت مُحمّد 3 باحق تي تزع بي 
في کل مُذب عَلَى اد الأزض, لمع له فیهم آبي مدب فی اللّار و ابه فيم لو 
انتّار؟ ۱ ۱ 
: | اي بعت مُحَمّد ات باحق نی ان ور آبي یوم العياعة ین أنْوَارَ الْخَلائق. إلا 
ده نار تور مُحَمَدِ 4ا ر وري و ور قَاطْمَة ًه و ور الحَسَن و وَ الْحْسَيْن باه لیف و من 
ولو من الم غ2 [نُورَ تِسْعَةٍ من ود لین بو ن[ ان ورهن نورا اي خَلَقَهُ الله 
ای من قبل آن يَخْلقَ 5م22 بان عَام. 

مسفضل از /مسام مادقا از بجازان كمراءاش لز نقيل کسرده است که روزی 
امیرالمؤمنین 1 در ميدان کوفه نشسته بودند و مردم نيز در اطراف حضرت حلقه زده 
بودنه مردی برخاست وكفت: يااميرالمؤمنين! شما با اين منزلت باشيد پدرتان در آتش 


ج 


حضرت امیر فرمودنده ساكت باش! خدا دندانهايت را بشکند قسم به آن خدایی که 
محمد 3 را به نبوت مبعوث فرمود اگر پدرم تمامى گنه كاران روى زمين را شفاعت كند 
خداوند شفاعت او را مىبذيره پدرم در آتش معذب باشد و پسرش قسمت کننده بهشت و 
دوزخ باشد؟ قسم به أن خدایی که محمَدتل؟ را به حق به نبوت بركزيد همانا نور پدرم 
در روز قيامت همه انوار مخلوقات را بجز نور ينج تن که نور محمد و نور من و نور فاطمه و 
نور حسن و نور حسین2 است و همجنين نور نه تن از اولاد حسین! که ائمه هدیا 
هستند رت تحت الشماع خود قرار مىدهد زیرا نور او از نور ماست که خداوند متعال ما را 


دو هزار سال پیش از خلقت آدم آفرید. 
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8 موه هو هو وه و و موه # بشارتهای پیامبر به شیعیان على ای‎ 9۶ ¢ AFA?» 


« نصیحت امیرالمومنین على 1 به پسرانش» 
۴۰۶ - عن أبي جعفر محمّد بن منصور قال حدثني أبو طاهر قال: حَدَئَنَا أبى عَنْ أبيه أن 
4 جمع أل یه رم خد عَشَرَ: الحسن بن عَلِيّ 3 وَالحْسَينَ بن لوح بن 

0 بن عَِيّ الأضكر. و الاين بن َل بل نع 
0 ر عتّمان بن عَلِىٍّ؛ و یله بن لت و أبوتكر بن عَلِیّ 1 .فلا اجتَمَعُوا 

عنده تال ابي كبرو صقار لا كوا كأشجاو الق اج لين لَه یو وا ِي الدین 
7 يُعطُوا من الله اليقِينَ؛ کبیض [كَمَيْضِ] بیض فِي آدخی [أداجي ]؛ 

ابوطاهر می‌گوید: بدرم از بدرش روايت كرده است كه اميرالمؤمنين على بسرانش را 
كه يازده نفر بودند و آنها عبارت بودند ازه حسن بن على و حسين بن على و محمد اكبرء و 
عمر بن علي» و محمد اصغرء و عباس ین علي و عبدالله بن علي» و جعفر بن علي» و عثمان بن 
عليه و عبيدالله بن عليء و أبوبكر بن ب بجمع كرد و چون گرد آمدند به آنها فرمود 
فرزندانم! به کوچک و بزرك شما نصيحت می‌کنم که مانند تندخوبان هرزه زيان جفاكار و 
طغيانكرى كه در جاهليت زندگی می‌کردند که نه در دين تفقه مىكردند و نه از ناحيه 
ری وی E‏ ات در لانه پرندگان افتاده باشد!۱. 

ويخ قراغ [فَرَاخ ] آل محمد ك9 من خَلِيفَةِ مُستَخْلَفٍ عفریت مُتوف یل خلفي و 
حلفي الحلّف. نم قال: ل علِمتُ بیغ رالات تٍ و تام الكَلِمَاتِ و تَصْدِيقٍ الهِدَاتٍ و 
تم [اللّه ] عَلَيكُم نغمتة هل البیت. 


آه و حسرت بر آن جوجه‌هاء آن نوباوگان آل محمّدتة از دست خلیفه گماشته 


1 - و در «المختار من نهجالبلاغة: آمده است که امیرالمومنین ا فرمودند: دوَ لا نُكُونُوا کم الجاهلِبّة لا في 
الدينِ يَتَفْقَهُونَ و 2 * عن الله یَعقلون کَقیض بیضص في أذاج يَكُونُ كَسرُمًا وزرا ز يَخْرُجٌ حضانها شرا». , مانند آن 
حفاكاران دوران جاهليت نياشيد كه نه در باره دين خود تفقه و تدبر می‌کردند و نه نسيت به خدا به یقین رسيده 
بودند مانند تخم اقعى که در لائه پرنده‌ای افتاده باشد. که شكستن آن وزر وبال است چون گمان مىرود تخم 
پرنده باشد و نكددارى أن موجب شر و دردسر استء زیرا يس از رسیدن تبدیل به ماری می‌گردد. 

؟- - لأ توا كَقِيضٍ بض في أذاجي (جمع الأدحي و هو الموضع الذي تبيض ب ی 
من دحوت لأنها تدحوه برجلها أي تبسطه ثم تبيض فيه) نهج السعادة: الشیخ المحمودى 


2 بشارتهای پیامبر به شیعیان على چ2 © هون ویو و و وووو و © <(4۵۴۹ 
خبیث و زشتروئی که فرزندان و نوادگان مرا به قتل می‌رساند. 
سپس فرمودند: بدانید که من بر همه وجوه تبليغ رسالات الهی آگاه شدم و تمام کلمات 
الهی را دانستم و به تصدیق همه وعده‌های الهی آگاهی کامل بيدا کردم و بدانید که تحقیقا 
د 2 چ 


« هركس على را سب و ناسزاكويد خدا را سب کرده است) 

O E E‏ عن لو SG‏ اي ی 
وم ین تیش و هم یسیون ن علا 0 زدني إلَْهم. 

رده فَوَقَفَ ان عباس ال لَهُم: من الّذِي نب اللّه؟ 

الوا شبحاناللهد ابن عبان !هن صل E‏ رگ 

ال یک نشاب لوم سول اللْد؟ 

قالوا:] فَالَّذِى سب مُحَمّدًا با تقد كقر. 

َقَالَ: من الَّذِي سب علا #؟ 

انوا أكا عدا ققد کان. 

تال ابن عڳایں: آشهذ الله أي عیعث سول اللو 4 یقول: مرخ سب عا ند 
تكن و من عقني ند له و ذَاهياً. فقال لعَائده مَا سمعتهُم 2 EP‏ 

حماد از منقری از ابن عباس نقل کرده است که ابن ری که دچار نابینایی 
شده بود از کنار گرومی از قریش می‌گذشت, دید که دارند على را ناسزا می‌گویند به انكس 
که دستش راگرفته بود و می‌برد (در روایت دیگر آمده که او سعيد بن جبیر بوده) گفت: مرا 
بازگردان. 


چون او را بازگرداند پرسی د کدامیک از شما به خدا ناسزا می‌گفت؟ 


۹ 5 "۳ ۰ ير 75 م6 »® ۳۳۹ م2 2 ی دقر أ 1 0 
۱- و فى نسخة البحار هكذا أله مر بِمَجْلِس من مال قرش و هم يَسْبُونَ قلح بْنَّ أبى طالب له . 


4 9 مج # بشارتهاى پیامبر به شيعيان على يك 8 
گفتند: سبحان الله[ ای ابن عباس! هركس به خدا ناسزا كويد مشرک شده است. 
۳ ابن عباس گفت؛ پس کدامتان رسول خدا را سب و ناسزا گفت؟ 
1 گفتند هركس رسول خدا 2ق را ناسزا گوید کافر شده است. 
ابن عباس كفت: پس کدامیک از شما على بن ابی‌طالب ا را ناسزا می‌گفت؟ 
د كفتتنده آرى اين بوده 
۱ ابن عباس كفت کواهی می‌دهم از رسول خداءل9 شنيدم می‌فرمود: هركس به علی ا 
ناسزا كويد به من ناسزا گفته, و هركس به من ناسزا گفته باشده خدا را ناسزا گفته است. 
1 3ه سپس روی كرداند و رفت. آنگاه از همراهش پرسید آنها جه گفنند؟ 
ال تا ی 
ال یف رَأَيْتَ وُجُوهَهُم؟ 5 ال 
تور ایک باع فاا )) تقر ایوس نی يقار الجازر 
فقال ابن عیّاس: زذني ڌاک آبي 
اک خر الخواجب اسي [ناکضو] اتان 
5 ۱ نر الیل ی اريم [العزيز] یر 
3 فقال: زذني فدّاک ابی رای قال ۱ 
أ أَخالْمخْيعك نويه والتكرن تشي بلقي 
گفت: جيزى نگفتند. 
برسيده صورتهایشان را چگونه دیدی؛ (يعنى آیا خجالت نکشیدند؟) 
در پاسخ این اشعار را سرود: 
آن جماعت به سوی تو با چشمهای سرخ شده نگاه کردند - مانند نظرکردن بزهای نر 
منگامي که به کارد تيز قصاب می‌نگرد. 


1 - و قى نسخه البحار: قال رذني نداک آیوک. 
ال ما عندي غَيْرٌ هَذا. 
قال لَکِنْ عِنْدِي: 


© بشارتهاى پیامبر به شيعيان على 252 © 7 0 210 


ابن عباس گفت: بدر و مادرم فدای تو باد بيشتر بگو. 

كفت: تنگ چشمانی که چشمهایشان به عکس می‌بینه و سرها را به زیر انداخته ۱ 
چشمانشان را در حدقه می‌گردانند - همچون نگاه كردن انسانهای خوار و ذلیل به کسانی که 
بر آنها غالب و پیروز شده‌اند 

دوباره ابن عباس گفت: پدر و مادرم فدایت شوند! باز بیشتر بگو. 

او گفت: زنده‌های آنها عار و ننگ مرده‌هایشان هستنده و مردگانشان باعث افتضاح و 
بیآبرویی برجای ماندگان آنها مي‌باشند. 

3 FR 


< وقتى بياد می آورم که ببامبر َو علي زب سه امتياز مفتخر كرد» 

۴۸ - عن عامر بن سعد [بن أبي وقاص ]عن أبيه قال: مر رماو ية سعدا فتال: ما مَتَعَكَ 
ی تم لا تزاب؟ 

:ا ما کر تلا لَه سول الق لا شب ]. فلن تَكُونَ ِي َاجده له 
عب اي ین 4 2ه کنر الم 


٠ 5‏ لقني ا ١‏ 
مت رش ول الل فق TENE‏ # رکذ له في بَعْضٍ معَازِيد ال ارول لا مره 
| 


قال رشول الل :ما ترضی أَنْ تَكُونَ من بعرة ارون من شوسی فته . إلا أنه لأ 
نب بغڍي؟ 

و سوه ول وم :غیت الدَايَةَ رَجُن يجب الله و شوله و يجيه ال و وله 

e 

قال: اذْعُوا لي عَی 3 اى عَلِيٌ نه رمد [الْعيْن] فَبَصَىَ صق فى عَيَْيه و دفْع إل رای 
ّح عَلَيه. 


۱- روایت قدرى افتادگی داشت كه از روى نسخه كتاب «خصائص امیرالمو منین» ص ۲۶» تصحيح كرديد. 


000 0 0 ا‎ # ¢ AAT} 


HUE‏ هَذْه الا 2 نلاا وا کی( دعَا سول الل اة عَليَا ا و قَاطِمَةَ 
وَحَسَناً وَحُسَيْئاً بو و قال: الم َوُلءِ أَهْلى. 

عامر بن سعد از پدرش نقل كرده است که [جون معاويه به سعد دستور داد که على ل 
را لعنت كند و ناسزا بگوید و او از این کار سر باز زده معاويه گفت: جرا على را سبٌ و 
ناسزا نمی‌گویی؟ 

سعد كفت: چون وقتی به ياد سه چیز می‌افتم که پیامب رة به على گفت» و من 
دوست داشتم لااقل یکی از آنها از آن من بود] و اگر یکی از آن استیازات را داشتم از 
نعمتهای نفيس دنیا و شتران سرخ موی نزد من ارزشمندتر بود او را ناسزا نمی‌گویم. 

اولين آنها اين بود که شنیدم رسول خدابَيتةِ در حالی که علی ٤‏ را در هنكام یکی از 
جنگها به جانشینی خود در شهر گماشته بود چون على به پیامبر اة عرض کرد: يا 
رسول الله! آيا می‌خواهی مرا با زئان و کودکان تنها گذاری؛ 

حضرت به او پاسخ فرنود؛ آیا دوست نداری نسبت به من همچون هارون نسبت به 
موسی باشی» با این تفاوت که بعد از من ديكر پیامبری نیست (یعنی تو جانشین من هستى). 

و دوم اينكه شنیدم از رسول دا که در روز خیبر فرمود: فردا برجم را به دست 
کسی می‌دهم که خدا و رسولش را دوست دارد و خدا و رسول نیز او را دوست دارند. گفت: 
و ما برای اين مقام سر و دست می‌شکستیم» اما پیامب ری فرمود: علی ا را بخوانيد 
چون على ا آمد دیدیم دچار چشم درد شده رسول خداتة2ة آب دهان مبارکشان را بر 
چشمان على مالیدند و چشمانش خوب شد آنگاه برجم را به ار سهردند و به دست 
با کفایت او فتح و پیروزی حاصل شد 

سوم هنگامی که آيه مباهله نازل شد که: «بگو بيائيد فرزندانمان و زنانمان و 
جانهایمان را بخوانيم آنگاه ستمکاران را نفري نكنيم..» که ديديم رسول خداء2ة على و 
فاطمه و حسن و حسین ی را آوردند و فرمودند: بارخدایا اینها اهل و خانواده من هستند 


۱- سوره مبارکه آل عمران آبه ۶ 


© بشارتهاى بیامیر به شیعیان على ی 8 ۲ © < 4۵۵۲ 
« جه کسی را به جانشينى برگزبنم؟4 
۴۰4 - قال حدثنا عبد الرزاق عن أبيه عن مثنی عن أبن مسعود قال: یلد الجن تال لي رَسُولُ 


لله يلي : يا ان مَسْعُو ڍا نت إِلَىّ نفسي. 
تَقُلْتُ: اشْتَخْلِفٌ یا زشول الله 1فة. 


+ + 


من 

۶ و 3 3 
قلت: اباتکر. ۱ 
ر 9 2 5 عم مدوم ب ره وم 92 
فاعرّض عنی؛ ثم قال: يا ابن مشود بويت إلى نميبي. ٢‏ 
كلت ۱ ۰ شتَخْلف. ۷ 3 ۱ 
خی ۱ 
قال: مَنْ؟ هو + 
02 م م 5 
قلت: عم ١‏ 

3 2 ۳ د جار ۳ FES‏ ۱ 
فاغرض عنيء ثم قال: یا ابن مووا وټ يلي يلين 7 
قَلَتٌ: اث شتخلف. 1 9 
قَال: 62؟ 4 
الما نهم إن أن را الك امي بن أَکی۱), 


5 
5 
۱ 


ابن مسعود مىكويده آن شب که جنیان بر حضرت رسول27ة ظاهر شدند که به ليلة 
الجن معروف است رسول حخدا322 به من فرمودند: گویا هنكام رحلتم فرا رسیده! 

به حضرت عرض کردم؛ برای خود جانشیتی معرفی کنید. 

فرمودئد: جه کسی را؟ عرض کردم: ابوبکر را! 

حضرت از من رو برگرداندند. 

سهس دوباره فرمودنده گویا مى بينم هنگام رحلتم نزدیک شده 


۱ - در نسخه بحار الانوار اینگونه آمده است که: تفس نم قال: ر الَّذِي تفي بيَدِهِ لین اطع يد حل الة 


مین اک يعتى چون گفتم على بن ابی طالب راء حضرت نفسی از شادی کشد ند ر فرمودند: قسم به آنکه 
جانم در دست ارست. اگر از او اطاعت کنند شمه را تماما وارد بهشت خواهد کرد. 


e‏ وج 


۱ 
تممم دده صمت سس جه ۱ هھ ا 
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۵ ای ار به شیعیان علی ا‎ # {AQF 
عرض كردم: جانشینی برای خود معرفى كنيد‎ 
فرمودند: جه کسی را!‎ 
عرض كردم: عمر را. حضرت دوباره از من رو برگرداندند.‎ 
چون بار سوم آن سخن را فرمودنله و من گفتم على ره فرمودند اگر مسردم از او‎ 
اطاعت کننده همگی» همگی وارد بهشت خواهند شد (با تاكيد فرمودند).‎ 


ره 
۴۱۰ تال حدننيحمیدلشاميعن یمن اتوي من ی سول ال قال: 
كَانَ سول الله و إا سار آخر هرمن ل ا ن یل علي شیم 


ال نیم مرن غَرَاة لياه 7 من بينج بیش عَلى بای و وی ی الخشن و 
تین هه قبن من فض فرجَع و لم يذل 
فلا رت دک اطم ليه تت بعل علا ين أل ما رای فَهَتَكَتِ السثه 

ََعَتِ الْقليْنٍ عَنِ الطب لقع و ده اه اي الل فك و مما ین تشر 
الل لفطو : با تاذ قطن ی پیت ِالْمَدِيئَِ [و ار لاه لد ین عَصَبٍ و 
وان ِن عاج قا و بتي وب أن وا باه فی حتاتهم !۱ 

سليمان منبهى از ثوبان غلام رسول خدال32 روایت کرده است 5 گفت, مرگاه رسول 
داش به مسافرتى می‌رفت» آخرين کسی را که از خانواده وداع می‌کرد دخترش 
فاطمهة بوه و هرگاه بازمی‌گشت اوّلین کسی را که به دیدار او می‌شتافت نيز فاطمه ڳا بود. 

یک بار که رسول خدال3 از یکی از جنگها بازمی‌گشت. هنگامی که بر در خانة 


اج # 


که از «بشارة المصطفی» که در نزد ايشان بوده نقل کرده و اصح بوده است آرردیم . 


© بشارتهای پیامبر به شیعیان على 2520 4 وخ 
دخترش آمد ديد پرده‌ای بر در خانه آویزان استء و حسن و حسین لك را هم مشاهده کرد 
که دستبندهای نقره به دست دارند لذا از همانجا بازگشت و نزد فاطمه ی نرفت. 

هنگامی که حضرت فاطمه:4 با اين صحنه روبرو شده علّت را دریافت, لذا ابتدا پرده 
را برداشت» و سپس دستبندها را از دستهای حسن و حسین به بیرون آورد تا آنها را به 
حضور رسول دار ببرند و به پیامبر تحویل دهند (که در بارخ آنها هر طور که صلاح 
می‌داند عمل كند). 

حسن و حسین3: در حالى که كريان بودند نزد رسول خخداء#ةٍ آمدند رسول 
خداتة2ة انها را از آنا ن كرفت و به ثوبان داد و به او فرموه: اينها را نزد فلان خانه در 
مدينه ببر و در مقاب ل گردنبندی از جنس درختچهة يمني و دو دستبند از جنس عاج برای آنها 
خريدارى کن زيرا آنها اهل بيت من هستند دؤست تدارم طيّبات خود را در اين حيات دنيا 
مصرف نمايند (كنايه از اينكه مبادا حتى كوجكفرَيّنَ زیور و زينت دنيوى باعث شود از آن 
باكيزكيها و مقاماتى كه خداوند برای آنها در نط ر گرفته ناز بمائلة). 

ê ê 


« هفتاد هزا تن از امّت من» بی‌حساب به بهشت می روند4 

۱ - عن أنس بن مالک قال: قال الب يَدخْلونَ الجَنَّدَ من آکنی سَبِعُونَ لا 
حِسَابَ عَلَيهم [و لأعَذَابٍ ]. نم لت إلى عَلِيٌ بن أب طالب 4# و قال: هم شيعت و أَنْتَ 
إِمَامَهُم. 

انس بن مالک مىكويده پیامب رل فرمود: هفتاد هزار نفر از امتم بدون هيج حساب و 
کتابی وارد بهشت می‌شوند!۱» سپس رو به علىّ ابن ابىطالب.39 کردند و فرمودنده آنها 
شیعیان تو مستند و تو امام آنهایی. 

2 3 


۱- گریا در این كونه موارد عدد بيانكر كثرت است . 
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< يبمان برادرى با على .2ة 4 

۲ - عن أبن عمر قال: حينَ أخَى رول الله اة أَصْحَابَهُ َا علي بن الب ا 
دمم یا مال ما ِي لم واخ بيني و باحر من |خواني؟ 

ki IE‏ عن فلن اب و الاخرة. 

ابن عمر نقل کرده است که آن هنگام که رسول خنداة52:1 ميان اصحاب دو به دو 
برادرى ايجاد فرمود علىّ بن ابی‌طالب ا نزد رسول دای آمده و عرض کرد: یا رسول 
اللّه! چرا ميان من با کسی بيمان برادرى نمی‌بندید؟ 

حضرت فرمودند چون تو برادر منی در دنيا و در آخرت. 


د مج 


گرد رقیامت‌بااعمالی مانندکوههابیانید ولی ولابت على رانداشتهباشيد!» 

۳ - قال حدثنا الهيثم بن ناه ن یزید الرتاشلي عن أنس بن مالک قال: رَجَعْنَا مَعَ سول 
الله قافلی [تلقین] ین تبرک. ال لى فی بغض الط اي الْأَْلَاسَ و الاب 
وه قضید سول الله تَخَطَبَ, تخمد له وی یه ما هو ْله م ال مَعَاشِرَ 
الا !ما ی أرَاكُم ذا در آل إبْرَاهِيم 02 لت وُجُوهُكُمْ وال در آل محر بهل ان بلق 
في ژجویکم حب الوان؟ و اي بَعتي ]نز جاءأحه کم يَوْمَالِْيامَةِ عمال 

انس بن مالک نقل می‌کند که هنگامی که با قافله رسول دا از جنگ تبوک 
برمی‌گشتیم» در ميانه راه رسول خدالش امر فرمود: گلیم‌ها و جهازهای شتران را برای من 
آماده کنید. چون چنین کردند حضرت بر آنها بالا رفته و خطبه‌ای خواندند و در ضمن آن 
بس از حمد و ستایش خداوند آنطور که سزاوار اوست فرمودند ای مردم! چرا هرگاه از آل 
ابراهيم !8 سخنی به ميان می‌آید چهرهای شما گشاده می‌شود ولی هرگاه از آل محمد 


سخن به ميان میآبد جهره‌هایتان (از شدت خشم) مانند کسی که دانه‌های انار در صورتش 


# بشارتهای پیامیر به شيعيان على 2 * eens‏ 2# طلاهثه 


فشرده باشند قرمز می‌شود؟ به آن خدايى که مرا به حق به نبوت مبعوث کرد قسم که اگر 
برخي از شما با اعمالی مانند کوهها به صحنه قيامت بيايده اما ولایت على بن ابى طالب ا را 


به همراه نداشته باشده خداوند او را به دوزخ سرنگون خواهد کرد. 1 
ê‏ و 


« فضائل على + از زبان سعد بن مالک 


۴ - عن الحرث بن مالک قال: انیت مَكَةَ فلقیت سَعْدَ بْنَ مالک, فقلت لَهُ: هل سمفت 


لعل ا مَنْقَبَه؟ 
اف ی( .م مرک رو سره E‏ و ات ۴ و دەر 


04 - 
۰ 


۶ و , ۳ Ê‏ ا دم 3 e‏ 3 2 5 8 ی 
[احَذها] ان رَسُول الله بعت ابابکر یره إلى مُشركي قرش فساز بها ما و 


9 ر عو وگ ف م #ور‎ sr 
یلم قال بل 1# أبغ ایک قبلفها ورد بابک‎ 
ای تب ری در ایا‎ 
فقال: یا ول الله! | نزل فی شی۶؟‎ 


۳ 
5 


2 


حرث بن مالک روایت كرده است كه: به مکه رفتم و سعد بن مالک را ملاقات کردم 5 
به اوكفتم: آيا در مورد علی ا فضيلت و منقبتى نشنیده‌ای که برای ما تعریف كنى؟ 

سعد پاسخ داد: من چهار فضيلت در باره او سراغ دارم كه اگر یکی از آنها به من داده 
می‌شده بیشتر دوست داشتم از اپنکه خداوند به من عمر نوح را عنايت می‌فرمود. 

اولين فضيلت اينكه: رسول خدال9ّ ابوبكر را برای ابلاغ آيه برائت به سوى مشركين 
قريش فرستاد یک شبانه روز در راه بوده سپس پیامبر 127 علیا را به دنبال او فرستاد 
و به او فرمود تو برو و بيام برائت را از ابوبكر بگیر و ابلاغ كن و ابوبکر را بازگردان. 

ابوبكر بازكشت و به رسول خدابَييعة عرض کرد: آيا در مورد من آیه‌ای نازل شده (كه 
اجازه نداديد ايه برائت را ابلاغ كتم): 


حضرت فرمودنده خیرء اما (در برخى روايات آمده که جبرئيل به من دستور دادمكه) از 


۰۵۸ 2 ممففو روث مءةوويمةءءم مون ةمي © بشارتهاى ييامبر به شيعيان على 22 * 


ناحیه من کسی اجازه ندارد چیزی ابلاغ کند مگر اينكه خودم يا موق از من و خانواده من باشد. 

ال [و ایکا مع رَسُو ل للف فى العشجد نوی فيتا: ألا ليرج من في 
الشجد إلا آل الرشرل 4# و آل عل 9. 

َخَرَجتا نج ِلاعتاء فلا أضبختا اه العا سول ال قال: ا رول اللا 
أَخْرَجْتَ آغتاعک و اشحایک و أَشْكَنْتَ هَذَا الْعُلَاء؟ 

ال ول له لچٍ: ما مرت بَحْراجکُم و لا سكنت هَذَا العلا ار الله و مر به. 

دومی اينكه: با رسول خداء2ة همگی در مسجد مدینه منزل داشتیم» اما روزی ندا 
داده شد که: هركس در مسجد است بجز خاندان پیامبر و خاندان على از آن خارج شوند. 
ما اسباب و وسایلمان را جمع كرديم تا از مسجد برویم» فردا صبح عباس عموی پیفمبر آمد 
و عرض کرد: ای رسول خدا! عموها و.اصخابت را از مسجد بیرون کردی و در عوض این 
جوان را اجازه دادی در مسجد بماند؟ 

رسول خدا2ة فرمود: من دستور بیرون راندن شما و ماندن على در مسجد را 
ندادم» بلکه خداي متعال به من امر فرمود. 

ان رم ول الله ف بعت ترا و سَغدا ای يبر فرح سغداً وَوَجَعَ عُمَر ال 
رول ال : لأَعطِيَنَ البَايَةَ زجلا یب الله و 


وه +“ 0 ل 0 
ل4 نع علق 19 و و آزند.جی» بد ؛ 


۳ ۳ 
۳ ‌ ۶ 2 3 3 70 - 
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قال: لا آشتطیع. 
وس + م عم el‏ 2 و َ حو 
َل فيا رَس ول الله 320 نم دلکها بانهامه فَأَعْطَاهُ اليَايَة. 


سوم اينكه: رسول خدا عمر و سعد را به سوى خيبر فرستاد اما سعد از خيبر خارج 


1 


شد و عمر از خيبر بازگشت. 

رسول خدالْت فرمود: فردا برجم را به دست مردی می‌دهم که خدا و رسول او را 
دوست داره و آنقدر از او ستايش کرد که ترسيديم ايشان مقداری در اين ستایش به خطا 
رفته باشده آنگاه ديديم که علی 12 را خواست و او به چشم درد مبتلا شده بود دست او را 


#٭ بشارتهاى بيامبر به شيعيان على چ2 © 0 ز ز 2 ی 3۵ 4 
گرفته و آوردند. 

پیامب رح به او فرمود: چشمانت را باز کن. 

عرض كره: نمی‌توانم. 

حضرت آب دهان مبارکشان را بر جشمان على ا كشيدند و سپس با انگشت ابهام آن 
را ماليدند و آنگاه برجم را به دست ايشان سهردند 

و الاب بوم غَدِيرٍ حك ام سول ال فلع قال: ها النّاس! لت أولَى 


قالوا: بَلى. 
ال 4 : ادن يا عَلُِ. قدا علي فرع ده وفع الي بق یه حنّى نظرث بیاض 


إبَاطَئِهمَاء مال سول الل اة : من كنب مولا فلي لام ثلاث مَرَاتِ. 

و اما فضيلت و منقبت چهارم اينكه در روز غدير خم رسول عخداة برخاست و 
سخنرانی کرد و فرمود: ای مردم! آيا من به مومنین از خودشان سزاوارتر نیستم و بر آنها 
ولایت ندارم؟ و سه بار این سخن را تکرار كردن 

همگی گفتند آری . 

آنگاه به على فرمودنده نزدیک بياء على نزدیک آمد و حضرت دست او را بالا برد 
و دستانشان آنقدر بالا رفت که سفیدی زیر بغلشان آشکارا دیده می‌شده آنگاه فرمودنده 
هرکس من مولای اویم» على]ة هم مولای اوست. و اين جمله را سه بار تکرار فرمودند. 

در روایتی مشابه در بحارالانوار آمده که سعد گفت: اين چهار فضیلت, اما اگر دوست 
د رادید من کرات یه براق قاری جع از عن وام 

و نا الخَامِسَةٌ م بن ین رشو اللو ڑا على کال لوا و خان مه ۳ 
ek 7‏ و 


e را‎ 


2۰4۵۶۰ سا اله يشارتيان ان به کان أ 06 


اس ی ری ۳ ا بر 2 ا 2 MIT. el‏ ۲۳ 2 ۳ 
قال: و کی عَلی 32 فتادی ول الله فِى الناس فَاجْتَمَعُوا فقال: يا ايها الاس !ما منکم 
e‏ ررق ردم جر مك fe‏ د اا كوي بے کی الث كب هرهم ب ۹ 
من اخد إلا و له خاصَه. ثم قال لعلی 1 اما تضی أن تکون منی بمَنزلة هاژون من مُوسَى إلا 
کو اس 
انه لا نب بَعْدى؟ 


غ ا 2 2 ۰ مس ۶ ۵ 
قال: رَضِيتَ عَن الله و عن رَسوله. 


وى كفت اما فضيلت پنجم از مناقب على اينكه: رسول خدا92 با شتر سرخ موی 


خويش به جنگ (تبوک) رفت» و على را در مدينه به جانشینی كذاشتء قريش شروع به 
دسیسه کردند و شای ع کردند که پیامبر او را در مدینه گذاشته چون دیگر او را دوست ندارد 
و از مصاحبت او کراهت دارد و نمي‌خواهد با او باشد 

على به نزد رسول داش آمد و مهار شتر آن حضرت راگرفته و عرض کرد: ای 
پیامبر خدا! من می‌خواهم بدنبال شما بيایخ» زیرا قريش گمان می‌کند چون شما مصاحبت با 
من برایتان سخت است و آن را ناخوش دارید مرا در مدینه باقی گذاشته‌اید. على اين را 
كفت وكريست! 

رسول خداءة2ة مردم را صدا زد و مردم جمع شدند. فرمود: ای مردم! بدانید كه کسی 
نيست مككر اينكه ياران و دوستانى خاص دارد آنگاه به على2ة فرمود: آيا دوست نداری 
نسبت به من همچون هارون نسبت به موسى باشی؟ ال إينكه بعد از من پیامبری نيست. 

على ا عرض كره: من از خدا و رسول بزرگوار اوت راضى هستم. 


2 e 


« شما در دنيا و آخرت سزاوارترين مردم نسبت به من هسنید4 
ی ی 7 ب عس ر 7 ۱۳۰ 5 1 
۵ -قال: حَدََنَاعَلِنَ بن مو سى الوصا قال حَدَنَيِي أبي عن أبيه عَنْ جد وت عَنْ آبیه 
عَلِيّ نالحسین 1 َنأ َي ال تا امي بوم لي: أ حب إلى رشو ال و 


وك 


49 را ا رو ل روص ا رص 0 و قي 00 
وکا اس بآ إلى رل و دخل رَسُو ل الله بۇ فقال: ب 


از حضرت امام رضاكة روایت شده است که از پدران بزرگوارشان از امیرالمومنین122 
نقل کردند که فرمود: روزی حضرت فاطمه ۵ به من گفت: من نزد پدرم رسول خدابٍَّ از شما 
محبوب‌نرم. 

من گفتم: خير بلکه من از شما محبوب‌ترم. 

فرزندم حسن:ة گفت: خيرء من نزد رسول خدا ,د محبوب‌تر هستم. 


و فرزندم حسین ا گفت: اينطور نيسته بلکه من نزد رسول داش از همه شما 


محبوب‌ترم. .و در اين هنگام رسول خداء32 وارد شدة و فرمودنده در جه حال فرزندانم؟ 

تَأَخَْرَاهُ فَأَخَدَ َاطمة ن َاختضتَها و قبل فاها و صلم عَلیا ِا اه و بل بَيْنَ عیتیه و 
لش الحَسن 4 عَلَى نَخذِه الأيمن و ینعی تَحِذِِ سر و مهما و َالَ: تم 
ری بي في الذتیا و لاخر الى الله من زالاگم وغادى من غاد شم مني و آاینگم و 
لذي تفي بیده لا توالاكم عبد في ادنيا ال نله عَرَوَجَل له في الدنیا و الآخِرة. 

ما جریان را برای رسول خداء323 گفتیب حضرت فاطمهت9 را در بغل كرفت و 
لبهايش را بوسيده سپس على را در بغل كرفت و ميان دو چشمانش را بوسیده آنگاه 
حسن:1 را بوسید و بر زانوی راستش نشانید و حسین ا را هم بوسید و بر زانوی چپ 
خود نشاند و فرمود شما در دنیا و آخرته شایسته‌ترین و سزاوارترین مردم نسبت به من 
هستید خدارند هركس که شما را دوست بدارد دوست می‌داره و هركس را که با شما 
دشمنی کند را دشمن می‌دارد شما از من هستید و من از شمایم» قسم به آن خدایی که جانم 
در دست اوسته که هیچ بنده‌ای ولایت و محبّت شما را در دنیا نمىبذيره مگر اينكه 
خداوند عزوجل در دنیا و آخرت ولی و سرپرست أو خواهد بود. 
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< دسيسه معاويه برای شهادت علی: و داستان چکمه» 

۴۶ - قال حدثنا حماد بن عيسى الجهنی قال حدثني مسمع بن ستار عَنْ جَعفر بن ن محمد ا 
عن يبد تال بلغ مُعَاريّة أنَّ عل اخ بش رالاس بالكُوقَةَ يلير لبه ی الام و 

لک بد الموادعَة و الحکُومة تلع یک من ماري لماع و جَعلَ یدش المجّال إلى 
عل قرو اي یک إلى أ كا نب عفوربن ویس مرو ی ال 
َقَدِمَ الرّجُل إلى عَمرو بن خُرَبثِ اله في مکان قرب من وَكَانَ مير المُؤمِنِين 4# لاأ رى 
العنع یال ون خیش في مسجو قلطم يغبي لاش و يي تم حى 
َب الصَّلأة مَيَحْلَمُ الحْمّينِ و يُطَهرُ لین و يُصَلّ بالتّاس. فا اضر رف ای أله 
لبس حُفَّهُ وَالْصَرَفَ. 

مسمع نقل کرده است که امام صادق “از پدر بزرگوارشان ا نقل کردند که فرمود: به 
معاويه خبر دادندكه على بعد از جربان حكميّت مردم را برای رفتن به شام بسوی کوفه 
دعوت مىكند و برای جنگ با معاويه ميشوراند معاويه هم مبالغ منكفتى خرج می‌کرد تا 
در امر اميرالمؤمنين على.2ة دسيسه کند تا شايد بتواند با حيله او را به قنل برساند. تا 
إينكه نامهاى به عمرو بن حريث مخزومى نوشت و شخصی را بيش او فرستاد تا حيلهاى 
بزنده او در نزدیکی كوفه با عمرو ملاقات کرد و عمرو او را به نزد امیرالمومنین ا فرستاه 
از طرفی چون امیرالمومنین!! به مسح روی کفش و چکمه معتقد نبود و در مسجد بزرگ 
کوفه می‌نشست و برای مردم فتوا می‌داد و میانشان قضاوت می‌فرمود تا هنگامی که وقت 
نماز فرا می‌رسیده آنگاه چکمه‌ها را بيرون می‌آورد و پاهای مبارکش را می‌شست و با مردم 
نماز بها می‌داشت» و چون می‌خواست بسوی خانه و خانواده خويش برود چکمه‌هایش را 
مرج ما 

أجْمَع البَجُل أن صد للع بقل في جع أْقى أو قال بان را 
ان مه عَهُ قمع ذلك و جقل الاشتی, أو قَالَ لبان فى أحَد الضفین. تلا اراد 
امه المُؤمِنِين !3 أذ ن یمس خُمه.القض غاب فَاخْتَطَفَ الحّف و طَارَ به في الج م ٿه طرَحَه 


© بشارتهاى پیامبر به شيعيان على ب © اا م ی RE‏ 

آن مرد توطنهاى كرد تا على#ة را غافلگیر کند و هنگامی که على جكمههايش را 
بیرون می‌آورد مار بزرگی را به داخل چکمه حضرت بگذارد و همین کار را هم کرد و ماری 
در یکی از چکمه‌های حضرت قرار داد. 

هنگامی که حضرت آمدند تا چکمه‌شان را بپوشند ناگهان عقابی از آسمان آمد و 
چکمه حضرت را ربود و به هوا برد و سپس آن را برت کرد و افعی کشته شد. 

قال: تال آمیه المؤمنين 19 اس خُذوا لوا العشجد. فَأَخَذَّتِ الاب و نوا 
فا رل غَرِيبٌ و هو الدَجُلُ الَذِي أَرْصَدَ عل 49 بعا صتع. فاغترت أن ماويه بَعَهُ دک 
إلى عمو بن ريس 

امیرالمؤمنین ا به مردم فرمود: درهاى مسجد را ببتديد چون درها را بستند حضرت 
به مردم نگاهی کردند و مردی غریب را در آنجا دیدند و آن همان مردى بود که می‌خواست 
على را غافلگیر کند و به آن حضرت ضنمه بزند او به کار خود اعتراف کرد و گفت: 
معاویه مرا برای اين کار به نزد عمرو بن حريث فرستاده. 

قال: فقال یز مین جییُوا بِعَمِر و بن خُرِيثِ و لا تالو بسَوء تانطقوا افجاووا به 
ترتع قراْصه فأرادر نله فقال آمیه الو مني لا وا یش هه ول معا يقالي و 
وان علی ذلک. إن تاتلي رَجُل من مراد وب من الجال مه یمه اصیفه بلط يقبي 
یط ن و جعلَ مر الزینین 1 يَصِفَهُ قال: يلي في الشّهِرِ الحرًا م لا بل في شهر الصَيَام 
عَهد من الب الا ass‏ 

راوى می‌گویده امیرالمؤمنین ## دستور داد که عمرو بن حُرّيث را بدون اينكه به او 
صدمه‌ای یزنند بياورنده چون او را آوردند بدنش از ترس مي‌لرزید مردم مي‌خواستند او را 
بکشند اما حضرت فرمودند: او را رها کنید نه او و نه معاویه قاتل من نخواهند بود و قادر 
به کشتن من هم نیستند بلکه قاتل من مردی از قبیله مراد استه که شوم و ففیر و زرد 


روست و با دو چشم شیطان می‌نگرد(۱) و اميرالمؤمنينة صفات او را برمی‌شمرد و 
می‌فرمود: او مرا در ماه حرام, نه بلکه در ماه صیام خواهد کشت و این رازی است که پیامبر 
میج نزد من به ودیعه سپرده است و هركس دروغ بندد زیان کرده است. 

لک تاش نابي نی لا و ریک ما تروی(۲ و لا ظَيِرٌوا 


مي مج 4 
۳ 5 


۱ و هْنًا و لا شيعة فى الدّين اذ غَدَرٌوا 
5 2 ۵ س 
۳ و ا تالم بلاق ابوبکر و لاعْمَرٌ 
5 ۲ رد 
او فا e UNE A‏ 
ب 
۳ ل ال لو ا مس دض . 0 2 
0 و موف یاتیک عن انتباء مَلحَمَة یبیض من ذکرهم انبَاء‌ها الشعر 
۱ جیهم م 4 2 دولك کی 7 +| م ” 
9 ۲ إذا التَقَى مرّة بالمرج تعلو قضاعة او ُشقی بها مُضر 
۱ قَسَوفَ يبعت مهدي ! و فش الوحی و الدَينٌ الذي طَهَرُوا 
5 


سپس عمرو را آزاد كرد و اين اشعار رأ سرود: 
آنک قريش تمناى مرك مرا داره اما به خدا قسم هرگز بر من جيره نشوند و ظفر 


نيابند. 
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1 
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يا زنده می‌مانم» که در اين صورت آنها را درکار دين و کسان و پیروانم به کار نمی‌گیرم» 
چون به من غدر و نیرنگ زدنده آنگاه که با من بيعت کردنده اما حتی یک روز هم به 
بیعتشان وفادار نماندند و متمایل به کفار شدنه چون خود نیز کفر و ناسپاسی را پیش 
گرفتند. 


در جنگی سخت ( که لازم بود در کنار من باشند) با من دشمن شدنده رفتاری که حتی 


۱- البته معانی دیگری نيز برای این الفاظ گفته شدء از حمله ايتكه مرحوم مجلسی اعسر ايسر را به معتای کسی 
که دو دستش ی سم بست كا برك یوب و اصیفر مصغر اصفر است بعنی کمی زردرو . 
۲- و قى البحار: 6 نخ : هَلَكْتٌ. و -نءخ: : ار , 
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ابوبکر و عمر هم بيش از این آن را ندیدند. 

اگر زنده بمانم با شما به جنگی پیگیر می‌پردازم كه هرگز اثرش محو نشود. 

سال سی‌ام هنگامی که ماه محرم و يا صفر آن گذشته باشد لشکری تازه نفس 
برمی‌حيزد. 

بزودی خبرهایی از جنگ به كوش تو خواهد رسیده که به ذکر آن عقلها روشن و 
نورانی و شاداب می‌گردد. 

هنگامی که طايفه مُرّه در بيابان (يا مزرعه و چراگاه) همگی با هم مقابله کنند بدانید 
که یا طايفه قضاعه پیروز می‌شود و یا طایفه مُضَّر شکست خورده و بیچاره می‌گردند!۱. 

آری» خداوند بزودی حضرت مهدی را برای احیای سنت‌هایش برمی‌انگیزانه تا 
وحی و دینی را که پا کیزه می‌داند در جهان منتشر سازد. 


« حضرت مهدی در بخشش مال کریم و به مسکینان مهربان است» 
۷ -عن ليث بن طاوس قال: أَلْمَهِدِىُ جَوَادُ بالمَالِرَحِيمٌبِالِمَسَاكِينَ دید عَلَى الْعُمّال. 
ليث بن طاووس روايت كرده است كه: حضرت مهدى ا کسی است که از نظر مال 
بسيار بخشنده استء و با مسكينان بسيار مهربان و بر كاركزارانش بسيار سختكير 
می‌باشد. 
د د 


«وجشمداىدر بهشت فردوس که طينت ما و شيعياناز آن آفريده شده» 


۹ 5 > وا موه 2 ه 
۸ - قال حدثنا یحیی بن عبدالله بن الحسن عن أبيه وَ عَنْ جَغْفر بن مُحَمَّدِ ا حَنَ ابیهمَا 
5 0 8 7 عرص مه E,‏ 7 7 رم رد ۳ 5 52000 5 0 52 ۳ 8 
عَنْ جدهمانبته قال: قال سول الله و إن في الفزدژس عینا اخلى من الشهد. و این من 


۱- ظاهراً پیشگویی امری قبل از ظهور حضرت باشد. 


acest 84۵۶۶۱‏ ۰ بشارتهای برقتي به شیعیان علی رود 6 


الرئدى یر نا والب وج الیشکی فيا طِيئَدٌ خلت الله روج بنا وَخَلَقَ مها 
شیعتتاء فَمَن لَه یکن من تلک الطْيئّة فیس متاء و لا من شیعتناء و هی الم لتاق الَذِي أَخَدَ الل 
عَرَوَجَلَ له وَلَايةَ یبن بي طالب . 

قال خی کرت لمختر تن علي : ن الْحْسَيْن ! بن معا الْحَدِيتَء ال صدئک 
یخی بر عبد الله َكَذَا نی 8 عن جَدي عن ال( 

امام صادق# از بدرشان از جد بزرگوارشان اك روايت کرده‌اند که رسول خدا 5ا 
فرمود: در بهشت فردوس چشمه‌ای است كه شیرین‌تر از عسل و نرم‌تر ازكره وسفيدتر از 
برفه و خوشبوتر از مشک است در آن سرشتی است که خداوند عزوجل ما و شیعیان ما 
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را از آن آفریده است» و هركس از آن سرشت نيست از ما و از شيعيان ما نیست. و اين 
همان پیمانی است که خداوند عروجل بر ولایت امیرالمومنین 34 گرفته است. 
عبيد می‌گوید: این حدیث را برای محمد بن حسين كفتم» ار گفت: یحیی بن عبدالله به تو 


راست گسفته» زيرا بدرم از سدم از پیامب رة نيز روايت را همین گونه به من 
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۱-و فى البحار ان الرواية لها تتمیم و هی: تال عد اش شنهي أن تشر ان کانمن تفبیر 

قاڵ: yS‏ أنه قَالَ: إن له ملكا رأة تخت الْمَرْشٍ و قَدَمَاهُ في وم 
اأزض الشابعة اُفلَى ین ینبم اة أَحَدِكُم ترا اله أن بخلق خلقا عّیوَلابة علي ِن أبى تام 
یک الک فاد من لک لطیة رى بها نيال ی بصِير إلى الأجم لها یخن و هي الم 

۲- اما روابت تتمه‌ای دارد كه مرحوم مجلسی أن را در بحار آورده است و أن ابنکه: عبید گفت: 1 ان 
اگر این حديث نزد تو تفسیری دارد آن را برایم بازگوئی. 

او گفت: همانا برای خدا فرث و ی یکیو زا 
باندازه کف دست یکی از شما است» چون خدا خواهد بنده‌ای را با دوستی علئ بن ابی طالب طا بافريندء فرمان 
می‌دهد آن فرشته را تا از آن سرشت برگیرد و آن را در نطفه پرتاب کند. تا در رحم بنشيتد و از آن آفریده شود. و 
اين همان میثاق و بيمان الهی است. 


# بشارتهاى پیامبر به شيعيان على اد # 09 0 0 


الفضل الهمدا: ني قال حدثني مسهر رجل من أصحابنا قال: 12 و الْحَسَنٍ الرضا لا بقثر مر بط 

من هل یه ده رن خا ع لو یکر ون اث زک : 
لم تند یت فُجَهلو ک و قَدروک وَالتَّقْدِيرُ علی غير ما قَدر روک و بوک بخلقک. تمن 
نم له ی شروک وا ؛ دوک 

محمد بن فضل همدانی مىكويده مردی از اصحاب ما بنام مسهر گفت: حضرت امام 
رضا بر قبری از قبور اهل بیتش می‌گذشت پیاده شد وكونهاش را بر قبر نهاد و شروع به 
گریستن نمود و مىكفت: بار خدایا! قدرت و توانائیت آشکار شد ولی هيبت تو نهان مانده و 
از اين رو به تو جاهل شدند و برایت تقدیر و اندازه فرض كردن چون تو را به آفریدگانت 
تشبیه کردنده و از اين رو تو را نشناختند و تو را عبادت نکردنده 

فاا ي] هي بتري4 ین لین اليه طوک:بالّ هید وصفوک. لئس کیلک شی ؛ 
ی ‏ ع و وک ود وی مرا رو و 
الهی ندر حَة أن بتتازلوک. بل سروک بخلقک ین نمم یفرفوک و انّحَدُوا ایک ربا 
يك ور ات رب دتم رت 5 

نم ام رکب دنه 

بارخدایا! من بیزارم از آنها که تو را به تشبیه جستند و با حدّ و حدود تو را وصف 
کردنده در حالی که مانند تو چیزی نیست. لذا تو را درک نکردند ولي آنجه از نعمتت بر 
آنها عیان شد راهنمای به سوی توست. اگر تو را می‌فهمیدند. 

پروردگارا! اگر آنها قصد شناخت و معرفت تو را داشتنده مخلوقات پهنه وسیعی برای 
شناسانی تو هستنده بلکه چون تو را با سخلوقت مساوی دانستنده از اين جهت تو را 
نشناختند و بعضی از نشانه‌های تو را خدا پنداشتنده و تو را به آن متصف کردند 

پروردگار! مقدس و متعالی هستی از اينکه تشبیه کنندگان تو را وصف کردند. 


سپ برخاست و بر مركبش سوار شد و رفت . 


4۶ 8 ........................... # بشارتهاى پیامبر به شيعيان على ب2 * 


تم الجزء السادس من کتاب بشارة المصطفی لشيعة المر تضی علیهما و آلهما کل تحية و ثناء 
و يليه الجزء السابع إن شاءاللّه تعالی و الحمد لله أولا و آخرا 
در اینجا جزء ششم از کتاب شریف بشارت المصطفی به پایان رسيد و بدنبالش جزء 
هفتم ان شاء الله خواهد آمد و سپاس خدای را از اول تا به آخر. 
2 


E 
E 


و ای علی! من شهر حكمتم و تو در آنى» 
۰- عن الأصبغ بن نباتة عَنْ غلل قَالَ: َال رمو ًالله ة: أن ین الجكمَة و 
نت ا علي ابا وب من عم هد ین غير بابها 
اصبخ بن نباته از علی 3 نقل می‌کند که توسول خدابَابتةٍ فرمودنده من شهر حکمتم و تو 
ای على در آنی» و دروغ می‌گوید کسی که فكر می‌کند بدون گشتن از درء می‌تواند به آن شهر وارد شود. 
چا جر 26 


« صدیقان سه نفر هستند که آخرین و برترین آنها على است» 
۱ -عبد الرحمن بن أبى لیلی عن أبيه قال: قال ول الله اة : سیفن تلاتة: حَبِيبُ 


۳ 0 2 و i‏ 
بن مُوسَى النجٌّار مُوْمِنٌ ّاسین, و حزقیل مُوْمِنُ ال فرعون, و عَلِی بن ابي طالب ل الثالث و 


نجار مؤمن یاسین(۱)» و حزقیل مؤمن آل فرعونء و علىّ بن ابی‌طالب ا که سومین آنهاست 
و از همه افضل است. 


۷ 1 مه 
۱ یعنی مؤمنى که در سوره يس از آن تام برده شده» و ربطى به خود يس که نام پیامبر اوا است ندارد. 


© بشارتهاى پیامبر به شيعيان على 24 :2 ا ا 


«اكراز اوهدایت بخواهيدوبااومشورت کنید, هرگز هلا ا 

7 - زيد بن أرقم قال: كنا جلو سا بين َي ال 24 تنا ل: هه عَلَى من 
ند نموه ن لو وَلَنْ تَهْلِكُوا؟ 

:ی یا رَسُولَ ال 

تال ا : و هد َ نار إِلَى عَلِيّ بن ابي طالب ا. قال:وَالوه و وه و وازروة و 
وه و لصحو فان جتریل 8 أحبَني بمَا فلت لَكُم. 

زید بن ارقم نقل کرده است که من و جماعتی در محضر رسول خدام نشسته بودیم» 
كه حضرت فرمود: آیا مايليد شما را به کسی راهنمایی کنم که اگر د ركارهايتان از او هدايت ‏ * 
بخواهید و با او مشورت كنيد هركز کمراه نشوید و به هلاکت نرسیدا 

عرض كرديم: آری» ای رسول خد؛ بفرمائيلة 

حضرت به عل اشاره کرده و فرمودند: منظورم ای شخص استء همانا رستگاری 
شما در گرو اين است که ولايت او را بذیتریده و با او برادری‌کتید و با او همدرد باشید و ۰ 
در گفتار تصدیقش کنیده و خیرخواه أو باشیدء ۱ 


۹ 


۷ م 


و بدانيدكه اين مطلب را جبرئيل 12 به من خبر داده تا به شما بكويم. 1 


< هرکس در باره ما شعری پسواید» 
۳ -عبدالله بن الفضل الهاشمي قال: قال ابو عبد الله غا :م قال فیا بشت شعر بَنَى ال 4 له 
ينأ في اند 
عبدالله بن فضل هاشمى روايت كرده است که امام صادق ا فرمودنده هركس برای ما 
یک بيت شعر بسرايد خداوند خانهاى در بهشت به أو می‌دهد. 
3 2 


E BA ER noe 44۵۷۰‏ 
و ای علی تودر دیا و آخرت سید و آقانی» 

۲ -عن ابن عباس قال ال ول الل اا قلي ا یت ت سید فى الدئیا سید 
في لاخ من بتک مذ حبني و عن اڪڳيي ققد َب ol‏ 
أَْضَنِى قد نمض الله روج 

ابن عباس روايت كرده است كه رسول دای به على.:ة فرمودنده ای علی! تو در 
دنيا سيّد و آقایی و در آخرت نيز سيد و سرور مردمان هستی» هركس تو را دوست بدارد 
مرا دوست داشته و هركس مرا دوست بدارد خدا را دوست داشته اسسته و مركس با تو 
دشمن باشد با من دشمنى كرده و هركس با من دشمنى كند با خدأى عزوجل دشمنى كرده 
است . 


« خداوند از خشم فاطمه غضب مىكند وبه رضايش خشنود می شود» 

۵ - قال حدثنا أبوبكر محمّد بن عبداللّه بن محمّد حفيد العباس سنة - قال أبو القاسم 
عبدالله بن أحمد بن عامر الطا؛ ۳ حدثني أبي في سنة - قال: حَدَئّنِي عَلِيٍ بن مُوسَى 
الصا سَنَهَ - تال. ڪذتبي أبي مُوسى بن غ19 قال: دی بي جغقر بن محر اا 
تال حَدَئَِي ابي محمد بن عَلِيّ 19 قال دي بي عَلِيَ ب الختین ‏ بن عَلِىٌ 24 قال حَدَبْيِي 
بي الحسین بن عَلِي بن بي مایب 1 قال: قال سو لاله :رال عضب لفْضَب ناطمَة ۲ 
يَرضَى برضاها. 

حضرت امام رضاءكة از پدران بزرگوارشان:12 از رسول خدا ٤ا‏ روايت کرده که 
فرمود: همانا خداوند از خشم ر غضب فاطمه غضبناک می‌شود و با رضا و خشنودی او 
خشنود. 

جرد 2 


© بشارتهاى پیامبر به شيعيان على بے «* 1 1 ۳ 3۱ 


«منبرادرويسرعم رسول خدا يأرل هستم .کیست‌سزاوار تراز من به او؟) 

۶ - عن عكرمة عن ابن عباس :أن علا كان ول فى َیاق رول الله :ال 
ول «[و ما محمد إلا وق خَلَثْ من قله الْسَلُ.] إن مات ول ام على 
نابک( و ال ي لالب عَلَى عبت فد اذ هاا الله وَ الله لبن مَاتَ أ يل ماه 
لی ما اتل عل ی شوت ای موه وان عقهه نَعَو بو ّ؟ 

عكرمه از ابن عباس نقل كرده است که على 3 در زمان حيات رسول دا 
می‌فرمود: خداوند در اين آيه می‌فرماید «و محمّد نيست مگر بيامبر و فرستادهاى» که بيش 
از او بيامبران دیگری آمده بودند وكنشتند آيا اگر او بميرد يا به شهادت برسد شما به دين 
اعقاب و گذشتگان خويش باز خواهيد گشت» به خدا قسم ما پس از آنكه خداوند 
هدايتمان فرمود به قهقرى بر نخواهيم گشت!بخذا قسم اگر بيامبر شهيد شود یا رحلت 
فرمايد هر آينه برای آنجه او بخاطرش جهاد می‌کرد جهادهىكنيمء تاكشته شويمء همانا من 
برادر او و بسر عموى او هستم» وكيست سَوَاوَازَوازممن. به آن حضرت؟ 


« ربيعه سعدى و پرسش از تفرقه امت » 

۷ قال ایو بن نصر ین مزاحم قال ااا آي من غبار بن ابي الان هه آبي 
هريرة العبدي عن ربيعة السعدي قال: نت دی یمان و هُوَ في شجد رول الله 821 
تقال بي: من الجل؟ 
تل تعاب لي ا یت 
مَا] حاجشک؟ 


ل: قلت ما جلت في طَلَبٍ عرض من الدنیاه و لکن تدش من الْعِرَاقٍ من عِنْدِ قوم 


ف © 


شَخْصَهُ قبل لالم 


11 


۱- سوره مباركه آل عمران, آيه ع1 
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بره 


۱ و و هم 


ص 


۱ 


4 
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I 
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4۷۳ 9 قاس هيك قافر سره اه مج مک اد ها 6 ۵ #۶ بشارتهای پیامبر به شيعيان على 1د © 


َال 2 : خان الله ی لک ر ال واضح ین و ما وتو 
قال: فلت قَالَتْ فوقة 3 باکر احق ق الان بالّاس و أولی الناس بالأشر بان شرل 


الله چ کان بسَکیه ه الصذیق. وَكَانَمَعَهُ في ار 
وَقَالَتْ بل مب لطاب ان رَسُولَ الله اة قَالَ: الها زاین بابي جل 


ربیعه سعدى نقل کرده اس ت که به نزد حذيفه یمانی رفتم در حالی که در مسجد رسول 
دا[ نشسته بود از من پرسید کیستی؟ 

كفت: مرحبا به برادری که وصفئن را شنید: بودمء اما خودش را تا کنون ندیده بودم» جه 
حاجتي داری!. 

گفتم: حاجت دنیوی ندازمء ولی آمدهام به شما يكويم که من از عراق آمده‌ام از سيان 
مردمی که به ينج گروه تقسیم شده‌اند . 

حذیفه گفت: سبحان اللّه! جه چیز باعث شده که اینقدر متفرق شوند؟ در حالی که امر 
واضح و بدیهی است. 

گفتم: فرقه‌ای می‌گویند ابوبکر سزاوارترین مردم به امر خلافت است زیرا رسول 
ندا انق او را صدیق نامیده و با آن حضرت در غار بوده است. 

وكروهى دیگر مىكويند: خيرء بلكه عمر بالاتر بوده زيرا روايت می‌کنند که رسول 
دا فرموده خدايا اين دين را به ابوجهل يا به عمر عرزت بده 

ال یه اليمَان: إن الله ول نما الڏينَ دج و لمیر قرو 

و ثَالَت فَِْة بو در اماي خن ول 0 قَالَ: ما أَظَنّتِ الْحَصْرَاءُ و لت 
راء عَلَى ذي لَهْجَةٍ أَصْدَقَ من ابي ذر. 

تال یه 2 0 او رول ال أضد سدق مه و خی و قذ اظله الخضراء و اقلته 


۱2 


1 


32 مس ال 0 


ال تم سكت ال حُذَيْقَهُمَا متك من ذكر الْفدقَة [الطَبَقَةِ] الْخَامِسَةِ 
هم و مَنْ شرب من السَّلْسَبِيل و الرَنُجَبِيل و بیع و شيقتة مالل سب 


يعبط به الأَوَّلونَ و الاخِرون.(5) 


3 م 
- 


حذيفه كفت: همانا خداوند اين دين را به وجود مقدس محمد عزت بخشيده نه به 
ديكرى. 

وفرقهاى ديكر می‌گویند: ابوذر غفاری یف از همه بالاتر است زيرا رسول خدا6اة در 
مورد او فرموده آسمان سایه نيفكنده و زمين بر خوذ جای نداده سخنوری راستگوتر از ابوذر را. 

حذیفه گفت: رسول خداة خود از ابوذر راستگوتر بوده و حال آنکه آسمان بر او 


۱- النسخة: و قد أظلته الخضراء و أقلته الغبراء فرسول الله اضدق مله و خر 

۲ حوفي تسح البسارقة یمه و هی غد 

قال: نت الي مهم و مه جثث مزتاداً هم و قد عَاهدُوا له على أن لا الوک و آن وا لد أخرك. 

ال بی: با ییا اشمغ بي و عه و اخفظ و هبلغ لاس علي نی ريت رشول ال و قذ أخذ الختبن 

بن مل ز وَضَعَه علی مذكبه و مل قى بعیه و هو ول یه الا إن من اسیکتال خجتي على لضا 

مِنْ بَمْدِي الثارکین وَلَايَةَ عَلِي بن أبي طالب ا »ألا و إن التارکین وَلَابَةَ على بن ابي طالب هم الْمَارِقُونَ مِنْ 

ډییی. 

یا ااش؛ هذا لین : ن عن خی لاس جا و جد جده زشول الوق سید ولب آم و جد 

ید رح 4 سَابقَةٌ تساه لالم ن ای یمان ال و بزشول و هذًا لین : خير الا آبا و اه وه علي بن 
£ ۳ 

أبي طالب لا مب زشول رت الْعَالْمِينَه و وزیزه و ابن عم مه نله بنث ۳ محمد ول اله ا و ها 

خسن اجه خر الُا فا وف مه جلف ب أبي طالب ال بالْجنَاحينٍ یوت فيال مد و 

لكأم قاني بت أبي طالي وَهَذًا لین 1 خر الا خَانًا و خَالَة خاله العام بن ول الله ات 

ا ب بنث محمد رشول الَو نّم وضغه من ما تكو نزن يذ قال هاش وم لین 

جه في ال و ده في او أبو؛ في اجه که نيال و َة في الَة و عة في اه و خَالَهُ في 

الجن و اة نيال ر كو في الد و او في لح 

ثم قَالَ: ی ا آم بنط اعد مخ دوب الْنْبيَاء ء این ما أطي این ل و لا يُوسُف بن فقوت بن 

اشخاق بن الله . 

1 

ثم ل یلاعت 39 وین جذ رشق تما ر بن الْمَضْلَ و الشَّرَفْ و الْمَنْزِلةَ و 

الْوَلَايدَ ليث الا سول الله الو و ره و آغل یه لا لا يَذْهَبَنَ یم الأباطیل . 


+ 


ص 


1 


ا 
ر 


قاي کان 


ةا 
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ل مه م 
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ف سو سسس 
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54۵۷۴ 8 بشارتهای پیامبر به شیعیان على نت # 
سایه افکنده و زمین او را جای داده است. 
و فرفه‌ای دیگر قائلند که: سلمان فارسی یلك از همه بهتر بوده است» زيرا در مورد او 


داش فرموده علم اولین و آخرین را درک کرده و به منزله دریایی است که آبش 


3 


رسول 
پایان نمی‌پذیرد و او از ما اهلبیت است. 
ربیعه می‌گوید سپس ساکت شدم, حذیفه گفت: چرا سا کت شدی! چرا فرقه پنجم را نام 
نمی‌بری؟ آری آنان که از چشمه زنجبیل و سلسبیل می‌نوشنده که همانا علیب: و شیعیان او 
هستند بدان که آنها مقامی دارند که اولین و آخرین انسانها به مقام آنها غبطه می‌خورند. 
د 92 


< خدا لعنت كند كيد زا که با على 942 مخالفت کند4 

۴۲۸ - قال حدئني الحسن بن لي فال عن أب خسن عَلِيّ بن مُوسى لوصا4 عن 
یه عن آبائه با قَالَ+ تال سول الد :عل مي و امن علخ 39 فَائلَ ال تن 
يه موی رت قري e‏ 


على عرسا بم ار عن 


م 


حَاربة. و وَلِىٌ ل لعن الا وعد لن عدا 

حضرت امام رضائقة از پدر و پدران بزرگوارشان: از رسول خداْ روایت کرده 
است که فرمودند: على ا از من است و من از اویم» هركس با علی:: نبرد کند با خدا 
جنگیده است؟ خدا لعنت کند هركس را که با علی + مخالفت کند على ا بعد از من امام 
همه خلق است» هركس بر على مقدم شود بر من تقدم جسته» و هركس از او جدا شود 
از من جدا شده است» و هركس دیگران را بر او بركزيتد گویا بر من دیگری را ترجیح داده 
و برگزیده است» من در صلح و سلم هستم با هرکس که با او در صلح و سازش باشد و در 
نبردم با هركس که با او در نبرد باشده و دوستم با هركس با او دوست باشد و دشمنم با 
هرکه با او دشمن باشل ۱ 


٭ بشارتهاى پیامبر به شيعيان على :25 :© مه همم هلان » 


« هيئت اميرالمومنين ا در قیامت» 

۹ - [الحسين بن إبراهيم عن الأسدي عن النخعي عن التوفلي عن ابن البطائني عن أبيه](١)‏ 
عَن الصَادق ا عَنْ آبائه چم قال: قال ر سول الل اش ٍذ ان یوم ایام نی بک یا 
لی عی ججلة ]این وه و على ولیک تاج ل أزبعة أ از کان, عَلَى کل کل وک تلات انطر 
[أساطير ]لاله إلا الله ٠‏ محمد سول الله لفق تع ال 

ْم یوضع لک کی یقرف بیس الکرامة. فد علي ینغ تک اون ر 
اون في صَعِيدٍ اجد. تام شيعت لشینک [شِيعتك] ای اجه و فیک إلى الا ۹ 
يميم له وت م اه ازع ویر ا جا ق, أت في لک 
الوم مين الله و در الاد ه [حُجَُهُ] الْوَاضِحَة: 

امام صادق + از پدران گرامشان یا زؤايت کرده‌اند که رسول خدا اښ به على اا 
فرمودنده هنگامی که روز قيامت فرا رسد ای على! شما را در حجلهاى (سوار بر شتری) از 


Me 


نور می‌آورند در حالی که تاجى بر سر نهاده‌ای که چهار بايه دارد بر هر بايهاش این سه 
سطر نوشته شده «خدايى جز خداى يكتا نيستء محمد ليتق رسول خداست و على اا 
كليد. بهشت است». 

سپس تختی برایت نصب خواهند کرد که آن را کرسی کرامت می‌نامنده تو بر آن 
می‌نشینی و تمام أوّلين و آخرین را در زمینی واحد نزد تو گرد خواهند آوره آنگاه تو به 
شیمیانت فرمان می‌دهي که به بهشت برونده و به دشمنانت امر می‌کنی به دوزخ در آيند 
پس تو هستی که قسمت کننده بهشتی» و تو هستی که تقسیم کننده دوزخی» هركس ولایت تو 
را پذیرفت‌به فوز و رستگاری می‌رسد و هركس عداوت تو را در دل داشت‌به‌زیانو خسران 
ابدی مبتلامی‌گرددلذ! تو در آن‌روز امین‌خداوند و حجتآشکار خداوند متعال هستی. 


۱- الاسناد فى البحار عن امالی الصدرق وَيُ. 


5 
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ذ درخواست نجات از دوزخ به حرمت پیامبر و اهل بیتش 4 

۰ - قال حدثنا محمّد بن يحيى العطار قال حدثنا محمّد بن أحمد بن یحیی بن عمران 
الأشعري عن الحسن بن علي الكوفي عن العباس بن عامر عن أحمد بن رزق عن يحبى بن بي 
لملاء عن جابر عن أبي جفقر ابا 4 ال بدك في لار نوين رین .و الخريف 
صَبْعُونَ سنة. قال: نم اه ٿه سل الله رل بح ي مد و أل به لا لَمَا رج تيء قال: 
زعی الله رل ای یلا4 أن ن افبط ای عَبدِي فَأَخِْجْه. 

1 بَ! و كي لِي اليوط في الّار؟ 
ی قذ اوها أن تَكُونَ (علیک یود و ماما 


قال: ان في جب من سَعِين سجين, 

جابر از امام باقر روایت کرده که فرمودند بنده‌ای هفتاد خریف که هر خریفی 
مفتاد سال است در دوزخ می‌ماند سپس از خدا بحق محمّد و اهل بیتش: درخواست 
نجات می‌کنده خداوند عزوجل به جناب جبرئیل( وحي می‌کند که به دوزخ برو و بندمام را 
بیرون آور. 

جبرئیل عرض می‌کند: بارخدایا! من چگونه به دوزخ بروم؟ 

خداوند مىفرمايده من به دوزخ امر کرده‌ام که بر تو سرد و سلامت باشد. 

باز عرض می‌کند خدایا! من جای أو را نمی‌دانم. 

خداوند می‌فرماید: او در چاهی است از زنداتهای پر آتش دوزخ. 

تال فَهبَطَفِي الثَّار فَوَجَدَهُ وَهُوَ َفقول عَلَى وَجْهِه, َأَخْرَجَهُ 

1۳ ال وجل با ديات لبنت تناشذني في ار : 


© بشارتهاى بيامبر به شيعيان على اج © OEE arana‏ 


ال ما و رّتي لاما اي به. لت مرانک في الا و لکنه تفت على تفن 

ان لا شای عبد بحق عُحَكد ر هل بيه ها رت له ماکان ی وه قز قفرت 
لک الیو 

بس به دوزخ رود و او را در حالى که بر بسته شده و با صورت در آتش است 
درمىيابده و او را بیرون می‌آورد. 

خداوند عزوجل می‌فرماید: بنده من! چقدر در دوزخ بودی و مرا قسم می‌دادی؟ 

او عرض می‌کند: پروردگارا مقدار آن را نمی‌دانم فرماید: به عزتم سوگنده اگر مرا به اين 
بزرگوارانی که قسم دادی درخواست نمی‌کردی» در دوزخ مدتی طولانی تو را خوار می‌داشتم» 
ولی بر خود حتم کرده‌ام که بنده‌ای از من به حق محمد و آلش 4ا خواهش نكند مگر اينكه 
او را نسبت به گناهانی که ميان من و اوست بیامرزم و عفوکنم و امروز تو را آمرزیدم. 

KR 


< دامان اين انزع را رها نكنيد» 
۳۳۱ - عن الحكم بن الصلت عَنْ بي مُڪگ بن عل ©: عَنْ ابائه 262 قَال: 
سول الله :درا بِحُجْرَةٍ هذا َع يغبي علا فان َه الضديق الاک و اوق بَيْنَ 
نحق و ال من اه هَدَاهُ الم و من أَنَعَضَدُ أََقَضَدُ اللّهُ) و م تَخَلّتَ عَنْهُ محقه الله و 

مه سا نی اذ الْحَسَنُ 5 و الحسی ند و هم ابا و من الْحْسَيْن !99 از نک دا أَعْطَاهُهُ 
هیقر ری نیبب و کم و 
من بخلل علیه عَضْبٌ من رکه َد هویی, «و ما الْحَياءٌ الا الا نا نع ررٍ(۱) 

حکم بن صلت از امام باقر + از آباء كرام شان +192 نقل کرده‌اند که پیامبر اكرم ا 
فرمود: دامن اين انزع" را رها نکنیده منظورشان على بود زيرا ار بزرگترین صدذیق 


١‏ - سوره مبا رکه حد ید أيه ال 
۲- انزع: یعنی رفتگی دو طرف موی جلو سر پیشانی بلند. البته به معنای بریده از شرك نیز گفته‌اند. 


4۷ 5 ذهو و و عه ا وو موم موم موه © بشارتهاى پیامبر به شيعيان على چ2 ٭ 


است و او فاروق امّت است که حق و باطل را از هم جدا می‌کنده هركس او را دوست بداره 
خدا هدایتش مىكند و هركس با او دشمنی ورزد خدا با او دشمن استء و هركس از او 
سرپیجی کند خداوند او را محو و نابود می‌فرماید. 

ی ات هی تین وا که نز زتتان جره و از خی 
حسین:# ائمه هدىء؛ به وجود خواهند آمد که خداوند علم و فهم مرا به انها عنایت 
می‌فرماید ایشان را دوست بدارید و کسی را جز آنها دوست نزديك نككيريدء كه مشمول 
حشم خدا خواهيد شد و هركس خشم پروردگارش او را فراگیرد حنما سقوط خواهد کرد 
و بدانید که «زندگی دنیا جز متاعی فریبنده نیست». 


د جرد و 


< همه را آزنودم. کسئ را بهتر از على نیافتم» 

۲ - عبن إسماعيل بن اب نی جَغَْر الباقر 1 في حَدِيثِ طويل يول فيه: إِنَّ الله 
تہارک و تغالی. لھا آشری نب بو قال لَهُ: یا مُحَمَّدُ! قد انقَضْتْ نونک و الط ر َکلک. 
نیت من بفرک؟ 

لوب اي ق وت خلفک نڏ أطوع لي ین علي بي بي ایب 38 

ال الله عَدَوَجَلَّ یا مُحتّدا ِنَم لامک من تفیک؟ 

لت اي ته باوت خقک نام ای دق با ليم نع بن أبي طالب 3 

قال لی يَا مُحَمَّدُ مُحَمدُ! نله أنه را ية الْهُدَى و لام نی بور ی أناعبي. 

جابر از امام باقر در بخشى از حديثى طولانئ اینگونه روايت کرده است که فرمود: 
هنگامی که خداوند بيامبرش را به معراج برد از او برسيده ای محمّد! مدت بيامبرى تو به 
بايان رسيده و روزيهاى دنيويت به سر آمده بس از توكيست كه امّنت را سرپرستی كندة 

حضرت مىكويد عرض کردم: پروردگار! خلقت را آزمودم کسی را مطيعتر از علىّ بن 
ابی‌طالب ی نيافتم. 


© بشارتهاى ييامبر به شيعيان على © a‏ ااا 


بار ديككر خداوند عزوجل مىفرمايده ای محمّد! بس از تو كيست که أمّتت را سرپرستی 
کند؟ 
عرض کردم: پروردگارا! خلقت را آزمودم کسی را که محبتش به من بیشتر و شدیدتر 
باشد از على بن ابی‌طالب ا نیافتم. 
پس خداوند به من فرمود: ای محمّد! به او ابلاغ کن که او برجم هدايت است. و او امام 
و پیشوای اولیاء من» و نور راه فرمانبردارانم می‌باشد. 
2 جرد 


+ خداوند به جبران شهادت حسین ا سه خصلت به او عطا فر مود4 
۳ - عن كرام بن عمر الخثعمي عن محمّدان مسلم قال: سَمِعْتٌ أبَا جَغفر ا ١‏ و حفر بْنَ 
مُحَمَّد 2 يوان إن الله تعالى عوض الخسل طقلا أن جَعَلَ الْإِمَامَةَ في دريتهِ 
الشّفَاءَ في تیه َإجَاَة الدع بر ون یم ای لا راچان عرو 
7 


5 # ور 


قال مُحَكَدُ محمد ب خشیم: فلت ابي عبد لد هلال تال بالکسین 19 قا لَه 4 في 


AT ۳‏ رد ۳ م خا 5 7 1 
ل إن الله تعالی لح قق بالنبئ و فکان مَعَهُ فى دَرَجتَهِ [وَ مَنْرْلِتَه]. 


و تلا بو عیدالّه هه :«وَ الَّذِينَ آمنُوا و انم رهم با يمان احا يهم هن 0 


محمّد بن مسلم روایت می‌کند که از امام باقر و امام صاد ق شنيدم که می‌فرمودنده 
همانا خداوند تعالی در عوض شهادت امام حسین:: امامت را در ذريّه آن بزرگوار قرار 
داده و شقا را در تربت مقدسش و مستجاب شدن دعا را نزد قبر مبارک آن بزرگوار به او 
عنایت فرموده است. و ایامی را که زوار آن حضرت به زیارتش می‌روند رفت و برگشت 


جزم عمر مقدر آنان به حساب نمی‌آورد. 


3 سوره مبارکه طور آبه‎ - ١ 


e 4۵۸۰‏ تيان پم کان و © 


محمد بن مسلم می‌گوید: به حضرت صادق عرض کردم؛ هیچ يك از اين خصلت‌ها به 
خود آن بزرگوار دخلی ندارده برای خود ايشان جه مقامی قرار داده است؟ 

حضرت فرمودند: خدای متعال او را به پیامبر927 ملحق نموده و او هم در درجه و 
منزلت پیامب رل می‌باشد. 

سپس حضرت صادقث: اين آيه را تلاوت کردند که : «کسانی که ايمان آوردند و 
فرزندانشان به پیروی از آنان ایمان 2 فرزندانشان را به آنان ملحق می‌کنیم»(۱). 


« در شأن آيه اکمال دين و اتمام نعمت4 

۳۴ - قال حدثنا قيس بن الربع أن يعارو عن أبي سید رسو الل لدعا 
الاس بقدیر ماکان خت | لش وام الغو ک .ام و ذلک یم لخییس, دعا الا 
ی لیب أبي طالب اقا مد بيعي تالم یروا ی رل هزو الا «الْیَو 
أكْمَلْثُ لَكُمْ دی نکم و معت مت علیکمنغمتي وَرَضِيتٌ کم اشام وین( 

ال رول الّه الله بر عَلَى ال این و تام التَّْمَةِ و رضی الوب رسای 
و الولَايَةِ لعَلِيّ [تعدي]. 

از ابو سعيد خدرى روايت شده است كه: پیامبر خدابَددة هنكامى که مردم را در 
غدير خم فرا خواند دستور داد آنچه خار زیر درخت بود کنده شوه و آن روز پنجشنبه 
بوه سپس آن حضرت بازوی علی بن ابی‌طالب2 را گرفت و بلند کرد بطوری که سفیدی 
زیر بغل هر دو آنها ظاهر گردید و آنها را به ولایت على فرا خواند. 

در اين هنگام این آيه نازل شد که «امروز دين شما را کامل کردم و نعمتم را بر شما 
تمام نمودم» و اسلام را بعنوان دين برتر برای شما پسندیدم». رسول خداٍّْ فرمود: الله 


۱- و از ياداش عملشان جبزی نمی‌کاهيم؛ و فركس در گرو اعمال خويش است». 
۲ - سوره عبا رکه مائدی آبه و 5 


© بشارتهای پیامبر به شيعيان على لین © و م ARE‏ 


اكبر! بر اكمال دين و اتمام نعمت و رضايت پروردگار به رسالت من و ولايت عل بعداز 
من. 

قال محمّد بن أبي القاسم #: قال آبوسعید السجستاني في کتاب الولاية: هذا حدیث غريب 
حسن من حديث قيس بن الربیع الأسدي الكوفي» عن أبي‌هارون عمارة بن جوين العبدي. عن 
أبى سعيد سعد بن مالک بن سنان الخدري الأنصاري, عن النّبى بيت فهذه الألفاظ لا أعلم أحدا 
حدّث به عنه غير أبي زكريا يحيى بن عبد الرحمن الجماني الكوفي و ما کتبناء إلاً بهذا الإسناد. 

و المشهور أن نزول هذه الآية كان يوم حجّة الوداع فأما يوم غدير خم فلم أكتبه الا من هذا 
الوجه و الله اعلم. 

قال محمّد: و يوم الغدير أيضا كان في حبّة الوداع و لأنها لم تكن في يوم واحدء فما إنكار 
أبي سعيد من الخبر؟ اللهم الا أن يريد بقوله إن نزو هذه الا کان يوم حجة الوداع أنّها نزلت بمكة, 
فائه ذكر ذلك و يكون وجه الجمع بين الروایات قي ذلك أن الآية و الأمر بإظهار الولاية و أخذ 
العهد و البيعة نزل به جبرئيل ل في عرفات علی كا تبين,لي ذلك فانتظر النبي بوس رجوعه إلى 
المدينة ليعرضه عليهم لها لما رآه من المصلحة في ذلك و لم يكن جبرئيل أمره عن اللّه بتعجيل 
ذلك ثم تغيّرت المصلحة بعد ذلك و يكون جاءه جبرئیل هناك و لم يبين له متى يظهر و أين يفعل 
ذلك لأنّ تأخير البيان جائز عن وقت الخطاب للمصلحة و لأ الواجب عندنا لمن سمع مطلق 
الأمر و لا قرينة ولا دلالة أن يعلم أنه مأمور بإتيانه فیتوقف فى انقطاعه على تعيين الوقت. فعزم 
النبي على تبليغه إذا دخل المدينةء فلما بلغ موضع الغدير جاءه جبرئيل بآية التهديد فأبان الوقت و 
الموضع و أمره بالأداء فروی الناس ذلك على حسب ما عرفوا وأحبّوا و شرح جميع ذلك نعرفه يطول 
الكتاب بذكره. 

طبرى می‌گوید: ابوسعيد سجستانى دركتاب الولايه این حديث را آورده و گفته است که 
حديث نيكو و غريبى استء که از قيس بن ربيع اسدى كوفى از ابوهارون عمارة بن جوين 
عبدىء از ابوسعيد سعد ابن مالک بن سنان خدری انصارى از رسول خداتَئشة نقل شده 


است. و من سراغ ندارم کسی اين روايت را با اين الفاظ نقل كرده باشده بجز ابوزكريا يحيى 
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بن عبدالرحمن جمانی کوفی» و ما آن را ننگاشتیم مگر با اين اسناه در حالی که مشهور این 
است که نزول اين آيه شریفه در حجة الوداع بوده ولی روز غدیر را من ننوشته بودم مگر 
به اين صورت و خداوند داناتر است. 

طبری می‌گوید: و روز غدیر نيز در حجة الوداع بوده و بخاطر اينکه در یک روز نبوده 
جه دلیلی داشته که ابوسعید از أن تعجب نماید؟ مگر اينكه منظورش از اين سخن که آبه در 
حجة الوداع نازل شده اين باشد که یعنی در مکه نازل شده است, که این را هم گفته است. 

و جمع بين روایات به اين است که بگوئيم: نزول آيه و امر به اظهار ولایت و گرفتن 
پیمان و بيعت برای على را جبرئیل در عرفات آورده استء آنگونه که بر من ایبنطور 
آشکار شده است» آنگاه بيامبر 52 منتظر بازگشت به مدینه بوده تا بر آنها عرضه کند 
چون مصلحتى در آن می‌دیده و جبرئیل از ناجیه خداوند امر به تعجیل در بیان آن نکرده 
بوده بلکه بعدا مصلحت تغییر کرده و جبرئیل نازل شده ولی چون در ابتدا وقتی تعیین 
نشده بوده و تاخیر بیان از وقت. خطاب نيز بخاطر مصلحت جایز استه و در فقه ما 
هنگامی که مطلق امر صادر شده باشد واجب می‌شود و قرینه و دلالتی هم نیست تا بدانیم که 
پیامبر مامور به ابلاغ آن بوده لذا پیامبر تصمیم گرفته که در هنكام ورود به مدينه آن را 
ابلاغ کند اما چون به محل غدير خم رسیده آيه تهدید (فَِنْ لم تَفْمَل فَمَا بَلفْتَ رسَالَتَهه يعنى 
اكر اینک ابلاغ نکنی رسالت خدا را بجاى نياوردهاى) توسط حضرت جبرئيل نازل شده و 
وقت و مكان ابلاغ را مشخص نموده و امركرهه به اداى تبلیغ از اين رو مردم آن را بر 
حسب آنجه می‌شناختند و دوست داشتند نقل کرده‌اند (۱) 

و البته بیان این مسئله شرح مفصلی می‌خواهد که ما چون نمی‌خواهيم در اینجا بطول 
انجامده لذا از ذکر آن اجتناب مي‌کنيم. 


۱ ا ها شوب ا ازل یک من ریک وَإِنْ لَمْ تفقل نما بت شال و الله فک من لاس إن الب 
تهدي امَو ارين (ای بيامبرا آنجه از طرف پروردگارت بر تو نازل شد است» كاملاً (به مردم) برسان! و اگر 
تکنی» رسالت او را انجام نداده‌ای! خداوند تو رااز ش شر مردم نگاه می‌دارد؛ و خدا کافران را هدايت نمی‌کند. سوره 
مائد:: آنه ۶۷ 
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و و 


< ما فرزندان عبدالمطلب سروران اهل بهشتیم» 
۴۳۵ - عن أنس بن مالک عَن الب بی يد أنه قال: خن بو عبدالمطب اد هل الجن نا 
و علي وَجَعْفَرٌ وَالحَسَنٌ وَ الحْسَينٌ و فَاظِمَة يل . 
انس بن مالک از بيامبر 3227 روايت كرده است که فرمودنده ما فرزندان عبدالسطلب 
سروران اهل بهشت هستیم» من و على و جعفر ا و حسن و حسینلیان: و فاطمه ية . 
د و 


« تفسير «الحَمدُ للّه رب العالمین» از زان امام عسکری :43 

۶ - قال حدثنا يوسف بن محمد بن زياد و علي بن محمد بن سيار عن أبويهما عن الحَسَنِ 
بقع وال جاء وجل إلى الوض ال تال ليا ابن رشو الل اة نزن 
عن قوله عَروَجَلَّ «الْحَمْدُ له رت الْعَالَمِينَ» ما تَفْسِيدةُ؟ 

قال :آذ دبي أبي غن جدي عَنِالباقر ۶ عن ین العابڍين عَن ابيد 24 رجن جاء 


چم مه 


24 


5 3 0 بعس ۳۹1 
إلى أمير امین لد فَقَال: آخبژنی عَنْ قول الله عَرَوَجَلٌ «الْحَمْدُ له رت الْعالِيِينَ», ما 
تسیر :۲ 
موي وه وا ا ِ 3 ۳ TRT IT‏ 0 ۳ 
فقال اب : الحَمْد لله هو أن عرّف عباده بَعْض نعمه علیهم جَمْلاء اد لا یفدزون على مَعْرفَة 
3 من ۳ ی E E‏ 000 ۳ 
جَبِيعِهًا بالصیل. لِأنهَا أ كر من أنْ يُخْصّى, از توت قال لهم فر دواد نلاب على ها انعم 
به لیا رب الْعالمین. كم جات من كل مغوق ین الْجمَادَاتٍ و الَْیوئان, مت 
لحتو نت رها نيفذرن و یفذرها من ره حوطها یک یت ب کل نها بفضاخته 
وَأَكَا الْجَمَادَاتُ: فَهُوَ هو نی کا بذرته فیک الْتتصل يها أن : ار و یک 


(ع88؟+© 1 EIS‏ 
المتهافت منها أن تَاصق. «و پنیک الشاء أن تم عَلَى الَْوَض الا »۱۱ و یفیک 
رص آن تلخیت لا بار له ده روف وَجيم. 

ال 4: ورث العالیین ماله و عم و سایق آرزاته هزین یش یفلشون و من 
يت لا وت قالوژن مفشوم, و هو یی ان آدَمَ عَلَى أي سير اقا اليا بش 
وی دج اج ی وه و یه شر و هو طالب و لزان آحدکم نز 
من رژقه له ره کم يَطْلبهُ الْمَْتُ تال الله جل جَلَال: ولو الْحَمْدُ له عَلَى ما انعم 

عن اب خخ ب كلب ین تلآ میلعت 
مُحَم چ8 وغلی شيهم آن يَشْكُرُوهُ با فَضَّلَهُمْ و الک أن رَسُولَ ال فال: لاب 

له رل مُوسى بن نوا و اضطء 7 جیا و فلق 1 لالخ ل 0 

أَعْطَاهُ تور و ام رای مکانه من زه عو نا !المد كف تي بکرامة لو که 
دی 

قال الله جَلَّ جَلَالَهُ: ياو سیل اما علقت أَنَّ مُحَمّد محكد أا ال عِنْدِي من جَمِيع 


س ت 


قال [مُوسی]: يَا رَبٌّ ب! فان ان مُحَمَدُ محمد لو رم عندک من جیبع لک َهَلْ ذ رال 


یب 


۳3 مب ۱ 


i, 


١‏ 6ا الله جر لاله با موس آما عَلِمْتَ أنَّ فضل آل مُحَمَدٍ حكر عَلَى جَميع آل ال 
کل مرف عَلَى جیبع الْمُرْسَلِينَ؟ 

ٿال مو سَى غا : یا و ا نان آل مه یک هل ني آعم الائيتاء فصل 
نک مه ۶ ریس لت غلیه ال الشلوی و تفت له خر؟ 

ال اللّهُ جَل جَلَالُهُ با مو سى أ ما علفت أن قَصْل اد مُحَكَّد مح على جوع الم کلضله 

عَلَى جمِيع خَلْتِي؟ ۱ 

هال توش یار لت کت ازامت ز ی الله عَرَوَجَلَّ له یا مُوسَى! نک لسن 


۱ سوره مباركه حجء آبه ۵ 
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تراهم لیس هدا وان یرم و لَكِنْ سَؤْ ۰ ف تراهم في الجتان, جَنَّاتِ عَذن ا 
0 ۰ 2 و اس 4 مر ۰ ۳۹ 4 
حَضوة ملد في تیمها بون و ِي راکو تَبَجَحُونَ [سَبَحْبَخُون] مب ال ایک $ 
9 


ر 


تال الله جل جَلَالُهُ: قم بيْنَ يَدَىَّ و اشْدُهْ مرک قیام الْعَئِدٍ الیل بَيْنَ یه 


از حضرت عسکری ا از آباء گرامی‌شان چ2 روايت شده که کر مردی خلمت 
امام رضاءية رسيده و عرض کرد: يا ابن سوق الله کی آبه «الْحَمْدُ لله ر ب العَالَيِينَ» را 
برای من بفرمائيد 

حضرت فرمودنده پدرم از جلم از حضرت باقر از عضرت زین العابدين از پدرشان 24 
نقل کردند كه؛ مردى خدمت اميرالمؤمنين 420 اعرض کرد: فير دالْحَنْدُ له رَبٌ الْالِينَ» را 


برايم بفرمانید و ٣‏ 
امیرالمهٌ منین-2 9 فشرمود السمة نله اینست که وة به برنگان شود ؛ بعضی از ۲۰۹۷۱ 
د 


شناخت هستنده به آنها فرموده بگونید ق ول سعايكن خدا وا بر ییا که بما اروا 


۰ 


نعمتهايش را معرفی نموده نه تمام آنها را به تفصیل زیرا که آنها به بیش از حد شمارش و ۷۹ 
۱ 

داشته. 

و پروردگار عالمیان عبارت است از (پرورش دهنده بودن خداوند نسبت به) تمام . | 
مخلوقات از حمادات و حیوانات. 

اما پرورش حیوانات به اين است که آنها را با قدرت خود می‌گرداند و متحوّل می‌کند و 
از روزی خویش به آنها می‌خوراند و در قبضه قدرت خويش آنها را نگه می‌دارد و امور 
آنها را با مصلحت خود تدبير می‌نماید. 

و اما پرورش جمادات به اين است که آنها را با قدرت خود نگه می‌دارد. آنهائى که به 


هم متصل هستند از پاشیدن و ریختن‌شان حفظ می‌کند و آنها که از هم پاشیده و جدا هستند 


« 5858 24 مالف 44 زا سرت ا 12د © بشارتهای پیامبر به شيعيان على 3 ۶ 


را از اتصال بيدا كردن به هم باز مىدارد «آسمان را نمی‌گذارد که بر زمين فرو افتده مگر با 
اذن حضرت حق» و زمين را نگه مىدارد از فرو ريختن مگر به امرش زيرا خداوند نسبت 
به بتدگانش مهربان و رحیم است. 

فرمود: رب العالمین یعنی سالک و خالق آنها و سوق دهنده روزی بسوی آنهاء از 
جاهایی که می‌داننده و از جاهایی که نمی‌دانند و حتی انتظار آن را هم ندارند. 

بس روزی قسمت شده است» و فرزند آدم هر طور در امور دنیوی‌اش رفتار کند به او 
داده می‌شود نه تقوای پرهیزکار سبب افزایش روزی می‌شود و نه تبهکاری تبهکار موجب 
نقصان آن می‌گردد۱» بین ار و روزی پرده‌ای است» و آن در جستجوی صاحب خويش 
است اگر یکی از شما از روزی خود فرار کنده روزی او را می‌جویده مانند مرگه که 
صاحبش را می‌جویده خداوند متعال قرو ربگونید «حَمٌ له عَلَى ما آنعع یه ستایش 
خدای را بر نعمتهانی که بما ارزائى داشت و ما را ياد کرده به نیکی د رکتاب‌های پیشینیان 
قبل از آن که پا به عرصه وجود گذاشته باشیم. 

در این مطلب الزامی است برای محمّد و آل محمّد222 و شیعیان آنها که سپاسگزاری 
کنند او را بواسطه فضیلتی که بایشان بخشیده چون پیامبر اکرم َة فرمود: وقتی خداوند 
موسی بن عمرانكة را مبعوث کرد و او را بركزيد دریا را برايش شكافته و بنی‌اسرائیل را 
نجات بخشید و به او تورات و الواح را داد خود را دارای قرب و منزلت نزد خدا ديك به 


خداوند عرض کرد: پروردگارا! مرا چنان گرامی داشته‌ای که گمان ندارم قبل از من احدی را 


اين مقدار گرامی داشته باشی! 
خداوند متعال فرمود: ای موسی! مگر نمىدانى كه محمد :لاتق نزد من از تمام ملائكه و 
همه خلق بهتر است؟ 


۱- امیرالمومنین فرمودند: روزی بر دو قسم است: روزى قسمت شده‌ای که او بدنبال تو می‌گردد» و ررزی 
دیگری که تو بدنبال او می‌روی بنابر اين روزی قسمت شده تقدری است از ناحيه حضرت حق که حتما به تو 
خواهد رسید و در روایت آمده که تا انسان آخرین روزی مقدر خود را نخورد از دنیا نخواهد رفت. اما قسم دوم 
أن روزی است که با سعى و تلاش ر دعا و تقوا و کارهای خير به انسان داده می‌شود. 
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موسي .لآ عرض کرد خداوندا! اكر محمدوا گرامی‌تر است نزد تو از تمام جهانیان 
ایا در ميان آل بيامبران گرامی‌تر از آل من وجود دارد؟ 

خداوند فرمود: ای موسی! مگر نمىدانى كه برترى آل محمداة؛ بر تمام آل بيامبران 
مانند فضيلت محمّد32:1 است بر پیامبران؛ 

موسی:1 عرض کرد: بارخدایا! اگر آل محمّد2 چنین مستند بس آيا ميان امت‌مای 
انبیاء برتر از امت من هستند؟ سایه بر سر آنها افکندی و شیر خشت و مرغ بریان بر آنها 
نازل کردی» و دریا را بر آنها شکافتی. 

خداوند فرمود: ای موسی! نمی‌دانی که فضل امت محر نت بر تمام امت‌ها مانند فضل 
محمد است بر تمام خلق؟ 

موسی:+ عرض کرد: کاش آنها را می‌دیدم, 

خداوند متعال به او وحی کرد که: تو آنها را نخواهي دید هنوز موقع ظهور آنها نیسته 
ولی در آینده در بهشت آنها را خواهی دين درّ:بهشت‌های عدن و فردوس, در حضور 

محمد ل غرق در نممت‌ها و تكيه بر جایگاههای لذت بخش آن زده‌اند آیا دوست داری 
صدای سخن آنها را بشنوی؟ 

موسی اا عر ضكره: آری ی 
فْعل دلک موه سی 38 فنادی: را عَرَوَجَلَّ یا ام مُحَمِّد . تأجابو 4 که وَهُمْ في 
اضتاب آبایهم و آرحام هه : یتیک الم ییک تا ریک لک يبت ان الْحَمْدَ و النَعْمَة 
تک و الک تا ریک لک. 

ال: فجَعَل الله عَدوَجَلّ تلک الِْجَابَة شِعَارٌ الحم اف رینا 2 TEE‏ :اة 
5 .| 


محمد ات 


ع 


:إن رَحْمَتَى مه مد غضبي و عفوي بل ولي ند : شتجبث لَكُمْ من قبل أن 
تذموني, وَأَعْطَبتكُمْ من بل آن تلو تشن ی ي ملکم بشَهاد آن لا لها اللّهُ وخده ت 
شریک وان محمد أجلي عنده و رشولةه 


فرمود: بایست و کمریند خود را محکم ببند مانند ایستادن یک بنده لیل در مقابل 


۶ وها ا قم اراق 4ه له ل اه © بشارتهاى ييامبر به شيعيان على :به‎ 2 ¢ AAA} 


فرمانروای جليل. 
وی چون حضرت موسىنائة ضرمان الهی را انجام داد بروردكار عزوجل ندا داده ای امّت 
محمد با ! 
همه در حالی که در اصلاب پدران و ارحام مادران حود بودند جواب دادن سیک 
بارخدایا لبتيكهتو شریکی نداری» همانا ستایش و نعمت‌ها و پادشاهی از آن توست». 


آنگاه خداوند متعال همین جواب آنها را شعار حج قرار داد. 

سپس خطاب کرد: ای امت محمد 6ة ! 

من رحمتم بر غضبم سبقت داره و عفوم قبل از عقاب و کیفرم می‌باشد پیش از آنکه 
مرا بخوانید دعای شما را مستجاب کرده‌ام و قبل از اينكه از من بخواهید به شما عطا 
کردهام» هركس مرا با گواهی «لا ال لا ال وه لا شریک له و مدش عبده و رسوله» 


بخواند و در ادعای خود صادق باشذ و کردارش موافق گفتارش باشده 


E 


N Ra 
۳ 


"وي 


- .© ه ۳۳ ۹3 وہ حو ا 1 ۳ ا 2 4 >2 

صَادِق في افراله مُحق فی انعاله, و ان علي بْنَ ابي طالب اخوه و یه من بغدو. و 
لا ع ساي ع کار همم سام مد وی تون 21 أهعدار امه eae‏ > اتل > 
وليه و یلم طاعتة كما یلتزم طاعة م مُحَمَّدِ وي و ان اژلیاءه المُصْطْفْيْنَ المطهر ین امین 
1 ۳ 8 ءا 3 0 7 که يرع 
[الْمُبَانِينَ] بعَجَائْبٍ آيَاتِ الله و یل خجح الله من بفیجعا ازلياني [أؤليَارُة] أذخله جني 


+ ص دا 
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و انْ كانت دنويُة مثل زید البخر. 


و شهادت دهد به اينکه علی بن ابی‌طالب ا برادر و وصی ار بس از بيامبر خداست و 


1 
۱ 


مقام ولایت از آن اوست و اطاعت او را مانند اطاعت پیامبر بر خود لازم شمرد وگواهی 
دهد که اولیای برگزیده پاک سرشت خدا (ائمه هدی:22) که آبات شگفت خدا را تبلیغ 
می‌کنند و دارای براهین حجت خداوند هستنده يس از محمّد و على 2 جانشینان و اولیاء 
اوینده کسی که چنین گواهی بدهد او را به بهشتم وارد می‌کنم» هرچند كناهانش به انندازه 
کف دربا باشد. 

تال :نما بعت الله عََوَجَلَ نبا مخت أ قال: ا مُحَمّدُ! و ما كلت بجانب الطور 
5 3 57 
اد نَادَيْنَاء هک بهذه الكَرَامَة. 


ا ل وا فففمة وموم موور ميم مهو مر ةرم ممة 5 4۵۸۹ 


عَروَجَل لْمحَمّد اة : : ل الْحَمدُ له رب الْالمِينَ عَلَى ما الْتَصّنَا بو من هَذِهٍ 


و قال لأكته 2 كه الحم لله رت اغالب ما اخْتَصّنَا به هذه الْمَضَاءً 
ام ته: قو ۵ من 


اي را مبعوث كرد فرمود: 


از این رو وقتى خداوند عزوجل بيامبر ما محمّد مصطفی 
ای محمّد! تو در کوه طور نبودی» وقتی که ما امّت تو را با اين کرامت ندا دادیم. 
سپس خداوند عزوجل فرمود؛ ای محمّد! بگو «الحَمْدُ لله رب الْعْالَيِينَه سپاس خدای را 
پروردگار جهانيان که ما را با اين فضايل بر ساير اقت‌ها امتياز بخشيد 
ج د چ 


۴۳۷ عن آي بصير کن يبدل قال را مه يُقُولٌ: بعتا أ سينا عند رسول 
ال لقيو 3 ا أنه جَفرئیل ا فَقَالَ: يَا محمد ان 


از أمَا 7 ایتک ست خرن رول الله اچ لک خزناً دید 
قال جنر ئیل :سک أن اریک ال الي بل نی 
ال خسف جر نیل ا ما ت بئْنَ مجلس سول الله اع 1 لی كربلا خی ال کقت 


القطعَتَانِ هَكَذَا. و جَمَعَ بن السّيَابَئَينِ. فَتَتَاوَلَ بجَتاحیه من لوب فَتَاوَلَهَا رَسُول الله اة 
نم دْجِيْتٍ الأض آشرع من طرف الْعَيْنِ. 

ال رول الل 3 طوبی لك من تربَةٍ و طوتى لِمَنْ یل فیک. 

ابوبصير می‌گوید: از امام صادق ا شنیدم که فرمود: هنگامی که حضرت حسین 12 (در 
هنكام طفوليت) نزد رسول خدا اة بود جبرئیل اا نازل شد و عرض کرد: ای محمّدا ايا 


او را دوست داری؟ 
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حضرت فرموه: آری . 

جبرئیل گفت: اما بدان که امّت تو بزودی او را خواهند کشت. 

پیامب :329 از شنیدن اين مطلب بسیار محزون شد 

جبرئیل عرض کرد: آیا دوست داری آن تربتی که در آن به شهادت می‌رسد به تو نشان 
دهم؟ 

فرمود: آری . 

در اين هنكام كويا ميان جایگاه رسول خدابَّ و سرزمین كربلا برداشنه شد و 
جبرئیل در يك چشم برهم زدنی قطعه‌ای از خاک كربلا را این گونه (و حضرت با دو 
انگشت سبابه خويش اشاره کردند) با دو بالش برداشت» و به رسول خداءَلية داد و سپس 
سریم‌تر از یک چشم بر هم زدن زمین به الت اول برگشت. 

رسول حداءلَ فرمود؛ خوشا به حال ټو ای خاک کربله و خوشا به حال آن كس که 
بر روی تو به شهادت مىرسّد 

چ چ 2 
« دستور امام صاد ق 1 در كيفيت مداوا با تربت سیدالشهدا 4 

۴۳۳۸ - قال ا الحسن بن علي بن ای المفیرة عن الحرث بن المغيرة النصري قال: فلت 

بي عَبدِاللّهِ 98: ني جل کییز الل و اأمراض. و ماترکث دوَاء ال تَدَاوَيْتُ به فَمَا ات 


به. 


‫َ 
۳ 


۶ 


ال بي: نت من طین بر لسن 48 نها اء من کل داء ون شنا من کل 
وني إا دنه تل الهم مي ي آشالک بح هذ الط وَبحَقٌ املك الَذِي أ ۹4 


بحَق ال الَّذِي نها EEE‏ لو اي حَلّ فيا صل عَلَى مد و آهل بَعنهِ. وَ افْقل 


5-1 


بی کا E‏ 


-١‏ و فى كامل الزيارات عوضا من و افعل بي كذا و كذا مر اشقل لي يها شفاء من کل اء ز أمَاناً من کل خوفب». 


# بشارتهاى پیامبر به شيعيان على اي *8 001303 ا CONE‏ 


از حرث بن مغيره نصرى روایت شده که به حضرت صادق عرض كرده: من مردى هستم 
مبتلاكه به مرض و بيمارى زياد مبتلا می‌شوم» و دوائى نيست که أن را برای مداوا مصرف 
نكرده باشم ولى بهبودى برايم حاصل نشده جه بايد بکنم! 

حضرت به من فرمودنده چرا از تربت قبر حسين غافل مانده‌ای؟ در آن شفا از هر دردی 
و امان از هر خوف و هراسی نهفته است. البته وقتی خواستی آن را بكار ببرى بايد بگویی: 

بار خدایا! از تو می‌خواهم به حق این تربت و به حق فرشته‌ای که آن را برگرفته و به 
حق پیامبری که آن را ستانده و به حق وصی او که در آن مدفون شده که درود فرستی بر 
محمد و اهل بيتش ای و با من اینگونه و آنگونه رفتا رکنی.!۲۱ 

ال تم تال ابو عبد اللّه40: ما ملک الَّذِي نها [أَخَذّهَا] هر جَبِرئِيل ا وَأَرَاهًا 
فق قال: هذه وة خسين. تة الک م نقد و اي الذي قَبضها. E‏ 
مُحَمَد و . و أا ای ] الَّذِي حَلَّ نیا هو این سید السهَدَاء] وَالشّهَدَاء. 

راوى می‌گوید: سپس حضرت فر مو دنک فزشئه‌ای که تريت راإيركرفته جبرئيل :18 بود و 
آن را به بيامبر اکرم ۶ت نشان داده و گفت: اين تربت فرزندت حسینا استء بعد از تو 
امت او را به شهادت مىرسانند. 

و آن پیامبری که آن را ستانده وجود مبارک حضرت محمد اة می‌باشد و اما وصیّی 
كه در آن مدفون گشته حسين بن على + [سالار شهیدان] است که به همراه شهدای كربلا در 
آن تربت مقدس مدفونكشتهاند. 

كلد و 2 ET‏ [اْأَمَانُ] من کل خوف؟ 

تال از إذَا خلت شلطاناً از غير شلطان فا تخر ین علزلک از مك ون طبن كبر 
الْحْسَيْنِ ل تم ول: اي ین قبر ولیک وان ولیک و اجه ِي نا وجرا لت 


11 2 


عاك وَمَا لا اخاف»(۲, انه قد د 7 یرد عَلَيكَ ما [لا] تحاف 


۱- در روایت کامل الزبارات آمده بجای اد بن جمله بکو: و قرار بده برای من در آن شفاى از هر دردىء و امان از 
هر خوف و هراسی 
۳ -النسخة من امل الزباوات: «للُْ إِنَّ عَذء طِبَهُ قبر امین ولیک و و ان ولیک انّخَذْنُهَا جززا بما غافه و 


سس هه 9 | 
ص 


ص 


رة 


کے 


١ 


هب 


سے 


کب 


e e 


| 


٠ 
1 
۰ 
له‎ 
0 
1 
ا‎ 
۱ 
۱ 


١‏ ر و 
۸ 


سے 


5 


٣ 


RE aE [1 و‎ [1 54۵۹۲ 


۳ 8 رم م ۵ م ت يك ق 8 ۳ ۲ ۶ 
ل الخرث بن المُغَيرَة: َأَخَدتُ کما أمَرَنِي و قلت ما َال نَصَمٌ جسمی و كَانَ لی امانا 


على 7 A,‏ ييه “Zan‏ :1 ۳ 7 كم رم م اب 2 8 53 ی 
من ما خدت وَمَا لم اخف, كما قال ابوعبد الله ا نما رَايْت مَعَ ذلك بِحَمْدٍ الله إِيَعْدَها] 
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مَكْرُ وهاً و لا مخذورا. 

به حضرت عرض کردم فدايتان شوم: شفا از هر دردى را دانستې اما چگونه امان از هر 
خوف و هراسی است؟ 

حضرت فرمودند: هرگاه از سلطان و يا هر قدرتمندی خوف و هراس داشتی» از منزلت 
خارج مشو مگر اينكه قدری از تربت قبر حسین ا با تو باشد و هنگامی که می‌خواهی آن 
را برداری بگو: «خداوندا! اين تربت قبر حسين2/ة ول تو و فرزند ولن توسته آن را برای 
حفظ از آنجه خوف دارم و از آنچه خوف ندارم» برداشته‌ام». 

البته اين فقره یمنی «از آنچه خوف نذارم» را هم بكوء زیرا گاهی حوادثی پیش می‌آید 
که از آنها خوف و هراسی نداری و احتمال پیش آمدنش را هم نمی‌دادی. 

راوی می‌گوید: بس تربت را به همان طوری که حضرت دستور فرموده بودند برداشتم» و 
به خدا سوگند بدنم صحت و بهبودی يافت و برايم امان شد از تمام چیزهایی که از آنها 
خوف و هراس داشتم و نداشتم» عینا همان طوری که حضرت فرموده بودنه و پس از آن 
بحمدالله میچ امر مکروه و ناگواری برایم پیش نیامد. 


« عظمت عقيق از زبان رسول خدابَلاكَةٍ 4 
۹ - قال حدئنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: خلت عَلَى 
سول اللّهِ اة في يَدِه خَاتمُ فص عقیق :یا شولالله! ما َذا الَضّ؟ 
قال ِي: دامن جبل أ ِل وة وَ لي اَمو وَلعلِيّ باو لأية وَلوَلَدِِبالإمَامَةٍ و 


# بشارتهای پیامبر به شیعیان على اب2 27 یوم موه و ماو 2 4۵٩۲‏ 


عايشه نقل می‌کند که بر رسول خدا,!ة وارد شدم و ديدم در دستشان انگشتر عقيق 
نقره‌ای بود عرض کردم: اين انگشتر چیست؟ 

حضرت به من فرمودند: این (عقیق)کوهی است که به ربوبیت خدا و نبوت من و ولایت 
علی+ و امامت فرزندانش5 و به بهشتی بودن شیعیانش شهادت و گواهی داده است. 


كاد نع 2ت 


4s 


و كنيز مغربى و همسرى امام كاظم 4 

۰ - قال حدثنا سعد بن عبداللّه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن 
يعقوب بن إسحاق عن أبي زكريا الواسطي عن هشام بن أحمد قال: قال ُو الْحَسَن رل :هل 
عَلنت أحَدأمِن هل فرب قَدِم؟ 

لت لا 

قال: بَلَى, قد دم رَجُل. اطلق بت ۳۹ 

رکب وَرکینا مَعَهُ ح حتّی الْتَهَيْنَا إلى الرجُل دا رَجُل من أَهل ارب مَعَهُرَقِيقٌ ق. فقال له 
اغرض عَليتَ. . 

فعرض عَلَيتا شع جوَار. کل دلک يفول ا بوالحمن 19 لا حَاجَةَ ِي فيهًا 

نم قال: اغرض علینا 

قال: ما ذدي شَيْ 

قال بی ار لین 

َالَ: لا وال ما عِنْدِي ار مريضةٌ. 

ال لَه ما عَلَيككَ أن تَعْرضَهَا؟ 

ابی عَلَئِهِ ثم انصرف. 

هشام بن احمد روايت كرده است كه روزى حضرت اباالحسن اول يعنى موسى بن 


جعفر :3 به من فرمودنده نفهميدى برده فروشى از مغرب آمده است يا نه؟ 


}#4۵۹۴ 00000 © بشارتهای پیامبر به شيعيان على خلا ۵ 


عرض كردم: خير. 
فرمودند: آرىء يك نفر آمده بيا با هم برويم بيش او. هر دو سوار بر مركب شده و 


1 رفتیم ديدم مردى با چند برده از طرف مغرب أمده است. 


حضرت فرمود: کنیزهای خود را نشان بده 
7 نه كنيز نشان داه هر کدام را که حضرت کاظم ا مشاهده می‌کرد می‌فرمود: نه اين رأ 


نمی‌خواهم 
۱ حضرت فرمود: باز هم اگر هست بیاور. 
+[ 0 عرض‌کرد: دیگر کنیزی نمانده 
حضرت فرمود: چرا هنوز هست. 
عرض کرد: نه بخداء فقط كنيز مریضی دازم. 
فرمود: جه مانعی دارد! همان را هم نشان بده 
اواز نشان دادن متا و وی 
َه أنه 4 أرسَلَبِي من اعد یه قال ا : قل له کم ایک فیها؟ ادا قال کذا وَكَذَاء فقل قَدْ 
۱ کا تھ اي نک سا نک مد الأ 
له 


2ه مم 


فقلت: رح ام 


١‏ لَه من أي تیهام 

۱ قت ماني أك ين هذا 

5 فَعالَ: يدك عَنْ هَذِو الْوَصِيمَةِ إنّي اذ شتربنها من آقصی العفرب. ِي امرأة ین اء 
ود منت 


#9 فردای آن | 
مى فروشي؟ 
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بگو: خریدم. 

او هم قبول کرد و گفت: کنیز مال شمه اما بگو ببینم آن مردی که دیروز با تو بود که 
بود؟ 

كفتم: مردى از بنی‌هاشم بود. 

پرسید: از کدام بنی‌هاشم؟ 


گفتم: بيشتر از اين از من مپرس, 

گفت: اما من می‌خواهم داستان این کنیز را برایت تعریف کنم. او را از اقصا نقاط مغرب ۱ 
خریده‌ام زنى از اهل كتاب در بين راه مرا ديد و گفت: اين جه كنيزى است که همراه توست؟ E‏ : 

كفتم: او را برای خودم خريدهام. 

۳ ما ينبي أَنْ تَكُونَ هو عند مثیک. إن هدر لجيه ی في ان تَكُونَ یلد خی رل 
او ل عند إل قیاع تلد نه عم ررض د رنه 


قال: : مه ۳ تله تبث عِنْدَهُ إلا لاحت ولد ت علاط . 59 5 

كفت: جنين کنیزی شايسته نيست تا نزد چون تویی باشد او بايد نزد بهترین فرد روى امهم 
زمين باشد زيرا بزودى فرزندی از او متولد خواهد شد كه شرق و غرب زمين تابع آئین او ١:0١‏ 
خواهند گردید. 


حضرت علی بن موسی الرضاءة از او متولد شد 
جد ج2 


۱ - قال حدثنا محمد بن جعفر بن محمد قال: حَدَّتَنَا أو عبد الله ا قال المجاشعى 


بح 9 


دنا الوصا عن أبيه مو سى عن أيه أبي عَبدٍ الله جغثر 9 عن آباه با قَالَ: سیف 
2 عه م و 5 ره مر ام ور 
علا تقول لراس الیهوو: کم انترفتم؟ 
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قال عَلَى کذا وکا فوقَةٌ. 

ال علي ا کیت کم | بل عَلَى الاس قال: و اه لو یت ی الوسَادةء لین بين 
هل ل الورَاةيتؤرَاتهم: ین غل الإنجيل بإلجيلهم. َيِل الآ هن ارقت اليَهُودُ 
عَلَى إِحْدَى و سَبْعِينَ ب یعیفر ون مها في الثار و وَاحِدَه في الْجَنِّ هی اي بت يُوشّعَ 
بْنَ ون وَصِيَّ مُوسَى 2 . 

و افترََتٍ النّصَارَى علی تین ر سَعِينَ وه اخّی و سَبْعونَ ِقَةَ نِي الثّاروَوَاحِدَةُ 
في ال وهی الَّنِي نب د سمْعُونَ وَصِيَّ عِيسَى ا . 

از امام صادقة وامام رضا* به دو طريق روايت شده است که از آباء 
كرام شان نقل کرده‌اند که فرمودند: شنيدم امیرالموّمنین! به رئيس يهوديان می‌فرمود: 
شما به چند فرقه تقسیم شدهايد؛ 

او گفت: بر فلان تعداد فرقه. 

حضرت فرمود: دروغ می‌کونی! 

سپس حضرت رو به مردم کردند و فرمودند: به خدا قسم اگر بر مسند قضاوت 
می‌نشستم» بين اهل تورات با توراتشان, و ميان اهل انجیل با انجیل‌شان و با اهل قرآن به 
قرآن‌شان قضاوت ميكر دم. 

همانا بهودیان به هفتاد و یک گروه متفرق شدند که هفتاد گروه آنان در آتش و یک 
گروه در بهشتند و آن گرومی است که تابع یوشع بن نون وصی حضرت موسی(2 شدند. 

و مسیحیان به هفتاد و دو گروه متفرّق شدند که هفتاد و یک گروه آنان در آتش و 
مک کرو تن یکوت و آن كروي ابت که تیم ونون وس حشرت مسي لد 

فرق َو ام على تا و نوين رة نان زیون قرقة في ال و واجدهبي 
لت وهی اي انبم وص مُحَمَدِ بق وَ ضَرَب بیّده على صَدْره. 

م قال ات عَشْرَهَ رف من الاب و السبمین كلها تلتجل مَوَدتِي و ڪي َاجده 
منها في اج و انا عشرة منها في انار 


© بشارتهاى بيامبر به شيعيان على لبج © Sail AR‏ و 
و اين امّت به هفتاد و سه فرقه تقسیم می‌شوند که هفتاد و دو فرقه در اتش و یک 
فرقه اهل بهشت هواهند بو و آن‌گروهی است که تابع وصی محمد گردند و حضرت با 
دست به سینه مبارک خويش زدند. 
سپس فرمودند: سیزده گروه از هفتاد و سه فرقهء همگی دوستی و محبّت مرا ادعا 
می‌کننده ولی فقط یک گروه از آنها به بهشت خواهند رفت و دوازده فرقه دیگر در آتش 
هستندد 


2 “iv 


۲ - قال حدثنا سود بن عامر عن شريكلاعن منصئور عن ربعي عَنْ على :عن 
0 ا 7 3 ا رخ و ۵ م 5 ۶ مه و 
ابیت قال: یا معاشر قرّيش ليَبْعَئَنَ الله عَلبْكُم رجلا منکم قد امْتخ‌الله قلبَه يمان 
۵ و 


5 


و 


عون “يفك دنتفر 
فیضریکم ار یرب رتابکم. 
و‌ 


ال عُمَر: نا ُو يَارَسُولَاللّه؟ 3 

قال. لأ و که خاصف ال وَكَانَ قد اغى علا فله يَخْصِئُه. 

ربعى از امیرالمژمنین على از رسول خدات2ة نقل کرده است که فرمود: همانا 
خداوند مردی را از ميان شما برمی‌انگیزد که قلبش را در ايمان آزموده است» آنگاه برای 
خدا شما را خواهد زد يا اينكه فرمود: گردنهای شما را خواهد زد. 

ابوبکر گفت؛ ای رسول خدا! آيا أن شخص من هستم؟ 

حضرت فر مو دند: نه. 

عمر گفت: آن شخص من هستم يا رسول الله 

حضرت فرمودند: نه. منظورم آن وصله کننده کفش است و همان وقت حضرت کفش 
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خود رأ داده بودند به عل تا پینه بزند 
چو 


2 


ل ا 2 
۳۴۳ - ريد بن علي ع عَنْ یه عَنْ جوا عَن عله قال: ب سمعتٌ سول لت 
يَقُول؛ عَشْرٌ خضال أَحَبّ ِي بو أحدَو قاط عليه الشّمْس. 
قال سول الله تشن . يَاعَِك! أن خوک في ای الأخِرَةء و نت َرَت 
یوم الْقَِامَةِ فی |! لموقف. و منزلي مُوَاجِهُ ملک فی الج کما؛ اجه تل ان نی 
اله جل جلاثه. وَأَنْتَ تزيري و وَصِبٌي. و الخَلِيئةٌ فى آغلی و في المُسلِمين: و َنْتَ ضاحب 


۳ س 
1 


حضرت زید فرزند امام جام از پدر بزرگوارش از جدش از امیرالمومنین 

المع عل روایت کرده است که فرمودند: از رسول دا شنیدم که فرمودند: ده خصملت 
3 است كه هر كدامشان را از آنچه خورشید بر آن می‌تابد بيشتر دوست می‌دارم. 

رسول دا فرمود؛ ای علی! تو برادر منی در دنیا و آخرتء جایگاه تو در روز 

۱ قيامت از همه به من نزدیکتر است, منزل من و تو در بهشت برابر همنده همچون منزل دو 

| برادر در راه خده تو وزير و وصی من و جانشین من هستی در ميان خانوادهام و در صيان 

مسلمانان و تو صاحب برجم و لوای منی در دنیا و آخرته دوست تو دوست من است و 

دوست من دوست خداست, و دشمن تو دشمن من است» و دشمن من دشمن خداست.(۱) 


« عذاب نیکوکار بی‌ولابت و مغفرت بدکار با ولابت4 


۱- روایت قبلا با تفاوت اندکی در مضمون ذکر شده است. 


© بشارتهاى بيأمبر به شيعيان على 2# 8 vecero‏ © }4۵44 
3 7 ر عد انز مش ال و ال ا رد اکن 

تاو زو یه ی و و و ی 

۳ 2 في ادا شام ات بل وکاب الع ا 
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حضرت باقر از رسول حدابلشٌَ روايت کرده که فرمودند: همانا خداوند عزوجل 
می‌فرماید: هرآینه کیفر خواهم نمود هر رعیتی از مسلمانان را که از پیشوای جائر و 
ستمکاری که از جانب خدا تعيين نشده پیروی کرده باشده هرچند أن رعيت نیکوکار و با 


اي هم 


نموا باشد. 

و هرآينه گذشت خواهم نمود از رعیتی که از امام و پیشوای حق منصوب از طرف خدا 
اطاعت و پیروی کرده باشد هرچند در اعمالش گنهکار و ستمکار باشد. 
ê‏ 


( در فوائد تربت سیدالشهداء 4 
۵ - قال حدثنا عبدالله بن حماد الأنصاري عن زيد بن أسامة قال: كنّتٌ فى جَمَاعَة مِنْ 
عصابیتا محضرز سَيدئَا الصایق ]99 ابل یت ُو عبدِاللّهِ ََالَ: اج الله تَعَالَى جَعل شوبة 
جَدَيَّ الْحْسَئْنِ له از 1 کل دای و انا مه کل ۇف تاذا تنَاوَلَهَا اعد که تلیقلهاء و 


2 


لیضغها عَلى ع یه و او سای یو و لیقل: َبَهَذ ل بح ن حل 


بها و وی فيها و بق أبيه واا ان م ولده و بحو ی الَا اْحافین به. إل 
عفر 8 500 1 ۰ م ره ی“ و 

> شفا من كل داي و ژءامن كل مَرّضء و نحّاة من کل ١‏ که و حوراً معا أَخَافُ و أَخْذّرٌ». 

0 1 


5 
1 


ال أو ام : اني أتفملها من ذهر ی الْأطْوَلٍ کما قال وَوَصَفَ أَيُو عَبرالله ا قَمَا 
رت بخند الل موه 


از زيد بن ابي اسامة روایت شده که گفت: من در ميان حماعتی از هم‌کيشانم در حضور 
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آقا و بزرك خود حضرت صادق ا بوديم» حضرت رو به ما کرده و فرمودند: همانا خدای 
تعالى تربت جدم حسين2ة را موجب شفاى از هر بيمارى و امان از هر بيم و ترسى قرار 
داده هركاه یکی از شما بخواهد از آن استشفا نمايد بايد آن را بكيرد و ببوسد و بر چشم 
خود بگذارد و بر تمام بدنش بمالد و سپس بگوید: بارخدايا! به حق این تربت و بحق آن 
کسی که در آن مدفون گشته و ماواگزیده و بحق پدر و مادر و برادرش و به حق امامانی که 
از فرزندان او هستند و بحق فرشتگانی که اطراف قبر او را احاطه نموده‌انله اين تربت را 


لوه هل 2 
Ê‏ 


باعث شفای از هر بیماری» و رهائى و بهبودى از هر مرض و نجات از هر آفت» و حرز و 


نگهبان من از آنجه که از آن بيم دارم و برهيز می‌کنم قرار د» سپس از آن تربت استفاده 


1 
سل ۱ ی | 
ار 


اد نما یش 
: ابونسامه می‌گوید من در مدت +<الانی خوه کربت زا مسمان گونه که حضرت 
N»‏ ۱ 1 8 
صادقية فرموده و توصيف كرده بودند بكار بردم» و بحمد الله به بركت آن هركز روى 
۱ ۹ 
۳ 0 ناخوشی و ناگواری ندیدم. 
ی و ود 2 
8 
« حضرت خديجه به دنبال على ا مىرود» 
۶ - عن محمد بن جعفر عن جد قال: اد رس ل الله بو علا ا فَاعْتَءَ لک غَنَا 
۱ د ع ارد و ع تت اج مر اک ا غ ا ج 
ا بجه لچ قالت یا ره شول‌الله: انا اغلم لک خبره. َصَدَّتْ عَلَى بعیرها 
لړ ربث مَلَتيَتْ علی , ب أبي طالب ا ات لَهُ: اركب فان رَو لَاللّه ا مُفْتم. 
ال ما كنت لس فى مَجْلس رَوجَة الب بل اضضي ضيء فَأَخْبري رَشول 
الله اة . 


۳1 ركه 


ال خدیجهة 8 : فمضَیِت فَأَخْيَرتُ رَمول الله اة فاذا هو قائم یِقول: «اللهمٌ رح 
هي بأخي عم 1 إا بعلي قد جاء 2 فان 


ال خَدِيجَةٌ: و م أَكُنْ ایس اذا كان رَو لاله ب تَائِماً ما افترقا مَُعَانقِينَ نی 


. © بشارتهاى پیامبر به شيعيان علی جد * 0001 OE‏ 


رب علی أقدَامِي. 

روزی پیامبر22 جای علی ا را خالی دید و از اين موضوع شديداً محزون گردید. 
چون حضرت خدیجه 1 مشاهده کرد که رسول خداٍ محزون است» عرض کرد: يا 
رسول الله! الآن می‌روم و از او برای شما خبری می‌آورم. افسار مرکبش را محکم گرفت و بر 
آن سوار شد و على را در ميان راه دید به او عرض کرد: سوار شويد برویم» رسول 
داب از دورى شما اندوهكين است. 

علی ا فرمود: من در جايى که همسر بيامبر ب نشسته باشد نمی‌نشینم» بلكه خودم 
مى آيم» شما بروبد و به رسول دا خبر دهيد. 

خدیجه 49 ميكويده من رفتم و به رسول دام خبر دادم ديدم حضرت برخاست 
و گفت: بارخدایا! اندوه مرا با برادرم على برطرف فرتغا. 

در اين هنكام علی:: وارد شد و آندو یکدیگر را در آغوش گرفتند و با هم معانقه 
کردند. 

خدیجه می‌گوید: عادت من اين بود که تا رسول خدالشٍ ننشیند نمی‌نشستم. و آن روز 
آن دو زمانی دست از آغوش یکدیگر برداشتند که من به نشانه اينكه می‌خواهم بنشینم به 
پاهای خود اشاره کردم و زدم. (يعنى بسیار معانقه آن دو بزرگوار طول کشید) 

3 ¢ 8 


+ جریان امامت و قبول ولايت عهدى حضرت امام رضا 4# 

۷ - قال حد ثنى أبو عبدالله محمّد بن خليلان قال حدثني أبي عن أبيه عن جده عن عتاب بن 
سید قال: سَِغْتٌ جَمَاعَةٌ من أل اب لُون: ولد الرضا عَلِي ِن مُوسى 396 بالْمَدِيئَةٍ 
َم الْحَمٍِ لاخدی عَسَرَة یل خلث من بيع ول ناب وَخَمْسِينَ وَمِانَّةٍمِنَ الجر 
نقد رف آبي عبرالله 49 بخنی ينين ون بطوش فی لزید یال ها ساب ین شتا 
وتان ود في دار خعید ِن فة الط في ال اي يها هَارُونُ رید ی جانبه 


سے 


ی 


#ر اد 
- 
0 


4 
3 
7 

ا 

| 

أ 

1 

۱ 


۳ 
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مِمَا لی له لک ي شَهْر وَمَضَانَ تشع بَقِينَ من بوم الجُمعَة له تلا و مانتین EE‏ 


ج 


۷ 


۳ 


شخبب عفري عن 
و شَهْرَيْنِء وید أبيه یام مامه یه عِشْرِينَ سَنَةٌوَأَْبَعة آشهر. 

عتاب بن اسيد مىكويده ازكروهى از اهل مدينه شنيدم که مىكفتند؛ حضرت امام 
رضالكة در روز پنجشنبه يازدهم ربيع الاول سال ۱۵۳ هجرى متولد شده يعنى بنج سال پس 
از وفات حضرت صادقة و در طوس در دهى بنام سناباد که از ررستاهای نوقان بود به 
شهادت رسيده و از دنيا رحلت فرمودنده و در خانه حميد بن قحطبه طائى در همان قبهاىكه 
هارون الرشيد (لعنت الله عليه) دفن شده بوده در قسمت قبله قبر او دفن شدنده در سال ۲۰۳ 
كه نه روز از ماه مبارک رمضان باقى مانده بود(" 

عمر شريفشان جهل و نه سال و شش اه بود که با پدرش حضرت موسی بن جعفر 1 
بيست و نه سال زندگی کردنده و بعد از پدز مدت امامتشان بيست سال و چهار ماه بوه 


مولي یام رسیدند بصت و نه سال و دور ماه داستنده 


- 4 و 1 ا a‏ 
۳ ولاب اللو لش رشع E E‏ وکا ن فى ایام امامّته بيه ملك 
یی تیک 0 0 ال وی ده 
3 ۳۹4 ۳ ور ۴۹ 
م a2‏ 5 ۳ 4 رَبَعَةَ عن SIS‏ و مي / 


ی کار قاری علد وسة آشهی و تائة و چشرین» 


قوش ارخا 1 المُشلِمِينَ من عبر رصا رلک بغدآن نهد بل الم له مد 
نقد اي فی کل ابی یه ی اد شرف من تیه علی الْهَلَاي فقال 3: 
در مدت امامت آن سرور بقيه سلطنت هارون الرشيد و يس از أو محمّد معروف به 


امین بسر زبيده بو که سه سال و بيست و بنج روز حکومت کرد بعد که امین از خلافت 


-١‏ البته روايت اصح نرد علما بيست و نهم ماه صفر است. و روايت ديككرى نيز در ماه ذيقعده ذكر شدء است که 


مورد عنايت نبست. 
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خلع شد عمويش ابراهيم بن شكله چهارده روز حكومت کرد بعد محمّد امین را از زندان 
بيرون آوردند و برای مرتبه دوم با أو بيعت كردند كه یک سال و شش ماه و بيست و سه 
روز حكومت كره. 

رازه کیت سيك که مس سل ل يسك واه و 
حكومت کرد در زمان فرمانروائى خود برای حضرت رضاءكة به ولايتعهدى بيعت گرفت» 
با إينكه آن سرور راضى نبودتده اما او را تهديد به قتل كرد ومرتب اصرار مىورزيد و 
بيوسته حضرت رضائكة از آن امتناع مىفرمودند تا اينكه بالاخره جان خويش را در خطر دید 
و عرض كرد: 

لماک قد تی هيبي عن ۳ بدي لیا و قذ شرفت من قبل عند الله 
اتون على اقل مت كأ وة هدو وذ اک و اشطرزت كما طط برع و 
دایال بقل کل وَاجِدٍ مِْهُمَا اي من غیت زماند. الما عَهْدَ الا عَدک, و لا 
لاي یلام تیک وی لِاقَامَةِ ديك وا شل و تیک بش نک انت الْمَؤْلّى 3 
اليد ونم التولی ] و نعم النصیر. 

بارخدایا! تو نهی فرموده‌ای از اينكه انسان بدست خود خویشتن را به هلاکت افکنده 
اینک از طرف مأمون مشرف به قتل شده‌ام» و اگر ولایتعهدی او را نپذیرم مجبور و مضطرم» 
همان طوری که يوسف و دانیال يك هر کدام از طرف ستمگر زمان خود مجبور شدند. 

خداوندا! عهدی جز عهد تو نیست و ولایتی جز از جانب تو سزاوار نیست پس مرا 
توفیق ده به اقامه و بپاداشتن دینت» و احیاء ست پیامبرت اء همانا تنها تو مولا و یاور 
ما هستی» و جه خوب مولا و یاریگری هستی. 

م قلي رای فد امن هواک زین علی أن 9 ياعد وا یرل 
اعدا و تا بقع رشما و ات وا ن کون في ار یرآ ین هيو تخد امن له الْبَئِعَة 
على الایں, الْخَاصٌ منه و الا ان تى ها طهر شون من الَا له فصل و علم و 
حُشنٌ تذبیر حَسَدَهُ عَلَى ذلک. و حَقَده عَلَيْهِ حَنَّى ضَاقَ حَدره مه فعدر به فََتَلَهُ بالسَّمٌ و 


(4۶۰۴ 5 ی نار ای اد شمان فلت ۵ 
مَضَّى الی رضوّان له وَكَرَامَته 

آنگاه در حالی که اشک می‌ریخت و محزون بوه ولایت عهدی را از ناحیه مامون 
پذیرفت» به شرط آنکه کسی را عزل و نصب نکنده و رسم و سنتی را تغيير ندهده و سمت 
مشاور داشته باشد آن هم از دور اظهار نظ ر کند. 

پس مامون از عوام و خواص مردم برای آن حضرت بيعت كرفت اما هرگاه از حضرت 
فضیلت و دانش و حسن تدبیری آشکار می‌شده مأمون بر آن جناب حسادت می‌کرد و کینه 
به دل می‌گرفت» تا اينکه بالاخره سخت ناراحت شد و با مکر و حسیله او را با زهر به 
شهادت رسانده آن حضرت به سرای رضوان و کرامت خدا رمسپار گردید 

2 2 ٍ 


« هرجه می‌خواهید از من بپرسید» 
۸ - قال: حَدَّثَنَا مُحَيدْ مُحَمَّد بی جر بن محر 2 الحَنا و عبدالله 8 تال 
تس و دنا الضَا عَلِيَ بن مُوسَى ا عَنْ أبيه ي مُوسى 38 عَنْ أبيه EE‏ جَغْمر 
مُحَعد لا عَنْ آبائه يخ موی لري قن يتاب الل جلف ال نت 
بان و هار و لا مير و مقام. اوق ریا ول ال و 


اء ای ها الْكَوَاءِ :یا مير الْمؤْمِنِينَ! فَمَاكَانَ رل علي ین 
E‏ 


ال( ان تفظ على ول ال ماکان يلرل علنه من الْقْآنِ و انا عَنْهُ عايب 


على ألم ده یرک رل لی بقل ال يف کی کذا و عدا 2 تاو 4 کذا و 
به دو طریق از محمد فرزن. امام صادق ا و از حضرت امام رضائكة از پدران 


کرامیشان ان يز از آقا امیرالموّمنین2 روایت شده که فرمودنده هرجه می‌خواهید در باره 
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کتاب خدا از من بهر سیله زيرا به خدا قسم هیچ ایه‌ای از قرآن نازل نشده در شب ويا روز» 
و در سفر ويا حضرء مگر اينكه پیامبر دام آن را بر من خوانده و تأويل آن را هم به 
من آموخته است. 

ابن کواء برخاست و عرض کرد ای امیرالمومنین! أن موقعی که قرآن نازل می‌شد و شما 
نبودید چه؟ 

حضرت فرمودند: پیامبر اکرم اښ هر آیه‌ای را که نازل می‌شد و من حضور نداشتم به 
محض اينكه می‌آمدم آن را بر من می‌خواند و می‌فرمود: على جان! خداوند اين آيه را نازل 
فرموده و تأویل آن چنین و چنان است» و سپس کیفیت تنزیل و تأویل آن را به من مي‌آموخت. 


« جریان فطرس ملک و رفع بلای اوبه شفاعت سیدالشهداء 8 » 

4 - قال حدثنا عبدالله بن هشام قلح تنل بن مُوسَى بن جر بن 
مُحَمَدٍ 24 عن ابيد عن جوا عن آبائه لا عَنِ الي أيه قال كان مشک لقسنَ] 
وین قال له فطاس, و ان الله عَرَوَجَل بتکان. له رِسَالَة بط کر جَناحه. 
َأَلقَاهُ بجزیرة من جزار البخر. فما لِد الکسین بن علي أَرْسَلَاللّهُ عَرَوَجَلَّ جبرئیل 490 
في الي من الملايكَةٍ بون رول الل ووو و خبوونه امه علَى ره عَرَوجلَ. 

مر جبرئیل 1 بذک العلک فَكَانَ تال لطس با زوح امین ترِيد؟ 

عبد الله هشام از حضرت امام رضائي؛ از پدرانش از رسول خدا# روایت کرده که 
فرمود: فطرس یکی از فرشتگان کزوبی خدا بود و در نزد خداوند متعال مقام ارجمندی 
داشت» خداوند متعال او را به ماموریتی فرستاد اما او اندکی تاخیر کرد و بالش شکسته 
شد و در یکی از جزاثر دریا افتاد. 

هنگامی که حسین بن على ل متولد شد خداوند جبرئيل18 را با هزار فرشته 
خدمت حضرت رسولَِ3 فرستاد تا ولادت حسين#ة را به ایشان تبریک گویند و 


84۶۰۶ ام و ا نات نی اجان تقد 


راسك ای زا وه رد همان مزق حرش بیان د 

در بين راه جبرئيل2ة از کنار آن فرشته عبور کرد و چون میانشان خلت و دوستی 
بود فطرس گفت: ای روح الامین! کجا می‌خواهی بروی؟ 

تال :إن الب الهاي هب له له ود تقو بل السَّمَاَاتٍ وَأهل 
اش ی ال لیا مخ کر على ون ول 

َالَ: هَل تک أن تلطَلِقَ بي معك لسع لي عِنْدَ رب اه صخي جوا 

َانطَلَقَ العلک مع جبرئيل ا ۳ إو هَذَا ملک من المَلايِكَةِ الكَوُوبِينَ: كان نه 
ماه تعانی مک َأَرْسَلَهُ برسالة بط فَكَسَرَ جَناحه َه و ال بجزیرة من جَرَائر الټځر و قد 


0 ۳ 


گس ۳ 
ڪي قلیک ERE‏ تَسْتَجِيبَ لِبیْک و 


ê 0 FF 
۳۹ 


1۳ ية للَالمین». 
فاشتجاب‌الله تعلی له و أوحى ال أن مر طزس أَنْ بُترّر جنَاحَهُ عَلَى 
الخسین نيه . 


جبرئيل ا فرمود: خداوند به بيامبر تهامى فرزندی عطا کرده است که اهل آسمان و 
زمین همدیگر را به ولادت او مژده می‌دهند اينك بروردكارم مرا فرستاده تا ولادت ايبن 


مولود را به ایشان تبریک بگویم. 
فطرس گفت: ايا می‌توانید مرا با خود آنجا ببرید شاید وى از من شفاعت کند و 
خداوند از من درگذرد. 


فطرس با جبرئیل ا به نزد رسول حنداتة:3 آمدند. جبرئیل عرض کرد: این یکی از 
فرشتگان مقرب می‌باشد و در نزد خداوند منزلتی داشت اما در انجام رسالتی کوتامی كرد و 
خداوند بر وی خشم كرفت و در نتيجه بالهايش را از دست داد و در یکی از جزاثر زندانی 
شد و اینک آمده است تا شما از وى شفاعت كنيد 
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حضرت برخاست و دو ركعت نماز گذارد و دست به دعا برداشت فرمود: «بارخدايا! 
به حق هركسى که نزد تو حقى دارد و به حق محمّد و اهل بیتش :ي كه بالهاى فطرس را به 
او بازكردانى و بيامبرت را اجابت کنی و او را آیتی برای عالمیان قرار دهی». 

خداوند متعال نيز دعاى بيامبرش را اجابت فرمود و به او وحى فرمود که فطرس را 
ام کا بالهايش را یر بدن امام سین بعالك 

ال سول الله ملي لطس :ؤر تاک ابر عَلَى لت ولو 

نَل سیم صحیحاً :لحم لِه الذي ب و َل یک يا ُو لاله 


هتاک. 

ال یک العلک مُكَل بر الخشین ادا وخم عبد علی الختین 39 أو توأ 
با أو تضره بسیف ر لسانه [لسان] الط دک للك ای قم رش ول له فَيعُول: 
حضرت به فطرس امر فرمود که: بال خود را به بدن اين مولود بككشء فطرس نيز تمكين کرد 
و بال او به حال اول برگشت و گفت: ستایش و سپاس خدای را که بوسیله شما بر من منت 
نهاد ای رسول خداوتد. 

رسول خدا به فطرس فرمود: کجا می‌خواهی بروی! 

او عرض کرد جبرئیل مرا از محل شهادت اين نوزاد آگاه کرده است» و من از خدای 
خود خواسته‌ام که مرا در آن جا جانشین سازد. 

راوی گوید: آن فرشته در کنار قبر امام حسین3 اقامت گزیده است؛ و هرگاه بنده‌ای 
سلامی به حضرت سیدالشهداء سلام الله غليه بفرستده و یا با شمشیر و زیان او را یاری 
کن آن فرشته خود را به قبر حضرت رسو ل می‌رساند و می‌گویده 

ها اش ال كِيّة: لا بی فان ببلاد كَذَا وَكَذَا : وى الخسین 4# و يَتَولَى باغ و 


نَصَرَهُ بلسانه و قلبه و سیفه. 


+ وم 
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قال: مَيُجِيئَهُ ملک و کل بالَلاة علی الیو أن بل عن محر شا السلام و فا 
له إن مت عَلَى مدا فََنْتَ رَفِيقُهُ فى الجلة 

ای نفس باكيز؛ یکی از بندگان خدا حضرت امام حسين و پدر بزركوارش یھ را 
دوست می‌دارد و با زبان و دل و شمشیرش ياور آنهاست. 

در این هنگام فرشته موكل به صلوات بر رسول خداَلن به او پاسخ می‌دهد که: سلام 
حضرت محمَّديَكَةٍ را به آن بنده برسان و بگو اگر به همین سيره از دنيا بروى با أو در 


بهشت مصاحب حواهی بود. 
و وه 


+ بيعت على با پیامبَویهّةه در ميان قريش از زبان ابوبکر» 

بسي جح اي الك ری 
الحسينٍ بن عَلِيّ بن أبي ین أبيد ا4ا عن ! ل بن الحسّین 42 
کل اعدا عد ما بیع لاس باتک نیع أبابكر ول لاس: N‏ 
علخ ی ع العأ و رتش تم جنر ری قال 
نی عبدالعطّلب أنه هیبعت الله تا ی تب ال حمل لَه خاو وزیراً وَوَصِيًا و خَلِيفَةَ فى آهله. 
رت وصبلی و خی فی أهلي؟ نمی 
منکم اخد. 

ال ا بر ي عبدالشطيب: کوثا في الاسلام گوس و لأ توا با الله ی 
نکم دَ کون فى غیرکم. ثم ثم دص 

قم عل ی یک تباب على شود له وتا اه کم یکبس 
سول الق ؟ 

َال نکم 

ابورافع روایت کرده است که: هنگامی که مردم با ابوبکر بيعت کردند آنجا نشسته 


Cv - ا‎ ١ 
6 
"Ce. 
یه‎ 
مس‎ 
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بودم» شنيدم ابوبکر از عباس عموى بيغمبر پرسید: تو را قسم مىدهم آیبا می‌دانستی که 
رسول ددا ماق فرزندان عبدالمطلب و اولاد آنها را بجز قريش جمع کرد و در حالی که تو 
نيز در ميان انها بودى» فرمود: ای فرزندان عبدالمطلب! خداوند بيامبرى را مبعوث نفرموده 
مگر اينكه برای او برادر و وزير و وصئّ و جانشينى از ميان اهلش قرار داده كدام یک از 
شما حاضريد با من بيعت كنيد تا برادر و وزير و وصى و جانشين من در ميان املم باشيدة 
اما ميجيك از آنها برنخاست. 

دوباره رسول خدابة:22 فرمود: ای فرزندان عبدالمطلب! سعی كنيد در اسلام رئيس 
باشید نه دنباله‌رو و مرئوس, به خدا قسم آن کس که بايد برخیزد برخواهد خاست و دیگر 
اين سمت به شما نخواهد رسید بلکه غير شما آن را تصاحب خواهد کرد آنگاه پشیمان 
حو اهید شد. 

در اين هنكام علی ا از ميان برخاست و الول لخد ا شق به همان شرط او را بسوی 
خود خواند و با او بيعت کرد. آیا این جریان را از زسول خدا3 می‌دانستی9 

عباس گفت: آری» مي‌دانستم. 
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« اى على! تو يس از من مظلوم خواهى شد!» 

۱ سیون بن أحمد المالكي عن أبيه عن إبراهيم بن أبي محمود عَنْ عَلِيّ بن موی 
لضاف عَن أيبه موسى بن جَغقر 19 بغ اند خا تن مخ ت عن یه حك بسن 
علی ا عن أبيهِ علي : ن الْحْسَيْن ل عَنْ أيه الْحْسَيْنٍ بن عَلِنٌ :۰3 قال: تال رشو 
ال يا عَلِيٌ! نت الْمَظلُوم فد تغدي. تنل لمن ظَلَمَكَ و اعْتَدَى عَلَيكَ. و طُوتى لن 
تبعک وتو علیک. یا لقاال بفيي, للم اتک و طُوبى من فا تعک. 

ابراهیم بن ابی‌محمود از حضرت امام رضاكة از پدران گرامیش از امیرالسوّمنین ا 
روایت کرده است که رسول خدالقت فرمودند: ای علی! تویی مظلوم بعد از من وای بر کسی 


4۶ 4 اتنا و مج عت اد ۵ بشارتهای al‏ کیعران مان وتف ۵ 
که به تو ستم كند و نسبت به تو عداوت ورزد و خوشا به حال کسی که از تو بيروى کند و 
دیگری را بر تو برنگزیند. 

ای علی! تو بس از رحلت من جهاد خوامی کرد وای بر کسی که با تو بجنكده و خوشا 
به حال کسی که در ركاب تو به جهاد دشمنانت برخیزد. 


+ وم 


۳ يا عَلي! ات الَِي نطق بکلايي. و تلم ساني بغدي. نويل من ولیک وَ طُوبَى 
۱ با علم! نت سید هذه ال بغدِي. و نت اعاشها و َلیّتي لاه مَنْ تک فارقيي 

6 ا ا 

0 یی نت وَل تن آمَنَ بي و ضدقيي. وات رل من أَعَاَيِي عَلَى آتري, و جَاهَدَ مي 


عَدُوّي وان اول مَنْ صلی معي. و باس یز في عَمْلَةِ الجَهالة. 


ای علی! تویی که بعد از من به منطق و کلام من سخن می‌گوئی» بس وای بر کسانی که تو 


و r‏ 
المصطفي 


PATE. 1 ۳ ۱‏ 
9 ۲ را رد کنند و خوشا به حالکسانی که سخن ترا قبول کنند 
Ee‏ ای على! تو سيد و آقای اين امت هستی بعد از من و تو امام این امت خليفة من بر اين 


ار ب 
- 


آم 


امت هستی» هركس از تو جدا شود و کناره كيرد روز قيامت از من جدا شده و هركس با تو 


3 


۱ 


باشده در روز قيامت با من خواهد بود. 

ای علی! تو اول کسی هستی که به من ایمان آورده و مرا تصدیق نموده و تو اولین کسی 
هستی که مرا بر اين امر خطیرم یاری كرد و به همراه من با دشمنانم جهاد کرد و تو اول 
کسی هستی که با من به نماز ایستاه در حالی که مردم در آن هنكام در غفلت جهالت بسر 
می بردنك. 

يا نت أل من تلع اأص تيي. ۹۳ ۱ 
بي ول سم رنه ]یحور عة علاط لسن مع با بو تیک و وَلَايَةَ الائمّة 
من ویک وال ن بر عزضي. قي مه اليا مک و یدود [عَنْهُ] آغذاءک. و أَنْتَّ 
صَاجبي إذَا مت الْمََام الخو دة شم لمحتي شم فيهم. وان 
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یتیک لوَائِي. وو لوا لحند. و و سبفون يه اش له ع بن اش و ات 
نت صَاحِبُ جر طوتی في اْجَلة ضلا في دارك. و أَعْصَائها نی دور یتیک و مجتیک. 

ای علی! تو اولین کسی هستی که با من سر از قبر بر می‌آورد و اول کسی هستی که با من 
در صحنه قیامت برانگیخته می‌شود و تو اول کسی هستی که با من از پل صراط می‌گذرد و 
همانا پروردگارم به عزت خود قسم یاد کرده است که احدی از گردنه‌های صراط نمی‌گذره 
مگر اينكه ولایت تو و ائمه هدی از اولاد تو را بعنوان برائت از آ: تش دوزخ به همراه داشته باشد. 

و تو اولین کسی هستی که بر حوض من وارد می‌شوی» و دوستان خود را سيراب می‌کنی 
و دشمنان خود را از أن منع می‌کنی» و تو مصاحب من خواهی بود چون در آن مقام بلند و 
پسندیده بایستم دوستداران خود را شفاعت می‌کنی» و شفاعت تو پذیرفته مي‌شود. 

و تو اول کسی هستی که داخل بهشت ميشوة و پرچم و لواى من در دست توست» و 
آن لوای حمد است و مفتاد قسمت دارد و هر قسمتی از آن وسیم‌تر است از آفتاب و ماد 

و تسوئی صاحب درخت طوبی در بهش تكبه اصبل آن درخت در خانة توست و 
شاحه‌های آن در خانه شیعیان و دوستان تو . 

جر 2 2 


( اخباری که مخالفين در فضائل اهلبيت جعل كردهاند» 

۳۵۲ - ال هي بيمختوو: فقت لضا :از ن رول ان دنا خر في 
قضانل آیر الْمُْمِيينَ 1 و قَصْلِكم َمل ابیت 32 و هی من رواية مُخَالفيگي و ا تثرف 
مِْلَهَا عند كم تین با 

ال ۰1 يا ابن بیتخمووا لد ري أبِي عَنْ أيه عَنْ جد یلته أن زشول ال 
1 عن آشقی إلى ناطق قذ بده إن كان الا عن الله تقذ عبد لله ت وَإِنْ كان النَّاطِقٌ 
عن الین لدع ییس. 

َال الصا نا : يا ان أبي مَحْمُود! ان مُخَالفِينَا وَضَعُوا أَخْبَاراَ في مضائلتا. و جعلوها 


۶۱۳ 9 وموففو ار و قفمهو نووم ونع ينو روث ومه © بشارتهاى پیامبر به شيعيان على 2:1 ٭ 


علی سامت أحَدها العو و تايها ای فى را و لها القَضريح بعتالب أغْدَائنا. 

ابراهيم بن ابی‌محمود مىكويده به حضرت امام رضائئة عرض كردم: يا ابن رسول الله! 
نزد ما اخبارى از فضايل اميرالمؤمنين و فضايل شما اهلبيت استء که مخالفين شما آن را 
روايت کرده‌اند و ما امثال اين اخبار را از شما سراغ نداریم» آيا به اين اخبار كردن نهیم و 
آنها را قبول کنیم؟ 

حضرت فرمودند: ای بسر ابی‌محمود! پدر بزرگوارم از پدران از اجداد بزركوارشءيّة 
روایت کرده‌اند از رسول داب كه فرمود: هر كس به سخن گوینده‌ای كوش فرا دهد 
(جون سخن سريعاً بر دل اثر می‌گذارد» مانند اين است که او را پرستیده حال اگر آن 
روایت کننده از خدا روایت كند خدا را بندگی کرده و اگر از شیطان سخن بگوید بندگی 
شيطان کرده است. 

آنگاه حضرت رضاءث( فرمودند: ای پستر ابی‌محمود! مخالفان ما اخباری را که در 
فضایل ما جعل کرده‌اند بر س قسم ایست : یک قسم از أن اخبار اين است که در حق ما غلو 
كردهائده و زیاده روی کرده‌اند. 

قسم دوم آنکه در حق ما تقصیر و کوتاهی کرده‌اند و ما راکم انگاشته 

و قسم سوم آنکه در آن به بدیها و عیبهای دشمنان ما تصریح کرده‌اند. 

مردم چون اخباری را که درباره ما غلو شده بشنوند شیعیان ما را تکفیر می‌کنند و 
قول به خدائی ما را به آنها نسبت مي‌دهند. 

و چون آن اخباری را که در مورد ما تقصیر و کوتاهی شده بشنونه در حق ما به آنها معتقد 
می‌شوند. 

إا سمع لاش العو ِينا. موا ینتا و تَسَبُوهُم إِلَى الول یناه و إِذَا سَوعُوا 
المفصِيرء اعد فینء و اذا سيوا الب أَعْدَائِنَا بأشمَائهم. بوتا بأشمالناه و قذ َال الله 


عَرَوَجَل: «و لا تیا لین یعون مِنْ دون اللي ف 3 فیس له وا بير عل 


۱- سوره مبارکه انعای آيه ۰۱۰۸ 


ارفا قارفا او أذ ها ترج به جل من افایعان أن رل 

يا أبن أبى مَسْمُودٍ: اخقظ ما دک به نقذ جَمَغتُ تک فيه یرای و الآخرة. 

و چون آن اخباری را که در بديها و معايب دشمنان ما جعل شده بشنوند (با اينكه در 
أن اخبار به اسماء دشمنان ما تصریح شده) أن معایب را به ما نسبت مي‌دهند و اسماء ما را 
جایگزین آنها مي‌کننه همانطور که حقتعالی فرموده است: 

«مبادا به کسانی که غير خدا را می‌پرستند ناسزا گوئیده زیرا که آنها هم متقابلاً به 
نادانی از روی دشمنی به خدا ناسزا می‌گویند» (پس آنها هم نسبت به ما هم چنین کنند و 
آن معابب را به ما نسبت دهند). 

ای پسر ابی‌محمود! چون ببینی که مردم به زاست و چپ منحرف می‌شوند تو ملازم 
راه ما باش» زیرا که هركس از ما دست بر نذازد اما لازم اشد ما هم با او ملازم و 
همراه خواهیم بو و هركس از ما جدا شود ما نيز از او جدا خواهیم شد و کمترین چیزی 
كه یک مرد را از دين بیرون مي‌کند اين است که سنگریزه‌ای را بگوید دانه است» سپس به 
آن معتقد شوه و از کسانی که با او مخالفت مي‌کنند بیزاری بجوید(. 

ای بسر ابی‌محمود! آنچه برای تو گفتم را حفظ کن و غنیمت شمار» زیرا خير دنیا و 


آخرت را برای تو در آن جمع کردم. 


ê 2ê 


۱- مراد حضرت همانطور که علامه محلسى نيز در بحار فرمودهاتد اين است که دينى با رابى با عبادتی را از راه 
بدعت و من در اوردی درست کند و بدان معتقد شود و از کسانی كه بدان معتقد نشوند بيزارى بحو بد و غرضص 
حضرت هرجيزى است كه خلاف واقع باشدء زيرا موجب خررج انسان از ایمانی می‌گردد كه بايد در آن از گناهان 
كبيره اجتناب كرد. 
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+ کف من و علی در عدالت مساوی است» 

۳ - قال حدثنا عبداللّه بن رجا قال حدفتا (سرائیل عن أبي إسحاق عن حبیش بن جنادة 
قال: کل جاس لد آبي تک فتاه رجل فََالَ: با ی زشول له إن رشول الله و 
َعدَِي أن ئو ِي نات تهات ين تئر ۴ 

مال یک ادْعُوا لي علا قجاء عل تال بو کر يا َبَاالْحَسَن! إن هدا يذ کر أ 
ول ال عه و ثعاب بن تن ال ی له تلا < 1 

0 بُوبَكْرِ: دوه 

ال أبُوبَكْر: صَدَقَ ول سمفله اة هرق و لخن خَارِجُونَ من مَك إلّى 
دی ول يا در امي وك ليا لل سوا 

حبيش [حبشی] بن جناده مىكويده نزد ابويكر نشسته بودم که مردى نزد وى آمد و 
گفت: ای جانشين رسول خداء/ةِ1وسول حدا اښ به من وعده فرموده بود كه سه مشت 
خرما به من بلهد. 

ابوبکر گفت: على 326 را نزد من بخوانيه حضرت على تشريف آوردنهه ابوبكر 
عرض کرد: ای ابا الحسن! اين مرد می‌گوید كه رسول خدایٍ به او وعده فرموده که سه 
مشت خرما به او بدهد لطفاً شما به او بدهید. 

حضرت سه مشت خرما برداشته و به او دادند ۱ 

ابوبکر گفت: صبر كنيد اول آنها را بشمرید چون شمردند دیدند که هر مشتی شصت 
دانه خرماست. ابوبکر كفت پیامبر ٤خ‏ درست فرموده در شب هجرت که از مکه بسوی 
مدینه بیرون می‌آمدیم می‌فرمود: ای ابابکرا کف من و کف علی در عدل مساوی و برابر است(". 


۱- بی مناسیت نیست در ایتحاروایتی را که خطیب بغدادی در کتاب اركح اد رای تا 
شويم و آن اينكه: ابوه ريره نقل ع ىكند كه روزى به خدمت رسول حد املق رسیدم و پیش روی حضرت سبدی 
حرما بود: چون سلام کردم یک مشت حنرما یه من «ادندء چون شمردم هات و سه دانه بودن آنطرف تر علی 309 
نشسته بود به ايشان نيز سلام کردم ايشان نيز کفی از خرما به من عنایت کردند» چون آنها را نیز شمردم ديدم 
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< سفارشات امام صادق :13 به علقمه» 

E‏ ین عد بين بح ين اوملعي عن سكلا كباله هن ابا 
بن محمد بن هیسی هن يونس بن كثير عن علقمة قال: فلت يب عبد ال : أَوْصِنِي. 

فقال: ا وی هوالع و لاد و طول السَّجُودٍ راء الما ةَوَ صدذق 
الحَدِيثِ ي وشن الْجوَار, قبهذا جَا نا مُحَمَّد ولق ]. 

صلوا عشَایر کم وَعُودُوا مزضاکم و اشهدوا جَتائِركُمْ وَكُونُوا ار و َا توا عَلَيِنَ 

بوتا [حیبونا] إلى النّاس, و لا عضو تا لبهم :زرا إل مودي و اذقغوا کل قبيع [شَ]. 

علقمه نقل کرده است که به حضرت صادقل عرش کردم به من سفارشی بفرمائید 

حضرت فرمودند تو را به تقواى الهی و وزع و عيادت خبداوند و طول سجود و ادای 
امانت و راستگویی و خوش رفتارى با همسایگانت سفارش ممكنم زيرا بيامبر ما 
محمد اينها را آورده است. 

سپس فرمودنده با خانواده و قاميل خود صله رحم كنيد و از بيمارانتان عيادت نمائید و 
جنازه مردگانتان را مشايعت كنيد و همواره زينت ما باشيد و مبادا موجب سرافکندگی ما 
شويله علاقه مردم را نسبت به ما جلب كنيد و ما را نزد مردم محبوب كنيد نه اينكه باعث 


بدبینی و مبفوضیت ما نزد آنها گردید همه مودت و دوستی مردم را به سوى ما جلب ۱ 


اد و ی وا ایح 
ما فا ین خیر خن اه له و ما قیل فیتا من م قَوَاللّهِ ما تخر کدّلک. 
نا ق في تاب الله و قر اب من ول ال و ولأده یه نهک ۳۳ 


هنتاد و سه دانه است» به خدمت رسول خدا 9 رفتم و قفضيه را عرض کردم حضرت فرمودند: آبا 


نمی‌دانستی که کف من و على ا در عدل مساری است؟ 


TZ 1 12 he 4‏ سوت 1 ۾ ا برس ءاس ای 
انتم والله على المحَجَة البَبْضاء عینونا بور و اجْتَهَادٍ. 
مَا عَلَى من ع5 َه الله بهذا الأمر ر جُنَاحٌ ألا غرف لاس به إِنَّهُ من حَمِلَ لاس کان توب 


عَلّی النّاس رَمَنْ عمل للّه كان تایه علی‌الله. 

و لا تُجَاهِدِ الطْلّب جهَاد المَالب [العالب] 7 تثکل على التب ان ابَْقاء المَضل 
من لس و الإجمَالٌ ني الطلب من العم و یس الق باه رزقاً. و لا الجرض بجالب 

هر خیری که در ما می‌بینید به خدا قسم ما اهل آن و سزاوار آن هستیم» همانا در کتاب 
خدا برای ما حقى است و ما نزدیکان رسول دا هستیم» و ولادت باكيزه از آن 
ماست» بس شما نیز در مورد ما اینچنین سخن بكوئيد به خدا قسم شما در شاهراه سفید و 
نورانی خدا هستیده پس ما را با ورع. و کوشش در راه خدا يارى كنيده باکی نیست اکر 
خداوند شما را به این راه (ولایت اتمه هدى) هدايت فرمود اينكه مردم شما را به آن 
نشناسند همانا هركس برای مرّدم کار کند وابش نیز بر عهده مردم است» و هركس برای 
خداكا ركند ثوابش بر عهده خداسته در طلب روزى مانند جيره شذكان! ١‏ مباش» و روزى 
خود را هم به تقدير مسهار (كه مثلاً خودش برسد» زیرا تلاش برای كسب روزى از 
سنت‌های ألهى استه و اگر این طلب را مختصر نمايد نشانه عفت و پاکدامنی اوسته و هرگز 
عفت روزى را دفع نمی‌کند و حرص و آز موجب جلب روزى بيشتر نيست. 

فا لزق مَقسُومٌ وَالأَجَلَ مَوقُوفٌ و الجرض یور الإثم. 

لا ینک الل من چ امک و لاک من ت اک 

ما أْعاللّهُ عَلَى عبد بنععة فَشَكَرهَا له إلا اتوب العزید قبل أن هر شکرها على لسَانه. 

من قَصُرَت يده عن المُكَانَة فیطل لِسَانهُ بالشكر, و من َقَ شکر نععةالله اَن یشک 
غد کرو من جَرَت لک النّعمَة عَلَى یو 


همانا روزی قسمت شده است و اجل نیز وقتش مشخص و معلوم است» و حرص و 


۱- یعنی همچون کسی که بر او غلبه کرده‌اند و نهایت تلاش خود را برای نجات خود می‌نماید . 


٭ بشارتهای پیامبر به شیعیان على 271: © وه چم ی و او A RUE‏ © < 4۶۱۷ 


طمع موجب گناه می‌گردد. 

مبادا خداوند جاى تو را در آنجاكه به تو امرى فرموده خائى ببيند و نکند در آنجا که 
تو را نهی فرموده حاضر باشى! 

خداوند نعمتی را به بنده‌ای عطا نفرموده و او خدا را با قلبش شکر کرده باشد مگر 
اینکه‌مستوجب نعمت بیشتری می‌گرده قبل از آنکه با زبان آن شکر را بجای آورده باشد. 

هركس دستش از جبران نعمتها کوتاه باشده بايد زبانش را به شکر بسیار وادارد و از 
جمله شکر و سپاس نعمت خداوند آن است که پس از شکر خدا نسبت به أن کس که خدا 
نعمت را بواسطه او عطا فرموده نیز سپاسگزار باشد 

د مد د 


» سفارشات پیامب رل به جناب سلمان ذف‎ ٠ 
۳ و ۴ 3 ۳ م 2 عل رو‎ < ۳ 3 0 
قال سَلمَانَ الغارسی ذه : ازصانی خلبَلى رسو ل الله وة بیع خصال لا ادعَهن‎ - ۵ 
و و 1 عم تو م م و 0 مر جرت‎ 
علی كل حال: اوْصَانِي أنْ انظرَ إلى مَنْ هو دوبی, و لا انظرَ إلى مَنْ هو ذؤقِي.‎ 


۶ ۳ 2۸ 2 5 

و ان أحب الفقرّاء و الدنو منهم 

و م Gn”‏ 2 

وان اقول الحَق و إنْ كان مرا 

ءءء اقا ۲ و مر > e‏ ۶ 
أن أصِل ای رَحِمِى و ان كَانَتْ مدير 
81 ع رت ر # 

وَأَنْ لا سل لاس یت 


و أَوْصَانِي أن أَقُولَ «لا حول و لاو بل نها من کوز اج 

سلمان فارسی نی روایت کرده است که خلیلم رسول خداة مرا به هفت خصلت 
سفارش فرمود که در هر حالی باشم آنها را مراعات می‌کنم. 

فرمودند: همواره به پائین‌تر از خود (در امور دنیوی) نگاه كنم و هرگز به بالاتر از 
خويش نگاه نکنم. و اينكه: فقرا را دوست داشته باشم» و خود را به آنها نزدیک سازم. 

و اینکه: حق را بگویم اگر جه تلخ باشد. 


9 ذا ها اف يع لاد ماع وی ا ا م * بشارتهاى پیامبر به شيعيان على (24: 2 
و اينکه: با خویشانم صله رحم نمایم هرچند از من بریده باشند. 


و اینکه؛ هرگز از مردم چیزی نخواهم. 
و اينكه: همواره به ذ کر «لا حول و لا قوة الآ بالله» مشغول باشم که یکی از گنج‌های بهشت 


و ال ول الله اة : : تلات مُنجیَاث. و تا مُهْلِكَاتٌ. 


۳ 
1 


اها اْمنجیات فَخَوْفٌ له في اسر اي وال ِي الْعَضَبٍ و الوْضَاء وَالْقَضْهُ 


أا کات فش مطاع وَهَوَى مغ اجب الْمَْءِ بتیه. 

و رسول غر| لتق فرمودنده سه چیز نجات دهنده و سه چیز هلاک کننده است. 

اقا نجات دهنده‌ها عبارتند ازء تراس از /خدا در نهان و آشكارء رعايت عدالت در هنگام 
خشم و خوشنودی, و میانه روى در تهیدستی و بى نيازى. 

و ملاک‌کننده‌ها عبارتنه از بخل و خساستى كه انسان را بدنبال خود بكشد و هواى 


ا نفسی كه انسان از آن بيروى کنده و خودبزرگ بينى و خودپسندی. 


¥ 3 3F ۳ 
3 


«شادمانى وشكرعلى ا بس از شنيدن خبر شهاد تش از سول خدا 4 

نا - عن عكرمة عن ابن عباس قال: تال على : :یار کول له نک قلت لی یوم أخد 
جين جين يخوت عَن الشّهَادةٍ و اسْتُشْهِدَ من اسْتشْهِدَ. ان الشّهَادَة من وَرایکت؟ 

تال اش . کیت بوک اد حُضِبِتْ هو ین هَذا؟ وهی بيده إِلَى لخيته وان 

قال على ة: آما [إذا بت یت ِي ما] نت فیس هَذَا من مَوَاطِن الصَّبْر و لکن هو من 
توان وی و الكرامة شک 

عكرمه از ابن عباس روايت کرده است که اميرالمؤمنين علی3 از رسول خدا6 اښ 
پرسید: ای رسول خدا! آيا شما در روز جنگ احد هنگامی که از قافله شهادت در راه خدا 


۶ 


© بشارتهای پیامبر به شيعيان على ج2 © 1 1ز 1 ز 1 ذا ۰ ۳ 
عقب ماندم و آنهاكه بايد شهيد شوند شهيد شدند نفرمودید که شهادت به دنبال تو خواهد 
امد؟ 

رسول خداَ9 فرمودند: صبر تو چگونه است آن هنكام که از اينجا تا بدینجا (و 
دستان مبارکشان را از سر تا محاسن خود کشیدند) خونین شود؟ 

على فرمود: اما اینک که آنچه می‌خواستم بدانم برايم مشخص فرموديده دیگر جای 
صبر نيست» بلکه جای بشارت و کرامت و شکر است. 


210 كا‎ e ده‎ Uy 


« اعتراف يا دروغ بزرگ!» 
۷ - قال حدثنا حسين الأشقر ا اا ی لني من سا مس قال: 
قیل لمتر: إا تراک تسم علي شین ما تضتع باح من أطحاب محئ 
قال: ان مولاي. ۱ 
سالم بن ابی‌جعد می‌گوید: به عمر گفتند مىبينيم با على طوری رفتار می‌کنی که با 
احدی از اصحاب و یاران محمد نمی‌کنی؟ 


گفت؛ زیرا او مولای من است. 


سزای اهانت به تربت اباعبدالله 1 و بلای جبران ناپذیر» 

۸ - حدثنا أبو عبدالله محمد بن موسی الربعي الكاتب؛ قال حدثني أبي تن هن 
العزير قال: ی يُوحَنًا بْنُ سَرَاقِيُونَ النضْرَاز یایب في شارع بي خمد ا شتوققيي و 
ال لي: ی تیک و يک مَن هَذَا الذي یور وه وم ملکم بنَاجِية قضر ابن همير 

من هو من آضحاب ییکُن؟ 

فلت یس هُوَ ین آضحابه. هُوَ ائ بلیه. قعا دعاک إِلَى المشألة عن4؟ 


eae 2۰۶۲۰‏ اس 


موسی بن عبد العزیز نقل مي‌کند که یوحنای سراقیون نصرانیء که طبیب هم بود مرا در 
جاده ابواحمد ديد و مرا نگه داشت و گفت: تو را بحق پیامبر و دینی که داری قسم می‌دهم: 
این شخصی که قبرش طرف قصر ابن هبیره است وگروهی از شما أن را زيمارت می‌کنند 
کیست؟ کدام یک از اصحاب بيغمبر شماست؟ 

گفتم؛ او فرزند دختر پیامبر ماست. اما بكو ببينم منظورت از این پرسش جه بود؟ 

او گفت: من راجع به او قضیه عجیبی دارم. 

گفتم: برایم نقل كن. 

ال وَجَة ال ابو الکبیر الخادم رید في الیل قَصِوْتُ یه َقَالَ تال معی. 
تعضی و انا معه خی دخلا على م سی تن عیشی الاين فوَجَذَْاهرَائْلَ ال مثا على 
وِسَادَقٍ و إذا ین یدنه طأش رفيا لير جوفی و كان الوَشِيدٌ اسْتَحْضْرَهُ من الْكوقَة. فل 
تابور عَلَى خادم من خَاضَّةِ مُوسَىء فقال له: [وَيْحَكَ ما حَبَدُهُ]؟ 

َال لَه يدك اه کان من ساغته السا و وله دوه هو ین اصح الاين جشما و 

گفت: یک شب شاپو رکبیر خادم رشید را نزد من فرستاد و مرا خواست. وقتی نزد او 
رفتم به من گفت: با من بياء با او رفتم و بر موسی بن عیسی هاشمی وارد شدیم. موسی را در 
حالی يافتيم كه دیوانه شده بود و به متکایی تکیه کرده بود. 

جلو موسی طشتی بود که اخلاط دهان خود را به ميان آن می‌ریخت. در آن مسوقع 
هارون الرشید او را از کوفه خواسته بود. شاپور در بين راه با یکی از خادمان خاص موسی 
روبرو شد و گفت: جه خبر است" 

آن خادم گفت: موسی در همین ساعت در حالی که ندیمان و يارانش در اطرافش بودند 
در كمال صحت و سلامت جسمی نشسته بود که نام حسين بن على دين به ميان آمد. 


© بشارتهاى پیامبر به شيعيان على بیج © و ا i E‏ 
قال يُوحَنا: قذا اَي سالک عَنْهُ 
فقال موسّی: | او لاه ليون فيه نی إِنَّهُمْ فیما عَرَفْتُ يَجْعَلُونَ د ريت د راء یتدارژن 
َال له رجل ین بن هَاشِمٍكَانَ اضرا دك بي له عليه E‏ 

نا تن خلى وصت لي كيبي ان آخُذَّ من هذه اة قَاخذُهَا. تفع الله با دال غ 

مَا كنْتٌ اجد 


قال: نیقی عندک مِنْهَا شی2؟ 


قال: نَعَم. 


e. 


یوحنا گفت: آری» اين همان کسی است که من در بار؛ او از تو برسيدم. 

موسی گفت: رافضی‌ها (یعنی شیعیان) راجم به او (حضرت حسین:) غلو می‌کنند و تا 
آنجا که اطلاع بيدا كرده'م می‌گویند تربت قبر او دواء است و امراض خود را با آن تربت معالجه 
می‌کنند 

مردی از بنی‌هاشم که در آن مجلس حضور داشت گفت: من مرض بسیار شدیدی داشتم» 
هر نحوه ممالجه‌ای که ممکن بود كردم ولی ثمری نبخشید تا اينكه کاتب من بمن گفت؟ از 
ابن تربت برای معالجه استفاده کن. 

و چون با آن تربت معالجه نمودم. خداوند مرا از آن بهرمند نموده و بيماريم خوب 
۳ 

موسی گفت: از آن تربت باز هم نزد تو هست؟ گفت: آری. 

وج 3 اء لها بقطعة نالا موتی بْنَ چیتی اخْذَاموتی ناستذخلها دسره 
اسْتَهْرَاءً بِمَنْ تَدَاوَى بهَا. و اختقارا و تطفیرا هد الرَّجْلٍ ۳1 هي رنه يعني الْحْسَيْنَ + 
نما مر إلآن [إلا] أن اشتذخلها ره حَنَّى صَاحَ: انار الا الطّشْتء الطَّسْتَء فَجِنْنَاة 

بِالطَّسْتٍ, خر ی ما ری 


ضرف لیا وَصَارَ الملش ماما اَل عَلَىَ سَابُور فَقَالَ: انظ هل لک فيه 
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54۶۲۲ 0 اا شیعیان علی بند: * 
حبله؟ فَدَعَوْتٌ بشَفعة فظوت ادا کب ا له و رنه َ هعرج له في الطشت, 
نرت یأر عظیم. :ما في هذا نع ؛ يكن لییسی الذي كان يدن 
ال 

سپس فرستاد تا آن تربت را آوردند 

موسى بن عيسى آن را گرفت و از روى استهزا آن را به مقعد خود نهاد. 

در همین موقع نا گهان فريادش بلند شد: آتش آتش طشت بیاورید طشت بیاورید 

چون طشت آوردیم اين جيزهايى را که می‌بینی از درونش خارج شد 

ندیمان او برگشتند و ابن مجلس به مجلس ماتم تبدیل شد 

یوحنا می‌گویده شاپور بمن كفت: ببین می‌توانی برای او چاره‌ای بیندیشی (او را معالجه 
کنی)؟ 

من شمعکی خواستم و به آنچه که وی استفراغ کرده بود نگریستم» دیدم: کبد و سپرز و 
ریه و قلب او در ميان طشت:ريخته شده است. اين موضوع بنظرم بزرگ آمده لذا كفتم؛ 
احدی نمی‌تواند این بیمار را معالجه کند مگر عيسى 92 كه مردگان را زنده می‌کرد. 

ٿال بي ابو صدفت. و لکن کن متا في ایآ يتين ا کون من آشر. 

بت دهم و هو بتلک الْحَالةِ ماع رأعه مات في وفت الشخر. 

تال مُحَمَدُ ن فوسی: قال لي موی بن تریع فَكَانَ ُوع و بر لین 39 و هو 
a‏ فَحَسّنَ إِسْلَامُه 

شاپور به من كفت: راست می‌گوئی» ولى تو در اين خانه بمان تا وضع او روشن شود. 

من آن شب را نزد او ماندمء و او به همان حالت که نمی‌توانست سرش را بلند کند بود 
تا اينكه سحرگاه از دنيا رفت. 

محمّد بن موسی می‌گویده موسی بن سریع گفت: از آن به بعد یوحنا همواره قبر 
حسين2ة را زيارت می‌کرد ولی به دين خود باقی بود. امّا بس از آن اسلام آورد و مسلمانی 
نیک شد. 


© بشارتهاى پیامبر به شيعيان على ی2 :* #ممعمودورةووزوووورووورووور و ووه ® 4۶۲۳ 


و 2 


« شرافت جز به ولايت على 4# تمام نمی شود!» 

E E E EAT‏ بن نو عن عمادین سلمه عن يحوي بن ا 
عن سعيد بن المسیب قال: ال عُمّر ب الخَطّاب: تَحَييُوا ای الاد اف و توا و انوا عی 
أَعرَاضِكُم من اس الوا أنه لاي شرف إلا باعل بن أبي طَالِبٍ. 

سعید بن مسیّب نقل می‌کند که عمر بن خطاب گفت: طوری رفتار کنید که مردم 
شرافتمند با شما دوست شوند و محبت آنها را نسبت به خودتان جلب نمائید و بکوشید 
تا آبروی شما بدست فرومایگان ريخته نشود و اطمینان داشته باشید که شرافتمندی جز با 
ولایت على تمام و کامل نمی‌گردد. 

ید بو 


۶ جریان ابوبکر ابن عياش و موسی بن عيسى » 

۳۶۰ - قال حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني أملاه على منبر له قال: : خَوَخِتُ ایام ولَاية 
موسى بن بی الق من متزلي فلق أ بوبكر ب عیاش فقال لى: افض بنا ی 
يختى إلى هذا أذ من قبي وک أجل اک عَنْ مُراجَعته, وان رَاكِياً حمّا رأ[ قمع 
یز یه وا أشي مع ركابو. لا وتا علةالا الْمَغُوةٍ بر عبد الله ِن ج ابي 
[حَازِم]. الت لي دال یا ائ الْحِمَانِيٌ! انم جنک معي و حَشَسنک [جَشَئدُكفَ] 
تن خی لأشيعك ما أكون لهذا الطّاغِمَة. 


ےم ابي 


تب حنّى |ذا صتا ای باب مُوسَى بن چیتی و بو بو 
الحَاجبُ و تن و کان الا رو علخ له : لزل أ بوكر هتاک. وان علیّه يَوْمَئْذ 


(4۶۲۴ 8 یه هر انا عاو N ELE‏ 
قییض و را وَهُوَ مَخْلُول زرا 

يحيى بن عبدالحمید حمانی نقل می‌کند که من در زصان استانداری موسی بن عیسی 
ماشمی در کوفه از منزل خود خارج شدم در راه ابوبکر بن عياش با من ملاقات نمود و 
كفت: ما را نزد اين مرد ببر» من متوجه نشدم منظور او کیست ولی چون ابوبکر را محترم 
می‌دانستم و او بر الاغ خود سوار بود و شروع برفتن نموده بوه من هم در ركاب او به راه 
فتادمء هنگامی که نزد خانة عبد الله بن حازم رسیدیم او منوجه من شد و گفت: من تو را په 
زحمت انداختم و بدنبال خودم آوردم تا بشنوی من به این مرد قلدر و طاغی جه می‌گویم. 

گفتم, کدام قلدر! 

كفت: اين مرد فاجر و کافر یعنی موسی بن عیسی. 

من سکوت کردم و با او حرکت نموم تا به در خانة موسی بن عیسی رسيديم» چشم 
دربان به وى افتاد و او را شناخت. مردمی که پیش خلیفه می‌رفتند در آستانه خانه او پیاده 
می‌شدند. ولی ابوبکر همچنان که سوار بود و یک پیراهن و شلوار پوشیده و تکمه‌های 
پیراهنش باز بود نزد موسى رفت. 

ا:5 ل علی جماره و اداني ال [تغال] يا این لحان 

قمعي الْحَاجِبُ. فَرجَرهُ بُو كر و َال TT‏ 
بد على چعارو على وغل الإتوان. قبط بت مرش و هو قاو في ضذر الإتوان على 
شيرف و بجلبّی الشریر رجال ا خرن یک كَانُوا بَضتغون, فلا أنْرَآه 
و رک بقع غیت یف ب نا حيرة وَصَلْتٌ إِلَى الْإيْوَان ن أَنْ أتَجَاوَرَءُ 
فلا اس ر أُوبكر عَلَى السریر ال رآني یت آنا واقق. فتاداني قَمَالَ: و: رَیْحک. فَصوْتٌ 
له و لي في رجلي و عَلَيّ قمیض و را َ أجلسني بَئنَ يديه فلت یه موسی فقال: 
هَذَا رَجُل کت نیه؟ 

قال: لا و لکنی جِنْتُ به اعدا عَلیْکَ. 


او مرا صدا زد: ای بسر حمانی بیا! ولی دربان مانع من شد و ابوبکر به او گفت: ای مرد 


* بشارتهای پیامبر به شیعیان على ال ۶ وعفوووووموووةوو وو ومن وو وو وووين © 4۶۲۵۲ 


بدکار! تو مانع او می‌شوی! در صورتی که با من است؟ 

دربان بمن اجاز؛ ورود داد ابوبکر همان طور که بر الاغ خود سوار بود رفت تا داخل 
ایوان شد. چشم موسی به ما افتاه موسی در صدر ایوان روی تخت خود نشسته بود و در دو 
طرف تخت موسی مردانی مساح قرار داشتند. 

هنگامی که موسی بن عیسی ابوبکر را ديد به او مرحبا كفت و وى را نزد حود برد و 
روی تخت خویش نشاند. ولی هنگامی که من به ایوان رسیدم مرا از پیش رفتن منم نمود. 
وقنی ابوبکر روی تخت نشست و نظری به من انداخت که نزد ايوان ایستاده بودم و مرا صدا 
زه و من در حالی رفتم که نعلينهايم بهایم بود و یک پیراهن و شلوار پوشیده بودم ابوبکر 
مرا پیش روی خود نشاند. 

موسی رو به ابوبکر کرد و كفت: ابن همان مودی است که ما راجع به او گفتگو 


می‌کردیم؟ 
گفت: نه. بلکه این مرد را آورده‌ام که نزد تو شاهد باشد. 
تال: فیماذا؟ 
ال ای راک و ما 2 صَنَعْتَ بِهَذَا ال 


تال دہ و اخس ن بعلي | ن َاطِمَة غلا نت رشول ea‏ 


۳ 


کاو ا قد لمات وخ 
عل ای اي خرف شوه بط 


الكو ئة اغتوضبي ختازیم عَسَرَُ ردني اي الله برجل کل أغرفه من ينيد ٠.‏ فَدَفَعَهَا 
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4۳۳۶ 3 و مك هفاك لوطه مرك قا هبوره مها و موی * بشارتهای بیامبر به شیعیان على غد * 


الت بی: اشتبطن هذا اراد اذا یت آخره شخ لت اطق 0 

ees‏ ما صزث إلى تیتوی إا بیغ کہیر َالِسٍ ناک لت من 
نت أيه سيا 

J‏ ام أَُل هذه ای 


eu 


U ٤ ۳3 5 ۸ 3 ۳ 3‏ 
MI‏ 52 و“ | 8 2 شر 52 1 و # ۰ 0 مه + م و مه اي 
رفن ۳ و ي ۳ 7 E‏ ماه ر 
على بوه ومن كان مق ين هزم نتم 4 الا ی تا و لا يَمْنْعٌ الكلابٌ و لا الخوش 
رف 
سر نه. 


تاستفطّیت [نَاشتَنْظَفْتٌُ] درک لر ویک ! ات ریت هَذَا؟ 

قال: اي اي مک السماء. ری مایا اليه و حَايَئّهُ وَ الت وَ أَضْحَابَتفٌ 
[الَّذِينَ] یو عَلَى ما قد ریما رح عون الْمُسْلِمِينَ: إن كَانَ في الا مُسلِمٌ. 

فُقلتٌ: ویک و ما هو؟ 

قال < حَيِتٌ لَه تلکروا ما أَجْرَى کم ای 


© 
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ها هو ذا, ت اوت في رضي َأ امبر تقذ عي عَن أن بغر وع 
ال وبکر ئ ياش و ماکنث ریت لیر ذلک الوفت تط و لا مه في طُولٍ عُمُرِي. 
ا 
عي الذي یف بي على عانٍ [بي] ل لاب و ِن ودا جَمَاعَة کیره عَلّى الْبَاب. 
لت پلازن: 3 الذخول عَلَى ان رَسُول الله يضق ؟ 
قَقَالَ: لا تقْدِرُ عَلَى الْوَصُول في عَذَا الْوَقْتِ. 


# بشارتهاى پیامبر به شيعيان على لب © 000310313231326 0 0 EE‏ 
لَب وَلِمِ؟ 
ال هذا وت رار راهيم خَلِيلٍ الله وخ رول لو و مَعَهمَا جر 
ييكائيل ييه في رعیل من لک (کثیر] 
قال وير عياش 0 و وی سوم وَمَضْتْ 00 0 


۳ 


للْصُوصٍ. ٠‏ فحینَ کت میرب رو نی ار بی یا تک و 
نج بنئیکت. وان معي نی 37 
تن نهک ی دود ال تینوی 


ي ا رت اند بل aM‏ 
ام ۳ 
اب کر :تلك دحوأ في الْمَنَام 


5 


ف ی تینوی فَرَأَيْتُ و الله الَذِي له ال هو لسع الذي کت أيه في العام 


7 


ت ے ار ۳ 


2 
7 5 


و اتَعَحَّبٌ ب من اويل الْختَازِير نیت 


بضورته و میت یه في الْيََطةٍ كما رأ في التتام سَوَاء, جين راي ١كرت‏ اأ ر 
ای فلت لاله إلا الله .ماکان هَذَا لا وَحْيا اة کته اش ی في لام فَأَجَابَى 

با کان تيب قال ِي: اشض بن نیت بُ مع غلیالموجم. و و كروب 
ی ی ین عنامي ان لین اي لم أ حرا وم آر ان اق له الیل 
اي قذ ی على تفيي أن کک الْحَدِيثِ و لأ زیازة َلك الْمَوْضِع. aE‏ 
اغظامه مه قان توا هويم و حك و جترئیل و ت میکائیل نه لَحَقِيق بان یوب 
eS‏ فق قال: : مَنْ رآنی فِي الْمَنَام فَإَّامَ 

أى. قن اَن ايه بي. 1 


ا 


ال لَه مُوسى: انا اهسكب عَنْ إِجَابَة کلایک ناه شتزفي هَذِهٍ الْحُتقَةَ ای ظَهَرَتْ 


£ 


ا 


NEE 101013021 #۰۶۲۸‏ بل و8 


لک وله نيد فد هذا اه انک تُحَدّتُ بها أَصْرِبَنَ علنک. و عق َذا الذي 


ره 
۳1 ال ري نت ویک اي نما رد الل ما منک به. 

ال لَهُ: انراجغیی یا ما و سَّتَمَهُ 
َال لَهُ: اسكُت, اک او ا راتک 

رل وسی عَلَى سَريرو تُمَكَالَ خُدُوه را شین السّرِير 
خذْتُ ان َو اللَّهِلََد م بت ین المح وَالْجَر و الضّوبٍء ما ظَنْتُ أن لا یخی 
ْ ام بي ين یک أي کان یج عَلَى الصَّخْرِ و كان بض مَوَالِيه 
انيه ۹ یف لخْیتی, و موی يقول: وتا ابي ذا و کذا لزني لا يكشي و بوكر 


5 


لآ له نیک تلع اله ناتک و نت رال اک اردتا و ولد تیک عُضبنا و علیک 


١‏ َصَيّرَ بنا جییعا !أ ی الحهين, قم لبا في انی إل تا تفت ی ابوک رای 
خن بیذکت و ڪاٽ ال ۳[ یمتا َذا 
2 ۳ وَلَنْ يَضِيعَ لک عِنْدَ ال و آاعلد زشو 
3 كفت: برای چه؟ 

۱ كفت: براى اين عملی که تو با اين قبر انجام دادى. 

۱ گفت. کدام قبر؟ 


گفت: قبر حسین بن علی 8 بسر فاطمه ت دختر بيامبر بشم زيرا موسی بن عیسی 
فرستاده بود قبر امام حسين:ة و اطراف آن را شخم زده بودند و محل کشت و زرع قرار 
داده بودند. 

نا گهان رگهای كردن موسي برآمده و غضبناک شد و به ابوبکر گفت: اين مسئله به تو 
جه مربوط است؟ 

ابوبکر گفت: بشنو تا برایت بگویم من در خواب ديدم گویا: بسوی خویشاوندان خود 


** بشارتهای پیامبر به شیعیان على چ2 8 مد فوم وو هو موم وو وم وه موه © (4۶۲۹ 


که در غاضریه‌اند می‌رفتم وقتی به پل کوفه رسیدم ده خوك متعرض من شدند که هلاکم 
نمایند خدای توانا مرا بوسيلة مردی از بنی‌اسد که او را می‌شناسم نجات داده و من بدنبال ۳ 
مقصد خود رفتم, موقعی که به قرية شامی رسیدم راه را گم کردم بير زنی را در آنجا ديدم 2 + 
بمن گفت: اي آقا قصد کجا داری؟ 

گفتم: غاضر به . 

كفت: وقتی به انتهای اين بیاباتی که در جلو روی تو قرار دارد رسیدی راه را بيدا خواهی ۱ 
: ۱ 

و چون به راه افتادم راه برايم واضح و آشکار شد و به تينوا رسیدم» شخص بسيار E‏ 
بزركوارى را ديدم كه در آنجا بود به او گفتم؛ اهل کجانی؟ 

كفت: اهل همين قريه. 

كفتم: چند سال عمر داری؟ 


ر 


ده ی ج : 5 ۱ 
گفت؛ نمی‌دانم جعدر از عمرم گذشته, ولى به خاطر مب ىآورم حسین بن على 3 ید 
يارانش و اهل بیت اول را ديدم که از آشاميدن اين آب فرات منع شده بودند در حالی که N‏ 
5 5 ۳1 ۰ ۰ ۳ 
سگها و وحوش از اين آب ممنوع نبودند!! 01 ۱ 
من خيلى تعجب کردم و به اوكفتم: آيا تو جنين منظره‌ای را دیده‌ای؟ 6 
گفت. آری» به حق آن خدائی که آسمان را آفرید آن را به چشم خود دیدم. ۱ 
سپس رو کرد به من و گفت: تو و یارانت نیز ياور آنها هستید و بدین وسیله قلب ۱ 
مسلمانان را اگر مسلمانی وجود داشته باشد جربحه‌دار می‌نمانید. ۹ 


گفتم, وای بر تو! منظورت چیست؟ 

گفت: چون شما به حاکم خود نسبت به این اعمالی که نسبت به قبر امام حسین 
4 انجام داده‌اند و می‌دهند اعتراض نمي‌کنيد. 

گفتم: جه عملی انجام داده است؟! 


گفت: آيا جا دارد قبر بسر پیغمب رو شحم زده شود و زمين أن کشت و زرع شودا 
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گفتم: قبر آن بزرگوار کجاست؟ 

گفت: در همین زمینی است که تو ایستاده‌ای. ولی اینک موضع قبر ناپدید شده است. 

ابوبكر بن عياش می‌گوید: من قبر را تا آن وقت هرگز ندیده بودم» و در طول عمرم نزد 
آن قبر نرفته بودم. آنگاه گفتم: بر من مت گذار و آن قبر را به من نشان بده 

آن مرد با من آمد و مرا نزد حاثر حسینی برد آن حاثر دارای در و دربان بود. گروه 
فراوانی بر در حائر بودند. 

من به آن دربان گفتم: می‌خواهم نزد بسر پیغمبر لو یعنی أمام حسین ا بروم. 

گفت؛ اینک مقدور نیست. 

گفتم: جرا؟ 

كفت: فعلاً جناب ابراهیم خلیل و ضرت محمَدو و جبرئیل و ميكائيل ية و 
كروه فراوانی از ملانکه برای زيارث اام تسین ا آمد‌اند. 

ابوبکر می‌گوید: من در حالي از خواب بيدار شدم كه دچار خوف شديد و غم و اندوه 
بودم. مدتی از اين جریان گذشت و نزدیک بود گه من اين خواب را فراموش کنم. سپس 
ناچار شدم برای پولی که از مردی که از بنی‌غاضره می‌خواستم بسوی آنان بروم. وقتی که به 
راه افتادم اين خواب را بخاطر نداشتم تا اينكه به پل کوفه رسیدم و با ده نفر دزد مواجه 
شدم. وقتی چشمم به آنها افتاد آن خواب را بخاطر آوردم و بسیار ترسیدم. 

دزدها كفتند: آنچه را که داری واگذار و برو و خود را نجات بده 

قدری خرجی راه همراه من بود. به آنها گفتم: وای بر شما! من ابوبکر بن عیاش هستم. 
من برای وصول طلب خود خارج شده‌ام» از خدا بترسید و مانع وصول بدهی من نشوید و اين 
مقدار خرجی راه و سفر را از من مگیریده زيرا من بسيار در مضيقه هستم. نا گهان شنیدم 
یکی از آنها گفت: بخدای کعبه قسم که اين شخص مولای من است» متعرض او نشوید. 

سپس به یکی از جوانان خود گفت: تو با این شخص بروء او را براهی كه ایسمن باشد 
برسان. 
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ابوبكر مىكويده من ياداور آن خوابی شدم که ديده بودم وازتعبير و تأويل آن خوکها 
دچار تعجب شده بودم» تا اينكه وارد نینوا شدم به خدایی که غير او خدایی نیست همان 
شخص را در بیداری با همان شکل و قیافه‌ای كه در خواب دیده بودم» دیدم» چون او را ديدم 
به ياد خوابم افتادم» با خود گفتم: لا اله ال له این موضوع غير از وحی جيزى نبوه سپس 
همان يرسشهائى را که در عالم خواب از او كرده بودم پرسیدم و او همان جوابها را بمن داد 
و سپس كفت: با من بياء من با او رفتم تا به همان موضعی که در خواب دیده بودم رسيديم» 
ديدم آن مکان را شخم زده‌انده أن منظره‌ای که در خواب دیده بودم با منظره‌ای که در بیداری 
دیده بودم فرقی نداشت» فقط دربان و حائر را ندیدم. 

حال ای مرد! از خدا بترس!! من قسم خوردهام که اين خواب را منتش ركنم و زیارت آن 
موضع را ترک نكنم و از بزرگداشت آن کوتاهی ننمایم: زیرا مکانی را که حضرت ابراهیم و 
حضرت محمد و جبرئیل و میکائیل ی آن را تا سحر زیارتگاه خويش قرار دهند 
سزاوار است که انسان به زیارت آن رعب ت کن ,چون ابوحصین, از قول پیغمبر برایم روایت 
کرد که آن حضرت فرمودنده هركس مرا در خواب ببینه حتماً خودم را دیده است. زیرا 
شیطان نمی‌تواند شبیه بمن درآید. 

موسی بن عیسی که شخصی لا مذهب بود گفت: من كاملاً به سخن تو گوش دادم» و 
جوابت را نگفتم تا اين حماقت تو را که اینک بر من ظاهر شد کاملا درک نمایم. امّا به خدا 
قسم اگر بعد از اين به گوشم برسد که اين موضوع را افشاء کرده‌ای كردن تو و اين شخصی را 
كه بر من كوأهكرقتهاى خواهم زد 

ابوبکر گفت: آن موقع خدای توانا من و او را از شر تو حفظ خواهد کرد زيرا من برای 
رضای خدا این حقيقت را با تو در ميان نهادم. 

موسى بشدت غضبناک شد و به او ناسزا كفت و گفت: چطور جرات می‌کنی نزد من 
حاضرجوابی كنى؟ 

ابوبکر گفت: ساكت باش خدا تو را رسوا و زبانت را قطع کند! 
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موسی همان طور که بر تخت نشسته بود خشمنا ک شد وكفت: اين مرد را بگیرید! 
® او را با من گرفتند و از تخت به زیر انداختند و به خدا قسم آنقدر ما را کشیدند و 
+ زدندكه من گمان نمی‌کردم دیگر زنده بمانیم! 
شديدترين شکنجه‌ها که بسر من آمد اين بود که سرم را روى سنگها می‌کشیدند و 

بعضى از غلامان موسى می‌آمدند و موهاى ريش مرا ميكندند. 

و موسی مىكفت: اینها را بكشيد! اينها فرزند جنين و چنانند (ولدالزنا مستند). 

ابوبکر به او پاسخ می‌داد: بس کن خدا زبان تو را قطع کند و از تو انتقام بگیرد. 

سپس ابوبکر دعا کرده و گفت: خدایا! ما برای تو اين جریان را گفتیم» ما برای فرزند 
پیامبر تو خشمناك شدیم» و ما بر تو توكل کرده‌ایم». 

سپس ما را بسوی زندان بردند. 

چند لحظه‌ای بیش در زندان نبودیم که ابوبکر متوجه من شد و وقتی دید لباسهایم پاره 
و خون از بدنم جاری شده گفت ای جماتی ما برای رضای خدا به حق اين کار را کردیم» ر 
در این روز اجری بزرگ بدست آوردیم. اين اجر نزد خدا و رسولش ضايع نمی‌شود. اما تنها 
بقدر یک وعده غذا خوردن و خوابیدن ما در زندان بودیم بلافاصله مأمور موسی آمد و ما 
را از زندان بیرون آورد تا بسوی او ببرد. 

ما لا الا در عُدَاءِ و توء علی جادتا زشو له رجا وب جار آب کر للم 
مرو و و وا و و کر بو 
1 یبدا و کان ویک( یب في عشي د جلس پیا ذه يلو ل الهم نهذ فیک فلا تسه 
لا دحتا عَلَى مُوسَى و /ذا هو عَلَى سَرِيرٍ له ل فَحِينَ بَصرَ , با قال: لا حتا الله و لا 5 
ال أَحْمَقَ مق حمق مُتعرّضٍ لِمَا یکره وک یا دعي ما دخُولْک نیما بینا عفشر بني‌هاشم؟ 


لا قرب من 
ولى چون سراغ الاغ ابوبكر را گرفت بيدا نشد. بر موسى که وارد شدیم» ديديم او در 
میان سردابى وسيع است که از نظر وسعت و بزرگی شبيه خانه استء هنگامی که نزد موسى 


مىرفتيم بشدت رنج و تعب می‌کشيديم» و ابو بكر هرگاه از راه رفتن خسته می‌شد و رنج 
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مىكشيد می‌گفت: خدایا! اين عملی که انجام دادیم برای رضاى تو بود آن را فراموش مفرما! 

هنگامی كه نزد موسى رفتيم ديديم او بر فراز تخت خود نشستهء و چون چشمش به ما 
افتاد گفت: خدا خیر و تقرب به جاهل احمق ندهد که متعرض کار ناپسند می‌شود! 

و سپس گفت: وای بر تو! ای حرامزاده برای جه بين ما بنی‌هاشم مداخله و فضولی 
00 

0 , تتحك الل او بت فد بت شاع ' 
0 نم ات اي و قَالَ: یا لب و سَمَمَيِي و قال: اک ثم یاک آن تُظْهرَ هد فان انا 
یلهد سیخ ال تیطا یب به في ای اجا عَلَيْكُمَا له الله و یه 

ابوبکر به او پاسخ داد سخن تو را شنیدم, ولی بذان که خدا حساب تو را خواهد رسید. 

موسی به أو گفت: گم شو! خدا تو را زشت سيرت کند بخدا قسم اگر بگوشم برسد که 
این موضوع را گفته‌ای يا از طرف تو شايع شود كردن تو را خواهم زد. 

سپس متوجه من شد وكفت: ای سگ! برحذر باش از اينكه اين موضوع را اظها رکنی» 
چون این يك خیال باطلی است که شیطان در عالم خواب به اين بير احمق القا کرده است. 
E‏ وروي تست وق علا ير باه 

فخرجتا وق آیشتا من الْحَيَاق فلا ا وصَلْنَا ی علزل الس أبي كر د مي 
ذْهَبٌ حمَارٌ 5. لا أ أن کل مله ات لب وال 120006 
لا تُحَدّتَنَ وّلاء الوْعَاعَ و تکن حَدِّتْ به اهل لول و الدّين. 


۰ 
2 


ما در حالی که از زندكى مأيوس شده بوديم خارج شديم. وقتى وارد منزل ابوبکر شديم 
در حالی که تمام راه را پیاده رفته بوديم و الاغ ابوبکر گم شده بود جون خواست داضل 
خانة خود شود رو به من کرد و گفت: اين موضوع را مخفى کن و آن را نزد خود داشته 
باش» مبادا آن را برای این نا کسان نقل کنی؛ فقط آن را برای مردم عاقل و دیندار بگو. 


لد اد بو 
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< مناظره امام رضاءية با علمای مرو در مجلس مامون> 

۱ - حدثنا محمّد بن عبدالله بن جعفر الحميري عن أبيه عن الریان بن الصلت قال: حَضّرٌ 
الوصا مجلس الْمَأمُونٍ بم و قد اجِتعع في مجلسه جمَاعَةٌ من عُلَمَاءِ هل الْهِرَاقٍ و 
اسان ال لام رون عَنْ مى هذه الاي 20 ورتا الکثاب الَّذِينَ اطیا من 
عبادنا»(۱. 

ات الْعُلَمَاء راد الله رل دک الم 

قال الْمَأمُونُ: ما توب الْحشن؟ 

تال الاضًااكة: لا آتول كما قارا ر لني لاله ول یک الْعِثْرَة الطّاهِرَة. 
ال الم و كيف عَنَى الْعِمْرَةَ من دون مه 

ریان بن صلت روایت کرده است که وزی حضرت امام رضاءكة به مجلس مأمون در 
مرو حاضر شد که كروهى از علمای عراق و خراسان حضور داشتند مأمون گفت: از معنای 
اين آبه هرجه می‌دانید به من خبر بدمید: «سپس ماکتاب آسمانی را به بندگان برگزیده خود 
به ارث دادیم». 

علما در جواب گفتند: منظور تمام امّت است. 

مأمون رو به امام رضاءة نموده و عرض کرد: شما در آين باره جه می‌فرمائید؟ 

حضرت رضا ا فرمودند: من معتقد به سخن اینها نیستم ولی مىكويم خداوند در اين 
أيه عترت پاک بيامبر را منظور فرموده 

مأمون گفت: جگونه منظور عترت است و نه امّت؟ 

فَقَالَ الصا خا: إن 0 راهم کل لَكَانَتْ أَجْمَعَهًا في الْجَنَّةِ. لول الله تَجَارَىٌ و 
تعالی: «مَمِنْهُمْ ظالم َيه و مهم مفتصد ينهم سابق خیرات باذن الله ذيكك هو مضل 
الکبیژ». ثم نم جع جَمَعَهمُ كله فی الْجَنَّة فقّال: : «جَناتُ عدن وتا حون فيها من و 
ذهب(" ا لو رَانَةُ رة اهر لا رهم 


۲۳ سوره سا رکه فاطر آیه ۳۲. ۲- سوره مبارکه حج أيه‎ - ١ 
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ال الم : من ال الطّاهِرَةُ؟ 

فقال الدضا ان لین وَصَفَهُهُ الله بي لابه ال جوع دنا رید الل هب عَنکه 
ال ی أل ینب و بطهر کم تطهیر 0 الذي ال سول الل مكف : إنّي مُخَلّفٌ فيكم 
لین كاب الله و عثرتي لبنت ات نرق حى تردن العو و انظررا 
کیت تخي یه یا اش للم هآ رنه 

حضرت فرمودند أكر مقر تمم ات باشد بيد همه اهل بهشت باشند بدليل دنباله 
آيه که می‌فرماید فَمِنْهُمْ ظالِمُ ل یه و منم تمه مِنْهُمْ سابق بالَْيْرَاتِ باٍذن الله فلگ هو 
لقصل ابیز «از ميان آنها عده‌ای بر خود ستم کردند و عده‌ای ميانه رو بودن وكروهى به 
اذن خدا در نيكيها از همه پیشی گرفتنده و اين همان فضيلت بزرگ است». سپس همه آنها را 
در بهشت جمع نموده می‌فرماید. نات عَذْنِ يَدُخُلُونَها حون فیها من أساوز من مب 
«پساداش آنان باغهای جاویدان بهشت است که در.آن وارد می‌شوند در حالی که با 
دستبندهایی از طلا و مروارید اراسته‌انده و لباسشان در انجا خریر است» 

بس در اين صورت وراثتى که در آيه ذ کر شده اختصاص به عترت دارد نه دیگران. 

مأمون گفت: عترت جه کسانی هستند؟ 

حضرت فرمودند: کسانی که خداوند در قرآن در بارة آنها می‌فرماید «إنما رید الله 
مب عنکم الرّجْسَ أل الْبَيْتِ وَ يُطَهَرَكُمْ تطهیرا» همانا خداوند اراده کرده است تا 
هرگونه رجس و پلیدی را از شما املبیت دور سازد و شما را به بهترین صورت تطهیر 
فرماید» و اینها کسانی هستند که پیامبر اکرم َة در باره آنها سفارش کرده و فرموده 
است: من دو چیز گرانبها نزد شما به امانت می‌گذارم کتاب خدا و عترتم را و آنها از هم 
جدا نمی‌شوند تا بر حوض کوثر بر من وارد شوند ببینید با آنها چگونه رفتار می‌کنیده ای 
مردم! نسعی نکنید چیزی به آنها بیاموزیده زیرا آنها داناتر از شما به همه امور هستند. 

ال الْعلَماة: أخْبوتا یا ابا ْحسن! عَن العترو هم الال أو غَيْدْ الال؟ 


۱- سوره مبارکه احزاب آبه ۳۳. 


4۶۶۸ 8 ........................... # بشارتهای پیامبر به شيعيان على رد * 
َقَالَ الصا : هم الال. 
۱ ات الْعُلَمَاه: فَهَذَا زسول اللاو بور عله اه قال: أمَتى آلی و هَؤْنَاءِ أَصْحَائَهُ 
ون بان اْمنتناض اي يكن دغه آ 
۱ 7 3 
تا أو ان ن : اخبزوني هَل تَحرم الصَّدَقة على الال؟ 


ال فَتَحْدْمُ عَلَى الَأمّة؟ 
الوا با 


ال دا رق این ال واه زنعک ‏ ذهب بكم ضرم عن لذخي صطعاً أ 
اوه جات ات 

قالوا: وم أبن یا اال 

علما گفتند: بفرمائید که ست با 

حضرت رضا:ث! فرمودتد.آری,عترت همان آل هستند. 

علما گفتند. ما از پیامبر | کرم ازا روایت داریم که فرموده است امّت من همان آل من 


1 هستنده و اصحاب از آن جناب با روایتی مورد اعنماد که نمی‌توان آن را رد کرد نقل کرده‌اند 
> که حضرت فرموده است: آل محمد امّت او هستند 
اماما پرسید: آیا به عقیده شما صدقه بر آل محمداطلا حرام است؟ 
گفتنده آری. 
7 فرمود: آيا بر امّت نيز صدقه حرام است؟ 

عرض کردنده نه. 

فرمود: اين خود فرق آشکاری است بين امّت و آل» وای بر شما چگونه تفسیر می‌کنید؟ 
آیا از قرآن روگردان شده‌اید يا به اسراف و افراط متمایل گشته‌اید که کلام به اين زلالی را 
درک نمی‌کنید؟ مگر شما نمی‌فهمید که ورائت و پاکیزگی معنوی اضتصاص به برگزیدگان 
مدایتگر دارد نه دیگران؟ 
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عرض كردنده این ادعا را به جه دليل می‌فرمانید؟ 

تال: من قول الله عَرَوجَلٌ :«و لهذ َرْسَلًْاتُوحأً وَإبْزاهِيم و جَعَلنا ِي ذَرُيَهِمَا لو و 
الکئاب فَمِنْهُهُ مه هت و كير مهم فاسقون»! فصَازت ورَائة او الکتاب لِلْمُهْتَدِينَ دون 
لقا سقین أا علِمْتُم أن وحأحِينَ سل تال ربن ابي بن فلي وإ تخد اع 

ت کم الخاهمين» و یک ا الله يجيه و هله ال له رَبَهُ: «يا وم 
ینوی عمل ی طالع لت الیش لك به حلم يآیک أ 5+ : 
من الخاهلین»(۲). 

فرمود: از اين آيه که مىفرمايده «و لذ سنا لوحاً و انزاهیم و جعَلنا فى ذَرَينِهمَا البو 
و الکتاب فَينْهُمْ مُهْنَدِ و یر مِنْهُمْ فَاسِمُونَه بتحقيق ما نوح و ابراهیم را به رسالت 
فرستادیم و در ميان فرزندانشان نبوت و کتاب زا قزان دادیم برخی هدايت شدند اما 
بسیاری از آنها به فسق و گناه گرائیدند. 

پس طبق اين آيه ورائت نبوت و کتاب" آسهاني مربوط به فرزندانی که هدایت یافته‌اند 
مىشوه نه تبهکاران و فاسقان مگر ندانستید نوح وقتی از خداوند درخواست نمود که 
پسرم از خانواده من است و وعده تو حق است و تو بهترین داوری» زیرا خداوند به او وعده 
داده بود که ار و خانواده‌اش را نجات بخشده خداوند در جواب به او فرمود: ای نوح او از 
خانواده تو نیست او شخصى ناشایست است» چیزی را که اطلاع نداری درخواست مکن» من 
تو را برحذر میت از اينکه جزء نادانان باشی. 

تال الْمَامُو ُهَل َل اله انر عی تار لاس في محگم کتابه؟ 

تال بو لحه إو اله عَرَوَجَلَّ بان قَضْلَ الْعترة عَلَى سائ النّاسٍ في مُطکم کتابه. 
ال اون أَيْنَ لک من کتاب اللّهِ؟ 


1 


فَقَالُ لَه الصا لا : :فى قَوْلِهِ عَرَّوَجَلَ: : ان 5 اللة اصَطَفِن آدع و لو حا و آل اِبْرَاهِيمَ و ال 


۱- سوره مبارکه حدید, آیه ۲۶. 7- سوره مياركه هود آيات ۴۵ و ۴۶. 
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#۰4۶۳۸ لبا باون لق يعاو تيان ولنيزية سيعيان ما ی ۵ 


عثران عَلَى الغالمین. یه بها من بَفض»(۱ وال ول 

مأمون گفت: آیا خداوند عترت را بر ساير مردم فضیلت و برتری بخشیده است ؟ 

حضرت فرمود: خداوند برتری عترت را در کتاب خود آشکارا بیان كردم 

مأمون عرض کرد؛ در کدام آيه قرآن؟ 

حضرت فرمودند: در اين آیه كه مىفرمايد: «همانا خداوند آدم و نوح و آل ابراهیم و آل 
عمران را بر همه جهانیان برگزیده فرزندانی که بعضى از بعض دیگرنده و خداوند شنوای داناست +( 

ای آخَرَ «أم شد بخشدون الاس علی ما نام له ين قطیه ۳ 
اكاب وَالْحِكُمَةَ و تَيناهُمْ ملكا عَظِيما' .هة المحاطبةفيث نی سا از وه 
فَقَال: يا يها این ون ال ین لول ز ولي الأ منک( نی الذي 
عَرَفَهُْ رهم ] بالکتاب رَ الحكمةيو خَتَدُوا عَلِيْهِما [عَلَئِهِمْ ], َو +« مب دون الاس 
على ما هم الله من تضله َد تال ركهم الكناب و الْحِكْمَةَ و آتَتنَامُن ملكا عَظيما» 
غي الطَاعَةَ مین الطاجرین َالْمَلْكٌ هاهتا هو لسع لَهُمْ 

در آيه دیگر می‌فرماید «أَم يَحْسَدُونَ لاش عل ما ام الله من فقضله فقذ آتینا آل 
نراهيع الکتاب و الجِكّمَة و ياه ملكا غظیما» «یا بر مردم (خاندان نبوت) در برابر 
انچه خدا از کرمش به آنها داده حسد می‌برند؟ همانا ما به آل ابراهیم شريعت و حکمت 


دادیم و حکومت بزرگی عطا کردیم» سپس خطاب به ساير مؤمنين می‌فرماید با اين آيه كه 


۱- سوره مبارکه آل عمران آيه ۳۴. 

۲- و الله سَمِيعٌ عَلِيِمٌ یعنی خدا شنواى سخنان ايشان است. سخنانی که از معتوبات و باطن ضمیرشان خبر 
می دهد و دانای به نيات ایشان است بنابر اين جمله موره بحث به منزله تعلیل اصطفای ایشان است. و علت 
اصطفای آنان را بیان می‌کند. هم چنان كه جمله درب ضبن بف به متزله تعلیل است. يراق ابتکه بیان کند 
چرا موهبت اصطفا شامل حال اين حماعت شد. . در نتیجه از آیه شریفه این معنا بدست می‌آید که خدا آدم و نوح 
و آل ابراهيم و آل عمران را بر عالمیان برگزید. و اين گزینش بدين سبب شامل حال همه آناز شد كه همه آنان 
ذریه‌ای هستند که افراد آن شبيه به بکد يكرند» و در تسلیم بودن دلها و ثبات قدمشان در قول به حق. مثل هم و از 
جنس هماند و اگر خدای عزرجل با موهبت اصطفا به ایشان انعام کرد برای اين بود كه او هم اقوال آنان را 
عى شنيد و هم دانای به ضماثر ایشان بود. (تفسبر شريف الميزان ذيل ابه شريف). 

۳- سوره مباركه تسا آیه ۵۴. *- سوره مباركه تساه آبه .۵٩‏ 


© بشارتهاى پیامبر به شيعيان على بت © OME dasa‏ 
ديا أا الأذين لو أَطِيمُوا الله و یو سول و أولى ار منک» یعنی ای كسانى که ايمان 
آورده‌اید! اطاعت كنيد خدا و بيامبر خدا را و اطاعت كنيد صاحبان ولايت و حكومت را 
(كه خدا ايشان را از شما بر شما كماشته و ولايت داده است) اينكه به آنها دستور اطاعت 
از خدا و بيامبر و اولو الامر می‌فرماید منظور همانهائی هستند که به آنها کتاب خدا و 
حکمت داده شده که در آن آيه می‌فرماید مردم بر اين دو امتیاز بر آنها رشک و حسد 
می‌برنده در این آيه كه می‌فرماید يَحْسَدُونَ لاس علن ما اهم الله ِن قضله ققد نينا آل 
إنراهِيمَ الکتاب و الْحَكْمة و تیاه مُلکاً عَظِيماً منظور از اين ملک عظيم و قدرت بزرگ 
همان اطاعت از بركزيدكان طاهر و پاک الهى استء و منظور از ملک در آيه اطاعت و 
فرمانبردارى است. 

ات الْعُلَمَاءُ: : ایا هَل د سر الله عوجلا لاء رفي الْکتاب؟ 

تال الاضا4: فَسَّرَ الاضطفا نی الظهر وى بط ني اي عشر مؤيلنا وَمَوْضِعاً 
اول لک له عَرَوَجَلّ: «وَأَنذِرْ یرتک لین( ), و فیک الاه ؛ هَكذَا في 


3 نیج # 
ير 


او ای بن ي کب من تابه ي مُضحَف عَباللّ بن عشفوچ, زو مه َفيقة و فطل 
۰ یم و وف ال عي مت الله روج بذ یک الال َد کر سول الله اة . هه وَاحدَة. 
علما كفتنده آبا خداوند در قرآن اصطفاء و برگزیدن را تفسیر فرموده است ؟ 


و 


حضرت فرمودنده خداوند بركزيدن را در دوازده جاى قرآن اشكارا تفسير نموده غير 
از آن آیاتی كه در باطن اين اصطفا را می‌رساند. 

اولين مورد اين است که می‌فرماید: «وَ آنذز عَشِيرَتَك الْأْفْرَبِينَه و ضطک مِلْهُمْ 
المَُخْنْصِينَ یمنی طايفه و خويشان نزديكت (و گرومی که از ميان آنها افرادی با اخلاص 
هستند) را از خدا بترسان» (اين طور ابی بن کمب قراثت کرده است و در قرآن عبد الله بن 
مسعود نيز همينطور مندرج است» و اين مقامى ارجمند و امتيازى بسيار عالی و شرافتی 
است که خداوند برای آل پیغمبر بل در نظركرفته و ذکر نموده است» (و منظور خداوند از 


۱- سوره مباركه شعراء؛ آنه ۴" 
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عشیرتک الاقربین همان آل است که یه است». اين اولین آیه. 


ال لاه في اباضطاء له عَرَوَجَلٌ: «إِنّما بر الله لدب عنکم الس اهَل 
۳ مر ٤‏ اوه َه 
یت و هرک تطهیرا». و دا الَْضْلُ الَّذِي لا يَجْهَلهُ أَحَدٌ إلا معاد ضال. ان فضل بَعْدَ 


طَهَارَة تفن نزو لاه 
انا آیه دوم این آیه است که مىفرمايد «إنّا بر الله لوب عَدَكُمُ لجس هل البيتِ 
و يُطْهْرَكُمْ تطهیراً» همانا خداوند اراده کرده است تا هركونه رجس و پلیدی را از شما 
اهلبيت دور سازد و شما را به بهترین صورت تطهیر فرماید» و اين امتیازی است که هيج 
كس نمی‌تواند آن را انکار کند مگر معاند گمراه زیرا فضیلت و امتیاز بزرگی است که پس 
از طهارت انتظار آن می‌رود. و این بود دومین آيه در مسئله آل . 
و ما لته جين م الله مرب خلت مر به اا بالْمُبَاهَلَة في ی ایایتهال 
ال عَروَجَلٌ: 000 محمد تعالؤ كم با هن و نا كم و شا و نشاء که و فا و 
کہ ب هل مَل لت الله عليالکاذیین»(۱ ابر ليوك علا و الْحَسَنَ و 
یی َاطِمَة 86 و رن اسهم فیس فهل تَدَرُونَ ما عفتی قَوْلِهِ تعالى: « َمْسا و 


لت الْعُلَمَاءُ 4 عَنَى به سي 

و اما آيه سوم آنجاست که ضداوند افراد پاک و طاهر را از ميان خلقش ممتاز 
می‌فرماید و به پیامبرش در آيه مباهله دستور نیایش و ابتهال می‌دهد و می‌فرماید: «فَمَنْ 
حاجک فيه من غد ما جاء ک من الم فققل تلو تن عاونا كم و شاعنا و نساء کم و 
سنا سکن ذم نتهل فتجعل َنَت الله علیالْکاذبین» يعنى هرگاه بعد از علم و دانشی 
که (در بار؛ مسیح) به تو رسیده باز کسانی با تو به محاجّه و ستيز برخیزنده به آنها بگو: 
بياييد ما فرزندان خود را دعوت کنیم» شما هم فرزندان خود ره ما زنان خويش را دعوت 
نماييم» شما هم زنان خود ره ما از نفوس خود دعوت کنیم شما هم از نفوس خود آن كاه 


١ سوره مبارکه آل عمران آنه‎ - ١ 


© بشارتهاى پیامبر به شيعيان على E Soa‏ 


مباهله كنيم و لعنت خدا را بر دروغكويان قرار دهيم. 
پیامبر اکرم2 برای مباهله على و حسن و حسین و فاطمه ل9 را آورد رجاو 


را با نفس و جان آنها قرین ساخت. آیا شما می‌دانید معنی «انمسنا و اَن 0 كن چیست؟ 
علما گفتند: منظور نفس خود پیامبر است. 


۳ 


قال أو الْحَسَن اذه 1 نی بها علي : نن ی ِل ما دل على یک 
قول الب جين ٿال: لَه ب بو ولِيعة أو بعتن | 3 لهم رَجُذَا کتفسی, يَعْنِى علی بس 
أبي طَالِب و عَتَى انتا و لکتن کین وعتی بالنّسَاءِ قَاطِمَة 2ه . 

هو خُصُوصِية لدم فاد و ضل یله فيه َس و شرف که سبق اه خن 
أن جَعلَ تس علع + كتفي .هزم لال 

حضرت فرمود: اشتباه کردید منظور از نفین پیامبر ۴ حضرت على بن ابى طالب اك 
است. و از شواهدى که دليل بر اين مطلب اسلت فرمایش/خود رسول خداست که فرمودند 
بنی‌ولیعه از اين کار خود دست بردارند وگزنه شخصی به سرکوبی آنها می‌فرستم که به منزله 
خود من است. و منظورشان علي بن ابی‌طالب2: بود. 

و منظور از ابناء در ايه حسن و حسین بَا است و مراد از زنان فاطمه ٤ه‏ است. 

و این امتیازی است که هیچ کس بر آن پیشی نگرفته و فضیلت و مقامی است که بشری 
یارای رسیدن به آن ندارد زیرا نفس على را به منزله نفس و جان پیامب ر٤‏ قرار داده 


و أمًا الرَابعَة قَاخْرَاح و لاس مِنْ مسجو ماخلا لت عّی تلم اللَاس فِى لک 
و تکلم العتاش فقال: يَا رَسُولَ اللّها کت علتا و خر ختتا؟ 

ال سول الله ولفقة. :ام نوكه وآخرجشگم و لک الله رکه و ارچک 

و في هَذَا تیان ت له شو على ا ا هازرن من مُوسَى له . 

لب الا دان القرَآن؟ 

ال والحسن ا :ودک فی دیک فان 


1 


سے 
نا 
< 
۰ 


9 
9 
/ 
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قَالُوا: هات. 

و اما جهارم خارج نمودن تمام مردم است از مسجد بجز عترت خود تا انجا که بعضى 
در این مورد اعتراض نمودند و عباس عموی پیامبر گفت: ای رسول خدا! على را باقی 
گذاشتی و ما را از مسحد بیرون كردى؟ 

حضرت فرمود: من شما بیرون نکردم و او را باقی نگذاشتم بلکه خداوند امر فرمود 
شما را بیرون نموده و ایشان را باقی گذارم» و از این عمل پیامبر است که روشن مي‌شود آنجا 
که به علی ا فرمود: «آنت متي بمنزلة هارون من موسی» تو نسبت به من بمنزله هارون 
نسبت به موسی هستي. 

علما گفتند: برای اين مطلب از قرآن جه دلیلی دارید؟ 

حضرت رضائي! فرمود: اینک از قرآنبرایتان دلیل می‌آورم. 

گفتند: بفرمائید. 

قال : قال الله عوج بو ازجا إلى مُوسی و أخیه أن یه | یکنا بیضر رَ بو تاو 
اجعلوا بو كم هة قفی ده الابة مه هَارُونَ من مُوسى. و فِيها ضا مزل َلِنَ 29 
من سول الل جين قَال: أت مي مَنِلَةِ هارُون. 

وَمَعَ هَذِوَِلِيلٌ ام ِى ول وَسُولٍ ال جين قَالَ: اما الْمَسْجِدَ لا كَجل 


جنب إلا لمح و آله بو 
۳ ۳ ۳ 4 ور را 7 11 
ات :با أا لح لحسن! هَذَا ال و ان لا يُوجَدُ الا عندکم مغر اشل بَیْتِ رول 
لش 


۰ ۳ > ره ۰ و و 11 ا ۴ مرو ۱ ۰ 50 هاس 
حضرت اين آيه را قرائت فرمود؛ «وَ وَحَیْنا إلى موسئ و ايه آن تَبَوءا لموّیکما بِعِصِرَ 
یوت و ااا ب5 كُمْ بل » «و ما به موسی و برادرش هارون وحی کردیم که شما و 
پیروانتان در شهر مصر منزل كيريد و خانه‌ماتان را قبله و معبد خود قرار دمید و نماز بها 


دارید» در ابن أيه موقعیت هارون نسبت بموسی آشکار می‌شود که می‌فرماید: در مصر شما 


۱- سوره مبارکه يونسء أيه AY‏ 


# بشارتهاى بيامبر به شيعيان على ابد © FFE Gea‏ 
اواتواراي رما روي اواو ماسقا وه a SL‏ أيه يفضي 
می‌شود منزلت عل نسبت به پیامبر اکرم ض3 و اين توضيح دلیل آشکاری در فرمایش ۳1 
بيامبر است که فرموده ماندن در اين مسجد برای هیچ جُنبی جایز نیست مگر برای محمد و آل 

دانشمندان گفتند: این توضیح و بیان فقط نزه شما خاندان و املبیت پیامبر ک9 ییافت 
می‌شود. 

ال 4 والکشن :و من کر دک بک و وشو ال ولآ ميته اْحِكْمَةٍ و 
عَلِیّ باه َمَنْ را الْمَدِيئََ یاه من باب یا ضخناه وَشَرَخْتَاهُ ین ال رارت 
و ام و الاضطاء الطهارق ما لا يلکره معاد و لله عوجر الحند عَلَى یک هراب 

حضرت رضائة فرمود: جه کسی حق انکاز این عقام "را نسبت به ما داره با اينكه 
پیامبر اكرم ٤ل‏ فرموده است «من شهر حکمت هستم وعلى ا در آن است» هركس 
می‌خواهد به شهر حكمت وارد شوه بايد لق آن واردشود, ويدانيد که در آنجه توضيح 
و تشريح نمودم راجع به فضيلت و شرافت و بيشكامى و برگزیدگی و باكى خاندان 
پیامب رو دلائلى است که جاى انكار برای هيج معاندى باقى نمىكذارد و من خدا را بر اين 
موهبت سياس مىكزارع. و این آیت چهارم بود. 

و آمَا الخامسة م ول الله رل لاو ا e‏ 
۳ یژ الْجَتَارٌ بهاء ر لان عل الاير لقا يَرْلَتْ عذه الاب 2 رَسُول الله ماف ا 
اذعوا لي فَاطِمَةَ ن. فَدُعِيَتْ له. فقال: يَا نَاطِمَةً) ۰ 

قالث: يك با شو بش 

فلج : هذه فد ک. ون ملع رجف ۶او یل ول ريه و هن لي خا درن 
التتلبية 333 مھا تک لماآمّنی الله به ٠‏ فخذیها لي و لژ لدک. فَهَذِهِ الْخَامِسَةٌ 

وامًا ۲ اا Cl‏ 


۱- سوره مبار که اسرای آبه 17 


#۰۶۴۴ ........................... # يشارتهاى پیامبر به شيعيان على 2 ۳ 
خداوند برایشان مفرر فرموده به آنها بده» اين یک امتیاز است که خداوند فقط به آنها 
اختصاص داده و ايشان را بر امت مقدم داشته» وقنی اين آيه بر پیامبر اكرم با نازل شد 
فرمود: فاطمه غا را صدا بزنيده آنگاه به او فرمود: اين فدک از جاهایی که با لشكركشى 


گرفته نشده و متعلق به شخص من است و مسلمانان در آن حمّی ندارنده من آن را به تو 


77 می‌بخشم جون خداوند به من دستور داده آن را تصرف كن و متعلق به تو و فرزندان تو 


است. 

و الا السَّادِسَةٌ دحوي دل لا سکم عليه أخرً إلا امود في القزی »۱۱ 
و هَذِهِ خصُوصية بإ وم اقا و خُصُوصِيٌ لآل دون عيرم و یک أن الله 
ی في رن في کب ديا توملا استلکم َيِه مالً. إن | أجري إلأعَلَى ال و ما 
بطارد الَّذِينَ ۳ نهم ار رهلک از انه ين 

و کی عَرَوَجَلَّ عن مورف ال ملا آشتلکم عليه جر إن جر إلا عَلَى الَّذِي 
فَطْرَنِي» 5 تغقلو ن »(؟ 

آيه ششم اين است كه می‌فرماید «كُل لا تلم عليه جرا إلا مود في المُزبى» بكو 
ای بيامبركه من برای رسالتم از شما هيج اجر و مزدى نمىخواهم مگر مودت نزديكانم را» 
و این خصوصیتی است که مخصوص پیامب ره است تا روز قيامت» و مربوط به آل او نيز 
هسته نه دیگران چون خداوند در مورد نوح بيامبر می‌فرماید: «یا قوم لا أستلك یه مالا 
إن أجري إلا عَلّى الله و ما أَنَا بطارد الذي آمنوا نهم ملاو رهم و كني آزاکز قوما تجهلون. 


«أى مردم! من در برابر نبوت از شما مالى درخواست ندارم جون پاداش من جز به عهده خدا 


نيسته و من هرگز افرادی را که ایمان آورده‌اند (و شما آنان را اراذل می‌خوانید به خاطر 


شما) از خود طرد نمی‌کنم» چون آنها پروردگار خود را ديدار می‌کنند (و حسابشان با 
خداست نه با من» ولی من شما را قوم جاهلی می‌بینم (كه گمان کرده‌اید شرافت در توانگری 
است و فقرا اراذل‌اند), 


۵٩ سوره مبارکه هود أيه‎ -۳ .۲٩ صوره مبارکه شوری» أيه ۲۳. ۲ سوره مبارکه هود آبه‎ ١ 
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و از قول حضرت هود تقل می‌کند که گفت: «لا لک عََيِْ اجر ان أجري الا على الذي 
لني اقلا تَعقِلونَه «ای مردم! من از شما برای نبوتم اجری نمی‌خواهم» زيرا اجر و پاداش 
من بر عهده خداست» (هر دو بيامبر در مقابل نبوت خود هيج باداشى طلب نکردنده و 
GE‏ 

و قال ۶ عَرَوَجَل لته في «قل ( (يَا مُحَمَّدُ) ) لا اشتلکم عَلَيْهِ اجر له في الب ». 
ور ب 2۳ 

ولى خداوند به پیامبر اکرم 327 مىفرمايد بگو ای محمّد! از شما پاداشی جز مودت و 
دوستی خويشانم نمی‌خواهم. بس اينكه مودت و محبت آنها را واجب نمود چون می‌دانست 
آنها هرگز از دين بر نمی‌گردند و کمراهی را اختیار نخواهند نمود. 

َأخْرَى اَن يَكُونَ الَجْلُ واه بل جل. فیک تفن ال بیه] عَدُوًا .فلا یشم لب 
جاح ال عَرَوَجَل أن لا کون في كلب رمو الل ا عَلَى امین شن 
قَفرض عَلَيِهِمْ ود دوي الْقُربَى, قمع باب سول ال ل4 و حب ال بين ا4 
دعر شول الله ا أن بتفضّه. و من تر که بش هنشت أَْل بت ل على 

زشول الله ع أن ينفضّة 4 له تک قَرِيضّة من فَرَائْضٍ الله. 
یتدم هَذَا از يُدَانِيهِ؟ 

و دیگر اينكه ممكن است کسی یک نفر را دوست داشته باشد امّا با بعضى از افراد 
خانواده او دشمن باشد دل أن مرد که مورد محبت اين شخص است. اما با بعضى از اهل 
بينش دشمن است با او صاف نمىشود خداوند خواست که در دل بيامبر کدورتی نسبت به 
مؤمنين بيدا نشود بهمین جهت مودت خويشاوندانش را بر مؤمنين واجب کرد بس هركس 
مراعات اين واجب را بنمايد و پیامبر و اهل بيت او را دوست بداره دیگر بيامبر خدا 
نسبت به او دشمن نخواهد شد ولى کسی كه مراعات اين واجب را نکرده باشد و با اهل 
بيت او دشمن باشد بايد بيامبر نيز او را دشمن بدارد چون او یکی از فرايض خدا را ترک 
نموده است. 


#۶۴۶۸ ........................... # بشارتهاى پیامبر به شيعيان على بے * 


اینک جه فضیلت و شرافتی از اين بالاتر است. 

اَل الله هَذِهِ الأب على َيه فق : «قل رت عَلَيْه را الْمَوَدَةَ فى الْقربى»» 
ام سول الله اة في آشخابه,تخید الل ات ی ال ها اللَاس! ار الله قَذ 
رص لي عَلَِكُمْ فضا تلآ مُؤدُوة؟ له اد 

هنگامی که خداوند اين آيه را بر بيامبرش نازل فرمود: «قُل لا کم عََيْهِ جرا ال 
الم في مربی» بس از نزول آیه پیامبر اکرمٍََْ در جمع اصحاب از جا برخاست و 
ثنای پروردگار را بجای آورده و فرمود؛ ای مردم! خداوند چیزی را برای من بر شما واجب 
فرموده آيا تعهد مي‌کنید آن را انجام دهید؟ کسی جواب آن حضرت را نداد. 


۳ 
سے سر ور 


4 2 م 1 4 0 مع 4 5 
َقَالَ: یا النَاس! اه یش بدعّب و لأ فِضَّةٍ و لا عاکول و لا مَشْرُوب. 


۳۳ تک اوق هم 

و ما بَعَتَ الله عَرَوَجَلَ ييا إلا آزخی ای آن : لا يَسَألَ تمه جر أن اله رل يني 
جر الْأَبِيَاءِ و محمد ا نرض الله عَرَوجل وة تایه یآ كته و امره از بَجعل اجه 
نيهم ليوَدُوهُ فى قراب بمغرقة قضلهم الَذِي أَحَبّ الله [أُوجَبَ اللّهُ] رل هم تن 
الْمَوَدَ ما کون عا قذر مرق الْمَضْلِء اجب الله لک تم ليل وجوب الطَّاعَةٍ؛ 


فرمود: ای مودم! اين چیزی که واجب فرموده طلا و نقره و خوردنی و آشامیدنی نیست. 


گفتند: پس بفرمائيده آن جیست؟ 
حضرت أيه را خواندنده همگی گفتند: ما اين مطلب را تعهد می‌کنیم» اما بیشتر آنها به 
آن وفا نکردند 


و خدا هیچ پیامبری را نفرستاد مگر اینکه به او وحی فرمود که از قوم خود پاداشی 
نخواهله زيرا خداوند خود پاداش پیامبران را مىدهد ولى در مورد حضرت مصحمد اة 


محبت خويشاوندانش را واجب نمود و دستور داد که اجر و باداش خود را در ميان مردم 


© بشارتهای بيامبر به شيعيان على :2 © ROE LAR‏ 
قرار دهد تا خویشاوندانش را دوست بدارند تا عارف به فضل و مقام آنها شوند آن فضل و 
مقامى كه خدا دوست مىداشت برايشان واجب نمايد (كه عبارت است از وجوب اطاعت و 
ساير امتيازات» تس عونت E‏ رار ديات سد 

مشک بها قز م أَحَذَ له اه علی اوق و ان لاش شقاق وا عاق 
اللا ایک نَصَرَقُوهُ عَنْ خده الي حه ال قتَاُوا: الْقَرَابَُ هم الْعَربُ كلها و ١‏ 

وه فى أي الْحَايِكا: مذ عیشت نامرد جی لابق من الب بو 

فر التو و لا قَدِبَتِ الب كَانَتِ ود على قَدْرِهًا. 

اما وقتی كه خدا این مطلب را واجب كرد بر آنها سنگین آمد زيرا فرمانبرداری 
سنگین استه مگر گروهی را که خداوند از آنها بيمان وفاداری گرفته بود تنها آنها به اين 
شرط وفا نمودند ولي معاندان و مناققان و حنودان مثکر آن شدند و آن را مورد الحاد و 
انکار قرار دادند از حدّ و اندازه‌ای كه خداوند قرار داده بوه خارج گردند و گفتند: منظور از 


2 


قرابت بيامبر همه عرب است و همه کسانی که دعوت او را پذټرفتند یعنی همه امّته غافل 
از اينكه بالاخره هر جه باشد اين مطلب مسلم است که مودت نسبت به خویشاوندان 


حضرت واجب شده است. و هر جه به بيامبر نزدیکتر باشند محبت لازم‌تر استه به 


نسبت خویشاوندی که دارند. 

لسن عَنْ وَصْهْ ضف شک ی أن لأ مده بي ری وغل 1 رف 
مت لین من ا 2 أس. حفْظاً وول ال و حمًا لتيب لته نکیّف و فان بط 

به؛ و يَدْعُو ال سوسیا ۱۳۳ 0 


اما در مورد بيامبر 8:17 با وجود آن مقام و موقعیتی که داشته و با آن و رآفت و 
محبتی که نسبت به امتش داشت و با آن موهبت‌هایی که خدا بر امتش ارزانی داشت؛ که 


زبان عاجز از شکر آن‌هاست. به انصاف با او رفتار نکردند زيرا سزاوار نبود ایشان را در 


#۰۶۴۸ عنمو لاد © تقارتهای پل به یسان عن وعد 2 


مورد ذریّه و فرزندانش آزار دهند و آنها را چون چشم نسبت به سر قرار می‌دادنه بجهت 

5 احترام به بيامبر و محبت نسبت به آن جنابء و اين خودبخود امری لازم و واجب بود جه 

+ رسد به اينكه قرآن نيز از آن سخن به ميان آورده و به آن دعوت نموده است و اخبار نيز 

ثابت کرده که اهل مودت آنهایند و دوستی و مودت ایشان واجب شده و پاداش بر أن 

2 نُّما] نید با َو امود لا ينبي ها أحد ينا خخلصا الا اشتوجبٍ 

الْجَنَّد لول الله هعرج فی هَذِه الا «و الَذِينَ آمَنُوا مارا ما۳ ي وضات 

الْجَنَاتِء له ما یشان عند رنه ذیک هو الق الکبیم, ذلک الّذِي بب شر الله عباه الّذِينَ 
اموا و عَوِنُوا الضالخات. كُلْ لا که عله رده في اس ». مقر و مب 

اما کسی بدان وفادار نماند در صنورتی گه,اين مودت را هركس با ایمان و اخلاص داشته 

باشد سزاوار بهشت می‌گرده بدليل اين آنه دو الذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الضالحاتِ في رزضات 

جات لَه نا يَشَاوْنَ ند رهم یک هو الفضل الکبیز ذلك الذي تشر الله اد الذينَ وا 

یلوا الضالحات فل لا أستلکم علیه أجرا لا المَوَدةَ فى القزبئ». 
ولى آنهاكه ايمان آورده و أعمال صالح بجاى آوردنده در باغهاى بهشت خواهند بود و 


5 آنجه بخواهند برای آنان فراهم خواهد بوه در جوار رحمت پروردگار» و اين فضل بزرگی 
1 
أ 
1 


است از جانب خداى متعال. اين همان فضيلتى است که خدا به بندگان با ایمان و نیکوکارش 
بشارت می‌دهده بگو پاداشی بر رسالتم از شما نمی‌خواهم» جز رعایت مودت 
خویشاوندانم»» که بخش دوم آیه مفسر و بیانگر بح پبخش اول أن است: 

قال بر الس : دی ابي عَنْ جَدي عَنْ آبَائه كلا عَنِ الْحْسَيْنٍ بن علي قال: 
اجْتَمَع تمع اْمهاجوُونَ ر الصا ای شول ال فَمَانُوا: ام ڏک یا زشول الله من فى 
تیک ذ فحن نیک من ار و و َذه ولا مع انتا اكم فيه بارا مأجُوراً أعْطِمَا 


۳ 


لا 
4 


E: 


شِيْتَ و امک ما شِنْتَ شت من عبر حَرَج. 


قال: فا رل اله ءوجل عَلَيهِ لوح ای ال يا مهد «قُل لا استلکه علیه جرا إل 
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مره في الْقُذب». يغبي أَنْ نود قََايتَى من تغدِي, فَخَرَجُوا. 

سپس امام رضا فرمود: پدرم از جنم از آباء كرامى خود 2# از حضرت حسين بن 
عل نقل کرد که فرمود: گروهی از مهاجر و انصار خدمت پیامب رل رسيدند و عرض 
کردند. يا رسول الله! شما برای هزينه زندگی و میهمانان خويش احتیاج به مخارجى داريده 
این مال و جان ما در اختيار شماء هر طور که مايلى استفاده كن بدون هيج ناراحتى هركونه 
مايليد در راه خدا بكار كيريد و به هركس می‌خواهید ببخشيد و هرجه می‌خواهید 
بردارید و هرطور می‌خواهید در باره آن حكم كنيد مبرور و ماجور خواهيد بود و هیچ 
حرجی بر شما نیست. 

در اين هنكام خداوند جبرئیل را بر پیامبر نازل فرمود و ايسن آیه را آورد: «قل لا 
استلکم عليه أجراً إلا المَوَدةَ في ازبی» یعنی من از شما یال و جان نمی‌خواهم بلکه فقط 
می‌خواهد نسبت به اقربا و نزدیکانم محبّت و مودت كنيد 

ال الْحُتَاِقُونَ: ما حَمَلَ رول للع تک ما وتا عليه إلا نا على 
راب من بعد إنْ هو لا + اقَهُ[افْترَاهُ] في مجلیسه وَكَانَ لک من تلهم عظیماً 

آنها از خانه رسول خدابَة خارج شدند و منافقان گفتند پیامبر آنچه ما خواستیم 
به او بدهیم را قبول نکرد مگر بدین خاطر که خویشاوندانش را بر ماه پس از خودش 
تحمیل كنده و اين مطلب افترائی بود که در همان مجلس به پیامبر بستند. و اين سخن بسیار 
بر پیامبر كران امد. 

رل الله َو جتوئیل بو الآية: «أم ی ون ترا لپ الْتَريُْهُ لا تون بي 
من الل ین هو عم نا تون فیه. کفی به شهید یی و بتكم و هو اور جي( 
بعت ایهم الب 4# فقال: هَل من حَدَثِ؟ 

َانُوا: اي وال ا زشول ال لقد ال بفضتا كلما لیا کرهتا تلا هم زشول 
ال الا ؤا و اشد باه رن له رل «و هو اي يبل الوب عَنْ عِباده 


۱- سوره عبارکه احقاف أيه ۸ 


شبعد أ 
7 


مس 


۱ رم 


سم 


لمهم یمیس 


۳ 


e 5۰4۶۵۰‏ اا 0 بقاز ای وار به کان ءا 8 9% 
j‏ يعوا عَن السّيناتٍ و یلم ما تفعلون 5 هذه السَادسَة. 

خداوند آيه را نازل فرمود که: يَقُولُونَ تراه قل إن اه َل کون لي من الله 
ین مو للم بدا تُفِيصُونَ فيه کفی به شهیدا بيني و بَيْتَكُمْ وَهُوَ الْحَفُورُ الرجیم». «بلكه 
مىكويند اين مسئله دروغى است که خود بافته و بر خدا بسته استء بگو اگر من آن را چون 
دروغی به هم بافته باشې (خدا مرا رسوا خواهد کرد) و شما نمی‌توانید خشم خدا را از من 
بازداریده او از آن طعنها که بدان می‌زنید آگاهتر است» همین بس که او ميان من و شما شاهد 
وگواه استء و او آمرزندة مهربان است». 

پس از نزول آيهه پیامبر لض در پی آنها فرستاده و فرمود: ايا پیش آمدی شده است! 

عرض کردند: آری» بعضى از ما سخنانی بس بزرگ بر زبان جاری نموده که ما هم از 
شنیدن أن بدمان آمد و ناراحت شديع, 

پیامبر َو آيه را برای آنها تلاوت کره همه بشدت كريستند از این رو خداوند ابن 
آيه را نازل فرمود که: «و او خخدايي لست که توبه را از بندگانش می‌پذیرد و از گناهانشان 
درمی‌کذره و هر چه می‌کنید می‌داند. 

و ما ال السَّابعَة و 1 الاک و تغالی: «! و لد و اكه بصلون عَلَى 
ای لفق با ها الذي آمَبُوا صلوا عليه و لوا لیما" و قَد عَلم امعاندون مهم 
e Ek‏ 

قال تقون الُم صل عَلَى مح و آل مُحَمّد, كما لت علی إَاهِيم و آل نهیم 
انک حَمِيدٌ مجید. 

هل بتکم مَعَاشِرَ | لتاس فی هَذَا خلاف؟ 

تالوا: لا 

و اما ايه هفتم این آيه است که می‌فرماید. «همانا خدا و قرشتگانش بر بيامبر درود 


می‌فرستند» ای کسانی كه ايمان آورده‌اید شما نيز به خوبی و از روی حقیقت بر او درود و 


١‏ - سوره مبارکه شوری» آبه ۵. - سوره مباركه احزاب» آبه ۶ك 
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سلام فرستيد». 

دشمنان خود میدانستند که وقتی اين أيه نازل شد بعضی گفتند یا رسول الله! ما 
فهمیدیم بايد چگونه تسلیم باشیم اما صلوات بر شما چگونه است؟ فرمود: بگوئید «اللهم 
صل على محمّد و آل محمّد كما صلیت على ابراهيم و آل ابراهیم اذى حمید مجیله 
«بارخدايا درود فرست بر محمّد و آل محمد همانگونه كه درود فرستادى بر ابراهيم و 
آل ابراهیم طبلا زيرا تو ستوده و بزركوارى». 

حضرت فرمود؛ ایا در اين مورد شما اختلافی دارید. 

عرض کردند: نه. 

َال الْمَامُو ن دا متا َا خلاف فيه ضلاء و له اجماغ اد [الْإجْمَاعٌ]. نَل عند 
ي ان 37 يم وصح من دا ِي الُْْآنٍ 7 

قال انو الْحَسَن :تعن وني عن ولال یط «يش و نالیم نک 
امس عَلى صراط شُشتقیم»(۱ من تقو یت؟ 

الب الْعلَمَاُ: یش محمد اة یشک فيه أَحَد 

مأمون كفت: در اين مورد اختلافی در ميان امت وجود ندارده آيا شما در مورد «آل» 
مطلبی واضحتر از قرآن دارید. 

حضرت فرمود: آری. 

عرض کردند: بفرمائید. 

حضرت فرمودند: اين آيه که مىفرمايد «یس و المزْآنٍ الحكيم انک لَمِنَ المُرْسَلِينَ على 
صزاط مُسْتَقِيم» منظور از يس کیست؟ ۱ 

علما گفتندد يس مداق است» کسی شک در آن ندارد. 

شیم موز إن اله أغطى محکد اا و آل محر :2 من ذَلِكَ نَضْنَا یل 
د نهه ز وش گنه وی من و ایک أ اله له علی اعد إلا عَلَى 


۱- سوره عبارکه يسء آیات ۱ تا ۴. 
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انیا د کال ارک 3 تقالى: «سَلامُ على توح في یی قال دملا معان 
اپراهیم»( » و تال: «سَلامٌ عَلى مُوسئ و هاژون»۳۱ و لم يقل سَلَامُ علی آل وح» و لَه يقل 
لام عَلَى آل مُوسَىء و لا آل إبْرَاهِيمَي. و قال: «سَلَامٌُ على آل روك FE‏ 1 

ال الْمَأمُونُ: ذ علشث أَنَّ في مفین ال شوخ هد و باه نو السَابِعَة. 

حضرت فرمود: خداوند به محمد و آل محمّدا2 با نزول اين أيه مقامی عنایت فرموده 
که کسی را به کته آن نمی‌تواند برسده مگر اينكه آن را درک نماید. دلیل بر اين مطلب آن 
است که خداوند جز بر پیامبران سلام نفرستاده چنانکه می‌فرماید. «سَلَامٌ علی نوج في 
الْعالْمین» و «سَلامٌ علی انزاهیم» و «سلام عَلی مُوسئ وَ هارُونَ» خداوند در اين آیات نفرموده 
سلام بر آل نوح و سلام بر آل ابرامیم و نه سلام بر آل موسی و هارون ولی فرموده سلام‌بر 
آل ياسين بعنی آل محمدهن. 

مأمون كفت می دانستم که كتجيته. نبوت (یعن امام هشتم 3 ) شرح اين مطلب را بیان 


مىفرمايد. اين هم آيه هفتم. 
اا الام ا الله عضا ےک ا 
و أمّا التَّامَِةُ: فقول الله عَرَّوَجَل: «ر الما نما غَيمْثُمْ من شَيْءٍ كان له اه 


م و 


لز سول ر ِي اقرب 0 رن سهم ؤي اقزتی مع هوي و سهم زشوله, فَهَذَا قصل 
قَصْلٌ] أَبضآَبَيِنَ الأل و ال و الله َعَلَهُمْ في خبر [حَيّ] و جعل لاس في یر حيِ] 
کون یک. و وی لهم بم زضی لتلیه. و اضطقاُم فب با له کم برشو لت 
بزي العُْتى. بكل ]ماکان ی منم اليس و یک ما زضیه جَل ره و 
رضيه لَّهُمْ فال و له 4 الْحَقُ: «و ام نا عَنِمْتمْ من شَيْءٍ فان له حُْسَهُ وَلِلوسُولٍ و 
لذي ».هد تاکیه مود و أ یم له ای یوم الْقَِامَةٍ في کتاب الله الط الَذِي «لا 
یبال رن تین َيه و لین لنویل ین حكيم خییو»(6. 


۱- سوره مبارکه صانات. آيه ۰۷۹ ۲-سوره مبارکه صافات أيه ۱۰۹. 
۳- سوره مبارکه؛ صافات آیه ۱۲۰. ۴-سوره مبارکه صافات آيه ۱۳۰. ۵- سوره مبارکه انفال آیه ١؟.‏ 
۶-سوره مبارکه قصلت» آبه ۴۲. 
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و اما آبه هشتم این آیه که می‌فرماید «و الوا نذا غين من شنء فان ِلهِ شّمْسَهُ و 
لِلرّسُولٍ و لِذِي القُرْبى» و بدانيدكه هر جيزى را به غنيمت گرفتید يك پنجم آن برای خدا 
و بيامبر و برای خویشاوندان او و» در این آيه خداوند سهم ذىالقربى يعنى خويشاوندان 
پیامبر را با سهم خود و سهم بيامبرش قرين نموده و این نيز خود امنياز ديككرى است که 
موجب فرق بين امّت و آل می‌شود زيرا خداوند انها را در مقامى قرار داده که سردم را در 
آن مقام و رتبه قرار نداده است و برای آنها همان امنيازى را قرار داده که برای خود قرار داده است و 
آنها را برگزیده 

يعنى اينكه در آيه پس از نام خود و پیامبرش در مرحله سوم نام خویشاوندان آن 
حضرت را برده است تأكيدى بسيار محكم و اثرى است بايداركه تا قيامت اين فضيلت و 
امتياز را برای آنها باقی گزارده در قرانى كه هركز باطلي,در آن از هيج طرف راه نمىيابد و 
ااسوى خداى سكيم و بايش شه بال س 

و أا قَولّهُ و الینامی و الْمَساكِين» مان اتيم إذا لقع [قَيمَةٌ سهمه] رح من 
لَْنَائْم لم گن له همیب گنیک لیشکی SR‏ منت رين نییب ین 
وی ا و الق 


مهم 
مِنْهَا و لِرَسُو تفا ارا ليد سل رجا" 

و کدّلک ان ما رَضِيَهُ مِنْهُ لِنَفْسِهِ و نله ذي الى .كما اه في ای 
تیه بل اه بش وله هن و قون سهعه یسم الل و سهم وشوله 

و اما اينكه در آيه از يتيم و مسکین نیز سخن به ميان رفته, ينيم تا هنگامی از خمس 
سهم دارد که یتیم بودنش برطرف نشده باشده و همينطور مسکین تا وقتی نصیب دارد که از 
حال مسکنت خارج نشده باشد ولی وقتی از اين حال خارج شوند دیگر برایشان جایز 
نیست از سهم خمس چیزی دریافت نمایند. در حالی که سهم خویشان رسول خدا تا روز 
قیامت برای فقیر و غنى از آنها برقرار است. 


ese 24۶۵۴‏ 6 بقار ميان وان EE‏ يف ب 


و صمچنین است در مورد خراج آنچه برای خود و پیامبرش قرار داده برای 
خویشاوندان پیامبر د نيز قرار داده است ابتدا نام خود و بعد پیامبر و بعد خویشاوندان 
و سهم آنها قرين سهم خود و پیامین تموده ات 

وَكَذَّلِكَ فى الطَاعَة. قالّ: «يا ها الّذِينَ آمَُوا أَطِيعُوا الله و یا الول و اولي 


لأر نگم بدا قبلا تيه له برش ون بأل بده , و کیک آي الوا شا 


مود وی وب ود موی تح طَاعَةٍ الم شول 37 موه بطاعته 
كما جعل همه مهش سهم الول عون سهمه في اْغَنيمَة ال اک ال و ای نا 
SSO‏ له تون و 
ره أل یبود تال 

و همينطور در طاعت و فرمانبرداري جينانكه فرموده است: «اى مؤمنان! از خدا و 
رسولش و صاحبان امرتان بيروى و اطاعّت کنید» ابتدا اطاعت خود را و بعد پیامبر ٤اخ‏ و 


سپس اهل بیت 3 که همان صاحيان امر از ناحیه خدا و رسول هستند ذکر فرموده است و 


7 ۳ ر كاك عام 5 
. همین طور در آيه ولایت يعنى «إنما ولیکم لله وَ رَسُولَهُ وَ الذِينَ آمَنُوا..» ولایت آنها را با 


اطاعت پیامبر مقرون به اطاعت خويش نموده همان طور که سهم آنها را با سهم بيامبر و 
سهم خود در غنيمت و خراج همراه کرده و جه مبارک و بزرگ است خداوند و چقدر 
نعمتهايش لیم و بزرگ است برامل بيت پیامبر که وقتی آيه صدقه (زکات) نازل شله خود 
و پیامبر و اهل بيت او را از استفاده كردن از صدقات منزه می‌دارد و می‌فرماید: 

«إنتا لدفاث نترء و التشاكين و امین یا و رم وني الاب و 
الْغارمِينَ و في سَبِيل الله وان اليل فَرِيضَةٌ ال( فَهَلْ جد في شین وده وک اة 
جَعَل عَرَوَجَلَّ هما له آز شوه أو ِذِي ای ؟ أنه لكا هلف تسه عن الصَدَفَة و َه 


رنب 8 أ e‏ فختر و لد 3 


- 


۱- سوره مبارکه توبه آيه ۶۰. 
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اصْطَفَاهُمْ رضی لَهُمْ ما ضی : لعو و كرة لَهُمْ ما کرة له عَوَوَجَلُ, لَهَذِهِ امن 

«إنْمَا الصّنَقَاتُ ث لفَزاء و التساكينٍ و امین عَلَنها و ال و في شاب 
الْعْارِِينَ وَ في سبیل الله و ان الشبیل فَرِيصَةَ من الله»» «همانا صدقات متعلق است به فقرا و 
مسکینان و عاملان جمع‌آوری صدقات و آنانی که برای جلب محبت‌شان اقدام می‌شود و 
برای آزاد ساختن بردگان و ادای دين بدهکاران و در راه خده و برای درماندگان در راه 
می‌باشد. این یک حکم الهی است و خدا آگاه و حکیم است». 

آیا در اين آيه هیچ نام خود و پیامبر يا خویشاوندان او برده شده؟ چرا؟ زیرا وقتی 
خود را منزه از صدقه می‌داند» پیامبر و خویشاوندانش را نیز منزه می‌نمایده نه بلکه بر آنها 
حرام نموده زیرا صدقه بر محمّد و آل محمد حرام است. زیرا صدقه چرک دست مردم 
است برای آنها حلال نیست» چون آنها از پلیدی پاک هشتند وقنى خداوند آنها را پاک و 
منزه می‌نماید برای ایشان آنچه به خود اختصاص مي‌دهد می‌خواهد و هر جه برای خود 
نمي‌خواهده برای آنها نيز نمی‌خواهد و این هشتمین ورن بود. 

و ما اس خن هل الک لین َال الله فيمُخکم اه «مَسكلوا اَهَل الذكر إن کم لا 


الب | َعُلَمَاءُ نما عَتَى بذَلِكَ الْيَهُودَ و اللَصَارَى. 
و فا : سبْحَانَ الله. و هل يَجُورُ ذلک؟ إذا يَدْعُونًا إلى ينهم و یقولون 


تقال اه د ف لق في يك شبن اراس 
ال 9ه نم لد رشول اللا و تحن ْله ولک ِن في کتاب اللّهِ عَرَوَجَلٌ 


: ی برض او الله ا أولي اباب ال بن توا قَذ انَل الله يكم 
ول بعکم ات الل مه( ال و سول الله لفق و خر اَهَل قَذه 


8 ۰ 
2 
7 
1 


التاسعة 


۱ سوره مبا رکه طلاق. ‏ به ۰۷۱ 
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اما آیت نم ما خانواده اهل ذكر هستیم که در این آیه خداوند می‌فرمایده «قشئلوا آهل 
الذكْر | کثم لا تَعْلَمُونَ» يعنى از اهل ذکر بپرسید اگر نمی‌دانیده ما هستیم اهل ذكرء از ما 
بپرسید هر جه نمی‌دانید. 

علما گفتند: منظور يهود و نصاری هستند. 

حضرت رضا لا فرمودنده سبحان الله آیا چنین چیزی جایز است اگر اینطور باشد که 
آنها ما را به دين خود دعوت خواهند کرد و خواهند كفت که دين ما بهتر از اسلام است. 

مأمون گفت: آیا شما دلیلی دارید بر خلاف گفته اينها: 

امام فرمود: آری» ذکر پیامبر اکرم ٤ا‏ است و ما اهل ذکر هستیم» اين مطلب را 
خداوند در سوره طلاق بیان فرموده آنجا که می‌فرماید: نوا اللة با اولي الألبناب الذین 
نو قذ ال الله لیم كرا سول یلوا علیکم آیات ال مُبَيّناتِ»» بس ای صاحبان عمل و 
نهم که ایمان آورده‌اید! از خدا بترسیلاً خداوند چیزی را که باعث یادآوری شماسته نازل 
فرموده است پیامبری که آیات روشن هی را برای شما تلاوت می‌کند تا آنهایی را که ایمان 
آورده و کارهای شایسته مي‌کنند از تاریکی‌ها بسوی نور خارج سازد . 

پس در اين آیه تصريح شده که ذ کر پیامبر و است و ما اهل او هستیم يس اهل ذکر 
مائیم. 

و لاه ول اه عَرَوَجَلَّ في آيَةٍ نریم «عمث عَلیکه ایک و ناگم و 
أحَوَائكم») الاي اّی آخرها. فَأخْبدُ ني هَل تضاح انتب زا ۳ و ما ناسل من صلبي 
سول ال أن رجا و کان ی 

الوا: لا 

قال: خب وني هَل کات اب أَحَدِكُمْ تلع لَه أن یروج زان حي 


۱۳ ۳ 
قالوا: نعم 
وم مج ۳۳ ۳3 ی و 


قال: قي هَذَا بیان ئي اتا من آله. و لَسْتُمْ من آله و وکو من آله لحم غَلَيْهِ باتک 


۱ سوره مبارکه تساه آبه ۲۳. 
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كما حرم عََيْهِ بَنَاتَى. ای مر آله امن اه دق ما بين الألي و اك َة لأر ال مه ل 
و ال اذغ تك من الأ لیست منه. فَهذه الْعَاسْرَةٌ : 

دهم اين آیه است در تحریم نکاح خویشاوندان که می‌فرماید. «بر شما حرام شده 
مادران دختران حواهران» عمه‌هاء خالههاء دختران برادر» دختران خواهر» مادرانی که به 
شما شير داده‌اند خواهران رضاعی شماء مادران زنانتان دختران همسرانتان که درکنار شما 
هستند از زنانی که به آنها دخول کرد‌اید اگر دخول نكرده باشيدكناهى در ازدواج با آنها 
نيسسته و زنان پسرانی که از نسل شما هستنده و جمع كردن ميان دو خواهر مكر آنچه 
گذشته استه خداوند آمرزنده و مهربان است» به من بگوئید آيا دختر من يا دختر پسرې 
و یا هر که از نسل من بوجود آید جایز است پیامبر اکرم اگر زنده بشود با آن‌ها ازدواج 


کند؟ 
كفتند, نه. 
اینک اكر بيامبر زنده شود آيا می‌تواند با دختر یکی از شماها ازدواج کند؛ 


حضرت فرمود؛ این خود روشن مي‌کند که من از آل او هستم و شما از آل او نیستیده اگر 
شما هم از آل بودید دخترانتان بر او حرام می‌شد مانند دختر من» چون من از آل و شما از 


امت او هستید. 


این نيز فرقى دیگر بين امّت و آل است» چون آل از اوسته ولى امت اگر از آل نباشد 
از او نیست» و اين هم آیت دهم. 


: ما الخادي عشّر ول ال ۾ عَررَجَلَ فی شورَة امین حِكَايَة ] عَنْ قَوْلٍ رَجُل مُؤْمِن 
من ال قوع عَوْنَ: «وقال رجل ین ین آل رن ینم !يانه 5 


1 سے 


5 2 8م ع ۳ 
٠اتمسلون‏ رجلا ان يَقول رب |! 
یات نک ۵ إلى تما و سود ی عَوْنَ فَنَسَبَهُ إلى فِؤْعَؤْنَ 


۱- سوره مباركه غافی آنه A‏ 
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مه و عُمَّْنَا الاس بالدّين. فُهَذًا نرق بين | ال و ام َة فَهَذِهِ الحَادي عَشَر 

واما يازدهم این سخن خداى عرّوجل در سوره موّمن است که حكايت از مردى از آل 
فرعون می‌نماید و مىفرمايد؛ «مردى مؤمن از آل فرعون که ايمان خویش را مخفى مي‌داشته 
كفت: آيا مردى را می‌خواهید بكشيدكه کی الله پروردگار من است!؟ و برای شما 
معجزات آررده اگر دروغگو باشد دروغش او را بس استه و اگر راستگو باشد بترسيد از 
اينكه بعضى از آنجه وعده می‌دهد به شما برسد» اين مرد بسر دائى فرعون بود خدا او را 
بخاطر خویشاوندیش به فرعون نسبت می‌دهد ولى از نظر دين به او نسبتش نمی‌دهد. و 
اولس وو و ا ا او باعموم 
عردم در فين اندر اشتراى داري يم. این هم فرقى دیگر بين آل و اشت اين يازده أيه 

َأ بقل له ول و اه : هلک بالصّلاةٍ اط تایه« قشت 
الله ِهذه ومد إذ مرن مه AL‏ لالحنا من دون امه فَكَانَ 

سول الله اش یَجيء إلى باب علي وَ فاطمة ده بغد رل َو الأية عة هی کل يتوم 
علد حه سور کل لا فش مرات. فقول :اللا رَحتَکه الل رما ارم الله أخدأ مسن 
رار اف ء مثل عم الا الي كرما بها وَخَصَنا ین دون جبيع لب 

ار مور و الْعُلَمَاه: جرا الله هل بت يب کم عن اة یا E‏ 
ايان يما اشْتبَة یا الا عند کم 

و اما دوازدهمین آيه این سخن حضرت حق است که می‌فرماید: «املت را به نماز فرمان 
بده و بر آن استقامت بورز» خداوند ما را به اين امتیاز مزیت می‌بخشد که به همراه مردم 
دستور نماز می‌دهده سپس مخصوصا نام ما را که اهل بيامبريم مىبره بدون اینکه از مردم 
یادکند. پس از نزول آيه بيامبر!: تا نه ماه هر روز ينج مرتبه موقع نماز به در خانه علي 
و فاطمه(32: می‌آمد و می‌فرمود: خدا شما را رحمت کنده هنكام نماز است. و خدا هیچ یک 


از فرزندان پیامبران را جنين امتیازی نبخشیده و بما تنها اين مزيت را بخشیده است. 


۱- سوره مبارکه طف آيه ۱۲۳. 
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مأمون و دانشمندانكفتند خداوند شما اهل بيت پیامبر را از جانب امت جزای خير 
دهده زيرا هر مسألهاى كه بر ما مشتبه می‌گرده جز از ناحيه شما بماسخ آن را نمىتوانيم 
بجوئيم. 
قال محمّد بن أبي القاسم مصنف هذا الكتاب: من تأمل فى هذا الخبر و عرفه بان له الحق من 
وجوب معرفة أهل البيت لاز و فرض طاعتهم و مودتهم و فضلهم على سائر الناس» و تبين له 
انشا نداق قولي في صدر هذا الكتاب من أن من يدعي التشيع يجب أن يعرفه حى معرفته 
لتستقيم دعواه في محبة أهل البیت ب و ليشد ودّه لهم و يثبت تفضيله على ما سواهم كما قال 
الامام له : إن المودة إنما تكون فى قدر معرفة الفضل. 
طبرى نويسنده كتاب مىكويد: هركس در مفاد این خبر تام ل کند و بفهمد که حق با 
آنهاست وجوب معرفت آنها و اطاعت آنها و موذت و قضیلت آنها بر ساير سردم برايش 
روشن می‌گر دد و همین طور مصداق اين سخنم که در اول کتاب گفتې به اینکه هركس ادعای 
تشيع كند واجب است كه حقيقناً آنطور که حق معرفت آنهاسبت آنها را بشناسد تا دعوى 
أو در شيعه بودن و محبت اهلبيت/2 درست در آيده و مودتش نسبت به آنها شديدتر شود 
و افضليت آنها بر دیگران در قلبش راسخ و استوار گرده همانطوركه خود امام ]9 فرمودند 
كه مودت با دانستن مقدار فضيلت بدست می‌آید. 
1 2 


« من و على از يك نور آفریده شدهايم» 

۳۶۲ - حدثنا أبي عن حميد عن أنس عن آبي‌ذرقال: توعث ال نی وإ سکاو 
هو یقُول: خلت انا و ۶ 16 من ور زاجد. سبح الله عة لعزش. قبل آن يُخْلقَ بو 
دباي عام لا بون آم صِرنًا فی ضُلبهِ ثم قلا من كرا م الأصلاب إِلَى 
رات ارام عثی رتا في طلب جڏي عبد امب َم شا صان و صني ِي 
صلب عبالله و َر لیا في صلب آبي‌طالب و اخْتَارنِي وة الوَحمَة و لیمک و انار 


۵4۶۶۰ ل ل مان لم له بشارتهای پیامیر به شیعبان علی نك ۵ 
علا ِلشَجَاعَةٍ و العلم و الَضاخة و اسن لا سین من أستائه رل ؛ مَحفوه و ألا محَعد وال 
الع وَهَذًا عَلِنٌّ. 

ابوذر نقل می‌کند که از پیامبر با اين دو گوشم شنیدم و اکر دروغ بگویم دوكوشم 
كر شوند که می‌فرمود: من و على از یک نور آفریده شدهايم و به تسبیح خدا مشغول 
بودیم» دو هزار سال قبل از آنکه خداوند پدرمان آدم ًا را بيافرينده آنگاه ما را در صلب 
او قرار داد و ما را از صلبهای گرامی» به رحمهای پاکیزه منتقل فرمود تا اينكه به صلب 
مبارک حضرت عبدالمطلب ا آوره بس ما را به دو نیم کرده مرا به صلب عبداللهث و 
على ا را به صلب ابوطالب ا انتقال داده و مرا برای نبوت و رحمت و برکت برگزید و 
على ة را برای شجاعت و علم و فصاحت اختیار فرمود و برای ما دو اسم از نامهاى 
خويش (كه جه عزيز و جليل است تامهای او) اشتقاق فرمود او محمود بود و مرا 
محمد ناميد و على بود و او را لی إناميد 


« عمر می‌گوید: على مولاى من و مولاى همه مومنان است!!» 

fpr‏ - قال حدثنا إبراهيم بن يوسف بن أبي إسحاق عن عبد الجبار بن العباس الشبامي عن 
عمار الاهني عن أبي فاختة قال: َل ی ا تر خاش في عليه فلن راه عم تضَعضع 
وتواشع و ارس لذي خی ی ی ال لَه تعض القوم: يا أَميرَ المُوْمِنِين!!! إن 
راک ت تع بل 1 نیع ما تاه تَصْتَعٌهُ بأاصحاب شول لت 

ات و میتی تخب 

َال رتاک كما تَضفضفت وَتَوَاضَفتَ و أوسفت له حتّی یٌجلس. 

قال: و ما یمتیی. لها لو لای عولی كل مُوْین. 

ابوفاخته نقل می‌کند: روزی در مجلسی که عمر نشسته بود على وارد شك عمر 


برخاست و نسبت به او تواضع کرد و برای او جا باز کرد تا بنشینده و چون برخاست و 
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رفت» بعضى از فاميلهايش به او گفتند: ای امير مؤمنان!!! امروز تو را ديديم كه با على 
رفتارى کردی که با ساير اصحاب رسول خداء82 جنين رفتاری روا نمی‌داشتی! 

عمر گفت: مگر چه کردم؟ 

گفتند: بيش از حد برای على تواضع کردی و برای او در مجلست جا باز کردی تا 


عمر گفت: جه مانعی داره به خدا قسم او مولاى من است و سولای همه مژمنان 
است!(۱). 


4 م 
دج رك 


« کسی که از دنیا برود و بقدر خردلی حب على در قلبش باشد» 

۴ - قال أخبرنا يوسف بن کلیب عن هارون بن الحیین عن آبي‌سلام مولی قيس قال: َرَت 
مع قولاي یس إِلَى المَدَابِنِ قال: مع ود کی ر نش شيعت أبى دة ول: 
سيعت رَسُو ل للم يمول ما من عبد و لام یوت و في قلبه متقال حَبَةِ من خردل من 
حب عل 39 ال أَدِْله له ءوجل الحَة. 

ابوسلام غلام قيس مىكويده با مولایم قيس به مدائن رفتیم» من از سعد بن حذیفه شنیدم 
که گفت: از رسول خدایت شنیدم که می‌فرمود: هیچ مرد و زن مؤمنى نیست که به اندازه 
یک مثقال دانه خردلی محبت على ا در قلیش باشد مگر اينكه خداوند بخاطر آن محبت» 


او را به بهشت داخل می‌فرماید. 


3 
2 
1 


۱- خدا لعنت کند ریشه نفاق رك که از ابن طرف به ظاغر تواضع مىكند و به او احترام می‌گزارد» و از طرف دیگر 
به ار و خانواده‌اش تعدی و ستم مي‌کند و ار را از حق مولوی او محروم می‌گرداند. 


8۰۶۶۲ ........................... # بشارتهای پیامبر به شيعيان على #20« © 
« صلوات حجابها را پاره می‌کند تا دعا مستجاب شود4 
۵ - حدثنا الحسن بن عرفة حدثنا الولید بن بکیر آبو حباب عن سلام الخزاعي عن أبي 
سحاق السبيعي عن الحوث ع عل بن أبي طَالِب ا ال: قال سول الله ا ما من دعاء 
لا یه و ین السَمَاءِ ء حِجَابٌ حَنَّى يُصَلَّى عَلَى ال و علی آل مُحَمَدٍ م ادا فل 
MR‏ ذا لَمْ یل دک رَجَعَْ الدعاء. 
حرث از اميرالمؤمنين على نقل كرده است که رسول خدا!ئة فرمودند: دعائی 
نيست مگر اينكه ميان آن با آسمان اجابت حجاب و بردهاى استه هنگامی که بر بيامبر و 
بر آل محمد صلوات و درود فرستاده شودء صلوات آن حجاب را پاره مي‌کند و دعا به 
آسمان بالا می‌رود و به اجابت مىرسد ولى اگر صلوات نفرستد دعا باز می‌گرده (و اجابت 


« قضاوت على در زمان عمر و سخن عمرااه. 

۶ - قال حدثنا على بن هاشم بن البريد عن إبراهيم بن حیان عَنْ أبي عفر ڳا سل 
عَلّ ا ال یی : ین رَجُلِينِ ن َقَضَى بیع ال الذي قضی عَلي. هذا الذي يَقضى بين َكانه از 

تأَخَدَ عر بتَلأبيبهِ وَكَالَ: ويلک و ما ندري من هَذَا؟ دا لیب بن أبي طالب ا رَد 
مو لاي و مولی کل مُوْمِنء فمن لَمْ کن مولام فليس بِمُؤمِنِ. 

ابراهيم بن حیان از امام باقر نقل کرده است که فرمود: على (در زمان عمر) 
مامور شد ميان دو نفر قضاوت كنده چون قضاوت فرمود و حكم را صادر کرد آن کس که بر 
عليه او حکم شده بود گفت: این شخص ميان ما بايد حکم کند؟ گویا حضرت را حقیر 


تسه 3ء 


عمر يقه او راگرفته و گفت: وای بر د تو! ايا نمی‌دانی او کیست؟ او علی بن ابی طالب اهل 


۱ ۵ 


۹ سس 
پم 
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است. او مولاى من و مولا وُمنتى أستء و هركس او مولایش نباشد مؤمن نیست(۱). 
سس او مودی من و مودای هر مومنی است و هر و عو زر یس نه مؤمن 


ê oR 


۶ من با او نجوا نمی‌کردم. خدا با او نجوا مىكرد» 

۷ - عن جابر أنَّ رَسُولَ الله چاو دعا عَل و1 و هو مُحَاصر الطَائِفٍ فَكَانَ الوم 
استشْرَُوا لِدَلِكَ و تالا e‏ لَه ند الوم 

ال :ما آنا اجه و لكو الله نام 

جابر نقل کرده است که روزی که طائف در محاصره بود و نزدیک بود سپاه رسول 
خدار به پیروزی برسند حضرت امیرالممنین على را به پیش خود خوانده و با او 
نجوا کرد. بعضی گفتند: امروز چقدر نجوایتان به ظول انجامید! 

حضرت فرمودند: من با او نجوا 6ب س خدا با او نجوا می‌کرد. 


$ اهلبیتم را بخاطر محبّت به من دوست بدارید» 
۴۶۸ - عن ابن عباس قال: ال رمو للع جوا الله تا يَْدُوكُم به ین يِعمَقٍ و > 
بوني لحب الله و ابوا أهل : تي 84 لخبى. 
ابن عباس می‌گوید رسول داب فرمودنده خدا را بخاطر اينكه به شما روزى 
می‌دهد دوست بداريد و مرا بخاطر محبّت خدا نسبت به من و اهلبيتم را بخاطر من دوست 
بدارید. ۱ 
2 2 


< خطبه امام حسن ني روز بعد از شهادت يدر بزركوا رشان > 


+ + 


ی 
9 


اھ 


١ 
ا‎ 2 ١ سس تست د اسه‎ 
جر‎ 


۳۹ خر .م ص سن ۱ 
۱ 
ر 59 


5 سے 
۱ ماه ع 
ص هی 
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۹ - أخبرنا يحيى بن العلاء الرازي عن عمه سعید بن خالد عن أبي إسحاق عن هبيرة ابن 
مریم قال: خَطَبَنا لخن بن علي 1 ضبیخة قثل ی بن أي طالب تقال:لقد مَاردَكُم 
ال رجْل لَه یشب الولو وَلَمْ ُدرکه الآِرُونَ بعلم. 

لد صَعد رجه فى الیل اَي صَعِدَ فیها بدُوح يَحْتَى بن ر كربا له . 

کان سول ال هي لیف تیه ثيل 18 عن يبه د ميگائيل 39 عن 

ما ترک صفراء و لأبَيْضَاءَ الاب مائة درهم فْضلث من عَطَا 

5 5 
یف 


هبیره می‌گوید: صبح روز يس از شهادت حضرت علی بن ابی‌طالب ا امام حسن 3 
خطبه‌ای خواندند و در آن فرمودند: یت مردی از پیش ما رفت که هیچیک از گنشتگان 
بر او سبقت نگرفته و هیجیک از آیندگان نیز به عظمت علمی او نخواهد رسید. 

روح او را در شبی عروج دادن رکه روح يحيى بن زکریا؛32: با شهادتش عروج نمود. 

او کسی بود که هنگامی که رسول ال او را برای جهاد در راه خدا می‌فرستاده 
جبرئیل 3 از راست او را حمایت می‌کرد و میکائیل از چپ و آرام نمی‌گرفت تا 
خداوند فتح و پیروزی را به دست مبارکش به ارمغان مي‌آورد. 

از مال دنیا نه طلای زردی باقی گذاشت و نه نقره سفیدی, تنها مفتصد درهم از آنچه به 
ار هدیه کرده بودند باقی گذاشت» آن هم برای انكه برای خانواده‌اش حادمی بخرد. 


« پبامب يدق منذر است و على هادی» 

3 
۰ ۷ -قال حدثنا المطلب بن زياد قال حدثنا السدي عن عبد خير عَنْ امير المُوْمِنِين على بن 
5 ا ركد الا لوقه ۸ 1 06 EASA‏ 
أبى طالب فى قول الله عَرَوَجَلَ: «إنما نت مزر و لکل وم هاد»<". قال: المُنَدِرٌ 


۱-سوره مباركه رعد آيه /. 


#٭ بشارتهاى پیامبر به شيعيان على چ2 ۶ فعومو مدوم 1۳ 6 4۶۶۵ 


ال ر الهَادِي رَجُلْ من يي‌هانیم یی تسه . 

عبد خير از اميرالمؤمنين على نقل کرده است که در تفسیر اين آيه که می‌فرماید: 
«همانا تو ترساننده‌ای و برای هر قومی مدایتگری است» فرمودند: منذر یعنی ترساننده 
پیامبر ۶ار است و هادی مردی است از بنی‌هاشم و منظورشان نفس شريف خودشان بود. 


ذ على در روز شوری اصحاب شوری را قسم می‌دهد4 

۱ - حدثنا عبيدالله المسعودي و هو عبید الله بن الزبير عن عمرو بن شمر عن جابر عن 
أب جَفتر ل عن ابن عڳایں قال كنت عَلَى الاب يوم الشّورَى ديعت علي بسن 
أي طب 0 یمول: أنشد كم الله ها ال جَمِيعا! امن تال له رل ال « ۳ 
وال س الا و عاد مَنْ عاداه», غيري؟ 

:له لا 

جابر از امام باقر روایت کرده است که عباس عموی پیامب 9 كفت: من روز 
شوری دم در بودم از على بن ابی‌طالب 2 شنیدم که می‌فرمود: همه شما را به خدا قسم 
می‌دهم! آیا کسی در ميان شما هست که رسول دا در مورد او فرموده باشد: 
«خداوندا! هركس ولایت او را بپذیرد او را دوست بدار» و هركس با او دشمنی کند او را 
دشمن دار» جز من؟ 

همگی گفتند: خدایا ما شاهدیم که نه. 


< خواسته‌های پیامبر شد از خداوند در باره على .اثلا > 
ا ا O E‏ 


0 
0 
: 


PE 94۶۶۶۸‏ هک هه ات ومع 


تال ال ول الله ا طن قَدِيدِء قال لعلی بن بي طالب 1 : :يا علب ! إن نی ات الله 

جل أذ با نی و ینک ففقل وَ اه ss.‏ و بَتِنَكُء ففعل, وس ان 

ال ری رال لصا ین 3 نر في ما یریما َل محم رد وتو ماو 
يَعْضدة عَلَى عدون کنا شتیین پو لی اج رل الله تعالى. : لک ثارک بَفض 
يُوحئ إلیک. و ضَائقٌ به صَدرک. أن مووا ولا ال عليه کر جاء مه ملک ات 
َيه و الله على کل شَئْءِ وکیل»(۱). 

عمر بن يزيد می‌گویدد امام صادق ا فرمود: جون رسول خدایِش9ٍ در ميان سرزمین 
قدید (جایی در نزدیکی مكه) فرود آمدنده به على بن ابی‌طالب( فرمودند: ای علی! من از 
خدا خواسته‌ام که بين من و تو ولایت و دوستی برقرارکند اجابت فرمود. و از او خواستم 
که ميان من و تو اوت و برادري افكت باز هم اجابت فرمود و از حضرتش خواستم که تو 
را وصيّ و جانشین من قرار دمد و یاز اجابت فرمود. 

مردی گفت: به خدا سوگند اگر یک صاع خرما در مشکی پوسیده خواسته بود بهتر 
بود از آن چیزی که محمَدل9 از پروردگار خود ضواسته است! چرا ملک و سلطنتی 
درخواست نکرد تا او را بر دشمنش یاری دهده یا گنجی که بدان بر فقر و تهیدستی خود 
جيره گردد؟! 

پس خدای متعال اين آيه را نازل فرمود: «ای رسول ما! مبادا بعض آیاتی را که به تو 
وحى شده (دربار: کاقران, به ملاحظاتی) تبلیغ نکنی» و از قول مخالفانت که می‌گویند (اگر 
این مرد بيغمبر است) چرا گنج و مالی ندارد و یا فرشتة آسمان همراه او نیست دلتنگ 
شوى که وظيفة تو تنها نصيحت و اندرز خلق است» و حاکم و نگهبان هر جيز خداست». 


۱- سوره مبارکه هود أيه و 
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+ بزرگترین و شریفترین عید ما غدير است4 
ی ا ۳۹ 
١‏ وم ری حَسَكُ آغظنها ا 


۳ 38 يتاي ری ۱ 
تال: فلت مت فداک) و ما ییفی نا أن نلضتغ فید؟ ۱ 
قال: تَصُومُهُ EE EE‏ و نبرا إلى ال Yb‏ 
قال. قان ناه یه کانث تم ر الصا الم ليم فيد اون أَنْ بح عِيداً 


ل هام يكين شارك ولاعت صِيَام د 
اي رت فيد لو عَلَى محر نو و توابهمثل کین هرا 
یی بعد دک تماما ۷ 
حسن بن راشد می‌گوید که به امام صادق.3 عرض كردم: فداى شما كردم! آيا مسلمانان 3 
۱ 


را عیدی به جز دو عيد (قربان و فطر) هست؟ 

امام فرمود: آری. 

ای حسن! بزرکتر و ارجمندتر از آن دو عید است. 

راوی مي‌گویده که عرض کردم آن عيد در کدام روز است؟ 

فرمود: روزما می‌گذرد تا به روز هجدهم ذیحجه برسد (که روز منصوب شدن 
أميرالمؤمنين به پیشوایی مردم است) . 

عرض کردم: فدایتان شوم! جه کاری شایسته است که در آن روز انجام دهیم؟ 


فرمودند: ای حسن! آن روز را روزه بدار و بر محمد و خاندانش م2 بسیار درود و 


84۶۶۸ 000 اا ی 


صلوات فرست؛ و از کسانی که به آنان ظلم کرده‌اند و حسق آنان را به ستم گرفته‌اند در 
پیشگاه خدا برائت و بیزاری بجوی همانا پیامبران جانشینان خويش را اسر می‌کردنده 
روزی را که جانشینشان به پیشوایی منصوب می‌شد عيد بگیرند. 

عرض کردم؛ مر که از ما در آن روز روزه بگیرد جه ثوابی دارد؟ 

فرمودند: ثواب و پاداش شصت ماه روزه دارد و همینطور روزة روز بيست و هفتم ماه 
رجب را رها مکن زیرا آن روزی است که فرمان نبوت بر حضرت محمد ٣ش‏ فرود آمد و 
پاداش آن روزه نيز برای شما مانند روزه شصت ماه است. 


« ای شيخ! بعد ازارسول درل جه کسی افضل است؟4 

۴ - قال حدثني أخي آبو الحسن دشن تتيّخه نفطویه عن آبي عبدالله الحسین بن أحمد بن 
خالویه عن أبي بكر محمد بن الح ين کر الازدي للفوي عن محمد بن يزيد السبرد قال: 
ميرت و و ب قال قال الشعبي: بيا ناف في بَعض أَنْدِيَةٍ القرّب ایام 

يامد اذل ول بصاجبه: لح من که الي بو یه ینب طح 

قال: فده بل تحوي قَقُتُ ا لَه يا أَخَا العرب] سیعتٌ منک كَلِمَةَ غَرِيبَةَ في رما 
هذا قَصِحتٌ بها جهلاً منک بِعَوَاقِبهًا ما تقاف سيوف بَِى مه ع 

ال لیا شَيْخ! سيف الله ای امضی من شیوفهم دوه الله الى على ن آیدیهم ید 

شعبی می‌گوید: در زمان بنىاميّه روزی در جمع گروهی از عرب‌ها ات بدا 
می‌دهد: نه به حمق آن كس که پیامبر ءیش او را از ميان اصحابش به وصایت برگزید. 


من او را صدا زدم و گفتم: ای برادر عرب! از تو در اين زمانه کلام عجیبی شنیدم و 


فهمیدم که به عواقب آن جاهل و نادانی» آیا از شمشیرهای بنىاميّه نمی‌ترسی؛ 
به من گفت: ای شیخ! شمیشر خدای متعال تیزتر و برنده‌تر از شمشیرهای آنهاء و دست 


خدا بالاتر از دست آنهاست. 
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تَقُلتٌ له لَه عن قصل بعد وَل ال 932 

قال. یل رال فرع دوحته و المخترع ین بني و تیف ويه کال 
انه ز من خَضَّهُ بصب وجعله مولى لاه ضایمعد؛ الوْعُولُ و اطخ دُونَهُ حول حَنَّى 
عَلَتْ له و طَهرث دعوئة. لک عَلِيُ بن ابي طالب ذ. 

گفتم؛ پس از رسول خدالتَ جه کسی را برتر می‌دانی؟ 

گفت: افضل و برتر از همه بخدا قسم آن شاخه درخت تنومند رسول ضداست و آن 
کسی است که از طینت او آفریده شده و شمشیر نبوت اوست و آن کسی است که او را به 
وصايت و جانشینی اختصاص داده و مولای امّت گردانیده آن کس که بزهای قوی کوهی 
(بزرگان اهل کفر) از او صدمه دیدند و قوجهاى بزرگ از او شاخ خوردند تا کلمه و سخن او 
بالا گرفت» و دعوتش آشکار كرديد و أن کسی نیست تجز على بن ابی‌طالب2. 


فقلت: : أَنْضَل منه من شم صِدَيقاً. 


چ 


E و‎ E 


ال يق عَنْ صدقه. أن لا عم رول الله تج 0 تار یش کت قلت بل 7 
لاضل من نَامْعَلَى راو و وَقَاهُ بَفسه. مرج کربه و قَاضِى دی و رارت عليه و حَلِيَتَه : 
علی کته ی ایغ ات ساب برخم مال وه الب لفاحَة [الْهَلبَاحَة], 
[الهَلبَاجَة ]!؟ أَيْنَ اب آبي قُحَاقَة؟ ۱ 

كفتم: برتر از او آيا آن کس که او را صديق مىكويند (ابوبكر) نيست؟ 

كفت:؛ به خداى كعبه دروغ می‌گویی» نه تنها او را تصديق نکر بلكه در جنگها فرار 
کرد و بخاطر باطن سوئش ذليل و خوار شد و آنگاه که سختى جنگ را احساس كرد و 
جنگ به ار فشار آورد او را به شمشیرها واگذاشت و آن صدیق که تو می‌گویی دست از 
صدقش برداشت و پا به فرار گذاشت» و آن کس که از يارى رسول خدال بگریزد و فرار 
کند شیطانی است متکبر و خودخواه نه» آن گونه که تو می‌گویی نيسته بلکه بخدا قسم 
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برتر آن کسی است که بر بستر پیامبر خوابید و با جان خويش از او محافظت کرد و گرد 
گرفتاریها را از چهره او زدود و دینش را ادا کرد و وارث علم ار گردیده و خلیفه حقیقی و 
جانشین او در ميان امتش بود آن کس که دوبار بيعت کرد و قهرمان دو جنگ بدر و حنین 
بود شیر خدا و ول خداء نه آن بلف زننده دروغگویی که هر شرّى به او باز می‌گرده 
کجاست أن بسر ابوقحافه؟ 

ال الشعْ:فَأفمکث عَنهُ 980 َسمع کلاعه و یکشب بره ول لَه عفظت القُرآنَ؟ 

َقالَ: اي الله و علمث مِنهُ ما الظَلمة إلى ال 

لت لَه: ما ول في المسح على الخین؟ 

َقَالَ: يا شبخانَاللّ! هَل جوز في حكماللَّهِ وَعَدلِهِ أن ی علّی جوارح ادن وی 
رُفِعَ عن الأموَاتٍ ععال الأحيار! متلک ول 

ال الشعبي: ارد کلاما ما سيعت قط قله لت لَه أخبرنى تن نت و ین 

ال بی: ایک عئی مک بالات حل تفيى. و غاب عنی فلم ره رضن ال 

شعبی می‌گوید: او را نگه داشتم تا کسی صدای او را نشنود و از او گزارش ندهده و به او 
گفتم: آیا قرآن را حفظ داری؟ 

كفت: آری به خدا و از او یاد گرفتم آنچه را که ظلمت‌ها را می‌درد و ما را بسوی نور 
راهنمائی مي‌کند. 

گفتم: نظرت راجم به مسح کشیدن بر روی کفش و چکمه چیست؟ 

گفت, سبحان الله! آيا جایز است در حکم خداوند و عدالت او که چیزی را برای یکی 
از جوارح بدن فرض و واجب کنده و با وجودی که آن عضو زنده استه با آن حکم مرده‌ای 
را نیز شریک گرداند در حالی که از اموات اعمال زنده‌ما برداشته شده آيا کسی مانند تو 


چنین سخن می‌گوید؟ 
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شعبی می‌گوید: طورى جواب مرا داد که هرگز آن گونه پاسخ نشنيده بودم. 
باز از ار برسيدم: تو کیستی و کجا زندگی می‌کنی؟ 
كفت: دست از من بردارء من تو را از جای زندكيم با خبر نمی‌کنم» زيرااز جانم مىترسم. 
اين راكفت و رفت و از ديد من پنهان شد (خدا از او خوشنود باد). 
2 2 2 


« دعاى عبدالله بن عباس در هنكام وفات» 
۵ - قال حدثنا الحسن بن علي البصري قال حدثنا محمّد بن يحيى قال حدثنا أبي قال 
حدئنا الخكم ن ظهير عن السدي عن بي الصالح قال: لما حَض حَضَرَنْ عَبدالله بن العباس الوفاة 
قَال: ال اقب بولاية علي بن أبي طالب ا 
ابوصالح روایت کرده است که چون هنگام وفات عباس عموی پیامبر یش فرا رسیده 
عرض کرد بارخدایا! من به ولایت علی بن ابې‌طالب ره تسوی توا تقرب می‌جویم . 
جر 2 


وا زمردانمحبوب ترا علی وا ززنان محبوب ترا ز فاطمه نز در سول خدانبود» 
۶ - بحذف الاسناد قال حدثنا یعقوب بن يوسف الضبی قال حدثنا عبدالله بن موسی تال 


ت لله أَنْت] 


7 


حدئنا جعفر الأحمر عن جمیع بن عمير قال: قالث عَعبي لِعَائِصَةَ و أ6 أشمغ: ارات 
یی كي إِلَى عَلِىٌ نا ما کان؟ 

َالَث: عتا لک اه اكان ین الوجالٍ أَحَبٌ ای ر شول الل : من على و لا 

جمیع بن عمیر می‌گوید, شنیدم که عمه‌ام به عايشه گفت: منظور تو از اينكه با على 
درافتادی و مخالفت کردی جه بود؟ 


عايشه كفت: مرا واگذار و در اين باره چیزی مپرس زيرا از ميان مردان در نزد 
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پیامب ریش کسی محبوبتر از على و از ميان زنها محبوبتر از فاطمهتی؟ نبود. 


« خطبه امام حسن در ستايش يدر بزرگوارشان يس از شهادت 3 > 
۷ - قال حدئنا محمد بن عمر عن الأحلج عن أبي إسحاق عن هبيرة ابن مريم أ علا ا 
لَك كا وي فام الحمن .28 فصو الينبر تال ها ناسا له د ثبض فيكم الَيْلَة رل ما 
هویم و الاخژون بعلم و عَرَجَ روجو ه فی ال ني ترج فا یی نع مریم لبق ر 
کان سول الله مب یه المَیْعَت یال و جبرئيل ا عَنْ ۰ سنه ميه و میکائیل ل عَنْ سارو 

ما ينی ی یتح الله عه 

هبيرة بن مریم نقل کرده اسيتاكه: هنگامی که حضرت امیرالمومنین على به شهادت 
رسید امام حسن بن علی:1# بر منبر رفتند و فرمودنده ای مردم! دیشب مردی به سرای باقی 
شتافت که از پیشینیان کسی دز علم و.دانش بر اويكسى سبقت نگرفته و از آینلگان نيز 
نخواهد گرفت» و آن حضرت در شبی رحلت فرمود که روح عیسی بن مریم ای به آسمان 
دابل او را به جهاد می‌فرستاد و او در حالی که جبرئيل#8 در 
سمت راست او و ميكائيل:ة در سمت چپ ار بودند به مبارزه و جهاد می‌پرداخت. و 


دست از جهاد نمی‌کشید تا خداوند فتح و پیروزی را به دستان مبارکش به ارمغان می‌آورد. 
د 3 


« بخشی ديكر از خطبه به روايت ديكر»ه 

۷۸ - قال حدثنا إسماعيل , بن أبان الأزدي الوراق عن سلام بن أبي عمرة عن معروف عن أبي 
الطفيل عامر بن 0 خَطَبَ الحسن ِن عَلِيّ : بَعْدَ فا أَمِيرالمُوْمِنِينَ على 12 
یله و نی ۶ عليه و كر یی امین نا فَقَالَ:خَاءَ َم الارصیاء ر وص خَاتَم 
اج AE‏ ا بقیر و الشَهُذاء [ الصَالحینَ]. ۱ 
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ر 


اب یا ناس )مد قَارَقکو رجل ماسقا اون وم و لا یرک لأخرُونَ لَقَدكَانَ 
لله بي يُعْطِيه الدَايَة ال جر جيلع تمه ميكائيل من بساروه ما جع کل 

ا 

واه قد فَبِضَّهُ بض اله روج ي ال ابي يض فيا ِي موی 1و غوجبژوجه 
في اللي اي فيه وفع بووح عیسی 38 و في الیل اي رل ها لمر 

ابو طفیل عامر بن وائله روايت كرده است که حضرت امام حسن )ا بعد از شهادت 
امیرالمومنین:43 خطابه‌ای ايراد کرد و پس از حمد و ثنای الهىء از امير المومنین على 
جنین ياد کرد؛ همانا أو خاتم اوصیا» و وصی خاتم انبیاء با نيه و امير صمدیقان و شهیدان و 
عبالحان بود. 

سپس فرمود: ای مردم! مردی از نزد شما رفت که گنشتگیان در علم بر او سبقت نگرفته 
و آیندگان در عظمت روحی و مراتب معنوی بته گرد او تتخواهند رسید! همانا رسول 
دا برجم اسلام را به دست او می‌داد و او در خالی نبا مشرکان نبرد می‌کرد که جبرثيل 
در سمت راست او و میکائیل در سمت چپ او قرار داشتند. و از کارزار بازنمی‌گشت» مگر 
اينكه خدای تعالی فتح و پیروزی را بدست او برقرار کرده بود. 

وى در شبی روح مبازکش قبض شد و دنیا را وداع كفته که وصی موسى ا در آن شب 
چشم از جهان فرو بسته بود. روح او در هنگامی به اسمان عروج کرد که در آن شب» روح 


عیسی بن مریم به آسمان عروج کرد و مصادف با شبی بود که قرآن نازل شده بود؛ 
E‏ مگ لد ومارک في یت لو 3 


5 


پا 


مالي : من عرقني فقذ عرقبي وڪن لم بغي أا اخس بن محر گنپ 1 
تّلا هذه الآيَدَ تول و سف طق : «و تفت مله آبائی | اراهیم و اشحاق وَيَقْقُوتَ0(6), 
به خدا سوكند! درهم و دیناری از خود باقى نگذاشته بود مگر مبلغ اندکی برای کودکش 


.۳۸ سوره مبارکه توسف. آبه‎ -١ 


0 
0 
١ 
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و از بیت المال نيز هفتصد و پنجاه درهم بود که مازاد از عطایایی بود که حق خودش بود و 
تصمیم داشت با آن خدمتكارى برای ام کللوم دخترش استخدام نماد 

آنگاه خطاب به مردم کرده و فرمود: ای مردم! هركس مرا می‌شناسده مرا مي‌شناسد و 
می‌داند که من کیستم» و هركس مرا نمی‌شناسده بداند که من حسن پسر محمد پیامبر 
داش هستم! سپس اين آيه را که حاکی از گفتار يوس فا است» تلاوت فرمود: «و 
همانا من از دين پدرانم ابراهیم و اسحاق و یمقوببیلًتبعیت می‌کنم» 

م اي کتاب الله روج تال :أ ب الم اب یر ابن لام إلى 
اله یه نا ابن الشراج امن نا الطّهر الَذِي ار یل رخ لین نا من أَهْلٍ 
یب یبال عَنهُم الج و طَهرَهُمْ تطهيراً. و أن من أهْل الْبيِتٍ الَذِينَ الْتََضُ 
الله رام و مَوَدَتَهُمْ تال فیما ئول عى محر 6ة «فل لا استلکم علیه جرا امد 
فى .و من رف حَسَتَةٌ زک حا و قراف الحسنة مَوَدَئن. 

سپس شروع کرد به احتجاج با کتاب خدارو فرمود: من بسر آن بشارت دهنده و 
ترساننده و آن کسی هستم که مردم را بسوی خدا دعوت می‌کرد من پسر أن چراغ روشن 
الهی هستم که نوری درخشنده بود من بسر آن مرد پاکی هستم که رحمت بود برای تمام 
مردم عالم» من از آن اهل بیتی هستم که خدا پلیدی را از آنان برطرف نموده و ایشان را پاک 
و پاکیزه فرموده است من از آن اهل بیتی هستم که خدا دوست داشتن آنان را واجب کرده 
و در این آیه که بر رسول خود نازل نموده فرموده است: «بگو ای پیغمبر (در برابر رنجهائی 
که برای هدایت شما تحمل کردم) پاداشی نمی‌خواهم غهر از دوستی اقربا يعنى اهل بیتم» و 
هركس کار پسندیده‌ای انجام دهد ما به پاداش او می‌افزائیم» و منظور از حسنه و کار 
پسندیده مودت و دوستی ما اهلبیت ل است. که خداوند با افزايش أن کرامت و نیکوئی او 


را می‌افزاید. 


۱-سوره شوركء أيه ۲۲. 
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۶ عبدی که ولایت را برگردن مردان و زنان استواركرد» 
۹ - عن القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد قال: تیل لأبى عب الب :لو مین 
من الْأَعْيَاد ید غَيْدُ العِيدَيْنِ و الْجْمُعَةِ؟ 


وا نت هه > و ا ۰ وا / 0 1 1 
ال فا ند عن لَهُمْ تا و أغظّه ین دا بو م أقيم امير المومنین 3 فَعَقَدَ له سول 


له الولاية ني أَعْنَاقٍ لجال [و الشتاء] بغدیر حه 
وای تیک 
تال : لیم تختلف. تم قال: یوم مان سر من ذي الْحِجَة. 


6ل 5ا و اعت د قول قعل في | 
تَعالَى و الصّلاء عَلَى الب ا و یوسع ال جل فيه علي وياله 

به امام صادق ا عرض شد که آيا مؤمنين بجز دو عيد (فطر و قربان) و جمعه عيد 
دیگری نيز دارند؟ 

حضرت فرمود؛ آری» آنان را عیدی است که بزرگ‌تر از این عيدهاست و آن روز 
منصوب شدن امیرالمومنین: است که بيامبر 
بر گردن مردان و زنان استوار فرمود. 


دا ولایت آن حضرت را در غدیر خم 


عرض كردم: أن روز جه روزى است؟ 
فرمود: روزها در بى هم می‌آینده سپس فرمود: روز هیجدهم ذی الحجه است و فرمود: 
عمل نیک در آن روز با عمل هشتاد ماه برابر است» و شایسته است که در آن روز خدای 
گرامی و بزرگ را بسیار ياد کنن و بر پیامبرش3 درود فرستند و سزاوار است که 
مومن در آن روز روزی خانواده‌اش را توسعه دهد و افزون گرداند. 
اد مد مود 
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« مخدج بدترين خلق است که بهترين خلق خدا او را م ىكشد» 

۰ - عن الشعبي عن مسروق قال: قَالَتْ لي عَائْقَةُ: يا مَشووق! هَل علدک عم من 
5-5 

قال كلت نعم له عَلِيّ ابن بیطالب 32 

تا أقة! خی نس سمفث م رشول ال يَعُولُ: هُمْ َم الق و الْحَلِيمَة هم 
یلاتیو ال وب اد 

مسروق نقل می‌کند که روزی عايشه از من پرسید: جه بر سر مخدج سرکرده خوارج 
آمد؟ آيا از او اطلاعی نداری؟ 

گفتم: جراء او را علی بن ابی‌طالب 8 کشت. سپس گفت: ای مادر! انس به من خبر داد که 
از رسول خداءِضنه شنيده است که آنها بنتژین خلق خدا هستند که بهترین خلق خدا آنها را 
خواهد کشت هم او که در قيامت مقرب‌ترین مردم به ساحت قدس الهی است و از همه 
وسال ات قر ارس ۱ 


5. Aa 
2 مد‎ 


١‏ خداوند به من حب و دوستى چهار كس 3 سفارش فرموده» 
۴A1‏ - عن ابن بريدة عن أبيه قال: قال رَسُولُ الله اة e‏ 


حترّنی نه ھم الک یا عل منم اک يا عل منم (نک تا علي بنهم. و لما و سلمان ٩‏ و وود و 
المقداد. 


بریده اسلمی از پدرش نقل می‌کند که رسول خداَلشَةٌ فرمود: خداوند عزوجل مرا به 
دوست داشتن جهار نهر مامور کرده است و فرموده است که خود نیز آنها را دوست دارد: 
ابتدا سه مرتبه فرمودند. همانا تو ای على از آنهایی» همانا تو ای على از آنهایی» همانا تو ای 
علی از آنهایی» و سپس سلمان و ابوذر و مقداد. 
fe‏ 
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« تفسیر قول نابت وایمان استوار همان ولایت على بن ابي طالب است» 
۲ دعن ابن عام «يْت الله الذي اموا بلول الثابت»( وهی وِلأيهُ عَلِيٌ 0 
بن أبي طالب . 

و از ابن عباس نقل شده است كه در رابطه با ايه شريفه که مىفرمايد: «خداوند امل 
ايمان را در دنيا با قول ثابت تثبیت و استوار مىفرمايد» كفت: این همان ولايت علی بن 
ابى طالب ا است. 

2 2 


$ رحلت جناب فاطمه بنت اسد ۵# و تكريم بسيار رسول دا از اوه 
FAY‏ - قال حدثنا أحمد بن أبي عبدالله البڑتي عن ابه وة بر ثخالد عن خلف بن حماد 
الأسدي عن أبي ي الحسن العبدي عن الأعمش عن بای رنقي عن عبدالله : بن عباس قال: أَفْبلَ 
ليبن أب طالب دات يوم إلى الت و وو نله و إا إلَِْ زاجعون. 
ال لد سول الهش : مه یا علی!؟ 
فقال یا شول اللّه: :ما ت أي تاد 
ال یکی الب نم ال زجم لک باعل ما نا ون كَانَتْ لک ان 
كَانتْ لي مء خذ عماعتي زو ود َو ذبن لها فیهعاء زمر تاه ليحي عُسْلَهَا و 
عبدالله بن عباس مركويده روزی على بن ابی‌طالب اا در حالی که استرجاع می‌کرد و انا 
لله و انا اليه راجعون می‌گفت و می‌گریست به حضور پیامبر بب آمد 
پیامبر اښ پرسید: على جان! جه خبر شده است؟ 
عرض کرد؛ مادرم فاطمه دركنشت. 
رسول خداة!2 گریستند و فرمودند: ای علی! خدا مادرت را رحمت کند که نه تنها 


۱- سوره مبارکه اپراهیم آیه ۰۷ 


۷۸ 9 سس 7 بشارتهای پیامبر به شيعيان على لچ 9 


مادر توء بلکه مادر من هم بود. این عمامه و دو جامة مرا بردار و با آنها او را کفن کن و به 
زنها نیز بگو او را نیکو غسل دهند و جنازه را حرکت مده تا من بيايم و باقی کارها را 
خودم انجام دهم. 

َال و بل ای و عد اعة و أعرجَ قَاطِمَة یه ین + فصلی غ 
ای946 صلا َم يُصَلَّ عَلَى فا مل لک الصّلاقٍ نم كبر علنها أ 000 
دَخَلَ القع فد فيه َم شم له أن و لاحر که قال: یا عَلِنُ! اذل با َس اْحُْا 
دخلا لب كلما فرع ما اختاجالیه ال له با علی! اوج يا حَسَنٌ! اوج. 

مىكويده چون ساعتی گذشت پیامبر ب آمدند و جنازه فاطمه مادر اميرالمؤمنين ا 
بیرون آورده شد و پیامب رات بر آن نبازی گزاردند که پیش از آن بر کسی چنان نمازی 
نگزارده بودند و سپس چهل تکبیرابر آن گفتند/ آنگاه پیامبر خود وارد قبر شدند و اندکی 
در آن آرميدنه بدون اينكه هيج گونه صدایی شتیده شود و هیچ حرکنی انجام دهند 

آنگاه فرمودند ای على و ای حضن! شتا نم به دال قبر وارد شوید. 

آن دو بزرگوار هم داخل قبر شدند و چون پیامبر از انجام امور لازم فارغ شله به آن 


دو فرمودند: بیرون برویده و أن دو از قبر بیرون آمدند 
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و جا نم رح ال حنّى ضار نة را اي طِمَهُ! آنا مُحَمَد سید ولد 
ای ن اتاک که و تکیه سالک من رَيُي؟ ر رل ال ومع 
ّي و الاشلام ديني, و اه ن کتابي. د نی [إمَامِي 3] نيا نم قال: | 1 هم نت فَاطِمَة 
اقول الت م رج وحن لها اب ثم رب بدو النتی عَلَى ری تَنَمَضَهُمَا نم 
ال و الذي تفس مُحَمَدٍ 82 بيد لقَدْ سمقث اه تصفيق [تَصَنُقَ] يَمينِي عَلَى شِمَالِي. 
و بيامبر به كنار سر فاطمه یڅ رفتند و فرمودند: ای فاطمه! من محمّد و سید فرزندان 
آدم هستم و بر آن افتخار نمی‌کنم» هنگامی که نکیر و منكر پیش تو آمدندند و از 
پروردگارت پرسیدند بگو: خداوند پروردگار من استه و محمد بيامبر من و اسلام 


آیین من است و قرآن کتاب من و يسرم امام و ولی من است. 


© بشارتهاى پیامبر به شيعيان على ن © مو ا ل ام 


سپس بيامبر يق عرض کرد: بروردكارا! فاطمه را به گفتار ثابت و بايدار بدار. 

وو ا ا و سپس دست راست خود 
را بر دست جب خويش زدند و خاک دو دست خويش را زدودند و فرمودنده سوگند به 
کسی که جان محمّد در دست اوست. همانا فاطمه98 بانگ و صدای خوردن دست راست 
مرا به دست جيم شنید. 

ام له ارب یال : فا ک 
صل عَلَى أَحَدٍ یلا مثل تلک السْلاد. 

ین ل و اسردم وُلْدُ کنیه وَ لَقَدْ كَانَ 


0 5 ۳ 56 
ک ابى و ام رَسُولَ !مد لت لیا لاه لَه 


ا 6 


رد ۰ 2 له o‏ 7 


تال: فلم کیت علا آزتین کیره ارش ول 927 
قال: تم یا عَما! ات ای ينی و رت ناکت کرٹ کل َف 


قال: َتَمَدّدك فی الْمَئْرِ ول يُسْمَخ لک أنِينٌ SEE‏ 

ثَالَ: إنّ الاس يترون يوم اة رادم لالب ای ربّي أن يَِعتهَا یرد و 
الذي نفسي بيد ما خَرَجْتُ من برها عی ریت يَطهَاحين من ور جف يَدَيْهَاء وَ مِطْبَاحَيْنِ 
من تور عند راء و ملکیه الم کین بقبرهابشتفنوان لها إلى أن تَُوم الساعَة. 

عمار بن ياسر برخاست وكفت: ای رسول خدا! پدر و مادرم فداى شما باد! شما بر 
فاطمه نمازى خواندید که بر هيج كس بيش از او جنين نمازى نگزارده بودید 

حضرت او را به كنيه صدا كردند و فرمودند ای ابويقظان! او شايسته و سزاوار بود که 
بر او جنين نمازی بگزارم. او از ابوطالب فرزندان بسيارى داشت كه خير ايشان (مال ايشان) 
بسيار بود و خير ما (مال ما) اندكه و با وجود اين آنان را كاه كرسنه می‌داشت و مرا سير 


ميكرد و آنان راكاه برهنه می‌داشت» و بر من جامه می‌پوشانده و بر سر من روغن می‌زد و 


تس ۱۳ 


پبق ۳ و۳ 
سے 


َ3 و 


4 


من 


(4۶۸۰ 8 اشنا لدو توا و یزاین سای به فان مار ات۵ 
حال آنکه موهای آنان خاک الود و ژولیده بود. 

عمار پرسید: چرا بر او چهل تکبیر فرمودی؟ 

فرمود: بر سمت راست خود نككريستم و چهل صف از فرشتگان ديدم و به اين سبب 
چهل تكبي ر گفتم. 

عمار پرسید: چرا در كور او مدتى آرميديد و هيج آوایی از شما شنيده نشد و هیچ 
حركتى از شما ديده نشد؟ 

فرمود: مردم روز رستاخيز برهنه از گور برانكيخته مىشونده و من همواره از خدا 
مسألت مىكردم كه او را بوشيده محشور فرماید. سوگند به آن کسی که جان محمّد در دست 
اوستء از كور فاطمه بيرون نيأمدم مكر آنكه ديدم كه دو چراغ كنار دستهايش نهاده شده و 
دو جراغ كنار باهاى او به درخشش درآمده و دو فرشته بر گور او گماشته شدند که تا 


قيامت برای او آمرزش بخواهند(۱) 


3 لحظه آخر علی:ب را در آغوش كرفت تابه لقای خدا بيو ست 4 
۴ - قال حدثنا عبدالله بن المسلم الملائي عن إبراهيم بن علقمة و الأسود عن عائشة قالت: 
9 7خ عر ب حي ۳ 2 م 
قال زشول الله ٤ا‏ لما حَضَرَهُ المَوْتُ: ادْعُوا لی خبیبی. 
َقْلتُ: ادْعُوا لَّهُ ائنَ ابی‌طالب. فو الله ما بريد عَیه 
212 ار عي م ۳4 2 ٤‏ 4 2ه e‏ 5و معا و وه مه مها 5 ب لضم 
فلمّاً جَاءه. فرح الثؤبٌ الذی كان علیّه. ادخله فیه. فلم يرل مُحْتَضنه خی قبض و يده 


عايشه نقل کرده است که؛ هنگامی که زمان مرگ و رحلت رسول خدا2 فرا رسيد 


فرمود: حبيبم را صدا بزنید. 


۱- در ررابت دیگری آمده است که يامب لفق فرمودند: ای عمار! فرشتگان افق را آکنده ساختند و برای 
فاطمه چا دری از بهشت كشوده شد و برای او فرشی از فرشهای بهشتی گسترده شد. و برای او از گل و ربحان 
بهشت فرستاده شد. که روح و ریحان و جنة نعیم است. و گور او باغ و روضه‌ای از باغهای بهشت است. 
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من كفتم: منظورش بسر ابوطالب 1 است: او را صدا بزنيد بخدا كسسى جز او را 


نمی‌خواند. 


چون آمد پیراهنی را که حضرت بر تن داشت پاره کرد و على را به بدن مبارکش ‏ 


چسباند و همواره او را در آغوش گرفته بود تا جان به جان آفرین تسلیم کرد. 
د 2 و 


( آيا دوست ندارى برادر من باشى و من نيز برادر تو باشم؟» 

۵ - قال حدثنا ناصح عن زكريا عن نس قال: نک 4ة على عَلِىٌّ لد فقال: يا 
علي تا توضی أن تون أي و أَكُونَ آغاک؟ و تَكُونَ َي و وَصِيّي و وَارِئِي؟ تذل رَابع 
ی اة أا و نت و الْحسَع و الْحْسَين و و ور و من بعتا من ميا 
عن ایهم ز شمالهم؟ 

قال: بَلَى يا رَسُولَ اللّه. 

انس بن مالک روايت كرده است که روزى پیامب رش به على( تکیه داده بود و 
فرمود: ای على! آيا خوشنود نمی‌شوی كه برادر من باشی» و من هم برادر تو باشم؟ تو دوست 
من و وصى من و وارث من باشی؟ و از جمله جهار نفرى باشی که به بهشت داخل مي‌شویم» 
من و تو و حسن و حسین ۲ء و فرزندانمان پس از ماء و بيروانمان از امت نيز از راست و 
چپ آنها وارد بهشت شوند؟ 

على عرض کرد: آری» يا رسول الله َو 

2j اد‎ 2f 


« علی + در روز شور از مناقب خود مىكويد» 
۶ - قال حدثنا الحسن بن الحسين قال حدثنا أبو عيلان سعد بن طالب الشيبانى عن 


ع م ور 
1 


5 8 ۳ ۱ ۳ و 5 5 و مر ا سرد ا و 


(54۶۸۲ نع لجا ی 0 بهارتهای وان نه ان عل وك 4 
0 7 ۶ ۳ رم 3 8 
للةجهیعاافیکم اد صَلَّى تین مَعَ سول لو غیري. 

َالُوا: الب 


۳ 


:دک الله جمیعا َل [نیکز] دوک الله بلي 
ار الم لا 
تال نش کم الله جمیعا هل فيكم َحَد أَخُو رَسُول ال غَيْري. 
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َانُوا: له 

َال ند کم ال هَل فیک أحَدَلَهُ أ ِل أخي جفتر 

قَانُوا: الله ا. 

ابوطفيل نقل می‌کند که در روز شورا (كه عمر برای خلافت پس از خود شش نفر را 
نامزد خلافت كرده بود) حضور داشتم و شنیلم على می‌فرمود: همه شما را به خدا قسم 
می‌دهم» آیا در بين شما کسی هست که به و قبله نماز گزارده باشد جز من؟ 

گفتند: خدایا شهادت مىدهيم که نه . 

فرمود: همه شما را به خدا قسم می‌دهم» آیا در بين شما کسی هست که خدا را قبل از 
من به وحدانیت پرستیده باشد! 

گفتند خدایا شهادت می‌دهیم که نه . 

فرمود؛ همه شما را به خدا قسم می‌دهم» آیا در بين شما کسی هست که برادر رسول 
حدالةٍ باشد جز من؟ 

كفتنده خدایا شهادت می‌دهیم که نه . 

فرمود: همه شما را به خدا قسم می‌دهم» آيا در بين شما کسی هست که برادری ماتند 
جعفر طیار ا داشته باشد؟ 

E 

ل: ند کم ال َل فیکم اعد له روج مثل رَوجتی اطع سيد يد ِسَاءِ أَهْلٍ الجن 
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انا الم ۱ 

ال ند کم الل َل فيكم له بان ن مل سبط الْحَسَنٍ و الْحُسَيْن لك ی 

شول الله شق ی باب هل الْجَنَّهِ؟ 

تاوا: ال 

قال: انش که الله هل فيكم أَحَدُ نَاجَاهُ سول ات دم ین ید نَجْوَاهُ دق 

قالوا: له 

فرمود: همه شما را به خدا قسم می‌دهم آیا در بين شما کسی هست که مانند من 
همسری چون فاطمه ا داشته باشد که سیده زنان اهلبهشت است» جز من؟ 

گفتند: خدايا شهادت می‌دهیم که نه . 

فرمود: همه شما را به خدا قسم می‌دهم» آیا در بين شما کسی هست که دو فرزند داشته 
باشد مانند حسن و حسین ښك که دو نوه رسول ام باشند و در سید جوانان اهل بهشت» 
جز من؟ 

گفتند خدايا شهادت مىدهيم که نه . 

فرمود: همه شما را به خدا قسم مىدهمء آیا در بين شما کسی هست که رسول خدا با او 
نجوا کرده باشد و پیش از آنکه با رسول خدا به نجوا بپردازد صدقه می‌داده است» جز من؟ 

گفتند: خدایا شهادت می‌دهیم كه نه. 

تال: فاد کم اللّه هل فیکم أَحَدٌ قَالَ لَه 
الله وال من والاء و عاد من اذا ا 

کک 

ل: قانشد که الله هل فیکم احَدٌ ال له زشول الله إفة: ان میب که 0 

رازن 


َانُوا: الم لا 


و رل و 05 ۳ 0 
من کت مولا قعل مولا 


iE SE TTT ۰۶۸۴۰ 


قَالَ: اد کم ال فيكم اح أن الي ب بطير. ال الم تي ات خلفک 
۳۹ یک يال مهي ِن هذا هلت عله ال اه یاهع غیري؟ 
َالُوا: له 
:ال اشهّد. 
فرمود: همه شما را به خدا قسم مىدهم آيا در بين شما کسی هست که رسول 
حدابة در مورد او فرموده باشد «هرکس من مولای اویم على مولای ارست بارخدايا 
هركس که او را دوست می‌دارد دوست بدار و هركس با ار دشمنی می‌کند دشمن بدار» جز 
من؟ 
كفتند: خدايا شهادت مىدهيم كه نه . 
فرمود؛ همه شما را به خدا قشم میی‌دهم؛ آيا در بين شما کسی هست که رسول 
حدابَضَة به او فرموده باشد که تو نسبت :به من بمنزله هارون هستى نسبت به موسى نية:» 
جز من! 
كفتند: خدايا شهادت مى دهيم كه نه . 
فرمود: همه شما را به خدا قسم می‌دهمه آيا در بين شما کسی هست كه رسول 
خدا بق جون مرغ بریانی برای او آوردند بفرمايده خداوندا محبوب ترين خلقت را برسان 
تا این مرغ را با من بخورده وكسى از آن مرغ نخورد جز من؟ 
كفتند: خدايا شهادت مىدهيم كه نه . 


پس حون همه اين امور را شهادت دادند و تصديق كردند فرمود: بارخدايا شاهد باش 


< آنها را نگه دارید که بايد از ولابت على يرسيده شوند > 
۷ -عن الشعبي, عن ابن بای في قهتعالی: « تون ولو »۱۱ قال: عَنْ 


۱- سوره مباركه صافات. آبه ۴. 


# بشارتهاى پیامبر به شيعيان على ني © eee‏ للا عه 
لایة عَلِيٌ بن أي طالب ة. 
شعبى از ابن عباس نقل كرده است که در تفسير اين آيه كه می‌فرماید: «آنها را نگه 
داري زيرا بايد از آنها برسيده شود آنها مسئول هستند» گفت: منظور ولايت علی بسن 
ابی‌طالب ا است که برسيده خواهد شد. 
ج د چ 


« شان نزول آيه تبليغ ازابن عباس» 

۸- عن أبى صالع عن ابن عباس فيقولهعژوجل: «یا أا لش ول بل ما أل یک ِن 
رک وان لم تفعل تما بَلّْتَ رسال و الله بقیفک من الاس لاله لا هدي الوم 
انکافریی»۱. رت في علخ .یر ول ال بل فيد. فد ال ف سيد 
عل 3 فمالْ: من كنت مولاء قعل مولا له وال مَنْ الام و عاد مَنْ عَادَاه. 

ایوصالح از ابن عباس نقل کرده است کة در تفسير اين آيه شریفه که می‌فرمایدد «اى 
رسول ما! ابلاغ كن آنچه را که بر تو نازل گردیده و مامور به ابلاغ آني همانا خداوند تو را 
از شر مردم نگه می‌داره و خداوند کافران را هدایت نمی‌فرماید» پرسیدم. گفت: اين آيه در 
شان على نازل شده که رسول خدایَتةّ مامور شدند در مورد ولایت آن حضرت به 
مردم ابلاغ کنن پس دست على را گرفته و فرمودنده هركس من مولای اویم» اين علا 
نيز مولای اوستء بارخدایا مركس که ولایت او را بپذیرد دوست بدار و هركس با او 
دشمنی کند دشمن دار. 

3 e 


« معجزه اثر انخشت رسول خدا چ > 


۹ - حدثنا المبارک بن فضالة عن على بن زيد قال: حدّتبی رَجُل من الأنصّار ان رَجّلا من 


۱- سوره مباركه ماده ابه ۶۷ 


(4۶۸۶ 5 مسو ORA‏ بفارتياى يشريه ان عل بكو ۷ 


ا له لام على هد لدع له ز وضع ابهاه ین تیه تب عو شغره 
اب الخَيْلٍ عن آختن في الأزض نب ب العُلاموَنَشَا عَلَى خَير ما يُنشَأ عليه و 
احَدَّ ِي الفته را الفرآن. نی إِذَا خُر هل الهروان مد بهم. فَسَقَطّتٍ السغرَة ین عینیه. 

على بن زید می‌گوید: مردی از اتصار برایم نقل کرد که در زمان رسول خدابَلييةٍ یکی از 
انصار صاحب فرزندی بسر شد حضرت او را پیش خود خواند و انگشت ابهامش را ميان 
دو چشم او قرار داه نا گهان مویی در جلو سرش مانند دم اسب روئید موئی که زیباتر از آن 
بر روی زمین دیده نشده بود بسر بچه بزرگ شد و به سن جوانی رسیده و در فقه و فهم و 
قرانت قرآن بسیار تيز فهم و باهوش گردید تا زمانی که اهل تهروان بر امیرالمژمنین !ا 
خروج کردنده روزی که از کنار آنها می‌گنشت آن موی زیبا کنده شد و از ميان دو ابرویش 
به زمين افتاد. 

َال یبن زین رال مها ی طلعت و جين سَقَطت و جين غَادت. 

قال اوه شر و رب الکفبد, سار رتو ل الله نج من وجهک. لا وَاللّهِ ها سَقَطَ إلا 


قَال: نه أَحَدَهُ َو ید 4 فلا بل هل اه وان عرف ضَلالَتَهُم وَاسْتَبَانَ ا له آمرشم تاب إلى 
رل تقل یکی ز يدعو ال رب علیه, فقال لأبيه: جاک الله من آب یر 
فیک الذي حَبَسَيِى الله َأطلقبي ر rs‏ 
قال: کذبت وَرَبٌ الكفبَة, لااطلیک ند ی 
على بن زيد مىكويد: به خدا قسم من از جمله كسانى بودم که هم هنكام در آمدن آن 
موی او را ديده بودم و هم هنگامی که افتاد. 
پدرش گفت: به خدای كعبه اتفاق شر و بدی افتاده است که اثر انگشت رسول 
خدال از پیشانیت بر زمين افتاده نه» بخدا قسم اين مسئله پیش نیامده مگر اينكه تو کار 
بدی انجام داده‌ای! 


8 
e 
ی‎ 
3 
66 
9 


© بشارتهاى يبامبر به شيعيان على له © PAVE its‏ 


سپس برخاست و او را در جائى زندانی کرد چون اهل نهروان بر حضرت خروج 
کردند و گمراهی‌شان آشکار شد آن جوان گریست و به درگاه خداوند توبه کرد و از 
خداوند می‌خواست که او را ببخشده و به پدرش گفت: خداوند به تو جزای خیر دهده زیرا 
این تو بودی که بخاطر زندانی كردن من مرا از اين ورطه نجات دادی» خداوند تو را رحمت 
كند. 

پدرش كفت: به خدای كعبه دروغ می‌گویی» من تو را آزاد نمی‌کنم تا بميرى يا آن اثر 
انگشت رسول دا ملظت دوباره اشکار گردد. 

تال: فجعل یدغو و ر یکی للم له ی خی ام له عَدَرَجَلَّ الشَّعرَ له وم يرل 
في عِبَادَةٍ نی مَاتَ. 

راوی می‌گوید: ار همواره به درگاه خداوند گزیه مي‌کرد و خدایا خدایا می‌گفت: تا آنکه 
آن موی دوباره بیرون آمد و پدرش او را از زندان آزاد كرد و او تا آخر عمر به عبادت خدا 
مشغول بود تا از دنیا رفت . 

د عد عاد 


< مديحه سرائی فرزدق در وصف امام سجاد 1# » 

۰ - قال حدثنا محمّد بن زكريا بن دينار الغلاني الجوهري قال حدثنا عبداللّه بن محمّد يعني 
ابن عائشة قال حدثني أبي و غيره عشية الجمعة لإحدى عشرة ليلة بقيت من رجب سنة أربع و 
خمسين او امن عبد اتلكب في رن عبد الل قاف يليت جيل أن يِل إلى 
الحجر شيمه فلم يعر علیه قوب له 4 منته و لس غلیه ی إلى لاس ومع أهلٌ الشّام 
إذ اقل علی : ئ الختین نب أي طالب طلا ين آخت الاي وجها ر أط ڪهم أرما 
اف بالبیت فَلَمَا بل إلى الحَجر حجر ند تی الئاس ّى يَسْتَلِمَهُ تال رَجُلُ من آهل الشّام: من 
اي نب اش هذ ان 


مس 


تال ها لا اعرفهه ماه آن بر REE‏ شام وَكَانَ دق عاضراً ال لكي اعرفة. 


سر 
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ابن عايشه روايت كرده است كه: سالی هشام بن عبدالملک در زمان خلافت عبدالملک 
به حج رفته پس از طواف خواست حجر الاسود را لمس کند و ببوسد(۱) مردم در اثر 
ازدحام حائل می‌شدند و نتوانست حجر الاسود را ببوسد لذا برایش منبری گذاشتند و 
نشست و به مردم نگاه می‌کرد و شامیان اطرافش را گرفته بودند در اين ميان امام سجاد 
حضرت علىّ بن الحسین + وارد شدنده مردى که از زیباترین و خوش اندام‌ترین و 
خوشبوترین مردم بود چون شروع به طواف نمود همین که رسید به نزدیکی حجر الاسود 
مردم از مهابت و جلالت او کنار رفتند و کوچه بازکردند و حضرت به آسانی حجر الاسود 
را بوسید و استلام کرد. 

یکی از شامیان از هشام پرسید: این که بود که مردم اين قدر از هیبتش حساب 
می‌بر دند؟ 

هشام برای اينكه مردم شام فریفته آن سوور نشوند كفت نمی‌شناسم. 

فرزدق که حضور داشت گفتاما من او را جوب می‌شناسم. 

قَالَ الشامی: من هو با قراس؟ تال 

لادی ت فرث اطعاء رطا و ابیت بفرفه و انجل و الْحَرَمْ 

هَدَاائِنُ خر عباد له کلم ماقي ات سس الْعَلَُ 

ان واه وش قال ها إلى مكارم هذا يَنْتَهِي الْكَرَمْ 

هي ای ذزوة ای الْتِى قضرن عن تيلها عَرَبُ ب اناشلام و اجه 

دب نیکه وان راحته رک الخطیم اذا ما جَاء يَسْمَلِم 
TOE E‏ فا ا و تطز آفعه داتث ها الام 


وم 4 م 


يَنْشَقْ نوز الفدی عن ثور غرّته كالشئس يجاب عَن اد شراقها الْمَنَم ام 


١‏ - چون طبق قول همه از ستى و شيعه اين عمل استحباب دارد و همگی متفق‌اند كه بیامب ال آن را پوسید» 
و فرموده او فرشته‌ای است که بدين صورت در آمده اصت . 


ن و 4 و و موه {FA} 2 eisai‏ 


طَابَتْ عَنَاصرة و ال لخي وال 


0 34 ير 
ر ل الا 4 نسبْعتّه 


-١‏ و فى بحار الأنوار: فقال اي من هو یا أَبَافِرَاس؟ 
تانشا َصِيدَة در بشما في الأغَانِي ز الْجِلْيَة و الحَمَاسَةٍ و يد بتمابها حَذْه: 


با شانلي ین حل لو ز ار 
ذا الږٍِي از تغرف البّطخاء وطأته 
هَذَاائِيُ خير باد اله كلهم 
قذا الذي أَحْهَدٌ انمختار وَالِدَهٌ 
َو يَعلَم الوّكْنُ مَنْ قذخاء تمه 
مالي رَمُولُاللَهِوَالِدُهُ 
نذا الذي همه الَا جَغْقٌ 
مدا ان ك سَيْدَةٍ انوا فَاطِمَة 
إذا رنه فرش قال تالا 
كاه بسنبکه عسزقان زاخته 
و لیس قول من با 
بنمي إلى ذززة الي التي فُصرَ 

بُنْضِي ختاء و شی من تهات 
يَنْجَابُ تور الدّجَى عَنْ تور ُرَتهِ 
بَكَنه ران رکه قق 
نا نا نا مَطإِلَافِي هد 
فة مسر ن سول الله جع ه 
حال قئال أَقْوَامٍ | ذا نت 
ان تال قال بنا هوى بيت 
هَذَا ابسن فاطِمَة إن نت خامل 
اة فصل ستما و سره 
ن له دا تضل الالبتاء له 

عَم الْبَرِيّة بالاختان و انْمشعت 
جل یدنه فِيَاتٌ َم هيا 
هل الْخَلِيقَةٍ لا تُشْنّى نسواوزة 
لا ی خلف الْرَغْدَ يكوا َة 

بن مَغْشَرٍ خبهم وین و بُعْضْهُمْ 
تفع الشوه ر البلوّی بِحُبْهمْ 
تدم غد ذفم اله ذه رم 
إن مد أل الشتی کارا آبشتهن 
لا تستطیغ جحَوَاء فد فانتهم 
شم الستیو لا تا رس ازتث 
انی هم أن : حل الم سَاحَتَهُمْ 


مِندِي تان إا طْلَبه دموا 
و ات بغر و نجل ز الْحَرَمُ 
ذا اي ات الطامر تلم 
صَلى عَلبه |لهي ما جَرَى ی الم 
خر یلیم ينه تا رطس ام 
انْسَت بور مداه تسهتدي انم 
ز المَفتول حسفر لین حُبّهُ فسم 
و اب الوم الي في سيه يفم 
السی مَكَارِمٍ هَذًَا : بسنتّهی الْكَرَمُ 
رس الخطيم إا تا جاء تلم 
رب ترف من از 3 ت و انم 
فن تيلها رت الْإِسْلام و الْعَجُم 
نایک ام إلَاحِينَ ن ينسم 
کالششی یناب عَنْ إِشْرَاتِهَا الظْلَمُ 
يسن كل ازع بي زيي تم 
لول التَنَهُدٌ كانث لاه نعم 
جات جام الم الم 
حل الال شخلو ِلد قم 

ان تلم بوا زَانَهالْكَلِم 
بخده آنسباء 2 ال قَدُ توا 
رى بذاك نه في توجه الم 


مها النباية وان ر الم 
بسسترکسفان و لا بفررهما مسدم 
بريه طاتا الجلم و لحم 
رَحبٌ السفناء أرب جين ُرَم 
كر و رهم تنْججى ر مفتصم 
و بترا به ال ان و انعم 
فِي هل نزن ضٍ و مَخْنُومٌ به الَكَلِم 
أذ قبل عن خير قل الأزض یل مغ 
وه سدان یهن لو و ونوا 
و الاسْد اشد ای و الباش محم 


خیم قسريم أي بای مُضم 
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مرد شامی پرسید: ای ابافراس او كيست؟ 

فرزدق در معرفی حضرت شروع به خواندن قصيدهاى کرد که قسمتى از آن از اين قرار 
است: این همان کسی است كه سرزمين بطحاء كامهايش را می‌شناسده خانه كعبه او را 
می‌شناسد و حرم و بيرون حرم نيز او را می‌شناسند. 

این بسر بهترين بندكان خداوند استه پرهیزگار پاکیزه‌ای كه ميان همه سرشناستر 
است. 

هرگاه قريش او را می‌بیند سخنگوی آنها می‌گوید اين آن بزرگواری است که کرامت و 
بزرگواری به ایشان ختم و تمام می‌گردد. 

نسب او به أن اوج عزتی می‌رسده که نسب تمام اعراب مسلمان و غير عرب از رسیدن 
به آن باز می‌مانند. 

هرگاه نزدیک می‌شود تا به ركن حطیم (حجر الاسود) دست بكشد رکن به سبب 
شناخت او می‌خواهد آن دست.زا کیرد و رها نکند. 

او از روى حیا چشم فرو می‌بنده ولی از هيبت او چشمها فرو بسته می‌شوند و از 
کثرت ابهت نمی‌توانند با او سخن بگویند مگر آنگاه که لبخند بر لب داشته 

آن بزرگواری که فضیلت‌های تمام انبیاء در پرتو فضیلت جد او کوچک و بست كرديده 
و امّت‌ها نیز در برابر عظمت امش سر فرود آوردند و اظهار کوچکی نمودند. 


نور هدایت از پرتو پیشانی ار سرجشمه كرفته همجنان که از دسیدن خورشید 


ای السقبانلٍ ليث بي رقابهم 
oes‏ 
یم فرش بي وا 
EEE‏ 0 
و خسییر و ين بَشْهَدَانٍ أ 
مَوَاطِنٌ قذ عأث في کل نَانبة 


بحارالأًنوار: ج ۴۶ ص ۲۵ ۱. 


لا تفیش لمر بشطا ین انوم 


سيان لک !ِن سرا ۳ و ان دموا 
ی اه و و 
ني الات و ملد الما ۳7 
تسخن و فان بسفد؛ لم 
وانوي لک لذ عر 
لی الشَحَابَةِ لم اعم كنا كَتَمُو 


# بشارتهای پیامبر به شيعيان علی دزد © UE lea‏ 


تاريكىها از ميان می‌رود و جهان روشن می‌گردد. 


پرتو درخشان او از پرتو رسول ردان مشتق است و همة عناصر و خوى و 


سرشت‌های ار پاک و پاکیزه است. 
ال لغب مشامٌ و مر ببس الفرزدق بعسفان ین مَك و المَدِيئة یلع یک عَلِيٌ 


بن الحُسَين نبت إلى لفق بإثتي عَشَر ألف در رهم و قال: اعذرتا یا ابا ران فلو کان 
نا اتر ين یک لَوَصَلتاک بو, رد لُق و ا( ان سول الله ما قلت الذِي فلت 

ا وما كلت لا علیه میت 

َقَالَ: شَكَرَاللّه تک ذَلِككَ, إلا إن آهل التيت إذا نذا أمرا لم تعد فيد. 

َعبلَهَا َجَعَلَ هجو هِشَاماً وَهُوَ في الحَبس و كَانَ ما هَجَاه: 

هشام از اين مديحه سرائى فرزدق ناراحت.شسذ("" وكستور داد او را در عسفان كه 
محلى است بين مكه و مدينه زندانی کنند. 

چون اين خبر به امام سجاد.ةة رسید دوازدة:هزار:درهم برای او فرستاد و فرمود: ای 
ابوفراس! ما را معذور دار که بيش از اين نداشتيم تا برايت بفرستيم. 

فرزدق آن را پس فرستاد و عرض کرد: ای پسر رسول دای ! آنچه من سرودم فقط 
برای رضاى خدا و رسول داد بود و نمی‌خواهم در مقابلش چیزی بگیرم. 

امام سجاداث برای او پیغام داد که خداوند از تو بدين خاطر قدردانی کرد و ما اهل 
بیتی هستیم که چون امری را امضا کنیم دیگر از آن برنمی‌گرديم و هديه را دوباره برای او باز 
فرستادند 


او هدیه را قبول کرد و در زندان اشعاری در هجو هشام می‌سرود که از جمله آن اشمار اين 
بود 
مھ مر یج مر 5 1 - 0 و ۲ 
اتخيشني بهن الْمَدِيئَةِ و التي لها قلوب الناس يَهُوي مُنیبها 


1 - و در بعضی نقلها آمده که حقوق او را قطع كرد به او گفت: چرا چنین شعری در باره ما نگفتی؟! فرزدق در 
حواب گنت تو هم حذی چون جد ار و پدری چون پدرش و مادری مانند مادرش بیاور تا همین طور برابت شعر 


بگویم . 


نا 
+ سحن 
صر مه 


و ار 
ا 


مب 


٣ھا‎ 
0592 


1 
ظ 
+ 
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لب زاس له یک زاس سید و عَيناً له حَوْلَاءَ بَادَ عُيُوبُهَا 
i ۳ 1 0‏ 
$ آیا مرا ميان مدینه و شهری که دلهای مردم در هوای آن است (مکه) زندانی می‌کنی؟ 


+ هشام مردى است که سرش بر تنش زيادى است و اصلا به درد آقایی نمی‌خورد. 


و جشمهای لوجش نشانگر عیب‌های اوست که آن را آشکار می‌سازد. 

بعت فَأَخْرَجَهُ ای الْمَضْرَة]. 

هشام چون اين مجویات را شنيد فرستاد تا فرزدق را از زندان آزاد کردند (و بتابه نقلى 
او را به بصره تبعيد نمودند). 

وَبَعْدَ اتيت الّذري أَوَله: هَذَا اب فَاطمّة... 

(هَذَا ائِنُ قَاطمَة ان کنت جَاهِلَهُ بجده ان الله قذ خُبَمُوا) 

بروَايّة و هو: 

یش وک د من هُذا بضائره الَْرَبُ تفرف من أَنْكَوْتَ و الْعَجَمٌ 

راوى می‌گوید: ظاهرً این مر که می‌گوید فَلَيْسَ قَوْلَكَ مَنْ لا بضَایرم بس از اين 
بيت است که می‌گوید: او فرزند فاطمه ۵ است اگر به مقام و منزلت او جاهلی» و بدان که 
جدش کسی است که با او سلسله انبياء ختم می‌گردد 
0 ۸ 


< پاداش کسی که شما را زيارت كند چیست؟» 


۱ - قال حدثني عثمان بن عيسى عن العلاءب بن المسيب عن بي لفق مُحَمَّد ا 
عن یهد عَنْ باه بو ال ال الحَسَنُ بن علا لِرَسُو ل الله غ : ا . 


تع ت دون 7 :2 حم کته االو وجيت عون ادوم اكرات ار ا : 
yy‏ موی 
ع ٤ر‏ ۳ 1 
حَنَى اخلصة مِنْ ذنوبه. 
علاء بن مسيب از امام صادقی: از پدر بزرگوارشان از پدران گرامیشان 2# از 
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حضرت امام حسن با نقل کرده‌اند که به رسول دا عرض کرد: پدر جان! پاداش کسی 
که شما را زبارت کند جیست؟ 
رسول دای فرمودند: هركس مراء يا پدرت ره يا تو راء يا برادرت حسين رأ 
زيارتكندهبرمن فرضوواجباست كه درقيامت به‌دیدارش‌بروم‌واورااز گناهانش رها سازم. 
3 دا 


۶ در ثواب و فضیلت روزه عید غدير» 
۳۹۲ - عَنْ أبي عبد له قال: صوم وم دیرخ کار سین نة. 
از حضرت امام جعفر صادق2ة روایت شده است که فرمودنده روزه روز عيد غدیر خم 
برابر است با کقاره شصت سال . 


e‏ جوز 


< بواسطه تو هدایت شوندگان هدایت می شوند4 


۴۳۹۳ - ابن عباس رضي الله عنه قال: ال ول :انما نت مرو کل وم هاو( 


ال نشول 3 علي : باعل نا المنذر و نت القادِيء بک يَاعَليٰ يَعِنَدِي _ 


ابن عباس نقل کرده است که هنگامی که اين آبه شریفه نازل شد که خداوند مىقرمايد: 


«همانا تو انذا ركننده و ترساننده هستی و هر قومی مدایتگری دارد» رسول خدا323 رو به 
على لد كرده و فرمود: ای علی! من انذار کننده هستم» و تو هدایتگر» که به وسیله تو ای على 


مدایت شوندگان هدایت می‌گردند. 
e‏ 2 


۱- سوره مبارکه هود آبه 5 
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« صله عمر بن عبدالعزيز بخاطر محبت و ولايت على 4196 


د 7 0 05 و 
رق و ی و O ES‏ ۳ ۳ ۳ 7 
مر بن مرو قال: كنت بالشام وَعْمَر بن عَبدٍ العزيز يُعطِى الناس. 
قال: فَتَعَرَفْتُ إليه. فَقَالَ: قمن أنْتَ؟ 
2 و ِ 


فقّال عمّر: حتبي ء٤‏ ته تفر ا بر رت مر له تفه مرا 
َه قال: د ا زاجم اک تع نَأمَالَه؟ 
قال: 3 درهم أو ماين درهم. 
۹ َالَ: أعْطِهِ خُمیسین دِيتاراً إو لاية عَلِيّ بن أبي طَالِب 3 
3 قيطي فتاه مرک یی مروبری اقل E‏ موعت میرن 
| عبدالعزيز خليفه اموى (كه بر خلاف ساير خلفاى اموى در مورد علی اا عمل كرد و با 

۱ دوستداران على خوب رفتار می‌کرد) به مردم عطایایی می‌داه مرا هم به او معرفى کردند 
چون نزد او رفتم از من پرسید توکیستی؟ 

گفتم: از طايفه قريش هستم. 

گفت: از کدام تيره قريش؟ 

كفتم: از بنی‌هاشم . 

كفت: از كدام بنی‌هاشمی؟ 


۰ بشارتهای پیامبر به شيعيان على نی # و ات ل a‏ 


دوباره برسيد از کدام بنی‌هاشم هستى؟ 

گفتم از نسل على بن ابی‌طالب ا هستم. 

عمر بن عبدالعزیز گفت: عده‌ای برایم روایت کرده‌اند که از رسول دا شنیده‌اند 
كه فرمود: هركس من مولای اویم» على ا نيز مولای اوست. سپس رو به خزانه دارش کرده 
و كفت: به چنین کسی چقدر می‌دهی؟ 

او گفت: صد با دویست درهم (نقره) 

عمر بن عبدالعزیز دستور داد که پنجاه دینار (طلا) به او بده بخاطر ولایت علىّ بن 
ابی‌طالب اة . 

جرد 2 26 


«علی؛ بهترین بشر است. هركس آن را نهذ يرد کافر است» 
۵ - حدثنا شریک بن عبدالله عن أبی باق عین,وائلعین حذيفة قال: سَمعتٌ 
رشول الله 7ا َعُول: عل 3 خر البق قن بی فَقَد کر 
حذيفه نقل کرده است که رسول خدات2ة فرمودنده علی ا بهترين انسانهاستء و 
هركس از قبول اين مطلب سر باز زند تحقيقا كافر شده است. 
اد 


« شفای بیماری فاطمه به دعای رسول خدا د4 
۶ - قال حدثني أحمد بن محمّد بن عثمان بن سعید الأحول قال هذا کتاب جدي عثمان بن 
سعيد فقرأت فيه حدثني زياد بن رستم أبو معاذ الخراز قال عمرو بن خالد عَنْ ید بن على كه 
عن آبائ 24 عن عَلِيّ 3: إن ام ةله بنت مُحَمَدِ نله صَلّى الله علیها و َلَى دربا 
رضت في عَهدٍ رَسُو ل الل ااا له عَانِدا ها في رین أصحَابه. فَاسْمَأدَنَ 
َقَالَث: يا أبَة! لا تقر عَلَى الدحول عَلَىَ» إنَّعَلَىَ عَباءة ذا غَطَيتٌ بها َأ اکن رجلاي 


(4۶۹۶ ۵ لمم ا ليه تن ...9 بشارتهای پیامبر به شیعیان علی اكير ۵ 
فا 
ولال ا به اء ها سرت به ته دحل ققل: کیت تجدک باب 

e‏ له جع و ما بي ین الوجع مد يمن الزجع. 

جناب زيد بن علی ا از بدران بزرگوارش 2 از حضرت اميرالمؤمنين على روايت 
كرده است كه: فاطمه ا دختر بيامبر دای در زمان رسول خدا بيمار شده بيامبر با 
تنى جند از اصحابش به عيادت او رفته و اجازه ورود خواستء فاطمه ا عرض كرد 
پدرجان! نمی‌توانید وارد شوید چون عبائى بر روى من است که اگر بخواهم سرم را 
ببوشانم» باهايم نمايان می‌شود و اكر بخواهم باهايم را ببوشانم سرم برهنه می‌گردد. 

پیامب رش بيراهن خود را بيجيده و برای فاطمه:4 فرستاد تا بر خود بياندازد. 

فاطمه :1 خود را پوشانید و حضرت بر او وارد شد و فرمود؛ در جه حالی فاطمه جان؟ 

فاطمه ا عرض کرد: ای رسول خدا! به دزدی مبتلا شده‌ام که تا کنون به این شدت مرا 


اذیت نکرده بود. 
2 2 براحي کے ار 7 3 3 
ال لا تقُولِي دک با بيه َإ الله ی لم یرض الذنیا لأَحَدٍ من آنسیائه و لامن 
٤‏ ا وت سای a O‏ ا e‏ 
او ترصن انه روچ افم ای با و مهم علما و اعظمَهم حلما؟ 


ال اطع عَلَى لته و ار ینم أبَاكٌ فَبَعَتَهُ رَحمَةٌ حم للعالیین: ثم شرف الشانية 
فا ترقت اا و اکن ای روک ته أَشْرَفَ الا نَاصطَمَاكٌ عَلَى 
اء القایین, شرف الاب بت ای ییک عَلَى باب العَالِّين: ات الغرتی و سل 
الله آن یرنه بهماء فَهُمَا و م اقا جَنتّي القرشٍ کفرطي ادعب 

رسول خداءةة فرمود؛ اینچنین مگو دخترم! زيرا خداوند دنیا را برای صيج یک از 
انبیا و اولیائش نپسندید ايا همین که تو را به ازدواج کسی در آوردم که از همه امتم زودتر 
اسلام آورده و از همه آنها داناتر است و حلم و بردباریش از همه بیشتر است تو را راضی 
نمی‌کند؟ 


همانا خداوند نظری به ببندگانش انداخت و از ميان آنها پدرت را برگزید و او را 


#۶ بشارتهای بيامبر به شيعيان على 2 5 ا E ET EH O‏ ۶ 4۶۹۷ 


رحمتی بر عالمیان قرار داد بار دیگر نظر فرمود و همسرت را از ميان آنها برگزید و به من 
سفارش کرد که تو را به ازدواج او در آورم بار سوم نگاه کرد و تو را بر تمام زنان عالم 
برگزید و برای بار چهارم به خلقش نگریست و از ميان آنها فرزندانت را بر جوانان عالم 
برگزید در اين هنگام عرش به اهنزاز در آمد و از خدا خواست تا او را به واسطه آنها 
زینت بخشد پس آن دو در روز قيامت مانند دو گوشواره طلائی در دو سوی عرش قرار 
دارند 
قال: «آَللّهُه رَافِعَ الضعة [الوَصِيّة] و کافل الضَائعَةِ [ز ُشبع الاب ]» أشبغ [اذهب عَن] 
فاطمه ٤ا‏ عرض كره: از خدا و از رسول اوه راضی شد و از اين بشارت مسرور 
گردیدم. 


رسول خداتل3 دستانش را بر کتفهای فاطمه یغ گذاشت و دعا کرد: بارخدایا! ای که 


4 5 ا کے ا 2 و سان ل وی مر سار و ۴ مه 


سختیها را برمی‌داری (ر اوصیائت را بالا می‌بری) و ضامن ازدست رفته‌هاء (ر سیرکننده 
گرسنگان) هستی» فاطمهة را سیر گردان و اين درد را از او دور فرما. 
از آن بس فاطمه ا می‌فرمود: دیگر بس از دعاى رسول خدایلةٍ هرگز سختی و درد 
گرسنگی را احساس نکردم. 
د او 


« پیامبر ةنق هشتاد راز به على :1 سپرده است4 
۷ - قال حدثنا عمرو بن قيس عن ميسرة بن حبيب عن المنهال بن عمرو قال آخبرني رجل 
۳۹ ماس 3 ۳ ۶ 0 ۲ 1 31 ۰ م بر ۵ تير > 7 


م 


سَنُخْتَطّفٌ فى یومتا هَذَاء فسمفثه يَعُول: و الله لَنَظهَرَنَ عَلَى هَذِه الفوقد. و ْمل هَدَيْن 


+ 


ار هر * 
94 
ا ر 


الم 


ص 
3 + ی 


شه | 
د ۹ 


و یی 
ی 
سے 


۱ 


54۶۹۸ همه نت 9 کار توای جامیر به فزیسان عل نشج 


الرَجْلَيْنِ يغبي طَلْحَةَ و ارب و یی عشکرهما. 

َال التییمی: یت عَبد ال ن لاس فلت :ما ری ای ان عمُک و ما يعُولُ؟ 

َقَلَ: لا فجل خی تلظر ما ین 

نا کانمن اشر الَْصْرَة ماکان تیه نفلت لا أزى ابن علک ال قذ صَدَقَ فی مَمَالِه. 

منهال می‌گوید: مردی از قبیله بنی تمیم برایم نقل کرد هنگامی که پیش از جنگ بصره 
در ركاب امیرالمژمنین على در ذی قار بودیم و گمان مىكرديم که امروز دیگر مغلوب 
می‌شویم و از روی زمین برچیده خواهیم شد (یعنی دشمنان ما را می‌بلعند» از آن حضرت 
شنيدم که می‌فرمود: به مدا سوگند بر اين فرقه پیروز خواهیم شده و اين دو مرد یعنی طلحه 
و زبير را می‌کشیم, و سياه آن دو را ريشه كن مي‌سازيم. 

من نزد عبدالله بن عباس رفتم و گفتم: به پسر عمویت و ابن سخنی که بر زيان راند 
نمی‌نگری؟ 

ابن عباس گفت: شتاب مكن بتينيم جه می‌شود؟ 

بس چون کار بصريان به اتمام رسيد و آنها شکست خوردند نزد ابن عبّاس رفته و 
كفتم: بسر عمويت را شخصى ديدم كه در سخنش راست كفتار بود (یعنی بلوف نزد). 

قالَ: ویک إِنَا كنا تَحَدّثُ أُضْحَاب مُحَمَدٍ أَنَّ ال 3248 عهد إِلَِْ َمَانِينَ عَهْداً ل 
یذ سَيئا له ی اعد يرو َع هذا ِا عهده اه 

ابن عباس گفت: وای بر تو! ما اصحاب حضرت محمَدَشَ در ميان احادیثی که برای 
یکدیگر مىكفتيم یکی اين بود كه پیامبر 327 هشتاد راز به على 4( گفته است» که یکی از 
آنها را هم به کسی جز او نفرموده شاید اين هم از آن رازها باشد. 

جر اذ چ 


« قسم خوردن زبیر در میدان جنگ و کفاره دادن اوه 


۴۹۸ - قال أخبرنا آبو الحسن على بن محمد الکاتب قال آخبرني الحسن بن علي الزعفرانی قال 
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حدثني أبو إسحاق إبراهيم بن محمّد الثقفي قال حدثنا إبراهيم بن عمر قال حدثنى أبي عن أخيه 
عن بكر بن عيسى قال: لا اضط الاس عرب بالبضرق. رخ طذخة زیت في ضف 
َضْحَابهمَاء ادى ييامين علي نن أبي ,طالب 139 بت الم ال ه: با أبَا 
الا ان مئي لِأَئْضِي ایک بير عِنْدِي. 1 

دنا منه حٌى اخْتَلفٌ اعناق فَرَسَيْهِمَاء فال امير او منین ليه نشد [تَشَدْيُك] الله 
ان دنک شناد کوته َه ما تفترف به؟ 

قال له َع 

بكر بن عیسی روايت كرده است که هنگامی که دو گروه مردم برای جنگ بصره 
(جنگ جمل) صف كشيده بودند طلحه و زبير در پیشاپیش يارانشان ايستاده بودند 
اميرالمؤمنين ا زبير بن عوام را صدا زد و فرمود: ای اباعبالله! پیش بياء می‌خواهم رازى را 
كه در سينه دارم برايت بگویم. 

زبير بيش آمده و به اميرالمؤمنين 32 نیک شد تا آنجا که كردن اسبهايشان با هم 
تلاقی نموه حضرت به او فرموه: تو را به خدا قسم می‌دهم أيا اگر جيزى را بيادت آوردم و 
تو آن را به ياد آوردی» حاضرى به آن اعترافكني؟ 

زبیر گفت: اری . 

َقَالَ: ما بوا کت مقا حل باتع اتی إا وج رول ال و 1۳ 
مي وت تشم ال . قال لک با یم تب عَلّ؟ لت و کیت لا له و بتي و بت من 
اسب و مود ِي الله ما یش لقیر. 

ال 3#: انک سقبلة و انت له ظَالِم. 

لت دبال بن یک 

کش ابیز راسه نم قال: اي اثسیث مدا لام 


۳9 


ال[ امین د هَذَاء فلت يغتبي طوعاً [طَائْعاً]؟ 


5 


94۷۰ ..... اتنب وو د يد قار سيان ولس به شياو فان تيب 

حضرت فرموه: آيا يادت می‌آید روزى در مدينه بسوى من مىأمدى تا با من سخن 
بگویی, که در اين هنگام رسول خدامة سر رسيدند و تو را با من ديدند در حالی كه به 
روى من تبسم کرده بودی» فرمودند: ای زبیر! آیا على را دوست داری؟ 

توگفتی: چگونه او را دوست نداشته باشم در حالی که ميان من و او خویشاوندی است 
و در راه خدا ميان من و او دوستی و مودتی است که ميان من و دیگران نیست. 

رسول خدالَة فرمود: اما تو بزودی با او جنگ خواهی کرد در حالی که نسبت به او 
ظالم و ستمکاری. 

توكفتى: به خدا پناه می‌برم از اين که چنین باشم. 

زبير پس از شنیدن کلام حضرت سر به زیر انداخت و گفت: من اين را فراموش کرده 
بودم. 


حضرت فرمود: دست از این کار بردارء آیا تو با ميل و اختیار با من بيعت نكرده بودی؟ 


له طَلْحَ: ما تک يا ریما ما لک تلصرف عَنَّاآ سحرک ابن ای 
e‏ َج علي بيعي 

ال[ هو أبن جبلث ر لقع تطوک 

ال الُبيد: لَه بخ و لکن اذوب فَذَّكَدْتُ. 

حضرت فرمود: ايا خطایی از من دیده‌ای که باعث جدایی تو از من شده؟ 
زيير ساکت شد و عرض کرد بناچار قسم می‌خورم که با تو جنگ نکنم. این را گفت و 


د اع ل اي عر ك2 - 2-1 مر ام عام وك 43 0 
فسَكت. نه قَالَ: لأ جَرَمَ و ال نتشک وَرَجع موجه ا تخو البطرة. 
0 


و بازكشت. 


طلحه به او كفت: ای زبير جه شده است؟ چرا از يارى ما منصرف شدی؟ آيا بسر 
ابوطالب تو را افسون کرده و فریبت داده است؟ 
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زبیر گفت: نه» ولى مطلبى را به يادماورد كه روزكار باعث شده بود آن را فراموشکنم» 
و به بیعتی که با اوكرده بودم مرا یادآوری کرد. 

طلحه كفت: نهء اينطور نيستء بلكه ترسيدهاى و افسون او بسيار در تو اثر کرده است. 

زبي ر گفت: من نترسیده‌ام» اما او جيزى بيادم آورد ومن و به ياد آوردم. 

۳ 13 جفت يِن لعشکرین الْعَظِيمئنِ ی | اذا ال e‏ ل 


هک عه 4 


و اْضرث؟ ما تول ربش دا بویت . له ال ا آبت, لا تشمت الْأَعْدَاعَ 
من [نَشِنْ] [تُشير] نَفْسَكَ بِالْهَِيمَةٍ تة قبل ال 


6ل مانت قعل لَه له كاله 

ل 4: فک عن بمییک و لا یذ را 

قال الم ز: عَبْدِي مَكُحُول حر و جه الله کفارة لبي ثم عاد مَعَهُم : للمتال. 

ال همام ال في فغل الربر: و ما عل و عتقه عَبدُهُ في قتال على 121: 

پسرش عبدالله كفت: پدر! دو لشکر بزرگ زا تا اینجا آورده‌ای برای جنگه حالا که در 
پیشاپیش هم صف کشیده‌اند می‌گویی آنها را رها می‌کنی و از جنگ منصرف شده‌ای! فردا 


قریش در مدینه نسست به تو چه قضاوتی خواهند کرد و جه خواهند گفت؟ تو را به خدا 


جلها 


قسم مىدهم که باعث سرزنش و شماتت دشمنان نسبت به ما مشوء و خودت را هم بيش از 
جنگیدن برای فرار وسوسه مكن. 

كفت: بسرم! جه كنم كه قسم خوردهام به خداكه با او جنگ نکنم. 

پسرش گفت؛ خوب بخاطر قسمی که خورده‌ای كفاره بده و اين امر ما را مختل مکن. 

زبیر گفت: اين غلامم مكحول در راه خدا به كفاره قسمي که خوردهام آزاد است» سپس 
برای جنگ به تزد آنها بازگشت. 

در اين هنكام همام ثقفی بخاطر اين کار زبیر که ابتدا قسم خورد با على نجنگد و 
سپس غلامش را به نشانه كفاره آزاد كرد اشعارى سرود و گفت: 


ینوی بهذا الصدق و ای و ای شعفلم یوم من یب و بصدن 
مه ا و شَنّانَ من يَعْصِي السَبيَ و بغي 

هم و بلج بک با رکه و بصیق 
ال دبع اسف رای د 
کا شا 9 وه لا فی ضلال ابص و یدق 


آیا غلامش مكحول را آزاد می‌کند در حالی که دارد بيامبرش را عصيان می‌نماید؟ 
معلوم می‌شود که از قصد هدايت روبرگردانده و از آن منصرف شده است. 

آیا با این کار می‌خواهد به راستى و نيكى و تقوا دست یاب اما بزودی خواهد دانست 
كه صادق و نيكوكار حقيقى كيست. 

چقدر فرق است ميان گمراهی و“هدايتت» و چقدر تفاوت است ميان کسی که پیامبرش 
را نافرمانی می‌کند و به خيال خودش برای پاک شدن از آن (كناه شكستن عهد) بنده آزاد 
می‌کند. با آن کسی که در راه خدا برای رضاى حق می‌شتابد و خود را آماده مىكند و با نيكى 
پروردگارش را بزرگ می‌دارد و امر او را تصدیق می‌کند. 

ایا اين حق است که از روی سفاعت پیامبرش را عصیان کنده و برای خلاصى از اين 
گناه بزرگ و این نافرمانی» در راه خدا بنده آزاد كند!؛ 

مانند کسی که از دور سرآبی مىبيند و خیال می‌کند آب است آبی را که همراه دارد به 
سرعت به زمین مىريزه اما چون به سراب می‌رسد می‌بیند گمراه شده و همه جيزش را از 


دست داده است. 


« فاطمه زهراءعة حوره ام ا 
۰ صن أبي حمزة عن أ بصي اي دلوي قال: حر لله عََوَجَلَ الَا على ء: 
عَلِنَ ا ما دات فَاطمَة تن 
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قلتٌ: وَكَيِقَ؟ 

قَالَ: ْنَا كانت طَاهِرَةٌ لا تَحِيض. 

ابوبصير از امام صادق2 نقل كرده است که فرمودنده خداوند عزوجل ازدواج با زنان 
را بر امیرالممنین على 12 حرام فرموده بود مادامی که حضرت فاطمه ا زنده بودند . 

عرض کردم: چگونه؟ 

فرمودند: زیرا آن حضرت همواره طاهر و پاکیزه بودند و هرگز حیض نمی‌شدند. 

قال محمّد بن أبي القاسم: هذا من جملة خبر الأحاد و قد قال الله تعالی: «قَانَكِحُوا ما طابٌ 
کمن النّساءِ مفنی و لا و رباع( ولا يجوز تحريم ذلك في حق أحد الا بسنّةٍ قاطعة, أو آية 
محكمة. 

طبرى مىكويده این روايت از روايات آحاد استه یا همانطور که خدای متعال در 
قرآن فرموده «به نکاح خود در آورید زنانی راكه پاکیزه و مورد پسند شماست دو يا سه و 
يا چهارتا» و لذا جايز نيست حرام شدن آن در خق کسی مگر آڼکه سنتى قطعى و يا نشانه 
و آیت محكمى بر خلاف آن آمده باشد (و اين هم با خبر واحد قابل اثبات نيست)(1). 

3 3 3 


و هشام و يانصد سؤال از امام صادق 19> 
٠‏ - هشام بن الحكم قال: سالب با عب اللَِّجَعْمَر بن مُحَمَّدٍ بینی, عَنْ خَمْسِهِانَةٍ وف 
مين الام أت اول برو كذ يطول يقال هم ذا 1 
لت (خولث فذاک] هَذَا الْحلالٌ و الخرام و القُرآن غلم الک اجب و اک اَم 


الاس بهء و هَذَا [هُوَ] الْكَلَام. 


۱- سوره مبارکه تساف أيه ۳. 

۲ - مترجم کتاب عرض می‌کند: کسی که حوریه‌ای همچون فاطمه زعراكاية در خانه داشته باشد با این همه 

کمالات. اصلا به كسان دیگر رغبت تمی‌کند تا اينكه لازم باشد از حانب خداوند حرعتی بر این مسئله وارد شود 
آن هم نسبت به انسان کامل حضرت ولی الله الاعظم آقا امیرالمومنین على بن اببطالب ا . 


#۰۷۰۴۰ ........................... # بشارتهای ييامبر به شيعيان على 22 * 

ال ِي: وَيْحَكَ يَا هام يَحْتَح حْبَحُ الله عَلَى خَلْقِهِ بِحُجَّةٍ بِحُجَّة لیکو قائماً بل ما يَحْتَاجُونَ 
له ؟ 

هشام بن حکم می‌گوید. در مِنئ از امام صادق ا پانصد مطلب از علم کلام پرسیدم» و 
عرض کردم آنها (یعنی متکلمین عامّه) چنین و چنان می‌گویند. 

امام فرمودنده به آنها چنین گفته می‌شود (تو چنین و چنان بگو). 

هشام می‌گوید: عرض کردم فدایتان شوم! من می‌دانم که مسائل حلال و حرام و علم 
قرآن در نزد شماست و شما صاحب اصلی اين دانشها هستید ولی اینها علم کلام است؟! 

حضرت به من فرمود: وای بر تو ای هشام! آیا خداوند برای خلقش حجتی می‌فرستد که 
نتواند پاسخگوی همه احتیاجات مردم باشده( 

و بجاو 


+ مسیح.امام زان را پیشوای خود قرار می‌دهند» 
۱ -عن الحسن قال: قال رول الله : لا یال اب من 2 ی یاون عَلَى ال 
ظاجرين نی لزل عیشی این بن ريما ون دم فصل بت نیقول: یعدم امامکم 
له تعالی جعَلَ بتعضکم لبعض ی ِكَرَامَةٍ هَذِو الا 
حسن نقل کرده است که رسول دای فرمودنده پیوسته جماعتی از امت من به 
خاطر اجرای حق جنگ می‌کنند و ظفر يابنده تا زمانی كه عیسی بسن مریم از آسمان 
فرود ايد 


به حضرتش عرض می‌کنند بفرمائيد بيش بايستيد تا به امامت ت شما نماز بگذاریم. 


١‏ -در بحار اين رواست به ای N E SLE‏ : و شک تا مِشَامُ؟ مَنْ شک أن الله 
حح عَلَى خَلْقِهِ بخجه لأ يَكُونُ عِنْدَهُ كل ما يَحْتَاجحُونَ الب نَقَدٍ افْتَرَى عَلَى الله. 

هشام عرض مىكند: فدايت شوم مى دانم شما از حلال و حرام و قرآن آگاه هستید» و از همه مردم داناترید» اما اين 
علم كلام است. حضرت در ياسخ فرمودند: هشام! ايا شک دارى؟ کسی كه شک کند که خدارند حجتی بر عردم 
قرار می دهد که نزد او همه نيازهاى مردم نیست. بر خدا بهتان زده. 
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عيسى ا می‌فرماید: امامتان پیش می‌ایستده زیرا خداوند برخی از شما را بر بسرضی 
دیگر امام قرار داده بخاطر كرامتى که این امت (بر استهای بيشين) دارد (يعنى حضرت ® 
مهدی تلا نرد خداوند از من گرامی‌تر است و او امام من است). 


« ترسیم صحنه‌ای دیگر از قيامت کبری» 
۲ - ف و اياك برو عبر عن عبدالك : بن الحرث بن نوفل أله مغ لیا ول 
سول الله اه ألا ری با عیاش في صَعِيدٍ اقا را مه ةقدو 
ا [أمْعَائَم با اجن 7 لش یدعی 4 الخليل 1 وس د 


A 


1 


ر ۸٩ KK‏ و 


ا 


۳ 


منهال از عبدالله بن حرث روايت كرده است كه از علی ا شنيده است که فرمود: ١‏ 
رسول خدا َب به من فرمودنده ای على! هنكامى كه همه مردم در سرزمینی واحد گرد 3 
آورده شونده در حالی که عریان, پیاده و پابرهنه هستند عطش گرمای قیامت رگ و روده ۱ 
آنها را بريده در این هنكام اولين شخصينى که ندا داده می‌شود حضرت ابراهیم خلیل ا 
است که دو لباس سفید بر تن او می‌کننده و او را در سمت راست عرش بپا می‌دارنده سپس 
چشمه‌هایی از بهشت بسوی من سرازیر می‌گردد که آن حوض کوثر من است» عرضش به 
وسمت فاصله صنعای يمن تا بصره است که به عدد ستارگان آسمان در آن جام قرار داره 
آنگاه من از آن می‌نوشم و با آن وضو می‌سازم» سيس دو پیراهن سفید بر تن می‌کنم و در 


سمت چپ عرش می‌ایستم» سپس تو را صدا می‌زنند تو هم از شراب کوثر می‌نوشی و وضو 


می‌سازی و دو لباس نیکو بر تن می‌کتی» و در سمت راست من می‌ایستی» سپس به امسر 24 


#4۷۶ ........................ © بشارتهاى پیامبر به شيعيان على زێه © 


نیکویی مرا نمی‌خوانند مگر اينكه تو نيز با من خواهی بود آيا از اين مطلب خرسند نيستي؟! !) 


و عمر به ولايت على 12 توصيه مىكند!» 

۵۴۳ - قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب قال: قال مرب 
ان : بو الأشراف و ایهم و آعراضگم من ال زاو اه لا يه 
لاح شرف إلآبولاية علي ب بن ابي طالب 18 و حُبَّه 0 

a a‏ ين 
آنها مهر بورزيد و آبروی خود را از سفلگان حفظ كنيد و بدانيد که شرافت كسمي كامل 
نمی‌گردد مگر به ولايت على بن ابی‌طالب ا و دوستى او(" 

e د‎ 


« سدير صیرفی و,دیدن رسول,خدايَلة در خواب 4 

۴ - قال حدثني الشيخ أبو جعفر محمّد بن علي بن بابويه قال حدثني أبي قال محمّد بن أبي 
القاسم عن أحمد ب بن أبي عبدالله البرقي عن أبيه قال حدتي من سمع حنان بن سادير يقول: عت 
آبي سیر الصَّيْرَفِيَ ۳ نف رَسُول لت یّما يَرَى لیم رین يَدَيْهِ طبق ی 
بونیل. وت مله ْب علي فر ولي ایام کشت الیلییل عَنٍ الط اذا فيه 
ب فَجَعَلَ باکل منك فَدَئْوْتُ مه فقلث: :يار شول اللَّه! یی رُطَبَة. 


اي وَاحَدَةٌ اها 


2, 


0 ۳1 
نم فلت یا رشول اللدا تاولبى أطدى. 


۱- در کتاب «فضائل الخمسه» از ٠‏ کنزالعمال» روايت را به همین طریق ذکر کرده است؛ و در آخر روایت آمده 
است که حضرت اميرالمؤمنين على ی عرض می‌کند: آری» خرسندم. 

۲- رواباتی که از این دست نقل شده است. بر فرض صحت. بر عليه خود اوست. با أن اعمالی که پس از رحلت 
رسول خدا ا مرتكب شد و این گونه سخنان جز نفاق و دوروثی او جیزی را ثابت تمی‌کند زیرا پرواضح 
است كه او هیچگونه اراد تی به امیرالمومنین على شو و ولایت او كه از صوی خداوند ثابت شده است نداشت. ' 
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0 سور 


َنَاوَلَيِيهَاء فَأَكَلتهَاء وَجَعَلْتٌ کلم کلب وَاحِدَة سَأَلْتُ أخْرَى, حَبَّى أَعْطَانِي مان بات 
مها مت له آخزی. تال ي: عشبکت. : 

بو عبدالله برقی روایت کرده است که شخصي که از حنان بن سدير شنیده بود برايم 
نقل کرد که او گفت: رسول حداتة را در خواب ديدم و طبقی که با پارچه‌ای سر آن 
پوشیده شده بود در پیش روی حضرت قرار داشت نزدیک رفتم و سلام کردم حضرت 
جواب سلام فرمودنده سپس پارچه را از روی طبق كنار زدند ديدم طبقی خضرماسته و 
حضرت شروع کردند از آن ميل كردن. نزديك رفتم و عرض کردم: ای رسول خدا! يك دانه خرما 
هم به من بدهید 

یک دانه به من مرحمت كردن آن را خوردم و دوباره عرض کردم دانه‌ای دیگر صرحمت 
بفرمائید 

حضرت عطا فرمودند و من خوردم. و همین طور هي ركذام را که می‌خوردم یکی دیگر 
تقاضا می‌کردم تا اينكه هشت دانه خرما به من عظا کردنله همه را خوردم» ولی باز یکی 
دیگر خواستم» حضرت فرمودنده برای تو بس است. 

EERIE‏ مِنْ مُنَامِي) ُنَا كان من الْعَدِ خلت عَلَى الصّادِقٍ 1۶ و يِن يَدَيْد طبن 
ی بمئدِيل كا الَذِي یمه فيافعام: جي ین يدي الب اة . فلت عآید. رد عسل 


۲ 


السَلَام م کف عن الطب اذا فيه رطبّ, جَعل يكل منة. ُعجبت لدلک و فلت جلت فداک: 
اوی رطبه 
ی أخرى. تاو یی فاكلا و طَلَبِتُ وی عثی کت تمان ْطتاٍ, ثم لت ذه 
دی قَقَال بي: لو راک جَدَّى رسو ل اه لزدذناک. 
وه الب تمم تیشم ارف بعا كَانَ. 
از خواب بیدار شدم» فردای آن روز چون به خدمت امام صادقی+ رفتم» طبقی که با 
" یک پارچه پوشیده شده بود پیش روی حضرت مشاهده کردم گویا همان طبقی بود که در 
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خواب پیش روی پیامب ریش دیده بودم. به حضرت صادق ا سلام کردم و جواب فرمودند 
سپس پارچه را از روی طبق كنار زدنده ديدم خرماست و حضرت شروع کردند به ميل كردن از 
1 

من از اين مطلب بسيار تعجّب كردم و عرض کردم: فدايتان شوم! دانه‌ای خرما نيز به من 
مرحمت كنيد. حضرت مرحمت كرده و من خوردم. 

سپس دانة دیگری طلبيدم و عطا فرمودند و من خوردم؛ و باز دانة ديكرى تا مشت 
دانه خرما مرحمت كردند و من خوردم. اما همین که يك دانة دیگر خواستم فرمودنده اگر 
جم رسول خدایلّ به تو بیشتر داده بود من نيز بیشتر می‌دادم. 

آنگاه خواب خود را برای حضرت بازگو کردم. حضرت مثل کسی که از همه جيز 
باخبر باشند تبسمی عارفانه کردند و لبخنگ زدند. 

جرد و 2 


۶ نعمت‌های خداوند در زمان حضرت مهدی 12> 

7 - عن أبي سعيد الخدري تال ول ال زل بي ِي آجر تن له 
قیید ین شلطانهم. منت لاس لد ین على و على فلا 
الارض جوراً و ماه تم ان للع رَجُلاَ بل ء٤‏ رل ب رض قسطا و غدل کت 
لت چورا و ظلماه یرضی عَنْهُ سائ السّمَاء ۽ سان الض. لا تَدّخِدْ الأرْضٌ من بذرقا 
شیاه خر و السّمَاء من قطرها سَيئاً یه الله عَروَجَلَّ علیهم مدزارا يهي فیهم 
سَبْعَ ینین أو تمان أو تسعاً. یی الأحیاة الما ما صَنَعَاللّهُ عَوْوَجَلَ بأهْلٍ الأرض من 
الخیر. 

ابوسعید خدری از رسول خداءَةةٍ روایت کرده است که فرمودنده در آخرالزمان از 
سوی سلطان آنها بلای شدیدی به امّت من خواهد رسید که بلایی شدیدتر از آن شنیده نشده 


تا آنجا که زمینهای وسیع و باز نیز بر مردم تنگ می‌گردند (يعنى مردم به آنجا هم 
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نمی‌توانند بككريزند و دچار تنگنا می‌شوند» تا آنكه زمين پر از ظلم و جور می‌شود سپس 
خداوند مردى را (از عترت من) برمىانكيزد كه زمين را پر از قسط و عدل خواهد فرمود 
آنچنان كه بر از ظلم و جور شده بود (يعنى تمام ظلم و ستمها را به عدل و داد مبدل 
می‌فرماید» ساكتان آسمان همانند ساكنان زمين از او راضى و خشنود خواهند شد زمين 
بذرى را وانخواهد گذاشت مگر آنکه می‌روباند و آسمان قطره‌ای باران نگاه نخواهد داشت» 
جز اينكه به امر خداوند عزوجل بر زمین فراوان می‌بارد ار در ميان مردمش هفت يأ 
هشت يا نه سال زندگی می‌کنده زندگی گواراشی است که مردكان آرزو و تمنا می‌کنند 


بازگردند و از آن بهره ببرند بخاطر وفور نعمتی که خداوند به اهل زمين عنایت می‌فرماید 


<اگر همه عمر ميان رکن و مقام عباد تکند بی ولایت ما سودی ندارد» 

0.۶ - قال حدثنا إسماعيل بن أبان ع او عن .جبد ارين شریک العامري عن حبة 
العرني أَنَّ ع عَلِيًا ا قال: ااا ا وله يکن عَلَى 
ينا ما أغتى ذَلِككَ عَنْهُ شيا 

حبّهُ عرنى از حضرت اميرالمؤمنين علی ا نقل كرده است كه فرمودنده اگر مردى بين 
ركن و مقام همواره به نماز ايستد و همه روزگار خود را روزه بگیرد ولى معتقد به ولايت 
ما نباشد اعمالش او را از جيزى بی‌نیاز نمی‌کند (و عاقبتش در دوزخ خواهد بود). 

چ جد 


« اشعار دعبل خزاعی در مجلس مأمون» 
۷ - قال حدثنا عبداللّه بن يحيى العسکري قال حدثني أحمد بن زيد بن أحمد قال حدثنا 
محمّد بن يحيى بن أكثم القاضي قال: قم امون وغول بن علي واي ويه الل و امه 
على تسه فلَمّا مت بيخ يديد و کت جالسا نیح ید 5 ي الْمَأمُونء ال نْشِدْنِي فَصِيدَتَكَ 
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جَحدها دغبل, و نکر مفرها 

َقَالَ ا سود ند 

يحيى بن اكثم قاضى مىكويده مأمون, دعبل بن على خزاعی رحمة الله عليه را نزد خود 
فرا خواند و أو را امان داد. چون نزد مأمون حاضر شد و من نيز در برابر سأمون نشسته 
بودم» باو گفت: آن قصيدة کبرای خود را که سروده‌ای برايم بخوان. 

دعبل أن را انکار کرد و از وجود چنان قصیده‌ای اظهار بی‌اطلاعی نمود. 

مأمون كفت: من تو را امان می‌دهم» همان گونه که ابتدا نسبت به جانت امان دادم. 

آنگاه دعبل اشعار قصیده‌اش را بدين گونه خوانده 
تفن اني لادان بوي 

تافلت الْحجِلمَ باعي عفر 

ترجو الصا غد اناب دراه 


ذِكْ رَالْمَعَادٍوَإِرْضَائِي عَن الْقَدَر 
ا KA.‏ £ لاس به مده 
و کسسات از كن لسلدنیا و رینتها 
۱ ۱ إذا تكيت على المَاضِينَ مِنْ نفر 
اختی الرَّمَانُ على افلی فَصَدَعَهُمْ 


1 تغضاقام ود اض ا اصصات بهم 
داعسي البكة و لباقي لن انا 
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اض بخ أضبه عَنْ أَمْلِي وَعَنْ وَلَدِي 
کالم قط قَصرُوؤْيَابَغدَ شسدکسس 
لحولا تفال عند ببالاولى ادا 
ین أفل یت ول له سم أفر 
و في مَوالیک للأخزانٍ [لِلتّخْزِينِ] مَشْغْلَة 
ين آن تسسییت سود و عسآی انر 
کم من زر راع تيم بسالطت باه 
و ۰ بصهيد اقاب عفر 
E: CEP A EE.‏ مَسْرَاهُمْ بسمقتله 
و بح راون هذا سيد البقر 
بااکة الشوء مَاجَارَيْتِ أَعْمَدَ عَله 
تي لا وى اش یل الشور 
: موه فتن الب ناه سیم كشن 
غِلائة الب في إِلْنَاذٍذِي َير 
همسرم از آن زمان که كنارهكيرى مرا از خودش ديده متأسف و اندوهگین شده و اين 
خرد و بردبارى را در منكناهى نابخشودنى قلمداد نموده است. 
وى پس از آنکه مويش سپید گشته هنوز آرزوی سركرمى و بازیچه‌های جوانی در سر 
دارد و حال آنکه در میدان مسابقة پیری در ميان ممسالان خود گام نهاده است. 
همسرم! سپیدی موی سرم رستاخیز را به ياد من آورده و از سرنوشتی که قلم تقد 
الهی برایم مقزر ساخته خرسندم نموده است. 
اگر بنا باشد به دنیا و زيور آن دل بندم و بمانې نتیجه‌ای جز گریه و زاری بر کسانی که 
تک تک از دستم می‌روند عاید من نخواهد شد 
روزگار پیوستگی خاندانم را از هم كسيخت همان گونه که ضربة سنگی بزرگه اجزاء 
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کاسه‌ای سفالین را از هم بهاشد و هر تکه از آن را به سویی افکند. 

(اين چنین با ما خاندان رفتار کرد) پاره‌ای از آنان بجا مانده و پاره‌ای دیگر را آواگر 
مرگ ندا در داده و بازماندگان نيز از پی آنان روان می‌شوند. 

می‌ترسم آن کس که بازمانده نیز راه جدائی پیش كيرد و بازکشت آن كس را که روی 
برتافته و در گذشته است دیگر نمی‌توان چشم داشت. 

بگونه‌ای من از اهل و اولادم گزارش می‌دهم که شخصی خواب خوابی را ببیند و داستان 
خواب خود را بس از مدتى بازگو کند 

(اگر چشمانم برای آنان که از خاندان رسول خداتَلعا درگ‌ذشته‌اند گریان نبود (و 
فراغت می‌داشت» هرگز قرار و آرام نمی‌گرفتم (و بر مصیبت آنان سرشک می‌باریدم) 

و دوستی در ميان دوستان تو سنزكرم ام شب را تا صبح با اندوه بر یک یک شما که 
از دست رفته‌اند بسر برد. 

جه دستهای قلم شده‌اي که در کربلا از پیکرها جدا افتاده‌اند و جه گونه‌های 
برافروخته‌ای که بر خاک تیره سائیده گشته‌اند. 

شبانگاه بدان هنگام كه كاروانيان» بر مزار حسین ا گذر می‌کننده زمزمه کنان گویند 
که اين بخاک و خون طبيده سرور آدمیان است. 

ای امت زشت کردار! شما احمدَلْ3 را که به دستور کتاب و آیتها آن همه صبر و 
پایداری در برابر مشکلات نمود پاداش خير ندادید 

پس از او شما با فرزندان او چنان کردید كه گرگ برای نجات صاحب طعمه‌ای که 
می‌خواهد بدژد رفتار می‌کند. 

ال بَختی بن اکت و نی افو فی حاجة, تم و عُذث لي و دای ای 
قۇلە: 

لّيبق ی ین الأخياء تلم من ي يان و لأبكْرٍ وَلِأْمُصَرٍ 
لوغ شرکاء نی وش ایهم كنا تقارک ابتار غَلَى جر 
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تا و اشسرا ر تخوا وَمَنْهِبَةَ فِغْل اراد بل ارم وَالْخَرْر 
ری اه عفذورین ان فكوا و لا أزی لبتي الاح من غذر 
قوم تشز عَلَى الإشلام ركه خی إذَا امتنکتوا جاژوا علی الکثر 
اتا ء جرب و ووان و آشرئهه مثو مع ار ال لد و الْوَغَرِ 
ار بطوس نی قَبر الزّكِيٌ بها إنْ کنت ترب من دين عَلّى وطرٍ 
هات كل اثرن رفس اسب لیا نغُذماینت أزندر 


قال: قرب امن پیمامیه ال و قال صَدَفْتَ و الله با دغيل. 

یحیی می‌گوید: در ایتجا مأمون مرا بدنبال کاری فرستاه من آن را بانجام رسانده و باز 
كشتم و دعبل باين فراز از قصیده رسیده بود: 

«هیچ یک از طایفه‌ها و قبیله‌هانی که ما می‌شناسیم از ذی یمان و بكر و مضر باقی 


نماند جز اينكه همگی در ريختن خون اين عزیزان شرکت جستند. 


چنان که سرپرستان تقسیم گوشت خیوانی که بر سير آن قفار باخته‌اند بر سر آن گرد . 


می‌آیند. ( کارشان کشتن و به اسارت بردن و ایجاد وحشت و تاراح كردن بو همان کاری که 
جنگاوران در سرزمين روم و خزر می‌کردند. ۱ 

من بنىاميّه را در کشتن اهل بيت (تا حدودی) معذور مي‌دانم» (زيرا بنی‌هاشم نیز عده‌ای 
از آنان را در راه اسلام کشته‌اند) ولی برای بنىعبّاس جای هیچ گونه عذری نمىبينم (زیرا که 
دست بنی‌هاشم به خون احدی از آنان آلوده نگشته بود). 

(ای بنی هاشم) همان قومی که شما نخستین كسان ايشان را به حکم اسلام کشتیده چون 
به حکومت رسیدند شما را به حکم کفر مجازات و کیفر نمودند. 

آنان همان فرزندان حرب و مروان و خاندان آنان و اولاد معیط هستند که سر 
رشته‌داران حقد و کینه‌توزی‌انش 

هان! در سرزمین طوس بر مزار آن امام پاک بایست» اگر در نیازمندی خود درمانده 
گشته‌ای و انتظار رهائی می‌بری. 
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دریفا! که هر مردی در گرو اعمال خود استه حال هر جه را خواهی انجام ده یا کوتاه 
بيا. (يا دست بردار). 
یحیی گفت: مأمون عمامة خود را بر زمين زد و گفت: ای دعبل! بخدا سوكند راست 
كفتى. 
جد اد اد 


« قصيده رائيه دعبل خزاعى 4 
۸ - قال حدثنى الحسين بن أحمد البيهقى قال آخبرنی محمّد بن يحيى الصولي قال حدثني 
هارون بن عبداللّه یم قال: حَدَنَيِي دغبل ئ عل الْخْرَاعِيُ. قال: جاءني خَبَرُ وت 
ارخا نا متي 2 زد الهج و 


د ۳ 3 . e‏ و 2 
2 وى م 5 o‏ 1 2 م ؟ 
وه عرب و سونو سر بن مُعَيْط ولا: السحقد و السوّغر 


وم قلقم على الإشلام رهم سی إذَا استنکئوا جَارُوا عَلَى الْكفْر 

دعبل بن على خزاعی می‌گوید چون خبر رحلت حضرت امام رضائية به من رسيد در 
قم بودم» با شنيدن آن قصيده رائيه خود را بدين گونه سرودم: 

بنی‌امیه را شايد بتوان برايشان عذر آورد اگر کشتند ولى برای بنىعباس عذرى 
نمىتوان آورد. اولاد حرب و مروان و آل و تبارشان, و بنىمعيط: همه كينهتوزان و بدنهادانی 
بودند که شما ایتدا برای اسلام با آنها مقاتله و مبارزه کردید تا مسلمان شدنده اما همین که 


به قدرتی رسیدند و بر شما دست يافتنده با کفر خود که در دل پنهان کرده بودند به تجاوز 


پرداختند. 
- :9 ل ا چا توس : 7 
ازتع بطوس على قبر الرییٰ به إن كنت تؤتع من دین على وَطرٍ 
هه گر م2 ٤‏ ا ۹ 5 ۳ 0 
قران في طوس خر الشاس كلهم ر بر رهم مذا من العتر 


ما یعاجش من قرب الزَّكِىٌ و لا على الرَكِيّ بزب الرَجُس مِنْ ضرّر 
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یات كل ات رس بستا بت لد باه نفد جا مقت از نذر 
منزل كن در طوس بر سر آن قبر نیکو و پاکیزه‌ای که اگر منزل‌کنی به سبب وجود او 

بر فطرت اسلام و دين باقی خواهی بود. 
دو قبر در طوس است, یکی قبر بهترین تمام مردم (حضرت على بن موسی الرضاة) و 

دیگری قبر بدترین مردم (هارون الرشید4 و این از جيزهائى است که بايد از آن عبرت گرفت. 
زیرا پلیدی که در آنجا خفته از نزدیک بودن به آن پاک و پاکیزه نفعی نمی‌برد و آن 

پاک و پاکیزه نیز بخاطر نزدیک بودن به آن مرد پلید ضرری نمی‌بیند. 
هیهات که هركس در گرو عمل خويش است. و برای او آن خواهد ماند که با دو دستش 

به بار آورده اینک خواه اين را بهذير و خواه واگذار. 
تم بعونالله و توفیقه الجزء الثامن من بشارةٍالمضطفی لشيعة المرتضی صلی‌الّه علیهما و 

آلهما و يليه الجزء التاسع إن شاءالله تعالی 
به يارى و توفیق خداوند جزء هشتم از کتاب شزیف بشارة المصطفی به پایان رسید ان 

شاء الله جزء نهم بدنبال خواهد آمد . 

د 2 3¢ 


« دو خبر رسول خداءِةٍ که فاطمه به راكريان و خندان کرد4 
4 - قال حدثنا أبو العباس محمّد بن يعقوب قال حدثني محمّد بن إسحاق السقاني قال 
حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا إسراثيل عن ميسرة بن حبيب عن المنهال بن عمر عن عائشة بنت 
طلحة عن عائشة أنها قالت: ما ريت أخ داكن شب اما ز يئا برل اللو 32 یسن 
امه تا وكات اذا دخلت عَلَيْهِ رَحَبَ حب بها وَقَامَ ایا فد بدا و یلید سا في 
مخلسه. و وکا سول الله َي إذا دحل علیهء رکب به وَقَامَتْ إِلَيْهِ وَأَخَدْتْ بیده و 


سل ر2 


دَخَلَتْ عَلَِهِ في مرضه الذي نف فيه نرب بها و لها و أ مر لها نکن نم 1 سد إِلَيهًا 


سم 


سے 


١ 


۳۹ 
چ سس | کے 
سے 


2 


3 
1 

۰ 

ا 


وه 0 


۱ 


ا 
5 


e ال‎ 


ہے 


5 


0 


+ 


٠ 


1 
1 
۱ 


SSA #4۷1۶}‏ فا ای مان بیان عل ی ۵ 
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تضحک. سا تقالث: ای اذا در 

و لا توف سول ال سألشهاء تال اسر ال و أَخْبَرنى أله میت که 
ني و أربي آي اول هله ألجق به مَضَحِكتُ. 

عايشه نقل كرده است كه: من هيج كس را نديدم که از نظر سخن كفتن و نقل حدیث 
شبیه‌تر از فاطمه ا به رسول خدات32 باشد. مرگاه فاطمه به حضور بيامبر مىآمده رسول 
خداَلشة به وی خوشامد می‌گفت» و دستهای فاطمه را مىبوسيد او را در جای خود 
می‌نشانده و هرگاه پیامبر ل نزد فاطمه اټ می‌رفت» فاطمه نیز برخاسته به پدرش 
خوشامد ميكفت و دست ار را گرفته و می‌بوسید. 

در آن بیماری که منتهی به رحلت پیامب رح گردید روزی فاطمه ¥ بر آن حضرت 
وارد شد پیامبر 2 برخاننت و کست او را بوسید سرّى د رگوش او گفت» وی ابتدا گریان 
شده و سپس خندید. من با خود گفتم؛ من برای فاطمه فضیلتی نسبت به ساير زنان قائل بودم» 
در حالی که ار هم مانند ساير زنان است» در حالی که گریه ميكند نا گهان می‌خندد! 

عايشه می‌گوید: همان موقع از او در بارٌ اين حالت سوال کردم فرمود: آیا انتظار داری 
سر رسول خداََ3ّ را افشاکنم؟ 

اما هنگامی که پیامبر 3 رحلت کرد مجدداً از فاطمه چا در این باره برسيدم او 
گفت: پدرم به من خبر داد که به زودی رحلت خواهد فرمود من از اين خبر گریان شدم ولی 
چون بلافاصله به من خبر داد که از ميان همه خاندانش من اوّلین کسی هستم که به او خواهم 
پیوست» شادمان شدم و خندیدم. 

قال الحاکم أبو عبدالله هذا حدیث صحیح الاسناد على شرط صاحبی الصحیحین فان رواة 
كلهم ثقات و تفسیر قولها إني لبذرة مفسرة في الصحیحین أني إن آخبرت بسر رسولالله و 


تشر 
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© بشارتهای بیامبر به شيعيان على 2 * REP‏ عد وان 2 6 E TEE‏ ۶ < 4۷۱۷ 
و هذا الحديث يصرح بأن فاطمة 8# كانت أعلم و أفقه من عانشت إذ لم تخبرنا بالسر في حياة 
من أسرّ إليهاء ثم أخبرت بعد وفاته و هذا فقه هذا الحديث» قد خفي على عائشة. 
راوى حديث حاكم ابوعبدالله می‌گوید: اين حديث صبحيحى است که اسنادش بخاطر 
نقل صاحب دو صحیح (از صحاح ششگانه) معتبر است زیرا همه راوبان آن مورد وشوق 


تنا 


- 0 مب 


و تفسير اين سخن که فرمود: «انى لبذرة» در هر دوكتاب صحيح بدين معنا تفسير شده 
كه اگر من راز رسول داب را برايت بگویم افشاكننده خواهم بود در حالی که من افشا 
كننده راز کسی نيستم (يعنى اين عمل ناروابى است). 


1 
بر س2 وی ۱ » | 
عم 


۷ 
راوى حديث مىكويده اين حديث تصريح دارد بر اينكه فاطمه داناتر و فقیه‌تر از عايشه اكه 
۳ 5 
بوده زبرا در زمان حيات کسی که به او رازى راكفته ارا افشا نكرده اما پس از وفاتش 0 


(يعنى عايشه اینقدر نمی‌فهمیده). ۷ 


آن را بیان فرموده و اين کاری است فقیهانه در مورد اين حديث که بر عايشه مخفی بوده ۳ 
5 
١‏ 

فقد بين الإمام أبو بكر محمّد بن إسحاق معنى الحديث وأشار الأخبار الثابتة الصحيحة الدالة : 
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١‏ م 


على أن قاطمة سيدة نساء أهل الدنياكما هي سيدة نساء أهل الجنة بما فيه الغنية و الكفاية لمن تدبر 
هذا كله كلام الحاكم أبي عبدالله الحافظ. 

ولى امام ابویکر محمّد ابن اسحاق معناي حديث را روشن كرد. و اخبار ثابت و صحيح 
بسيارى دلالت دارند بر اينكه فاطمهغيّة همان گونه که سيده زنان دنيا بوده‌انه سيده زنان 


٣ ا‎ 
EE A 5 
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اهل بهشت نيز هستند و آن اخبار آنقدر زیادند که هركس در آنها تدبر کند او را کفایت و 
بی‌نیاز می‌کند در فهم اين مطلب. 
و همه اين سخنان را حاکم ابوعبدالله حافظ راوی اين روایت بر زبان جاری کرده است. 
قال محمّد بن آبي القاسم الخبر كما يدل على قلة علم عائشة يدل أيضا على قلة أماتتها و 
ديانتها لإفشائها سر رسول الله وة . 


و لیس يجوز لمن له أدنى علم أن يخلط ذكر فاطمة يه بذكر غيرها وكيف يجوز أن يقاس من 
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شهد الله بطهار تها بقوله تعالى ما بريد الل مب عَنکُم الوجس أهل ابیت و يُطَهرَكُمْ تطهیرا 
على من قال الله في حقها إن تب إلى الله قدصم لوا( ۱), لکن العمی في القلب و العصبية 
و بغض أهل بيت رسول‌اللّه يحمل بعض الناس على ما لا یلیق بالعقل و نعوذ باللّه مماكرهاللّه. 

طبری می‌گوید: اين روايت همان گونه که دلالت دارد بر کمی علم و فهم عايشه بر کمی 
امانتداری و ديانت او نيز دلالت دار زیرا خوامان افشای راز رسول خدایلٍ شده است. 

و نکته دوم اينكه جایز نیست برای کسی که از کمترین دانشی برخوردار است اینکه 
فاطمه چ را با دیگری (یعنی عايشه) قیاس کنده در حالی که خداوند به طهارت (و عصمت) 
او در اين ايه شهادت داده که مىفرمايده «همانا خداوند اراده فرموده که هرگونه رجس و 
ناپاکی را از شما اهلبيت دور کند و شما را آنچنان که شایسته‌اید تطهیر فرماید» اما در 
مورد دیگری (یعنی عایشه) اين آیه.نازل شده که: «اگر شما (که دل پیامبر اښ را به درد 
آوردید) به درگاه خدا توبه کنید رواستَ» وامید است که خدا توبه شما را بپذیردولی اگر 
همجنان عليه بيامبر بي دست به یکی کنید بدانید که خداوند یاور اوست و جبرئیل َا و 
موّمنان صالح و بس از آنها ملانکه پشتیبان و یاور اوست»(۲. 

اما افسوس که کوردلی و عصبیت و دشمنی با املبیت رسول خداء12 بعضی را وامی‌دارد 
تا سخنانی بگویند که با عقل سازگار نيسته و به خدا پناه می‌بریم از چیزهایی موجب 
کراهت و ناخرسندی خداست. 

2 E جرد‎ 


« سخنرانى ابن عباس در راستاى ولايت» 


۰ - قال حدثنا أبو سعاد الخراز قال حدثني يونس بن عبد الوارث عن أبيه قال: بَيْنَا این 


عباس بط علدنا على مثتر التضرة. اذ أف علی الئّاس بوَجهه ت قَال: اها الْأقَةُ 
ڳاس يَخطبٌ عندنا على منبر الْبَطْرَةٍ. اد اقل على الناس بِوَجْهِهِ نم قال: ايها الامّه 


5 
کی 


6 ید 2. ۳ 3 م سے هد 2 3 2 0 8 0 
المُتَحَيرَة فى دینها. ام و الله لو قَدَمْمُمْ مَنْ قَدّمَ الله و أحْرْتم مَنْ آخر الله و جَعَلتُمُ الورّائّة و 


۱- سوره مبارکه تحریم آیه ۴. ۲ سوره مبارکه تحریم أيه ۴ . 
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الْولأيَةَ <: عي ا الك اا 2 سهم ن ایض الل و لعا ِي الله ول ات انا 


في خکُم ال دوُوا وال ما قطنم فيه بما دمن ادیک «و سیف ۾ الْذِينَ شلوا أي 
۳3 مُنْقلب ینَْلیرن». 


ی 


يونس بن عبد الوارث از پدرش نقل کرده است که در أن ميان که ابن عبّاس بر منبر 
بصره برای ما سخنرانی می‌کرد ناگهان رو به مردم کرده و گفت: ای اّت سرگردان در دين 
خود هان به خدا سوگند اگر آن کس را که خداوند او را مقدم داشته مقدم می‌داشتیده و أن 
كس را که خدا برکنا رکرده عقب می‌زدید و ولایت را در همان جا که خدا مقرر فرموده بود 
می‌نهادید هرگز سهمی از آنچه که خداوند مقرّر نموده بود کم نمی‌آمد (و هركس به حق خود 
می‌رسید» و هیچ ولی اللهى فقیر و تهیدست نمی‌شده و همرگز دو تن در بارة حكم خدا 
اختلاف نمی‌کردند. بس اینک بچشید وبال آنچه را که خود در حق أن تفریط و تقصیر 
نمودید «و بزودی آنان که ستم کردند خواهند دائست که به جه جایگاهی خواهند رفت و 
به کدام سرانجامی دچار خواهند شد»(. ۱ 

لد 24 جز 


« همه قضاوتهای على :ا بر اساس سنت الهی بوده است» 

۱ - عن محمّد بن محمّد قال آخبرنا آبو بكر محمّد بن عمر الجعابي قال حدثنا آبو العباس 
السب ا مو بن كد عاد عبد N‏ قال حدثنا الحسن بن ظریف سيعت 
با عَبِداللّه مغر بن مُحَمَدِائة يَقُولُ: ما رَأَيْتُ عل ا قَضَى قَضَاء ال وَجَدْتٌ له تًا في 
انم 

تال 1 : و کان عَلِيّ 12 و مور رجْلان. فقضیّت ت تینما د و مکتا أَحْوَانًا 

م نی في ذَلِكَ الْأَمْر, له لقَضَیت بینهما قضَاء راحداٌ لِأَنّ الَْضَاء لا یرل و لایخول. 


حسن بن ظريف می‌گوید از 57 صادق: شنیدم می‌فرمود: تدیدم على قضارتی 


۱- سوره مبا رکه شعراء ابه ۰۳۷ 
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نموده باشد جز اينكه اصل و ریشه‌ای برای آن در سنت یافتم. 

و علی ا می‌فرمود: اگر دو نفر که نزاع دارند نزد من برای قضاوت بيايند و ميان آنها 
داوری کنې سپس سالهای زیادی بگذرد و دوباره راجم به همان منازعه نزد من بياينه من 
ميان آن دو همانند بار اول داوری می‌کنم؛ زیرا حکم و قضاوت هیچ‌گاه تغيير نمی‌کند و عوض 


نمی‌شود. 
e‏ لد مج 
<« حجاج بن بوسف و تلبیه اعرابی» 


۲ - حدثني السید الزاهد والدي رضي الله عنه و القاضی آبو أحمد بن إبراهيم بن مطرف بن 
الحسن المطرفي أن الشيخ سعید بن علد ال رمن بن محمّد بن عبدالله ‏ بن |درد يس الأسترآبادي 
کتب إليهما قال حدثني أبو آحمد محمّد ین ابراهيم بن أترويه الأسترآبادي بها مرارا من لفظه قال 
حدثنا عبد الرحیم البغدادي قال.جدثنا الثقة عن طاوس بن كيسان اليماني قال: خَرَجِتٌ ای بَیتِ 
اله الڪرام و معنا الحجّاج بن يوس فٍالْتَّْي» انح ماضین لذ تحن بساعراس دوي 
جوري و هي يول في تلبينه: 

«لتيت الم یک لبت تک تیک لا ریک لک لبیک إِنَّ الحم ر النّعمَهَ لک 
امک لا ریک لک. کلامک ال لک من مخلوق کدیک. نّم ِي ار سا سک وَاللّيل 
ادا ما الْحَلَى و الجَارِيَاتِ فی الک عَلَى مجار کا ملگ قد اشنا شلک و قد سلکتا و 
حَجَجْنَا منک و لک». 

طاوس بن كيسان یمانی می‌گوید: به قصد انجام مناسک حج بسوی بيت الله الحرام 
مىرقتيم و حجاج بن يوسف ثقفی (آن حاکم خونریز) نيز با ما بوه در ميان راه به عرب 
بأديه ز نشین اصیلی برخورد کردیم که تلبیه می‌گفته اما به شکلی خاص در تلبیه‌اش(۱) 


بی در طاعت و بندگی تو استادگی دارم. 
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جنين می‌گفت: 

«بارخدايا تو را لبيك می‌گویم» همانكونه كه قبلا نيز به تو لبيك گفته‌ام» همانا ستايش 
و نعمت از آن توست. و بادشاهى نيز سزاوار توسته تو شريك و انباز ندارى» كلامى که 
بدان تکلم می‌کنيم نيز آفریده توسته از مخلوقی که او نيز آفريده توستء اما (با وجود همه 
اینها باز) بسوی آتش سير مىكنند قسم به شب چون حلول نمايده و قسم به کشتیهایی که 
در راههای دريا سير م‌کننده که ما رسولان تو را پیروی کردیم» و راه تو را پیمودیم» و به 
قصد حج خانه تو آمدیم که اين هم از أن تو و برای توست». 

سیع الحَجَّاجٌ فَقَالَ: و ور 167 عَلَّنّ بالاعزایی. 

5 


ِء را ا 

فاوتی به فقال: یا أعرَابيٌ! من أن و الى أ ن5 ال من الف العييق إلى ابیت العتيق. 
ال و این یکون الع المي؟ 

تال: بالعراق 

ی ۹1 

قال: و ای موضع من العرّاق؟ 

بت 


تال بل زاجل حَاجًا. 

قَقَالَ: هَل أسْتَعْمَلَ عَلَيِكّم عامل؟ 

چون حجاج سخن ار را شنيد گفت: به خدای كعبه این تلبیه ملحدان و بی‌دینان است» 
آن اعرابی را نزد من آورید 

چون او را به نزد حجاج آوردند گفت: ای اعرابی! از کجا آمده‌ای و به کجا می‌روی؟ 

كفت از راهی دور آمده‌ام و به خانه کهن خدا می‌روم. 

حجاج پرسید: منظورت از آن راه دور كجاست؟ 


۷۲۳۸ 4 & ........................... # بشارتهای پیامبر به شيعيان على چ2 * 
گفت: از عراق. 
پرسید: از کدام عراق؟ 
گفت: از واسط. 


9 
پرسید؛ آیا در واسط اميرى و حاكمى نداريد؟ 


پرسیدہ آيا در آنجا مقيم است يا به سفر رفنه؟ 


كفت: به سفر حج رفته است. 
“3 2 حجاج گفت: آيا بر شما حاکمی تكماردة 


31 عون اا ا Gr‏ ۹ یم 
قال: َعم إنسَانٌ اذل من یال لَه مد بن بُوشف. 


ال عَنْ سِيرَتِهِ في النّاس. 
تال خه ظَلُوماً عَشُوما يَأخُدُ بير حَقَّ و بُعطي في غير الحق. 

قال: ویلک. انا الحجاج. و واک اي مُڪئد بن يُوسُفء ما عَرَفتَ عِرّي؟ 

قال الأْرابيٌ: رما عَرَفْتَ عِرّي انا برب العَالمِينَ؟ 

كفت: جراء شخصى ذليلتر از خودش را بر ما گمارده که به او محمد بسن يوسف 
می‌گویند. 

پرسید: به نظر تو او چگونه شخصی است؟ 

گفت: مردی تنومند و خوش چهره است. 

حجاج گفت؛ منظورم این مسئله نبود (از ظاهرش نپرسیدم). 

گفت: بس منفلورت چیست و از جه سوّال کردی؟ 


# بشارتهای پیامبر به شیعیان على لبج # وا ی EEE‏ 


كفت: ازسيره و روش او و رفتارش با مردم برسيدم. 

كفت: او مردى بسيار ست ستمگر و ظالم را كمارده كه حق مردم را به ناحق مىكيره و 
بناحق مي‌بخشد و خرج ميكندد 

حجاج گفت: وای بر تو! من همان حجاج هستم و آن شخص برادر من محمّد بن يوسف 
است» آيا شوکت و عزت مرا ندیدی؟ 

اعرابی به حجاج گفت: و تو هم ايا عزت و بزرگ منشی مرا در مقابل رب العالمين 


نديدى (كه جكونه با تام سک 
تال الحَجَّاحٌ: يا عراب بِنٌّ! سیک زندريقاً. 


َه کرت 

قال: نعم عَلَى الخَبير سَقَطْتُ 

ثَالَ: ما عَرَفتَاللّه؟ 

حجاج گفت: همین برای اثبات بىدينى و زنديق بودن توكافى است. 

كفت: من زنديق نیستم» بلكه مردى موحد هستم. 

گفت؛ چگونه موحدى هستى و جه کسی را به يكانكى می‌پرستی؟ 

گفت, خدايى را که آسمانها و زمین را آفریده 

گفت؛ خدایت را چگونه می‌شناسی؛ 

یش بذِي تب ری و لأبجسم یتح و لبي غاي ية قیتناهی, و لا يُحْدَتٌ یی و لا 
بمُستتر فَيَنُكشف ولا مور يقير خلأ مت كن جل جل دک الکبیه المتَعَالٌ الَذِي خَلَقَ 
ن وضو تخسن علا تمك ان على الور بره بیوصت هُوَيالحَرَكَةٍ نها 
زَوَال و لا بشگون لأنّهُ من صِمَةِ المُتَشَابهين بالاأمتال لا َخْنَى عَلَيهِ کر دوي الأحوَال. 
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عَالِمُ لیب و الشَهَادَةٍ الکبیر الما 

كفت: او خدایی است که با بندگانش خویشاوندی ندارد تا دیده شود و جسم نیست تا 
تقسیم گرد حذی ندارد تا به پایان رسده حادث و پدیده نیست تا ار را ببيننه و پنهان 
نیست تا کشف و آشکار گردد مقهور به دهر و زمانی که غير او مقرر کرده باشد نيست» 
برخلاف زمانی که خودش آفریده که همه در تحت سیطره زمانی او هستند. 

لکن ار خدایی است که اج از اينهاستء او بزرگ و متعالی است» زیرا که آفرید و 
استحکام بخشید و صورت داد و نیکو گردانید» و والا بود و قدرتمند و متمکن از قدرت 
خویش همه امور را به عزتش متقن و استوا رگردانید او خدایی است که متحرک نیست تا 
زوال بذيره و متصف به سکون هم نمی‌شود زيرا سکون نيز از اوصاف موجوداتی است که 
شبیه و همانند دارند گذشت روزگار و اخوّالات متغیر زمان بر او پوشیده و پنهان نیست» 
زیرا او عالم غيب و شهود است و بزرگ و متعالی است . 

ال الحجّاح: يا آغرای شنت في الو یدو قتا وک نِي دا ال المَبْعُوثِ 


۳ س وی 2 E‏ ا 3 3 1 
فقال: لَب الرَحْمَةِ بَعَتَهَاللهُ على حِين فترو مِنَ الرّسْلٍ وَ ضلالة من الام و الامَم يمير 


في الجَاهِليّةِ الجهلام لا ییون له بين و یرون 4 تب أصحَابُ حَجَرٍ و 
نک عبدوامن رال أصّام و انوا رن ی بعتا له عَررَجَلَ نامرلا جَمَعَ آموزهم. 

حجاج گفت: ای اعرابی! توحید را خوب بیان کردی» نظرت راجم به اين مرد که به نبوت 
مبعوث شده جیست؟ 

كفت: او پیامبر رحمت است. خداوند او را در هنگامی که پیامبری نبود و امت‌ها در 
گمراهی بودند و در جاهليت جاملانه بسر می‌بردند که نه دینی الهی داشتنده و نه کتابی 
آسمانی تا آن را بخواننده مبعوث فرمود. مردمانی که با سنگ و گل محشور بودند و همواره 
در فشار و تنگنا بسر می‌بردند. مجسمه‌ها و بتها را بجای خدا می‌پرستیدند تا اينكه خداوند 


او را به نبوت و رسالت برانگیخت و امور پراکنده و از هم پاشیده‌شان را جمع فرمود. 


تی نی شعتد 
5-5 آلدّنيَا َانِيَةَ و وَالآخرة بَاقِيَةٌ 3 یک م الصلمى: عل 8 رن ۳ 
إلى الله و و ا الگا و غیت بن الواح ال 
الْش کین و امع امعتدین وميد المُؤْمِنِينَ وان عَم لب له صلَّى الله عل و آلو أجْمَعين و 
: 2 فاطمة الزَّهرَاءِ اهلا و الحَسَنِ ر و الحسین 24# زيحانتي نع اللو و ر تَمَرَةِ و فاد 
اما هَامَابٌ وَسَادَاتٌ سَادَاتٌ وده او ل 0 سول 2 وَكَنَاهُمَا الجَليل و 

حجاج گفت: ای اعرابی ی دص ۲۳۹۹ راجع به 
علی بن ابی‌طالب چیست؟ 

راری می‌گوید: اعرابی ساکت شد و پیش خود فکر کرد اگر در اين مورد راست بگویم 
مرا خواهد کشت و اگر دروغ بگویم با چه رويي با پیامیر خدا محمد در آن جهان 
ملاقات كنم؛ آنگاه با خود گفت: دنیا فانی است و آخرت باقی و ماندنی است راستگویی را 
از سلمی ياد بگیر. 

آنگاه گفت: على بن ابى طالب6ة آن کسی بود که به سوی خدا دعوت می‌کرد داماد 
رسول حدایلٍ كه بسیار به درگاه خدا بندگی کرد کشتی رستگاری امّت بود و دریای 
زلال و باران خوشگوارء کشنده مشرکین و قلع و قمع کننده متجاوزان و اميرمؤمنان و بسر 


عموی پیامبر خدابَلَ9ٍ و همسر قاطمه زهراة و پدر حسن و حسین :یڅ در گل خوشبوی 
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رسول خدا ار و میوه دل اوء سرور روحانیون و سید آقایان و سروران بو ف آن عزيزانى 
كه فاطمه بتول اا آنها را زاده بود و رسول اة انها را نام نهاده بود و خداى جليل آنها را 
كنيه داده بود و جبرئیل اا برايشان لالايى گفته بوه و میکائیل ا غذا به كامشان نهاده 
" بوه آيا برای اينها نمونه و شبيهى سراغ دارى؟ 

ال طَاوْسٌ: آقد تی ار القضب َلَّى وَج الحجاج. ال الحجٌاج: تا أعْرَابِيٌ! فما تفول 


#۰۷۲۶۰ مما اجن وش 222000 ۳ وشارتهاى پات به شيعيان على باق ” 


نون امن EE‏ 5 و ۳ 
تال: اذا اسوک و لا اشوک 


۱ َالَ: ما منک لا ظَالِماً شوم لت آولاء اه بغیر الحق. 

۱ مال لاک اشد القثل. 

قال. إلى اللَّهِ تصید الأمُور. 

ال الحَجَّاجٌ: یا غلام! عَلَىَ انطع و اليف 

طاوس می‌گوید: در اين هنگام ائز خشم ق,غضب بر جهره حجاج ظاهر شد و گفت: 


أى اعرابی! راجع به من نظرت جیست؟ 


كفت: تو به نفس خود آگاتري 
ا حجاج كفت: راجع به امیرت جيزى بكو. 
١ 1‏ گفت: اكر بگویم ناراحت می‌شوی» و خشنود نخواهى شد 
له كفت: هرجه می‌خواهی بگو. 
گفت؛ تو را جز فردى ستمكار و ظالم نمی‌بینم» که اولياء خدا را بناحق می‌کشی. 
حجاج گفت؛ من تو را به شديدترين قتل خواهم كشت. 
اعرابی گفت: بازگشت همه ما بسوى خداست. 
حجاج صدا زد ای غلام! بساط چرمین و شمشیر را بیاور. 
َا ان بَسَط الط و جرد السّيفَ ما بت الأعرَابٌ أن عَطس ثلاث عَطِسَاتٍ مُتََابعَاتٍ 
ال الحَجّاجُ: ما عطس ثلات عَطِسَاتٍ شتتابغات الا يم يعني وَلَدُ رن 
اقا لت الجا أن عطس سبع عطتاب متابقات. 


چون بساط جرمين راگستردند و شمشير را از نیام کشیدنده اعرابی سه بار بى در پی عطسه 


# بشارتهای پیامبر به شيعيان على چ2 ٭ وومووووةووووورو رو ومو مة وت قوة ۶ 4۷۲۷۲ 


کرد. 

حجاج گفت, کسی سه عطسه پی در پی نمی‌کند مگر زنیم (یعنی زنازاده). 

چیزی نگذشت که حجاج هفت عطسه پی در پی زد. 

ال رای :یا الم 

اطع بسا ی میک ناطق فتفول جهلا يتبي لم انطن 

إن السَلأمَة ني السّكُوتٍ وَإِنَّمَا . يُبدِي ايها یر المَنْطِق 

ول يت لاه فى جلي قاعيد لِسَانَكَ في الهاه و اطرق 

وَاخئّط بسانک لاتثول نتبتِي إن البسلاء شوک ل بِالمَئْطِق 

اعرابی اين اشعار را سرود: 

هرگز سخنی را بر زبان نیاور تا سخنوری از آن عيبم بگیرد آنگاه با خود بگویی ای 
كاش آن را بر زيان نیاورده بودم. 

همانا سلامتی در سکوت استه زیرا معایتِ وقتق اشكار می‌شود که کسی بسیار سخن 
بگوید. 

و هرگاه از ملامت و سرزنش در مجلسی ترسیدی» زبان به كام بگیر و دهانت را ببند ‏ ا 

و زیانت را حفظ كن و چیزی مگو تا مبتلا نشوی» زیرا بلاها بر سخنان موکل هستند ۳ 
(يعنى بسیاری از بلاها بخاطر سخنانی است که دیگران از آن رنجیده می‌شوند). 

ال الحجٌاج: اضرب عَنْقَهُعَلَى حُبٌ عَلِيّ بن آبي‌طالب و الحَسَنِ وَ الَحْسَينٍ. 

فرع اليف عوک الاعرایی سَفَتَهُ فجّف ید السّيَافٍ في مقبض سفه. 1 

ال الحجّاج: يا آغرایی اد َكلت بفظیم. 1 

قال: آعمري اه ليم ۱ 


(4۷۲۸ 2 یش و AO‏ ا 
نا نعتتی, آشالک یا هي الآ ي يزاهيم و استاجیل و اسخاق و يوب و الأشباط 3 
بِحَقَّ کهیعص و طه و يس و الثْرآ ب الحكيم أ ن صل عَلَى مُحَمّدِ و آل محمد و أن طلق يَدَ السّيّاف. 

حجاج به غلام كفت: گردنش را بخاطر حب علىّ بن ابی‌طالب و حسن و حسین 94# 
بزن. 


چون جلاد شمشير را بالا برد تا بزند اعرابي زیر لب جيزى كفت كه دستان جلاد در هوا 


خشک شد. 
حجاج گفت: ای اعرابی! حتما کلام بزرگی بر زبان جاری ساختی! 
گفت: آری بخدا قسم کلام بزرگی گفتم. 


گفت: از خدايت بخواه تا دست جلاد آزاد گردد. 
گفت: اگر بخواهم از کشتن من ضرقنظو,می‌کنی؟ 
آنگاه اعرابی دستهایش را بالا برد و به دا عرض کرد: ای خدای من در گرفتاریها و ای 
همراه من در شدائد و سختیها: و ای ولی من در نعمتهاء از تو درخواست می‌کنم ای معبود من 
و معبود پدرانم» ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسباط و بحق کهیعص و يس و 
نت درود فرستی و دست اين جلاد را آزاد کنی. 
ل: فطق ید 
ی 0 الحَجَّاجٌ: يا غلام! عَلَىّ بالبَدْرَةٍ. 
ال: اتی بکیس فيه راهم کیره ال الحجاج: خُذها ایک يا آغرابی و أنِْقَهَا عَلَى 


قال الاعرابی: یی لِى بتالک حاجَة. وق موم 

در اين هنكام دست جلاد آزاد شده و حجاج صدا زد که: ای غلام! آن کیسه زر را بیاور. 

راوى مىكويد کسیه‌ای آوردند که درهم‌های بسيارى در آن بود حجاج كفت: این را 
بكير و براى خودت خرج كن. 

اعرابی كفت: من به مال تو نيازى ندارم» و برخاست و رفت. 


© بشارتهاى پیامبر به شيعيان على زود 4 اال امن اد OEE‏ 
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۶ نشانه يهشت در این امت آل محمد 32 هستند» 
۳ -قال حدلنا (سماعیل بع نوة و مصعب بن سلام هن آمي (سحاق هن رييعة البعدي قال: 
ات دبع یمان ر حه ال نت .نی بعا سيعت من زشول ال أو رَأَبتَه ۳۹۳ 


لَ: فَقَالَ لى عَلَبْكَ بالقرآن. 


و ۳1 و 7 1 
۹ ل ع نا و لم أشتفة]. له ائی 
ی 


هدک على اي یه اي با له ین ول الق 
تفت في اشوک اذم قصیرةین وی جمَاعَة کل 
رک لا 3 5 ال في اة هت انه اكل الط 1 


ین لی آ: لح فى هذ الم فا وین بي آي ارت 

۳9 1 ي تفي بده و ية ال و الْهُدَاة إلى یم الْقَِامَةٍ [ز اة الْحَقٌ] لال 
محمد 24 وان ايه ة الا و ية الکفر و الدّعَاةَ إلى الثّار ای یم الْقيَامَةٍ یرهم 

ربيعة سعدى می‌گوید نزد حذيفة بن اليمان رحمه الله عليه رفتم وكفتم: مرا به آنچه که 
از رسول خداَليَةٍ شنیده‌ای يا از او ديدهاى خبر ده تا بدان عمل تمايم. 

به من كفت: تو را به قرآن سفارش مي‌کنم. 

كفتم: من خود قرآن را خواندهام» نزد تو آمده‌ام كه مرا از آنچه که ندیده‌ام و نشنیده‌ام 
باخبر سازی. خداوندا تو را بر حذیفه گواه می‌گیرم که نزد او آمدم تا مرا خبر دهد از آنچه 
که از رسول خداءَة32 ندیده‌ام و نشنیدهام. ولی او مرا از آن محروم ساخت و از من پوشیده 
داشت. 


54۷۳۰ ل © بشارتهای يبامبر به شيعيان على نكف © 


حذیفه كفت: ای مرد! سختگیری را به حدٌ اعلی رساندی! سپس گفت: اين سخن را بگیر 
که نمونه‌ای است از خروار, و کلام جامعی است که برای همه امور تو بكار می‌آید. 

بدان که نشانه بهشت در اين اممته پیامبر داش استه وى غذا می‌خورد و در بازارها راه 
می‌رفت. 

باو گفتم: (باز هم نشد) نشانة بهشت در اين امّت را برایم روشن ساز تا بدنبال آن 
بروم و نشانه دوزخ را برام روشن نما تا از آن بپرهیزم. 

پس بمن گفت؛ به حق آن کس که جانم در دست اوست سوگند که نشانة بهشت و 
رمنمایان بسوی آن تا روز قيامت (و پیشوایان حق) آل محمّداة: هستند و نشانة دوزخ و 
پیشوایان کفر و دعوت کنندگان بسوی آتش تا روز قيامت مال دیگران (غير ایشان) است. 

2 2 


« زیبنده آستّ این حدیث بابطلا نوشته شود4 

۵01۴ روتس ا عرو عو ا O O‏ 
منصور عن أبان بن تغلب عَن أبي عد الله جر ر بن مُحَمَّدِ 4 قال: فش الْمَهْمُوم لِظَلَيًا 
نیع همه ما ان نا قا فى ييل الله 

نم قال بو عتدالله 32 َجب أن یب هَذَا الْحَدِيتُ بالذهب. 

ابان بن تغلب می‌گوید: امام صادقْ: فرمودند نفس اندوهگین در ستمی که بر ما رفته 
تسبیح خداست و اندوه او به خاطر ما عبادت است و کتمان اسرار ما جهاد در راه خداست. 

سپس فرمود: زیبنده است که اين حدیث با طلا نوشته شود. 

د د 2 


« امیرالمومنین ا و تهديد قبايل متخلف4 


۵ - عن معاوية بن هشام عن الصباح بن يحيى المزني عن الحرث بن حصيرة قال: حَدنْيِي 


© بشارتهاى پیامبر به شيعيان على 220 © OEE SLSR‏ 


جاع ین آضخاب رامین نين لول ا هریس 
3 


ماه اد وا عطایاهد َو یفن الب َة وَبَوَأَالنَسَمَةَ .ما له في اوشلام یب و اي 
شاه و ملزلي عِنْدَ الحَوّض و عِنْدَ المع هن تاد ۳ 


خرن و لاغذ 

يا ده تضرط [تفرط ]باعل و ین تیتث قدماي رد ِل إلى تال و تال ای تال 
E‏ جَنّ سین َيل ما لها في ااشلام نصِيب. 

حارث بن حصيره می‌گوید: كروهى از ياران امير المؤمنین ا برايم نقل کردند که روزی 

آن حضرت فرمود: قبيله غنى و باهله (و جند قبيله دیگر را که حضرت نامشان را برد) نزد 

من فراخوانید تا سهميَهٌ خود را بگیرنده سوگند به آن کسی که دانه را شکافت و جانداران را 

آفریده آنان هیچ بهره‌ای از اسلام ندارند و من در جایگاه خودم نزد حوض کوثر و مقام 

محمود شهادت می‌دهم که اينان دشمنانی بودند.در دنیا و آخرت و چنان قبیلة غنی را کیفر 

دهم که قبیلة باهله بر خود بترسد" ۲ و اگر حکومتم پا یگیزت قبائلی را به قبائل دیگر ملحق كنم و 

آنها را جابجا نمايم» و شصت قبیله‌ای را که هیچ بهرهای از انلام ندارند زسوا و باطل نمایم !۲ 

اد ماو 


۶ دنیا به بایان نمی رسد تا مردی از خاندان من دنيا را فتح کند4 
عان - عن عبدالله بن مسعود عَنِ اي ال : لدب ادن و لا تلقضی ایام خی 
ملک رَجْلَ من أل بیتی بای اشم اشهی 
ابن مسعود از بيامبر اة 16 1 1111011 


Em 


تا مردی از خاندان من كه همنام من است» زمين را به تصرف خويش در آورد (و پر از عدل 


۱- برخى این گونه ترجمه کرده‌اند (از ترس خود را خراب کنند)» و بعضى عبارت را بأهله خوانده‌اند يعنى 
خود و خانواده‌شان از این توبيخ من بهراسند. و بعضی نيز بحاى تضرط تفرط نوشتهاند. بعتی قبيله غنى را 
آنچنان کیفر دهم که قبیله باهله حساب کار خودشان را بکنند. 


۲- ظاهراً منظور حضرت قبايلى بود» که بخاطر گرفتن بهره‌های مادی در زمان عمر از تبايل اصلی خود جدا " # 


شاد لد و تشكيل تبايل جد يد دادند و عمواره پر عليه على ا دسیسه و توطله می نمود نده. 


4۷۳۳۸ ........................... #مشارتهاءئييامبر بشیعیان‌علی لب 8 
و داد کند آنچنان که پر از ظلم و ستم شده باشد). 
و د اد 


< اقدامات حضرت عيسى ا يس از ظهور حضرت مهدی ت43 

کر ی ی م 
ال: یرل اب مریم مُنزلاً حُكما عَدْنًا يكر الصَّلِيبَ و یل الْخنْزیر وَيَضْعُ الْجِزْيَة و یَفیض 
واد 

ابوهريره از پیامبر 5ا3 نقل کرده است که فرمودنده همانا عيسى بن مریم بعنوان 
حاکم عدل فرود خواهد آمد صلیب را خوامد شکست. و خوك را خواهد کشت و 
جزیه (مالیات) را برای کسانی که جاضر به الام آوردن نیستند برقرار خواهد کرد و آنقدر 
به مردم مال می‌بخشد که دیگر (از بی‌نیازی) از قبول آن امتناع مي‌کنند. 

د 3 


١‏ دعاى امام حسن مجتبى لا در قنوت4 

۸ - قال حدثنا أبو عبد الرحمن عبدالله بن محمّد بن أحمد بن حنبل قال حدثنا أبي قال 
حدثنا وكيع قال حدثنا SS‏ 
اني نیت د عاب فيا ای رتیت اق لي هی ر 
قتا د َو ما قَضَمْتَ. فانک تفضی و لا به 2 ينْضَى عَلَیک. اه لا يَذِلٌ من وال ارک قتا 
تَعَابت». 

ابوالجوزاه از حضرت امام حسن بن علی 2 روايت كرده است که قرمود: رسول 
-١‏ يعنى مسيحيت دروغين را که ساخته دست تحریف کنندگان دين است و صليب را سمبل مسيحيت می‌دانند 


بر خواهد انداخت. و كرشت خوک را که موجب بی فيرتى مى شود ر مضرّات زيادى دارد تحريم خواهد فرمود؛ و" 
يا اينكه پرورش ان را ممنوع مى فرمايد. 


#بشارتهاىبيامبر بشيعيان على چ2 4 و OO‏ 
دابا به من کلماتی آموختند که آنها را در قنوت نماز وتر می‌خوانم و أن این است: 
«بارخدایا مرا در ميان مدایت شدگان هدايت فرماء و و در ميان عافیت یافتگان عافیت عطا 
كنء و در ميان کسانی که ولایت آنها را بر عهده گرفته‌ای» ولایت مرا خود بر عهده بگیر» و 
در آنچه به من عطا فرموده‌ای برکت ده و از شر آنچه تقدیر فرموده‌ای نگاه دارء زيرا اين تو 
هستی که تقدیر می‌کنی» و کسی بر عليه تو نمی‌تواند چیزی مقد ركند همانا کسی که تو 
متولی امر او باشی ذلیل و خوار نمی‌گردده جه مبارک هستی ای پروردگار من و جه متعالی. 
e ٍ‏ 


« تسمیه پیامبر و علی :#2 در هنكام عطسه» 
۵۱۹ ان مو ى بن هت محم بعلي سين بن عل بن أي ط ال 24 
مه بي عن أب عن جد اين بن لي از قَالَ:كَانَ رو[ الله اذا عطس 
لَه علی لا رَفَعَاللّهُ ذکرک. و ادا عطش عل قال له ای ا أعلی الله کفبک. 
اميه از اجداد طامرینش از امام حسین ا نقل کرده که فرمودند: هرگاه رسول 
خداَیشَة عطسه می‌زد على به ایشان می‌فرمود: «رفع الله ذکرک» يعنى خداوند نام شما 
را بلند گرداند و هركاه على عطسه مىزده رسول حَدابَشنة به او می‌فرمود: «أعلى الله 
کعبک» يعنى خداوند مقام شما را بلند گرداند. 
ج 21 چ 


« شهادت فاطمه زهراغچة و اندوه اميرالمؤمنين 4 

۰ - قال حدثنا أبو جعفر محمّد بن على بن الحسين بن بابويه قال حدثني أبي قال حدثنا 
أعمد بن إدريس قال ستدلنا سهد بن عبد الغفار عن القاسم بن مختد الرازي عن علي بن مسد 
الهرمزداري عن عَلِي | ني لین 8 عن الس فال ا مَِرِضّتْ فَاطِمَةٌ بت 
الشی ا و وصث إلى عل أن یکشم ها و يطفن حبرا ولي ذنّأحدابَِرَضِها. َل 
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لک وکا صا تفي و تین على دیک أشمَاء, ت عمس رَحِمها ال ل اشتشوار 
یک كما وت د.ا حضَرنها الا وص أي انين جا أن لى مرها وَيَدْفتَهَا 
یلا یی نوماه وی لک امير امین و دا ی مَوْضح قَبْرِهَاء لما فض 
من راب ال ماج به نف دمُوعَهُ عَلَى حَدَّيْه و حَوّل وَجِْهَهُ إلى قبر ول 
ال نال: 

على بن محمّد هرمزانی از امام سجادة از پدرش امام حسین: روایت کرده است که 
فرمود. چون فاطمه دختر گرامی رسول دا بیمار شد به على وصیّت نمود که امر 
او را کتمان» و خبرش را پوشیده بداره و کسی را از بيماريش آگاه نسازد و آن حضرت نیز 
همان کار را کرد و خود حضرت متکفل پرستاری از او بود و اسماء بنت عمیس (که 
خداوند او را رحمت کند) پنهانی چنانکه فاطمه لکا وصیت کرده بود آن حضرت را کمک و 
يارى می‌کرد. 

چون هنگام وفات آن حضرت فراً رسید به امیر المؤمنین ا وصیّت کرد که شخصاً 
کار او را بعهده گیرد و او را شبائه به خاک سهارد و قبرش را ينها نكند امير المومنین :ا 
نيز خود این کار را بعهده كرفت و بی بی را به خاک سيره و محل قبر او را پنهان ساخت. 

اما همین که دست از خاک قبرش برداشت, اندوه و غم بر دلش هجوم آورد پس 
سیلاب اشک بر گونه‌اش جاری شد و رو به جانب قبر رسول خداءَ!ة کرد و گفت: 

لام یک يا زشول ال يو سم یک ین بتیک و يبتك و رو ییک و 
تک و البائ في اَی فتك و السختار لها له سوعة لح بکت. َل ا ر سول الله 
عَنْ منک صبري. و كت عن مین الناء تلد إل في التي بي شیک و 
الحُرْنٍ الَّذِي حَلَّ بي بفرایک مَوْضِعَ ع اي و لد ودنک فِى ملخود رک : غد أن فَاضَتْ 
فشک عَلَى صَدْرِي. و عَمَّضْدُكَ بِيّدِي, تيت ارک بنفيسي. َعم و في کتاب الله ْم 
الْمبُولٍ «إنا لِلْهِ إا لَه زاجمُونَ». لَقَدٍ اسدوجِقتٍ الْوَدِيقَةٌ وَأَخِدَّتٍ الوَهِيتَة و الست 
اليَهْرَاءئغ ما أ قبع الْخَضْرَاء و الْعَبِرَاء. 


شار تھایپیامبر بشيعيانعلى 2:2 ٭ 1 ا ل 


« سلام و درود بر تو ای رسول خدا! از طرف من و از جانب دخترت و حبیبه‌ات و نور 
دیده‌ات و زائرت که به ديدار تو شتافته و در آرامگاه تو در ميان خاک خفته استه آن 
كريمهاى که خداوند زود رسيدن و ملحق شلن به تو را برايش مقدر فرموده بود. 
ای رسول خدا! صبرم در فراق دختر محبوبت کم شده و تاب و توانم در فراق آن سرور 
بانوان به سستى كرائيده جز اينكه در تأسى به سنّت تو و در اندوهی که با جدائى تو بر من 
فرود آمك جای بسى عزادارى است» همانا آنگاه که تو را در لحد آرامگاهت نهادم پس از 
آنکه جان مقدّست بر سینه‌ام جای گرفته بود و تو را با دست خود بخاك سيردم و خودم 
شخصا امورت را بر عهدهكرفتمء بهترين چیزی که اين مصيبت سنگین را برايم اسان می‌کرد 
آيهاى بود که د رکتاب خدا سبب تسلى خاطرم شد تا مصيبتها را با آغوش باز بهذیریم که: 
«همه از خدائيم و همه بسوى او باز می‌گردیم». 
ای رسول خدا! امانت بازكردانده شد و آن وديعه الهي که به كرو نزد من بود بازيس 
كرفته شد و وجود نازنین زهرائيّة از دستم ريوده شد 
ای مس اینک چقدر آسمان نیلگون و اين زمين تيره در نظرم زشت نايد 
ول الله ! شا خزني قسرمد. و أا بي مه مُسَهّدٌ لا يبرح الْحُرْنُ من قليي. ۲ 
يَخْتَارَ [اللّهُ) | لي 5ك الي ات يهام مُقيم مد مُقَيّحٌ و هم هی سَوْعَانَ ما فرّق یناه و الی 
الله آشکی E‏ ۳ بتضا رامک عَل و علی مضبها حَنَهَا. َاسْتَحْبِرْهَا الحال. 
کم من عَلِيلٍ مفتلج بِصَدْرهًا َم تجذ یه تبیلاء و ول و يَحْكُمْ الله و هو خی 
ای رسول خدا! بدان که اینک غم و اندوهم همیشگی خواهد شد و شبهایم به بیداری 
خواهد كنشتء و هرگز اين اندوه از دلم رخت نمی‌بنده تا آن هنكام كه خداوند همان 
سرایی را که در آن مقیم گشته‌ای برایم برگزیند. 
اندومی دلخراش و غصه‌ای پر تب و تاب مرا فراگرفته» جه زود ميان ما جدائی افتاه 


من جز به خداوند شکوه نمی‌برم. و بزودی دخترت از همدستی متت متت بر عليه من و غصب 


+h 


| م‎ ۱ e e 
ص‎ 


۱ 


ر 
ره 


مير 


١ 


ے۶ 


١ 


هم و اص 


م ” 


22 


ی 


e 


1 ۳ 
a ۳۹‏ و 4 e‏ ص ۴۹ سے e‏ 
سس وشا رة | ۱ 
تن 1 ۱ 


بير 


9 سے 
۱ ۸ مم 
5 


9 


ل 
۱ 
۱ 


}#4۶ 0 تهای‌پیامبر بشیعیانعلی اد ۵ 


شدن حقّش به تو گزارش خواهد داد اینک از او جويا شوء که بسې غمهاى سوزان در سينه 
داشته و راهی برای شرح و بیان آن نمی‌یافت» و بزودی برايت باز خواهد كفته و البته 
خداوند داورى خواهد کرد که او بهترین داوران است. 

شاه علیک با شون انله] تلا مدع لیم و اقا إن ضرف قلا عن ملأ و 
أ لاعن موم طن بم وعد له لین و البو نجل و ولا لب الْمُشْتَؤْلِينَ 
علا لَجَعَلْتٌ الْمَُامَ عند رک راما و َلبنْتٌ عِنْدَهُ معکوفاً فد مرا بو 
جلي ار بن الله ننک بط و هتم حه قفر نت إزتها] جنر بطل 
الْعَهْدُ ول يُخلَنْ [يَخْلُ] منک الذ که فالّی لاو ال اش + فیک ات 
الا فْصَلرَاتْ الله یک وغل و رَحْمَة الله وَبَرَكَانّه. 

درود و سلام بر شما ای رسول خدا!/درود وداع کننده‌ای که نه دلشنگ است و نه 
پشیمان زیرا اگر باز گردم از روی ملالت و دلتنگی نیست و اگر بمانم از روی بدگمانی به 
رعده‌ای که خداوند به صبر پیشتگان داده نمی‌باشد و البثه که صبر مبارک‌تر و زیباتر است. 

و اگر بيم غلبه و جيركى دشمنان بر ما نبود (که مرا سرزنش کننده يا قبر فاطمه را 
بشکافند) ماندن در نزد قبر تو را بر خود فرض می‌کردم و درکنار آن اعتکاف می‌کردم» و 


۳۹ 


بر بزرگی اين مصیبت همچون مادری فرزند مرده می‌نالیدم. چرا که در برابر دید خداوند 
دخترت پنهانی بخا ک سهرده شد و حقّش بزور پایمال كشته و آشکارا از ارث خود 
محروم گردیده و حال آنکه هنوز از عهد تو دیری نهائیده و ياد تو فراموش نگشته است. 
پس ای رسول خدا! بسوی خدا شکوه می‌برم و برای تو به نیکویی به ماتم می‌نشینم. 
صلوات و رحمت و برکات خداوند بر تو و بر او (فاطمه) باده. 
جر 22 


« خطبه امام محتبی ا يس از بيعت با آن حضرت 4 
941 - قال حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن هشام بن حسان قال: سَمِعْتٌ أبَا ختکد 


یشار تهای‌پیامبر بشيعيانعلى :22 4 1 اا 
لسن ن ی 1 يَخْطْبُ النّاسَ : ید البَتِعَةَ له له بالأمر. فال: 


خن حرْبُ الله اون و عشيرة رمول للع شود نوت ول یه 
لطر اون اين الد مهت ول الا في امج و الثاني کتاب 
ال نی تفیل کل يب « بای الْبَاطِل ین بین هو لین »۱۱ ال لیا في 
تسیر ه لا نظن حمق فأطیفونا ا ن طَاعَتََا مر وضَه إذْكَانتْ بطاعة الله عَرَوَجَلَّ و زشوله 


هشام بن حسان می‌گوید هنگامی که مردم با امام حسن مجتب ی بيعت کردنده شنیدم 
حضرت خطبه‌ای خواندند و در آن فرمودنده ما حزب غالب و پیروز خدانیم» ما عشیره و 
خاندان نزدیک رسول خدائیم» ما اهل بيت پاکیزه و طاهر پیامبریم» ما یکی از آن دو 
بازمانده سنگین و پربهای رسول الله مىباشيم که وسول دا در ميان امت خود بجای نهاه 
که دومین أن کتاب خداسته همان قرآنی که تفصیل هر چیز در آن استه «و باطل در آن 
هرگز راه نداشته و نخواهد داشت» تفسیر قزآن قط بر عهد؛ ما است زیرا قرآن را به 
گمان و مظنه تفسیر نمی‌کنیم» بلکه در حقایق آن يقين داریم» بس از ما فرمان برداری كنيد 
زیرا اطاعت ما فرض و واجب است. زیرا قرین اطاعت خدا و رسول خداست. 

ال الله ول دیب اين آعثوا یو الله ویو سول و أولي ار من 
ِن تَنارَعْكُمْ في شَئْءِ ف دوه ای الله وَالدَسُولٍ و لور وهای الم شول و إلى أولى ار مه 
مه از بط نه منهم»۳۲. 

ود کم الْاضفاء لاف الشَیطان ن فاه کُم عَدُوٌ شب فووا لیا لین تال له 
«لا غاب کم الوم ین الاس و إِنّي جار لک فلا تراء تِ الان تکض عل عَِبَيْهِ و قال 


م 9 مر 


اي بَرِي ٤‏ ملک اي أرى نا رنه( نتَلعؤنَ ی الرّماح ۳۹ و إلى ایو ف زرا و 


مد حطما: و پلسهام غَرَضاً ثم ی سا ایمانها لم تكن آمتث من قبل کیت في إبمانها خَرا. 


۱- سوره مبارکه فصلت. آيه 5 ۲- النسخة: لا تتظنی تَاوِيلَهُ بل تیم حقانقة. 
۳- سوره مبارکه نسای آیه ۸۳ ۴- سوره مبارکه انفال آبه 4۸ 


۹۷۳۸ .......................... #شارتهائبيامبر بشيعيازعلى 2« * 

همانا خداوند عزوجل در بارهُ ما فرموده است؛ «ای کسانی که ایمان آورده‌اید! از خدا و 
رسول او و صاحبان امر اطاعت کنید و اگر در بارهُ موضوعی اختلاف پیدا کردید قضاوت آن 
را بر عهد؛ٌ دا و رسول او بگذارید اگر آن را به رسول خدا و به صاحبان امر ارجاع دهیده 
آنان که صلاحیت استنباط آن را دارند حکم آن را مي‌دانستند. 

من شما را از اينكه كوش به دعوت شیطان دهید بر حذر می‌دارم» زیرا شیطان برای 
شما دشمنی است آشکار. مبادا از اولیاء و دوستان او شوید آن گروهی که شیطان به آنان 
گفت: «امرو ز کسی بر شما غالب نمی‌شود و من درکنار شما هستم» اما همین که دو لشکر به 
مصاف هم رفتند (و آنها را به جان هم انداخت» به عقب بازگشت و دست از یاری آنها 
كشيد و گفت؛ من از شما بیزارم» زيرا من چیزی را می‌بینم كه شما نمىبينيد». پس اگر از 
شیطان متابعت كنيد طعمة نیزه‌ها خوآهید شد شمشیرها شما را ذبح می‌کننده عمودها شما 
را سرکوب می‌کنند و هدف تیرها قرار خواهید گرفت. 

و آنگاه است که ديك انمان کسی که قبلا ایمان نیاورده يا با وجود ایمانش خیری 
بدست نیاورده (راه راست را نرفته) برایش نفعى نخواهد داشت. 


و دعا و هشدار پیامبر یل به فرزندان عبدالمطلب» 

۲ - عن عطا عن ابن عباس قال قَالَ رَسُول الله :ی يي عبد الْمُطَلِب! إنّي ۳ 
له [لَكُمْ] أَنَّ عم جَاهِلَكُم, وَأَنْ یکت قَائِتَكُمْ و اَن يَهْدِيَ الک و آن يَجْعَلَكُمْ نجدا 
[تجَدَاَ جوَدَاء رحعاء], و لو أ رجا صَلَّى و صف قَدَميْهِ بیج الوْكُن و الْمَقَام وَلَقِيَ الله 

ابن عباس مىكويده رسول دا فرمود: ای فرزندان عبدالمطلب! من برای شما از 
خدا خواسته‌ام که به جاهلان شما علم و دانش عطا فرمايد قیام کنندگان شما را ثابت قدم 


بداره و گمراه شدگانتان را هدایت نمایده و شما را مردمى دلاور و بيروز (دلير و بخشنده و 


#شارتهاىبيامبر بشیعیان‌علی بد © EE Shas‏ 


مهربان) قرار دهد اما بدانيد اگر مردى ميان ركن و عقام بر باهاى خود همواره به نماز 
ایستده ولی با دشمنی شما اهل بيت خدا را ملاقات کند داخل آتش خواهد گردید 
لد e‏ 


( اصبغ بن نباته و آخرین ساعات عمر اميرالمؤمنين 19> 

۳ - عن محمّد بن محمد قال آخبرنا أبو بكر محمد بن عمر الجعابي قال حدثنا أبو العباس 
أحمد بن محمّد بن سعيد الهمداني قال حدثنا أبو عوانة موسى بن يوسف القطان الكوفى قال حدثنا 
محمّد بن سليمان المقري الكندي عن عبد الصمد بن علي النوفلي عن أبى إسحاق السبيعى عن 
الأصبغ بن نباتة العبدي قال: ارب ائ مجم مر نی عَلِيّ ن آبي طالب 9ه غدزتا 
هر من آضخایتا نا و الْحَارثُ و سُوَيْدُ فراع معنا نذا عى الْجاب. 
فسمغتا لاه یکین فرج ایا لسن بن علخ 1 ال يمول کم آمیه ان مومنین اند 
انصَرئوا إلى تازلکم َانْصَرَفَ ماکان نله فَبَكَيْتُ. فخرح 
الْحَسَنْ 49 فال: الم اقل کم انْصَرِقُوا؟ 

:لاو ال ابن مول البإ . ما لايعي تفي ولا تخییی رخلی أَنُصَرفَ 
ی ری ألمي ند 0 

اصبغ بن نباته عبدی می‌گوید: چون ابن ملجم بر امیرالموّمنین على بن ابی طالب ا 
ضربت زد صبح كاه ما چند نفر از ياران حضرتء من و حارث و سويد بن غفله و گررهی 
دیگر برای دیدن آن حضرت رفتیم» چون بر در خانه نشستیم و صدای گریه شنیدیم و ما نيز 
كريستيمء امام حسن مجتبی1 از خانه بیرون آمده و فرمودند: امیر السژمنین ااا 
می‌فرمایند: به خانه‌های خود بروید. 

همه رفتند جز من» در اين هنگام صدای ناله از خانه حضرت بلند شد و من نیز 
گریستم امام حسن بیرون آمد و فرموده مگر نگفتم بروید؟ 

عرض کردم: نه» به خدا سوگند ای پسر رسول خدا نفسم با من یاری نمی‌کند و پاهایم 
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نمی‌تواند بدنم را بکشد تا بروم تا امير المؤمنين ا را ببینم. 

قال : و یکی [فَع] لول تلف أن خوج قال :اذل 

خلت علی مر امین ادا هو هید تم مَعْصُوبُ الوّاس بعَامَة صَعَرَا 
مه و اضر وَجهه تا آثري وجهه ضفر او الْعمَامَةُ. تحت عَلیه ی وَبَكَيْتُ. ال 
لى: لا تیک يا أَْبَعُ! نها و ال اج 

لت لَه جُعلْتُ فداک!انی َو الک تَصِيرُ إِلَى 000 ۳ لدانی ایّاک. 

ا َير الْمؤْمِنِيَ: جُعِلْتٌ فذاک. یی بحَدِيث سيعت من شول ال .اي آزاني 
لا اشع ملک يئا غد يزمي هَذًا بدا 

این را گفتم و باز گریستم» حضرت اندکی درنگ كرد و به درون خانه رفت» و جيزى 
نگذشت که بيرون آمده و به من فرمود: داخل,شو. 

بس بر آقا امیرالمؤمنین :+ وارد شدم ديدم حضرت تکیه داده و عمامه‌ای زردرنگ به 
سر مبارک بسته» و از کثرت خونریزی رنگ جهرةٌ مبارکش بقدری زرد شده بود که 
نمی‌دانم صورت مبارکش زردتر بود يا دستمالی که به سر بسته بود! خود را به دامان حضرت 
انداختم و او را بوسیدم و گریستم. 

فرموه: اصبغ! گریه مكنء به خدا سوگند دارم به سوی بهشت می‌روم. 

عر ض کردم: فدایت شوم! بخدا سوگند می‌دانم که شما به سوی بهشت می‌روید اما گرية 
من از فقدان و دورى شماست. يا امير المؤمنين! فدايتان شوم خواهش مىكنم حديثى را که از 
رسول خدالَّ شنیده‌اید برايم بفرمائيده زيرا من فكر مىكنم دیگر بس از اين روز نتوانم 
از شما حديثى بشنوم. 

ال نع يَا أَضْبَهً) قاي شل اللو ذم قال لي با ی اط حلى ان 
مشجدِي. ٿه تطعد عَلَى ميري نع َدْعُوَ الاس |لیک. خمد الله عَرَوجل و ني عَلَِهِ و 


فرمود: آری» ای اصبغ! روزى رسول دا مرا فرا خواند و فرمود: ای على! به مسجد . 


#تشارتيهائييامبر بشیعیان‌علی ب2 8 7 2 <ز 2 2ز 1 ا ا ال 


من بروء و بر منبر بالا برو و مردم را بسوی خود بخوان و پس از حمد و ثنای خداوند بر 


: : . ۲ 0 
من درود فراوان مىفرستى آنگاه می‌گوئی: 0 
ای مردم! من فرستادة رسول خدا بسوی شما هستم» و ايشان به شما مىفرمايده + 


اھا ناش ای رشول سول الله کم وَهُوَ ول لکم. لاله و غتة لاني 
مقي و بایان 3 لني على من اتی ی قآ شین ای إلى 
غير واليه. ظلم آجیرا اجره 

ی عشجده و صَهِدْتٌ مثبره نلک رثن فرش و کارا عن کان] ني الْمَْجدٍ بو 
تخوی, فَحَيِدْتٌُ الله وت عَلَيهِ و لت عَلَى وشول الد 3404 لاه كير نم قلت: 

آگاه باشید لعنت خدا و لعنت فرشتگان مقرّب و پیامبران مرسل خداوند و لعنت من 
بر هركس که خود را به غير پدر خودش منتشسب کن ی خود را از آن غير صاحبان خود 
بدانه يا مزد کارگری را کم گذارد و باو ستم روا دارد: 

من به مسجد آن حضرت رفتم حم و ثناق الهی را بيه جاى آوردم. و بر رسول 2 
دام درود فراوان فرستادم. و سپس گفتم: «اي مردم! من فرستادة رسول خدارة2ة ‏ ال 


بسوی شما هستم» و ايشان به شما می‌فرمایند ۱ 
آگاه باشید لعنت خدا و لعنت فرشتگان مقرّب و پیامبران مرسل خدا و لعنت من بر 

هركس که خود را به غير پدرش منتسب کند يا خود را از آن غير صاحبان خود بداند يا ۱ 

مزد کارگری را کم گذارد. [ 
ها الاش اي سول مول الله اک و و ول كم لاله وف مايه ل م 


هم ۳1 س 3 ۳۹ قد اص هت ۶ 1 جم 1 
یی و ناه المُْسَلِينَ و لغتقي عَلَى من الْتَمّی الی عَيْر أيه أو اذْعَى إلى عير مَوَالِيهِ. از 
مع # عوج 

ظَلَمْ أجيراً جرد 


رټ و 


فلت نلک و سول الله َة . 


لشفي نت 00000000 #قشارتهائبيامبر بشیعیان‌علی چ2 # 


جعت ی ال ا ته الْخَبر ال ازج جغ إلى مَسْجِدِي ختّی تَصْعَدَ ملبري. 
7 ۶ ی رم ۳ 
فاحْمّد الله و ائن عَلِيْهِ و 2 he els‏ 


بها لاس !ماك نکم بش و نا یله و تيبو ألا ني أ بو و 
ي آنا مزلاکم: وی أنا اير كُم. 

راوى می‌گویده هيج كس سخنى نگفت جز عمر بن خطاب که كفت: ای ابا الحسن! ييامت 
را رساندی ولی سخنی سربسته و بدون شرح و تفسیر آوردی» گفتم: به رسول خدا ر می‌گويم. 
بس خدمت پیامبر بازگشتم و جریان را گزارش دادم» فرمود: به مسجدم بازگرد و بر 
منبر برو و حمد و ثنای الهی بجای آور و بر من درود فرست» سپس بگو: 

ای مردم! ما چیزی برای شما نياوريمء مگر اينكه تأويل و تفسیر آن را نیز نزد خود 
داریم. 

آگاه باشيدكه منم پدر شمه آ گاه باشید منم مولا و صاحب اختیار شماء آگاه باشید منم 
اجير و مزدبر شما (که مرد رسالتم .را که همانا مودت اهلبیتم ب می‌باشد از شما 
مى خواهم). 

جد اد e‏ 


۶ به ولایت ما نمی‌رسید مگر به این شروط4 
۵۲۴ - قال حدثنا إبراهيم بن عبد الحميد عن زيد بن أسامة الشحام عن ابي َب لل عفر بن بن 
مح انه تال :انكم لن تال ریت الاالورع و الاجتهاد رصذق الْحَدِيثِ و ادا لمان 
و خسن الجزار و خسن الخلق و الوا ِالعَهْدٍ وله الرّحِمِ, وَأعِنُونَا بطول السُجود ولو أي 
قاټل عَلِئٌّ 32 انَمتّیی ي علی أمَانة دا یه 
زيد بن اسامه شحام از امام صادق ا روایت کرده است که فرمودند: بدانید که شما به 
ولایت ما دست نمی‌بابید مگر با ورع و پارسایی و تلاش و کوشش در راه خدا و راستگویی» 


و ادای امانت» خوش همسایگی و خوش خلقی و وفای به عهد و صله و رسیدگی به 


شار تهاءييامبر بشيعيان على :32 # ا ف یه ما 4101 


خويشاوندان و بياييد ما را با سجده‌های طولانى یاری کنیده و اين را بدانيد اگر قاتل على بن 


ده موب 


أبى طالب ا امانتی به من سياره حتما آن را به او باز می‌گردانم. 


« بشارت قرآن به ثابت قدمان در باره ولايت على است» 
0 - عن جابر عَنْ ابي عَبِدٍاللَّهِكة فی وله جَل لاله: «وبشر این وا حدم 
صِدْقٍ عند رهم( قَالَّ: یل بن أبي طالب للة. 
جابر از امام صادق:ة روايت كرده است که در تفسير اين آيه شريفه که خداوند 
مسىفرمايد: «و بشارت ده به کسانی که ايمان آوردند که كامى صحیح و درست نزد 
برودكارشان دارند» فرمودنده منظور ولايت علی بن ابی‌طالب22 است. 
28 و2 ما 


< آيا داناتر به کتاب خدا کسی جز على است؟4 

۶ - قال حدئنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبدة عن عبد الملک بن أبي سلیمان 
قال: فلت لطا اكان في أصحاب رسو ل الله أغلّم بکتاب له من عل 19؟ 

ال: لا وَاللّه. 

عبدالملک می‌گوید به عطا كفتم: آيا در ميان اصحاب رسول خدار/:2ة کسی داناتر از 
علی 1 به كتاب خدا هست؟ 

گفت: نه به خدا سم 

د 2 + 


< على ا از فاطمه چٹ خواستگاری می‌کند4 


۱- سوره مبارکه بوتس. آیه ۹ 
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۷ - قال حدثنا ابو عبدالله جعفر بن عبدبن جعفر العلوي قال حدثني يحيى بن هاشم 
ا ا ا ا ور يد 
مشت علي بن أبي طالب يول نابي کر ۇء عُمَدِ نالا و یت رشول الله لفق فد کرت 


ل 


0 ول رآنی رل له ضَحِكَ ثم ال مَاجَاءَ بک يَاأبَا الْحَسَنٍ 
حَاجَتک؟ 


ماس 2 5 ت 


ال کت له ريت وَ قِدَمِى في الاشلام و نضرتي له و جهادي. فقال: یا عَلِيّ 


قلت يَا سول اللّها فَاطِمَةُغ* تُرَوَجُنِيهًا؟ 

ال يا عم ۹( رال کرت ایک له و بت الْكَرَامَةَ في وَجْههَا. و 
کن عَلَى رشلك حَبَّى أخرج الیگ 

ضحاک بن مزاحم روایّت کردهاست كه از حضرت علىّ بن ابی‌طالب ا شنيدم فرمود: 
ابوبکر و عمر نزد من آمدند وكفتند: كاش بيش رسول خدا2 می‌رفتی و راجع به ازدواج 
با فاطمه سخن می‌گفتی. 

من نزد رسول دا٤‏ 2 رفتم و چون أن بزرگوار مرا ديد خندید و فرمود: يا 
اباالحسن! ايا برای حاجتی نزد من آمدی؟ 

على فرمود؛ من قرابت و سبقت در اسلام و يارى كردن خود را نسبت به آن 
حضرت و جهادمائی که در راه خدا کرده بودم برای آن حضرت شرح دادم. 

پیغمبر اکرم فرمود: با علی! راست می‌گونی» اما مقام تو بالاتر از اینهاست که تذکر دادی. 
عرض کردم: يا رسول الله آيا فاطمة زمرا را به ازدواج من در می‌آوری؟ 

فرمود: يا على! قبل از تو چند نفر از مردان اين تقاضا راكردند ولى هرگاه به فاطمه 
می‌گفتم اظهار بی‌میلی يار خا جد جه عم كر ا او بروم و بازكردم. 

قَدَخْلَ عَلیها نَقَامَثْ لفات راء و تزعث تغلیه وَأ 3 نه بالْوَضُويٍ مَوَضَأَنه ها ا 


© بشارتهاى ای پر به شیعیان على بے 4 ی NEALE‏ 


۳ 


شت رجا جیهم عدث. ال لها : ا قاطا قَالَتْ: تيك اجک یا زشول اللّه؟ 

:إن علي بن ابي طالب ا مشن غولب راتو طت في نليه وني قذ سال 
ني أذ جكب يخي حل آم ی ند کر من آشرک يئا نما تَرَيْنَ؟ 

فسَكتت PEA‏ رَجْههًا. و مر فيه سول الم نو كَرَاهَهُ. 

ام و و یقول: الآ سکوئها اثراژها 

چون رسول حداَلت نزد فاطمهت1 رفت از جا برخاست و عبای پدرش را گرفت و 
نملین‌های آن حضرت را در آورده آب آورد و پاهای آن حضرت را با دستهای خود شسته 
آنگاه نشست. 

پیامبر ا فرمود: فاطمه جان! 

عرض کرد لبیک» یا رسول الل 

فرمود: علی بن ابی‌طالب ا کسی است که تو قرابت و فضیلت و پیشی گرفتن او را در 
اسلام مي‌دانی» من از خدای سبحان خواسته‌ام که تو زا به ميسرى بهتزین و محبوبترین خلق خود 
درآورد. 

علیا در بارة ازدواج با توگفتکوئی نموده تو جه صلاح می‌دانی؛ 

فاطمهُء 9 ساکت شد و صورت خود را از پیامبر بر نگردانید. 

رسول دا چون عدم رضایت فاطمه ا را در چهره‌اش ندید برخاست و فرمود: 

لمكي اعون ی از رای ارت 

اه جر تيل نز اليا محتذ از ها یی أي طالب اا ال الله رها له وَرَضِيَهُ لها 

ال عل : ری سول ال او م تاني اخ 1 فتال: م يشم الله ر ثل 
عَلَى بر کة الله و ها شاء الله لا نود إلا ال لت َلَى ال م جاعني خی أفْعَدَني 
دماعت نم قال: «اللَّهُمَ تباب تک ال ََحبَهُمَا, و بارک في دربب تهماء و ال 
عَلَئِهِمَا منک خافظاٌ اي یت بک و ۵ تما من الشّيْطَانِ ال#جیم. 
بلافاصله جبرئیل3: نزد پیامبر 2 آمد و گفت: ای محقد! فاطمهتیل! را به ازدواج 


+ + 
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(4۷۴۶ ۵ ........................... تبشار تهای‌پیامبربشیعیان‌علی 2# ۵ 


على ا درآورء زیرا خداوند زهرا را برای علی» و على را برای زهرا پسندیده است. 

اميرالمؤمنين 32 فرمود: رسول خداتةٍ فاطمه را به ازواج من در آورد آنگاه نزد من 
آمد دستم را گرفت و فرمود: بسم ال برخیز بگو؛ «با برکت خداوند و همانا آنچه خدا 
بخواهد همان می‌شود و هیچ حول و فوه‌ای جز از ناحیه خداوند نیست» و بر خداوند بزرگ 
توکل می‌کنم» سپس مرا آورد و نزد زصراءة0 نشانده آنگاه فرمود: بار خدایا! اینان 
محبوب‌ترین خلق تو نزد من می‌باشند. تو ایشان را دوست داشته باش و خير و برکت به 
فرزندانشان عطا فرماء و آنها را محفوظ بدارء پروردگارا! من آنها و ذربه و فرزندانشان را از 
شر شیطان رانده شده به تو پناه می‌دهم. 

و 2 3 


۶ روزى که عمر به أميرالمؤمنين 1# تبریک گفت!» 

۵۲۸ - عن أبي هريرة کال ام وم اة عشر من ذي لحك کب اله َه ام 
FETED‏ ودرک بو عدي حم لھا أذ وش وله د عَلِيّ بن بي طالب 1۶ ما 
من كنت مولاه قعل مَولة. فَقَالَ عُمَر: تخ يتخ أَصْبَحَتَ مولأ و تولی کل مین وَمُوْمتَة. 

از ابوهريره روايت شده است كه: هركس روز مجدهم ذى الحجه را روزه بگیرد 
خداوند ثواب شصت ماه را در نامه عمل او مىنويسله و اين همان روز غدير خم است که 
رسول داش دست على راكرفته و فرمود: هركس من مولاى اويم علی ا هم مولاى 
اوسته و اين همان روزى است كه عمر گفت: به به بر تو ای على! امروز تو مولاى من و 
هولاى هر مرد و زن مؤمن كرديدى. 
جٍ 3 3 


« هركس بخواهد مرگ و زندگی‌اش چون من باشد و به بهشت برود4 
۹ -عن ابن عباس قال: ال رَس ول الله :من اراد آن يَحيَا حَياټي و یمُوت مَمَاتِي و . 


مش تهای‌پیامبر بشيعيانعلى :29 © NEE cah‏ 


جنه الخْلدٍ ای وَعَدني ری يول على بن آبي‌طالب ال ر 5 ر من بَعده, 
IEEE‏ اقول یی هم ین اک » القاطعین 
e‏ لاال الله شَفَاعَتَى. 
ابن عباس روايت كرده است كه رسول خداء#ة فرمودنده هركس می‌خواهد زندگی او 
جون زندكى من و مركش جون مرك من باشله و در بهشت جاودان كه بروردكارم به من 
وعده فرموده است مسکن گزیند بايد ولايت علی ا و ذريه ار را بعد از من بپذیرد زيرا از 
طينت من آفریده شده‌انده و خداوند از فهم و علم من به آنها روزی فرموده بس وای بر 
کسانی که از امّت من باشند و فضیلت آنها را تکذیب کننه و صله مرا از آنان قطم نماینده 
زيرا آنها هرگز به شفاعت من نخواهند رسید 
F3‏ جد 


+ حضرت مجتبى 182 و نماز جمعه در غياب امبرالمؤمنين ا4 

۰ - قال حدثنا محمد بن سیرین قال: مغ َير اج ین مه هل ضرع لعا فرع 
اب خر اج مر لل عش و خضرت اينع .مار عنها وق 

يه لخن لا : انلق یاب فَاجْمَعْ بالنّا. 

- نَأل الحسن#ة إلى المشجد اس على ال ید الله و انتی عَلیه. و تشهُد و 
صَلَّى عَلَى زشول اون قال 

محمد بن سیرین روایت کرده است که از بسیاری از پیران اهل بصره شنیدم هنگامی که 
حضرت امیرالمؤمنین ا از جنگ جمل فارغ شدنده بیماری بر حضرت عارض شد و جون 
هنكام نماز جمعه فرا رسید اماما تاخير کردند (و نتوانستند بخاطر بیماری نماز جمعه 


- 


بخوانند» به فرزند بزركوارشان امام حسن ا فرمودند: فرزندم! تو برو و نماز جمعه را 
برپا کن. 


حضرت امام حسن ا به مسجد رفته و چون بر منبر بالا رفتند حمد و ثنای خدا را 


4 


4# بشارتهای پیامبر به شيعيان على بے‎ # ........................... # ¢YFA} 
بجاى آوردند و بر رسالت بيامبر82 گواهی دادند و سپس فرمودناه‎ 

یا اش دلاخ ال و اطعا علی خلقه. و ال عَلَينَا كَابَهُ و وَحْيَهُ و 
ام الله لا فصتا (ینتقضنا] أَحَدٌ من فا شینء إلا يَنقْصْهُ مضه [اللَ] في عاجل و مار آحخل 
رو رده ف عن2 ۵ نی فلت مرو نم جَمَعَ ب بالئّاس. 

اه كلاه فا انْصَرَفَ ای يوا تَر اه قعا علک عة ألا عالت على 

له 4 ؛ لبه َل بین َيِه و قال: بای لت و أي ره من بن فض ر ال یب 
شين 

ای مردم! همانا خداوند خاندان ما را به نبوت مفتخر فرموده و بر بندگانش برگزیده و 
وحى و کتابش را بر ما نازل فرمود و به خدا سوگندکسی چیزی را از حق ما دريغ نمی‌کند و 
نمی‌کاهده مگر اينكه خداوند از ج قاو دردنیای زودگذر و آخرت پایدار خواهد كاست» و 
هرگز دولتی بر عليه ما برپا نمي‌شود مگر اینکه خداوند عاقبت بسوی ما باز خواهد 
گردانه (عاقبت از آن ماسّت» «و بزودی خبرش را بعد از زمانی خواهید دانست» آنگاه با 
مردم نماز جمعه حواندند. 

چون اين سخن به پدر بزرگوارشان امير المؤمنین ًا رسید اشک از چشمان مبارکشان 
بر گونه‌هاشان سرازیر شد و فرزندشان را به نزد خود خواندند و میان دوچشمانش را 
بوسیدند و فرمودند: يدرو مادرم به فدای تو باد! آری این است مصداق اين آيه که می‌فرماید: 
«فرزندانی که از (خاندان نبوت و امامت) بعضی از بعضی بوجود می‌آیند و خداوند (به همه 
امور) شنوا و داناست». 

j 2 f 


« اولين کسی که برای دادخواهى نزد خدا زانو می‌زنم» 


RENT 201 -عن قيس بن سعد بن عبادة قال سيعت عَلِيَ بن بي طَالِب ك1 يَعُول:‎ oT! 


۱- سوره عباركه آل عمران» آبه ۳۴. 


#بشار تبهای‌پیا بر بشیعیان‌علی :22 © REE asain‏ 


يدي الله رو یوم القَيامَة للخصومة. 
TT‏ از علىٌ بن ابی‌طالب :ا شنيدم که فرمود: من اولين کسی 
هستم که در روز قيامت به پیشگاه خداوند عزوجل برای دادخواهى زانو می‌زنم. 
د جد لد 


« سخنى بگویم كه هركس قبل و بعد از من بگوید دروغ گفته» 

۲ -عن حکیم بن حسن عن عقبة الهجري عن عمّه قال: سَمِعْتُ عَلّ 4 عَلَى الینبر هو 
ول یمقر له قيلي وب بو بعدي او نا عَبدُ الله و آخو زشول 
له[ له بي الَحْمةٍ] و زوجت ید نسَاءِ اة [و ناخ این ]. 

حكيم بن حسن از عقبه هجری از عمویش تقل کیرد است که از امير المژمنین ا 
شنیدم فرمود؛ من مطلبی را می‌خواهم بگویم که كسي جز امن نه قبلا گفته» و نه بس از من 
خواهد كفت مگر دروغگو: بدانید که من بندهُ خدا و برادر رسول خداَیشسل (و داماد او) 
هستم و با سيدة زنان امت ازدواج کردم (و من بهترین اوصیاء می‌باشم). 

عاد عاد علد 


( نصيحت مغيره به أميرالمؤمنين و پاسخ كوبنده حضرت به اوه 
orr‏ - قال حدثنا عمر بن ثابت عن جبلة بن سحيم عن أبيه قال: بیع آمی الُْؤْمِنينَ عل 
بي طالب 3 بل أ نَّمُعَاوِيَةَ قذ توق عَنْ اظهّار البيعَة له و قال: ان وني عَلَى الشام و 
ا وی نا ايع 
جاء اْمغِيرَة ای آمیر او منین 1 ال :یا ير امین مار مَنْ قَدُ عَرفت و 


َد وَلأَهُ السام مَنْ كَانَ تیک وله ات كما تس الا حور نم اغزلة إِنْ بَدَا لک. 
3 کہ چ 


54۷۵۰ ی ری مر از هام E OU‏ 


جبله بن سحیم از پدرش نقل کرده است که هنگامی که با اميرالمؤمنين على بسن 
ابىطالب:3 بيعت کردند به حضرت خبر دادند که معاویه از بيعت با حضرت سرباز زده و 
گفته است؛ اگر حضرت مرا در شام باقی می‌گذارد و مرا همانگونه كه عثمان والی و حاکم 
شام قرار داده قرار مىدهد حاضرم با او بيعت کنم. 

مغيره پیش امیرالمؤمنین ا آمد و عرض کرد: يا اميرالمؤمنين! معاویه را که می‌شناسی» 
خلیفه پیش از شما او را والی کرده است» شما هم او را والی شام قرار ده برای اينكه شیرازه 
امور حکومتت از هم نهاشد سپس هركاه خواستی او را عزل کن. 

اميرالمؤمنين3 به مغيره فرمود: آيا تو تضمین می‌کنی عمر مرا از هنگامی که او را 
ولایت دادم تا آن هنكام كه او را خلع كنم زنده باشم؟ 

. عرض کرد: نه . 

ال سای اله عرْجَل له على زجلین من الْمُسْلِمِين ليله مود بدا «و 
ما کت تخد الْمُصِلِينَ عضدا»(۱), لكر اعت ت یه و وه إلى ما في يدي ین الْحقَّ فإ 
اب نجل مخ الل لذ حا كف و علیّه ما عَلَيِهمْ و ! ن ایی حاکن إلى الل 

وی الْمُغِيرَة و هُوَ يعُول: [فُحَاكِمْهُ اذا َحَاكِمْهُ اذا انشا يعُول ] 

فرمود: آيا فکر می‌کنی اگر ار را حتی یک شب تاریک بر دو نفر از مسلمانان والی 
قرار دادم خدا مرا بازخواست نخواهد کرد؟ «من هرگز گمراهان را ياور خويش نمی‌گردانم». 
اما کاری دیگر می‌کنم» شخصی را می‌فرستم و او را دعوت مي‌کنم به حقی که نزد من استه 
اگر پذیرفت با او هم مانند یکی از مسلمانان رفتار خواهم کرد هرجه به آنها دادم به او هم 
می‌رسده و هرجه از آنها دریغ داشتم از او هم دریغ می‌کنم (یعنی با او به عدالت رفتار 
می‌کنم» و اگر نپذیرفت» او را نزد خدا محاكمه و دادخواهی خواهم کرد. 

اين هنكام مغيره روی گرداند و با خود می‌گفت: اینک برو محا کمه کن برو محاکمه 


کن و این اشعار را سرود 


۱- سوره مبارکه کهف. آبه ۱ 


##جشارتهائييامبر بضیعیان‌علی چ2 © رس ا OEE CAS‏ 


جح وه کر فص مت ج > . #۶ 2 7 هه مه عا # 

نصحت علیّا فى ابن خَوّب نصيحهة فردنمامنی له الدهر ثانیه 
هم ۳3 ۹ 

م ef‏ 2 ء و عب ۵ كي لسك وت ام سل لام 

و لم بل النضْعّ الذي جئنه به و كانت له تلک الشصيحة كافيّة 

2 93 مر ب تس 5 وه م > 4 1 

و قالوا له ما اخلص النضحَ كله تقلت له إن الشصيحه غالية 


على را نصيحت كردم در مورد بسر حرب بن اميه (معاویه» اما نصيحت مرا رد کرد 
اما روزگار دیگر به من این مجال را نمي‌دهد تا او را نصيحت كنم. اما حیف که نصيحت مرا 
که برای آن بنزد او رفته بودم نپذیرفت» هرچند این نصيحت او را کافی بود. 

دیگران به او گفتند: ار غرض خالصانه‌ای از اين نصيحت نداشت من گفتم: اما بدانید که 
من نصیحت گرانبهایی به او کردم 

َم یش بن سعد وجته له تال یا آمر امه مین لیر علیک بر م مره 


اله به دم فيه رجلا یه زی, انا تک لب یک بالتصبحَة. و ان 
كات لِمُعَاوِيةَ تب یه بالعشورق, نم اننا يطول 


5 0 5 و ی ی 

یکاد ز من ای تبیرا مَكَانة ا بوي علیک مُعَاوِيَة 
و کت : E‏ ره و تلک التی آزاكها شوه كَافية 
ُسْبْحَانَ مَنْ علا السَّمَاءَ مکانها و الارض دحاها فَاسْتَمَدَتْ كما هيه 


Os‏ ی 
آن رضای خدا را نخواسته بود گویا پایی پیش نهاده و پای دیگرش را به عقب می‌کشید 
(كنايه از اينکه می‌خواست هم از آخور بخورد و هم از توبره یعتی کار ی کند که به هر حال 
به نفعش باشد» اگر پیروزی و غلبه با تو باشد با اين نصیحت به شما تقرب جسته و اگر 
معاویه پیروز شود با اين مشورت به او تقرب جسته» سپس اين اشعار را سرود 

قسم به آن خدایی که كوه ثبیر را (که در نزدیکی منی است) در جای خويش استوار 
كرد که نزدیک بود مغيره با اين نیرنگش معاویه را بر شما غلبه دهد 

و شما بحمدالله موفق گردیدید تا او را سرجای خود بنشانید و آن نقشه و تحیله‌ای که 
او به شما نشان داد و می‌خواست به شما نیرنگ بزند حیله‌ای نارسا بود. 
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4 #جشارتهاءييامبر بشیعیان‌علی ان‎ 00 # (VAY? 

و منزّه است خداوندی که آسمان را در جاى خود بلند و والا برافراشت و زمين را 
مسطح قرار داد و آنطور که مىبايست اسقرار يافت. 

« رسول خدا با آیه تطهير همواره ما را برای نماز صدا مى زد» 

۴ - عن أبى إسحاق عن الحرث عَنْ عَلِىٌَ 4 قَالَ:كَانَ ول الله بت ییا کل غَدَاةٍ 
قول آلصّلأة. رَحِمَكُمَالله آلصّلأة: «إِنّنا بريد الله ذهب عَنْكُمٌ الرخت أل ابیت و 
هر که تطهیرا»(۱). 

حرث روایت کرده است که على فرمود: رسول خدا!ثْتَةٍ هر روز صبح به در خانه 
ما مي‌آمد و می‌فرمود: الصلاة خداوند شما را رحمت کند الصلاة (یعنی وقت نماز است4 
سپس اين آيه را تلاوت می‌کردنده «ههانا خداوند اراده کرده است که هر گونه بدی را از شما 
خاندان دور کند و آنگونه که سزاوار آن هستید شما را پا کیزه فرماید». 

2 


+ فاصله غدير تا رحلت ييامبر صد روز بود» 
۵ - قال حدثنا أبو نمیم قال: فلت لِقَطر کم كانَ بِينَ قَولٍ الي مل بعلن :من كنت 
مولاء فَعَلِنٌ مولام ای وَفَاتِهِ؟ قال: مائة يُوم. 
ابونعيم می‌گوید: به قطر گفتم؛ چقدر فاصله د بین هنگامی که ا کا به على ا 
فرمود؛ مركس من مولای اویم على نیز مولای اوست. تا وفات و رحلت پیامبر 19 
گفت: صد روز. 


« هركس من پیامبر او هستم على نيز ولی اوست4 


۱- سوره مبارکه احزاب, أنه وود 


#بشار تهای‌پیامبر بشيعيا نعلى ابچ © ا ی 

۶ - قال حدثنا الحسین بن إ إبراهيم المعروف بأبي علية قال سمغت عبد السلام بن صالح قال: 
لت [وكيع بن الجواع: ا : من کنب مو لا على مو لاة؟ 

قال: من كنت َيه قعل وه 

بحا ن ل معناى اين سخن رسول حخداء2ة كه فرمود: : مركس 
من مولاى أويم على نيز مولاى اوست جيست؟ 

گفت: يعنى هركس من بيامبر او هستم على 126 نيز ولىّ اوست و بر او ولايت دارد. 

بو 3 


« احمد بن حنبل و تصدیق حدیث افضلیّت اميرالمؤمنين على نز » 
۱۳۷ - قال حدثنا أبو علي بن أبي یاسر قال: دنا یبن فاشي قال: قیمت من المَدَائْنِ 
في بعض الاوقات ای پوت یک مق المي الیل لم کن لي عَ هد بشلوکها 


وڏت جمعا کنر ین آصخاب الحَدِيث بجع مت قرع اي و ققدت ت في آخر 
النّاس» د لت امجيس 3 نو تم إلى المحدت له عن أشياء. وان احمد به 


ثبل تَقُلتُ: أا اوک الله وَجُلُ 389 الواد. و مَذْهَينَا رالات أهل التیت چ2 و بترم لين 
اخادیث يجب اَن د تمرف صتا قاسالک عن بَعضِهًا. 
۳۹ 


عیسی بن فاشی می‌گوید: زمانی از مدينه به بغداد رفتم و به کوچه‌ای وارد شدم که تا آن 
رقت وارد آن کوچه نشده بودم» ديدم گروهی از اصحاب حدیث نشسته‌اند و کسی برایشان 
حدیث می‌گو ید 

از مرکبم پیاده شدم و در آخر مجلس نشستم, چون مجلس تمام شد و همه متفرق 
شدند بيش أن محدّث رفتم تا از او چیزهایی بپرسې ديدم او احمد بن حنبل است. به او 
گفتم: خدا تو را عرّت دهد! من مردی از سکنه آبادیهای اطراف هستم» و مذهب ما دوستی 
املبیت 4 است و گاهی رواياتى می‌شنويم» لازم است از صحّت آن باخبر شویم 
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می‌خواهم از بعضى از آنها از شما بهرسم. 
گفت: بپرس . 
دم ير + م 7 ۳ 1 1 1 کے 9 
فقلت: الحدیث يُروَى في عَلِىٌّ بن ابي طالب #: انت قسيم النار. 


۳ ل عم 


مر ونون ور 


ارا اهر موه ا ا ل و ل ا ۱9 ۳ مر ۲ انه > 
فَسَكْتَهُ أَحْمَدَ و قال: اه يسال نم قال: هذا حَدِيث فى استاده, و لكن فی الخدیث الاخر 


۴ 1 2 3 ۳ 7 
0 کی ۱۳۹۹ ره 1 ۳ 2 م )هم : ۳ 1 
قال: و کان عل يمف احمّد بن نص بن مال لک فذ هب احمّد بن نصر نكر الخدیث. 


الم َال من الاه و او من عادا» ما بغي عَنْهُ و هو عٍیث صَحِيحٌ وَيَجُورُأنْ يَكُونَ تن 
الا فی الجَنَّةَ و من عَادَاهُ فى الا فَمَعنَى هَذَا الحَدِيثِ فِي هَذَا الحَدِيثِ. 

گفتم: اين حديث در باره علی بن ابی‌طالب ٤‏ است که مىكويد ای على! تو قسمت كننده 
(بهشت و) دوزخ هستی» به نظر شما درست أست؟ نظر شما در باره این حديث چیست! 

ديدم سمت راست او شخصي نام احقد بن نصر بن مالک نشسته و حديث را انکار 
می‌کند. 

احمد بن حنبل او را ساکت کرد و گفت: بگذاو سوالش را بپرسد. سپس گفت: خوب این 
حدیثی است که سندهایی دارده لکن در حدیث دیگر آمده است که پیامبر 3 دعا کردند و 
فرمودند: بارخدایا! هرکس که علی ا را دوست دارد او را دوست بدارء و هركس او را 
دشمن دارد او را دشمن بدار. اين حديث تو را از دانستن آن بی‌نیاز نمی‌کند در حالی که 
حدیلی است صحیح؟ و بنابر اين سزاوار است آن کس که او را دوست داشته باشد در بهشت 
باشد و آن کس که او را دشمن دارد در دوزخ باشده بس اگر خوب دقت کنی می‌بینی که 
معنای اين حدیث در آن حدیث نهفته است. 


1 : 
55 5 ۶ م 51 5 - عي 5 
۸ - حدثنا شعبة قال: سَمِعتٌ سَيّدٌ الهَاشمِيِّينَ زین العابدین عَلِىنّ بن الحْسَينِ يه 


۳ 1 ۳ ق فا zı‏ سب ۲ 3 ع لا اند ۳ 
بالمَدِيئة يَقُولُ: حَدَّنَنِي عَمّي مُحَمّدٍ بن عَلِىٌّ 32 أنه سمع جابر بسن عبدالله یسقول: قال 


#شارتهاىبيامبر بشيعيا نعلى :2د © Sanaa‏ اا 
سول له :عدوا الأبوَاب كلها باب علي و بای بابه. 
شعبه م ىكويله از سيد بنىهاشم در مدينه يعنى حضرت امام زین العابدين علن بن 
الحسين ا شنيدم كه می‌فرمود: عمويم محمد بن على (يعنى محمّد حنفيه) برايم روايت 
کرد از جابر بن عبدالله انصاری که می‌گفت: : رسول دا فرمودند: همه درهاى باز شده 
به مسجد را ببنديد بجز باب علی» و با دست مبارکشان اشاره کردند به در خانه على اډ 


(که به مسجد باز بود). 


8 چاو 
« کلماتی که بر ساق عرش نوشته بود 


۹ - آخبرنا عمرو بن أبي 2 حمزة وال عن أبي الحمراء خادم رسول 
الله قال: قال سول لش . لا 5 بي الي سم ریت علی ساق العرش الأَيْمن: 
لا اله إلذاللّه. محمد مُحَمَّدٌ سول الله لف بقل 3 و رنه به, 

ابوالحمراء خادم رسول خدال2 از رسول خداءةة نقل کرده است که فرمودند 
هنگامی که مرا به آسمان بردند بر ساق راست عرش ديدم نوشته بود لا اله ال محمد 
رسول الهش او را با على تایید کرده و نصرت دادم. 

2 


< اسرار پیامبر َو نزد على ا است» 

۰ - من سلمة بن كهيل غن عیاض بن عياض عن أبيه قال: :م لي بن أبِي طالب 4ا يملا 
فیهم سَلمَانَ ن فَقَالَ لَهُم سَلمَانُ نيك :فووا فخدوا حجرو ها وال لایخ بكم بور بتکم وتا 
یره 

عیاض از پدرش نقل کرده است که روزی اميرالمؤمنين على بن ابی‌طالب ا بر گروهی 
می‌گذشت که سلمان ٹڈ نیز در ميان آنها بود سلمانیِك به آنها فرمود: برخیزید و دامان 


1 
4 


كك ........................... همشارتهائبيامبر بشيعيازعلى َد 8 


این بزرگوار را بگیرید بخدا قسم کسی جز او نمىتواند اسرار بيامبرتان را برای شما بككويد 


و کسی که مستقیما از خدا روايت مىكند» 

2۴۱ - هن علي ین عقبة عن سالمبن يي کم لال لا هلک ابو جغفر مُحَمَدٌ محمد بن علي ليه 
لت أضحَابي : ات وني حت اذل عَلَى أبي َیُدالله جَعْمَر بن مُحَمَّدِ ا ری : 
یه رت نم فلت: : إنا له نا راجعونَ ذَهَبَ و الله مسن ان تقول تا رل 
ار اش تل یشان عن وین شول اشا باو ال لا یری له 1 

0 کت ر سَاعَةَ تُه قَالَ: ال الله تعالى: إن عبادي مَنْ يَتَصَدَقُ 
بشو تمرح فرب له نیا کم بر خاو خی أَجْعلَهَا لهل أحد. 

تبث ای آشعای لش و ات من هذا کا تشتفظم كَل آبي جغتر ا 
قال و ول له بلا بطق تقال ی ابو عبد الله ا قال: : اله تغالی بلا وَاسِطَةٍ. 

سالم بن ابی‌حفصه مىكويد: چون امام باقر کا وفات يافت به يارانم گفتم: منتظر باشید 
تا من بر ابىعبدالله امام صادق 10 وارد شوم و به یشان تسليت بگویم. سپس بر آن حضرت 
وارد شدم و تسلیت گفته و عرض کردم له ون اه زاجعُونَ «همه از خدائيم و بسوی او 
بازمی‌گردیم» به خدا سوگند شخصيتى از دنيا رحلت کرد که بدون واسطه می‌گفت: قال 
رسول اللات و آنقدر به او اطمینان داشتند که از واسطة ميان او و رسول دا 
سؤال نمی‌کردند. به خدا سوگند دیگر کسی مانند او تخواهد آمد! 

امام صادقث! لحظه‌ای درنگ کرد و سپس فرمودند: خدای متعال می‌فرمایده از ميان 
بندگانم کسانی هستند که چون نیم خرمایی صدقه دهند من آن را برای او می‌پرورانم چنان 
كه یکی از شما جهارپای خود را می‌پرورد تا اینکه آنقدر بزرگ می‌شود که مانند كوه احد 
برایش ثواب مقرر می‌نمايم. 


در اين هنكام به سوى یارانم بازگشتم و گفتم؛ شگفت انگیزتر از اين چیزی ندیدم! ما 


© بشارتهاى پیامبر به شيعيان على اب © 0 1 AVE‏ 


سجن ابوجعفر چا را که بدون واسطه می‌فرمود: قال رسول ال » بزرگ می‌شمردیم» ولى 
ابو عبخالله حضرت سادق 3# ينوا اموس قر يارت قل الله فاق اسح ا ی 
مىفرمايد: جنين و جنان. 
تم الجزء التاسع و يليه الجزء العاشر. 
جزء نهم به پایان رسيد و بزودى جزء دهم بدنبال خواهد آمد. 
9 و 


« تو نسبت به من به منزله هارون نسبت به موسی :2 هستی» 

۲ - قال حدثنا آبو محمّد القاسم بن عبدين المغيرة الجوهري قال حدثنا أبو غسان يعني 
مالك بن إسماعيل النهدي أخبرنا المطلب بن زياج ره يمون الحكم عن عائشة ینت سعد عن 
سعدان عَنْ رسو ل الله اا تال لعل بن أبِي طالب يمرو تبوكي: أَنْتَ مي ب مرل 
هَارُونَ من مُوسی ك و لکن لا تب بَغدِ 

از سعدان روايت شده که رسول دا خ۶ روز جنگ تبوک به على بن ابی‌طالب ل 


: و هه ۷ مارد 57 8 ۱ € 
فرمودندد تو نسبت به من بمنزله هارون نسبت به موسى 8 هستی» لکن پس از من پیامبری 5 


نخواهد بود. 1 
+ + 
< شان نزول آيه زكات در ولایت اميرالمؤمنين 4190 
2۳ أن جا ا ین سوام بن مروا هن جد ن انناب عن اا 
عن ابن عباس قال: بل عَید الله ؟ بن لام و عقه ین قومه مش قذ آوا بل و 
لقن یولع ابیت لاجد أحدأًبجالشتا و بالطلا ون هذا التسجدٍ ول 
ؤمتا عا زازنا قد صَدَّفَْا له و و لت و تَر كتا دیتهم اطهورا الَدَارَة و أَنْسَمُوا أَنْ لأ 
يُخَالِطُونًا و لیا کلوا قَشَقَّ الک عَلَينَ. 


۰۷۵۸« ام ع ٠-202‏ #يشارتهاء بياسر بشیعیان‌علی نيه ھڅ 

ابن عباس روایت کرده است که: عبدالله بن سلام با گروهی از افراد طایفه‌اش که به 
پیامبر ایمان آورده بودند به نزد رسول حدالة آمد و عرض کرد: ای رسول خدا! منازل و "۰ 
خانه‌های ما دور است و کسی را نمي‌يابيم تا با او رفت و آمد و مجالست كنيم بجز این 
مسجده و قوم ما (یهود) از هنگامی که ديدند ما خدا و رسولش را تصدیق کردیم و دين آنها 
را ترک كفتيم با ما شروع به دشمنی و عداوت نمودند و قسم ياد کردند که با ما معاشرت 
نکنند و با ما هم غذا نشوند و اين مسئله باعث شده که به ما بسیار سخت بگذرد. 

تا هم یشکون ای الب و ذ ترذ الآية: «اّما ولیک اله وه ای 
آمنوا الّذِينَ َيون الصَلاة يوون الركاةوَهُمْ زاككون»! '» یمن بالصّلاة لاه الظهر 
و وج رو الل غق ی العنچد و لاس یوبن راكع و ساج وَقَائْم و قاعد. 50 
کو ا فُدَخَل سول الله لته تال 4أعطاک أَحَدُ َتنا 
ی 
م ؟ 

قال: ذا الرَجُلٍ القائم. 

ال علی أ ال أَعطَاكّهُ؟ 

قال: و هو راک 

در اين بين که آنها داشتند از این قضيه شکوه می‌کردنده این آيه بر پیامبر نازل گردید: 
«همانا ول و سرپرست شما خدا و رسول دای و کسانی هستند که چون نماز 
می‌خوانند زکات می‌پردازند در حالی که در رکوعند». و آذان ظهر گفته شد و رسول خدا 
بسوی مسجد رفتنده و مردم در مسجد در حال نماز (مستحبی) بودنه بعضی در رکوع بودند 
و بعضی در سجود و قیام و قعود در اين حال دیدند مسکینی آمد و اظهار حاجت نمود و 


چون رسول خدا آمدند از او پرسیدند: آیا کسی به تو جيزى داده 


1 


۰ 
a 


عرض کرد: آری. 


۱- سوره مبارکه ماده آبه ۵۵ 
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فرمود؛ جه کسی؟ 

عرض کرد: آن آقایی که ايستاده نماز می‌خواند. 

فرمود: در جه حالی به تو کمک کرد؟ 

عرض كرد در حال ركوع, 

قال: و لک عَلِنُ ‏ بن أبِي الب 

ال کر ر شرا لت عند یک که را «و مخ یل الله و رَسُولَهُ و الّذِينَ آمَنُوا 


تیر ر بر ۳ 


تان جرب الله هم اون( الآية. انشا حا بن ابتٍ یقول في ذلک: 
۲ ماح 52 > > ؟ 
با حسَنٍ تفییک تفي و هجتي و كل بطِيء ني الْهُدَى و شتارع 
ای مَدْحِى فی مُحبیک(۲) ضایْم ما المع في جَنْبِ الاه ه بضَانع 


ر 


دات ت الّذِي غیت إِذْ كيْتَ رایع : فشا وش الوم با خَيْرَ زاکم 

ازل فيك اه خَيْرَ ولد كلهي محكتاتٍ النَّرَافِمٌ 

كفت: و او علىّ بن ابی‌طالب! بود. 

راوى می‌گوید: نا گهان رسول خداءة 32 تكبي ركفته و سپس بقيه آيه را قرائت فرمودكه: 
«و هركس ولايت خدا و رسول او و مؤمنان را بيذيرد همانا (از حزب ضدا محسوب 
می‌شود) و حزب خدا غالب و بيروز هستند». 

حشان بن ثابت که در آنجا حضور داشت اين اشعار را به اين مناسبت سرود 

ای أباالحسن! جانم و خون دلم فدای تو باد و همه كسانى که جه آرام و جه با سرعت 
در راه هدايت كام برمىدارند فدايت شوند 

آيا مدح من در باره محبّان و دوستان تو ضايع خواهد شد؟ نه چنین است زیرا در 
محضر حدا هیچ مدحی ضايع و نابود نخواهد شد 

و تو آن کسی هستی که در آن هنكام كه به رکوع رفته بودی زکات دادی» جان همه قوم 
فدای تو گردند ای بهترین رکوع کنندگان. 


۰ 0 ۲ 
-١‏ سوره مبارکه مانده آیه  .۵۶‏ ۲- النسخة: و مب ضَائْعٌ. 


خداوند هم در شان تو بهترين ولايت را نازل فرمود و اين ولايتٍ تو را در زمره 


بالاترين شرايع و دستوراتش قرار داد. 


2 
3 
۳3 


ترا الى ایس شت» 

۴ - عن يونس بن ظبيان عن بي عبداله 189 ال مه فُول: ولا ار الله خَلَقَ 

أب ال نين 1 اه ماکان لهاك على [ي] الأرض 
و زوی 1 مير المُوْمِيِينَ44 دحل بِفَاطِمَة :04 بَعدَ وَفَاةٍ أختها روج مان بيس عَشَر 
ا مود ین بن لک ام خلت من شَوَّالٍ. 

ور وی اه َخَلَ بها یوم الا تون من ذي الحجّة. 

يونس بن بیان مىكويد از اقام ادق شنیدم که فرمودند: اگر خداوند 
امیرالمؤمنین ا را نمىافريد بو روی زمين کفوی بزاي حضرت فاطمه :)0 بيدا نمی‌شد. 

و روايت شده است كه اميرالمؤمنين:1 حضرت زهرائئيّة را به عقد خويش در أوردند 
شش ماه بس از وفات خواهرش که همسر عثمان بود بعد از بازگشت از جنگ بدر. و اين 
مصادف بود با جند روزی که از ماه شوال می‌گذشت. 

و در روایتی دیگر آمده که آن حضرت روز سه‌شنبه شش روز از ماه ذی الحجه گذشته 
با أن حضرت ازدواج کردند. 


« تاکنون با کسانی که مصداق اين آيه باشند نجنگیده‌ام» 
۵۴۵ - قال حدثنا علي بن هاشم عن أبيه عن بكير بن عيدالله الطويل و عمار بن أب معاوية قالا 
E‏ البجلي مؤذن بن يأقصى قال کی ادن نا اب تعین سنه قال: فرش سمغت ع لا 9 


2 


یم الْجَمَلِ: مان تک تبوطر في يكم ُو أيه لک 


ل 
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هم ا ينان همم لتهون»( نم حلت جین أا له ما ول أله مد ترکث ّى 
یوم 

قال بکنه: فسأت عَنْهَا آناجفتر رة فال صَدَقَ لکد قال علی 39 هَكَذَا ان 

ريز ما ان باد تفرد نقل کرده‌اند از ابوعثمان بجلی مؤدن بنی‌اقصی که 
بكير گفته جهل سال او مؤذن ما بود نقل کرده است که از حضرت علیا در روز جنگ 
جملشنيدم اين آيه را تلاوت مىفرمود: «و اگر بس از آنكه عهد و بيمان بستند عهد خود را 
شكستند و آئین شما را مورد طعن و مذمّت قرار دادن (بدانيد آنان رؤساى كفر هستند» 
بس با بيشوايان کفر بجنگید زيراكه آنها به هيج عهدى بايبند نیستنده تا شايد دست 
بردارند» سپس حضرت قسم ياد کردند که تا بحال با کسانی كه مصداق اين آيه هستند 
نجنكيده است» ولى اینک اينها مصداق اين آيه هشند 

بكير مىكويد از امام باقر در مورد اين مسئله پرسیدم» فرمودند: شيخ درست كفته 
حضرت علی:1 اينكونه فرموده‌انده و همینطور هم بوده است. 

د اد 


« می‌دانید چرا سلمان را بسیار ياد می‌کنم؟4 
۵۴۶ -عن محمد بن یوسف عن منصور بن بزرج قال: قلت لأبي عَْدِ الله السَایق :نا 
اکر [مَا أَسْممٌ] منک سید سَيِّدِي ذکر سَلْمَانَ امار !؟ 
قال : لا ل لمان المارسن. و لکن فل لمان المحکد ی تلش. ري ما كثْرَهُ ري 
ل 0 1 7 7 
تال لاب [خصال ] ها إِيتَارْهَُوَى أَمِيرالْمُؤْمِنِينَ :1 عَلَى هَوَى تفیه و الثاني حي 
2 و اختیاره هم [َاُ] على أَمْلٍ الور و العدد. و اه للم و الْعُلَمَاء. 


۱- سوره مبارکه توبه آیه ۱۲. 
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اد مان كَانَ عدا ضالحاً عنیفامُشلما اکن ین الْمُشْرِكِينَ. 

منصور بن بزرج می‌گوید: به امام صادق ا عرض کردم ای آقای من! چقدر زياد شما از 
سلمان فارسی ياد می‌کنید؟ 

حضرت فرمودند: مگو سلمان فارسی؛ بگو سلمان محمدی» آيا می‌دانی چرا اینقدر از او ياد 
می‌کنم؟ 

عرض كردم: خیر. 

فرمودنده به خاطر اينكه او سه خصلت داشت اول اينكه همواره رای و نظر 
امیرالمؤمنین ا را بر رای و نظر خویش مقدم مىداشت. 

دوم: محبت و عشق او نسبت به فقرا و بیچارگان و برگزیدن آنها بر ثروتمندان و 
توانگران, 

و سوم؛ دوست داشتن علم و دانشمتدان 

بدان که سلمان بنده‌ای صالح و مسلمانی موحد و خداپرست بود و هرگز از مشرکین 
نبود. 

قال محمّد بن آبي‌القاسم: فقه الحديث إن سلمان الفارسي قد أدرك هذه المنزلة العظيمة 
بولا يته لأهل البيت لج و خدمتهم. 

طبرى نويسنده کتاب مىكويده از وجوه تفقّه در حديث اين است که بگونیم: حضرت 
سلمان اين متزلت عظيم را با ولايت اهلبيت22 و خدمت به آنها كسب کرده بود. 

2-4 


« بازگشت خورشيد به دعاى بيامبر برای على 4 


ا م 23 3 3 

۷ -قال حدثنا إبراهيم بن حيان عَنْ ام جَعْفر نت جُعفر امرَاةٍ مُحَمَّدِ بن الحَنَفِيّة عن اسمّاء 
۶“ إن و 

ی اس ی اا ک2 ع ب ات یه 

بنت عُمَيسٍ آنها حَدَتَمَْ ها كات تغژر مع ال بو 


الن: قلت يا جَده؟ ما کنت تضنَهین؟ 


8 بشارتهاى پیامبر به شيعيان على بب :© 00000 


قَالَت: كنت أخررٌ السْقَاء و دوي الخرحی. راکسا العین. و 5 لب و صَلی بنا 
٠‏ العضر و التبا قبل آن له یالاب و خی لته و ذ كان دَخَلَ و لَه یک رک ۳ 
له ما صر ال 4# و قد طَالَ لک نه ی عَدِبَتٍ امش, فال له با علم! ۱ 
قال. لا رهت آطرحک في الراب. 
ال ال :للم ارددها عَلَيه. 
َرَجَتِ امش بعد ا عَرَبَتْ حى ی عم 3 
ام جعفر همسر محمّد حنفيّه از اسماء بنت عمیس نقل کرده است که در ركاب 


پیامب رح به جنگ رفته بودیم. 

ام جعفر می‌گوید: از او پرسیدم ای مادر بزرگ! دز جنگ جه می‌کردید؟ 

پاسخ داد مشکها را می‌دوختیم و مجروحان را مداوا مي‌کردیم و به چشمهایشان سرمه 
و دوا مىريختيم» روزی پیامبر ا نماز عصتر باابا ما به جماعت گزاردنه و پیش از آنکه 
نماز را سلام دهند وحی بر ايشان نازل شاه 


بس از اتمام نماز عصر حضرت على (که ظاهرا به ماموریتی رفته بودند و در آن 
زمان نزد پیامبر2 نبودند بازگشتند) و حضرت به على از نزول وحی خبر دادند و لاك 
سرشان را به دامان او گذاشته و به خواب رفتند 

چون از خواب بیدار شدند از على پرسیدند: آیا نماز عصرت را خوانده‌ای. 

عرض کرد: خیر. 

حشرت فرمودند: جرا؟ 

پاسخ داد: زيرا نمی‌خواستم سر مبارک شما را روی زمین بگذارم و رها کنم. 

حضرت دست به دعا برداشته و گفتند: بار الها! خورشید را برای او بازگردان. 

در این هنكام خورشید بس از آنکه غروب کرده بود بازگشت تا على920 نماز را بجای 


آورد. 
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< اشعار قاضى ابن هارون در مدح اهلبیت +42 


۸ - قال أنشدنى القاضى أبو عبدالحسین بن هارون بن محمّد رحمه‌الله سنة إحدى و ثلاثين و 


ثلائما بة: 
0 3 0 0 ۱ 85 م 
م ]يض ۳ 1 چ رمع ور ۳ “Gf‏ 5 
بابی و امي خمسّة ایهم فى الله لا لِعَطِيّةٍ اعطاها 
0 3 د 2 ۲ ]| ء جح ۰ 2 هه“ چپ 
بابی النبِىّ مُحَمَّدٍ و وَصِيْهِ الطيبَان و بسنته و ابناها 
3 1 3 ۳ 2 3 
- 2 ع 75 5 ار 2 3 3 ۹ ۳۹ 3 
> س 7 ۳ > كاه 5 - 9 0 7 7 7 


در سال سیصد و سی و یک قاضتي ابوعبدالحسین بن هارون بن محمد اين اشعار را برايم 
سرول: 

پدر و مادرم فدای پنج تن که آنها را در راه خدا دوست می‌دارم نه بخاطر عطائى که به مسن 
بدهند. 

پدرم فدای پیامبر خدا محمَدل و وصی اوا أن دو طاهر پاکیزه و دختر 
كراميش 2 و دو فرزند عزيزشزإ. 


و پدرم فدای کساني که آنان را دوست می‌دارنله و به باد آنها اميد دارم از آنجه بر آن 


می‌ترسم نجات يابم. 
آن کسانی که اگر دینداری آنها را ول و سرپرست خود قرار دهده در واقع ولایت ول 
پا کان خدای متعال را پذیرفته است. 


ê د‎ 


( قصيده تنوخى در مورد سخنان رسول خدا32 در روز غديره 


۹ -الحسين بن أبى القاسم التميمي قال أخبرنا أبو سعید السجستانى و قال أنبانى القاضي بن 
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القاضي أبو القاسم على بن المحسن بن على التنوخي ببغداد قال أنشدنى أبى و أبو على المح ر قال 


ر من قال فى یوم الغدیر مُحَمَّدُ ر قد خَافَ من عدر العُدَاةٍ النوَاصبٌ 
أعا انی پک من کر تاوا:بی. ول المریب السزارب 
ال لهم قن كنت كولاه ینک دا لش ا فبك وخا 
وهاهو يئي مرل لَِارُونَ ِن مُوسَى الکلیم الْسخَاطب 
تقولا له ان کُنت ین آل اهم "تناكل تج في العاف 


اين اشعار را هم ابوالقاسم فهم تنوخى سروده است: 

محمّدة شق در روز غدير در باره جه کسی سخن كفت» در حالی که از نیرنگ 
متجاوزان کینه‌توز بيمناك بود؟ 

آنگاه که فرمود: آيا من اولی به شما از خود شا نیستم؟ و در پاسخ به او با حال تردید 


پاسخ دادند آری2 98 3 
آنگاه باز به آنها فرمود: پس هركس من مولای اويم و نسبت به او از خوداو ال 


+ م0 5 
سزاوارترې اين برادرم نیز صاحب و مولای آوست . ۱ 
همگی او را اطاعت كنيد زيرا او نسبت به من مانند هارون نسبت به موسای كليم و ل 


مخاطب خداست. 
اما پس از آن بعضى كفتنده اگر تو از آل هاشم هستى بدان که ننک نهافیست كه هدر 
ستاره‌ای در آسمان درخشان باشد(۱؟. 
عد 2 2j‏ 


« صدقه بر من و اهلبيتم سزاوار نیست) 


جمح نمی‌شو د: ر آن را مستمسك كنار زدن اميرالمؤمنين على از خلافت ثرار دادند. 


4۷۶۶ .......................... # بشارتهای پیامبر به شيعيان على 4 * 


۰ -أخبرنا ثابت بن عمارة حدثني ربيعة بن شيبان أنه وكيم ما گذکر 
ين رسو ل ال 1324 

َال نيع داد نها مر قت 
ما فان َه لا جل بر شو ل لش و لا لاد من أهل يته 

ربيعة بن شيبان نقل کرده است که به حضرت - 59 عرض كردم: آيا جيزى از 


رسول داش بياد دارید؟ 


كت سسته 


فرمودند: آری» روزى مرا با خود به غرفه صدقات (محل گرد آرری صنقات) بسردند 
حرمایی برداشتم و بر دهان گذاشتم! ١‏ رسول خدایلِشةٌ فرمودنده آن را بیرون آور» زیرا 
صدقه بر رسول خدا و اهل بیتش حلال و جایز نیست. ۱ 
د ê‏ 2 


لي RTS‏ الو 


۵۵۱ - عن أبي سعيد الخدري الک رول ال ذَاتَ بوم السا و عند تر ین 
أصحابه فيهم عَلِيّ بن آبي طالب 49 ذَ "۳ من قال لاله إلأالله لالج 
م ص ص 
مول الله اة : ما بل شَهَادَة أن لاله لاله من دا و من شیعته نید وتنا 


ص 


۱ 
ال الجال: تحن تفُول أنْ لا إلة اه اللّه. 
وضع سول الهش بده علی رس ی بن أبي طالب ا قال غا دبک الا 
تجلاً عقده و لا تجلسا اة و لا تکزبان خريقة. 

ابوسعید خدری نقل کرده است که: روزی رسول خدا 200 نشسته بودند و عده‌ای از 
اصحاب نيز دور حضرت حلقه زده بودنده از جمله حضرت علی بن ابی‌طالب:ثٍْ» رسول خدا 


۱ - ظاهر روایت با مقام عصمت انمه هدی لا سازگار یست. 
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فرمودند هركس بگوید لا اله الا الله به بهشت می‌رود. 

دو نفر از اصحاب گفتند ما هم مىكونيم: لا اله الا له 

فرمودند همانا كامه لا اله الآ الله از ایشان و شيعيان ايشان پذیرفته می‌شود که 
پروردگار ما از آنان پیمان گرفته. 

آن مردان بازكفتند: ما نیز قاثل به لا اله الا الله و یگانگی خدا هستیم. 

حضرت دست خود را بر سر علی بن ابی‌طالب ا گذاشته و فرمودنده علامت حقیقت 
اين سخن آن است که پیمان با او را نشکنید و در جای او قرار نگیرید و سختش را دروغ 
نپندارید و تکذیب نکنید 

د 2 ¢ 


و کلمه توحيد شروطى دارد که من از شروط آن هستم» 

۵۵۲ -عن إسحاق بن راهويه قال: کاس بر خسن اللإضَابِفة بتیسابور و زان ول 
مها ای الْتأمُون. اجشتع اه أَضحاب الْحَدِيثْ وال : یا ان رَسُولٍ الله لت ! تَوْحَلّ عن 
و لا ُحَدَتنَابحَدِيثٍ فَتَسْتَفِيدَهُمِنْكَ؟ و كَانَ قذ قَعَدَ فی امار ۳ 

از اسحاق بن راهويه روايت شده است که هنگامی حضرت على بن موسى الرضاء/كة در 
راه سفر به طوس به نيشابور رسيدند و می‌خواستند به سوى مامون بروند اصحاب حديث 
گرد حضرت جمع شدند و عرض کردند ای فرزند رسول خدابلشٍ! آيا می‌خواهید از بيش 
ما بروید و حديثى برای ما نفرمائید تا از آن بهرسند شویم؟ 


6ع مس 


4 و 
۳ رأة قال لت أِي موس إن جر يول سفت ابي تن مقر 


رل سیف ابی شح د ن علي 19 بر ول يفت أبِي َل : ن سین يول ت تیف أي 
الخدت : نان 8 بول يفت أبي أي این علي بن أبي طالب ل قول صرق 
رول ال ول سمغت جبرییل اا ی هه عفر رت هوق 


جطني. فَمَنْ دحل حصني آمن من عَذابي. 
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8۰۷۶۸ ار 6 بشارتهای امیر به ان غا ۵ 


لا مت الاح ادى [تادانا] صر وطِهَا. و نا ین شر وطِهًا. 

حضرت در حالی که در کجاوه نشسته بودند سر مبارک خويش را بیرون آورده و 
فرمودند: از پدرم موسی بن جعفر 1 شنیدم که ايشان فرمودند: از پدرشان جعفر بن 
محمد شنیده‌اند که فرموده ایشان از پدرشان امام باقر شنیده است که فرمودهاند 
ايشان از پدرشان امام سجاه ځا شنیده‌اند که ایشان از پدرشان امام حسین:7 شنیده‌اند و 
ایشان از پدرشان اميرالمؤمنين على بن ابی‌طالب:: شنیده‌اند و ايشان از رسول اه 
شنیده‌اند که فرمود: از جبرئیل ا شنیدم که او از خدای عزوجل شنیده است که فرموده 
است: کلمه لا اله لاله دز و قلمه محکم من است» هركس به این دژ و قلعه محکم وارد 
شود از عذاب من ايمن می‌گردد. 

جون قافله به راه افتاد ما را ندا دادو فرمودنده اما شروطی دارد و من از شروط 
پذیرفته شدن آن هستم. 5 

د کاڊ 2 


< ده ویژگی كه انسان را بهشتی می‌کند» 
5 3 ری ا 92 2 Tr DEE PP‏ وج ال 
۳ -عن الفضل بن يسار عَنْ أبى جَعْفر اة قال: عَشر مَنْ لقی الله بهن دخل الجنه: شهادة 


1 ۳9 


۹1 ۳-۹ #7 ۳۷ ین ۳ و ۶ ۳99 0 1 8 03 7 ر 
ی لا الا الله و أن مُحَمَّدا رَسُول الله لو و الاقرار بما جَاء من عند الله. و اقام الصَلاق, 
7 ل 9 ا وه 0 بر 2 3 1 9 ۶ 20 

و ايتاء الرّكاق, و صَوْمٌ شهر رمضان, و حج البِيْتِء و الوَلايّة لاژلیاء الله. و البَرَاءَة من اعداء 


ال و اجِْنَابُ کل مُشكر. 

امام باقر ا فرمودند: ده ویژگی است که اگر کسی با بجای آوردن آنها خدا را ملاقات 
کند به بهشت خواهد رفت: اول شهادت به اينكه معبودی جز خدا نیست؛ و محمد 32 
فرستاد؛ اوست؛ و اقرار به آنجه که او از جانب خداوند آورده و بپاداشتن نماز؛ پرداخت 
زکات؛ روزه ماه رمضان؛ و به جای آوردن حج خانة خدا؛ دوستی دوستان خدا؛ بیزاری از 
دشمنان خداء و دوری گزیدن از هر مست کننده‌ای (که عقل انسان را زایل ميكند). 


© بشارتهای پیامبر به شیعیان على 2 :* ب-.س ۱ 6 4۷۶۹ 


2 لد 


« حق على :#2 بر مسلمانان مانند حق يدر بر فرزندان است» 
۲ - قال حدثنا عيسى بن عبدالله قال حدثني أبي عن أبيه عن جد عَنْ عَلِىٌ 4 قَالَ: تال 
سول الهش : حَق عَلِئٌ 3 عَلَى امین کح الوَالِدِ عَلَى وَلَدِه. 
عیسی بن عبدالله از جدش روایت کرده است كه اميرالمؤمنين + از رسول حدالة 
نقل کردند که فرمود: حق على بر مسلمانان مانند حق بدر بر فرزندانش می‌باشد. 
2 26 


2 


«قسم می ده مکدامتان‌روزغد یر سخن زسول خداراد رباره‌من ید 

۵۵۵ - عن أبي إسحاق عن سعيد بن وهب ال ع ال في الوّحبَةِ: : نیال كل ام 
سم سَِعَ رمو ل الله با يعني يوم غر خم ول ما ال لاقام 

ام اه اة عشر زجلا سنن جانب و بک من جایب. 

قال هاژون: اتتاعشر رجا فشهدوا ان ول الل لته و قال: من كنت مو لاه ی 1 
مولا له رال مم لوالا و غاد من عاداء و احت مد حه و ألغض مَنْ له وَانْضْر من رَد 

ابواسحاق از سعيد بن وهب روایت کرده است که على در میدان شهر فرمود: همه 


شما مردان مسلمان را به خدا قسم می‌دهم که هركس شنيده از رسول خدا که در روز 
غدير خم آنچه را که فرموده برخيزد و شهادت دهد 5 
بس سيزده نفر برخاستند و شهادت دادنده شش نفر از یک سو و هفت نفر از سوى 
دیگر. 
هارون گفت: آنها دوازده نفر بودند که شهادت دادند که رسول خدایَش فرمود: هركس 


من مولای اویم على نيز مولای اوسته بارخدایا! هركس که ولایتش را بپذیرد متولی امر 


او باش و و هركس با او عداوت و دشمنی کند دشمن دار» مركس او را دوست بدارد او را 


۷۷۰ 4 ........................... # بشارتهاى بیامبر به شيعيان على يه ٭ 


دوست بدار و هرك سكينه ار را در دل كيرد او را مبفوض خود قرار بده و هركس او را يارى 


دهد او را يارى کن. 


« على در قلعه خیبر را کنده و به دوش كرفت 4 
e 08 13‏ ريه 2ء و < ¢ 212 > 5 
۶ - حدثنا على بن عابس عن أبيه عَنْ ابی جَغْمْر 4 عَنْ على ا انه لما فتح خییرَ حَمَل 


رت 2 لا > مه ا r‏ کا ب ےار ا 2ه ل و 
لباب عَلَى ظهره فَجَعَلَهُ جسرا عبر النّاس علیه و ان رت بَعدَ ذلک فلم يَحيله إلا ازْبِعِينَ 


على بن عابس از پدرش از امام باقر از اميرالمؤمنين على نقل کرده است که 
هنگامی كه قلعه خیبر را گشود در آن را بر دوش كشيد و آن را پلی برای عبور مردم قرار 
داد اما پس از مدتی خراب شد ولی نز سنگینْ بود که کسی نعی‌توانست آن را حم لکند مگر 
جهل مرد. 
e‏ 


« فرشتگان مقرب فاطمه را تا خانه على ا همراهی كردند» 

۷ - عن أبي حمزة الضبعي عن ابن عباس قال: کال اَي رت فیها قاطعة كه 
بنت ال نی علي بن أي طالب کان رول ال اما و جبرَئيل 38 عن 
ينها و میکانیل ا عن شاه و تبون ف ملک من خلفها يُسَبحُونَ الل وه ی طلع 
الفْخ. 

ابن عباس روایت کرده است که آن شبی که حضرت فاطمه كي دختر پیامبر یل را به 
زفاف برای امیرالممنین على بن ابی‌طالب: بردند رسول خدا:2ة جلو محمل قاطمه بود 
و جبرئیل ّإ در سمت راست او و میکائیل ا در سمت چپ او و صفتاد هزار فرشته 
بيشت سر محمل او قرار داشتند که خدا را تسبیح و تقدیس می‌کردند تا طلوع فجر. 


#٭ بشارتهای پیامبر به شیعیان على ج © ب-۰بسب (VIR‏ 


« درجه‌ای بنام وسیله که خاص ينج تن آل عباءیل است» 


۸ - عن إسحاق عن الحرث عَنْ عَلِيٌ بن آبي طالب قال: قال رسو ل الله :إو فى 


قال: امه ولا وَ الْحَسَنُ و الحسَين جع 

أميرالمؤمنين على از رسول خدا#ة روايت کرده است که در بهشته درجه‌ای 
است که «وسيله» خوانده مىشوه كه برای هر بيامبر و رسولی است و من همان وسيله 
هستمء از خدا اين درجه را برای من بخواهید(۲). 

پرسیدند: جه کسانی در آنجا با شما خواهند بود؟ 

فرمود: على فاطمه. حسن و حسين850؛ 


۶ بارخدایا! تا على را بمن بازنگرداندی. مرا از دنيا مبر» 
٩‏ - بحذف الإسناد عن أ شخپ عن معط أن رول ال بت علاك في 
سَریّة رید اف هو هو ول للم لا ثهتبي حى ینیع 
با حذف اسناد امّ شرحبیل از ام عطيه روایت کرده است که رسول خدامشَ على را 
به جنگی فرستاد ديديم دستهایش را به دعا بالا برده و عرض می‌کند: بارخدایا! مرا از دنا 
مبر تا آنکه على را به من (بازگردانی و) نشان دهی. 
با e‏ لد 


۱- النسخة: و هِي ِنْب و زو أن أكون أناء ادا سَأْلُْمُوهَا. 
ا دیگر اینچنین است: ابن درحه از آن پیامبری است. که اميدوارم من باشم؛ زمانی که از را برای 
من درخواستی دار ید از او بخواهيد تأ «وسسله» را به من عطا فرمايد. 


17لا © ...0.0.0.200 © يشارتهاى پیامبر به شيعيان على ننج * 


+ اشعار عمرو عاص در قدح معاويه» 

۰ - بحذف الاسناد قال ادن عون العاص علی مُعَارِيَة بن بي فيان لا 
دَخَلَ عَلَئِهِ اسْتَضْحَكٌ مُعَارِيَة ی 3 ار له عقهو: ما ضحکک يَا آم یرال مومنین دام الله 
سَدورك!؟ 

قال دکوت ان أي طالب 99 و نیک بسیفه له و یت 

فقال: اتشمت ت بي یا ماو چا هد ویس و 
اٹ شاک و الع عطق و له ز تاره جع الک و یم یبالک و 
سُلْطَائَك و اما عَمْرٌو یمول: 


۷ 


۳۹ 9 


عمرو عاص از معاويه اذن ورود خواست» چون بر او وارد شد معاويه بسيار می‌خندیده 
عمرو به اوكفت: سرورت مستدام ناذا چّه حيز تو را اينقدر به خنده واداشته» ای امیر؟ 

گفت: بياد آوردم علی بن ابی‌طالب: را هنگامی كه تو را با شمشيرش دنبال مىكرد و 
تو از ترس بشت کرده و فوار-ميكردى. 

عمر و گفت: مرا شماتت و سرزنش می‌کنی ای معاويه؟ عجيبتر از آن را ببرایت 
بكويم؛ هنگامی كه تو را به مبارزه دعوت كرد ناگهان رنگت بريد و استخوان‌های سينهات 
به لرزه در آمد و ریه‌ات باد کرد" به خدا قسم اگر با او مبارزهكرده بودى تا بشت گوشت 
را به درد آورده بود و اهل و عیالت ینیم شده بودند و سلطنتت را از توكرفته بوه آنگاه 
شروع کرد به سرودن اين اشعار: ۱ 

معاوی لافيت بقارس بُهْمَةٍ قى فارسا لا تقتلیه الْفْوّایش 

بِصَْتَ فِى الْحَوْبِ E‏ 1 حَسَن هوي عَلیک ال وشاوش(۳) 
اة أن اف عوت عق رنه لفیک ان له تين ٍ الوّخُضٌ خاش( 
اک فككت دوه ان اذ دا 3 فک قَرْ ضاقث علیها انأمالس 


إن محمد بن إشحَاق عن أبيه ال ۲ 58 مكل أبنت كة براق أنديات EE‏ 
۳ - تهوی عرّتک الوساوسن. + - - نسخه: نیک إن لم تمض ني الخرب حّايس. 


0 
2 


و ای افری لافا؛ بل شرا سى تشسفی عله ال واعش 
ى اللة الا اه له سيت عَابَةٍ بو أشل نهدی إِلَيْهِ الْفَرَائْسُ 
ان کت E‏ رک رهم جاج 57 الََمَات السبسابش 


1 


ای معاویه زبده سواری را که با شهسواری که تکسواران به گردش نرسند در میدان 
برخورد کرده سرزنش مكن. 

معاویه! اگر با ابوالحسن در حالی که با سهاهش پیش می‌تازد روبرو شوی - چنان هوش 
از سرت می‌پرد که تمام نیرنگها و وسوسه‌هایت را از ياد می‌بری. 

و يقين می‌کنی که مرگ حق است و هرچند از برابرش دران دوان بگریزی گریبانت را 
خواهد گرفت. 

او تو را به هماوردی خواند ولی تو نشنيده گرفتی و گریختی و خود را به تنگنای 
رسوایی و فضاحت در افکندی» يقين کردی که مرگ نه تو بسیار تزدیک شده و آن دعوت به 
هماوردی که می‌شنوی هراس‌انگیزترین نهیب‌هاست. 

با اين همه مرا که سر نيزه او به پیکرم خلیده و نیش چنگش کالبدم را به دندان گزیده 
سرزنش می‌کنی؟ 

نه به خدا سوگند که او جز شير بیشه‌زار و پدر شیر بچگان نیست که شکارهایش به 
کامش كسيل می‌شوند. 

اگر در حقیقت عظمت او شک داری» خود گردی برانگیز و به میدانش سروء ورنه 
گفته‌مایت جز یارسرانی‌های پوچ نباشد(۱. 

ال مُعَاوِيَهُ: ها ابا عبدالله, و لاکل هد 

قَالَ: لت اسْعَدْءَ 

معاويه گفت: ای اباعبدالله! بس کن» و ديككر جيزى مگو. 


۱- البته ابسات دیگری نمز دارد که در کتاب‌های رو تمه صفین» منقرى و «الفتوح» ابن اعثم کوفی أفده است. 
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۷۴ 4 © ........................... # بشارتهای پیامبر به شيعيان على ني © 

عمرو گفت: خودت خواستی و تو مرا تحریک کردی. 

و 24 

محبت مااهلبیتگناهان رافرومی ر یزد مانندبادکه برك د رختان رامی ریزد» 

۱ - عن بكر بن محمد الأزدي قال: قال و عبد الله 44: إنَّ نا هل لبت بط 
توب عَنِ الباد. كما یط لیخ الشَدِيدُ الوق غن الشَّجَر. 

محمد ازدى از امام صادق ا روايت كرده است که فرمودند: همانا محبّت ما املبيت 
كناهان را فرو می‌ریزد همان گونه که باد شديد برگها را از درختان فرو می‌ربزد. 


« شان نزول آي انفاق على :19 است» 
۲ /, امو وم EE‏ مقس ع 24 4 
۲ - عن عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه قال؛ كان لِعَلِىٌّ ا ارْبَعَة دزاهم. فانفق درهما ليلا 
مر ۶ مر 2 اس E,‏ ر ۶7 بو ۶ ج2 م و 38 7 7 
و درهما نهارا و درهما سرا و درَهماعَلانية تترلت الايّة: «الذین يُنْفِقونَ امؤالهُم باللیل و 
6 ۶ - م2 مرت 212 م۰ و زا ۵ > ی e‏ 0 هم و مومه مك اول 
ا النهار سرا و علانیه لهم اجْرْهم عِنْدَ رَبْهِمْ و لاخؤف عَلَيْهِمْ و لاهم يَحْرَنونَ»217. 


3 مجاهد روايت كرده است كه علی:+ جهار درهم داشته درهمى را در شب و درهمى را 
9 


در روز و درهمی را مخفيانه و درهمی را آشکارا در راه خدا انفاق کرد پس اين آيه در شان 
ایشان نازل شد: «كسانى که اموالشان را در شب و رون و پنهان و آشکار انفاق می‌کننده برای 
آنان نزد پروردگارشان پاداشی شايسته و مناسب است و نه بیمی بر آنان است و نه 
اندوهگین می‌شوند». 

ê e اد‎ 


ذ هفت خصلت خاص على که با آن مخاصمه خواهد فرمود4 


۳ - اخبرنا يأسين بن محمّد بن اعين عن ابي حازم مولى ابن عباس عن عمر بن الخطاب 


5 سوره عبار که بقره ابه‎ - ١ 


* بشارتهای پیامبر به شیعیان على ل2 * ۰ 5 4۷۷۵ 


قال كوا عن نطاب 8 ي سيعت وشا الله ا ول فيه خصَالاً نت کون 
خَصلَةٌ نها في جمِيع آل لطاب حَب ب ال ما طَلْعَتْ عَلیه الشّمْس. 

ني كدت أت بوم عاش و أبوبكر و عبد احم بن عو و تمان بن عفان و لوط 
بن الجدّاح رنه من أآصخاب ول ال انيتا ی باب من بقل بن 
بي طَالِب ا < ب على كتف اباب نَا لَهُ: : رد رول الله بش . 

ال هر في اليه تخوج عليكم ال 

ال و لعج عَليئا فجلشنا وله فى عَلِيُ بن ابي طالب م صرب يدو عَلَى ملکبه 
نال: ابوحازم غلام ابن عباس از عمر نقل کرده است كه كفت: از علی بن ابی‌طالب! دست 
بردارید زیرا از رسول حَدا بيد شنیدم که او خصلتهایی دارد که اگر یکی از آنها در خاندان 
خطاب بود نزد من محبویتر بود از هر آنچه خورسیذ بر آن می‌تابد. 

روزی با ابوبکر و عبدالرحمن بن عوف و عثمان بن عفان و ابوعبیده جرا و چند تن از 
اصحاب رسول خداء:22 می‌رفتیم» تا رسیلیم به .درب خانه امسلمه» که اكهان علن بن 
ابی‌طالب ا را دیدیم» که بر شانه در تکیه زده استه به او گفتمم) می‌خواهیم رسول 
دا را ببينيم. 

فرمود: اینک در خاته است و بزودی بيش شما خواهد امد 

گفت: بس رسول خدایَت از خانه خارج شدند و همگی اطراف حضرت نشستيم 
چون علی بن ابی‌طالب ا آمده حضرت دست بر زانوی على زدند و فرمودنده 

نک مایم تم بسیع خصال یس لا فش إلا لک 

ات ول التؤمرين تن یمان ا جهّاداً], د له بأمراللّه و آرتامم 
بعهدِاللّهِ و رهم بان و أَقْسَمَهُم 4 ويه وَأَعْظَمَهُم عندالله مية 

و مور وه ا 797 
اينكه تو نخستین کسی هستی که [به من] ایمان آورده‌ای» و از همه به امر خدا داناتری» [و 


جهاد و کوششت در راه خدا بزرگتر] و به عهد خدا بباوفاتری» و به رعیت و زیرستان 


۳۸ 
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مهربان‌تری» و بهتر از دیگران مال را به تساوی تقسیم می‌کنی» و مقام و مرتبه و امنیازاتت 
بيش خدا بیشتر است: 
د و 


< وقايع شهادت امام مجتبی ا و سفارشات آن ون 
O O‏ 7 ۱۳ 


محمّد بن الصلت قال حدثنا عمر بن يونس الیمانی عن الکلبی عن أبى صالح عن ابن عباس قال: 
دي ۱ و وا ۲ ِ ۰ و ۳ sf I‏ 
دَخَلَ الْحْسَيْنٌ بن علخ ا عَلَى أخيه الْحْسَن بن عل فى مرضه الذی توف فیه. ال له 
کیّف تَجدک يا آخی؟ 
3 2 م 7 اح 97 


م 


۱-4 


َالَ: أَجدُنِي في رل یه 
أجلي و إن على أي ويك ی نی لماکت ت و فراق ویک و فرّاق 
الأحئة: و أَسْتَفْفد غر الله ين اي ووب إل بل على َة مَحَبة نی للقاء سول الله ا و 
بر امن علي بن آبي طالب و أي فَاطِمَة وَحَئْرَة جفتر له و في اله رل 
خَلَفٌ من کل هالک و عَرَاء من کل مُصيبة. و درک من کل ما قَاتَ. 


۳۹ 


ابن عباس روایت می‌کند که امام حسین ا در آن فاجعه‌ای که حضرت امام حسن ا از 
دنیا رفتند نزد ايشان آمده و گفت: برادر جان! در جه حالی؟ 

فرمود: خود را در اولین روز آخرت و آخرین روز دنيا مىبينم. بدان که من بر اجل 
خود سبقت نخواهم كرفت و بر يدر و جذم نڅ وارد ميشومء در حالی که فراق تو و برادران 
و محبانم را دوست ندارم. 

آنگاه فرمود: استغفر الله و اتوب اليه از اين سختی که گفتم. بلکه دوست دارم ملاقات 
رسول خدات3ٍ و پدرم علئ مرتضىة3 مادرم فاطمه زهرائ8, حمزه و جعفرءة را. 


خداوند هر از دست رفته‌ای را جبران می‌کنده و هر مصيبتى را تعزيت و تسليت 


8 بشارتهای پیامبر به شيعيان على له © و ی NEE‏ 
می بخشد و هر فوت شده‌ای را تدارک می‌فرماید. 
يتب أي كيدي ني الت و لَقَدُ عَرَفْتٌ م مَنْ دهابی مِنْ 
قال سین نا : أله و ال ۱ 
َالَ: دک پو دای نی رمو َو و لکن اب با 
بِ لسن إلى أيه لین 00 4# أؤصى ائه يَشْهَدُ أ 
لا شریک له دَ أنه ده حَقّ عبادنه. ی الملک 


خَلَقَ کل ینم ره تفییر و اه وى من عبد و خن من حمد 


وی و مَنْ ناب إِلَيْهِ اهْتَدَى, 

برادرم! مىبينم جگرم در ميان طشت ريخته شده هرچند می‌دانم جه کسی اين عمل را 
با من انجام داده و از کجا امدم اما ای برادر! تو با او جه خواهی کرد 

امام حسين1©2 فرمود: بخدا که او را خواهم کشت. 

فرمود: بس تو را از او آگاه نخواهم کر رتا رول خدا را ملاقات کنم. 

اما ای برادر اینک این وصیت نامه را بنویس: 

این وصیت نامة حسن بن على است که برای برادرش حسین:ا نوشته. وصیت 
می‌کند که به یکانگی خدا شهادت می‌دهد خدا را آن طور که بايد و شاید عبادت می‌کنه 
خدائی که در سلطنت و پادشاهیش شریکی ندارد و از روی ذلت کسی را به دوستی نگرفته 
و او خدائى است که همه جیز را آفریده و آن را به اندازه‌ای خاص مقدر فرموده و او برای 
بندگی از همه سزاوارتر» و برای ستایش از همه برحق‌تر مىباشد هركس او را اطاعت کند 
هدایت شود و هركس که او را عصیان نماید گمراه گرده کسی كه بسوی او باز گردد مدایت 


ات وه 
قاو ا نت و ع ۲ 
لإي EE‏ سین ب e‏ 
میسینهم ز تقل من مُخسنهم. و کون لَهُمْ خَلَفاوَوَالِداَ و ان نی مع سول الله بإ 


نا هبغر دنه وَ لا تا جا هم من 27 


۷ + همم فوم وم و ونم موه © بشارتهاى پیامبر به شيعيان على 271 ۷ 


حسین جانم! در باره اهل بيت و فرزندانم و اهل بيت خودت به تو وصيت و سفارش 
مي‌کنم که از بدی آنان درگذری» و نیکوکاری آنان را بپذیری» و برای آنها همچون جانشینی 
شایسته و پدری مهربان باشی» و اينكه مرا نزد پیامبر تة دفن کنی» زيوا من به آن حضرت 
و خانه‌اش از کسانی که بدون اجازه آنها را در خانه و مرقدش دفن کردند سزاوارترم در 
حالی که نه حضرت اجازه جنین عملی داده بود و نه نامه‌ای که دال بر رضایت حضرت باشد 
پس از او آوردند 

ال له نيما رل علی هو فی کتابه: «يا أا الَذِينَ وا لأ تَدْخْلُوا بيُوتَ ال 
لبون لكي قو الله ان لَهُمْ في الدّهُول عَلَيْهِ في عیاته, و لأ جَاءَهُم ان في 
دبک من بغد وقایهء و تن مأَدُونٌ في اضف يما وه من عدو فان بث علیک یار 
و و ور 


۰ ل 9 ر ی۸ا 7 وه 5 ای 7 رم ۶ 
دک الل باراد اي ترب الله مرول ینک و الوم اْعَاسَة ین زشول ال أن 


م 


م 7 و 72 و مرح 4 7 0 P2‏ 1 کے مه ۳ زر ۰4 رم ماع 5 2 0000 
ریق ِي مِحْجَمَة دم نی تلفی رول الل 2# فبختصم اه و نخبره بمَاكان من اناس الا بغده 


همانا خداوند در کتابش که بر پیامبر گرامیش نازل فرموده می‌فرماید: «ای کسانی که 
ايمان آورده‌اید! بدون اجازه داخل خانه‌های پیامبر مشوید! مگر خود ایشان اذن و اجازه 
دهند» به خدا قسم آنها در زمان حیات خود رسول خدا مجاز نبودند بدون اجازه داخل 
خانه‌های آن بزرگوار شونده و بعد از رحلت هم چنین اجازه‌ای برای ایشان صادر نشده بود. 
در حالی که ما چون وارث بيامبر هستیم بعد از آن حضرته حق تصرف داریم. 

ولى اگر آن زن (یعنی عایشه) مانم شود تو را به خدا و آن قرابت نزدیک که خدا برایت 
نسبت به رسول خدا قرار داده قسم می‌دهم که مبادا حتی بقدر یک خون حجامت در باره 
من از کسی خونی ریخته شود تا پیامبر خد! را ملاقات كنيم و او را نسبت به ظلم و ستمی 
که مردم بعد از آن حضرت بما کردند خبر دهیم و از حضرتش دادخواهی نمائیم» اين را 


فرمود و به شهادت رسید. 


۱-سوره مبارکه احزاب» آبه ۵۳. 


8 بشارتهای بيامبر به شیعیان على بل 4 هو ا ا 9 4۷۷۹ 


قال ان عَبّاسٍ: قَدَعَانِي لیب عليه و عَبدَ اللّهِ ب جَغفر وَعَلِيَ ن عبد الله ُن 
6 8 سرع م a‏ 9 ۳ 
الْعَبّاسِ فقال: اغسلوا ابن عَمّكم. 


روه ۶# 


LE E LL‏ اه یط 
بيقع پو کان و ذفن ای مع مول ال ا3 ل یکر لک یداع خسم 
السّيُوفٌ بیتا و تلقصف الماح و یمد الیل 

ل 
را خواست و به ما فرمود: بسر عموى خود را غسل دهید. 

ما بدن امام حسن ا را غسل دادیم حنوط كرديم كفن نمودیم!۱» آنگاه آن حضرت 
را وارد مسجد نمودیم و بر بدنش نماز خواندیم» تمپسامام حسين 18 دستور دادند تا در 
خانه (مرقد رسول خدا35) را با زکنند 

در اين هنكام مروان بن حکم و خاندان ابوسفیان و بعضی از فرزندان عشمان ابن عفان 
كه در آنجا حضور داشتند ماتع شدند وكفتند امير ما عثمان مقنول شهيد در بقيع در بدترین 
جا (قسمتى که يهوديان مدينه را در آن دفن می‌کردند) دفن شود و حسن ا نزد بيامبر 
خداة !يت دفن كردد؟ ابدا جنين نخواهد شد مگر اينكه با هم بجنكيم و شمشيرها و نیزه‌ها 
E‏ ياك رمد SG‏ وه نم ترجا 

ال الخسیر ند : ما له اي هم مَكَةَ ا لْحَسَنُ بْنُ عَلٌِ + و اب قَاطِمَة وه احق ۳ 
مول له دي سل یه من اذل بت یه بعر اذنه. وَ هو و الله احق به من حمال الْحَطَايَا 
مسر أبى در (رَححَة عله ال الیل تال ای ی 00 


مير یی 


5 
ر ر 0 


رید رشول ال لک صِرْتُمْ فده انأمراء و تابقگه عَلَى لک الأغداء و تاه 


۱- البته اين مسئله خلاف سيره اثمه ماضلا است كه کسی جز امام بعد امام قیلی را فسل و كفن و حنوط نماید 
مگر اینکه خود حضرت از قبل اين کار را کرده باشند و برای تقيه و نشان دادن ظاهری بصورت تکرار اين مسئله 
درا دستور فرعو ده باشند که البته بسار بعید است و روايت محل اشکال است. 
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امام فرمود: اما به آن خدائى که مكه را محترم شمرده كه حسن بن على 220 فرزند 
فاطمه:ةة به رسول دا سزاوارتر است از آن افرادی که بدون اجازه داخل خانة آن 
حضرت مدفون شدند (یعنی ابوبکر و عمر» به خدا قسم امام حسن از آن کسی که خطاهای 
بزرگی موقکب شاه یاعث تبمید جناب ابو ر گردید و نسبت به عار و فة الله (بن مسعود) 
آن ستم ناشایست را نمود همان کسی که طرد شده و تبعید شد پیامبر را يناه داد. ولی شما 
بعد از او امیر شدید و دشمنان و فرزندان ایشان تایع شما شدند 

ال: فَحَمَلْنَاه ؛ ناب بو اه اطعا ده ده الی جَنِْهَا رَضِيَ ال َه و ازضا: 

قال ان باس كنت رل ی ارف قرف اللو جنث آن یل خی :1 على 
من قَذ افل. و ت شخصاً نت ار يهابت مبادراً اذا نا اة س في آزتعین راکب 
على بل رل مه 1و ترش پا لش رأثي فلت بي َي إلَيّ] يا ابن ع عڳایں! قد 
اجْمَرَ أن ی رخ و ارم موی و لا احث: 

سپس ما جنازه امام حسن#ة را آورديم و نزد قبر مادرش فاطمه بنت اسد (كه 
خداوند از او راضى و او نيز از خدای خويش راضى شده) دفن كرديم. 

ابن عباس می‌گوید: من اولین کسی بودم كه باز گشتم. ناكاه سر و صداهائى شنیدم» 
ترسیدم حسین !ا نسبت به جنگ با افرادى که بدانجا آمده‌اند تعجیل نماید. ناگاه شخصی 
را ديدم که فتنه و شر از او مىباريد چون پیشتر رفتم ديدم عايشه است که با چهل سوار 
مي‌آیده او بر استری زین کرده سوار است و پیشاپیش آنان قرارگرفته و به جنگ و درگیری امر 
م ىكند. 

چون چشم عايشه به من افتاد گفت: [بيش بياء بيش بيا!] ای بسر عباس! شما در دنيا 
جرات بيدا كرديد و هر بار مرتب مرا اذيت مىكنيد! ايتك می‌خواهید شخصی را وارد خانة 
من كنيد که او را نمی‌خواهم و وى را دوست ندارم!؟ 


اق ۵ 


لت وا !وم عَلَى تغل و یرم عَلَى جمل تُرِدِينَ أن تُطفئِي ور ال و تُقَاتَلِى 


# بشارتهاى پیامبر به شيعيان على 2« * ب 0 0 OEE‏ 


زا اله و تخولي ین زشول ال وین خيسه به آن يُدفَنَمَعَهُ؟ ازجعی نم کی الله 
ول رت ناکت :1 إلى لب نیقی لل ای ما ازددتم 


سواتاذا انصّرفي. فد ریت ما سء ي. 


(os ات‎ 


ال طت في وجي وتات على صوته! وما انیم ْمَل يا ابن عب عَبَّاس؟ انکم ذاختا 

فَقُلْتٌ: م و له ما تیه َس ال السمام, تکیت تساه ُهل ال ض؟ 

در جوابش كفتم: وای از اين مصيبت! یک روز بر استر سوار می‌شوی و روزى بر شتر؟ 
می‌خواهی نور خدا را خاموش کنی؟ با دوستان خدا می‌خواهی بجنگی» و ميان رسول 
خدامَ3 و حبیبش (یعنی امام حسن اة ) حائل شوی و نگذاری جنازه او را نزد جدش دفن کنند؟ 

بازگرد! زیرا خداوند اين زحمت را از شما بزداشت شت و جنازه امام حسن2ة نزد مادرش 
(فاطمه بنت اسد) بخا ک سپرده شد اما به خدا قسم که او با اين دوری از قبر رسول خدا جز 
قرب و نزدیکی به خدا و شما را جز دوري از خدا نصيب و جاصل نگردید. 

وای از اين روزگار بد! برگره که اینک آنچه که تو را مسرور می‌کرد دیدی. 

ابن عباس می‌گوید: عايشه با صوتى خشمناک متوجه من شد و با بلندترین صدا فریاد 
زد: آيا جنگ جمل را فراموش نموده‌اید؟ ای بسر عباس! شما افرادی کینه توز هستید! 

گفتم: به خدا قسم اهل آسمانها هم جنگ جمل را فراموش نکرد‌انه چگونه اهل زمین 
آن را فراموش كنند؟ 

فانْضرئث وهی تقُول: 

الب غَضَاهًا وَ اش بها او تا قء عیّاً بسالریاب اکسافر 

سپس عايشه در حالی که E‏ 

عصای خود را انداخت و به مرادش رسید و مانند کسی که به آمدن مسافری چشمانش 
روشن می‌شود شادمان گردید. 
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< فاطمه و على :+ جراحات رسول خدا چ را مداوا کردند» 
2۶۵ - قالحدنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عَنْ أي حازم أله يع 
۰ تمع و هو سل عَنْ جرح زو لاله َو قال: وال اي اعرف من كَانَ تنل 
09 و من ان یسک الماه. نم ال کات بنثٌ رَو لاله تَعسِلُهُ و عل ا 
شکب الما بإلمجن. 


+ i 


۱ 
14 وا ترمو >٤‏ و ّل 
۱ تال: فا رأت قَاطِمَة ن أن الما E‏ من خصیر ارت 
۱ وَالْصَمَنْهَا شنک الم وَكَسَوَتْ واه لاله یذ جرخ وَجِهُهُ وَكَسَرَتٍ 


r 
ره‎ 
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البيفة على زلبة. 
از ابوحازم روايت شده كه: هنكام ى که از سهل بن سعد در مورد جراحات رسول 
داو (در جنگ احد) مى بردتلا نيد ابت كه می‌گفت: به خدا قسم من مىدانم جه 


۱ ا 0و 


ين 


کسی رسول يلاتق را شستشو می دات و جه كسي آب می‌ریخت» سپس گفت: آری دختر 


صر 


رسول خداعټڈ او را می‌شست و على با شهر أب می‌آورد ومىريخت. جون فاطمه نچ 


دا ع 
7 


ديد آب ريختن خونها را بند نمی‌آورد بلكه بيشتر می‌شود قطعه حصيرى سوزاند و 
خاكسترش را بر زخم بدن حضرت ماليد تا خون بند آمد. 
در آن روز دندان مبارک پیامبر 3# شکست و صورت مبارکشان مجروح شد و 


کلاهخود حضرت بر سرشان شکست. 
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« وفات زينب دختر رسول خداة8 وكريه فاطمه بر اوه 
ورا دهن E ELE EO‏ تب بت رش ولال فل 
ر الوا ا RB OG‏ ییا فَبَكَى 
النْسَاءٌ فَضَرَ بَهُنَّ عْمَر بسو طه فقال: ا ترا دَعْهُنَ فان الکین دَأمِعَةَ و النَّْسَ مُصَابَةٌ ابکین و 
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ین وَ بقيعة الشَیطان. فا ما یکن من الب و العین قمن ال و ما يَكُن من اليد و اللْسَانِ 

از ابن عباس روايت شده است که هنگامی که زینب دختر رسول خداةة از دنيا 
رفت رسول خدا2ةٍ در كنار قبر او ایستاده بودند و فاطمه ا می‌گریست» رسول 
خداَح9ّ پیراهن خويش را به چشمان فاطمه::ة می‌مالید و اشک از جشمانش پاک 
می‌کرد از این منظره زنها به گریه افتادند عمر که در آنجا حضور داشت با تازیانه آنها را 
می‌زد تا گریه نکنند بيامبرة2ة فرمود: ای عمر! آنها را رها کن زیرا انسان وقتی مصیبت ببيند 
به گریه می‌افتد, 

سپس به زنها فرمود: بگرییده اما فریب شیطان را مخورید زیرا آنچه از قلب و چشم 
است (یعنی اندوه و گریستن) از ناحیه خداست, ولی آنچهٌ با دست و زبان صورت می‌گیرد 
(يعنى به خود لطمه زدن و ناسزا گفتن و ناسپاسی کردن) از ناحیه شیطان است و منموم 
هی باشل 

قال محمّد بن أبي القاسم الطبري: البشارة فيه مسح دموع فاطمة#ة من کرامتها على الله و 
عليه لا و جواز البکاء أيضا و التوجع بشارة إذا لم يتكلم باللّسان القبيح: و لم يضرب بالید. 

و شيء آخر فيه للشيعة تمسک به و حجّة قوية وهو المعروف الذي أنكره عمر و إنكار رسول 
ال يدخل بذلک في جملة من قال اللّه تعالى فيهم امرون بالشنگر و یه عن 
المَعروف»(۱ الآية فانهم. 

طبرى نويسنده كتاب مىكويده در اين روايت بشارتى است و آن اينكه پاک كردن 
اشكهاى فاطمه: توسط پیامبر یش نشانه كرامى بودن فاطمه یټ نزد خداى متعال استه 
و همينطور در اين روايت جواز كريستن بر مرده ثابت می‌شود مادامی که به سخن ناپسندی 
آلوده نشود و با دست يا جيز ديكر به خود لطمه نزن 

و مسئله دیگری كه برای تمسک شيعه بسيار اهميت دارد و حجّتى است قوی بر عليه 


۶۷ سوره مباركه توبه آیه‎ ١ 


ae ۰۷۸۴‏ # بشارتهای پیامبر يه شیعیان غلى لكل 4 
دشمنانشان, این کار معروفی است که عمر آن را انکار نموه و رسول دام نسبت به أن 
نهی فرمود که در این صورت او با این عمل در زمره کسانی خواهد بود که قرآن در مورد 
آنان می‌فرمایده «کسانی که به منکر امر می‌کنند و از معروف باز می‌دارند» در این فقره تامل 
مقت كن 

527 


« عبور از پل صراط با برائت نامه ولايت على 4# 

۷ - حدثنا ذو التون المصری عن مالک بن أنس عَنْ عفر بن مُحَكَّد ا عَنْ أبيه ا عن 
آبائه :2 قال: ال سول ال : اذا كان يوم القيَامَةِ نْصِبَ الصّرَاط عَلی شَفِير جَهَنم فلا 
يَُاورٌ ال من کان ععه برا بو لأيةعلِحٌ بين أبي طالب لة. 

مالک بن انس از امام صادق92 اژ پدر بزرگوارشان امام باقر روایت کرده لست که 
از پدرانشان چ از رسول حدابلیت نقل کرده‌اند که فرمود؛ چون روز قيامت فرا رسد پل 
صراط را بر بالای دوزخ قرار می‌دهنده و گسی از آن نمی‌گذرد مگر اينكه بواسطه ولایت 
علی بن ابی‌طالب لب برائنی از دوزخ به همراه داشته باشد. 

د اد اد 


« ای على! تو پس از من بهترين مردم هستى» 
ال ام و ا ا E SO‏ 
سمعث رَصُو ل الله اة ل ا !نت یرالاس بعادي وت ال الاس درا من 
طَاعَکَ تقد اي و من أطاعتي تقد أطاع الله ور e‏ 
قد عصی‌الل من اک ققد نی من يد بل ا ا ا ۶ 
و من أَبِقَضَبِي فعض اللّه. 
یا علی! لا يجک الا وین و لا یفک | لفق آ رکاند. 
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از يعلي بن مره روایت شده که گفت: از رسول )عانق #27 شنيدم فرمود؛ ای علی! تو 
بهترین مردم بس از من هستی؛ و تو اول صدرنشین (ولایت) هستی» هركس تو را اطاعت کند ۳۹ 
مرا اطاعت کرده و هركس از من اطاعت کند از خدای متعال پیروی و اطاعت کرده است» و 
هرکس تو را نافرمانی کنده مرا نافرمانی کرده و هركس از من نافرماتی کند خدای را 
نافرمانی کرده است. 

و هركس تو را دوست بدارد مرا دوست داشته و هركس مرا دوست بدارد خدای را 
دوست داسته است. 

و هركس با تو دشمنی ورزد با من دشمنی کرده و هركس با من دشمنی کند با خدا 
دشمنی کرده است. 

ای علی! تو را جز مؤمن دوست نمی‌دارد و جز منافق"يا کافر دشمن نخواهد داشت. 

ماد چ 


۶ منزلت علی 4# در نزد من چون منزلت من نزد خداست» 

۵۶۹ - قال حد ثنا محمد بن داود الرفلي عن هوذة عن سلیمان التيمي عن أبي مخلد عن ابن 
مسعود قال: را زشول ال هو راع که في کت عَلن 1 تیم في وج هه 
َقُلتُ: یا رَسُولَاللّه! ما 2 تن 

ابن مسعود ا 00 است که رسول دا در حالی که دست در دست على 92 
گذاشته بود و در صورتش تبسم مىكرد به من نكريستء من عرض كردم: ای رسول خدا! 
منزلت على نزد شما جه اندازه است؟ 


فرمو دند: مانند منزلت من نزد خدای عزو جل. 
اد e‏ 
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و جریان غدير به روایتی دیگر» 

۰ - قال حدثنا يحيى بن قيس الكندي عن أبي جارود عن حبیب بن بشارة عن زاذان عن 
جرير قال: لا قل الي 4 ين ين ملع اد یله اوي خم به عَدِير َم في الاجر 
LE‏ بيد غلاا فقال: مر كنت مولا ذَهَذَا لَه مولی. قد بل 

ال اذا لت ِجَرير تن عضر یک المَوضِع؟ 

تقَال: جَمَاعَةٌ من أصحاب رسو ل الله اة موا كما سيعت تُدَعَدَ أَضْحَابٌ 
رَسُو ل الله لفق منم إل مَنْ نی ي وکر و کر بوكر و و عمّر. 

جریر روایت کرده است که هنگامی که قاقله رسول دا از مكه حركت كرد و به 
سرزمینی بنام حم رسید که در آن چاهی بود در ميان مهاجرین به خطابه ایستاد و دست 
على را گرفت و فرمود: هركس من ولای ار هستم ايشان نيز مولای اوست. كاه باشید که 


من به شما ابلاغ کردم. 
ا ا باينا 
گفت: جماعتی از اصحاب رسول خداَ ش: شنیدنده آنگونه که من شنیدم» سپس یک 


1 1 1111111 
نيز نام برد. 
تم الجزء العاشر و يليه الجزء الحادي عشر. 
بخش دهم نيز به پایان رسيد و بخش يازدهم به دنبال خواهد آمد 
مد ماب 


امر ما را ژیده بدارید» من اين مجالس شما را دوست دارم» 
۵۷۱ ای بعتد بن العسن ال ای i‏ 


محمّد الأزدي عن ] أبي عبد اللّهِ ا قال: تَجِلِسُونَ ار 1 


8 بشارتهای پیامبر به شيعيان على 250 © AEE Sansa:‏ 

قَالَ: قلت جُعل فد فذاک! تَم. 

قال: تلك المجالس أَحِيهَا. ترا أمرنا! هن ذَكَرَناء أو درا عِندهُ خر من مغل 
جاج [جنج] الاب عَثَاللَّهُ توب و وکا تن ربد البخر. 

۳ بن محمد ازدى روایت شده که امام صادق.2ة فرمودند: آیا با هم مىنشينيد و 
حديث ما را مذا کره می‌کنید؟ 

عرض كردم؛ آری» فدایتان گردم. 

فرمودند: من اين مجالس را دوست دارم» بس امر ما را احیا كنيد و زنده بدارید و 
بدانید که هركس ما را ياد کن یا از ما نزد او یادی شود و بقدر بال مگسی از چشمانش 
اشک بيايد خداوند گناهانش را بيامرزد و لو بیشتر از کف دریاها باشد. 

+2 چاه 


« امام صاد ق ا و بیرمرد محبٌ اهلببت 42 
917 - اعتمادا على بعضهم قال حدثنا أبو القاسم جعفر بن محمد بن قولويه قال حدثني أبي 
قال حدثني سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد ب بن عيسى عن الحسن بن محبوب الزراد عن أبي 
22225 الل ادر 
ا لَه أب یرالد لک الم و رخ ال ا قي ای 
دنا مله و ق ڳل ید و بگی. 
ال ا بو عد اله ند و ما کیک یا نیغ؟ 
يم 8 لد تقول الم ۰ کا و 
قال: 0 يات E‏ نت ما 
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كنْتَ یوم الِْيَامَةِ مع تقل رول الهش . 
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معاويه بن وهب روایت کرده است که نزد حضرت صادق ا نشسته بودم كه پیرمردی 
وارد شد و گفت؛ سلام بر شما و رحمت خداوند بر شما باد. 

امام صادق ا پاسخ او را داده و فرمودند: و بر شما نیز سلام و رحمت خدا باد ای 
شيخ نزدیک بيا ونزد من بنشين. 

او به خدمت حضرت رفت و دست ايشان را بوسيد و گریست. 

حضرت به او فرمود؛ جراكريه می‌کنی؟ كريه تو از جيست؟ 

عرض کرد: من نزدیک به صد سال است که منتظر دولت و سرورى شما هستم» و 
هميشه با خود می‌گویم امسال وقتش فرا مىرسد و يا این ماه موقع آن فرا خواهد رسید و 
امروز دیگر نوبت آنهاست و.. اما هرچه مسنتظر می‌نشینم وقتش فرا نمی‌رسد آيا مرا 
ملامت می‌کنيد اگر بدین خاطر گرنه می‌کنم! 

راوی می‌کوید: امام صادق اب نی به گریه افتادند و به آن پیرمرد فرمودنده ای پیرمرد! 
اگر مركت به تاخیر افتد با ما هستي» و اگر زود قرا رسد نيز در قيامت با اهلبیت رسول 
خدا2 خواهی بود. 

هت :ا الي ما ابي غد ذا ابن مول ال 

ال له بعالل فد :يا شَبحُ لد سول الو قال: ی تارک فیکم این .مان 
سکم بهتا آن تَضِلُوا. : تا ال ال و عثرتی أَهْلَ بَثتي با . نجي و أَنْتَ معا یوم 


لقِيَامَة 
َه قَالَ:يَا یماما أَخسبككٌ من أَهْل الْكُوفَة؟ 
تال لا 
ا 
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بيرمرد عرض کرد: حال که اينطور است دیگر مهم نيست بعد از اين هرآنجه از دست 
۳ 

امام صاد ق به او فرمود: ای پیرمرد! رسول خدابش فرموده است: من نزد شما دو 
چیز گرانبها باقی می‌گذارم که اگر به آنها متمسک شوید هرگز گمراه نشویده کتاب نازل 
شده خداوند و عترتم يعنى اهلبیتم ره او در قيامت خواهد آمد در حالی که تو نیز با مایی. 

آنگاه حضرت از او پرسیدد گمان نمی‌کنم از اهل کوفه باشی؟ 

عرض کرد: خیر. 

فرمود: بس اهل کجانی؟ 

عرض کرد؛ از اطراف کوفه هستم فدایتان شوم. 

فرمودند: با قبر جد مظلومم حسین ڭا جگونه‌ای؛ 

عرض کرد: بسیار نزدیک به آنجا هستم. 

قال كيف زپانک لا 

ال ني له و ای 

قال: يَا میم اک ]م َنب الله الى به وما يب وُلْدُ اطمة وه وَ لا يُصَابُونَ 
بمثل الْحسین ا و لََدْ بل فی سبعة عشرمن آهل ب مج لخ وال وس انب 
,تام الله خسن ی جَڙاءِ الصَّابرِينَ: إا كان ملاع بل زو ل الله نت وَمَعَهُ 
این 39 و َه عَلَى رأ يَف ما ول از رّب: سل ی فیم فوا ائنِي؟ 

[و تال كل الجَرّع و الْبْكَاءِ مَكْرُوهُ سوی الْجَرّع و البْکاء عَلَى الْحْسَيْنٍِ 3 ] 

قرو رقت و آملت به انها جگونه ادكه ۱ 

عرض کرد: به زیارت آنجا بسیار می‌روم. 

حضرت فرمودنده ای شيخ (ای پیرمرد!) اين خونی است که خداوند خونخواه آن است» 
و خونخواه همه مصیبنها و خونهایی است که به سر فرزندان فاطمه ا آمده است» هرچند 


مصیبتی بالاتر از مصيبت حون حسین 2 نیامده همانا او به همراه هفده تن از اهل بیتش که 
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همگی برای خدا خيرخواهى كرده بودنده و در راه خداوند استقامت ورزيدند به شهادت 
رسيد خداوند به آنها بهترين باداش صابران را عطا فرماید. 

هنگامی كه قيامت فرا رسك رسول خداءَآ9 با حسین ا بيش خواهد آمد در حالى 
كه حسينة دست خويش را بر سرگرفته و قطرات خون از آن جارى است» به خدا عرض 
می‌کند: پروردگارا! از امم ببرس چرا فرزندم حسین# را کشتند؟ 

(و فرمودند هر جزع و ناله‌ای بجز گریه و جزع بر حسين39 مکروه و ناپسند 
است(۱. 


f e 


« ابتلائات وحشتناکی که ك رتبانكير قاتلان حسین ا شد4 

۷۳ - قال حدثنا محمد بن سلیمان قال حدثنا عمر [عمّه ] قال: َمَا خن یام ی 
رما من الْکوقة مُشرّدین [مشتترین] و خَرجت مهم نصزنا إلى کوبلاء و یس بها موضع 
تنگ بتاكو أغلى شاجن را وفنا ناري إلد. ی e‏ 

َال أَصِيُ معكُم في داوخ یه انا عاب سبيل. 

َأجََِاه و نا عرد يب مُنْقَطَعٌ به. 

فَلَكَا غیت ت الشّمس و الم اليل آشعنا وکا شيل بالق نه جَلَسْنَا تعکر آشر 
این 1 و مُصِيبَتَهُ و قله و من تولا فلا ما بقی أَحَدٌ م من قتََةِ الْحْسَيْن لله الم ال 

محمد بن سلیمان از عمر (يا از عمویش) روایت کرده است که در زمانی که ايام 
حکومت حجاج بود بیم داشتیم از اينكه به ما آسیبی برسد گروهی از دوستان سحفیانه 
بسوی كربلا به راہ افتادنه من نيز با آنها بودم در بين راه جایی که در آن سكنا كزينيم 
نیافتیم» در عين حال خانه کوچک مخروبه‌ای يافتيم و با خود كفنيم در أن به سر می‌بريم 


۱ این عبارت آخر در بحار و امالى طوسى اضافه بر اصل روا: فت افیدة استں : شاید حزء روایت نباشد. 
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همین که بدان وارد شديمء ديدي مرد غریبی آمد و گفت؛ من نيز رهگذری هستم که جایی 
ندارم مأ نيز او را اجابت كرديم وكفتيم چون غریب است و راهی ندارد به او راه می‌دهيم. 

چون خورشيد غروب كرد و شب تاریک شد مشعلى نفت سوز فراهم كرديم و 
نشستیم و در باره امام حسین و مصيبتى که بر ايشان وارد شده بود و در باره قاتلانش 
صحبت کردیم» و در ضمن گفتیم که از قاتلان حسین + احدى باقی نمانده جز اينكه 
خداوند به بلایی در بدنش او را مبتلا (و او را به درک واصل) کرده است . 

ما ذلك الدَجُل: انا کت فين َل وَ الا آضايتي شوب و کم یا وم تون 
تسکت عله و قل وه ال قا لِك ال مضي التَتِبلةبإضبعه. داژن 
تَحَرَجَّ قارا د ی لیف في الات تب و الق یال ره في الا 
ار عَلَى وَجْدِ الاء فاذا أخرح ره سرت الا اهر فیعض الی الْمَاء ثم بحر جه فَتَعُودُ 
اليه ٠ل‏ یل لک اب حَنّى می هَلک. 

آن مرد گفت: من ازجمله كسانى هستم که خستين ا را به شهادت رسانيده در حالى كه 
به هیچ بلا و سوئی گرفتار نشده‌ام و شماگروهی دروغگو هستید 

ما از ار کنا ر کشیدیم» و ناكهان ديديم فتيله نفتی کم نور شد و آن مرد برخاست تا با 
انگشتانش أن فتيله را اصلاح كند که ناگهان کف دستش آتش گرفت. او فرياد زنان بسوى 
فرات دويد و خود را به درون فرات انداختء و در آن غوطهور شد بخدا قسم ما او را 
می‌دیدیم» هنگامی که سرش را به درون آب فرو مىبره آتش بر روى آب می‌ایستاد و چون 
سر بر می‌آورد آتش بسوى او شعله مىكشيد و او را وادار به فرو رفتن در آب مىكره آنگاه 
باز همین طور بيرون مىآمد و آتش به سراغش می‌آمده و او به درون آب غوطه می‌خورد و 
مرتب اين مسئله تكرار شد تا به هلاكت رسید 

دج 


« شعری از منصور فقیه در محبّت ينج تن آل عباءيّة > 


هر 


شا 
5 


ONEN 3. ۳ ی‎ ۱ 


ا 


صر 
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2۷ - أخبرنا أبوالفضل محمّد بن محمد بن الحسين العلوي: قال يوالح اقاربي 
نیم جا لي و کب ِي ها اي کالب 11 یر ُقَدَنِي اب بکران, قال 
لْشَدَنِي 7 لاج ال نی أبوالبّاس | یمین :ادبي نطو افيه لقفسه: 

و غص من عاداهم رفضاً قي رَافِضِيٌ 

اا کت و رف 
شعر را از منصور فقیه نقل می‌کند که گفته: 

اگر محبّت من نسبت به بنج تن آل عبالٍل همه فرائض و واجبات مرا نزد خدا پاکیزه 


ان ان خی خْمْسَةٌ رک بهم رضي 


می‌گردانده و دشمنی من با دشمنانشان مرا نزد آتان رافضی (از دين خارج) قلمداد می‌کنده بس 
همگی بدانید که من رافضی شددام. 


+ دیدار حذبفه بن یمان با رسول خد! اة‎ ١ 
عن المنهال بن عمر عن زر بن حبيش عَنْ حُذَيْفَة قال قات لي أي عنی هدک‎ - ۵ 


ای 6 ؟ 


ال تا نی [و یی ۱ 
َال قلت عبني فَإنى سا تي التي و سیر ِي دیک [و لک]. 
: مت سول الله اغ َصَلَّيتٌ مَعَهُ المَغْرب, قال: فَصَلَى مَا بِينَ المَغرب و العشاء 
مرف تبعله. قبیتا هو يَمشِى إِذْ عرص له عارض, نم َضّى. فتبعنه قالَفَتَ فَقَالَ: من 
هَذًا؟ فَقَلتٌ: حُذَيْقَة 

ال ما جَاء بک؟ 

زز بن حبيش از حذیفه نمل کرده است که در یکی از روزها مادرم از من پرسید: جه 
مذت است که رسول داق را ملاقات نکرده‌ای؟ 
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كفتم: ديدارى با یشان تكردام. 

مادرم ناله كرد و مرا ناسزا گفت. 

كفتم: مادر جان مرا واگذار» بزودى به خدمت ايشان مىروم و از او برای خود و شما 
طلب آمرزش می‌کنم. 

كفت: آن شب به مسجد رفتم و پس از نماز مغربه رسول خداة 22 بلافاصله به 
نمازهاى دیگر پرداخت و همجنان نماز می‌گزارد تا موقع نماز عشا فرارسيد. نماز عشا را هم 


خواند و بلافاصله از مسجد بيرون رفت. بشت سر حضرت به راه افتادم ناكهانكويا 


| 
عارضه‌ای برای حضرت بيش آمد سپس باز به راه افتاد و من بدنبال ايشان رفتم» حضرت 3 : 
متوجه حضور من شد و فرمود:كيست؟ 
عرض كردم: حذيفه هستم؟ 
فرمود؛ جه مىخواهي: 
ابره بالّذِي قَالَتْ أمى و كُلتُ لها تقال غالک : 


القارضٌ الَذِي عَرَض لي؟ 


0 
قَالَّ: جَاءَنِى ملک من الملائِكَة لَه هبط ای الأرض قبل لَيلَتى هَذِي فاشتأن ری ۰ كلل 
۳ ان ی ی ۳ ا لیر .۲۰ f e‏ 
عَرَّرَجَل ان يُسَلمَ عَلِىَّ فبشرنی آن الحَسَنَ وَ الحْسَین ية سيدا شبَاب اهل الجنه و ان 
َاطمة له سَيْدَة نساء أهل ال 
به حضرت آنچه را که مادرم گفته بود و من به او پاسخ داده بودم عرض کردم» رسول 
خدام ةق فرمود: ای حذیفه خدا تو و مادرت را بیامرزد! 
آنگاه فرمود: آيا آنچه بر من عارض شد را ندیدی؟ 
عرض کردم: آری ديدم پدر و مادرم فدایتان کردند. 


فرمودند: فرشته‌ای که تا پیش از امشب به زمين نیامده بود از خدا اجازه كرفت تا به 


زمین بيايد و به من سلام كند و به من مژده داد که حسن و حسيننيّهه هر دو سرور جوانان 
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اهل بهشت هستند و فاطمه 2 سرور زنان امل بهشت می‌باشد. 
ê‏ 2 


« اميرالمؤمنين و تقسيم بيت المال» 

۷۶ دمن ارت تا من تاي لا تم أب نزن 

ول عَلَى المنهر: ما ضیث مت على هذا أَوصَة هال دقان ن بصم الدّال). 
نم رل الی بت المال فَمَالَ: خذواء خذراء وَفَحَمَهُ مت ول الشار: 
للح من کات له توص يأل ینها کل یوم دز 

معاذ بن عمار از پدرش از جدش روايت كرده است که گفته از اميرالمؤمنين على 10 
شنيدم که بر منبر فرمودند: از زمانی که ولایت بر شما را بذيرفتم از کسی جيزى نگرفتې 
مك ر كيسه خرمايى که دهقانى به من هذيه داد. 

سپس از منبر پایین آمدند و بسوی بيت المال.رفته وفرمودنده بككيريد بگیریده و بیت 
المال را تقسیم می‌کردند. و به این قول شاعر تمثل مي‌جستند, 

رستگار شد کسی که کیسه خرمایی (کنایه از روزی کم و اندک است) داشته باشد و 
بدان قانع باشد و هر روز قدری از آن را تناول کند. 
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« ای علی! مَل تو مانند کعبه است که بايد نزد او بروند» 
AVY‏ - حدثنا اعباس بن بكار و الفضل بن عبد الوهاب و الحکم بن أسلم و بشر بن مهران قالوا 
حدثنا شريك بن سلمة بن کهيل عن الصنابجي عن أي رامين علي بن آبي‌طالب ال 
قال رز سول الله کشت : :يا علی! نم نت بمنرلَة الب ونی و لأ نای فان اتاک هَوٌ َوُلاءِ القوم 
لوا تک الأمر نابل ینهم. ون وک تلا تأتهم حٌى یاو له 
شریک بن سلمه از صنابجی روایت کرده است که اميرالمؤمنين عل از پیامبر 
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دا نقل کردند که فرمود: يا على! مثل تو مانند كعبه است که بايد بيش او بروند نه 
اينكه تو به نزد آنها بروى (و از آنها تقاضاى ولايت و خلافت کنی» اگر اين قوم به نزد تو 
آمدند و ولايت امرشان را به تو سپردنده از آنها بيذيرء و اكر نيامدند بسوى آنها مرو تا 
خدا را ملاقات كنند (در حالی که به تو جفا کرده‌اند و از ادای حق تو سر باز زدهاند). 


< هركس می خواهد به پیامبران پیشین بنگرد به علی ا بنگرد» 


۳ ۶ 


۸ - عن عبدالله بن عباس قال: كنا جلو سا عند رول ال فَقَالَ: من راد أن ينظ 
إلى آم في عليه و إلى توح في ليه و إلى إنراهيم ا في جلبه و إلى مُوسَى ها 
في نطتيه و إِلَى اوداق في هو فلینظ إلى دعب آبي‌طالب :1 قد بل کت 

ابن عباس نقل می‌کند که نزد رسول دال نششته تنوديم که فرمودند؛ هركس 
می‌خواهد به آدم ا با آن علمش و به نوع با آن تسلیم خدا بودنش و به ابراهيم 3# با 
آن حلم و بردباریش و به موسى 4# با آن فطانت و زيركيش» و به داودة با آن زهدش 
بنگره بيايد و به اين بزرگوار بنگره در اين هنگام على بن ابي‌طالب:1 مانند کسی که از 
بلندی سرازیر شود و فرود آید تشریف آوردند 

د 3 $ 

۶ پیش بينى رسول خدا ل در مورد خروج عايشه بر امیرالمومنین 4 

۹ - قال حدثنا أبو عوانة عن الحسين بن علي عن عبد الرزاق عن أبيه عن مينا مولى عبد 
الرحمن بن عوف عن عبدالله بن مسعود قال: لت : ا رَسُولَ الها من یسک إذا 


7 
مت ؟ 
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٩ ۶‏ 2 ع ثم 
قال: يَعيسل كل نمی وَصی. 
قنش من ویک یا شول اللنا؟ 


۱ 
0 
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5 
ج ۰ 


قال: عَلِیّ ِن أبي طالب ا. 
كُلْتُ: کم یعیش بَعْدَكٌ يا سول اللّما؟ 

قال: لین سَنَة .فان وشح نون ی موتی عاش بد موتی این سَنَةُ وَخَرَجَتْ 
عَلَيْهِ صَفْرَاءُ [صَورَاء] e‏ َقَالَثْ: أنا أَحَنُ منک بالاش ناه 
ل مايه و أَسَرَهَاء قاحس آشرها و وی فی كَذَا وَكَذَا 
لا من نی مالك َيل مقاتلیهاء و ارخا تخیر اشر کا ویب ل ال ول ۳ 
رن في بو تک و لا تن تج ال انار يَعْنِي صَفراء [صفورّاء] ان 

عبد الله بن مسعود می‌گوید: به پیامبرج عرض کردم: وقتی از دنیا رحلت فرمودید 
جه کسی شما را غسل می‌دهد؛ 

فرمودنده هر بيامبرى را وص او غتسل می‌دهد 

عرض كردم: وصى شما كيست یا وسول الله؟ 

فرمود: علی بن ابی‌طالب 2 است: 

عرض كردم: يا رسول الله! بعد از شما چقدر عمر می‌کند؟ 

فرمودنده سی سال زيرا يوشع بن نون وصی موسی ا پس از او سی سال عمر کرد و 
صفراء [صفوراء] دختر شعيب زن حضرت سوسی بر او شوريد وكفت: من بخلافت از تو 
شایسته‌ترم. 

يوشم با وی جسنگید و طرفدارانش را کشت و خودش را اسیر کرد ولی با او 
خوشرفتاری نمود دختر ابوبکر نیز بزودی با چند هزار تن از امَتم بر عليه على خواهد 
شوريهه و با او به جنگ و برخواهد خواست» آن حضرت نیز با او خواهد جنگید و 
طرفدارانش را خواهد کشت و خودش را اسير خواهد نمود ولی با او خوشرفتاری مي‌کند و 
در باره اوست که خدای عزوجل این آيه را نازل فرموده: «در خانه‌های خود بمانید و مانند 


زمان جاهلیت پیشین خودنمائی نکنید» مقصود از آن صفراه [صفوراء] دختر شعیب است. 


۱- سوره الاحزاب آبه 4 o‏ 


طَاعَتَهُ َأَوجَبَ الإقتداء بو لت لَه یا ان ول الله! قَدْ رو لا أخْبَارٌ عَنْ آبائک 4 فى 


# بشارتهاى پیامبر به شيعيان على 2 # E OS‏ ا 


2 e 


« سيد حميرى و پرسش از مسئله غيبت؟ 

EN ی لياع ساد ب )سانيا بيرع حر‎ a 
سَمِعْتٌ السَّيّدَ اسماعیل بْنّ مُحَمَّدِ مُحَكرٍ الْحمْيريٌ يفول كنب اقول باعل و و اغد َة مُحَكَدِ ان‎ 
الْحَبَقتََ كَدُ ضَلَلتٌ فى دیک رَمانا. ت اله جل وع علي این فرب محم‎ 
ادن به من اللّارء و هَدَانِي ای سَوَاءِ الرَاط. ؛ اه تقد فد ما صح عِنڍي بای اي‎ 
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E o‏ ال 
NCR AS‏ 


لعب و صگ کونها فأخبزنی بت بم تفع 
فَقَالُ: إن اله ستقع بالتاديى من ون نيع ین َة ادوچ بَعْدَ 
شول ال یم المؤمنين علي ين أبي طالب فا وآ ۱ 
او وساي ان . الله لو قي ریا بای فى قزمه. لم يَحْرّجْ من 
انیا حَنّى يَظْهَرَ قیملا رض قِسْطأًوَعَدْنَ كما مُلِنَتْ ظما وج ْ0 
0 یقت لک بو راشای جر ندنل فا ی ای الله فَقَالَ 3 
ا 


۳ م 


ینغ بای ين أي و كو اي ری نالف ول ال ص 
أ ی ن أبي طالب و آخزهم الم جد اللّه ذ في الْأَرْضٍ و صاحبٌ 
ان و الله بي ييه ما بهي نُوح في یه ۾ لم یوخ ین لیا حى بظقر قيئقاً 
الرس تشطاً وَعَدْنًَا کتا خلتث ظُلْماً و جوراً قَالَ السَیّد: قلمّا سمفث ولک من مولای 
الصّادِق ] يبت إِلَى الله جل و َو عَلَى يَدَيْهِ و فلت قصیدتی اي وا 

عبان سوام عكري از مب باعل بن متمد تجنیری ی که قحاس لهال غ 
(زياده روى در باره معصومینل) بودم و به غيبت محمّد حنفيه! 1 اعتقاد داشتې خداوند 


3 
وش 
1 
1 


١‏ - وی فرزند اميرالموٌ منين اا از مادرى بنام خوله بوده است» و حضرت خيلى ایشان را دوست مىداشته 


2 


+ 
7 


سم 


5 * 2۱ و یک 


ER #44۹۸}‏ كتاوتياى ام ييه فان عار اج 


بر من منت نهاد و بوسيلة حضرت صادق جعفر بن محمد مرا از جهنم نجات داد و مرا 
به راه راست هدايت فرمود بس از اينكه با دلائل و براهين بر من ثابت شد که وى حجت 
خداوند بر من و بر همه بندگان مىباشد و امام واجب الاطاعه می‌باشد از وى پرسیدم: از 
پدرانت در بار غیبت اخباری رسیده اینک ميل دار م بدانم آن روایات بر جه کسی منطبق است؟ 

فرمودنده غيبت در ششمين فرزند من واقع خواهد شد و او دوازدممين 5 از ائمة 
هداست که بعد از رسول خدابَآتحَكَ بوده‌اند اولين آنها امير المؤمنين على بن ابى طالب ا و 
آخرین انها حجت خداوند وقائم بر حق حضرت صاحب الزمان#ة می‌باشد به خدا سوكند 
اگر آن مقداركه نوح در ميان قومش بسر برد در پس پرده غيبت بماند از دنيا نخواهد رفت 
تا روزى ظهور کند و زمين را از عدل و داد پر نمايده بعد از آنکه از ظلم و جور بر شده 
لسك 

سيد حميرى می‌گوید هنگامی كهبإن حبديث را از حضرت صادق1 شنيدم توبه کردم 
و بطرف خدا برگشتم و این قصيده را سرودم: 


تَجَعْفَوْتٌ باشم الله و الله بر بقلت ای الله یغفو و َيه 
و دنت پدین غر تا کت دنا به ر نهانی ا اشاس 1-۹ 
لت نهتبي فد شوت بوقة ولا كو دب م بده 
له و اي قَدْ أَسْلَمْتُ و الله أكبر 
2 و 4 ۳ - يب م و 2ه ۹1 

فلشت بعال مَأ خییت و زاجم إلى ما عليه کت اخفی و أت شير 
و لا قایلا حٌَ برضوی مُحَمَّدُ HE‏ ب هال اي و اک کتّوا 
ولا م مض مضى لسَبيله عَلَى أَنْضَّل الْحَالات يَقنُو و بشید 


مح این الطاهِرِينَ الأولى لَه من المضطفى فرع کی و عَنْصُرٌ 
يعنى به نام خدا جعفرى شدم و به امامت امام صادق :ا گرویدم و خدا بزرگتر است. 


ولى در قضيه كربلا همراه امام حسين ا تیامد و يس از شهادت آن حضرت نیز با امام سجاد افلا منازهه نمود و 
مدعی امامت شد که حضرت با متانت تمام و با نشان دادن معحزات تی ایشان را قانع کردند و و امامت خویش را 
برای او اثبات فرمودند. 
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و به يقين دانستم که خداى تعالى عقو می‌کند و می‌آمرزد. 

و معتقد شدم به دينى غير آن دینی که بيش از اين كرويده بودم زيرا سید و آقای 
مردمان امام جعفر صادق ا مرا از آن دين نهى فرمود. 

پس به آن حضرت عرض کردم که كرجه در برمه‌ای از زمان يهودى بوده‌ام (یعنی زمانی 
که کیسانی بوده‌ام) و يا نصرانى بوده‌ام» اما اینک بسوی خدای مهربان از آن دين توبه می‌کنم» 
و تسلیم خدای بزرگ می‌شوم. زیرا که خدا بزرگتر است (از آنچه تصور می‌کردم؛ 

اینک تا زمانی که زنده هستم غلو نخواهم کرد و هرگز باز نخواهم كشت به آن 
اعتقادی که پیش از اين داشتم و آن را پنهان می‌کردم بر اينكه محمّد حنفیه زنده است و در 
كوه رضوی زندگی می‌کنده هرچند سخن مرا نادانان عیبجویی و سرزنش کنند. 

و لیکن قائلم كه محمّد حنفیّه از آن کسانی است که بو بهترین حالات زیسته و وفات 
کرده و زندگی او اسوه‌ای است برای دیگران که از آن پیروی کنند 

آری به همراه همه پا کیزگان طاهر از ذنیا رفیته میمانهایی که فرع و عنصر درخت 
برگزیده و پاکیزه خداوند بودند. 


7۹ [ ۳۳ ہن ا و ا 
ای اخرها, و قلت بَعَدَها: 


3 ۳۹ 3 ۳ 03 
ایسازاک بان خو السمدينة جسرة 
ادا ماهداک الله عاینت جرا 


1 م م مي .۷ ۴۳ "11 
الیک زدداتب الاثر سير مخالف 


© ا مس 


سوی ما ترا بَا ان بسنت مُحَمَّدِ 
ماکان قزلي فس ابسو خوله كبر مُبطناً 


ا ان 


و ریسا عن وَصىٌ مُحَمَدٍ 


ِا ون اهر تقد کن 


- 0 ر a‏ 0 2 ۳1 
تسم أف وَل السفقید کانما 


مارا بسطوي ها کل ست 
سمل لأيين الله وَ ابن ا هدب 
و فثث إلى الأحمَنِ من کل مهب 
و ماگان نیما فال بالتتکدّب 
سيين قيال اهاز ال نترفب 
EEE‏ اس سس الصَّفِيح الْمُتَصَّبِ 


سيا سار الْعَدْلٍ اشراق کوکب 
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تا آخر اشمار» و بعد از آن نیز كفتم: 

ای کسی که بر شتر تنومند بسوی مدینه رهسپاری» بر شتران تندرو که بیابانهای دور و 
دراز را با آنها در می‌نوردند. 

اگر خدا تو را به سوی جعفر بن محمد رهنمون گردید و او را دیدار كردىء به آن ولي 
خدا و آن زاد امام پاک از قول من بگو: که ای امین خدا و زاده امین خدا! من بسوی خدای 
بخشاینده باز گشتم و به شما روی آوردم» از آن عقیده‌ای که به آن معتقد بودم و بر آن 
پافشاری می‌کردم» و با مخالفین بر سر آن ستیزه داشتم و آشکارا برای آن مبارزه می‌کردم» 
گفتار من در باره محمّد فرزند خوله از روى كينه و عناد با سلسله پاک پیامب ری نبوه 
بلکه از وصی محمَدَ برای ما نقل شده بود و ناقلین آن هم دروغگو تبودند زیرا که ول 
برحق خدا زمانی غائب می‌شود و دنده تخواهد شد در سالهای بسیاری همواره او خانف و 
منتظر است. و دارائی‌های او تقهسیم خواهد گردید مانند آنکه از دنيا رفته و زیر خروارها 
خاک پنهان شده 

اما مدتی بيشت پرده غیبت می‌ماند و به یکباره ظهور می‌کند مانند ستاره درخشنده‌ای 


كه از بشت افق پدیدار شوه 


یز بتضر له نیت وه فى شوه وه و یقت 
سیر إلى شاه بیوایه فف نهم قال خان فصب 
ره ول شاه صَرَفنًا اجه ولا و لم نکذب 
و كُلْنَا هو اه وَ الْمَائِمُ الذي بیش بجدوی عذله كل 
إدْكُْتَ لا لول تولک وَائَذِي 2 أُمَوْت فحنم غَيْرَ تاشتعضب 
فأنهه زني أن نونک ها عَلَى الّاس طرّا من مُطِيع و میب 
إن ری الأفر ال تام 9 و آخزی الدّهر تسعد مرب 
ده یه امد بن أن مَغيبَهَا نَصَلَى عَلَنِ له ین متيب 


فیلکت حيناً؛ نم بظهر بعده بلا عذال شوق زب 
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بذاک أبن له اجره ...وش وان شوت یه بمقئب 
به کمک و یاری خدا با آقايى تمام از خانه خدا پیشروی را آغاز مىكند مانند کسی که 

همه جیز برای او آماده است. و با برجم خويش بر دشمنانش می‌تازد و آنها را مانند کسی 

که از خشم برافروخته می‌کشد. 
(اى آقای من:) چون برای ما روایت شده بود که محمّد حنيفه فرزند خوله غاب شده 

است, ما این عقیده را بر او تطبیق کردیم و دروغ نشمردیم. 
تصور کردیم که او همان مهدی ی وقائم به حقّی است که به برکت عدالت او هر قحطی 

زده‌ای به خوشی دست مىيابد اکنون که شما می‌فرمائید ار نیسته البته فرموده شما صحیح 

است» و آنچه شما بدان فرمان دهيد حتم است و می‌پذيريم و تعصبی نداریم. 
پروردگارم را گواه می‌گیرم که گفتار شما بر همه مرکم از فرمانبردار و گنه کار حجّت 

است» و آن امامی که قائم به حق استه و در آخرین روزگار پس از انتظاری بسیار ظهور 

خواهد کرد بناچار غیبتی دارد که بايد آن زا بگذرانه و درود خدا بر آن غائب باه زمانی 
بشت پرده غيبت خواهد بود ولی بس از آن ظهور خواهد فرموه و همه شرق و غرب را پر 

از عدل و داد خواهد کرد. 
من به اين عقیده الهی در نهان و آشکار معتقد هستمء و هرچند در اين باره مرا عتاب و 

سرزنش کننده اما هرگز تأثیری در من نخواهد نمود. 
وَكَانَ حَبّانٍ اسراح الرَاوي لِهَذا الحَدِيثِ من الكيسَانيّة 
راوى می‌گوید حیان سرّاجٍ راوى حديث نيز بدون شک ازكيسانيه بوده است. 

د + ج 


< شهادت جعفر ابن ابی طالب در جنگ موته و سخن رسول خدا ش4 
١‏ - قال حدثنا محمد بن فلیح عن موسى بن عقبة عن محمد بن شهاب الزهري قال: لاقم 
جر ِن أبي طالب نه من بلاد الْحَبَسَةٍء بَعنَهُ رَسُولْ الله ای مُؤْنَة و اشتفعل عَلَى 


000 E #۰۸۰۲ 


و ۱ 


الَْيْش مَعَهُ مَعَهُ رَيْدَ ب حَارمَة, و یهن رَوَاحةه اا مَعَهُمْ حتّی كَانُوا یخوم 
[بتخو] لاء لوغ هفل من الوم و الْعرب. فانحا مسیون ی قري يقال ها 
َو فَالْتَقَى النَّاسُ عِيْدَهَا اف ید الوا ومين مع زد حارف . فَقَائلَ 
يد] ی اي رماع التو هذه تال به قا شد دانم احم عا عن فرس شَّفْرَا 
َعَمَرَهَاء وَ قال حَنّى قتل. و کان جَعْةَ حفقه أل َجْلٍ من الْمُسْلِمِينَ عر قرس في الإشلآم. 

محمّد بن شهاب زُهَرى روايت كرده است که: هنگامی که جعفر بن ابی‌طالب از حبشه 
بازگشت رسول خدا او را به سرزمین موته فرستاد و بعضی همچون زید بن حارثه و 
عبدالله بن رواحه را نیز به همراه او اعزام فرمود. عده‌ای از مردم نیز با آنها عازم شدند تا به 
سرزمین بلقاه رسیدند. در این هنكام جنگاوران هرقل از رومی و عرب با آنها مواجه شدنده 
مسلمانان به قریه‌ای بنام موته پناه گرقندو دو گروه با هم درگیر شدند و جنگ شدیدی 
ميان آنان درگرفت در آن روز يرجم سباه اسلام در دست زید بن حارثه بوه او آنقدر 
جنگید تا اينكه در ميان انبوه تيرها و نیزه‌ها به شهادت رسيد 

سپس جعفر برجم را برداشت و با اسب سرخ رنگی که بر آن سوار بود جنگ شدیدی 
کرد و چون اسبش از توان افتاد آن را بى کرد و آنقدر نبرد کرد تا او نیز به شهادت رسید. و 
ما ی سمل برد 

تخد الوا ال نع رَوَاحَةَ. تال حّی یل اع الخسلیون ن اللوَاء بَعدَهُم إلى 
خَالِدِ ب اولي تا الْقَوْم وَرَاوَعَهُم تم انحا ِالْمُسْلِمِينَ مهم و تجا بهم ین الوم ز 
ند رجا یال لَه عَبِدالَحْصنٍ بن سَمُرَة [لی الیو الْخَبَر. 

ال عد اك ختن: قرت إلَى ال نا وصث إلى الْمسْجدٍ قَالَ ! ول 
للع عَلَى رشلک يا عَبِدَ الرَحْمَنِ! ۱ 

سپس برجم را عبدالله بن رواحه بدست كرفت و جنگید تا به شهادت رسيد. 

در اين هنكام مسلمانان برجم را به دست خالد بن وليد دادند خالد به آنها نیرنگ زد 
و مسلمانان را از جنگ فرارى داد و از دست روميان نجات يافتند و بيكى به سوى پیامبر 
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اوبح ی E E‏ لطاع عضرت سا 
نع الق : اَذ اللّواء 5 ید ال بقل رجم الله ربدا کم أَخَذَ الا جففرا ال و 
یل فَرَحِمَ الله جعْفرا رحد الوا عبد اله بن وواحة تنل یرجم له بل 
قال: یکی أضحاب شول الله كفي رهم حَوْ حَوْلَهُ فقال لَهُم ای افق :وما کیک 
َالوا: ما لتا لا تي و قَدْ دب خیاژنا وأ راتا ول الْمَضْلٍ من ]؟ 
عیدالرهمن می‌گوید: چون بسوی پیامبر به راه اقتا به مسجد رفته و خدمت پیامبر 
رسیدم» رسول خدا فرمودند: عجله نکن» قدری تانی كن ای عبدالرحمن! سپس خود حضرت 
فرمودنده يرجم را زید گرفت» جنگید تا به شهادت رسیدلا خدا او را رحمت کند. سپس 
جعفر برجم را گرفت و جنگید تا شهید شد؛ خدا او را هم رحمت كند سپس عبدالله بن 
رواحه برجم راگرفت و جنگید تا به شهادت رسیذ؟ خدآژند او را هم رحمت کند 
در این هنگام اصحاب رسول خدا که اطراف او بودند گریستند پیامبر به آنها فرمود: 
چرا گریه می‌کنید؟ عرض کردند چرا گریه تکبينيم در جبالی که بهترین و شریف‌ترین و 
و و 
رراکها [رواکتها]. [رَوَاكِيهَا] و بَنَى مساکنها [هَيا مساکنها] وَحَلَقَ سَعَنَهَاء أطعمتْ عا 
فوجأ تُّمَ حَاماً نوج عل راطفا أ کون أ دا لوا و لها شنراخا َم وَالَذِي 
بعتي بلح تیه يَجِدَنَّ عیسی این میم له فى في أي خلا [خَلفًَ) ین خوارید. 
حضرت فرموهند گریه نکنیده زیرا مثل ات من مثل باغ پر میوه‌ای است که چاههای 
پرآب و قناتهای پاکیزه و درختان اصلاح شده دارد که صاحبش آن را آباد کند و شاخه‌های 
خشک درختانش را ببرد و همه بيايند و از میوه‌هایش كام جان شیرین کنند و همه ساله از 
آن میوه‌ها بچشند سالی در آن‌گروهي از مردم را اطعام کنده سپس سال دیگر گروهی دیگر 
راه کسی جه می‌داند شاید جين آخرش از چین‌های گذشته خوشگوارتر باشد 


به خداوندی كه مرا به حق به نبوت بركزيد كه عيسى بن مریم ا در ميان امت من 


4 
tp 
۰ 


۱ 
بت ]| 
و 


۳۹ يرام عن 
َِالْمُصْطفي ل: 


سے 


شبعه أ 
~~ 
۱ 


فك “وي 
لمر 
6 


۱ 


نمونه‌هایی از حواریون خود را خواهد یافت. 
قَالَ: و قال کعب بی مالک یرتی جع بن أبي طالب و اله 5 ین مَعَهُ َه 1 


ام الشیون وب عییک بوكر 
راض لدوم فا ,وراه 0 


وَجَدَا علی الثَّفْر الْزِينَ تَتَابَعُوا 
حي القت المنید لفقذه 


+ و و وم م و مس نمو روي م ووم ب امع مم 4 92 
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سَحَا کما رکف الطاب المُخمّل(١)‏ 
2 - 0 ص 1 م 
مئاتاوینی مَهَابٌ مدخل" 

+ ر 7 34 
يَوماًبمُوتّه أسنّدُوا نم يَنْقلوا 


و امس قد کسَمّت و کات تَأفل 


قرعا ا هه خا شتا 

علیهم نل الكِبَابٌ المُسْرّل 

و بسهدیهم رضي الا لخلقه و بسجدهم نَصَرَالنَّبِى المُرِسَل 

بيص الوجُوه ری بُطُونٌ هم تندی ادا عبر الزّمَان المُمحَل 
در این هنكام کمب ابن مالک در رثای جناب جعفر ابن ابی‌طالب ا و شهدای ممراه او 


ار ارات همات 
سوم بهم مهم لاله عباده 


این اشعار را سرود: 

همه خوابیدند و آرام گرفتند اما جشمان تو همچنان اشکبار است» همچون ابر باردار» 
سيل سرشک فرو مي‌افشاند. 

كوئى در اندرون ميان قلب و عروق» در اثر اين حادثه ناگوار تیری سوزان چون شهاب 
نشسته. از غم آن قوم که بدنبال هم در پیکار موته به یک روز کتار هم فرو خفتند و باز نگشتند, 


آری» ماه تابان در فقدان ار (حضرت جعفر) دگرگون شد و خورشید تابان بسوی افول 


قومی که بنیان و ريشه آنها از هاشم برتری داشت» و شاخسارهایش سیادتی دارد که 
قابل انتقال نیست. 
آری آن قومی که به خاطر عظمت و مقام آنها خداوند بندگانش را در حفظ و عصمت 


۱- در نسخه‌های دیگر از حمله مقاتل الطالبسن بجای نام العبون هدت العون آمده و بحای الطباب الضباب 


ذكر شده است. ۲- در «مقاتل الطالبتین؟ تأوینی آمده . 
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خويش قرار داد و به خاطر جدشان بيامبر فرستاده‌اش را نصرت و يارى فرمود. 
آن انسانهاى نورانی كه پنجه‌های كرامتشان را در روزكار قحطى مشاهده می‌کنی بر 


مردم چگونه رحمت و بركت فرو می‌بارد(۱. 


« غضب خدا بر کسانی که خون مرا بريزند و عار را آزار دهند» 
Nee,‏ يوم اخ 5 شج الل ب في وجه و 
: ہت وی ناا بر د ل شب على رآ دای الله 
5 سب عَلَى النَصَارَى | نْ قَالُوا الْمسِيحُ ابْنُ له وا الله ات سْتَدٌ عَضَبهُ عَلَى من أَرَاقَ 
دَمِي و آذاني في عترتي. 

ابوسعيد خدرى روایت کرده است کنه: چون در روز جنگ احد سر مبارک 
پیغمبر اة شکست و صورتش مسجروح شتله و دنندان سبارکشان شکست» حضرت 
برخاستند و دستانشان را بلند کرده و فرمودنده هماتا عضت خداوند هنگامی بر قوم یهود 
شدت كرفت که غزّیر را بسر خدا دانستنده و بر نصارا هنگامی شدت كرفت که گفتند: مسیح 
بسر خداست. و بدانید که غضب خداوند بر کسانی که خون مرا بريزند و در باره املبیتم 
مرا اذیت کنند شدت خواهد گرفت. 

3 و‎ 2F 


« بازگشت على ا از جنگ احد و اشعار آن حضرت4 
EA LS E E SEE‏ ی 
مشيخته قال: لَمَّا رَجَعٌ عَلِیٌ : ئ ابي طالب 19 ین أَحُد. اول فَاطِمَة سَيْفَهُ وَ قال: 
أَقَاطِمُ ماک الم یف غيْرَ دِيم ENTE‏ 


۱- البته اشعار نسخه‌های مختلف و زبادی دارد که با هم متفاوت است. هركس طالب باشد می تواند به 
كتاب هاى «مقاتل الطالبیین» و «السيرة النبويّه» و بعضى کتابهای تاریخی عتيق مانند «البدايه و النهایه» ابن کثیر 
دهمشقى مراحفه نما ید . 


۰۸۰۶ .......................... ## بشارتهای پیامبر به شيعيان على 2 * 
لعثري لَقَدْ َعذرتٌ فی نضر أَحْمَدَ و مرضا رب بسالعتاو رجيم 
چون حضرت على بن ابی‌طالب:3# از جنگ احد بازگشت شمشیرش را به حضرت 

فاطمه9 سيرد و اين اشعار را سرود: 
ای فاطمه! بگیر اين شمشیر را که نکوهیده نیست» زیرا در اين جنگ نه از چیزی 

هراسيدم و نه کار ناشایستی کردم. 
به جانم سوگند که در راه یاری احمديّلة آنچنان کوشیدم که نزد خداوند معذور 

هستم» و در راه رضای پروردگاری كام برداشتم كه نسبت به بندگانش مهربان است. 
ال :و شيع في يمد و آذ اٹ ریغ غایث کلام اب یف و هو قّول: 
میت لا در الق و لاقت | 
اد دم مالا - خالکو| لوف احا الَو 
زاوی می‌گوید: تر ۲ ۲ باد شدیدی وزیده شد شنیده شد هاتفی 

ندا می‌دهد و می‌گوید: 
شمشیری جز ذوالفقار نیست و جوانمردی همجون علی ا نیامده يس چون خواستید 

بر مرده‌ای بگریید بر آن باوفا (یعنی حضرت حمزه#4ة) برادر آن باوفا (یعنی حضرت 

ابوطالب1 ) بگریید. 


« عمار یاسر و گفتگو با عايشه يس از جنگ جمل» 

۵۸۴ - قال حدئنا محمّد بن عثمان عن أبي عبد الله الأسلمي عن موسی بن عبد الله الأسدي 
قان: لا اهر مهل الَْضْرَةٍ مر علي : بن أبِي طایب ا أن تل انش قطر ان ن أبي لب لا 
رن جاءها عَمَار ِن بایر يله ققال: ام ]كيت رایت شرب بنيک دوق وينه 
بالمیْفب؟ 


فعاّت. الَیصوت یا عكار من أجل اک عَلَيْتَ؟ 
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تال: مد استئِصَاراًمِنْ دلي أم و الله َو ضَرَبُمُونَا ى یلوا سَعََاتِ مَجَر علدنا 
ّا عَلَى ات و نكم على الْبَاطِلٍ. 

ات له عانشة: هَكَذَا نحل [يُحَيَل] الیک. انی له ا عار فان سک قذ کر و 
د عظمک وت آجلک. و بت پینک اون بي طالب 8 

موسی بن عبدالله اسدی تقل کرده که: چون یاران عايشه بس از شکست در جنگ جمل 
پا به فرارگذاشتنده امیرالمومنین3 دستور داد که عايشه را به قصر ابی‌خلف ببرند چون او 
را بدانجا بردنده عمّار بن پاسر نزد او آمد و گفت: ای مادر! شمشیر زدن فرزندان خود را در 
راه حق چگونه دیدی؟ 

عائشه گفت: آیا چون پیروز شدید به این بصیرت رسیدی؟ 

عمّا ركفت: بینش و بصيرت من بالاتر از اینهاشت بدا قسم اگر شما پیروز شده بودید 
و ما را تا نخلستانهای هجر عقب رانده بودینه هرآیته یقین داشتم که ما بر حقّ و شما بر باطل 
هستيد. 

عانشه كفت: اين خيالى بيش نيست كه تو می‌کنی! ای عمّار! از خدا بترس» تو بير شده‌ای 
و استخوانهایت به سستى كرائيده و عمرت رو به پایان استه مگر دين خود را بخاطر پسر 
ابى طالب 32 از دست داده‌ای؟! 

َال عَارنله: اي و الل حتت یی فى أضحاب زشول ال رايت علا ليه 
رهم یکتاب الله عََرجلَ و مهم بتاربله هم تفظیما لخومه. و آغرقهم لد مغ 
راه من رول اه 3 و عظم عنائه و باه فى ااشنام. فَسكتت. 

عمار گفت, به خدا قسم چون خواستم از ميان اصحاب رسول داش کسی را که 
برحق است برگزینم» ديدم على به کتاب خدا آشناتر و به تفسير و تاویل آن داناتر» و 


نسبت به عظمت و حرمت آن مراعاتش بیشتر و به ست رسول خدا/نة آگاه‌تر است» و 


١١‏ بم 


علیرغم قرابتی که با رسول دار دار آن همه رنج و زحمت در راه بيشبرد اسلام به 


جان خریده اسمتء از اين رو او را انتخاب کردم. 


}۸+۸ ¢ $8 ول ی ۰ بشارتهاى پیامبر به شيعيان على نب ٭ 


چون عمار این سخنان را بر زبان رانك عايشه ساكت شده و دیگر جيزى نگفت. 
له اد زد 


۶ زمانی نخواهد گذشت تا مردی از اهل بیتم دنیا را مسخر خود سازد» 

۵ -عن عبد الله بن مسعودقال: لول الله تلن تَذعب أو ل تلقضی الب نی 
میک القرّب رَجُل ین هل بتي بای اسنه اسبي 3 

ابن مسعود از رسول ال روایت کرده است که؛ روزگاری نمی‌گذرد يا ايام به 
پایان نمی‌رسد تا مردی از اهلبيت من که همنام من است عرب را مالک شود. 

تم الکتاب بعون‌اللّه تعالی و الحمد لله رب العالمین. 

به یاری خداوند تعالي کناب به.پایان رسد و حمد و سياس خدای را که پرودگار جهانیان 
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١‏ محدئین بزركوارئكة برای اين که روایات هر باب و موضوعی راگردآوری 
کنند زحمات فراوانی را متحمّل شدند تا اين ميراث گرانبها را از دستبرد حوادث 
نگاهداری کنند در عين حال گردآوری روایات در یک مجموعه اگر جه از جانب 
عالمی برجسته و متتبع صورت گرفته باشد دلیل بر صخت تمامی أن روایات نیست 
بلکه روایات بعد از جرح و تعدیل و بررسی عالمانه و حديث شناسانه قابل استناد 
می‌باشند و از آنجا که احادیث معصومین ا نيز عام و خاص و مطلق و مقيد و... 
دارند و گاه در فهم آنها درک شرایط تقیه راهگشا مى باشد بايد در كنار هم و با جمع 
بندی استادانه مورد استناد قرار گیر ند. 

۲-یکی از «محکماتی» که در متون دینی آمده و پسیار مورد عنایت اهل بيت چا 
بوده است رعایت حق الناس و حقوق مردمان. 3 ضایع ننمودن هیچ گونه حقى از 
مردمان است تا آنجا که حنّئ دربار؛ شهید با تما مقام و عظمتی که در پیشگاه 
خداوند دارد گفته شده که اگر حمّی از حقوق مردمان به كردن او باشد تنها با رضایت 
صاحب حق بخشیده خواهد شد ينابر اين روایاتی كه مضمون آنها بخشیده شدن 
تمامی گناهان در مقابل انجام برخی نیکو کاری‌ها و نیکی‌ها است حمل بر گناهانی 
می‌گردد که حق الناس را دربرنداشته باشند. 

۳-با توجه به روایات فراوانی كه در حدٌ تواتر از حضرات معصومین ا رسیده 
است که: «ای شیعیان با ورع و پرهیزکاری خود ما را یاری كنيد: و «ای شیعیان ماية 
زينت و آبروی ما باشید نه ماية ننگ» و «سعی كنيد در هر سرزمین و جمعیتی قرار 
گرفتید پرهیزکارترین آنها باشید» و... 

آیا می‌توان پذیرفت کسی که خود را شيعه می‌داند اما متجاهر به فسق است و 
آشکارا گناه می‌کند و به گناهکاری مشهور است به صرف اينكه خود را شيعه می‌داند 
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و از دشمنان اهل بيت ني بيزار است» بخشيده خواهد شد؟!!‎ 

۴-بهشت و دوزخ و نعمت و نقمت را می‌توان به دو گونه تقسیم کرد: 

الف ) بهشت و نعمت برزخی و بهشت و نعمت آخروی 

ب ) دوزخ و نقمت برزخی و دوزخ و نقمت اخروی 

آنچه که از جمع بندی سخنان معصومين يك و آراء علما بر می‌آید اين است که 
آن كس که معتقد به ولایت معصومین لظ و بیزار از دشمنان آنهاست با شفاعت أن 
بزرگواران به دوزخ اخروی نمی‌رود و طعم نقمت آخروی را نمی‌چشد اما در نتيجة 
کردارهایش در اين دنياء پس از مرگ از دوزخ برزخی و نقمتهای آن در امان نیست که 
از آن عذابهای طاقت فرسا و سراسر حسرت و اندوه و درد آنجا به خداوند مهربان 
بايد يناه برد. 

۵-یکی از باورهاى شيعه كه بركرفته از قرآن كريم و سخنان معصومین هل است 
مسأله «مکافات اعمال» در همیّن.«نیایت كه/هر كس نمونه هايى از آن را بارها و 
بارها در زندگی خود و دیگران مشاهده كرده است و این غير از جزا و پاداش يا 
کیفری است که برای هر عمل بس از این دنیا شامل حال و گریبان گیر شخص «عامل» 
می‌گر دد به اين معنا که آدمی مکافات برخی از اعمال خود را در همین دنیا مى بيند و 
برخی از اعمال نیز علاوه بر مکافات دنیوی مکافات اخروی را نیز در پی دارند و این 
باور برای هر معتقدی به منزلة محرک يا بازدارنده‌ای قوی است. 

با توجه به اوصاف فراوانی که در سخنان معصومین 2# برای «شیعه واقعی» 
آمده است همان به که بسیاری از ما خود را «محبٌ و دوستدار» آن بزرگواران بدانیم و 
روز به روز تلاش خود را در راه « شيعة واقعی» شدن افزون کنیم و همواره خداوند را 
بر این نعمت بزرگ شاکر باشیم و شيوهُ دوست داشتن و رفتار درست با همکیشان 
خود را پياموزيم. 

«ناشر» 


مقدمة مترجم بحاي روبك وعم ی ده تنو هه ی وام ی جاه مق ام اد و و ای دی ۲7 
سختى در باره مولف وی هه LSPS ELA‏ 
سخنى در باره امتاد ملف E RT‏ م 2 و ۶۶ 
كتاب حاضر... . 0 SESSA GR‏ 
مقدمةٌ مؤلف andbé rasa sira‏ | 
نداى عرشى جهت معرفى خليفه خداوند eS Las‏ يل ا 
محبّت اهلبيت 822 در هر حال سودمند است TEE‏ امي هب سف ون ا ۱۳۱ 
توقف خلایق در محشر و سرنوشت محبّان اهلبیت غ2 NASIK has‏ ۲۳۲ 
سفارشات امیرالمومنین 1 به حارث همدانی 0 بای ۱۵ 
تعريف كوثر از زبان رسول خدا ٤او SOS RE TS‏ ی 
صله‌ای كه به آل محمّدلل! تعلق دارد اح الم و ی و و ا TRS‏ 
سرنوشت محیّان و مبغضان آل محمد غ0 در هنكام مرگ م یت ا ۲ 
منظور از سبقت گیرندگان. على و شیعیانش فستتند E O OOOO EEE‏ ۱۳۳ 
تبديل بدیها به خوبی‌ها در قیامت جيسات 72 . و دم (Û‏ 
ولادت امیرالمومنین ا در خانه کعبه SRES E SLESER‏ ا ۶ ۱۲ 
بلاها ابتدا به اولياء می‌رسد سپس به شما ا ی و 
فضيلت انگشتر در دست راست کردن هو مم رعرع واوا ا یه ا 
سبب کنیه امیرالمومنین با به ابوتراب 06 ا و ۱۲۱۹ 
هرکس سردی محبت ما را در دلش احساس کند عقر ين انوي هر ره هر eas ta‏ ۳ 
بيتابى على ا در هنكام نزول آيه اَن بُجیب..» ا n‏ 
شعرا تزد معاويه در فضيلت على به می‌سرایند N Dav SENS RS‏ 
ما انتخاب شدگان خداونديم و شيعيان ما نخبگان امّت پیامبرند ETT‏ ۱۳9 
خطبه اميرالمؤمنين 1 در تهروان در فضيلت خويش e‏ ا ع 
من بوى شما شيعيان را دوست دارم ae sa‏ بلاوق ال ام 206 ۱۴۳۳ 
سرشت پیامبر و على ليل و سرشت شيعيان على ا 1001 1 1 
شيعه شدن تنها پذیرفتن امر ما نيمست A‏ ۱۳ 
تمسک به ریسمان الهی و سوار شدن بر کشتی تجات 0327 a‏ 


ولایت و محبت على ا ولايت خداوند است 


من کسی را که على اة را دوست بدارد عذاب نمی‌کنم اك عادو د ا 12 
هر پیامبری ثقلى دارد و ثقل من اهلبيت من هستند 0132329 ا ا 
سفارشات پیامبر ا در باره على 122 e E‏ 0 
من چهار گرو» را شفاعت خواهم كرد 1 1 1 1 1 1 اا 
مخالف على ا کافر است و مشرک به او مشرک به خداست OE DEE‏ 
هركس به شيعهاى اهانت كند به خدا اهانت کرده است OOD mz‏ 
مقام و منزلت فاطمه زهرا# در قيامت ل نه ع لوج واي مدل د زه 
خصلتهاى اميرالمؤمنين على عا كه تنها او داراست ON‏ كه 
ما را بنام پدرانمان صدا می‌زنند 1 1ذ1 1 1 1 اا ااا 
سخن رسول خدایشلا را در مشربه ام ابراهیم فراموش کردند ۱۳۲ 
وسيله بيامبر اکرم اسو در مقام شفاعت ES O‏ ا 
زيارت امام رضاءكة برابر هزار حنج است 0010101 ا 
هنكامى كه على تا بر شفیر دوزخمی‌ایستد 1 ا 
ای على! تو برادر و وصی و وارث متى سعد وى او لوا مت ی رک ل PN‏ 
على ا از من است و من از او قستم اتکی و ف ی ل I‏ اا سالا 
بافضیلت ترین اعیاد امت من عيد غدير است a‏ ا و N‏ 
على ا را خدا از بالاى عرش به امارت مومنین بركزيد VN e OS‏ 
وصاياى اميرالمؤمنين عد به كميل بن زياد A EEE‏ 
صفات على ا از زبان بيامبر 379 ی aa‏ 1 1 1[ 1 0 
على ا را من اینگونه برگزیدم 0 اا ا ا 5 او وی ۱۳۳ 
هركس این:دو را دوست بدارد روز قیامت با من است 0 a ET‏ 
جهره شيعيان على غ12 چون نور می درخشد حي ود ESSA Seen‏ 
من شهر حكمتم و على ّا دروازۂ آن است VENEERS ke eR‏ 
عظمت سادات و فرزندان على ا در قيامت 0100101011 0 0 0 ا a OT DP‏ 
على ا يرجم جدا كننده ايمان از نفاق TOT OLE ASSL CS‏ 
هركس بخواهد جون باد از پل صراط بگذرد م ا 11 يي وج ع Lh‏ 
من از تمام پیامبران و رسولان و فرشتگان مقرب انضل هستم VEG‏ 
رسول دا مقام على را در معراج اینگونه می‌بیند LR See‏ 


8۰۱۳ تو وا لوس ل و © بشارتهاى پیامبر به شيعيان علی +2 * 


در روز قیامت چهار گروه را شفاعت مىكنم OOD‏ ا ا ل ا ا Ss‏ 


بدانيد هركس على کا را دوست دارد!! مره I ES A‏ 

دوستان آل محمد را دوست بدار ولو گنه کار باشند 0 ۲ 
بهترين شما کسی است که برای خانواده‌اش بهتر باشد E 31117 EE e a‏ 
بیمان ولایت على در كتب پیامبران بيشين Saa‏ وو لا lease‏ م۲۵ ۱۱۷ 1 
هر پیامبری دودمانی دارد و دودمان من از نسل فاطمه است 37 و زرد SDA‏ 

من مانند درختى هستم كه فاطمه شاخه آن و على تنه آن است ا 

من و على از یک شجره آفریده شدهايم ع مع م فطع يا DERDI‏ و ده و ۱ 
معراج پیامب 946 و حضور على ا TOTO TOT‏ ۱۱۹ 
کسی را همطراز على قرار ندهيد که مرتد خواهيد شد AD‏ 0 

شيعيان روز قيامت به دامان ما متوسل می‌شوند TN a E Sa‏ 5 
فرمان اميرالم منين الكل به محمّد بن آبی‌بکر والى مصر i E E OES‏ اھر 
روزگار خود را چگونه می‌گذرانید؟ اوح لان ام و ا الا ل ف ل ی ۹ 
نخستين كسانى كه وارد بهشت می‌شوند E‏ اج مج TT PPT‏ ۷ 
توصيه امام صادق د به شيعيان EV SA AL e E‏ 2 
چون شيعيان از قبرها برمى خيزند 4 r O O OU‏ 
شيعيان در قيامت غم و اندوهی ندارند ESE‏ لطاع NEN oj rnd‏ ا 
ينج تن در حظيرة القدس و شیعیان در سمت راست رحمت خداوند ی بل ۲۳۹۰ ۳5 
دو قضيه از مسروق بن اجدع اك تي O‏ وه ل لود اول ع لا ب م NT AAS‏ 1 
چهارده معصوم ستونهاى اسلام هستند OOO‏ ۱۳۱ 1 
پاسخ دندان شكن سليمان اعمش به ابوحنیفه ا ا 11 ۱ 
تو در قيامت با کسی هستی که دوستش داری هم مه TOSS‏ 
صفت شيعيان على ا در بهشت E E ES TS‏ 

هركس من مولاى اويم على څا مولاى اوست به جه معناست؟ E E ETO‏ 

هركس حسن و حسين و پدر و مادرش نبي را دوست بدارد و و 6 ۳۳ 

بندهاى مؤمن نمى شود مگر هنگامی که ااا ا 

آبا آنها را دوست دارى؟ VOSS SE ae‏ 

هركس مى خواهد مرك و حياتش جون من باشد 0009 اا 

سيد حميرى و تصحيح اشعار طائى مكو ا PD‏ ام شا بر lj‏ 


صفاتى که پیامبر 9 برای على لا برمی‌شمرد عجر اق اط ره ی رت ری یات 6 ne‏ 


ما شجره دانشيم, ما اهلبيت بيامبريم ieee‏ ز1 1 1 1 1 [ 1 0 

1 فقرای شیعه را کوچک نشمارید ENE‏ ز[ | |[ [ [ ز ز ا E‏ 
0 من و تو دو پدر اين امت هستیم قد مر همان مم عاط AAR‏ عل غر ةدو دای لور ۱۵ 
خدا به دوستان و شيعيانت هفت خصلت عطا كرده است 1 الا 

پیامبر ا در مسجد قبا از على لبا مىكويد 00 O‏ ان لا 

شيعيان رستگاران حقيقى در قيامت هستند a‏ ا 

۱ على ی قسمت کننده بهشت و دوزخ است نی یب ی ۱۳۲ 
۱ نظر به صورت على بن ابی طالب ی بالاترين عبادت 0 0 0 0 ی ۱9 
: ای على! تو در زمان حيات و پس از مركم خليفه منى 9 0 1 2110101 ا 
3 نة از مک مها طن 39 a‏ دك نم ادي a‏ 
اه ابوالحمراء فضائل على ظ2 را برمی‌شمرد OT‏ 0000 


مجالس خود را به ذکر على ا ز ينيته بخشید RD‏ رب ما VE‏ 
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:0 9 بيامبر و اهلبيت نئل در صحنه قيامت VV CEASE‏ 
O‏ هركس در راه اهلبیت قطره‌ای اشک بر یه ار ا ae‏ عفن خی ۱۱۷۱ 
< مااهلبيت مانندد رختى هستيمكه من ريش هآن وعلى لبا شاخهآن است Raa‏ 
5 آمرزیده شدگان و رستگاران حقيقى در قيامت کر ال 
له کوههایی در بهشت برای محبّان آل محمد استغفار می‌کنند N Ses‏ 
أ سخن زيد بن ارقم در فضيلت ينج تن ..... KS‏ 0 0 اا AT SA‏ 
1 تو را جز مومن دوست نخواهد داشت و جز منافق دشمن ندارد AT‏ 
تاكيد ييامبر م بر ولابت و حقانيت على 92# از ناحيه خداوند و مي نا 

جابر و نصيحت به امام سحاد ا در تقلیل عبادت و 

بخاطر محبّت ما خدا شما را می‌آمرزد موي ع م E‏ ع د Aa‏ و ۱۲ 

به خدا تو از ما اهلبيت هستى لاق نه a‏ سف ای و IT‏ 

كسى كه در بلاد شرك مبلغ اسلام باشد قر Te‏ ع و ل AEM‏ 

چون روح در آدم دمیده شد و عطسه كرد NO SO E RA‏ 

اسلام بر ينج پایه بنا شده است ۲ ا ا 


در قيامت قدمی برداشته نشود جز اينكه از چهار چیز بیرسند و و و و وم موم و و ۱۹۷ 


نماز و روزه و حج جز از شما پذیرفته نيمست 1 ز ز 7 1 ا 
آیا نمی‌خواهی سیده زنان عالم باشی؟ ماه ع اه ما و ع يساما داه الو معط ۷ ۱۹ 
مردم فرمانبردار ما در اطاعت خدا تابع ولایت ما در دين ری هو رو از 
فاطمه غ پاره تن من است ی مه TOF CESS‏ 
بالاترين عبادتها بدون ولايت ما بىفايده است ا عو الا د نو ی 
حب على ا قدمها را بر صراط ثابت مىكردائد 0 0 اا ا اا 
كنيزى که علناً على ا را مدح می‌کرد EO‏ ۲۷۷۲ 
نصايح امام صادق عة به فضل بن عبدالملک TT‏ 1 1 ل 
A‏ ا ا ل 7 
چقدر حاجى كم است Ea Î‏ مه ی قلاف تیا مر هو eS‏ ۲۷۱۲ 
ايو OPT‏ او UE O AAT OA‏ 
همواره على 3 را دوست داشتهام ين ی و ESS‏ ۱۲۱۷ 
حابر و رفتن به زیارت كربلا ا وم الس ره ی عأ و پیت میج ۲۱ 
اگر مردم بر محبّت على متفق می‌شدند. آتش را نمی‌آفریدم تک تم بت ۴۱۷۲ 
ای علی! تو را جز مومن دوست ندارد و جز منافق دشمن ندارد,», ل ام هم ماه ۵۵ ۴۱۵ 
اخرین لحظات عمر سید حمیری ا ی 1 انين م رک ی 3 
سفارشات امام صادق ی به خيثمه .... 6 1 1 ا 
على ا وده خصلت ممتاز شع e‏ ا عا طاول لماخ رز و 
هركس امام حسين 1 را در شب نیمه شعبان زيارت کند NANT‏ 
در عظمت زائران امام حسين ا Psonic ee‏ 
اشعار امام رضاءكٌة در مورد برادر دينى 000000000 
ناله‌ها و واويلاهاى مكرر ستمكران A O E PE EE‏ 
خدا در معراج رسولش به امامت على ًة سفارش می‌فرماید TT‏ و موم ۱۳۲۲۰ 
پیامبر و سفارش به على طبه در مورد امامان از فرز ندا نش 2 05 0 TE sai‏ 
اشعار ابونواس در مدح امام رفا هه ND E‏ 
جز به ولایت آل محمَد طا اعمال کسی بذيرفته نخواهد شد TTY‏ ا Lh‏ 
سخن امام صادق ا در باره شيعيان اهل كوفه OEE LR‏ 
ذكر اسامى اوصیای پیامبران از آدم تا خاتم چ EASA‏ اع دوا DT WLR‏ 
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دیدار سلمان و ابوذر در ربذه و نقل حدیثی در فضیلت على 6 kS‏ عم ری ۳ ۱۳۱ 
تسبیحی عجیب از فرشتگان 023198 ا SS‏ جع NER‏ 
دیدار سلمان و ابوذر با رسول ا در مسجد قبا نزن ۱۳۳۹ 
روايت ابن دكين در محبّت على نك aaa‏ عام وج عیام وه ۱۳۱۱۲ 
سیب دوستی ودشمنى علی 3 در قلب مؤمنان و منافقان REF ASKER‏ 
ما و شیعیانمان از خاک علیّین آفریده شدهايم TY‏ وهی نشج ۴۲۲۲ 
نتيجه محبّت اهلبيت له در قياست OOS asa aa ees EAA‏ 
بيامبر يليك مثل اهلبيت َا را بیان مىفرمايد CEL‏ 
تفسير آيه «السّابقون السابقون» على ا و شیعیانش هستند eas‏ ااا 
اصل افتخار عرب بر عجم و قريش بر غير قريش برای ماست 0 ی ۱۲۲۸ 
اگر خالص ما را برای خدا دوست بداريد! 0000 1 NON‏ 
ما واسطه ميان شما و خدا هستیم., PIT E OP OTRO ONE.‏ ۱ 

شت و خون علی ا از من ات O E OO EEE A‏ 
تبدیل سيئات به حسنات مختص شیعیان گنهکار است Osea‏ 
خير البريّه امیرالمومنین جلى ا ات 0010121 EOF Sassen‏ 
بخدا قسم شما را به بهشت خواهند برد SAO ADE‏ د ا SOT‏ 
اگر به سه جيز ملتزم شوید, خدا شما را در جوار خويش مسکن دهد ی یی ۱۵۵ 
اساس اسلام حب ما اهلبيت است EY‏ ل 
کسی برمحبت على له نمیر دمكرا ينكهاوراد ربهترين جا يكاههامى بيند OV ea‏ 
خبر دادن امیرالمومنین 32 از کیفیت شهادت رشید هجری GSO‏ ۲9 
سختیها و آسانی‌ها از ما آغاز مى شود و سيس به شما می‌رسد TY‏ اا 
ای على! محبّت تو حسنهاى است که سیله‌ای بدان زيان نرساند ااا 
با این دو انگشت دشمنانمان را از لب حوض كوثر مى رانم مجك ع ع ع i‏ 
ما برگزیدگان خدائیم از ميان خلق و شيعيان منتخبان امّت محمّدند as‏ ل ا و 
شيعيان ولادتشان پاکیزه است و نوات تكن م لاسو ل عا ا ا رم 
اصحاب تش دشمنان على #2 وکو چک شمرندگاناووفرزندان‌اوهستند E‏ 
هرکس خدا را بواسطه ما بخواند رستگار شود ETO‏ 1 
موعظه اميرالمؤمنين ا به اصبغ بن نباته ل ل ا ماه وار لوه كع تاش ۲۳۲ 
ای مدرک! به شيعيان ما بكو چا 1 1 1 ا ی رب تیاو ۲۳۷ 


هركس روز هجدهم ذيحجه روزه بگیرد ها وال وا كيم فاع عا ف a‏ وج ما كريد TEN‏ 

هركس مرا دوست بدارد آنجا که دوست دارد مرا می‌بیند a‏ ل ون ار 124 1 
خدا تو را به زینتی مزيّن کرده که هیچکس را بدان مزيّن تفرموده 0 و و ری ۲۷ و6 
بخدا جز از شما پذیرفته نشود aR‏ نومه ما مد وج عاو بر یرن ۷۷۲ / 
با محمّد! به بسر عمّت على وصيّت كن لماع ع عا Ra‏ ع اه وا وام VY seo‏ 

جبرئيل در مدح على لب می‌سراید ل ل و و 0 

همواره ملازم ما اهلبيت باشيد WESLE OTE a ASE‏ 

جابر از وصی رسول خدای9 می‌پرسد 1 1 ی هی VE‏ ۱ 
داستان كنيزى كه جعفر به على 3 هديه کرد SEAS ON‏ لا ون N‏ | 
خدا و فرشتگان كناهان شيعيات ما را منهدم می‌کنند ا و ل ا د 
عل یا سرور پرهیزگاران و پیشوای روسفیدان است کف ی ۳ اھ 
ای على! تو اولين مؤمن به من و صذیق اكبر هستئ ceases sa‏ را < 
در قيامت با آن کسی خواهى بود که او را دوشت,داری وه و( 0 
هركس من مولای اویم على نيز مولای اوست مسج یی ۲۸۳ 1 سب 
پیامبر مرا به ده خصلت ممتاز فرموده امیت اعورم جیگ ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۲۸۲ عن 1 
هركس بر مظلومیت ما اشکی بریزد! موم ویو IY TAD‏ 
نفس غمگین در مصیبت ما تسبیح است RSS‏ هم موی ار ی AR‏ 4 
اگر می توانستيد اسرار ما را حفظ کنید! قال وا دوتو ع aD‏ مد و مک وا ی ۵ YAW‏ ۵ 
اشعار ابن شهريار در مدح اهلبيت 4ا e‏ و و ۳۰ 
يا اميرالمؤمئين! جرا با آنها می‌جنگیم؟ ل ا ا م مس ی ۱ ۱ 
ما اهلبيت يكى از دو ثقل كرانبها هستيم دوم هک هه ALE‏ ۱ 
هركس ولايت على را بيذيرد ولایت مرا يذيرفته 188لاو ام د مدي لاع ی E‏ 

بخدا اكر تمام دنیا را به ياي منافق بريزم مرا دوست نخواهد داشت 

على اولين كسى است كه در قيامت با من مصافحه مىكند 2ض 

بدون ولايت مادين كامل نمى شود ی هی RRS‏ 

ملائکه هر شبانه روز حول قبور ما طواف می‌کنند aS Sr‏ را 

اگر اين امور را مراعات كنيد با ما در رفیق اعلی خواهید بود SES‏ هب 

اين على برادر و وزير و وارث و جانشین من و امام شماست مر هط خر 


سومين آنها فرشتهاى است كه برايشان استغفار می‌کند aa a‏ زه يد قد ف يه تو اوه a DELK‏ 


44149 ا دل 9 كارتهاى میامبر به شیعیان علی اك ۵ 


پیغام جبرئيل از ناحيه خدا در وصايت علىغية ا A‏ 
ما آنچه خدا برای ما اختيار كرده پذیرفته‌ايم عم VRE‏ ا وب ا VU‏ 
خصائص حوض كوثر و کسانی که از آن رانده می‌شوند Tsa‏ 
اشعار امام زین العابدين ب در كودكى در راه مكه ا 0 
در کیان ناه کیا يقد عونت یت را دا ی وی ۱۳۶ 
منصور دوانيقى و ذكر فضائل على يه ا 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Lah‏ 
اگر با على دشمنى کنی تو را به دوزخ خواهد انداخت و وت ۵ ری ۲ ۳۲ 
من با دشمنان شما در ستیزم وه لاع وم هه وق وه و را را سب ۳۲۲۰ 
در عالم ذر از ولایت تو سر باز زدند عب ع وا ع و و ود ام عجره 2 ۲۲۰۰ ۱۳ 
خوشا به حال غريبان ملو ماح حلام ا اه ی ی ANE‏ اط وي ملم TOS ARR‏ 
على كلمه الهى است كه برهيزكاران بايد ملازم آن باشند كد انا اال وم ف ا ۱۳۱ 
اصحاب الجئه و اصحاب النار جه کتبانی هستند؟ es‏ اج ۲:۳۲ 
على مولاى هر مرد و زن مومن است بسن امن او ا اماد ال ا i‏ 
به همه مؤمنان بس از خودم وصيت مي‌کنم ETT‏ 24 الي ا ا ۳۱۱ 
دروغ می‌گویدکسی که می‌گوید قرادوست دارد و على را دشمن بدارد PINES‏ 
توطثه شكايت از امير مؤ مئان على 48 ترذ رسول خدا لف عام EAS‏ 
پیامبر و جبرئيل بر پل صراط 0 0 ااال 
هركس حسن و حسين را دوست بدارد مرا دوست داشته TONSA ROS‏ 
بهترين مردمان پس از رسول دا آمد E TOO PTE.‏ 
تو به شيعيانت می‌گویی از صراط بگذرید 1 1 1 1 1 1 بر 
هركس ما را برای نخدا دوست بدارد 6 جع وهر قاع 16 رف د دا ل كت 2 151717 
فاطمه ناميده شده چون دوستانش را از آتش دور می‌کند 11 ااا 
سخن رسول خدا او در غدير خم TONE‏ هت ۱۳۱۳ 
در قیامت قدمی برداشته نمی‌شود مگر اينكه از چهار چیز می پر سند ی رون 
بخدا کسی جز او از اسرار بیامبرتان خبر نمی‌دهد القع ARR‏ ره دی ام ی ری CER‏ 
سيزده نفر حادثه غدير را شهادت دادند Sa a a e‏ ی LEVEES‏ 
حب على 2 قدمها را بر صراط استوار مىكند a‏ ا ما CEN TATRA‏ 
ای على! تو يس از من مظلوم خواهی شد 0000 0 ا 


دوست تو حز مؤمن و دشمن تو جز منافق نيست TENS DE‏ 


سلمان: من همواره على 5 را دوست داشتهام 00 0 ااا 
بارخدایا! اهل بيتم را به تو سپردم CES‏ 1 اا 
هركس ما را با آنها مساوى بداند از ما تيست وك اع ا و تيو قلق اتج ب ی 
پیامبر به من ده امتياز بخشيد که به دیگری نبخشيده قا ده طم ا ا ا ۳۵ 
دهها نفر حادثه غدير را نزد على شهادت دادند PEEL Nasa a‏ 
هركس دینش را از کتاب خدا بياموزد! ومع تور بر معام ماوع واو انو د TFN‏ 
ابونواس در خدمت حضرت هادى ا له وا عع طعا نب عه عاد عامقا مج الو ی 
سیب نامگذاری فاطمه به فاطمه © ES‏ هر وی ماو چم ما وا نی "ل 


اهلبیتم را بخاطر من دوست بداريد » © © © » موجه نو وه سس ٩‏ 4 هوهو و ويه وث .رون ومن ووو و وهدي 


ما همان ذرنه رسول خدا أرق هستيم 


سنگریزه‌ها در دست على طلا سخن می کوشا :2,6 .. ا ۷ 

دعایی مستجاب از امام هادى لي كه برگشت ندارد TE E aS kk‏ 
آيا مىدانى ما را به كجا خواهند برد؟ a 1 RTI‏ ی 
از آنها بيرسيد و از دیگران مپرسید تا كمراء مشويد NEESER ESS‏ 
گردنبند بربرکت فاطمه زهرا ga Re a E‏ تار عد ف TEN eras RES‏ 
در كودكى همبازى امام حسن 1 بودم VO O SEE‏ 
در قيامت شفيع چهار گروه خواهم بود 08 1 1 1 1 1 VENEERS‏ 
سزاوار ترین مردمبه ورع و پارسایی آل محمد ل84 وشیعیانشان‌هستند ا دی ۷۱۷ ۲۳ 
اميرالمؤٌ منين ا در جنگ صفين رع ES‏ سيا تم ون و ی ين فا ور OVE‏ 
تشرف احمد بن محسّد بويطه در حرم سامرا ad‏ ف SA Cee‏ ا ان FAY‏ 
شما همان دين حقيقى خدا و ملائكه خدا را داريد 0008 اا 
لوي وسيل خدا ملق به عايشه در عدم آزار على لا 1 1 PAV ees‏ 
تنها شما بر راه راست و روشن خداوند هستبد مه ا هه ا مد مرو ون ۱۳ 
هركس را که می‌خواهید به بهشت يا به دوزخ ببرید 0 را 


بهشت جز با جواز ولايت امیرالممنین على ا مير نیست وت تن دی TAV‏ 
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نصب پل صراط بر شفير جهنم و ا EARNS Na Sa‏ 
همان اميدى كه از كلمه توحيد دارم از ولایت على نيه دارم قي ؟ 
ابوايوب انصاری در ركاب على ۱2 عت اه لسع عوط ی عا AAD‏ 
کدام عمل نزد خدا بافضیلت تر است؟ نماز و محبّت على و ی ۱ ۳ 
ای على! تو در دنيا و آخرت سيادت و سرورى دارى O ES‏ ين 
خداوند مرا به نبوت و على را به امامت برترى بخشیده TY‏ 1۳۱۲ 
ای على تو برترین خلیفه خداوندی, تو امام امّت منی ی 
اشعار حشان بن ثابت در فضیلت على تا به امر پیامبر 82 زب 
خداوندعلی 32 رابریل صراط نگه می‌دارد تادوستانش رابه‌بهشت ببرد 0 | 
على ا ولى کسی است که من ولی او باشم لعا يخ الف عه هت ی اف نی ۲۱۵ 
یکی از رازهايى که رسول خداءََ نزد على لب به وديعت نهاد Cema aa‏ ۱۳۹۴ 
حديث ما بسیار مشكل است و جزمؤمن حقيقى تحمّل آن را ندارد Sas‏ ۱۳۹۴ 
بنده‌ای به ولايت من نمی رسبا مگربه یی على بن ابى طالب ا OEE‏ ۳۱۹ 
سعادت‌مند حقيقى کسی است که على 3 را دوست بدارد TATED ks‏ 
هركس بخواهد خداوند:تمام خير را در او جمع كند! AES EES‏ ۱۳۰۰ 
هركس بخاطر من دست از آزار آنها بردارد a TE NT O‏ 
من درختى هستمكه فاطمه وعلی شاخههاى آن و حسنین میوه‌های آن اا 
بر پاکی ولادتشان خدا را سیاسگذار باشند ا ل ی 
من سيد فرزندان آدم و شما سروران ات هستيد ع ا ا ا و ۴۰۷۲ 
به هركس مرا تصديق کند ولايت على عة را توصيه م ىكنم O E OTE‏ 5 
على يرجم هدايت و نور راه فرمانبرداران من است 0 ااا 
على َة نهايت راه هدايت خدارند 00000 ااا 
اين عهدى است الهى كه رسول خدا رقي نزد من بوديعه نهاده مز و مب 2 ۱۳۳ 
او اولين كسى است كه مرا مى بيند و با من مصافحه م ىكند نا 
آنان فهم و علم مرا به ارث برده‌اند OSS SE AO SE AS‏ 
جز على و شيعيانش به آن دست نيازند EVES Ra RS A‏ 
بشارت باد که تو و باران و شيعيانت در بهشتيد ار انيه عن تيه ابه نان رد 
خداوند امركرده تا على را به امامت بر شما بگمارم N ao‏ 
ولایت على 9 ولایت خداست و محبتش عبادت خدا EASE‏ ۲۸۰ ۱۳ 


مت دوستی اهلبيت من. محبت على ية است Ease ss‏ 
على را بشارت ده که من دوستدار او را عذاب نمىكنم E OE a‏ 
اگر در محبت من صادق باشی مرا در سه جا خواهى ديد E 11 EEE‏ 
عنوان نامه عمل مومن محبّت على 3 است 1 ا ۹ 
بشارت به بهشت براقراربه كلمه توحيدونبوت خاص على وشيعياناوست N ET‏ 
جيزى می‌گفتم که خاک پایت و آب وضويت را به تبرک بردارند TUF Ande RSS‏ 
ای على! محبت تو تقواست ١ EE E EO TENET‏ 
۱ 
حسن و حسین 9 دو سبط اين امّت هستند TLRS a SS‏ هه TIAN‏ 
جه کسی با على ا دشمنی می‌ورزد؟ م ما ان اه الحو له ل ی ار LIA‏ ۱ 
هركس ولايت او را بيذيرد ولايت مرا يذيرفته 7 E TIN Sass‏ 
جز على و شيعيانش به آن دست نيازند e Ea‏ لوه NS RSS ea ee‏ اھ 
اسلام عرصه و ميدان و نور و دز و یارانی دارده۰۰۰۰:: و ار همق ق 0 
ما خازنان علم خدا هستیم ی ۱۳ A‏ هس من ۳۱۳۲ ۷ 
هركس على را در حيات و مماتش دوست بدارد مر ولام جه مق 418 0ه ف اناوه عاص 2 و 5 
دعوت على ا به صحنه قيامت کی سار ری ۴۲۳ 2 
دوستدار تو دوسندار من است و دشمن تو دشمن من TIT aces‏ ۱9۹۲۰ 
هركس می‌خواهد حيات و مرگش مانند من باشد على را دوست بدارد FTE a‏ ۳۹ 
او بر شتری از شتران بهشت سوار است E SAAS‏ 1 
چون در بهشت تور خورشید و ماه ببینند E‏ 
بنده‌ای قدم بر نمی دارد جز آنکه از محبت اهلبیت از او می يرسند U‏ ۱ 
خوشا به حال کسی که بعد از من تو را دوست بدارد ES‏ 1 ی 
فرشته‌ای در آسمان چهارم بصورت على 1 1 1 کون ۴۲۲ 
رسول خداعََ9 اطاعت از على 42 را چون اطاعت از خويش فرمودند ا 
وای بر کسی كه تو را تكذيب كند و يا بر تو دروغ بندد ی 1 ا 
مخالف على بعد از من کافر است ةز 2 2 1 1 2 RE SSL‏ 
شيعه على همان رستگاران روز قيامت هستند EES‏ ب Vea‏ ۱۳ 
بعضى از خصوصيات اهلبيت بيامبر لا ام 
اصحاب یمین شيعيان على 12 هستند ا 71 
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بر منبرهايى از نور عب ههه ةع E a‏ 
در برخى صفات امیرالممنین على از زبان رسول دام . .. . 
هركس من مولای او هستم على نیز مولای اوست ی 
ای علی! تو قسمت کننده بهشت و دوزخی aR‏ اه ی 
على امام برهیزکاران است فدح عع ا ی و ور با 
فرمان جبرئيل در باره ثقلين (دو جيز گرانبها) ا ١‏ 1 
مارى که با امیرالمومتین على ا سخن كفت 1 5200 
حديث مرغ بريان و دعاى پیامبر SAS‏ عرف لاق ا و د ا ا ری 
محبت به تو از خزانه‌های زیر عرش است وااوواو ف وو معو مفو وة لوقه 
روايتى دیگر از حديث غدير ا 1 
رسول خداة# در حضور ظا بشم ينآ عُلی را مىكند 20 
سخن بیامیر در روز غدير . رز زد وود 0ے eee‏ 
پیامبر در معراج به ولاپت علی سفارش مى شود کت د 
او نسبت به من بمنزله هارون نسبت به موسی است وداج ی 
شیرین‌هاء ولايت مرا لبیک گفته‌اند و تلخ‌هاء آن را رد کرده‌اند 0 
بنده‌ای ایمان نياورد مگر مرا از خانواده‌اش بيشتر دوست بدارد .... 
ييامبر حسنين 2 را بر دوش كر فته مى بوسيد ees‏ 


هركس اهلبيت مراباقيراطى يارى رساندد رآخرت به قنطارىاورايارىكنم 


ای شيعيان! زينت ما باشيد نغ ع جار عار قاع جه ا aa‏ + 


منصور دوانیقی و سلیمان اعمش موم موم مهو وو هه ةاوه 
هركس می خواهد خدا همه خيرات را در او جمع کند ET ee‏ 
ولایت من و اهلبیتم برائت و امان از آتش است کر ی و 
هركس خدا ولایت و معرفت اهلبیتم را بر او مت نهد .. . . ۰ رن 
از هریک از درهای بهشت که خواهد وارد شود ف هه هراق ی 
هركس ما اهلبیت را دوست دارد بر اولین نعمت خدا را سپس كويد اه و 
هركس خنکی محبّت ما را در قلبش احساس کند ههه و و و و و و وم موه 
خدا را بر پاکی ولادتش سياس كويد دوجوم و نومه نو موم 
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امامتان على را يارى كنيد و برای أو خیرخواهی نمائيد ا جاع ادق REV TOSS‏ 
فاطمه ياره تن من و نور ديده من است CSE‏ ا اا ا CEN‏ 
ای سلمان! او و حزبش رستگاران روز قيامت هستند SOEs‏ 00 
ای علی! کسی که به تو کافر شود به خدا ایمان نیاورده ES‏ هدعو در مک و و ۲۷-۲ 
على بهترين آفريدكان خداست افج لد معي جاع ل ف ل عاونا لالد ور ور موه و م وج 7۱۷۲ 
ای على! خدا به تو دوستى مسكيئان و مستضعفان عطا كرده Skea Re‏ 62 1/4 
توصیف لوح فاطمه زهرائ8 از زبان حابر ی ینس إلا ل ل و وی ۲۸۲ 
غدير خم و توصیه‌های رسول خدا 9 اک IR‏ 
بشارت باد که خدا كناه شیعیان و محبّانت را آمرزیده رک اا 
فاطمه محبانش را از آتش دور می‌کند a‏ ااا 
آيا ابابكر و عمر هم آن را شنیده‌اند؟ TL‏ ۱۱۱ 
رسول خدا#ل در زمان خود امیرالمومنین وامعرقیمی‌کند 000 سم ی ۳۱۸ 
در تفسير آيه «وَقُِوهُم ام مَسنُولُونَه اا FAY‏ 
اي على! خدا من و تو را از نور خویش آفریده ما ب ل AF saa‏ 
معراج رسول خدا !يق و تاكيد بر ولايتعلق]2ة ةا عد اد ان ع ۴۹۳ 
جريان يرجم رسول خدا در جنگ احد OEE‏ 1 ا لان 
هركس می خواهد در همسایگی خداوند جليل باشد PAN e Sa‏ 
بخدا قسم حتی یک نفر هم از شما به دوزخ نخواهد رفت ی ی هی هی وی وی FAN‏ 
عايشه از على ا تعريف می‌کند 0 1 2 2 ز ز ز 2 ا ی یب ۱۳۱۲ 
او هركز شما رااز هدايت خارج نمىكند ا 1 ا 
ستاره‌ای كه در خانه على غ42 فرود آمد و د و و در امد ف OTTERS‏ 
تو و همسر و دو فرزندت با من در قيامت در یک مكان هستيم مھ کے ی 
جابر در محضر امام باقر ل 1 151515 1 1 1 1[ 1 N E‏ 
هركس در باره علی 32۶ شک کند کافر است e‏ 7 ی وب ری 68 
شش امتیاز خاص على و RE‏ ی رو سس وروی او ی ۵ 
حقابق ايمان را كامل كرده و از هر درى به بهشت بخواهد می‌رود COERCED DAD‏ 
من و على از تور واحد آفریده شده‌ایم E E O OO ORY‏ 
من تو را فقير نمی دانم ON a a a aa aa‏ 
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ای مردم! كوش فرا دهيد که فراق نزديك است E E TE‏ 2 
تمثل تمسک به محبّت على ا مو از OY PENSE SERO‏ 
بخدا شفاعت من به کسانی كه فرزندم حسین را بکشند نمی رسد Rh‏ وا 9۱۲ 
نظر به روى مبارک علی ع عبادت است ا 3117 
هركس اين كلمات را بگوید حق است که خداوند او را در قيامت راضى و 617 
فرشته موکل بر آب على لد را در آغوش می‌گیرد Se‏ پیت ات توت 9۲۲ 
مقام محمود رسول خدا لقت در قيامت ل ا الا 211 
دوازده نفر بيشوايان اين دين همگی از قريش هستند ی اا 
در شان نزول آيه خير البريّة على است OVP E AOS‏ 
شيعياندرقيامت برمنبر ها بی ازنورد رکنارسفره‌هایرنگار نگ می نشینند 2۱ 
يرجم دادن به دست على در روز خيبر ONS SS AS‏ 
ثواب صلوات در ركوع و سجود وقيام نمازها 1 1 1 ۱3 
پرسش فضل بن يحيى از اماماجوادطة در تفسير آيات ولايت ل 
اجر زيارت قبور اهلبيت ما »-دستگیری:دو-قيامت 6377 
شيعيان ما جزئی از ما هِبَمْتِنَدِ که از,زیادی طينت“ما آفريده شدهء‌اند TTT‏ 
سولاتی از حضرت امام حسن عه در آيات ولايت ی CSAS‏ 
هركس با حب آل محمّدطية از دنيا برود اويا اك ومع اع وب ل قرط فو ع كد 317 
تفسير آبه دأَدَخُلُوا فى السّلم کَافةه اا a‏ ااه مف فاعض ۲ ۱۵۳ 
قرائت امام صاد ق از آيه اصطفاء SRS SS‏ ا OTE‏ 
ييامبر در حضور اصحاب از مصائب اهلبيت د مىكويد ع ا ل 0107 
تكذيب اوصياء در امت‌های پیشین ا نط دجو لوو تمر ا ل ا مت بان 3 
عبور از صراط جز به ولايت على 12 ممكن نيست ما يط واه ع ا لقع نی رم سای یی 6513 
دو آيه در شان دوستان اهلبيت چا OCD ines 0 SS‏ 
حقوق شيعيان ما بر ما از حقوق ما بر آنها واج بتر است ae‏ یب 9۲۲ 
هركس نابینا باشد و با ولایت ما از دنيا برود E‏ ا 2۳۲ 
تمام خوبيها در تبعيت از ولايت على ًة و ذرَیّه آن حضرت است امع ا ا رز 
جه كسانى با على دشمنی خواهند كرد؟ ا ااا 
خصلتهای علی 1 و روایتی دیگر از واقعه غدير خم ا QESD‏ 


کتیبه‌ای در یکی از بلاد روم در مورد شهادت امام حسين ا فاخا م ها دام ما نت ۵ 858 


رسولان بيشين نيز بر ولايت على 2 مبعوث شدند 00 0 
بيامبر وجبر ئيل براى عبورمردم از صراط جوازولایت علی‌رامی خواهند ۳ ۲ 
امیرالمومنین ی و ذكر عظمت مقام ابوطالب ا ا ا 
نصیحت امیرالمومنین على ًا به پسرانش ORS‏ ۱۳۸ 
هركس على را سبٌ و ناسزا كويد خدا را سب کرده است 1 1 وی سا ۰ 2۳ 
وقتى بياد می‌آورم که پیامبر تا على را به سه امتياز مفتخر کرد Orvis‏ 
جه كسى را به جانشينى برگزینم؟ جا مي لعزن لبها 3 انقب دلا وو ف و و aaa‏ 6017 
بيامبر و عشق به فاطمه 99 aR ai Re aa‏ لساك OOF‏ 
هفتاد هزا تن از امّت من بى حساب به بهشت می‌روند PE‏ اه 
پیمان برادری با على ا وم مت ی ری ی ی OOF LSE‏ 
ا گر درقیامت‌بااعمالی‌مانندکوههابیا نیدولی ولایت علی رانداشته باشيد! 0 ۵0۳ 
فضائل على از زبان سعد بن مالک he SNe‏ میتی ۵۵۲ 
شما در دنيا و آخرت سزاوارترين مردم نسبت بان هتید OP LEO RES‏ 
دسيسه معاويه برای شهادت على 3 و داستان جکمه OEY INE‏ 
حضرت مهدى در بخشش مال كريم وابه تسيكيتان مهربان اسث 0 100 
چشمه‌ای‌در بهشت فردوس که طينت ما و شيعياناز آن آفريده شده وال SPD‏ 
سخنان حضرت امام رضاطية در باره خداوند ره ی ی ی GEE‏ 
ای على! من شهر حکمتم و تو در آنى ذ 1 1 1 زا 1 هه 
صديقان سه نفر هستند که آخرين و برترين آنها على است ون كا و ae‏ 3۴ 
اگر از اوهدایت بخواهیدوبااومشورت كنيد هرگز هلاک و گمراه نشوید و 
هركس در بارء ما شعرى بسرايد a‏ ااا ا ل 
ای على! تو در دنيا و آخرت سيد و آقائى Ta a‏ نتم SAAT‏ نون ا كه ا 1 ONS‏ 
خداوند از خشم فاطمه غضب می‌کند و به رضايش خشنود مى شود OV ESO‏ 
من برادر و سرعم رسول خد ايلودو هستم. کیست سزاوار تراز من به او؟ ا رز 
ربيعه سعدى و برسش از تفرقه امت ف ويه هع عه موده وده جك ورلا SSS‏ 
هذا کت كمد کی اكه نا یور ماخ کل زرد مرو جوم مهو ۰ 
هیئت امیرالمومنین ‏ در قيامت کت یت a AE ESS‏ 


درخواست نجات از دوزخ به حرمت پیامبر و اهل بيتش ها 
دامان اين انزع را رها د نکنید و و وج و و و موم و همم وا وم و زو ةوه هو و :وو وه 


8۰4۸۲۶ مو وم موم و ویو و و 8 بشارتهای پیامبر به شیعیان على 24 ۶ ۱ 


همه را آزمودم» کسی را بهتر از على نیافتم ۱۳۷ 

+ خداوند به جبران شهادت حسين ا سه خصلت به او عطا فرمود 1 00د 
9 در شأن آيه اكمال دين و اتمام نعمت ی ا 
ما فرزندان عبدالمطلب سروران اهل بهشتيم ز1ز ز1 2 1 1 1 a O‏ 

تفسير «الحَمدٌ له رت العالمین» از زيان امام عسكرى 326 edi‏ موم DA‏ 

اخبار جبرئيل از شهادت مظلومانه امام حسين ا Oe‏ و BR‏ 

۱ دستور امام صادق ا در كيفيت مداوا با تربت سیدالشهدا 3 A OLE‏ 051 

۱ عظمت عقيق از زبان رسول خراعللفة و ل ل ONES NALA‏ 
1 كنيز مغربى و همسری امام کاظم ل رت رت 381 
Cb‏ مناظره امیرالمومنین 1 با رئيس بهود در مورد تفرقه اّت‌ها 1 2 
ام خداوند کسی را برمی‌انگیزد تا با شمشیر شما را دیندار کند 1 ا 
8 خداوند به من ده خصلت عطا فرموده که,هر یک را از خورشيد 014 
3 عذاب نيكوكار بی‌ولایت و منظرنكيوتكاكها کلایت 1[ 1 E‏ 
2 در فوائد تربت سيدالشهداء ا اسح سم توا وا وي Ss ES‏ قم 
ِ 1 حضرت خديجه به دنبال على ټی رود و A a a‏ ا MR‏ يا ۱۳۳ 
I‏ جریان امامت و قبول ولایت عهدی حضرت امام رضاءلية و وی دی به ۲۷۲ 
“a‏ هرجه می خواهید از من بیرسید OT‏ مج امس ۳2۳ 
1 جریان فطرس ملک و رفع بلای او به شفاعت سیدالشهداء اا ی با 
۱ بیعت على با پیامیر ها در ميان فریش از زبان ابوبكر ی وی و ی 2 

أ ای على! تو يس از من مظلوم خواهى شد! 7 11 1 1 ااا ا 
اخباری که مخالفین در فضائل اهلبیت جعل کرده‌اند 2 
كف من و على در عدالت مساوى است ون ا ف ل اه ااا ل CTE‏ ع ی 

سفارشات امام صادق ا به علقمه 1 1 1 1 ز1 1 1 ا 

سفارشات پیامب 6 به جناب سلمان لك 1 1 اا 

شادمانی و شکر علی ا بس ازشنیدن خبرشهاد تش ازرسول خد ام ی ۳ ۳۱ 

اعتراف يا دروغ بزرگ! الغ طمن Ensue‏ عا و اولخدو م ی 

سزاى اهانت به تربت اباعبداللّههة و بلاى جبران ناپذیر ل و ل ا ل 2 ا 

شرافت جز به ولايت على ا تمام نمى شود! 1 1 1 1 1 PEE ace‏ 


مناظره امام رضائكة با علماى مرو در مجلس مامون 2 

من و على از يك نور آفريده شدهايم 2 2 2 12 1 م : 
عمر می‌گوید: على مولاى من و مولاى همه مومنان است!! AES E‏ یم و 
کسی که از دنيا برود و بقدر خردلى حب على در قليش باشد عه PEN vete a‏ 4 
صلوات حجابها را ياره می‌کند تا دعا مستجاب شود 0 o‏ 

قضاوت على در زمان عمر و سخن عمرا! عا E a a‏ 

من با أو نجوا نمىكردم. خدا با او نجوا مىكرد a E PO TE‏ أ 
اهلبيتم را بخاطر محبّت به من دوست بداريد م ی O‏ ل الا 2217 | 
خطبه امام حسن 26 روز بعد از شهادت يدر بزرگوارشان ی ی ا ا 0 
پیامبر 32447 منذر است و على ا هادى ا E PRE SOS‏ 
على در روز شورى اصحاب شورى را قسم می‌دهد ار < 
خواسته‌های بيامبر کا از خداوند در باره علا لا ا ا ل ل ا ی ۹ 
بزرگترین و شریفترین عبيد ما غدیر است | دا لد اد فعا ع مده وم که ون عه ۶۶۲ ۷ 
ای شيخ! بعد از رسول خدا 921 جه کسی افص ل ادت ؟ يف 1 0 
دعاى عبدالله بن عباس در هنكام وفات ھا اسه . ...... ...الو و 9 
ازمر دان محبوب تراز على واززتان مصوب ترازفاطمهنزدرسول خدانبود FVM‏ ۱۱ 
خطبه امام حسن ا در ستايش پدر بزرگوارشان پس از شهادت ل م ۳ 
بخشى دیگر از خطبه به روايت دیگر ور 1 1 PEY SSeS‏ :5 
عیدی که ولایت را برگردن مردان و زنان استوار کرد وم ی فا ۲ 
مخدج بدترين خلق امت که بهترين خلق خدا او را می‌کشد الك له ا ع وب ۴۳۷ ا 
خداوند به من حبٌ و دوستى چهار کس را سفارش فرموده a‏ م FN‏ 

تفسير تول ثابت و ايمان استوار همان ولايت علی بن ابی طالب است 0 ۱۳۱ 

رحلت جناب فاطمه بنت اسدعل و تكريم بسيار رسول خداء2ة از او 0 ۶۷۷ 

لحظه آخر على لا را در آغوش كرفت تا به لقاى خدا بيوست 0 1ض 

آيا دوست نداری برادر من باشی و من نیز برادر تو باشم؟ AES OS ae‏ 

علی ا در روز شورا از مناقب خود می‌گوید 4648 که 

آنها را نگه دارید که بايد از ولایت علی ٤يا‏ برسیده شوند 5572 ۹( 

شان نزول أيه تبليغ از ابن عباس وغ ع وا ماقم و واه ع ف هی واه اع وح ارق و ار وال دیا 


aA 
aA Sa ESE e, 9 معجزه اثر انکشتت رسول حداو‎ 


تا 


0 > يري‎ ١ 
و 9 من‎ ۳ 3 
۱ مشارة‎ ۳ 
ع سس‎ 


یب ۳ ام 
سے 


ے٣‏ 
20 
هی 


۱ 
9 


مدیحه سرائی فرزدق در وصف امام سجادطكة a‏ 1 1 رم و ومع ۳۸۱ 
باداش کسی که شما را زیارت کند چیست؟ 0001 ی وا ار جوم ی E‏ 
در واب و فضيلت روزه عيد غدير ز 1 12 1 1 ذا 
بواسطه تو هدايت شوندگان هدايت می‌شوند لت PELEN KAS‏ 
صله عمر بن عبدالعزيز بخاطر محبت و ولايت على ا A BE CARESS‏ 
على اة بهترين بشر است. هركس آن را نپذیرد کافر است فا م ا كع E‏ 
شفاى بيمارى فاطمه به دعاى رسول خدا82 مه اوم ل a‏ 
پیامبر يلق هشتاد راز به على ا سپرده است PN Sais Rees mB‏ 
قسم خوردن زبير در ميدان جنك وكفاره دادن او ا الف عه نه عاو ۳ 
فاطمه زهرائ8 همواره طاهره و ياكيزه بودند انه و ل VE ES E‏ 
هشام و بانصد سؤال از امام صادق 1 E aa E ASSES‏ 
مسیح» امام زمان را بيشواى خود قوار می‌دهند E‏ اللا 
ترسيم صحنه‌ای ديكر از قيامت کبری .. ؛ اذا ف 2244224 OTT‏ 7 
عمر به ولايت على توصيه می‌گند! ع TT‏ تع ون و للم ا ۱۳۰ 
سدير صیرفی و دیدن رسو لخدا ا ورخوات ا وه م ا ا ا ا 
نعمتهاى خداوند در زمان حضرت مهدی لا م ال مد ا 
اگر همه عمر ميان ركن و مقام عبادت كند بی ولايت ما سودى ندارد E ETT WE‏ 
اشعار دعبل خزاعی در مجلس مامون ESSENSE e‏ ا 
قصيده رائيه دعبل خزاعی E‏ و ا E‏ ۷۱۲۱۲ 
دو خبر رسول دایص كه فاطمه غه راكريان و خندان کرد 0 
سخنرانی ابن عباس در راستاى ولايت ال و ا اال ا VIN‏ 
همه قضاوتهاى علی ا بر اساس سنت الهى بوده است N DL‏ 
حجاج بن يوسف و تلبيه اعرابى A ETT COPE CDE‏ 
نشانه بهشت در اين امّت آل محمد هستند ا ۱۱ ۱۰ 
زیبنده است اين حديث با طلا نوشته شود 4:34 مه وها وم :نه لاا 
امیرالمومنین لت و تهدید قبایل متخلف ا ی ۱۱۹۲۰۳۰ 
دنيا به يايان نمىرسد تا مردى از خاندان من دنيا را فتح كند NS‏ هو 4 ME Toe‏ 
اقدامات حضرت عیسی ‏ يس از ظهور حضرت مهدی لا ل و و hh‏ 
دعای امام حسن مجتبی ل در قنوت ی( 91 


© فهرست مندرجات 9۶ ea ka‏ هو ATIVE‏ 
تسميه پیامبر و على چا در هنكام عطسه NTT AES 88:5 41 a‏ 
شهادت فاطمه زهراءق# و اندوه امیرالمومنین ا ز2 2 1 1 ااا 
خطبه امام مجتبى + پس از بيعت با آن حضرت 010101 A E TP‏ 
دعا و هشدار پیامبر 2 به فرزندان عبدالمطلب EE ADEE GS‏ 
اصبغ بن نباته و آخرین ساعات عمر امیرالمومنین ل O TT‏ میت ۲ ۷۲ 
به ولایت ما نمی‌رسید مگر به اين شروط نع ا لطا م O‏ بای و ی 2 ۲ ۱۷۳۲ 
بشارت قرآن به ثابت قدمان در باره ولايت على است PEE‏ ا ا و 
آيا داناتر به كتاب خدا کسی جز على است؟ با وا و ب و روا هی لماع بای VET‏ 
على ا از فاطمه چ۵ خواستگاری مىكند VETO‏ 
روزى كه عمر به اميرالمؤمنين طا تبريك گفت! ا الو VES‏ 
هركس بخواهد مرگ و زندگی‌اش چون من باشد و به بهشت برود 772 
حضرت مجتبی ی و نماز جمعه در غیاب امیرالوینین ا اا ۱۳۳۷ 
اولين کسی که برای دادخواهی نزد خدا زاتوا مي رتم يد م اه ام من E‏ 
سخنی بگویم كه هركس قبل و بعد از من بگوید دروغ گفته O‏ 
نصیحت مغیره به امیرالمومنین و پاسخ کوبنده حضرت به ار ع ا و E‏ 
رسول خدا با آيه تطهیر همواره ما را برای نماز طندا میزد e‏ میب ۱۳۵۲ 
فاصله غدير تا رحلت ييامير صد روز بود ا ارول ا ی ری ا VOT‏ 
هركس من پیامبر او هستم على نيز ولی اوست a a‏ ورك مق 811816 ماه عر ۱۳۵ 
احمد بن حنبل و تصديق حديث افضلیّت اميرالمؤمنين على 1% MOTS Ris‏ 
همه درها را به مسجد ببنديد, جز در خانه على لا NOTE SET‏ 
کلماتی که بر ساق عرش نوشته بود VOD el 000 Ra‏ 
اسرار پیامبر لس نزد على ا است OTE‏ ۷5۵ 
كسى که مستقيما از خدا روايت مىكند شرك ع لق لال عا رك 0 1 4 و جر د ا ا VOR‏ 
تو نسبت به من بمنزله هارون نسبت به موسی لها هستى ماما ف و دا كبن 22 ۷ ۱۷۵ 
شان نزول آيه زكات در ولايت امیرالمومنین ڭا acs AE‏ جم VON‏ 
اگر خدا على را برای فاطمه نمی‌آفرید, فاطمه كفوى نداشت مجع فنا NET as aA‏ 
تاكئون با کسانی که مصداق این آيه باشند نجنكيدهام ea Rn‏ ۷۲۱ 
می دانيد چرا سلمان را بسيار ياد مىكنم؟ NEN SLOG ESD E Ea E‏ 


بازكشت خورشيد به دعاى پیامبر برای على ا MIN Sa EE A‏ 
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اشعار قاضی ابن هارون در مدح اهلبیت له Ss‏ کی رز ی ۱۷۳۲ 
قصيده تنوخی در مورد سخنان رسول خدا#ا ا در روز غدير ELS‏ 
صدقه بر من واهلبيتم سزاوار نيست eme SS e‏ و 
علامت حقيقى كلمه توحید» آن است که بر جاى او نلشینید VER SOLE ite‏ 
كلمه توحيد شروطى دارد که من از شروط آن هستم ل ا 
ده ويذكى كه انسان را بهشتی م ىكند e Da se‏ ااا 
حق على غك بر مسلمانان مانند حق يدر بر فرزندان است PPT‏ ی ۱۳۳ 
قسم‌می دهم‌کد امتان روزغد برسخن رسول خدارادربار»من شنيد ید؟ هت ۱۲۶۳۹ 
على نی در قلعه خیبر را کنده و به دوش كرفت وه ره هو مر ی Tec‏ 
فرشتگان مقرب فاطمه را تا خانه على :42 همراهى كردند AR‏ اا 
درجداى بنام وسيله كه خاص ينج تن آل عبا ع8 است ع ع ا 2 د ااا 
بارخدايا! تا على را بمن بازنگرداندی) مرا از دنيا مبر ز ز ز ز 1 0 
اشعار عمرو عاص در قدح معاویه. . 12 . و ار كلت وم مه SOO‏ ۷۲ 
محبت مااهلبیتگناهان رافرومی ریزدمانندبادکه برگ د رختان‌رامی ریزد 7 
شان نزول آيهُ انفاق على ی است PT‏ ا ا يا 
هفت خصلت خاص على که با آن مخاصتمه خواهد نرمود ای 0 یس OT‏ 
وقایم شهادت امام مجتبى ا و سفارشات آن حضرت ااا VV‏ 
فاطمه و على یټ جراحات رسول خدا يي را مداوا کردند 0 VAS‏ 
وفات زينب دختر رسول خداج#ة وكريه فاطمه بر او ESS‏ 00 
عبور از پل صراط با برائت نامه ولايت على ا ا ااا 
ای على! تو يس از من بهترين مردم هستى 0 VAN SAFE‏ 
منزلت على ا در نزد من چون منزلت من نرد خداست 1 1[ 1 دک ۱۷۳/۵ 
معریان قدیر به روايتى ده AO Ro‏ ی تا 
امر ما را زنده بدارید. من اين مجالس شما را دوست دارم ا ی د VAP‏ 
امام صادق ا و پیرمرد سحب اهلبيت لي ور و ی ی ۱۳ 
ابتلائات وحشتناکی كه گریبانگیر قاتلان حسين 12 شد reee‏ 
شعری از منصور فقیه در محبّت بنج تن آل عبا لا ۱۳ 
ديدار حذيفه بن يمان با رسول خدا 84 NON SOAS‏ 

۷۹۴ 


امیرالمومنین و تقسیم بيت المال هه ع سه ع ا رو هه ی وا مارد کک مرو 


معام ها و و ع م ص ‏ مايه 


ای على! مَثّل تو مانند کعبه است که بايد نزد او بروند IEE OOOO TEPE‏ ۱۷۳۹۲ 
هركس می خواهد به پیامبران بيشين بنگرد به على لب بنگرد و E‏ كما 
بيش بينى رسول خدا خا در مورد خروج عايشه بر امیرالمومنین کا Yû a Rt NE A a‏ و 
سيد حميرى و يرسش از مسئله غیست 010 WANE il ab‏ 1 
شهادت جعفر ابن ابی‌طالب در جنگ موته و سخن رسول خدام32 ی REN‏ 
غضب خدا بر كسانى كه خون مرا بریزند و عترتم را آزار دهند ف لبق ا م ۳۵ 
بازگشت على #2 از جنگ احد و اشعار آن حضرت EASE‏ 2۳ ۱ 
1 
عمّار یاسر و گفتگو با عايشه پس از جنگ جمل نض اما ااا للح هی هقی وی ۸۴ 
زمانى نخواهد گذشت تا مردى از اهل بيتم دنيا را مسخر خود سازد AN Re SAS‏ 
A 7‏ 
حتما بخواتيد ام وا وم مت ما باه ما ع اد سا E‏ ۳ 3ه - 
23 
فهرست مندرحات OL‏ و عا مریم DO‏ اه وم اهامای NN‏ 9 ه 


عن 
ا A‏ 


شا 
و 


سك 


5 
مه م 


سے 


3 
۱ 
۱ 


8417179 همم دمم ااا بشارتیای بیامبر به 0 
از این انتشارات 
۳۹ ۱- جهاد با نفس ترجمه جهاد النفس وسائل الشیعه / على افراسیابی . 
4 ۲- ریحانه آل محمد (شرح زندگانی حضرت فاطمه 8 ) / على افراسیابی. 
۳- مهدى آل محمد (شرح زندكانى امام زمان «عج»)/ على افراسیابی. 
*- جلوءاى از قرآن (تجزیه تركيب جزء ۲۹)/ منصور نصيرى . 
۵- در محضر علامه طباطبائى / محمّد حسين رخ شاد. 
۱ ۶- جلجراغ سالكان (شرح زندگانی آخوند ملاحسين قلى همدانی) / محمّد قنبرى . 
۱ ۷- حسن دل (شرح زندگانی مولا محمد بيد آبادی)/ على صدرایی خوئی. 
ا ۸- تذکرة المتقین در آداب سير و سلوک / حاح شيخ محمّد بهاری همداتی /علی افراسیابی. 
4-كنجينة اسرار/ديوان اشعار عمان‌سامانی و وحدت كرمانشاهى /على افراسيابى . 
۰- فروغی از قرآن / تجزيه و تركيمت,جزء ۳۰/ على افراسيابى . 
١١‏ پاداش و کیفر اعمال / على افواسیاش . 
۲- چهل حدیت قدسی / چهل حل یا زقوَزات به دست حضرت على 1 /محمّد فربودی 


ع + . 5 5710 - ۰ 
1 ۱ ۳- هر کسی کار خودش نار خوّدش/مزحوم.فاضل گروسی (تصحیح و تحقيق). 
EE‏ ۴- مثنوی طاقدیس / ملااحمد نراقی / تصحیح و تحقیق: على افراسیابی. 
57 ۵ - الفوائد الصمديّه / تصحيح: على افراسيابى. 
3 ۶- سوگنامه اباعبداله / مراثى امام حسين ی / على اصغر ظهيرى . 


۷- وصیتنامه‌های جهارده معصوم عي / على اصغر ظهيرى. 

۸- همچو سلمان / زندگی ملا على معصومی همدانی . 

4 درکوی بی نشانها / زندگی حاخ شيخ محمّد جواد انصاری همدانی /مصطفیکرمی نژاد. 
۰- ارمغان تبلیغ / راهنمای مبلفین / تألیف: احمد دهقان . 

۱- نمی از يمى / ترجمه خطبه ۳۱ نهجالبلاغهبهنظم و نثر /کرم خدا امینیان‌و على افراسیابی 
۲-برگهای سیاهی از تاريخ /چگونگی غصب خلافت وشهادت معصومین لب /علی اصغر ظهیری 
۳- روایت‌ها و حکایتها / روایت‌های اخلاقی و اجتماعی / تألیف: احمد دهقان . 

۴- المراقبات فى اعمال السنة / تالیف: میرزا حواد ملکی تبریزی (ره). 

۵- دیوان جودی /مرائی اهل بيت 4 /تألیف:عبدالجواد جودی /تصحیح:علی افراسیابی 


